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هم حقوق محفوظ است. هر گونه نسخدبردازی, لعم از ژیراکس و باژنویسی, ذخیرة 
کامپیوتری. اقنباس کلی و جزئی (یه‌جز اقتباس جزلی در نقد و بررسی, و اقباس در بوه 
در مسلندٹویسی, و ماتند آہا) بدون مجوز گنبی ار نلشر معنوع و از طریق مرلجع قائونی 
قابل پیتیری است. 


تر جمڈ 
آار الباقیه 
به اضافه ترجمة ساقطاطی که در چاپ لیبزیکك 
نبوده به همراه دو رساله» یکی در پیدایش مثلثات در 
اسلام و اینکه اہن علم اسلامیست» دوم رساله‌ای در 
تسطیح کره بر سطح و سه‌نقشه که‌مسلمانان ابدا ع کرده‌اند. 


اسوک ۱ 
بت 
1 


سم اله اثر حمن الر حیم 
آن کس که زشهر آشنایی است واند که متاع ما جایی اسي 
مثلثات علمی است اسلامی ۶ جزد علوم صادرائي ما می باشد 


مثاثات دا مسلمانانی که پیشتر اپرانی بودند در طول سده دوم و سیم و قرن طلائی‌چهادم 
مناختند. و این علم دا در دئیا از خویش باد گار گذاشتند و کار من ننها این است که طرز بنای 
این علم دابه گمان خویش فهمیدهاع و به علمای زیاضی جهان تقدیم میدادم. 
۱ از خوائند گان خواہشمندم که ظر‌هاي خویش زا برای من‌بنگادند زیرا احتمال میدهم 

که طا کرده باشم و دوست دارم که ۲ کاهم ساد 

آدرس - نهر ان؛ خیابان پالیزی» شیابان چهار نموه ۱۷ 

اکبر داناسر شث 
(اصطلاحات قدیم و جدید مبلثات) 

جیب سیئوس جیب تما " کسینوس 

ظل تانژانت ظل تمام کتالوانت 

تقطرظل سکانت قظرظل‌تمام کسکانت 

در علم نجوم سایه بردو گونه است: ال مبسوظ ول‌معکوس؛ منایه گسترده و سنا به‌وارونه, 

ا "قرشاحصی که قياس ظل است عموداً برذزمین نصب شود سایه‌اش دوی زمیین می گسترد 
مانند سنا یه درشتان و عبارات و اگر آن مقیاس دا سائند میخی موازی افق بردبواد بکو بند 
منایه‌اش :ددی دیرار مي‌افند وسر .این ساڼه دو بپایین م‌اشد و از اننرو آنرا سالاعگوس 
و یند گه.ح ر کتاین‌سنایه‌عکس سر کت‌سا یہ گستر ده است وهنگام‌طلو ع خمورشیدظل میسوظ بینهایت 
است فال‌عکوس حنفر وهنگام نظهر این بینهایتست وآن صفر واین دونو عظل‌عکس مکدیگرند 
بو تٹھا درخ درجهسنادی میخوند که سایه پا ند ار شنا س عیشود:و توجه لین که بود که 
تنل آآن پیگیروشندن ببونتان برالی شین ارتفا ج !ارام عصلای ویش راا حمودا بیراظمین کو بید 
وصی رگرد ٹا سا هاش به انداانه خود آآن شوه «دانست که دراین هام ااه عبرم غیز ډه اندازه 


دو 


ود آنست فی الور در کناد سایه آن هرم با سنگک خطی کشید و آنرا تاپای هرم مساح ت کرد 
و ادنفاغ را بدست آودد دقشیه بسیاد سودمند حور دا اعلام نموه که هر خطی کسه بمواز ات 
یکضلم مثلث درسم شود دھ ضلع دیگر را پتثاسب قطع میکند و این مثلث در آنجا عبارت برد از 
عصا و سایه‌اش وھرع د سایه‌اش باضافه خطی ازنوله هرم ثا زمین ضلع سیم این عتلت‌راتشکیل 
میداد. و نکنه‌هندسی بر تساوی سایسه دد ۴۵ ددجه باشاغص آن ؛ این است کهچون زاویه بای 
عا قاثمه است و زاوبه ارتفاغخورشید ۲۵ ددچه‌یسز او یه دیگر نیز ۴۵ ددجه میشود و در لت 
متساویا لسافین ده سای آن که یکی سایه ودیگر عصای تالس بود مساوی شدد‌اند. دهمچنین‌هرم 
و سایه‌اش ودر نجوم هند سانسکر بت‌ونجوم پوناني استفاده‌های بسیاد از ساپه شده است‌بتسمی 
که ميتو ان خودشید دا يك معلم دیاضی دانست و این کار خود دساله‌ای جداگانه میخو اهد که 
با عقصد فعلي ما ارتاط دار د. 


ظالمعکوس 





من اد بر کت دقت در تتاب سایه‌ها وقانون مسعودی پیردئی این مطلب دا در با فنم که 
چگونه ائات ساخته‌شد, وبه اینجا رسیدم که ایرانیان ود سه فرن این علم‌دا ساختنده علمای 
عرب هم در این کار سهمی داشئه‌اند. 

ډار غر منصور نوله عباسی در نیمه اول فرن دوم هجری دیاضیات سانسکریت په تازی 
ترجمه شد سپس رپاضپات پونانی بەعربی بر گردانده شد وال مطالمه کب پو انیو کتب هندی 
ریاشیداثان به‌اینءطلب بر ور دند که جیب عبادت اڈ متدار ارتفا غ خحورشید است وآنرا با 
اندازه‌های شعاع که نزد بطلمیوس شصت‌پاده مپیباشد انداژه گرفتند و گفتند ارتفا ع خورشرد در 
قرس ار تفا ع فلان مفدار است که جیب باشعا ع ذایره سنجیده شده این جیب که تبلا" از هندیان 
آموختند وبعدا از یومان: ععادل آن 4ئ در یر نائی است:عبادت از پت مقابل به وتسر 
نمیباشد دنژد این ‌دوقوع جیب مقداد است وغیر ازجپیی است که امروزه ما بەکاد میبریس و این 


تا 


سېت در قرن دوم صاخته شده و در تاریخ جیب علمای تاریخ علم ابحائی بسیاد کرده‌اند کسه 
برخی بحث لغوی اس ت که از چه زبان بەلائین ترجمه شده دسینوس گشنه ومیتوانید این مباحث 
را در تادیخ علبی که کارادود عضو آکادمی علوم فر انسه بنا کتاب متفکر ان اسلامی نوشته است 
به تفصیل مطا لمه نمایید وما په این انداژه قناع ت کردیم ومقصد ما گفتن مطالبی اس ت که تا کنون 
کفته شده. ۱ 3 
در کارهای هندی و یونانی با دیگر توابع مثلثاتی از جیب تمام و ظل د فطر ظل و ظل 
تمام وقطر ظل تمام نامی تیست زیرا آان تٹھا ہنا جیب کار داشته‌اند و این خطوط کے بعد 
خواہیم گنت در فهد اسلامی ساخته شده املع _ 

«چون کوئاهی با باندی سایه مربوط به ارتفا ع پا انخفاض خودشید است اذ ایئردجیب 
ار تفا غ را با سایه بهم پیوستند زھرا میان نلل و جپب تناسپ پافتند.» ترجه آل زیج حبش خطی 
"که در لايبز يك مر جود است. 3 

با توجه به مطلب فوق دد قرن دوم هجري این مسائل پیش آمد. 

«شناختن مقدار ادتفاع از سایےە گسترده و با لمکس شناختن ظل معکوس از ادتفا غ و 
شناعتن مقدار ظل از ردی جددل» ترجمه از ژیج نامبرده. ۱ 

معاصر دہش بتاتی که کر نيك در کتاب خدشود/از او نسام آورده و فطر ظل را بشیده 
کادادوو از او آموخته نیز مسائل نام برده دا می نیم٤‏ ديج بتانی چاب دم به تصحیح آلفو نس» 
کرنالینو. 

و بعدا در کب بنردنی مفصلا همین مسال یا شده که اينك طرح یشوه ۱ 

وچون سایه مدادی مستقیم است که از شاخص مستقیم بدست میا ید و به ارتفساع 
دورشید مربوط است دمیان قوسها و عطوط ستقیم نسبتی نیست که بطریق نسبت‌های معلسو؟ 
بیان شود پس ناچاد باید میان مثلٹی که از قیاس و ل د قطر ظل و مثلثی دیگر که جیب و 
جیب تمام ادتفاع د بزد گترین جیب یعنی جیب ۹۰ که نسزد یونان شصت پاده است نه داحد 
سیتی برقراد کردند زیرا اینها خطوط مستقیم اند و دومثلث مز بور متشابه‌اند وچون مقیاس است 
که ظل دا پدید میا ورد د ظل دا متوان مساحت کرد از این دهگتد مقیاس دا به قسمتھایسی 
تجزیه کردند چنانکه مقیاس‌های دیگر چنین است «چون این تشیم فراردادی اسث سه نوع 
تقسیم در زمان ما معلوم اس تکه یکی تقسیم به ۱۷ که آنرا طل انگشتان گویند و دیگری لفسیم 
په ۷ که آنر| ظل پاها گویند یکی هم تقسیم بر شصت که نزد بطلمیوس و پیسروائش مرسو) 
است و چون شما ع دا عا لم اسکنددائی شت پادہ کرده دسبت سایه‌ها دا به شاتص‌های آنان 





۰1 شا ی تا ہت با ندازہ شماع باشد تا بخو ات بدا اد یله رفح 18۴ کاب ساپفھا, 


چهار 
دد دد اعشدال و دو انفسلاب سنجیده و بعللی علمای تازه پافت شده و متجدد از این کاد تقلید 
گردند» ترجه از کاب افسراد المغال فی‌امرالاظلال به قلم بیرونی که ما آنرا برای اختصاد 





پس پای لطر ظل وجیب نمام بمیان آمد و از بر کت طرح این سئله به این حطو یل که 
اجزاء مثلثات هستند دست بافتبم, 

بیردنی دا عادت براین بوده که بسیاد مشکل چیزی می‌نوشت وشاگردی از اپن‌ددش په 
استاد کله کرد که نوشته‌های شما جانفرسا و دساع سوز است اد فت هن میخو اهم نگر 
و اننده‌دا بکاد پیاندازم داگر جز جمعی فلل نفهمند که من چه نوشنهام برای من اهمیتی ندارد 
ودوی همین عادت قستي از این شکل را به ذهن/,خواننده حواله کرده است که مطلب را در یا ہد 
چه: ا گر شاخص دا برمرکز دایره قراددهیم سای آن از پای شاخص دوی قطر دایره به طرف 
غرب پاشرق برحسب بودن آفتاب در شرق پاغرب ميافند ولی نه بدینصودت که درشکل است‌پس 
آمدند و آن انداده از ساپ دا طوری تصویر کردند که قطر ظل را قطم کندبدین طریق دد ضلم از 

شال 





يلك مثلث بیدا شد و ضلع قسائم آن مثاث این اندازه از شاخص است که این سایه را احداث 
گر ده است. 

پس استعمال قطر ظل و دیگر خطوط مثلثاتی از ابوالوفا لیست وییردنی در قصل نهم از 
کتاب سایه‌ها پس از توضیح شکل میگو ید که منجمان. بطرق گونا گن بسقصددسیدند وداههای 
مختلفی رفثلد وا بو الو فا دا به‌تر تیب آخر همه ذکر کرده پس پیش اد اوعلمای نام برده قطي ظلل 
وسبت‌های مشلا تی دا می‌داستند و علبای. تاریخ دیاضی به غفلتد این ابداغات دا په حساب 
ابو الوفا کن اشتند. 


پنج 


از برکت طر ح این مسئلہ بەعوضوغعحھمی برمیخوریم که دوپیشر فت مثلثات سهم بزد گی 
دا دادد وآن مو ضوع این‌است که چون دد این فرمول: 


ا۱ بقیاس ‏ جیب :ادتفاغ جیب ادتفاع __ مقیاس ×× جیب کلی 
قطرظل جیب کلي ۱ ٰ قطسر ظسل 


جای ضرب ددشصت که اجزاء شعا ع بطلمیوسی است ابوالوفا شعاغ دایرہ مثلثاتی‌دا واحد 
دانست! و :ہشیدہ ایتجااب این کار ال اخشراع شکل ظلی که ما آنرا در مثلثات کروی رابطة 
تا نژانت‌ها گر پیم مهمتر است. 

الف ‏ ددتوابع مثلثاتی سیئوس صفر درجه دوینهایست و ددصفر موجود است که درهر 
در روش چتینمیشود فقط چون ثا ع کسینوس‌وسکانت نزد ابوالو فا و اسعداست‌دنزدبطلمیوس‌شصت. 

ب - درتوابع مثلثاتی کمان ۳۰ درجه ید هردو دوش اھر بقر اد زیر است: 


روش بطلمیوس _ دوش ابسوالوف‌سا 
۱ : 
۳۰ سیئوس ۳۵ درجه 
۳٣ ۳‏ ه ۵ ۷۷ ۳ = کسیٹوس ۳ ذل جه 
: ٣۰۳٢۔۴‏ 
Yr‏ ب سكا نت 
fo 3F‏ 2 
o‏ ۷ب گسثانت ۳۵۰ دز جه 


ج در حطوط مثاثائی کمان ۴۵ ددجه :در تا نژانت و کتائژانت دد هر دو داش خرقي‌نیست و 
این قاعدہ در مورو‌تمام توابع صدق می کنددد چھار خط دیگر اختلاف به قرار ذیل است: 


روش بطلمیرس روش ابوالوفا 

Yr‏ ۳ ےم 17 د سیئوس ۲۷۵ دز چه 
ro qr‏ 1 ک کسیئوس ۷۵ درجه 
YY‏ ہ۶ ۳ د سقانت ۴۸ دل جه 
۲ ۶۰ ۱ تہ سد کسکانت۴۵ در جه 





۲ کتاب سانه‌ها ‏ عنفحه ۵۴ د ۵۸ 


با 


جس 


د س درخطوط مثلثا تی کمان ہ ۶ در جه که متمم ۰ درجه است اختلافات بشرح ذیل است: 


دوش بطلمیوس ددش ابوالسوضفا 

o Yr‏ کت ح- سیئوس ٥غ‏ درجه 
o‏ = کسیلوس ۶۵ در جه 
اہ 3 س سات ۶۵ دار جه 
٢ ۴۰۷۳‏ سے ککانت ۶ درجه 


هب ود توابع مشلا تی کمان ٩٥‏ درجه فقط در دو تابم که مساوی يك باشد ۰ع گذاشتہ 
شده د کر نه بقیه مساوی است و کیان ٥‏ در جه عکس کان صفر بود که ددجا ہی که آنجا سیئوس 
صفر میشد اینجا يك است ودر آنجاییکه کسپنوس يك میشد اینجا فر است. 

توابع متلثا تی دد ردش ابو الو فا و بعالمیوس در تحور یل م چنین است کہ ون دوش 
ابوالوفا ضربدد ۶۰ شود دوش بطلمیوس پیش ما بد «چون دوش بالمیوس به ۶۰ تشيم شود 
دوش‌ابوالوفا بدست سا ید دهردوی این ده گوئه ادش ازنظر تناسب دو شاع يك انڈازواست 
تقط تنادت این است که در ددش بطلمپوس عدد.طولانی‌ثر میشود ودر روش ابوالوفا کو تاهتر. 

بزد گترین جایی که این اختلاف چشمگیر مبشود.ود سکانت و کسعانت است که 

٦ : ۱‏ 2ئ0 و ۳۳ ۲ ۵ ه ۳۶ 

کسپئوس ‏ سیئوس ۰ ۰ ' کینوس " مپنوس 
عام جهانی دوش ابرالوفا دا بر گزید وروش بطلمیرسی مطرود گشت, 

اما این ظل که در سطح دایرہ گسترده است غير از ظلل مثلثا تي أ سیت که مماس ہا دایره د 
موازی محود سینوسھاست و نا این گره باز نشود لمپتوان گفت که مثلثات ددقرن چپارم ساخته 
شد وا گر چه کار ادود میگوید مثلثات مسطحه هم کادسلماناناست دای چگونه و به‌چه‌داهآنرا بیان 
داشتند؟ وبا این کار دا بعهده دیگری کد اشتهاد. 

اشکال مز بور سالها ددذهن من بود دمرا میآزدد وپس‌از آنکه کتاب قانون مسعودی‌بدستم 
رسید. اذبر کت آن کتاب سئله حل شد. 

ظل مىثلثاتی خطی مماس بادایره برد دحال آنکه ظل شا غص درسطح دایره عطی است که 
برحسب اخٹلاف ار تفاعات خورشید آن حط یك ثثٔطه دایره دا قطح میکند و اد خارج دایره 
حر کت کرده بددون آن مير سد چون مقصود تناسب ظل دجیب است ازاینرو آمدند تناسبی ما بین 
ظل و ظل تمام با ظل گ۔تردہ وظل سرنگون قائل شدند وجیب و جیب تمام هم که قبلا“ «علوم 
شده بود دد دایره فر اد قرفت ونسبتهای مثاثاتی ددست شد و بنا براین مثلثات دا ایرائیان درقرن 








هفت 


چهارم ساختند. سپاس‌داد که جز فیض آسمانی یست. 





روی همین تناسب است که جون سیوس و تالزانت گوئاه شده است کسیئوص و کنانژانت 
دراز میشوند و چون سیٹوس و کسینوس در قفس دآیره محبوسند نمیتوانند پارا از مقداد شعا ع 
فراثر نھد ولی تانزافت د کتانژانت چون میدان بازی دادد تا بیٹھایت میردند. (نامهعای 
دانشمندان مذڈکود دد این متا له) 

۱-ا لس قرن ششم‌پیش از میلادبوده دبرای نخستین‌باد کسوفی که دد۵۸۵ سال ق م ددی 
داده ازپیش مردم دا آ گاه کرده 

٢‏ - بطلمیرس ۱۶۷ ؟ 

۳ کیرنیاك ۱۳۷۳ - ۱۵۴۳ ۲ 

م ے عبش حاسپ مروژی در گذشته ميان سالهاي ۲۵۰ د ۲۶۰ هھ 

ن بتاتی درکذشته ۳۱۲۷ ۸ 

۶ -ابوالونا اهل بوز گان ٹیشا بور ۳۲۸ - ۳۸۸ھ واد صدراعظم کشو ر آل بوبه بوده است 


۷ے ابودیحان بیردنی ۲۶۲ - ۴۲۰۹ ھ 


اسو 
کر 
21 


بسیم‌ارلهاثر حمن الرحیم 


وساله سطیح 


غرض ال بگارش این دساله در تسطیح آن پود کے من از آشاز آشنابی‌ام با 
آثارالباقیه که درحدود نیم قرن‌تقرببیاستوچاد این مشکل‌شدم که بیردئی این عیب ړا در 
تسطیح استواتی ».که اعترا ع خود اوست"؛بافته اتتت که : (دوایر دنقاط آن چنانکه در 
سطح که می باشد تصوبر نمی‌شود و اپعاوق که در کره عتسادی هستند چون تصویر شوند 
اختلاف بسیادی می‌یابند بخصوص دوایری که به قطبین نزديك است ) و این عیب دا 
با تسطیحی که دد اسطرلاب مبطځ است برطرف کرده و من معنی این کلام دا نفهمید)ذیرا 
تا آن وقت جز تسطیح سخردطی که در اسطرلاب‌های معمو لی است تسطیح دیگری که در 
اسطرلاب باشد نمی‌دانستم وچون دید |بودیحان دد کتاب نفهیم می گوید از ( اسطرلاب 
- لوتی است او دا مبطخ تموانند و مقنطراتش و منطفةا لبروح اندرو گردنبوند ولکن فشرده 
پهن چون خربزہ )د همی نکلمه در برعی مراجع دیگر دیده شد و از آنجا که تسطیح 
سطح همین تسطیح معمولی اسطرلاب‌است من براین گمان شدم که کتاب غلط استوصحیح 
کلمه مخ می باشد و بەاین طرژ » کلمه دا در چاپ اول اصلاح کردم د پس از شر کتاب 
دید که شرح اذ این تسطیح با اسطرلاب مبطخ ساز گار تبست . چون دد آن بجای‌ددایر 
با بیشی سر دگاد داد یم که تنلم ثاقص باشد و په دانستی مخروطات یاز داده و حالآنکه 
گفتان بیروتی حکایت اذ آن دادد که تما مدادات عرض دوابر می‌باشند و این شک همر ارہ 
در جان, سن بود تا پس ال مطالعه بسیار دریافتم که امر از چه قراد است د سطیح‌هایی 
کے اپو دیات در آخر این کتاب آوردہ است سبب شد کسه من در مسا له بیشٹر غود کنم 
بخصوصی که دید غر بیان فته اند مسلمانان دداین مسأله کادی اذ پیش نبرده‌اند دحال آنکه 


اد 


من بچشم می‌دیدم که همین مباحث »در این کتاب هزار سال پیش به‌روی کاغذ آمده و دد 
آنجا بپرونی در تسطیح اسئوانی می گوید پیش ازمن کسی آن‌را در نیا دنه و من می خو استم 
ميان منکران و مدعیان قضاوت کلم و جستجو مرا به دسالهُ تسطیح صود آشنا ساخت واین 
رساله درست همین با حث است که دز پا بان کتاب بچشم می‌خودد د بیردنی آن دا پس‌از 
اتمام آادابانبه نگاشتہ و به خوارژمشاه اهدا کرده و فقط برخی از مباحث تادیخی در 
آن است که در رسا اه حاضر نقل می‌شود و آن دسالد که په ام تستلیح صو بود مرا 
با کتاب کال فرغانی آشنا کسرد که نسخه‌ای از آن در کتابخانه مجلس موجود است و 
بامطالعات این چند اثر در مباحث مربوط به تسطیح دوشن شدم و مشکل دیرینه خود را 
حل کردم که معنی اسطرلاب مبطحٌ باشد . 

بخوبی می‌دانم که من‌کار علمی نکردها) بعنی مطابی نو نیاوددها و از رازی‌گسره 
نکشوده‌اع و ای از نظار تاریخعلم و دوشن ساخثن گوشه‌ای از آن این دسالد بی‌ادزش نیست. 

این مطاب نا کته اما ند که من فط با تسلیح‌هایی که روی صفح اسطر لاب است 
کار دارم و در هرصفحه‌ای این تسطیع‌ها امکان‌پذیر است بی آنکه بخواهم ار علماسعر لاب 
بح ث کنم که کاری بس عبث خر اهل نوهد افرؤزہ باہیشرثت و تکام آللات نجومی تیار 
به آن نیست و آذچه په ددد می دورد همین اقا تسطیح است که خواشید مخاهده قره‌ودو 
حواهید دیدچگونہ بلك مسأله نامل می باد و چه عمرهایی برای این تعامل تمام می‌شود. 

تاها نوشتن کتابی دد دیاضیات کسی "را در شماد دانشمندان ریاضی در نمی آوزد 
بلکه آنجە ملال است آوددن اندیكۂ تازه در این بازاد است و گنه ما می‌بينيم آنان که 
کتابی دد این رشته ننگاشتهاند پسایۂ علمي ايشان بالاثر و والاتر از آن دسته نار ندة 
بی تحقیق است . 

چون ما از این دید گاه به بیردنی بنگریم شواهیم او را در شماد عاماي دیاضیات 
دانست دیراکادهای نو آورده واندیشه‌های تازه به پیشگاه دانش تقدیم کرده که از آن‌شمار 
میباشد گسترش کره برسطح مستوی بطريقة سطیح استوانی . 

آنچدھرا بر این واذاشت که با تهیدستی ازداش بهناود دژرف ریاشی ۽ این زسا له 
دا بنگادم آن بودکسه نزد نوپسند گان تاریخ علوعء اپن يك اصل مسلم شده است که 
مسلما نان دد این دشته‌کادی از پیش بر ده‌اند و برخی از آنان که دوست ندارم نامشان 
دا پیاود) زبان به طمن و تسخر کشوده و از غفلت ما انگشت تحپر به دندان گرفته‌اند و 
حال خو اهید دانست که حقیقت چیست . 

دانشمندان علم جوم و جغرافیا در شناعت جایگاه سنار کان در کرة آسمانی و 
جایهای شهرها دد کرة زین برای تعیین ماه گرفتگی و خودشید گرفتگی و دانستن اندازة 


یازدہ 


روزها و شبها نبازمند به تسطیح شدند و نختین اندیشه‌ا ی که برسرهر جوبنده می گذرہ 
این‌است که دد تین حایهای ستاد کان از کرۂ آسمان ودد تین شهرها از کرۂ زمین‌پیر وی 
کد اما این کار دد کرات کوچك تفریاً نامک و در کرات بزر کک دشوار است و حملو 
نقل آن به آسانی ممکن نیست این بود که ډانشمندان دد این اندیشه شدند که کره دا 
برسطحی مستوی مانندکاغذ بگسترائند تا از اشکالائی که گفته شد دهایی با بند . 

پروی در دسالة تسطیح! می گو ید که پطلمیرس از مادیئوس نقل کرده که اه 
خطوطی مستقیم به‌موازات نصف‌النهار میداً و خطوطی هم بسوازات دوایر عروض تر سیم 
کرده و محل التقای این دد خط را آن عرض د طول ی که در محل النقاي دایره عرض 
با طول قرار دادد دانسته است دد دودة اسلام هم ؛ بتانی برای تعیین سمت مکه نظیر این 
کار را کرد د سجزی و نصربن عراق وخحجندي براد خردہ گرفنند . 

پیش اذ این افرادکه بریتانی حرده گر فنند بطلمیوس‌کاد مارینوس دا نیسندیده و 
می گوید : 

وهر گاه در مر کز بخش دبع کرۂ شمالی کسه جایگاہ مامی باشل قراد گیریم خطوط 
نصت‌النهار به طود مستقیم از بالای سراما می گذدد دد حال ی که مدارات عردض به طرد 
دايره عبود می کند و چون این خطوط نعث‌النهار همه در قعب بهم می‌سند پس ما باید 
بك قوس صلوهشتاد ددجه ترسیم کنیم و حطویل نصف‌النهار که همه از قطب آمده‌اندپنج 
درجه پنج ددجه يك سوم ساعت؛ این و1 تطع کد و بدانستن يك معلوم که سنگك 
زیر بناي ما می‌باشد که هیچ از آن‌گزیری و گریزی ندادیم تیازمندیم و آن > اندازۂ يلك 
درجة از محیط مین است و از معلومات تجاد كمك گرفتند و با آلات ظلی و اسطرلاب 
ارتفا غ قطب دا در فواصل سیر ددیا تشخیص دادند که حط مستفیم طی می کنند اما سر و ته 
این خط دا که جند دز جه است پاتعیین خسو نات که هر پانزده درجه یکساعث است تعبین 
کردند و در تیجه بلست آمك که بك درجه از محیط مین پانصد استادیا می‌باشد سپس 
لول روژها دا در اپام سال دد شهرهایی که مقصد تین عرض آنها بود یز بدست‌آودد 
و ساعات دا بدل به درجه کرده و با ثتاسب عرض بلاد را و با خسوف فواصل طولها دا 
تعیین کرد و قله ای فراهم کرد که نمایانگر وضع زمین بود و چنانکه می گوید هم ایسن 
تر سیمات به‌طود خط مستقیم است که اوتادقوسها باشد .» ثقل از جغر افیای بطلمیوس . 

بطلمیوس اذسبتهای مثلثاتی خبر نداشته و ددتوسها با وتر آن‌کاد داشته د چونه تر 
هرقوس دو برابر جیب آن است‌کاد او با اوتاد تام بوده که همان دو براہر جیب است 
ولی بتانی برای تخفیف در عمل به نیم وتر دست زده د مثلثات در عصر این منجم غرب 
_ے تسس ساسا س 


. این تساله خطی است و ود دانشگاه موجود است‎  ! 


دوازده 


بوده و بعد به دست ایرانیان ساخته شد که خود رسالۀ پیدایش مثلثات در همین مجلد 
پیانگر مطاب است و برای دوشن شدن بیشتر مطلب به آنجا مر اجعه فرماپید . 

هنگامی که شما در کار بطلمیوس می‌نگرید باهمةٌ واقص آن بیاد می آودید که.علما 
جه کوشش کر دند تا در خط استوا انداره پکدرجہ دا بدست آزند و حندسال سمی کر دند 
و پا خسوفها تفادت یکددجه دا پیدا کنند و چه اندازه رنج بردند ٹا مرتباً ارتفا ع قطب 
را برابند و بدانند که دوي خط مستفیم در سر کتند و | گر بطلمیوس په پاك تسطیح 
ها لمانه دست نیافت حداقل این بود که کار پرمذقت او سنگ ڈیر بثای این اندیشه گشت و 
چند صد سال افادی به آن مشغول شد تاپس از گذشت قرنها د صرف عصر ها کاد کاملسی 
بلست آورد .اما علمای دیاضی این فکردا تخطثه کرده ومحال دانستند این بود به فکږ 
چاره‌جویی افتادند و به فت فرغائی: یعقوب کندي یا خالد مرودودی این وع تسطیح را 
اختراع کردند که برسطح استوا نصفالنهادات دمدادات تسطیسح شودود تیسجه 
نصفالنهادات بصودت خط مستقیم دمدادات بصودت دوایری حول مرکز که تصویر قطب 
است خواهد افتاد . 

دو آتش جرخان دا که بردار بد.ودسته‌های آنها را جدا ساژید و رودي هم گذاشته 
يك کره مشبلث تشکیل می دهد سسی با دا از آن قسمت که سیمها بهم پیچیده شده ډ یکل یگو 
را ملاقات کرده‌فشاد دھید این دونیع رهپهن می شود و آن دد نقطه که محل‌تلاقی‌سیمهای 
قطود بود و دو قطب کسره محسوب نی شی دامر کز یلگ دایره می‌شوندوآن سیمهای نطود 
به طور مستقیم در زمین گستردہ می گردد د آن سیمهای باريك که به این سيمهاي قطرد 
بیچیدہ لہ 


mf‏ ۲ اتد 





۳ ۷ 

تشکیل شلوا تلم ار ات عروض می باشل و تصویر قائم همین بو د که بعرض ز سید وود کتاب 
کامل این چئه سطر را ءلاحظه می فرما پید . 

ونضغتط احد قطبی الکرہ حتي تفع منطبقة على | لفطب الاخر و تتحدا لقطبان وحینٹذیقع 

دواثر انصافا نهر خطوطا مستقيمة و المدادات دواثر بشها حول بض ۔ »9 پیروئی در 


عپرد: . 


رسالهٌ تسطیح می گوید کسه این طریق در اسطرلاب مبطح بکار دفته و چون نسخ کتاب 
کال متعدد است این تسطیح یا از ابویوسف قوب کندی پا از تا لد مرودودی منجم 
مأمون اسیگة ٭ 

پس از اینکه این اسطرلاب اابداع شد موسی بن شا کر که در دیاضیات پایه‌ای بلند 
داشت با یعقوب کندی بسیاد رقا بت سی کرد بقسم ی که مورشین وشتند که چون احمد پسر 
معتصمنز د کندی درس می و اند بد تح ر یٹ مخا تقان کندي از خلافت دود افتاد وم سی بن 
شاکر این اختر اع را بسندید ہو گفت در اسظرلاب حر کت دوایر لاذ) است که این کار فا قد 
آن است و ابودیحان انصاف می‌دهد که حداقل این نوع تسطیح هسم برصفحة اسطرلاب 
یک کار جدید است و این همه اانتقاد نمی خواھد ولی تسطبح دد این اسطرلاب امروزه 
په ام تسطیح قائم در صحنه علم حودنمايي می کند . و ماکاد اپداع کنندۂ آن را تقدیر ۱ 
و و 

این همان تسطیح قائم است که پراستوا تسطیح شدم ولی در این کار دد عیب مو جو د 
است یکی از نظر بیرونی یکی از نظر ماکته ہہ سنگك علم جدیدکار قدما دا می‌سنجیم و 
این عیب بسیاد دوشن نیست زیر۱ا گرچه مدادات/بتوازی ترسیم می شود ولی فاصلة آنها 
پرخلاف آنچه ابشان گفته‌اند ساوی نخواهد بود. و آنها نسبتهای مثلثاتی را بکاد نمی بستند 
و ما می گویم شعا ع عریك ااز دقایر صفاد عبار تست اذ کسینوس عرضهای بلاد ی که این 
ددایر بر آنجاجی گذرد سبت به شاع کره در صورتی که واحد باشد پس این تصرف که 
دد کار مز بور شد آن‌دا بصورت علمی دد آودد . 

اما عیب آن اذنظر ببردتی این است که صو د کواکب چون دد دد نیم دایره ترسم 
می شود کوا کب نلک ا لبر دح نیمی دد این دایره د نیمی دد دابرة دیکز می‌افند.و جنانکه 
خرد او در آٹارا لبافیه می گر ید برای برطر ف کردن کمی این عیب را باید به تنوعی دیگر 
تسطلیح متوسل شدوآن عبادت اذاین است که بجای خعطوط مستفیم که تصو بر نصفاا لٹھادات 
و دوایرمی‌باشد اطوال هم دایره ترسیم شود وچون همه آن ددایر در دایرڈ سظح تسطیح 
قراد نمی گیرد اجار قوسی از آنها در دایره تصویر می‌شود و مر کز این ددایر ددخارج 
داپره می‌افند و برای پیدا کردن مر کز ددایر عرضها تضایای ملٹاتی بکاد یبرد دلی این 
تسطیح که بعد میان دوایر عروض و دوایر اطوال مسادی یاقی بماند تسطیح ننظری است 
که مطابق ریت سطیح شده است د این تسطیح نیز برصفحة اسٹوا تصویر شده است . 

در بای نظر خواننده بەاین گمان می‌شود که بیرونی عی خواعد انقشه‌لی پلاند که 
در آن جردو نیمگرهر! نماانش دهد ولی این گار تنا کنون عیبر نتشده ببلکه آنجه مقصرد 
اوست چنانکه .بی گوید بایدکمی :این خیب اذآن برظرف شود و آن عیب کم ستقیم بودن 


حهارده 


تقو بر نصفا لها رات می با شد وهی حو اهد ية صو پر ها و | بکسرو بصودت قوس درآ زد 
ور 

که مسا امروز اپنگو نه تسطیح را تسطیح مايل مي‌گویيم réographiqe)‏ 3 در 
مقا بل تسطیح قائم 0 و این اصطلاحات متداول ما در آن عصر 
بو ده و در فر ودا پس از بیر د یی په کو شش ادوپا بیان ردبد آمد, 

| کنون برسر مطلب بردیم که چگونه بیردنی مر کز ددابر طول وبعدا مر کزددایر 
عرض را پیدا کرده است. 

دد داپرۂ (0)) جهاد نثطه آن جهاد جهت باشد وس از آنکے دوقطر متدامد را 





اراج کردید یکی ال نیم قطرها دا نود تست می کنید و محیط را به ۳۶۵ قسمت 
می کید . 

می‌خواهیم قوس 50C‏ را بدانيم که مر کز دایره‌اش کجاست 0() معلوم و 60 
یز معلوع است چون در مثلث قائما از اوّية داضلم معلو؟ شد بقید عمل اسان است و مر کز 
دایره بلست می اید . 

من ال آن روش هندسی که بیروئی بر برای بدست آوردن مر کز دواپر طو لھا ہکارہ 

برده چیزی دستگیرم نشد ولی باآنکه عمودنصف هروتر بەم رکز می گذدد می‌توان م رکز 
دایره دا پلست آورد (جون برخی از منجمان حسابهایی ساخته و در جدول قراد داده و 
این ‌کاد دا براعمال صناعی ترجیح می‌دهتل) نقل از آثادالباقیه بدین سیب برونی دد بی 
پا فتن اقطار دوایر طول و عرض و دودی مرا کز آنها ازمر کز دایره بر میآید. 

پس از که دار 6 بلست آمد چون قا امه برابر قطر قراز می کیرد آن‌ر | ڈو نیم کر ده 
و ہا شعا ع دایرہ دوایر دا گی پس ال دیگری ارم می کنیم. 

دد این تصویر این خطا بچچشم می‌خحودد که : 

چٹانکه در پیش گفتیم بطلمیوس چاهی کند که ود وبیرو انش دد آن افتادند او گمان 
می کرد که تصو بر قوسها با هم برابر است و حال آنکه چئین نیست با براین این عمل که 
شعاع دایره و خود دایره را مساوی تقسیم نیم درست ثیست و چون ممگن است خطاهای 
دیگر هم باشد علمای اروپا اصل نقشه را پذیرفته و استدلال دا عرض کردند . 


بانزده 


بیرونی در رسالۂ سطیح صود می گوید من به نقشه‌ای یازمندم که کو اکب حول 
معدل و منطقه دونیم شود ذہرا تیار به‌این ستاد گان بیشتر است د دد چشم دوشنٹر دیده 
می‌شوند (البته می دائید که ابرخس هم بدواً در این نوع ستار گان حرکت غربی دا پیدا 
کرد )ولی در آثادالباقیه بدمتصود خود موفق شده و می گوید: 

یك قسم دیگر از تسطیح : تسطیح استو‌انی نام داده و تا کنون نشنیده‌ام هيچيك از 
اهل فن این نوع تسطیح دا پیش از من ذ کر کردہ باشند» . 

هنگامی که استواناً محبط برکره گسترش پافت نصف‌النهادات و مدادات مریعاتی 
تسلیح می شود و واحی استوایی قریب بواقع وهرچه دودتر می‌ددیم اشکال وائعد بر کره 
بیشتر تغییر شکل مي‌دهند و بیردنی و اجم بدعیب مذ کور می کوید : «ابمادی کد در کره 
متساوی هستند دد این تستلیح اختلاأف بسیاد می‌یابد بخصوص دوایر نز ديك بد قطب 4. 

چنا نک می بینید تسطیح استوانی از ببردنی است و دد صفحة اسئوای ذمین هم 
این نقشه قابل استفاده است . و مقصود اد دد این‌کار تسطیح آسمان بوده تسا کوا کب 
حول منطقد و معدل دا تصو بر کند ولي مر کاثر این تسطیح دا پرای ددیانرردی بکادبردہ 
و چون در کر ه اقصر فاصلد میان دو نقطه قرسی از دائره عظیمید است که تسطیح آن عط 
مستقیم می گر دد واين خط با نصتالتهادات> زوایایی تشکیل مي‌دهند که چون يك هر تبه 
بدست آمد کشتیران همان زاره دا در حر کت کشتی,حفظ می کند پس مرکاتر مقدادی در 
نسطبحاستوانی اپداعی بیردنی تصرف کردہ وآن‌دا در ذمین ٹابل استفاده قراد دادہ است . 

در مقدسه چاپ اول کتاب حاضر براین گمان ہودم که تسطیح مرکاتر همان تسعلیح 
استوانی ابودیحان است و پيشنهاد کردم که نام این تسطیح دا تسطیح یردنی بگذادند 
و لی انتفاد شادروان غلامحسین زھنما استادد باضیات سبب شد که هيان این دو فرق بخذادع 
وآن دانشمند دد کتاب ؛ هیا 111 9100 recherche‏ هر منشره دانشگاه که درباده 
ابوریحان سخنرانی فرموده چنین گفته است : (تسطیح مرکاثر يك‌قسم تصویر منظری است 
بر سطح استواںۂ محبط ب رکره د تصویر استوانسه تصویر است برصفحه مستقیم پدوسیلة 
سطح استوانه‌ای) . اپن انتقاد ہب شد که من ددکاد بیشثر دقت کنم و دید) اختلاف این 
دو فقط با يك خط است کے مرکاتر بسر تسطیح ابسودیحان افزوده و گرنه هردد تصویر 
استوانه محیط بر کره است که برصفحه گسترده می شود و اذ این حیث فرقی ميان آندو 
نیست . بنا برابن من به‌دوان پاك آن مرد بزد گك ددود می‌فرستم که سبب شد مطابی دا 
دیا رم ۰ 

با تأملی ظرف سالها که دد سسالة تسطیح کرده‌ام تا این تاریخچه دا نگاشتم این 
مسا له برایم مسلم ش دکه پس از بطلمیوس میچ‌کاری دد این مسأله نشده و گامی به پیش 


ف 


شانزده 


برداشته نشد و بزر گتر دلیل عجر بتانی اس ت که مودد احترام کپر ليك می باشد و ناتوانی 
اپورا لحسین صوفی منجم و متخصص در ثوابت ازتسطیح کره. 

و مادام که ما به‌اجمال صوفی دا شناخته با شیم نمی دالیم که بیردنی جرا قدم در 
عبان نهاد و برای این کار کمر بست. 

این که اروپاییان دد کتب هیئت هرشل یاچند متجم دیگر داکاشف ستار گان مزدوج 
یا مضعف می‌دانند عمداً پا سهواً حق بعالمیوس و صوفی‌دا تفییع کرده‌اند و اقرصوفی 
ايراني است وید گفتڈ منتسکبو چگونه می‌توان ایرانی بود دبرای این گناہ حق اوپایمال 
شده است! بطلمیوس که یونانی است حق این مرد عجیب دا چرا تضییع کردید. 

مطابق جدول شوابت در مقا هفثم محبسطی او نخستین کسی است که بك ستادة 
مزدوج از جنس سحابیات در چشم صودت دامی با فته پس او امکان مزدوح بودن دا داقع 
دانست .(دامی یعنی قوس ) 

پس از او صو فی کواکب مزددج متعددی کشت و یك کا ہسیاد مهمتر که شاهکار 
جهانی است يك مجره دیگر در صودت.08ع یروخ بافته و حال آنکه پیش اذ او 
بطلمیرس يك‌سجره بیشتر نمی‌شناخته و هبستین دز ياه که نورھای کرا کب ابته همواده 
به‌يك‌انداژه نبوده و برخی از توابت" اقا وہ را تغیہر داده‌اند از این دمگدر کناب 
ثوابت صو فی بزر کتر ین کتاب در این موضتوع در سطح چپانی است. و پردئی ازدوست 
خود مھندس تیدا لجلیل‌مجری که در شیر از صوفی دا دیده نقل می کند که او کره‌اي‌مانند 
کره آسمان ساخته بود وکوا کب دا برآن نقش بسته بود ويك‌کاغذ تاذله را پس از آنکه 
این صود دا رنگك می کرد دویآنها می گذاشت و چون کاغذ دا می گسٹرانید می‌دید که 
این صو د تھا در کاغد و کره بسیاد تفادت داد ند ونتوانست داهی برای تسطیح بدست آدرد 
و چون این مرد فرد با چنین هوش د اطلاع دیاضی ¢ کہ چند ٹن ریاضیدان درجڈ باکرا 
از قبیل بوزجانی د صغانی د کوهی در دز بار عضدا لدو له دیده : در کار تسطیح دامانده 
باشد بابد حال بسیاری از علما را که شاقرد او هم بحساپ نمی آمدند داست که چه 
بوده پس چون بیرونی وضع دا بدین منوال دید به‌چاده‌جوبی پردانعت درعین‌حال‌صوفی 
را .در امر ثوابت بر بطلمیوس ترجیح می‌دهد چه» صوفی عمرش را در این يك‌کاد تمام 
کرده و می گوید که بطلمیوس می -واست در پسیادی از مسائل بیشرفت حاصل کند و 
صوفی دد يك امر و کسی که حو اس خود دا بريك کار صرف کند از مرد برا کنده سواس 
موثفتر است و آنکه بخو اهد همه چیز بداند هیچ‌چیژ را نخواهد دانست. 

کی دیگر در تسطیح پیش اذ یرونی د پس از او نکاشته شدء کہ موضوعاً با 
بحٹ ما مختلف است چ آنیسا در اه ناختن اسطرلاب است و امروژه این گفتگوھا 


سودی نداد ذیر! لت مل کور کونه شلد تنها به‌درد آدیختن در موزه‌ها می‌هورد واز 
آن‌کادی. ساخعته. یست از این دھگذد ملا نام این دفاتر ۵. نو سند گائشن دا نیاوددیم اباد 
حافظه زا سنگین نسازد و نقشلا زمیتی, د. آلسمااتی هسین‌هاا برد که دد طول عمر یاقتدام و 
منحصر در سه تصوير بوه فام وما بل وراستزاتی و من زحمات علبای رب را گا در تصحیح 
و تکمیل این تسطیحات بکاز بس‌ده‌اند. تقدیر می,کنم دلی, باید توجه نموه که اصل فکر از 
علمای اسلام است که | گر نبوود: در همالنن طلست پیشین, سانده بودیم.. 

خعطاب من به‌طور عام با مسلمانان.و بەطود غاص با ایرانبان: است. که بییٹند علم. 
دد قرن چهادم برچه پساید بوده و چفثر کر شش‌ها و اجتهادهاا شده و بدبختانه به‌عللی, 
مشروح این چراغ خاموش شد و امید است ه رکس که این دساله دا می خوائد پس از 
اینکه آغاز سخن دا دد آن بیاه‌آورد که دیاضیدان یعنی. شخصی دیاضیآفز ین این ا:حساس. 
در او یافت شودکہ باید. گامی پیشتر بنهد. 





0۵27 
مرو میا ا دی 


نار ی به کتابهای ابو ر بحان 
داہور ەحان سرو نی ولادت ۳۶۰ هحري دز خوارزم,وفات ۶۰ هجر ی درغز نه» 


اہوربحان فہرستی از نوشته‌های رازی تهیه‌کرده‌که برای تشخیص کتب اصلی 
ابن‌پزشگه وکنب منسوب باو ازدیدگاه تاریخ طب بسار ارز نده‌است وچون‌فپرست 
کنب أو نیز مورد تقاضای دانشمندی قرار گرفته از کارهای خود یز فپرستی فراہم 
آوردهکه مارا به‌مستفات اوراهنمایی مي‌کند . 

اگرچه ازمماصراو این‌سینا نیز آثار بسیاری مانده ولی پس‌از تدبر در نوع 
آثار این دو دانشمندهعاس باپنچا رسیدم‌که تنو ع کار درکتب ابوربحان یشتراست 
وکمتی اتفاق افتاده‌که دواثراو دريك‌موضوع باشد وحالآ بکه کتب ابن‌سینا شرا 
حفظی است؛ نجات خللاصه اشارات واشارات تبترهابی ازشفا میباشد این‌است‌که در 
مقدمه روا نشناسی‌شفا نوشته‌ام که میتوان گفت این‌سینا دوکتاب بیشتر نداشته:فانون 
درطب وشفا درفلسفه ودرمیان کتب شفاهم به‌گواهی اهل خبرت وبصیرت‌که ذکر 
کرده‌ام بهترین کتاب روانشناس ی آنست که نرجمهآ نرا پرداخته‌ام و اخبراً به 
چاپ چپادم رسیده وچون مقاله سوم‌آن مشروحاً درنور ورنگ و کیفیت ابساراست 
هنکامی که آ نرا بخوانید عقائد اہوربحان دا دراین‌کتاب آن مقدار خلاصه که 


ابن‌سینا دراین موضوعات گفتگوکرده, برای‌شما روشن میشود چنانکه بسیاری از 
مسائل طبیعی کتاب حاضرازقبیل ایشکه خلاء ممکن است پامحال و اینکے خلا 
حافظ اشیاء میباشد چه معنی‌میدهد»باتوجه به ترجمه کامل مرحوم فروغی‌در کتاب 
فنون سماع طبیعی باین مسال آشنا میشوید . 

مجموغه کنب ومقالاتی که سروثی باد گاز گذاشته صدوسه عدداست وچون 
مقالات استاد خود نصر بنعر اق ومقالاث دوست‌خود ابوسپل مسحی دا مسار دوست 
میداشته آنپادا فرزند خوانده خوددانسته وغیرازابن صدوسه اثر درشمار تألیفات 
خویش جاداده ومن‌درجوانی یك مقاله ازتصرین عراق در تپران سراع داشتم ونظام 
حیدد آ باد بائژ ده رساله آ نرا در باك مجموعدچاپ کرده‌وسان آ اد این‌مرددیاضی‌دان 
برخی‌ازمقالات‌است‌که درقرن حاضر بآ لمانی ترجمه شدہوشامل افکار زنده است و 
جایاین‌سخنان حای 6 آسبت ۔ 

این‌جاتب که از اغاز شاب درجتتعوی/ | ار ایوریسان بوده‌ام کٹب ذہل را 
اژاین صدوسد اثر موجود بافتدام. 

-١‏ آثار الباقه که تقر یبا سکسال مت یک لسځه بار نفیس ددتپراك بوده 
وعین‌همان‌را زاخائو درلییزيك چاپ‌کرده ودونسخه کامل‌ازآن دراسلامبول موجود 
اس ت که عکس آن مورد استفاده فرارگرفته وسافطاتی از کتاب درآ نہابیداشدہ . 

۷ قانون مسعودی‌که دردست اعتضادالسلطنه بوده وعدا این نسخه آذایران 
بیرون‌رفت ودانشمندی[ لمانی عقت نسخه خطی از آن دردنبامافت و سخه اکسفورد 
سیصدوهفتاده پنج هجری توشته‌شده‌که سی وپنجسال پس‌از مرگ ابو بسان‌است 
وچون آن‌دانشمند به‌فرادی‌که شنیدمام در بمباردمان] لمان ازمیان رفت ابوالکلام 
آزاد سد صصح شده آ قرا نه یول دولت عندوستان خر بداری کرد و درهند ۱ 
چاپ شد . 

۳ استخراح الاو تاز . 
۴- افرادا لمقال فی امرالاظلال . 
۵ تمہیدالمستقر لمعنی‌|الممر. 


بیست ویک 


ہے راشیکات . 

این چهارزساله نیزدرھندوستان چاپ‌شده واخیر ۱ استخراح الاوتاررا ددص 
مهندس احمدسعید دمر داش به کوماكدزسگری‌شر ح کردم کار بسیار سودمندی] تجامداده . 

۷- نحدید نهابات|لاماکن - این‌کتاب ددتر کیە چاپ‌شده . 

۸ مقالیدعلمالپیة این کتاب درقضاوت میان نسر بن‌عراق وابوالوفای بوزجانی 
است‌که بوزجانی مدعی‌بوده شکل مغنی وظلی دا عردو اواختراع‌کرده و اہوریحان 
می‌گوبد شکل‌مغنی از نصربن عراقاست وشکل‌ظلی ازبوزجانی وابن کستاب بسیاد 
ارز تده‌است زبرااین‌دوشکل اهر ور درعثلغات کر وی بددکاژمس وڈ و سداخو اجه‌طوسبی 
رساله‌ای‌درمثلثات کر وی نوشته که‌حاوی این مسائل‌است‌ویش اذاوکسی طور مستقل 
دراین‌موضوع کتابی ننوشته وکتاب خواجه دراسلامبول بطبع دسیده و نلیئو فضاوت 
ا ہوربحاندا درتاریخ نجوم اسلامی درست دا فسته وحقیر برای دالستن وافست‌امی 
درمثلثا ت کروی مدئها صرفوقت کرده‌ام وچو برابن گمانم که میان کارھای من 
دوصفحه مطلب تازه پیش نیست یکی درتسطیم‌کره و دیگر درمثلثات کروی پس‌از 
آنکە ژساله تسعلیح را اشدار دادم بەشرط حبات قسمت دوم کارم راعرصّھ میدارم تا 
خداچەخر اہد۔کتاب بیروتی خطی است ومنحسر بەفردودرگٹا بشانه مدرسلسپپسالار: 
موجود است . 

۹۔ الاستیعاب‌فی وجوها لممکنة فی‌صنعةا لا صطی لاب این کتاب خطی‌است ددر 
تپر ان موحودانست. 

۰ فی‌صنعةالاصطل لاب . 

۱۔ تسطیح| لصو . 

۲- تصحیح المبادی . 

۳- تصویوا لکواکب والبلدان . ۱ 

این‌چهاد رساله‌که رساله اخیر دوسفحه کاغذ پستی‌است الخیآآده یزد پیدا 
شده و فلاآن سخہ دردا نشگاه‌استوعکنی هر هیا لست از دشندم سو حر حااست‌ورسافه 
تصسطیح‌المورک ازصطیح گفتگومی کن شاسل حمائنه‌طالب. قسمتآآخز آثازالبافیه 


بیست ودو 


درنسطیح‌است ونکائی را نیز بیشتر ددبردارد . 

۴-_ الجماعرفی معرفة‌الجواه رکه شامل وژن مخصوص فلزات وجواھراست 
ودرهندوستان به‌چاپ رسیدہ .وتنسوق نامه‌ی اپلخائی به قلم خواجه طوسی ترجمۀ 
آن است. 

۵- کتاب التفپیم‌که شامل مقدمات اوليه علم نجوم‌است؛عربی وفارسی آن 
بەچاپ زسیده . 

۶- کتاب ماللهندکه اسم‌ددازی‌دارد وهمان ماللهند (آ نچه برای‌هنداست) 
کافی‌است‌کتاب درآ لمان به‌چاپ‌رسیده وقسمت فلسفه ‏ نرا پپارسی ترجمه کردهام . 

۷- کتاب‌با تنجلی که[ ر اریتردرآ لمان‌بجاپدسا نیده و آن‌کتابیعرفانی است. 

۸- مقاله‌ای دراستخراج مساحت زھین بادصد انحطاط افق‌ازقلل جبال که 
همان مسئله انخفاض بااتساع افق‌است‌که بیرولی مخنرع این‌فاعده است وہاپیسدا 
کردل‌شعا عمحیط را بافته به‌عکس اد ائوستت س#منجمینعهد مأمون که محیط ژمس 
را باپیدا کر دن باك در جه از سطح | نییدا کرردة! ند وابن تسخه خطی‌است و بها لمانی‌هم 
تر جمه‌شده و نسخه‌در آل ان اس توق مهن عکسی ان کخه‌خطی‌برای لينو فرستاده‌که 
موجب‌شک رگزاری اوشدہومئله بطو د مشرو حدر فصل هفتی‌مقاله‌ی‌پنجم‌قا نون مسعودی 
شرحداده‌شده وجزہ کثبی که ذکر کردم تنپا این‌مقاله دا من ندیده‌ام . 

۹- دسالها بست‌فادسی دداحکام جوم ومرحوم شیغآلاسلامز نجائی مشخصات 
آ نرا برای حقیر نوشته وگودادد تقل وانتقال کتابپای او آن‌کتابگ‌شده ۱ 

۰- دساله‌ایست بسیار مختصرمر بوط به‌اصطر لاب ودد کتایخانه‌ملك بشماره 
۶۴۰ موجوداست._جزه آئادی که ازپیرونی مائده دساله‌است ددسژال وجواب با 
این‌سینا کەعر بی آن درمصر چاپ‌شده وترجمه فادسی آن دد نامه داشودان‌است . 

آ نسهاز آثاد بیرونی‌که بامعدوم شده.بابطور پراکنده در کتابخانه های دنا 
موحجوداست قابل استفاده بوده اگر دساله‌ای که دړرنور وشعاع نگاشته دردست بود 
حداقل قار مخ ادن هتله روشنٹر ميشه واگر زسالدای که در ٹر جیح و تفیل رای 
اعراب درشماد اعداد بردای هندیان نوشته دددست بود سياد مطلب تازه وقاہل 


تأمل بود ذبرا دلیا درفسمت عدد مدیون هنداست و چون بونانیان سفر نداشتند 
هرگاه عددی‌پزرك می نوشتند ہسیار طولا فی‌می‌شد وبه‌کار بردن دهگان وسدگان و 
هز ار گان‌از هنداست ودرکتب؛ آعداذهندی ف کرشدەد بر خی ازا بن‌صدوسهاثر کتابہای 
ادبی‌بودکه از آ نجمله‌است افسانه خنگه بت وسرخبت که ددہامیان موجودند واز 
آ ثاد بودایی است ومردم آن حدود حکابتپای گوناگون اژاین ددت داشته‌اند و 
عنسری این افسائەرا نظ کر ده که لظم اوعم همان رآهی‌دفته‌که نش بیرونی دفته . 


از ویسندەی دانشمند آفاي حسن قائمیان که فهرست اعلام این کتاب دا تهیه فرمو دند 
بسبار سپاسگز ارم. 
دا گبردا ناسر شت» 
تهران خرداد ۱۳۵۲ 
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ماعل وب 


این کتاب از ایام شاسانی و.دفت‌های .غمثاکی 
۲ اد الباقنه از چه مو ضوغی ملل و شناخت اوفات :دونه ال ثاب برخی 
گفتگو میکند 1 آنمذاهب‌دیگر: و دوذهای تادیخی گنٹگلو می کند 
دبررچنین دانعی کاءشناسی کنتد مکو د که ترجہ 
مەی 6ج )117010101٥0‏ فرانسه‌است و جز؛ پسین این لفظ په معثای شناساپی است چنانکه 
دد هبه مپرادد جز این نیست د مسریان آثرا به معر فةالمواقیت ددست یں گر دا ننه| ند 
پیش اذ بیرونی این مساگل بطود پرا کنده دد. کتب توادیخ و دفاقر نجومی و ؤشتٹھ ای 
منحبی ملل موجود بوده د جمع آددی.این اطلاقات و دقت د اجتهاد دد آنها «.سنجیدن 
این اقوال با متیاس‌های تادیخی و احباناً با میزان‌های علمی د سودت وحدانی چخشیدن 
به‌این بحٹھا کار مردی است که جهان فرتوت ما نند اودا دد کوقش دهوش خدااداد.و اعتقاد 
به حقیقت کمتر دید است . ولی دد خلال کننگو: گاعیٰ بحث به اتوادیخ ملل و ادیسان یا 
مساگل طبیعی وهیوی وغیره می کشد که چون بالمرش سخن بدیثجنا کشیدہ به‌ذودی قوپسنده 
پرسر.مطلب می‌دود د او خود متوجه است که اذ موضوع سخن خادج شد . 
بیرونی گذشته اذ مقام بلند دد دیاضپات نجومی با ذبانهای بیگانه ۲ گاهی داشته و 
از این دهکند توانسته به يك دشته معلومات دست بابد که دد دیگر نوشثه‌ها :نیست وہرخی 
ااذ کلب که موند استفاده اد بوده امردذ اذ مینان دقئه است و دائر الع ادف سے وددو جلنی 
نقرااشته درقسمت تقوم بهنود می کو بد ما اہن اطلاعات دفیق :دا دیون ہیں‌وتی:حنٹیم و اگی 
جھد د کوش اد نبود این سالل‌ازمیان میرفت. سال .بهود شمسبی وقمریاست 1۲و و[ 
× چون شب پانزدهم نیسن اذ ددیا گذشته يبه خشکی دسیداندو به عقبده ایشان غرمون و 
« سباعیان که .اذ پی :این قوم حی آمدند غرف غنداند ۶ ماه عم ادرال بند وه :د عشت دا :اذ 
شامهنای سیمگون خود سپید گیده.بود وددختان هم جاسی سیر نودوزی پوشیده وشاتوقسا 


حموادہ بیه یناد گاد دحابی :از 'اسادت نف کنید ااذ ااینجعا پھود اادوادی تریب «ادنندگه این 
اتتبجه دا می‌بخشیدگهآآن حنال حمواده ظلرت مسان اایں‌لاد پنقج قس|است که ود اجرد 


نوذده‌تایی از همه کاماتر است و اذاین دهکند معمول گفتہ . اڈ سویی دیگر دود اول‌سال 
تباید دوشنبه و جهادشنبه و جمعه باشد ڈیرا صوم آنان به دوژهایی می‌افند که مانم انجام 
آن می‌شود مثلا | گر جمعه دا روزء دادند خون دوذه ایشان بیست وپنج ساعت است حقدادی 
از دونه داخل مدت حدسبت می‌شود که اذ غروب شنبه آغات می گردد و با داحت سیت 
معادض است و اشعالاتی دیگرهم در صورت دانستن این سه دوز دا اول سال دوک می دھد 
پس این هم باید چاده‌جویی شود و برای ددتعدبل مذکود جداول دحسابهای دقیقی تر تیب 
دادند که بیش اذ انداثه دد آثها دفت شده . 

در یادی امر جثین بتظر می‌دسد که این حداول و کادهای نجومی اذ نمان خردج 
از مسر کار خود يهود بوده وبیردنی دد این موضوع چیزی نمی گوید و لی تسود می‌کنم به 
گمان نزديك به یفین که اذ ذمان عوسی تا اسادت‌کلده به طودی با دوش عامیانه اسن 
مشکلات دا دفم ‏ دجوع می کردند و در کلدء که بدون شك مز کز علم جوم بوده و هنوز 
نام در خغان سادوس ٩8۲08‏ ذینت بخش کثب نجوم است اذ علمای نجوم آنجا این جداول 
و حسابهای دماغ فرسا استفاده شده بالاخ که ماههای دوازده گانه اپن قوم تمام ماههای 
کلدانی است و ادسطو در کتاب سماء وعالم تونانیان دا مر‌هون کدانیان می داند و اذ ادساد 
و اعمال تجومی این قوم شرافتمندانه تقدین کر دة,است. 

اگر نویسند» مقاله تفویم بهود ات پیرونی سپاسگزاد است کە نگذاشت این معلومات 
از عپان ہرود ما ایرائیان بیشتر از او اد برونی سپاسگز ادیم که نگذاشت معلوماتی سیاد 
ارزنده در باده اعیاد و ایام و توادیخ مر او ت یران فراموش شود و اگ رکاد او یود این 
قسمت‌ها نیز از خاطره‌ها می‌دفت و داجم په کتب دائج آن عصر چنین می گوید : 

ویکسره آنچه دا که در زیم‌ها نزاشتها ند کناد می گذادیم ذیر | نویسنه کان این‌دفاتر 
دا توجه و عنایئی باین ایام یودہ و دد اکٹر این کثب به نقل اذنسخی فاسد که بیشتی آنها 
ساختگی است کفایت شده و من آنجه دا که اذ ناحبه خود زددشتیان بدست آوددهام که 
ہرای اعنثاد دیتیتوجھی خاس وعنایتی مخصوص بدین دوتھا داشتها ند دداینجا ثقل می کٹم. 

در کثب دادویه‌ین شامویه و خودشید‌بن زیاد مو بد اصنهان و محمدبن بھر ام بنمطیاد 
مطالبی دد این بحث یافتم که مرا اذ دیگر مر‌اجم بی‌نیاذ کرده و آنها دا دداینجا باذ کو 
می کنم» . 

همچنین‌اذ کتب دیگرمانند شاهنامه ابومته‌ودی که فردوسی هم از آن :هر‌عند شده و 
دیگر کثب نیز استفاده کرده . پیش از بیرد نی برخی‌اذعلمای تادیخ اجمالا اذ تودات اطلاع 
داشئنه که کودش پادشاه بزدگ ایران بهود دا از اسادت کادانیان آذاد ساخت ولی چون 
نام کوش دا درسلسله پیشدادی و کياني ندید بودئد ناچاد طبری اودا یکی اڈ فرماندادان 
بهمن پا کشتاسب دانسته و گاهی هم او دا با کپکاوس اشساثه‌ای یکی شمرده ولی آ نچه از 


برای او مسلم بوده این است که هیچگاه کوذثل به‌شافی نرسید و او که فرماندادی اذ 
تاحیه کیان بود اذطرف اهر اسب ددعقام خود تثبیت گر دی ۱ و بیروئی درآ ثارالباقیه کورش 
دا اڈ بادشاعان کلده بشماد می‌آودد که درنععال بنوم یادشاهی اه بثای بیت‌الممّدس تجدید 
شد ولی این مرد که هبواده دد جسئجو بوده پس از آ نکه دد آثارالباقیه نوشته‌های جر بر 
طبری دا باد گو می کند ددقانون مسمودی یك جدول کامل اذ بادشاهان هخامنشی د کر می گند 
و پیش از او دد ذیج صابی نیز به چئین جدول برمی‌خودیم اما قسمتهای ذیادی دد جدول 
قراهم آورده بیروثی است که ددکاد بتانی نیست . 

همچئین طبري و دیئودی و حمزه اصفهانی به تفلید اذ زددشتیان مدت پادشاهي 
اشکائیان دا دویست و #ست و شش سال دائستەائد دد حالی که اهل‌کتاب بنابر قول طبری 
بانسد و بیست وسه سال می‌دا نستنه و بیرونی از کناب شاپود گان مانی که مائی برای شابود 
نگاشته و خواندن زایجه مائی تواست تادیخ دقیق جلوس اددشیر دا به دست آودد چون 
تادیخ اسکندد هم دوشن بود عدت سلطثت اشگائیان یز به دست آمد که پانسد و سی وهنت 
سال است . ۱ 

( اذتوادیخ معلوعاست که طول این مدت عن اذ فوت اسکندد تا پدیدآمدن اددشپر 
بابکان پانسد و چهل و هشت سال است) قل اذ ایران باستان 

دوده سلطئت سلو کیدها کة هشتاد سال است دداین اقوال جزء دوده اشکاثی‌محصوب 
شده‌است وباید برای علت اختلاف جزگی ابن آداء دد مقیاس‌های تادیخی بیشر دقت کرد . 
برد ی دد کتاب تحدید نهاباتالاما کن می گوید که دادیوش خواست ددیای آحمر دا به 
مدیثرانه متصل کند و ترعه‌ای ایجاد کرد . عجپیثر آن است که دد سنگی که به حجرالرشید 
معروف است و امروذ دد فراسه نگاهدادی می‌شود به چند ذہان این موضوع نگاشته شده 
که شامپوللنیون افسر فرانسوی با تطببق این خطوط توانست خط هیر گلیفی دا بخواند 
و علم مسرشناسی آغاذ شود و چون حفرافی‌دانان آن وس اذ دماغه کاپ بی‌اطلاع" بودند 
بیرو نی دد کثاب نامبرده می گوید ناچاد بایه از جنوب افریقا داهی به اقیانوس هندباشد 
زیرا کشئی شکسته‌های هندی دد مدیثرانه پیدا شده . 

اطلاعائی که ابرانیان انعائی داشتند بسیاد دورازحقیقت بود و تنها اود! به ٹاہمائی 
نقاش عي‌خواندند که ددذمان شایود ساسانی اذچین به ایران آمده و فردوسی دوی مداد کی 
. که در دست داشته درپاده شایود چنین گوید : 


پیامد یکی مرد گوپا ذ چین که چون او مسود نبیئد مين 
بدان چربدستی دسیده بکام یکی پرمنش مردماني بنام 


بسودتگری گفت پیغمبرم زدین آودان جهان پرترم <, 


۰٦ و‎ 


سے 


دوی همین شهرت مانی اس ت که حافظ گفته است ٠‏ 
گر اذ من باددت اید دد اذ سودتگر چین پرس 
که مانی نشخه می‌خواند ذ نوك کلك تصویرم 

پدد مانی ایرانی بوده و ماددش سریانی و مذهب او فلسفه ایست که جهان دا اذ 
دو اسل قدیم مخلوق مي‌شمادد و این دو اسل نود و ظلمت است که یکی سر جشمه خیر و 
دیگری مثبم شر است و این مذهب فسمتی از آسیادا گرفت و اذ داء شمالی افریقا به 
ادوپا سرایت کرد و یکی اذ جنگهای صلیبی جنگ باماتوبان است که دد جنوب فرانده 
دوی داد . 

بیردنی شائق بوده که مائی دا بشناسه و بدائد این مرد کیست و جه کفثه است که 
دانشمندی ہی نظیر عائند دازی کیش او دا بذیرفته و اذ آن پیش نیز بسیادی اذ منفکران 
پیرد عانی بودعائد تا آنکه په کتب او دسٹرسی یافثه و اذ نوشته‌های مانی بیش از انداژه 
مسائل تادیضی استناده کرده که امروذ آن مدادك دد دستری ما نیس شاید دد تر کستان 
نزد مائویان باشد . نباید کفت بیرونی.جهل سال دد پی دسثرسی باین کلب بود جون 
بیردئی هنگام نوشتن آثادالباقه و اطلام از عانی/ ددحدود سی‌سال داشته دیاین فرش ازده 
سال پیش اڈ تولد دداین جستجو بوده ! 

دد دساله‌ای که فھرست پوشتهه‌ای اوست اذ عددسالیان جیزی نگفته و تنها اشثیاق 
سوزان خویش دا په دیدن کتب مالل گن ! مطلیی که برای من تاديك مانده این است که 
| گر همه کتب مانی به پهلوی تبوده مسلماً شاپودگان که برای شاہود سراددشیر توشثه‌است 
به پهلوی اشکانی ذبان پددی او و دیگر نوشته‌های او سریانی بوده و آبا ترجمه این کتب 
دا بپردنی دیده پا به كمك مترجم‌از آ نها آگاھی یافته چون مسلم است که بیرونی بهلوی و 
سریانی نمی‌دانسته و دد همه نوشئه‌های او کوچکٹرین اشاده‌ای هم براین امر فیست . 

همچنین بیرونی ساسله فراعنه‌ی مسر دا که ذکر می کند این افتخاد ایران دا که 
یك سلسله ازفر اعنه یعنی پادشاهان مسرایرانی ہودەاند باذ گو می کند و آنها سلسله بیست د 
دوم می ہاشند. 

مسلماً مدادك او کتب عبری بوده که مان نگاشئن کتاب حاضر پیش اذ انداژه از 
آن بهره‌مند شده و او خود از کتاب سید دعولام و کتب مذهبی بهود مستقیماً استفاده کزده 
ست . ۱ 
ا گر امروز از تادیخ اطلاعاتی صحیح از آغاز پیدایش حکومت دد اپران تاکنون 
بدست می‌آددید بايد بدائید که همواده چئین نبوده و دد قرن سوم و چهادم که تاز. 
اپرآثبان از سلطه اعر اب بیرون می آمدئد باین انديشه شدنه که نخست تادیخ گذشته خوددا 


بیسمت وه 


سے 


بدائد و اذ هرسو دد این جستجو به تکاپو افتادنه و به هر کنجی سری کشیدند و اذ هر 
دانشمئدی جیزی پرسید ند و نوشته‌هایی «ا که آڈ یجان مانده بودند بد جنگ آوردند 
که مع‌الاسف ددهم د متناقش بود . 

باین گفثه حمزءین حسن اصفهانی د دانقععه کتاب تادیخ پرادنش او بنگر ید . 

, توادیخ پادشاهان ابران همه متشوش و ناددست. انس ذیر | پس‌اڈ صد و بنجاه سال 
از زبائی به ذبائی دیگر نفل شده اذ اینن هكذد من جاده‌یی نداشنم جز اینکە به هشت 
سخہ که جمع کر دام اعتماد کم واین عغت سخه دا باهم سنجیده و تاد پخ پادشاهان‌اپر ان 
دا از دوی آنها تنظیم می کنم » 

تادیخ مانثد علوم دیگر دد تکامل است عرحوم پیر نیا که عمری دنچ برد تا اپران 
باستان دا نگاشت اذتمدن موهنجوداد که در سند کشف شده و شاید از تمدن سومری قدیم‌تر 
باشد خبر نداشت و نیز اذ فوم حثی که دد تودات ذکر شده هیچ آ گاه نبود بسا آنکه در 
تودات نام این قوم آمد» است که پسر‌آن ابراهيم اودا ددسحرائی که اڈ ہنیحت خر بده‌بود 
دفن کردند و ساره زوجه او نیز ددهمانجا بخاك سبرده شد ولی ددعس ماذمین داز گشایی 
گرده ومعلوم شدہ که این قوم آدیاگی بو ده ند 3 خط خاسی هم داشتەائد که خوائدہ شدہ ۰ 

اگر آثادالباقیه و اطلاعات پیر ون دا با شرایط نماث و عکان اد بسنجیم دد اعجاب 
خواعیممالك بخصوص که تاد ی يخ دا با مفز دیاضی تخل ل کردء و دوی همین سجیه دیاشی‌دائی 
اوست که تمام سنوات و دقان "را کفادد کیں پیش از اوست جدول ساخته و دد برخی اذ 
موادد اعداد دا په حروف ایجد [خشاف جمل) نیز تحویل کر ده تا از اشتباه مسون ہمائد ۔ 

کمتی اتفاق افتاده که عیان علما کسی دادای چند شخصیت بساشد لایبنیز و ببرونی 
چنین بودند و بیردنی گذشنه از شخصیت دیاشی دادای شخسیت عندشناسی است پس اذ 
۷٣ھ‏ که سلطنت خوارذهشاهیان به دست محمود برچیدہ شد و او به غژ نه آمد چون دد 
قر جمه دیاضیات هند اذذبان سانسکرپت به‌تاژی شك‌داشت دبه‌اسلاحات فزادی دیعموب‌بن- 
طارق حس هادت نظر خوبی نداشت ددسدد باد گرفثن ذ بان سائسکر بت افتاده ودد آنوقت 
او در حدود چھل سال داشت د به هندوستان دفت و چند سال دد آنجا ماند و این ذبات 
سخت دا آموخت و بعداً کادهای آن دو منجم دا اسلاح کرد و هیجده کتاب از سافسکر بت 
به تازذزی بر گردانپد که تٹھا سه عدد آن مو جود است و دو کناب عم اذ تاف به سائسکریت 
تر جمه گرد که عبادتاست ازھندسۂ اقلیدس و اسطرلاب ويك یج هم برای سیاوپ لکشمیری 
به این ذبان نگاشت و ممکناست هرسه اثر سانسکریت آو دستخوش زوال قراد گرفته باشد 
و او ذمانی اه به داد فرھنگ دیرین هندوستان دسید که این فرهنگه قدیمی دداثر هجوم 
به آن خاك امعان داشت به کلی اذ میان برود . ۱ 

اماآن سه کتاب که موجود آست یکی کتاب مالاهند است که تنها ده فصل فلسفیآ نوا 


ترجمەکردەام د تیردیی ددخود تمی‌يابم که دست به ترجمه تیه آن ہز تم 9 ترجه فعلی که 


مر 
پیش چشم شماست سالها وقت مرا گرفت. کثاب دوم پاتنجلی‌است که پروفسود دیشر آنرا به 
چاپ دسانید» . سوم کذاب داشیکات است که در تناس می‌باشد و دد حیدد آباد جاپ شه و 
دساله‌ی مختصری است . 
ما از خاودشدای نامیآلمانی که کتاب آثادالباقیه 
نظر ی به ثسخه‌های آ اد الساقبه دماللهند دا ده آلمان به‌طیم دسانیده سپاسگزادیم 
و اگر اقدام او نبود احتمال می‌دفت که اين 

نسخه‌های خطی نیز ما ثد قسمتاعظم ژوشته‌های پیر و نی‌دهسپادعدم گر دد و کو شش او در شناسا ندن 
بیرو نی از داه ثرجمه این دو اث به ادویا بیشثر قابل قددشناسی است . 

شخه بدل‌های او اکثر زائداست مثلا به جای ( ذی‌حماء ) که در قر آن‌آمد» یعنی 
گل آلود ذی حمی آودده که به معنای تب داد باشد و چشمه کل آلود می‌شود و تب نمی کند 
و ابوعبداللہ جبلی دا که پپردئی می گوید اخلاق جيلي او سبب تندخویی و ناسزا گویی او 
به ایرانیان شدہ است به جای جبلی حبلی آودده که صفت ذن است و با نسبت اخلاق او به 
مردم جبل این احثمال بکلی سافط است. :و در اقداد ثوابت ہے جای ج که به معثاي قدد 
سوم است ح آودده که دد حساب جمل عشت می‌شود و چون وابت دا قدما بیش اذ شش‌قدد 
نداشتنه ھرچند آمروذه اذ لحاظ تششع آنها تاصد قدد ذکر شده , مسلم ح غلط و صحیح 
ج است و نظائی این اغلاط اذقبیل ذمان وسعلی که با فتم داو است و هرهیئت دانی تعریف 
آثرا می‌داند با شم داو ذکی کرده وبا ساوة وسطی به ضم واو اشتباه کرده باهمه این‌احوال 
اہن خرده گیری‌های جز گی نسبت به خدعت با ادذش اد جیزی نیست اما | گر من به حروف 
معرب دستر سی‌داشتم بهترمی بود و خواسنم دد کوا کب سخره که مسخره اسم مفعول اذباب 
تفعپل است دوی خاء تشدید بگزادم ممکن نشد و با مسخرہ به فتح میم نباید اشتباه شود 
وگر نہ کاد به مسخرہ می کشد ! و همین اشکال دد کلمه مقطیه در حروف مقطعه است . 

دد القاب بطالسه محب‌الخیل ذکر شده و نسخه‌های خعلی نر جنین است د ایسن 
لقب هم خالی اذمعئیئیست ذیرا دوستاد اسب معث یآ نست و ذیدالخیل هم مردی ددجاهلیت 
بوده واسی با ترجمە القاب جائغیثان اسکندد به فرانسه محب‌الخیر صحیم است چه 
314 به ممنای نیکو کار است و این الاب دا که دوستداد پرادد با دوستدار 
خير باشد اذ داه تمسخر به آنان داده‌اند چە یکی برادد کش بوده و دیگری شرپر و 
بد کاد . 

ولیآ نچه مهم است این می‌باشد که پس‌اذاین خاددشناس چهادنفر آلمانی نسخه‌هایی 
از آثادالباقیه یافنه‌انه د هر کدام قسمتهایی که اذ کتاب ساقط بوده پیدا کرده‌انه واینجاب 
کار آن جهاد تن‌دا کنترل کر دم د قسمتهایی دردد نسخه عکسی دانشگاه که اذ دوی نسخه‌های 


سی ویک 


اسلامبول عکسبردادی شده یافش و خوشبختانه.بیشتر بافنه‌های منداجء بهگذشته ایران و 
اعیاد و ایام پددان ما می باشد د يك قسمت‌گوجك.هم‌داجم به اواخر کتاب مربوط به یك 
مسئله دیاشی است که چون اہن افتاد:گی :دز کناب تبود و قسمتی هسم فلط چاپ شده مسئله 
برای حقیر لابئحل بود و بعداً با آنچه بدست آمد مسئله حل شد و برای اینکه یافته‌های 
این ‌جائب با آ نچه دیگران :یافثەائد فرق داشئه‌باشد آنهادا میان کروشه فراددادم ٹامشخس 


شود . 

اما اینگه دوی کلمه مبطخ دد اسطرلاب دد چاپ سایق پافشادی کر ددام و عبطم دا 
غلط دا نسته‌ام اشتباه اذ ناحیه من بوده زیرا باتعر یغاتی که ازاسطرلاب مبطخ یافٹم باتسطیم 
منقول بیرونی منطبق نبود . ۱ 

بیرو نی دد قسمت اسطرلاب کتاب تنهیم گوید : د و از اسطر لاب لو نی است او دا 
مبطخ خوائله دمقنطاتش ومنطثڈالہروج انددو گردنبوند ولیکن فشرده پهن چون خر بزہ 
وٴذین جهت مبطخ خوائندء و نیز توصینی که اذ آن در کتاب استیماب شدہ و نیز توسیف 
| بوالفتوح دد کتاب تسطیح خود که چون.خطوطن‌دد آن بیضی ترسیم‌می‌گردد یاذ به‌دانستن 
مخروطات دادیم و سا دقت در تسطیح مذکود ده کناب که ببیثه دد کتاب استیعاب و دساله 
تسطیح سور آمده این تسطیح ساز گاد نے و تسطیح مودد استفاده بیردنی به امظلاح ما 
تسطیح قاگ بر سطح استواست که‌نسفا لنهادات خط ,مستقیم ومدادات دواگیی به گرد هممی‌افند 
و اشثباهات د ساقطاتی هم دد ترجمه قبلی بوده که تا حدامکان تصحیح و تکمیل شده و نسخه 
پیشین کتاب که دد ببست وبك انتشاد یافثه بك سپاه مشفی بوده . 

اما داجع به این.سافطات عقیدەام اینست که هرجه آثادالپاقپه دد دنپا موجود است 
که نسخه مددسه سپھسالاداذبھٹرین نسخه‌های آٹھاست و مودد اسٹفادہ حقیر بسوده و دو 
نسخه اسلامبول از دوی نسخه‌ای قدیم که پیش اذ قرن هفتم موجود بوده نوشته شده منتھا دد 
آثادالباقبههای دسترس ذاخائو و حقیر افتاد گی‌هایی بوده که در دو نسخه اسلامیول نیست 
وددموقم تحریر جمیع این نسخ اذ دوی نسخه پیش اذ قرن هفتم دد کتاب افتاد گی‌هایی دست 
داده به دلیل اینکه دداین قبیل ساقطات همه نسخ موجود با هم مشتر کد واینکه قرن هفتم 
دا تکراد می کلم برای این است که دو نسه اسلامپول دد آن‌حدود نوشته شده . ددساقطات 
کتاب ددسفحہ ۲۹ چاپ آلمان وقت دسد انقلاب سیفی دا که بیژت کوعی انجام‌داده هز اد د 
دویست ونه اسکنددی ذکر کرده وبثوسط مترجم علامت ۸ را خوائدم و مطلبی ددابن‌قسمت 
نداشت د چون می‌دانستم .ده سودت مجلس اذ دسه او دد تادیخالهکما موجود است بان 
دجوم کردم د نود افتاده در کناب دا یافتم و نیز ډو نسخه اسلژمبول هم نود دا داداست 
پس هزار ودویست ونود ونه اسکنددی شد و اذاین قبیل کادها دد این کناب بسپادشده منتهی 


سی وڈو 


حخقیں اسخه بدل گر دن و وفت خواننده و خود دا تضییسم کر دن دوست ندارم صحیم کلمات 
و مطالب دا ذکر کردم و از تن کر خطاعا دودی جستم . 

این بود آنچه برای عموم نوشته شده اما شخص حفیر دد آشثایی با این کثاب , 
مجذوب مسائلی هیوی آن‌شدم ومی‌خواستم قسمت‌هایی که مر بوط به نجوماست مانئداستخراج 
بعد مپان مر کز داگره خودشید با مر کز عالم که نزد قدما ذمین بوده و ائواغ تسطیح که 
دد دوده اسلامی اختراع شده د نظائر این سائل دا اذ کتاب دست چين کنم و بقیه دا به 
حال خود بگذادم و این کار بامخالقت اساتید بالاخص دضوان پناء سید <سن مشگان طبسی 
فراد گر فت و من که دد آن عهد جوان بودم اذ پند پیران سر ننافتم اچاد سالهاست که به 
فرمانبری آن بزد گان مشفولم | کنون کتاب دا باتر جمه ساقطات وفھرست مسائل د بر خی از 
حواشی موضحه تقدیم به مردم ایران مي کنم ولی چون دد کناب پاده‌یی از مسائل دیانی 
است از قبیل‌کاد نسر بن عراق که دد فصل داجع په گاه‌شناسی بهود بیرونی اذ او نثل کرد 
که اذ داهی دیگر غیراذ داء بطلمیوس جهاد نقطه آسمان دا پیدا کرده يا این مسئله که در 
مناذل قمر اواخر کناب می گوید که ماه گاهن منز لی‌دا ترك می گند این اشکال به نظرمیرسد 
که منازل بر ای ماه مانند بروح برای سین :خود کید است آیا خودشید می‌تواند طفره بزئد 
برجی‌دا طی نکردہ بەہرجی دیگردهه یس فدتقاچه می گفتند؟ اذاین لحاظ نیاذمند به‌تدوین 
دساله‌ای دد مشکلات دیاضی این کناتهتشم که بطو د خشك شامل ابحاث هپوی باشد وحل 
این مشکلات دد حواشی خوش آیند نبود ذیرا مطلب گم می‌شد و ادزش این مسائل معلوم 
نمی کشت أل بخشنده عم خواهان ٹا عمر و توقیق دهد که به مقصود نائل ایم زهمچنین پس 
از نشر کتاب | گر نیرویی تجدید شد تمام سنوات و اعداد دا از نو باید با موائین بسنجم 
چنانکه بیشٹر آنرا انجام داده‌ام وشاید نتیجه‌کاد دا هم از نظر خوانند گان بگندانم تا خدا 


جه خواحد . 


اگبر دا ناسر شت 


بخش : تقدیمر 


از صفحه 1 تا صفحه 4 (معادل 4 صفحه) 


ہنام خد و ند بخشنددی مپر بان ا 


ستایش اذ شمس‌المعالی حمد و ستایش‌خداو ندی دا سزاست که ازاضداد 
و نقدیم کتاب باد و اشاه برتر و بالاتر است وددود پر محمد 
مصطعی که بپتر ین آقر ید کان است و بر فر ژنیان او که بیشو ابان سحشقتا ند. 
یکی از تدبرحای لطف خداو ند متعال در مصالح بشر و یکی از تعمتبای 
بز گی که بر کلیه‌ی موحودات اززائی‌فومودهاین امت که هیچگاه جهان ازپیشوایی 
عادل که پناه مردم‌است تهی نگردد تابن د گان دد گرفتادیها ویش آمدهای روز گار 
باد بناه آورند و جون امری برایشان مشتبه کشت بر اد عرضه دارند تا از مشکل 
ایشان کره بگشاید و نظام عالم باستنباط او پاینده بماند و فرمانبردادی از چنین 
گر ڑا وسله‌ی ثواں اخروی قراد داد و این امر دا برمردمان واجب گردانید 
وبا اطاعت خود و رسول برابر ساخت حنانکه در گفتدی او که سرف حق وعدل و 
قضاء فصل است می گوید ( یا ایپاالذین آمنو اطبعوالل و اطیعوالرسول و اولی‌الامر 
منکم ) . 
سن خباوثن دا ساس می گذآنيم که بر بند گان خویش منت‌هایی گذاشت و 
مولا و ولینعمت ما امیر اجل و سید منصود شمس‌المعالی دا ہر گماشت و او دا امام 
۱- پش ای مردم ی که ایمان آودده‌اید خداد ند و پیغامبر او د اولی‌الامری را که 


از خود شما هستند فرماثبر دادی کنید . 


ب الارالیاقبه 


عادل برای مردم قراد داد که تا دین حق دا یادی کند و نگپبان حریم و ناموس 
مسلما نان باشد و آهل اسلام دا در پرابر مفسدان حمایت کند و خویی بدو بخشد 
1 حون ماتند آن را پر سول و زساننده‌ی وحی خود بحشد متی براو گذاشت و 
فرمود : ( انك لعلی خلق عظیم ) . 

خداوند عمر او را دراز کند و توانایی و بزد کی او دا زیادت بخشد و در 
روز گار بر برجت و بهای او بغز اید و عرصه و در گاء او را حفظ کا و حاسدان 
و دشمنانش را آز مان بردارد . 

بسیار جای شگفت است که جگونه ایزد تعالی برمآثر نژاد با کش خوی 
0 او دا بفزود و بحان کرامی او که زیر بار هیچ ظلم و ستمی نمی‌دود حطود 
خصالی سندیده (از پرھیز و هدایت , صیائت و دیانت ؛ عدل و انصاف؛ فروتنی و 
الطاف ؛ حرم و عزم . ساست و دناست تدبیر و تقدیر ؛ و دیگر صفات بسندیده 
که اوعام نتواند آن را حصر کرد و مردم تاب و توانایی شنیدن آن را ندارند ) 
وو 

و لس رل ۹ ان پجمعالعالم فی واحد' 

خداوند تمتع مسلمانائرا ار حسن عنایت و رای جمیل و شفقت و مہربانی 
آشکار او ادامه دهد و روز بروز په آ نچه از الطاف او خوی گرفته‌اند بیفتر کناد و 
همگان را از خاص و عام په‌اطاعت واجب و فرش او توفیق بخشاد بمنه وجوده . 

نبب لیف این کتاب و بعد ؛ یکی از ادبا از توادیخی که ملل بکاد 

5 می بندند و اختلافاتی را که در اصول که مبادی 
آ نہاست و فرو ع که شپود وسالان است وعللی که باعث اختلزف شده وسایر اعباد و 
ایام مشنود که هريك دا برخی‌ازامم استعمال می کنند ازمن‌خواست که این مسائل 
دا با بیان واضحی که قابل فهم باشد برای اوشرح دهم تا او را از خواندن کتاپهای 
گونا گون و پرسش از يك یك اهل این کتب بی‌نباز کند . 





۱ - یعنی | گر خدادنه جهاتی دا دد انسانی جمع کند اذ او این کاد ممکن است و 


اشناخته ثیست . 


ج 

من دیدم انجام دادن این خواهش کادی بسیاد دشواد و سخت است و ہدین 
زودیبا نمی‌شود پدان دست‌دسی یافت و گر کسی پخواهد این خواهش دا انجام 
دهد در حدود مطالب بدیپی و شرودی نست که شبه‌ای در قب واقف پبدان 
نگدرد ولیکن‌ازعلو دولت و لینعمت ومولای خود ا بت احل‌منصود شمس ‌المعالی 
( که خداو ند قدرت او دا ادامه دهاد) درفراغ بال پرای حستجوی اين ما خذ و بذل 
مجرود در اتجام این تکلیف باندازه‌ای که عام من از آ نچه شنیدہ و یا دیده‌ام پرسد. 
کمك خواستم و چون پیش از این جامەی خدمت فرخنده دا پوشیده بودم این کار 
مرا جرأت‌داد که پار دیگر حسارت کنم وین کتاب داهم ہمجلس 8 مر تبه‌تقدیم 
" نمایم تا خدمت من تجدید شود و بدین حدمت از نو حامه‌های فخر ؛ که اد آن 
برای من ھموارہ در دوز گار پایداد ہمائد و شرف آن باعقاب من تا سالیان ددازی 
ارث رسد ء بیوشم . ۲ ۱ 

امید اس ت کہ این جمارت با ازبند گان/خود چشم پوشی کردہ و ا را 
برأی صایب خود قبول فرمایند و اکنوں آغاز به مقصود کنیم 

گوییم: نزدیکترین سببی که مرا با نچه ازمن پر سیدەاند می‌رساند شناسایی 
اخبار امم سالفه و تواریخ قرون گذشته است دبشیتر این احوال عادات واصو لی است 
که از ایشان و نوامیس ایشان بافی مانده و این کاد دا از راه استدلال بمعقولات و 
قباس معقول به‌محسوس نمیتوان دانست و منتها داه موجود این است که از اهل 
کتب و مال و اصحات آراء و نحل که اینگونه تواریخ مورد استناد | نهاست تقلید 
و پیروی کنیم و آنچه نان برای خود مبنا قراد داده‌اند ما نیزچنین کنیم. وپساز 
آنکه فکر خوددا , از عوامل زیان آوری که بدان معناد شده از قبیل تعصب وغلبه 
و بروی از هوا و ریاست طلبی که سبب هلاک ہسپاری از مردم است و مانع دیداد 
حق وحقیقت , باك ساختیم پاید آراء و گفته‌های ایغان دا در اشات این مقصود 
7820 ہسنجیم . 


این‌دوش بہترین داهی‌است که مارا با حققت مقصود می دسا ند وتیروهندترین 


۴ ار لباقیه 


یادی است که شبپه و تردید را از ما دود می‌سازد جه , جز این داه دیگری 
نست که ما دا په حققت مقصود برساند | گرحه در آن راه بسار کوشش کرده و 
سختیهای زیادی کشیده شیم 

۳ آنکه این داه و قاعده‌ای که من بہشلہاد کر ده‌آم آسان ست که ب‌زودی 
آن را تمیزدهيم بلکه باده‌ای از آن اخباز امکان دارد که وقو ع یابد وا گر سطلان 
آن گواهی دیگری نباشد مانند اخبار داست و واقع خواهد بود . 

گاھی ازاحوال عادی امروذ چیزی مشاهده می کنیم که ا گر مانندآنر! از 
زمائہای قدیم بقل کدی ما آثرا مسال خُواھیم دأ نست و عبر اسان به شناسایی 
تاریخ يك مات کفایت نمی کند تاچه رسد به تاریخ ملل‌جهان وچون امر ازایتقرار ` 
شد پس ما باید هر کدام از این اخبار دا که نزدیکتر و مشپودتر است از اتان 
آن بگیریم و تا اندازه‌ای که می‌توائیم آنرا اصلاح کنیم و دیگر گفته‌های ایشان 
را بآن‌طور که هست بگذاریم تا ان کاد برای جویندگان حقبقت و دوستداران 
حکمت بر تصرف در غبراین قضایا سرمشق‌باشد و نزخود مارا به مجهولات دیگری 
ازشاد و راهنمایی کند و ما هم به حواست حدا چنین کردیم ۱ 


بخش: متن 


از صفحه 1 تا صفحه 611 (معادل 611 صفحه) 


فصل اول 
در حقیقت شب و دوز و مجموع آنها و آغاز هربك آنها 


ك9 ١‏ گویم : شبانه روز معلول باز کشت آفتاب است پدوران 
تعر یف شباله دود ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ 
کل به داتره‌ای که,برای این دوز و شب ابتدا فرض شده 


اعم اهر يك از دوایر ولی بدین ظرط ده هم‌ما آ نرا مبداء دا نسته باشیم وهم‌عضیمه 
باشد ذیرا هردایره ميمه ای اوه افق است.یعنیممکن است که برای محلی افق 
واقع شود ؛ و فك به دوران کل روی دو قطب ود بف جر کت نلاهری و مر گی 


# جع ٢‏ 
از مشرف به مغرت مې زود 





-٩‏ آسمان کره‌ایست موهوم و تقاط ددخشنده‌ای دد آن پیداست وابن کرء با همه‌ی 
اجزای خود بنظر متحرك اس ددحول خط مستقیمی که ميان دیده ناظر و کو کب قطبی‌است 
که ستاده جدی باشد . ۱ 7 

۲- هر دالرء همیثقدد که عضلمیه‌باشد صلاحیت دادد که افق‌داقم شود جنانکه داثره‌ی 
معدل النهاد دد هرموضم که عرش آن دبع دود باشد با افق منطبق میه‌ود و دد خط استوا 
روزي دوباد قلك‌الیروج با افق ماحد میشود و آن دقتی‌است که دوتطب فلڈالیردج پردوی 
افق باشه د داگرء میل دد خط استوا وفتی افق واقع میشود که ستاده بردوی آفق بساشد د 
نسف‌النهار خود افق استوآئی‌است و بدین جهت در همه دوگ زمین مېداء شبائیدوڈ دا از 
رسیدن خودشید بتسف‌النهاد دانسته‌اند که همه‌ی شبانه دوذها بیست و چھادساعت باشد د افق 
دافع‌شدن نسف!لنھاد اذدیگر دوا آشکادتر است با جمله هرداگره همینتدد که عظیمه باشد 
صلاحپت دادد افق داقع شود بدین شرط که ما ]ترا مبداه دانسثه باشیم . 


۲ ئر | لباقیہ 

اعراب آغاز روز و شب دا نقطه‌های مغارب که بردایره افق است فرش 
کرده‌اند پس» شبانه روز بەعقہدہ آنان از آغاز غروب آفتاب است اذافق تا غروب 
آفتاں فردا و آنچه ایشا نرا براین امر وادار نمود این است که ماههای غر بی 
نی ہرمسیر کره‌ی ماه است و از حر کت قمر استخراج می شود و اوایل ماهپای 
غمری به زڑیت هلال منوط است ته په حساب ؛ و ھاڑل در وقت غروت آفتاب دیدہ 
می‌شود 2 ریت هلال نود تاز بان اول ماه ست دس در تیه و عصده‌ی تاریان شب 
پیش از زور شد و عادت اشان در تعدیم اب بھ زوز با ھمیطریق جاری کش 

۱ 

است : 

دثبل روان این عآمدہ آن است که مر تدای تاریکی بر نود مقدم است' 9 
نود برتادیکی طادی است پس بهتر آن:است که تادیکی دا برفروغ مقدم داریم . 

واین‌دسته سکون‌دا برح کت مقد۴ شمرده| ند بدینطریق که گفتند آسودگی 
و راحت تن در سیق است و حر لت برای حاحت طرود نیست و رنج در 
دئبال حاجت و رورت است بس ؛ تعت نتشجنەی حر کت است . 

دلیل دیگرشان این است کہ اگو سکون دز عناصر دوام یاید تولید فساد 
نمی کند وی اکر حر کت ای عناصر پایدار ہمآئد ءناصر قاس می شود حنانکه نا 


مورد ر از لەعا 3 بادھای نید و امو اج و عیره این امو هشوو د می گردد ۰ 





-٩‏ جنانکه وقتی اعراب میگویند لیلةا لخمیس معصدشان شب پنجشنیه است که از 
غروب چهادشنبه آغاذ می‌شود بس؛ اعراب شب دا به دوذ مقدم می‌دادند و آنانکه مال ۰ 
خودشیدی بکاد می‌بندنه دوذ دا برشب و چون ایرانیان سالیان دداذ ماههای ایشان عر بی 
بوده هنوذ جمعی اذ مردم وقتی می گوبند شب پنجشنبه «قسودشان بعینه مقسه تاذیان است 
و چون سال دسمی و دولتي ما خودشیدی شدہ بايد دوز دا بشب تدم دادیم د مقصود ا 
شب پنجشبه شبی باشب که اذ غروب دوذ چھادشتبه شردغ ھی گردد و اکنون عمللا دادد جنین 
می‌شود و می گویند پنجشنبه شب تا الثباسی پیش نیاید. 

۲ - تقدم چیزک برچیز دی چندپن قسم است د افسام تقدم دا در امود عامه‌ی 


فلس شر ح دادها نه یکی اذ آن افسام تقدم دتبی است مائند تقدم تادیکی برقروغ 


فصل ادل ۳ 

اما مبان غبراز عرب مانن دومیان و ایرانبان و مردم دیگری که با ابشان 
همدل و همداستانند چنین معمول است که دوز و شب از آغاز طلوع آفتاب است از 
افق مشرق تا طلو م آفتاب اذافق فردا ؛ ذیرا ماههای این‌ملل متکی برمحاسبه است 
و با کره‌ی ماه و ستار گان دیگر بجو جه وابستگی ندارد و بنایراين عثیدہ آغاز 
شائه روز از اہتدای روز است پالنتجه به عقده این ملل دود برشب مقدم است و 
دلبل این مدعا آ نست که فرو غ هستی است د تازیکی نستی و هستی پر لست تدم 
دازد . 

آنانکه نوددا پرظلمت مقدم می‌شماد ند گو یند: حر کت برسکون غلبه دارد 
زیرا جر کت وجود است اعدم وحبات است نه مر گ؛ ودر مقابل اسئدلالمایی که 
روان اغر اب سس کنند معازصه بمئل می ایند حنانکه می گویند آسمان بردمین 
برتری دارد و شخص کار گر و جوان تندرست‌تر است و آب روان چون آب دا کد 
بوک ہد نمی‌دارد . 
مدداء شبانه روز تجومی e‏ ا سو زی ی 
۱ ۱ وقتی است که آفتاب بەدایرەی نصف! لنپادمی‌دسف 
تا ظہر فردا و این‌عقیده میانه‌ی این دو قول است پس آغاز شبانه دوذها به‌عقیده‌ی 
ایشان از نمف ظاهر دایره نصف النہار است ومحاسبات علماء نجوم دد زیجپا متکی 
به همین دأی است وبہمین قرارداد مواضع کوا کب دا بەحر کت مستوی وحر کت 
تقویعی دد دقاتر سالات قبط کرده‌اند . 

بر ھی دیگرازعلمای جوم نصف ناہیدای وات تصف‌النهار دا بر کر بدا ند 


و شبانه روز را از نیم شب آغاز می کنند خنانکه صاحب ڈیج شهر یادان شاه بر این 





۱- اذ ایتجا دانسته میشود که شعوبیه یعنی آنانکه ملل غیرعرب دا برعرب برتری 
عیدادئد نود را بفالعت د جوان دا در ہیں د عتحرك دا برساکن و آسمان دا برتعیں یز 


پر ار کا میداد نف ۳ 


۴ آ تارا لباقیه 


ری بوده . 

این طریق هم بی عیب است و باز گشت هرد امر به يك حقیقت است . 

نکنه‌ای که اصحاب نجوم دا برای ن گماشت که از دایرەی افق چثم پوشند 
چند چیز است . 

یکی این است که دیدند مقدار شانه دوز با شانه روز eC‏ محتاف است 
و هیچگاه با یکدیگر یکی نست جنانکه اختلاف آنہا با یکدیگر هنگام کسوف 
بطور هویدا برحس آشکار می گردد . و علت این اختلاف سر آفتاب است در 
فاك‌البروج که گاعی تند و ژمانی کند است . 

علت دیگر آنست که قطامدھای فلت لبروج پر دوابر بطور مختلف عور 
فی فا 

پس برای اینکه این اختلاف دا از ان بردار ند مجبور به تعدیل آن شدند 
و تعدیل آن 7 مطالع فلك ال روج به ,دایںەی نصا لنباد درهمه‌جای کیتی عمومیت 
دارد چه , این دایره یکی از افاق استوائی است و لوازم آن در همه دوی ذمین 


عبر ناہدیں است ۶ ی دایر هی افق بو أسطه اختلافاتی که دز هر وضع یہد ممکند 





۹ بس اد تئیع ژیاد و طافت‌فرسا دد فھرست ابن‌النديم این ذیج دا بدست آوردم 
ابنا لنديم از کتاب اختلاف ال بحات | بی معش نقل میکند که دد آغاز جهادمین فرن فجری 
ددمحل سارویه که ددشهر جی باشد مشتی کٹابھای فادسی‌قد.م که بر پوست ددخت نوشته شده 
بود بدست آوددند و اذ خواندن این کٹاھا دا نسئه شد که کت مذ کود دا بفرمان طوعودث 
دد آن مکان پنهان کرده بودند و ددشماد آن کتب زیجی بود که یج معروف بزیج شهر پار 
دا از آن کب استخراج کردا ند و أن ید را | بوديحان جم دد همین کناب نول میکند 
ولی نامی‌اذ آن نیج و اذقرامت آن کتب نمی‌برد می گوید دانسثه نشدکه‌آن نوشته‌ها چه‌بوده 
این قضَیه که ابو معشر نول کرده بافسانه بیشتر ماننه است تابتادیش ؛ گذشته آذاینکه طهمودت 
دا وجود خادجی نبوده و اما ذیج شھریادان مطابق تحقیتات نلیئو ددذمان یزد گرد تنظیم 
شده و موی بتوسط تمیمی نامی بتازی نعل شدہ و امروڈ قعلعاتی از آن دد کتایها مو جود 


آست ۔ 


فصل اول ۵ 


و در هرعرض بلدی به شکل مخالف نا عرض یگ راست ! و قطعه‌های فلكالبروج 

بر آن به‌تفاوت عبود می کند؛ ازیئرو عمل ۶ وا 0 افق تام ست وبر يك 
Er ۳‏ نز گردد'. م و 

سہب دوم آن است که میان تمام نصفا لنپارهای بالاد دایره‌ی معدل‌النهاراست 

ویا مدارات موازی با معدل ولي مبانه‌ی دوایر آفاق زیاده بر آنجه گفته شد جوایر 

انحر اف به‌شمال وجئوب «م می‌باشد ودرشناسایی کو اب و مو اسم نی پەدا نستن 

و ل و که بادا نستن تصف‌النهار ملاژمه دارد و به‌عرض که ملازمه باشناسایی 


۳ نحوم ۳3 0 دایره‌ای بر 5- بدند که حساببایایشان 
در آن شيو ع و عمومیت داشته باشد و ازغیر آن رو بر گرداتیدند . با آنکة اگر 
ره دایره‌ی آفاق ہم عمل می کردند بار به مقطو د می رسد ند وهمان نتایجی که از 
دوا پر لمف‌النهار می گرفتند ممکن بود که از دوایر آفاق بنگر ند ولی دراه دورتر 
می‌شد و بزد گترین خطا این ات که شحف آز-داه زاست پا پرون گذارد وعسافت 
خود دا طولانی‌تر کند . 

تا اینجا حدی بود که شانه روز دا دویپمرفته بدان تحدید و تعریف کردیم 

ولی تعریف هريكث از این دو بطود تمصمل جن است : 

-٩‏ یعثیٰ | گر مبخواستند طلوع و غروب بعبادت دیگر دوشثایی و تادیکی دا اهل 
نجوم مپداء شباندروذ ہدائند دد هی ہلدی پکنوع شبانه دوذ فجود مپیافث در خط استوا 
شبان‌دوز ددست بيست و جهاد ساعت بود و همینطود که از خط استوا بسمت قملب می آعد: 
مقداد شبانه روز تفادت می یافت بقسمی که نذا ہر کی بلاد شش 8 شس ق شش ماه روز نود 
ومتجمان از زمانهای دود باین‌فگی افتادند که برای تساوی عمەی شبانه روڑھای دوی ثەین 
جازه‌ای بیندیشند د چون دیدند که نسف‌النهاد مانئد دائره‌ی میل که افق اسئوا مشود بدو 
قطب معدل‌النهاد میگندد اذ ایئرو نسف‌الاهاد دا انتخاب کر دند که ددهمه دوی زمین شبانه 
دوژ بیست و جهاد ساعت باشد خلاسه آنکه چون نسف‌النهاد هم یکی اذ دواگر میول.است 
وداگره‌ی میل افق خط استوا میشود پس نمف النھاد بالقوه افق استواگی است .. 

(نقل از باب سوم قاتون مسودی) 


۶ ۲ لار البا قیہ 


۲ . لفظ یوم (دوز) و نہاد هردو بيك معنی است و روز از آغاز 
تعریف شب و دود پیدایش جرم آفتاب است تا غروب آن و شب برخلاف این 
است وکلیەی ملل 7 تعر یف همدل و همداستانند و همه کس گواهی میدهد که 
کسی دا با دیگری در این معنی اختلاف نظری نست . 
تعر بض روز و شب ؛لی برخی از فقهای اسلام آغاز روز دا پیدایش فجرصادق 
اذفظر فقها و آخرروز را غروب آفتاب دانسته‌اند و عات آن را چنین 
ذکر کرده‌اند که میان مدت روز و روزه مساوات شود و از قر آن مجد این آیە را 


به گوامی آوردند ( کلواواشربوا حتی یتبین لکہالخیط الابیض منالخیط الاسود 
من‌الفجر ) -و چنین ادعا کردند که این دو طرف که در آیه مار که ذکر شذہ 
آغاز و انسام رور است ولی این اشخاص که روز را از طلوع فر داسته‌ا زد 
نمی‌توانند این آیە را دلیل خود.قراد دک ذیرا اگر آغاز روزه آغاز دوز بود 
چون تعریف دوز برای مردم ظاهز و آشکاد است آن وقت خداوند امر واشح و 
آشکادیرا که تعریف و تحدییبآننودي ندارد ذ کر کرده بود جنانکه آخر رور 
و اول ش را تعر یف و تحدید نگرد حون آغاز شب معلوم و متعارف بشر است و 
هیچ کس بدان جاهل نیست تا نبازمند به تعریف و توصیف باشد و چون خدای 
تعالی اغاز روزه دا به طلوع فجر تعریف کرد و آخر روز را دیگر تعریف نکرد 

١‏ يعلى بخورید د بیاشامید تا آنکه نخ سیاه از نخ سپید برای شما آشکاد گردد و 
ڈمخشری دد تفسیر کشاف نقل می کند که عدی‌بن حاتم طائی گفت من وقتی این آبه ناذل 
شد نخی سیا د نخی سپید ددشب بدست گرفتم و این دو نځ دا نگاء میکردم تا سپید دسیاه 
دا اذ هم تمیز بدهم و اذ آن ساعت دوذه بگیرم و چون دوذ شد په خدست بیغمبر آمدم و 
ماچرا دا باذ گفتم بطودی پیامبر دا خنده گرفت که دتدانهای نواجذ او آشکاد شد و فرمود 
انك لمر بش الا یعنی پس گردن تو یهن است و این جمله دد ذبان تازی کنایه از حمافت 
شخس است پس قضیه دا برای من شرح داد که مقصود اذ نخ سیاه خود شب است و مراد 
اذ نح سپید خود روز است و من‌الفجر قریثه است و مبین متسود نہ اینکه واقا نخ سياه از 
نج سپبد مین بابد الیتہ معلوم است که در عرتہان مشتی مجازات و استعارات است که 





فصل ارل ۷ 
بلک بہمین!ندازہ که گفت تا شب روڑہ رنبادید,کفایت کرد زیر | همه مردم می‌دا نند 
کہ اول س عر وب درس آفتاب است پس ذانبتیم که ماعود از دید اول روڑھ 
این نیست که روز را تعریف کند پلکه مقصود این است که اول روژه را تین 
نماد ۔ 

انتقاد از تعر بف فقها | گر وہ بگویند : روز شرعی غیر از دوذی است که 
ہسرائ روز و شب و مردم در عرف قائل‌اند اپ ن گفته هم جزاختلاف لفظی 
ورود در بحث با آنان بش نیست و حقیقتی را که در عرف دارای نام خاصی 
است نامی گذاشته‌اند که عرف مردم و ضع لغوی ار آن پی‌خبر است با آنگه در 
آره از ذ کر روز و آنغاز آن سخنی در میان ثست و پس از آنکه دشمنان ما در 
معنی با ما متفق شدند اگر هم در عبارت اختلافی باشد این اختلاف‌داچشم پوشی 
.۴ڈ 
می کنیم ٠‏ 
و از جیزهایی که به صحت کفتهای ما دلالت دارد این آیە است ( احل 
لک لبلةالسیام الرفثالی‌نساشکم) تا آ نکه می‌فرماید (ثماتموالسیام الی‌اللیل)- پس 
مماشرت پا نان و خوردن و آشامدن تا وقتی مسدود د موقعی معین قر اد داده شد 





-١‏ فتها دد کتب اسول فته يك فصل دد حقیقت شرعی تی تیب داده| ند و خلاسه آن 
فصل این است که | کر چه پاده‌ای اذ الفاظ در عرف مردم و در لفت سعنای خاصی دادد 
ولی دد شرع معنی دیگری بخود گرفته بقسمی که معانی اولیه آن الفاظ .اذ آنها فهمیده 
نمی‌شود مثلا بتول‌ایشان صلات بمعنای دعا بوده ولی دد لسان شادع بمعنای اڈ است دحج 
در لذت بمعثای فصد بوده و دد زبان شرع به معتای ذیادت است و ابودیحات میگوید | گر 
فتها دد لنظ يوم و دود این داستان دا از سر بگیر ند و بگویند ددست است دول عرقی که 
»ودد حاجت همه بشر است ا طلو م آفتاب است تا غروب آن ولی دوز شرمی اذ طلوع 
فجر است تا غروب آفتاب (وبتولی تا غروب شنق) این حیله هم برای| یشان سودمندنیست؛ 
ڈیرا پساذآ نکه لصدیق کرد ند روڈ عرفی و متداول بشر اذ طلوع آفتاب تا قروب آن است 
دیگر باین اصطلاح حاجت د نیاژی ثیست و شادع مثصرف در لفت نیسټ و فی‌بوده دوڈ د 
متدادی اذ شب دا روزه بدادیه و شخس مسلمات باید این اسر دا اطاعتکند و نفرموده که 
بابد باین حقیقت هم اعتقاد عابیدکە دوز اذ پیدایش فجر تا غروب آفتاب پا غزوب شفق 


ست . 


۸ آارالبالیه 

ئه اینکه در همه شب حنانکه پیش از نزول این یه حوردن و آشامیدن پس ازعشاع 
آخرین ممنو ع بود و دز آئوقت نمی گفتند ما روز را پاقدری از شب روزه داشت 
بلک بو ر اطلاق ھی گفتند که ما روزهایی روزه بودیم . 

حگو ۳ شخص می تواند با جز ی معنقد شو د که خلاف ان سان آشکاراست 
دپرا شفق در سمت مغرب نظِر فجر است از جہت مشرق وعلت هرده یك جیزاست 
و هردو هم پيك حالت هستند و ا گر طلو ع فجر آغاز روز بود باید که غروب شفق 
هم آخر دوز باشد و برخی از شیعیان ناچاد این عقیدہ دا هم قبول کرده‌اند". 

با آنکه اشخاصی که در گفنههای پیش با ما مخالفت کرده‌اند دد این مع 
با من موافق خواهند بود که روز و شب در مدت سال دو مر تیه باهم مساوی می‌شود 
یکی اولموقع بہار ودیگری آغاز پایب ڑا گفته اوباآ تچه ما گفتيم مطابق می دو د که 
روز هنخامی که به منتها درجه طول‌خنوّد می‌دسد که آفتاب بمنتهای نزدیکی ازقطی 
شمال زسد و هنگامی روز بکوتاهترین اوقات خود می‌دسد که آفتاں بے مستهای 
دوزی قطی شمال نایل گردد و نیز دداین‌معنی با ما توافق‌دادند که کوتاهترین شب 
زمستان با کوتاه‌ترین زود تابستان مطابق است ومعنای این به (یو لجاللیل فی الہار 





١‏ صبح دوشنایی است که در مشرق پیش اذ طلوغ خودثید پیدا می گردد د شفق 
ددشنایی دیگری است که دد سمت مغرب پس آذ غروب آفثاب باقی می‌ماند و سبع و شفق 
دد شکل با یکدیگر عشایه و مائند هستند و دد وشم مقایل ذیرا دد آغاز پیدایش سبح 
دوشنایی بفایت ضیف است و طولانی که ما آثرا سبح ددوفین و دم گر گه می گوییم و پس 
اذ آن دوشنایی برافق پهن میشود و آنرا صبح داستین مینامند که مسلمانال از این وقت 
باید دوذه بدادند و سپس پسرخی افزوده می‌شود تا آنکه بکلی آفتاب طلوع کند و شق 
بمکس است یعئی پس أذ غروب قرس اولا دد افق سرخی ظاهر میشود و پس آذ آن بیاشی 
عریض و پس از آن یك سپیدی طولانی تا آنکه کم کم محو شود و بتجربه و امتحان دانته 
شدء که انحطاط آفتاب دد ایتدای سبح دانثهای شنق باید ھیجدہ ددجه باشد . 

۲ جنانکه ما شیعبان آمامیه غروب شفق‌دا آخر دوذ می‌دائيم دفتهای ما فردوده‌اند 
که | گر کسی دوذه خود دا آز روی عمد تا شفق باقی است افطاد گند بایدکنارء بدهد وای 
جمعی از علماء عامه کقثه| ند همیتتدر که آفتاب شروب کرد می‌شود دوذه دا افطاد کرد . 


قصل ادل ۹ 
ویولجالنهاد فی‌اللیل) و آیه دیگر (یگوراللیل علیالناد و یکودالنباد علی‌اللیل) 


همین است که گفته شد . رج را 
| کی دشمنان ها این‌سائل دا نجانندیا خود اا ازقول 
این یك عسئاه حازه تو اهند داشت که نصف انار اولشش‌ساعت است و نصفا لنپار 
دیگر هم ۵ شش ساعت و نمی‌توانند در قبول این مسئله تجاهل و تعامی تمایند جه ؛ 
خبری که دز ذ در فلت اشخاصی است که بە نماز آدینه مبروند ہسیار شایع است 
و در آن خبر فضیلت اشخاصی دا که در شش ساعتی که از آغاز روڈ است تا هنگام 
ُلہر به‌نماد می‌رو زد په تفاوت د کر شده" و ین خبر برساعات زمانی معوح معقول 
جو اهد پود ثه برساعات مستوی که آن را ساعات معتدله یل سکو یلد" ھ اگر ما 
با ایشان در این دعوی مسامحه کلم واجّت می آید که شب و دوز وقتیکه آفتاب 
یدو نقطه‌ی انقلاب شتوی رسد با هم وی گردد و این هم در پاده‌ای از مواضع 
۱- یعثی‌قددی اذشب دا خداهند دا خل‌دود می کند وبالیکس باده‌اي از دوددا داخل 
دد شب میثمایه و مسنای آیه دوم این است شب ا پروذ می پیچد و دوذ دا برشب , 
-٢‏ ھر کس که در روڈ آدینه ساعت اول برای نماد آن دوز عاذم شود مثل آینست 


که رك شتر قر بانی کرده و در ساعت دوم این‌است که يك گاہ به فر بانگاه پرده د دد ساعت 
سوم چنان اس ت که يك قوچ قربانی نموده و ددساعت چهادم مثل این است که مرغی‌قر بای 
کر ده ودر پنجمین ساعت هثل این‌است که گنجشکی قر بانی کر دہ ددساعت ششم مثل این‌است 
که بايك تخم‌مر غ بخداه ند تقرب پیدا کرده و این خبر دا دد کتابهای فقه شیعه حتی دد 
صلات جواهر ثیافتم و از کثب فته اهل سنت نقل کردم . : 

۳ ساعات شبائه دوز دا دو قسم سیم کر ده| ند یکی ساعت مسٹوی و دیگری ساعت 
معوج 9 مقصود از ساعات مستوی آن اس ت که مطابق دوذ و شب باشد یعئی اگر دوذ یا شب 
از دواژده ساعت ذیادتر است ساعت مستوی هم همتحاود باشد وی ساعت هموح آن است که 
روز و شب دا بهرانداده‌ای که باشته ہے دوازده قسمت کنند و دد خط استوا همواده ساعت 
معوج و ستوی پکی است چون درخط استوا داگره‌ی افق مدادها دابا ندایای قائمه دو نیم 
متساوی می کند و قوس لیل و قوس نهاد دد آنجا مساوي است سخن دد ابٹست که مقصود 
از ساءئی که دد دوایت است ساعات هعوج است که همواده اذ سبح تا ظھر شش ساعت است. 


۰ ۲ تا دا لیا قبه 

خواهد بود و لازم می ابد که شب زمستان باروز تاہستان مساوی نشود ولازم می آید 
که نصف‌النپار وقتی که آفتاب میان وقت طلوع و غروب میرسد نباشد» با آنکه 
خلافات این لوازم نزد اشخاصی که کمترین بصیرت بحر کات کر ات سماوی داشنه 
باشند ظاهر و هویدا است. . 

اکر کسی برای مدعای خود اینطود دلیل بناودد که مردم وقتی فجر طالع 
شل ه ی کون وارد صبح شدیم د شب تمام شد باید این اشخاس از گن دیگر مردم 
غلفت ننمایند که چون غروب آفتان نزديك شد و دنگ خودشید از سرخی روی 
بزردی گذاشت می گویند شب شد و دوز دخت بر بست و مقصود ازاین قببل عبارات 
حقیقت گویی نیست و تنها مقصودشان این است که مردم بطریق مجاز و استفارہ از 
ادپار و روبر گرداندن حالتی که ایغان داشتند واز اقبال و رو آوردن حالت دیگر 
خبر دهند و این امود دد لخت هم حاير وسواواد است حنانکه باز قر آن مجید 
می گو بد(اتی‌امر ان فلا تستع‌جلوه),_باز بصحت گفته‌های این‌دوایت نبوی گواهی 
می‌دهد که فرمود (صلواةا لنپاد عجماع) وا گرمردم نماز ظہردا نمازاول می گویند 
مقصودشان این است که اولین نماز از نمازهای روز است و اگر نماز عصر را نماز 
وسطی گویند برای این‌است که مبان نماژ اول از دو نماز روز ونماز اول ازنماژهای 





١د‏ چون بنابگفته ما که دوذ از پیدایش آفتاب است تا غروب آن شبانه‌روز درسال 
دو بادیکی اول بهاد د دیگری دد اول پاییز مسادی میشود بنابقول فتها ناجاد بابد دد 
اول جدی که شب خیلی طولانی شده با دوز پدینطود مساوی شود که قددی از طلوع فجر تا 
آفتاب و قددی هم از غروب آفتاب و تا غردب شفق دا به دوذ بیفزاییم تا ددنتیجه پس‌از 
این گر فتادیها دد پاده‌ای بلاد شب و دوذ ساوی شود . 

۱- یعلی آمر خداو ند آمد و شتاب مکتید با آنکه امر جیزی نیست که قابل آهدن 
باشد د این دا بز بان ممانی بیان مجاز دد اسناد می‌گوینه . 

۲- استدلال ابودیحان این است که اگر بکنته فتها دوز اذ آغاذ فج است پس باید 
ٹماڈ بامداد دا آهسته خوانه با آنکه باتفاق نماذ سبح دا باید بجهر خواند . 


فصل اول ۹ 
شب وسط و میانه است . 
مقصود من از آنچه دد این موضع بیان کردم فقط این بود که اگ رکسی 
چنین گمان کرده که ضرودیات و بدیپیات به خلاف قر آن گواهی میدهد و برای 
اثبات گمان باطال خود به گفته‌ی یکی از فقها یا مفسران استدلال می کند من این 
گمان دا نفی کلم . 


۱- جون آیه‌ای ددقر آن است بدین‌مضون که دد ادای نماڑھا سیاد محافظت نمابیه 
بویژه نماز میاتی و نوعاً اهل تفسیر گفثه‌اند که مقصود اذ نماز دسطی ,که نبان میانه دوذ 
باشد » نماز عصر است د ابودیحان میگوید که این قول هم برای فٹھا که دوذ دا اذ طلوع 
فجر تا غروب شفق دانستها ند فایده ند‌ادد چه که مقصود از نماز وسملی‌بودن نماز عسر این 
این است که میان نماز ظهر د نماز مغرب و عشاء میانی است نه اینکه ميان نماز سبح و 
شب مياني باشد تا دد نتیجه دد زبان شادع حم دوذ اڈ آغاذ فجر باشد . 


فصل دوم 


در مبداء سال و ماه گفتاد م کند 


سال باز گشت آفتاب است در فلك الہروج به نقطه‌ای که از 
من همان تقول گت رکرده وباید این حر کت به خلاف کل 
باشد و دراین مدت دمانهای حپار گانه را که بہار و تاپستان و پایسز و زمستان است 
شامل می‌شود. و طبایع چا گانه این فصول دا جائز می گردد. پس‌حر کت آفتاب 
به نقطه‌ای منتهی می‌شود که اذهمان نقطه ابتدا کرده بوده و این باز گشتہا در نزد 
پطلمیوس اذمنه‌اش متساوی است ولی به عقده دیگران ان روان سند و کد و 
محدئین این ازمنه غیر متساوی است زیرا که در ادصاد اینان برای اوج شمس 
حر کتی یافت شده ؛ 
این باز گشتہا چه متساوی پاشد جه محتلف سال به فصول ار بعه محبط است 


و طبایع این فصول را حجائز 5 





۱- چون مأمونالرشید ہنم ل پرودی اشتھاد یافت مردی هندی که (کنگہ) نام داشت 
نزد او آمد و کتابی دد نجوم هندی بدوتقدیم نمود وبامر مأمون این کتاب دا ترجمە کر دند 
و ذیج سند هند همین‌است د این ذیج ددپاده مسائل باهیئت اسکندد اینهاکه عیثت بطلمیوص 
باشد مخالفت دادد و ابودیحان در کتاپ هند غلطهایی چند که دد تر جمە است بیان کرده و 
معثای سند هثد ابدیت و همیشگی است و اذ خسائص این دیج یکی حر کت ادج شس است 
که مودد قبول علمای تجوم اسلامی و بیدا علمای ادوپا قراد گرقت . 


فصل دوم ۱۳ 


اما کمیت سال اژاپام؛ نتایج ارساد مختلف‌است. به‌یعضی ارصاد زیادثر و در 
بر خی کمتر یافت شده ولی تفاوتی که عارش می‌شود در مدت کم غیرمحسوس است 
و اگر مان دا امتداد دهیم و این اختلافات دا بہم بیغزايیم آنوقت خطای فا<شی 
حاصل می‌شود و از برای همین است* کف حکماء توصیه کرده‌اند که دصد را چند 
مرتبه تکراد کنید شاید خللی در آن یافت شده باشد و برای این مطلب ذر کتاب 
دیگرم که موسوم به کتاب استشهاد دراختلاف ارصاد است بیشتر پیان‌خواهید دید. 
دراین مدت که باز گشت آفتاب باشد درفلك البروج ماه دوازدہ دو 1 ۳ 
از ك دورحر کت می کند و دوازده دفعه دیدارهلال می گردد. پس این باز گهتپای 
دوازده گانه ماه دا در قاكالبروج یك سال قمریه اصطلا حکردەاند . و آن مقدار 
کسری دا که تقریباً یازدہ دوز است ازسال قمریزحذف کرده‌اند و همین سب شه 
شد که فاك البروج دا پدو ازده قسم شاوی قسمت کنند حنانکه در کتاب (تجرید 
شعاعاث و انوار ) بیان کرده‌ام و این همان کتاب است که به پیشگاه مبارك تقدیم 
نەودەام پس دد نزد مردم دو گوّته سال حاصل گژدید سال شمسی و سال قمری د 
سب اینکه از این د وکو کب بدیگر ستادگان تجاوز نکردند و حر کات آنہا را 
مقیاس زمان قراد ندادند دو چیز است . 
یکی اینکه حرکات دیگر ستارگان پنپانی است د پی‌بردن بآن حر کات از 
راه چش م کم حاسل می‌شود و ققط حرر کت آنپا دا از داه دصد معلوع‌می کنند . 
دیگرآنکه اذ این دو کو کب در احوال ازمنه و اهو یه و ثبات و وان و 
از حزشات عناصر و استداله برخی به برخی دیگر ؛ برای بز د گی و امتبازی 
از دیگ رکوا کب که در نور و منظر دادند, حاصل می‌شود. 
اقسام کبیسه در سالهای پس از این دوتقسم سال سالهای دیگر دا بیرون 
شمسی ملل کو اگون آوردند اما اهلی قسطئطدلیہ و اسکندریہ نا نکه 
اون در یج خود بيا ن کرده و دیگر دومیان و سریانیان و کلدانیان و اهل مصر 


در ژمان ما و آنالکە برای میشد ہستلد و سالغان سال شمسی است و ہتقریب 


 .۴‏ ۲دالباقیه 


سیصد و شصت و پنج دور و دبع روز باشد سال خود را سیصد و شصت و پنج روز 
گرداندند و این‌جپار يك‌ها را در ہار سال بهم ملحق می کنند و یکروز تشکل 
میدهند و آن سال دا سال کبیسه گویند . 

اما سال مصریان قدیم‌سال خودشیدی بوده جزاینکه ایشان این چہار يك‌هارا 
وامی گذاشتند تا رك سال تشکیل واین أمر در ( ٤٦١‏ ) سال اجام مى کر فت آ نو قت 
یکسال دا کبیسه میکردند و در اول سال ہا اهل اسکنددیه و قسطنطنه بنابر آ نجہ 
اون اسکندرانی گفته موافق می‌شدند . 

اما ایرانیان هم در ایام دولت خود سال شمسی دا بر گزیدہ بودند و سال را 
سیصد و شصت و پنج روز قرار دادہ بودند و کسور را حذف میلمودند تا اینکه از 
جہاز يت‌ها در۱۲۰ سال یك ماه و از پنجیك ساعات یکروژ درست شود وددهر ۱۱٩‏ 
سال بەیکماہ تمام به علتی که بعداً شزح حواهيم داد می‌افزودند و اهل خوارزم 
و سغد و آنپایی کے پیرو کیش[ بایان و در تحت فرمان و طاعت آنها بودند 
و در ایام دولنشان خوددا پا نان منسوت می کردند مانند ایرانیان عمل می کردند 
اما ملوك پیشدادی از پارسیان (وآنبا کسائی بودند که تمام گیتی دا مالك شدنه) 
سال زا سصد وشصت روز میگر فتند و هرماه را سی روز بدون کم و کسر ودر سرھر 

شش‌سال یك ماه کبیسه می کردندو آن سال را سال کبیسه می نامیدند و در کو 

سال دو ماه کیسه 2 دند یکی بسب‌آن پاج دوز و دوم بسب چہاریك روزها و 
چئین سال را بزر گی می‌داشتند و سال فرخندہ می نامیدند و در این سال بعبادات و 
مصالح ملك می پرداخئند . 

عقیده‌ی علمای قبطیان بناہر آ نچ در کتاں مجسطی کته شدہ و سال را 
بر آن بنانہادہ و رأی پارسیان دراسلام و اهل‌خوارزم وسند بکلی اعراض از کسود 
یعنی از د یعپا می‌باشد . 
مللی که دادای ماههای‌قمرک‌وسالهای اما عبرانیان ویپود وجمیع بنی اسرائپل 

شمسی هستند و بحثی دد اسشی ‏ وسایئین و حرانیان قولی‌میانه ايندو 

قول اتخاذ کرده‌اند سال را از مسیر آفتاب وماء را ازمسیر قمر گرفته‌اند تا آنکه 


فصل ددم ۱۵ 
اعیاد آنا و دوزها برحساب قمری باشد و اوقات سالیا نه هم محفوظ بماند پس در 
هر نوژده سال قمری ۷ ماه دا که کردهاند چثانکه در استخراج ادواد و کیفیات 
سین آنہا بعداً بیان خواهیم کرد . 

و این‌دسته را تصاری دز اا روڑھا و پاده‌ای ازاعاد موافقت نمودند 
زیر ا مداد اھر تصادی بر فصح برود ات و لی در استعمال شود با یہود مخالف‌اند و 
موس سس تھد ود ین ره 
بتفاوت مماندی سالشان کہ قمری و سال شمسی‌است نظر می کردند که این‌مقداد دہ 
روز و بست و يك ساعت و پنج وك ساعت است و عروقت که این مقداد یك ماه 
میشد متا می‌افزودند و i‏ این مقدار را ده روز و ہست ساعت ھی دا نستند و 
تو لت این کار را که که از گنانہ بودند متعپٹ بودند و ابنان در نود عرب 
معروف به قلامس ہستند کہ فرہا فاس می‌شود د قلمس دریای پر آب دا 
گویند و ایشان این چنین بودند | بوشعامه جنادةبن عوف‌بن امیةبن قلع‌بن‌عبّاد بن 
قلع بن حدیفة بن و تمام اینہا اه پود ند و اول کسی که از ایشان ہدینکار برداخت 
حذیفه بود و و پسر عبدین فقیم؛ن عدی‌بن‌عامر بن تعلبةین مالك است و آخر نان 
ابو :یامه است و شاعر کنانه در وصف او این شعرداگفتە : ۱ 
فدا فقیم کان بدعی القلمسا ۱ وکان للدین لهم مؤسسا مستمعا من‌قوله مرأسا 

3 دیگری گفته : 

مشهرمن سابقی کنانه معظم مشرف مکانه مضی على ذلکم زمانه" 
دیگری سر وده : ۱ 
ما پین‌دودا لغمسوالهلال یجمعه جما لدی‌الاجمال ‏ حتی‌یتمالشپربالکمال" 

- بی فقیمکە قلس خوانده میشود موسی این دوش است که سالهادا نسی میکند 
و آنچه او گوید دیگران بفرموده او گوش می‌دهند. 

-٢‏ یعنی بکی‌اذه‌شهودترین پیشینیان بنی کناند که دداین‌قوم دادای عظمت وشرآفت 
بود بهمین‌طریق زمان خود دا گندانید . 

۳- یعنی میات گردش آفتاب د ماه دا درگاء حساب برای اینکه ماء دا کامل کند 
ه 3 حون کت ۱ 


۶ ۲ تاد | لپا قیه 

و این کار ازصد سال از پیش اذ اسلام از یپود ناش شد ولی یہودددھربست و 
چپاد سال قمری نه ماه کبیسه می کردند و سالیان آنان ببك طریقه با ژمان جاری 
بود و از اوقاتش تقدم و تآخر نمی گرفت . 

تا نک در سال حجةالوداع دسول | کرم به حج رفت و این آیە پراو نازل 
شد انما النسئی ذيادة فی‌ا لکش یضل به‌الذين کفرو ایحلون عاماً و بحرمو نہ عاماً ؟ 
پس‌این‌خطبه راخواند (ان‌الزمان قد استدار کہیئة يوم خلق اللہ السموات والارش)۲ 
دای مذ کور دا بر آنان قرائت کرد و کسی که ندگی باشد حرام فرمود بس‌عرب 
از آن روز کس دا اعمال کردند و شہورشان از ا نج ساہقاً بر آن بود تفسر کردو 
اسماء این ماھپا اد تادردی معنای خود کوتاه شد . 

اما امم دیگر آرایشان در این منگله معروف نیست و ظاھر اینست که اذاین 
حند طریقه که گنته شد تجاوز ننماند و هرآمنی رة عشده‌ی امت ھمسامد خویش 
باشد . 

شنیدم که ھندیان نیز رویت هلال را در شپود حود بکار می‌بندند و هر ثرصد 
و هفتاد و شش روز بکماه قمری کبیسه می کنند و تاریخ خود را اذ وقتی آغاز 





۱- یعنی همواده تر تیب کبیسه يهود بيك طریقه‌بود ومردم تکلیف خوددا می‌دا نستنه 
بعکس دد عرب اینطود نبود پکمرتبه محرم دا که شهر حرام است نسثی می‌کردند و به 
چپاول می پر دا ختند وجون بدشان اشکال مي‌شد که جرا ددماه حرام چئین کردند می گفناد 
محرم ماه بعدی است و این ماه کبیسه است د هرطودی که دلخواء ایشان بود این يك ماه 
دا دد مدت سه سال اعمال می کردند چثانکه آیه هم بھمین مضمون گواھی هی‌دهد . 

۲- یعنی نسئی زيادي دد کفر است و آنانکه کافر شدند عردم دا باین عمل تمراء 
میکنند سالی‌دا حال میکنند وسالی‌دا حرام. 

۳- یعنی اکنون ذمان بر گشت بهمان طربقه که خداونه آنرا آفریده در دوزی که 
آسمان وذمین‌دا آفر بد دسیده‌یمنی‌همینطود که | نسان‌ددمدت یکسالدوانده مر تیه دڈیت ملال 
مینماید باید سال هم همینطود باشد و شخسی سیزده مرتبه دڈیت هلال نمیکند که تا سال 


دا سیزده ماه بداند . 


قصل دوم ۱۷ 
می‌نمایند که در برج نامعین اجتماعی دست‌داط باشد و از هراجتماع نزد ایغان 
اجتماعی که در یکی از دو نقطه اعتذال رو دهد ۱ پر است و سال کبسه دا ذما سه 
کی 

شایه علت این کار حنین باشد که دراحکام نجومی خود به بروج کاری نداد ند 
و فقط از میان کوا کب ماه دا په تنہابی انتخاب کرده‌اند و منازل 2 قمر و جفود آن 
را در احکام نجومی استعمال می کنند . 

| یو محمد ناب آملی در کتاب غره از یعقوب بن طارق نقل‌می کند که هندیان 
چپار نوع تاریخ دارند . 


۱- چون آفتاب وماه دد یکدرجه و يك دقیقه باشند آنرا به امطلاح مجسطی اتسال 
و په اصطلاح عنجمان اجتماع گویند و ماه دناین حالت دد محاق است و استقبال که آنرا 
امثلا نیز مینامند وقئیست که ماه دوبروی خووشید پاشد و دد اینحال ماه بدد آست . 

٣ہ‏ خودشید در مدت بتسال بروچ دوازدء کانه دا طی میکند د ماء این مدت دا که 
بیست و هشت منزل آن است یکماهه طی می نماید ولی مندیان منازل ماه دا بیست و هفت 
مثزل دانسته‌انه چنانکه ابودیحان دد ادایل فصل آخر این کتاب که در مثاذل قمر است 
می گوید پس اذ هرپنز لی نزد ايشان سیرده درجه و دبع ددجه میشود .بثعریب و چنین 
ممتقدتد که می‌شود از طبیعت این مثاذل پر طوبت د یبوست هوا استدلال کرد پس بدین‌سبب 
حدوت این دو کفیت دا بشش دباط قائم دانسته! ند دد دباط اول شش منزل است شرطین 
طرف جبهه قلب شوله نعائم و در دباط دوم هشت منزل است که ابتدای آن اذ جلین است و 
دد رباط سوم پنج منزل است که اذ ثریا شروع میگرده و دد دباط جهادم شش منزل است 
که پس از مثاذل پیشین است و دد دباط شم سباك اعزل د دامح می‌باشد و ترتیب این 
مناذل دا دد آخرین فصل اہن کتاب ملاحظه فر‌مایید . 

هندیان می گویند که همینعاود که هر برجی دا مثلثەایست همینماود هر منزل دا هم 
دیاطی است با این فرق که عثاثژات بروج متساوی هستند ولی دباطات متساوی نیستند . 

و اڈ طول قم و دیگر کواکب دد مثاذلی که دد یك دباط و يك طبع باشند استدلال 
به چگونگی هوا می‌کنند که دطوبت و پیوست حادث خواده شد چنانکه گریند چون قەر 
در مٹزل دطب باشد از ی دد مئزل دیگر دطب اڈ همان دیباط دلیل بادان 
باشند و منازل یاسه دا هشت منزل دائستعائد و مذاذل درطب را بائدہ و ته متزل دیگر دا 


میا نه دا ستها ند . 


۸ اراباقمہ 
یکی آنست که آفتاب از نقطه‌ای از فلكالبروح که حر کت آغاز کرده 

برمان نقطه باز گردد و این سال دا سال شمسی نامند؛ دوم آانست که آفتاب سصد و 
شصت مر تبه طلو ع کند و این را سال وسطی گویند زیر! که از سال قمری زیاداست 
و از سال آفتاب کمتر است ؛ سوم آنست که ماه از شرطان که رأس‌الحمل است" 
حر کت کند و وس از دوازده دوزه بہمانجا باز گردد و سال قمری نزد هندیان این 
سال است و مقدار آن سیصد و بیست و حفت روز و عقت ساعت و دوسوم ساعت است 
به تقریب جپادم آ تست کە دوازہ رتیه ربت هلال گردد و سال قمری «ستعمل 


۲ ست 2 





۱ - شرطان نخستین منزل ماه ات 3 اهل نجوم گویند که دو شاخ حمل محسوب 
میشود اذاینجاست که ابوا لملا ددقسیده‌ای که | بواسحق‌دا جواب کفته میکوید | گر بره آسمان 
بخواهد باشما مخالفت کند شرطان که دوشاخ اوهستنه و بمتز له سلاحاو خواهد اذسرشافشاد. 

لوتردی لنطحکم حملالٹھب تردی عن‌داسه الغرطان و خافانی گوید : 
زچرخ اقبال بیادباد خواهی او ندادد هم که اقبال مه نو هست با ادباد شرطانش 

پعنی ماه وقتی بحالت بدد که آنرا اقبال و استقیال گویند خوامد دسید که به نخستین 
منزل خود پت کرده باشد پس دد جهان اقیال بی‌ادباد نیست ہرخی اذ ادبا چون بدین 
معثای دقیق دلطیف بر نخوددها ند شرطان دا سرطان خوانده‌انه که چھادمپن برج خودشیه 
باشد بدیهی است که سرطان هیچ دبطی به قمر ندادد و نیز اشراط استعمال شدہ وباڈ او 
می کوید : و تبتسم الاشراط فجراً کانها ثلث حمامات سد کین بموقع این بیت عطف بشعر 
پیشین است و مقصود آنست که کیست آن داهرو ددشب دا به‌خنده‌ی اشراط که حون سد 
کبوتر ملاژم و مجتمم دد یك مکائند بغادت دهد . اما اینکه مولوی کفته : 

کبك جنگی دا پیاموزان تو صلح بر خروسان هیثیا اشراط سبح 

عقصود اج از اشراط علامات سبح است اڈ قبیل اشر اط الساعه که علامت قیاهت باش 


ڈگ دعٹی لقوی دا مو لوی بکاد بسن . 


فصل سوم 
در حقیقت تار بخ و اختلاف امم در آن گفتگو مس یکند - . 


تار یخ مدت معینی است که از آغاز سال شرو 
مبداء تاریخ اذچه ام رک است 80 ورن ےت 
بادشاه پزر گی‌قبام کرده یا امتی بطوفان و زاز له هلاك گفته یا مملکتی خسف‌شده؛ 
با وباء و قحط شدیدی اتفاق افتاده؛ یا انتقال‌دولتی وتبدیل ملتی ویاحادثه‌ی عظیمی 
از آ یات سماوی و علامات مشود ارضی که جز در ازمته‌ی دراژ حاصل نمی شود : 
روی داده و پبادی توادیخ اوقات محدود و معین شناخته می‌شود .و دز همه حالات 
دینی و دنیوی از تاریخ گزیری نیست . 

کلیه اعم و مللی که در سرزمینہای مختلف پرا کنده‌اند ؛ هريك تادیخی 
مخصوص بخود دارند و میداء آن تواریخ از زمان بادشاهان بز ر گی یا سنغمیر ان یا 
دولت‌های ایشان ؛ با یکی ازعللی که در بالا د کرشد می بأشد. بكوك این‌توادیخ 
ایشان نازمنديپاي خویش دا از معاملات و وقت شناسی دفع می نما ید . و الته 
هر تاریخ مختص بدان امتی است که آن دا وضع کرده . 

تا آنجا که می‌دانيم قدیمترین و مشپودترین امودی که مبداء تاریخ قرار 
گرفته پیدایش بر است . پیروان این تاریخ از اهل کتاب یعنی یبود و نصادی و 
مجوس و فرقهه‌ای مختلف آنہا در کیفیت این تاریخ اناو بابکدیگر اختلاف 


۷۲۰ ۲یا را لبا قیه 

دارند که نظیر این‌اختلاف دیده نشده ونوعاً اموری که به آغاز خلق واحوال‌قرون 
پیشین تعلق می گیرد برای فاصله‌ی بعیدی که با زمان ما دارد با طالب نادرست و 
افسانه آمبخته است وخداو ند همفرموده الم یأتهم نباء الذین من‌قبلهملایملم الا 
پس بپتر آن است که قول این امم دا در چنین موادد قبول نکنیم مگر آنجا که 
کتابی مورداعتماد یاخبری که باشرایط ثقه توام‌باشدبر آن گواهی دهد. باملاحظه 
در این توادیخ باین نکته پی می‌بریم که میان ملل گونا گون اختلافات بسیادی 

مو جود است . 
عقیده‌ی ابر انیان در ایرأنیان و مجوس عمر جہان دا بنابر پروج دوازدہ۔ 
مقداد عمرعالم ‏ گانه دوازده هزارسال دانسته‌اند و زددشت موسس‌دین 
ایرانیان چنین پنداشته که پیدایش عالم تا زمان ظهود او سه هزار سال است کہ 
مکبوس بچپاريك هاست؟ زیرا خود او سالهادا حساب کرده ونقصانی دا که ازجہت 
چهاريك‌ها لازم می آیدتصحیح کوده وفاصله‌ی ظهور او تا آغازتاریخ اسکندر ۲۵۸ 
سال است پس آ نچه از آغاز جهن تا مان اکن گذشته ۳۲۵۸ سال می باشد ولی 
چون از آغاز پادشاهی کیومرت که به عقیده‌ی ایرانیان نخستین کسی است که 
تمدن دا به ایرانیان آموخت تا زمان اسکندر مدت پادشاعی هريك از شاهان را 
پا راگن سلطنت ایران از دودمان او هیچگاه منقطع نگفته حساب کنیم 
مر امم رماع نا اش ایت از این رو تفصیل این واقعه با 

آ نچه مجملا گفتیم تطبیق نمی نماید . ۱ 
علاوەہر این ایرانیان با دومیان در تاریخ اسکندر هم اختلاف دارند بیان 
مطلب ان است که از اسکندر تا آغاز پادشاهی یزدگرد نہصد و جہل و دو سال و 
۱- یعنی آیا کفاد از اخباد اشخاص گند با خبر نشدند که هیچ کس جز خداو نی 
آن اخباد دا نمی‌داند , 


۳ حون سال خودشیدی ۳۳۵ EEE‏ ۳ دبع روز اُست عراد از چچ ار مها این یم 


رو زا می باشن ۳ 


فصل سوم ۹ 


دویست دناه وهفت روزاست وچو نان ین مدت بادشاهی‌ساسا نبان‌دا تااول یزد ۳2 د 
که قریب چہارصد وپانزده سال است‌بتقريي کم کنيم پانصد و بیست دهشت سال باقی 
خواهد اند واین‌مدت ملك اسکندر وسلوك طوایفب خواهد شد وچون زمان سلطنت 
هر يك ازاشکانیان دا بهم افزاييم بنای رآ نچه ایرانیان‌اثبات کر ده | ند دویست وهفتاد 
سال خو اهد شد و پاهمه‌یاختلافات ازمنه‌ی اشکانبان سبعد سال پشتر نو اهدشد ولی 
این اختلاف را در آتیه قدری اصلاح خواهد کرد . 
به عقیده‌ی طایفه‌ای دیگر از ایرانیان سه هزادسال مذ کود از اول آفرینش 
کیومرث است زیرا پیش از او فاك شش هزاد سال سا کن بوده است و طبایع هنوز 
استحاله نیافته بودند و امہات بہم مهزوج نگشته و کون و فساد هم وجود نداشت و 
مین معمور وآبادان نگشنە بود و حون فلك به حرکت آمد انسان نخستین در 
هعدل‌النپار آفریده شد و نیمی از آن رف شمال و نیمی بطرب جنوب و تناسل 
کرد و احزاء عناصر به توسط کون فاد بهم ممزوح شد و دنا معمود و آبادان 
گردید و عالم انتظام یافت ۱ 
اختلاف بهود و لیر ہو ہلا ۲ تصاری اختلاف بزر گر دارند یپود 
مقداد عمرعالم و بیان علت می گویند که أ نچه از زمان دم تااس‌کندر گذشته 
این اختلاف ٤۵۶۸‏ سال است و نصاری می گویند که ۵۱۸۰ 
سال است' و بدین‌سیب یہودان از زمان کاستند که تا خروج عیسی دد میانەی چهار 
هزار سال که وسط هفت ہعزاد سال عمر عالم است » واقع شود و بازمانی که 
۱- دداینموضوع حق با دومیان است و ابرانیان اذاینرو اشتباه گر دهاند که دوده‌ی 


یادشاهی اشگانیان دا که از جهاد فرن هم افزو نتر است بسیاد کمٹر دانسئه‌اند و بیردنی 
در آ بندہ با دلایلی قاطم یل هگا اخیر دا ثات خواهد کر د و ددابن‌سودت عفیده‌ی دومپان 
محقق می گردد . ۱ 

۲- پس تفاوت این دومدت ۱۷۳۲ سال است . 

۲- ۳۴۴۸ سال عمر عالم به عثیدەی بهود ل ۱۳۳۵ سال تادیخ ظهود عیسی = 
۴۱۸۳ بدین ٹوضیح که از خروح بنی‌آسرائیل اهر تااول‌تادیخ اس‌کندد ۰ ۱۰۰سا است د 
هم در ۳۰۴ اسکنددی متولد شذ» . 


یس 


۲ ۲ارالباقبه 
اثبپاء به ولایت عیسی اذ بتول عذدا مژدہ گائی دادند مخالف شود هر يك از این دو 
دسته را دراحتجاج خود اعتماد وگه بر تاو یلاتی است که باج آب جمل استجر اج 
می‌شود بس بوودبطودقطممنتظر ند تاسال۱۳۳۵ اس‌کندری با نیجام‌زسد ومسیح موعود 
خروح کند . حتی اینکہ دسته‌ی ریادی آزمتنبئین فرق یپود مانند داعی وابی‌ععسی 
اصفهانی وماننده‌های ایشان‌ادعانمودند که ما دسولان عیسی‌هستيم که بسوی بند گان 
آمده‌ايم . 

توضیح آنکه اول این‌تادیخ با وقت بطلان قر بائیپا و انقطاع وحی و فترت 
پیغمبران موافق است و از سفر پنجم تودات این آیه دا گرفتند که ایزد تعالی به 
عبر آنی‌می‌فرهاید(| نو خی‌هستر استیر | پو نای‌میپیموهاتق بیو مھا هویم) تفسبرش‌اینست 
که من خداه ند هستم و ذات خود را تا امروز از مردم پوشانیدەام رس هستر استیر 
را که دو لفط استار است حساب نموڈئد ۵ سال شد و گفتند که این مدت رمان 
انتطاع وحی و بطلان قرابین است ومعنی اسنتاد اینست و ذات در این جمله به 
معنی آمر است و از برای صحت این آدعا قول دائیال را در کتاب خود به گواهی 
آوردند ( میعیث ھوساد هتومید لوثیث شقوص شومیم الف و موثایم وتشیعم ) که 
تفسیرش چنین می‌شود ( از آغاز وقتیکه قربان جایز شود تا آنکه پلیدی روی په 
اضم‌بعلال گذارد هزاد و دویست و نود سال میباشد ) و باز در دنبال این می گوید 
(اشری‌ها محکی و یکیم لیامیم الف و شلوش میوث و شلوشم و حمثا ) و تفسیرش 
اینست طوبی و خوشا یکسی که تا سال زار و سیصه و سی و پنج صبر و شکیب 
نماد . 
بعسّی ار بود گمان کرده‌اند که میانەی این دو قول چہل و پنج سال است 
ذیرا که قول اول او در ابتدای عمارت بت لمقدس بوده و قول اخبر پس‌ازفراغ 
ازساختمان آن . برخی دیگر می گویند که قول اول توقیت زمان ولادت عیسی‌است 
و قول اخیر ظیور اوست و گفتند که چون یعثوں بر یپودا بر کت داد و دعایش 





۱- چون تو لد عيسي ۳۰۴ تادیخ اسکنددی‌است و ۱ سال بعد ادعای نبوت کر ده . 


فصل سوم ۳ 
کرد » بدو خبر داد که ملك و سلطئت از پسزان او بیرون نخواهد رفت تا کسی 
پباید که سلطنت از آن اوست و یبود می گویند که واقع هم چنین و دیاست از دست : 
آل یود خادح نگفته زیرا داسالجالوت ( تفسیر این کلمه ریس جلا کنن د گان 
که از اوطان خود به بت‌المقدس جلا شدند ) صاحب و امیر برهر یہودی است 
در دنيا و مالك و مطام اوست در جمیح اعصار و بر یپود در | کثر احوال 
فرمانرهاست . 

نصاری هم این کلمات دا که سریانی است دلیل و معتمد خود قراد دادند و 
آن اینست ( بشوع مشیحا فرو قادباً)" تفسیرش چنین می‌شود عیسی مسیح نجات- 
دھمدہ اعظم است و آن کلمات دا بحساب جمل حساب کردند و مجموع آن ۱۳۳۵ 
روز شد بس گمان کردند که مراد دانبال ازایناعداد این کلمات مباشد ثه سالپای 
هذ کور زیرا این کلمات در نس گفته‌ی جاک زتط اعداد | است بدون آنکه دانسته 
شود که معدود آن سال است با روز یاه 
نصاری می گویند که این اغداذ بة انس مسح بقارت است نه ہروقت آمدن 
او و دانیال هنگامی که در زمین بابل در زمرەی بنی‌اسرائیل بدست ایرانیان اسیر 
د" و رای خداوند نمازمی‌خواند در ۲6روز ماه اول ازسال سوم پادشاهی کوروش 
بخواب دید که خداو ندبراو وحی‌فرسناد که اورشلیم یعنی بیتا لمقدس‌هفتاد سابو ع 
تعمیر می‌شود و برای قوم تو جایگاه امن و راحت می‌شود آنگاه مسیح میا ید و 
کشته خواهد شد پس از آمدن او اودشلیم برای آخرین دفعه ویران می گردد وتا 
جہان بر پاست ویران خواهدبود وسابوع هفت سال است داذاین مدت هفت سابوع 
در بای اوزشلیم ہگذشت واین‌همان زمان‌است که ز کر یاین ہرخیابن عدوا در کتاب 
خود می گوید ( که من مناده‌ای دا درخواب دیدم که در آن هفت چرا غ‌بود هريك 





اس یشوعم ۳۸۶.- مشیحا ۳۵۹ - فرو ۲۸۶ -قادیاً ۲۰۷ مجموع سے ۳۳۵ 
نتل از حواشی اعتضادالساطنہ 
۲ چون کودش دا طبری و بیروتی دد شاد پادشاهان کلده قراد داده‌اند . 


۲۷۴ ]نار الباقیه ‏ 


دا هفت ذبانه ) و پیش اذ این می گوید که دو دوست زربابیل اساس این خانه را 
بپا نپاد و هم او تکمیل خواهد کرد و مدتی را که از اول ساختمان بت‌المقدس تا 
اکمال آن طول کشد 54 سال بود که هفت سابوع می‌شود سپس می گوید که بعذ 
انقطاع وحی و انبیاء و تفرق بنی‌اسرائیل در پلاد عالم و بدون ریس و سر برست و 
ذبایح و مذبح دا شتن نبا دسید . 

از کله مطالبی که ذ کر شد هريك از ايندو دسته ادعایی داز ند که به صت 
آن نمی‌توان اعتماد نمود که آن را از راه تأویلات که از حساب جمل بیرون 
آوردها ند وبعنی تمویپات د کیکه‌ی دیگر و | گرشخص متأمل بخواهد يك دعوی 
دیگر را که غیراز این دو ادعا باشد با این حساب اشات کند و همه دلابل را که 
براین مدعی د کر کرده‌اند رد نماید کاری است که سحت و دشوار نجو هد بود . 

آنچه يود داجع به بقای لو آل یپودا گفته‌اند و به ریاست جالوت 
تأویل نمودند اگر اطلاق اسم اش و مك برامثال چنین دیاستی از راہ اضافه‌ی 
به غیرصحیح باشد پس مجوس.و صبابئین و فرق چیگر آنا در این معنی شريك 
خواهند پود و سایر بنی‌اسرائیل و غیر بنی‌اس‌اثیل از دایره‌ی این سلطنت خارج 
تجو اهند بود ديرا هیچ پشری نمست کدف سا | کر سا به افراد هم باشد نوعی 
تملك و ریاست سبت به زیردستان خود نداشته باشد . 

ا گر ما لفط استتار دا که در تورات است برعدد حمل کنیم بر ای‌اینکه پتواند 
مدتی شود که بسن تاریخ پر بنی اسر ال از خروحشان از مصر تا زهان غ سی بن هر یم 
است ما در اون تأویل سزاورتر خواهیم بود چه ؛ مدتی را که میان خروج یبود از 
مصر تا قیام اسکندر بوده بناپر قول خودشان هزار سال است و عیسی بن مریم در 
سال ۳۰4 اسکنددي متولد شد و خداوند هم او را در سنه ۳۳٣‏ پسوی خود بالا 
برد پس عده‌ی سالپای این مدت ۱۳۳۵ سال خواهد شد و این مدت بقای شر یعت 
موسی بن عمر آن است تا زمانی کہ سی :آ3ا تگسل کرد ۱ 

اما آ نجه اد دو قول قول دائیال ذکر نموده و به گواهی آورده‌اند اگر 


فصل سنرم ۱۸ 


پرغیراین أویل هم حمل کثیم باز ممکن است بلک بھیچ یك از وجوھی کو ذ کر 
نمودئه صحیح نست مگر اینکه مبداء این زمان از مدتیکه بدین دو قول گفتگو 
کرده مقدم باشد" . 

بيان مطلب جنین است که اگر مراد این باشد که هیذاء وت از 
واحدی باشد اعم از گذشته و حال و آینده آنوقت برای اختلاف دو مدت تكلم 
بدین کلمات معنایی نخواهد بود وتفاوتیکە ميان دو وقت می‌باشد بپیچ وجه معنی 
محصل تخواھد داشت" . 

3 لی آنچه نصاری دا در دعوی خود لازم می آید بشتر وظاهرتر است وبیان 
مطلب آنکه اینطور فرض می کنیم که یہود آمدن مسیح دا پس از ۷۰ سابوع از 
رژیای دانیال مسلم بدانند باژ هم با خروح عیسی پس از این مدت توافق نخواهد 
زیرا اجماعی یرود است که میان خروخ نی اسرائیل ازمصر تا تاریخ اسکنددهزاد 
سال تمام است و از کتب انبیا نقل کرّدند که از زمان خروج بنی اسرائیل از مصر 
تا بنای بہتالمقدس 4۸۰ سال است و از بای آن تا تخریب بخت النصر 4۱۰ 
سال؛ و هفتاد سال هم این خانه خرات و ویزان بوده پس دوی هم‌رفته ۰ سال 
می‌شود و دد این هنگام رڈیای دانبال واقم ش که از هزاد سال چہل سال کم دارد 
و پار پیود و تصازی مثفق‌اند که ولادت عیسی در > ۳۰ اسکندری بوده وطق گفته‌ی 
خودشان ولادت پس از رویا و عمادت پیتالمقدس ٤٤٤‏ سال می باشد و این مدت 
به تقریب £۹ سابوع است و تا ظپورش حپار ساپو غ و نیم پس در نتیجه ولات عيسي 
بر آنچه فریقین گفثەاند مقدم خواهد شد" و یہود دا در این قول اشکالی لازم 





١‏ و حال آنکه قبلا این مدت دا ذمان بطلان قر بانیها و انتطاع دحی می‌دانستنه 
و بیرونی مي‌گوید ا گر تنها آنرا عدد بدائیم برای ظهود عیسی بهثر است . 

۲- چون بیست سال هم عائدہ بود تا هزاد سال بین خروح اڈ مسر ٹا اسکندد . 

۳- یعئی ا گرمبداء این دومدت وت واحدی نباشد و مدتی ہین این دو مبداء فاصله 
باشد جثین آعر کا درست ليست ذیرا یکی اذ دو مبداء پا هرده مجهول است و حواله به 
مجهول کاري ذشت و ناپسنه می‌باشد ..._ تقل اذ حواشی اعتضادا لسلطنه 

۴- زرا بابد عفتاد سابوع باشد نه جهل و نه ونیم سأبوع . 


| 


ا 


9 
1 


۶ ۲ارالبالیه 
نمی ید ۲ اگر نصاری آنان را در کمست مدتی که بن عمارت بت‌المقدس و اول 
تار یج اسکذدریست تکذیب کنند بود معا یله بمثل خواهند کرد ۱ 
اگر ما قول دو طرف دا بکناد بگذادیم و بجدول ملوك کلدانیان که بعداً 
بان جواهیم نمود بنگریم ی بینیم که از اول سلطنت کورش تا اول پادشاهی اسکندد 
۲ سال است و از سلطت اسکندر تا تو لد عیسی هم ٤‏ د دویهم دفته ۵۲۰ سال 
خواھد شد و چون ما سه سال دا اذ این مدت کم کنیم ( جه , عبات بیتالمقدس 
در سال سوم از پادشاعی کوروش ہودہ است ) آنو قت باقیماندہ را به سابوع تقسیم 
نمام حو آهیم دید بطور تقر یب که از زمان روبای دائیال تا میلاد مسیح ی 
ساپو ع است وس ولادت شسسی بر آ نجه نصاری گفتداند مقدم می شود ۰ 
اما حِملٰی زا که زد سریانی حساب کر دئد حول ەوافق ۳ اعداد دو د اأست 
و سالا مراد شنت امری است که ولان ممکن تسات و اگر حاسبی بحس اب 
چمل ین حمله را حساب گند نجاقا لحلق من ألکفر بمحمد۱۳۵۵ سال خواهد - و 
پا حساب کید (پشر موسی تن غیر ان بمحمد وا لمسح باحمد)؟ مثل اول جو اهد شف 
5 این <مله را حساب‌ئمابند (یشرف بر فك فاران بمحمدالامی) با جمله اول یڈ چیز 
خُواہد سك ۔ 
اک کس کت مراد این اعداد بشارت است حون اعداد پشارت ہا این آ یہ 
موافق است ا لوقت هرضرد و نفعی که برای صادی دز این دعوی است پدون هیچ 
تفاوت او را هم خواهد بود . 1 
بشادت حضر ت اشعیا به آمدن بخصوص | گر برای حضرت دسول وصدق‌بشارت 
حضرت خائمالانبیاء براو قول اشعیای نمی اسنشهاد شود که در کتاں 


خود می گوید و این‌حمله دز حقیقت معنی أن 3یا شه به معنی آست (حداوند اورا 





- نجات ۵۹- الخلق ۷۶۱ من ۹۰ - الکفر ۳۳۱- بمحمد ۹۴ جمع = ۱۳۲۵ 

نمل اذ حواشی اعتضادا لسلمانه 

۲- پشر ۵۰۲ - موسی ۱۱۶ - بن ۵۲ - عمران ۳۶۱ پمحمد۹۴ - والمسیح ۱۵۵ 
باحمد ۵۵ عجموع = ۱۳۳۵ نقل اذ حاشیه اعتضادا لساعلنه 


فصل سوم ۷ 


ام کرد که دیده‌بانی دا پرمنظره بفرستد تا آنچه دا که هی بسند ہدو خبردهد پس 
دیدبان بمنظرہ شد و گفت که من یك خرمواد و شترسوادی دا دیدم که یکی از 
آندو رو کرد وفر باد میزد بابل بهم رنخت و بتبای تراشده شده آن درهم شکست) 
و این‌خبر برمسیح که برخر سواد میشد و برمحمد س که برشتر شواد بود بشادت 
است با پود محمد بابل در هم ديحت و بتہایش در هم شکست و قصورش متزلزل 
گردید وسلطنش ازمیان ہر چیدہ شد و باز در کتاب اشعیای نبی اژزیشازت «محمدص 
سخنان مرموز و نزديك به تأویل واضح پسیار است و اینست که ایشان را برمی- 
انگیزاند که اصراد پر باطل کنند و دعاوی‌یی دا افترا نمایند که عرف خلق بر آن 
جاری ثست که مراد از شتر سواد موسی است نه محمد . 
استدلال مجدد از سفر موسی و پیروانش دا ہا پاہل چەکار و آیا ہرای 
بنجم تورات به خظطهو د موی وقوماو آ نچه که برای »حه س و روانش 
ختم لیغمب رآن طاهز گردیة هیچ حاصل‌شده و اگراز اهل بابل 
سر بسر جات می‌یافتند از غنیمت به باذ گشت داضی می‌شدند و از چیزهایی که 
این استشہاد دا تاد می کند باز گفتەی داو ند است که در سفر خامس تورات که 
به مثنی معروف است موسی دا خطاب کردہ می گوید ( زود باشد که مائند تو از 
پراددان بنی‌اسرائیل بیغمہری پرانگدم و کلام خود را در دهان او می گذارم ۳ 
هرچه را که من امرم یکنم بدیشان بگوید و مردی دا که اطاعت ننمود کلام کسی 
را که با من تکلم می‌کند من از او انتقام خواهم کشید) . 
کاش می‌دا نستم که آیا بنی‌اسحق دا جز بنی اسماعیل براددی است و اگر 
بگویند براددان بنی اسرائیل اولاد عیص هستند آیا مانند موسي کسی از ایشان 
۱- این مضمون اذبیثی اذاشعاد امرء الٹیس گرفته شده که چون بواسعله خوتخواهی 
از بنی‌اسدکه بدد او دا کشته بودنه به ددباد دوم دفت د عاقبت مایوس بر گشت این شس 
دا گفت (و قد طوفت فی‌الافاق حتی دضیت من‌الننیمته بالایاب) بعنی من بانداه‌ای ددآفاق 
گت که فقط باینمقداد غنیمت قانع می‌شوم که پخانه خود سلامت بر گردم و اینکه سعدی 
می گوید دضینا من توالك بالرحیل از این,شعر گرفته است . 


۲۸ آلاد) لا قیه 
بر خاست که به موسی شیاهتی داشته باشد وا بار آندہ دراین سفر است به‌حمد ص 
شهادت نمی‌دهد و این ترجمه آنست ( خداوند از طور سینا آمد و اژ ساعبر ہما 
اشراق قر مود و از کوه فاران آخکار شد و با أو دسته‌ای از پاکان بودند که درسوی 
داست او جا داشنند) . 

این کلمات رموژ است چون دلیل‌اقامه شده که این قسل‌صفات" سزاوار ذات 
خداو ندی ثست و به صفات او هم نزديك نمست پس مر اد از آمدن حق از طورسنا 
این‌است که موسی‌دا در نجا مناجات کرد و درخشیدن او ازساعیر ظپود عیسی‌است 
و آشکار گشتن او از فاران که محل زیست و رشد اسمعیل است وهم درآ نچا ازدواح 
کرد ظرور محمد است که برتمام اصحاب ادیان با جنودی از پاکان که از آسمان 
په امداد او سای بدا و آشکادا گشت و کسی که این اویل را که عبان براو 
گوامی میدهد منکر باشد ما از اوُو هشيم که بر گمر اهي‌هایی که دراین قول 
است اقامه‌ی بر هان نماید و ما دا به خطای خود ہیا گاهاند ( و من یکن‌الشطان 
له قریناً فساء قر نیا) . 

اگر حساب کلمات را به عربی جایز ندانند ما هم حسابی دا که په سریا: 


یی 





۹- این مشمون دد دعای سمات د کر شده بدین عئوان د بطلعتك فی ساعیر وظهو رك 
فی‌جبل فادان الخ و دعای سمات منسوب به شاه مردان است . 

توضیح اینکه کوه فادان در مکه است و هی گو یاه بدین دلبل که از سفرتکوین‌فسل 
دوازدهم موطن اسماعیل و ماددش هاجر دا پس اذ هجرت بیابان پادان محرفی کرد و تا 
اینکه می کو ید ددد بیابان پادان سا کن گردید . و در کتاب حبعوق نیز اینمطلب تکراد 
شده . و ساعیں هم جپال فلسطیناست که عیسی از آنجا ہر خاستد , 

۲ چون فلاسفه می گویند خداونه جسم نیست د پس‌اذ اپنکه دوان آدمي چسم‌نباشد 
و حفیفتی غیرمادی و مجرد باشد بطریق ادلی آفرید گار روان اذ وان به مر اتب مجر دتر 
است و دفتن و آمدن از شون جسم است د بدینجهت این قبیل کلمات دا که دد کب انبیاء 
ذ گر شده تادیل ھی گناد حثی دد قر آن هم که مذ کود است خدادند و ملالكه آمدند همین 
تاو یلات دا می‌نمایند که مراد امر خداوند است که آمد ولی اشاعره که جمود برظواهر دادنه 
هی کو ید خدا جسم است و خود او می آید . 


فصل سوم ۲۹ 


کردها ند جایز نمی‌دا نم چونکه تورات و کت اینسته از انسا تمام په عمری‌است و 
این سخنان کہ ما و ایشان گفتیم حجح قاطع و ادله واضحی است که کلمه در این 
کب از جای خود تحریف یافته و تغیبر پیدا کرده و چنگ زدن بمثل این ظنون 
و تلفیقات قوی‌ترین دلیلی است ده صاحب آن از راه حق و هدایت انحراف بافته 
است ولوفتحنا علیهم با بامن‌السماء فظلو افیه یعرجون‌لقالو انما سکزت ابصاد نابل 
نحن قوم مسحورون پلکه یہود از دیدن حق کور هستند واما از خداوند تأیید و 
عصمت و سداد دای خواستاریم . 

پہود مدعی هستند که تصوص‌تورات دال بر این‌است که ےت نموت 
کند‌باید اورا کشت بطلان‌این گفتاد سی آشکار است وحای‌این‌گو نه سخنان در کتاب 
دیگر است ازیئرو ما پمقصود خود باز میگردیم که کلام بدرازا کشید وسخنی‌سخن 
دیگر دا به میان آورد . ۱ ۱ 
ھریك از پود و نماری یك نسخه از تورات دارند که با 
گفٹی اےےجاب ان موافق است و آن تسه کہ رد 
یبود است میگویند که خالی از تحل.ط است و سخه‌ای که نزد نصاری می باشد 


تعداد شخ تورات 


تورات سعین نام دادد د شرح | این قصه آنست که حون بختالاصر به بیت‌المقدس 
دست یافت و آ جا را خراب کرد طا یفه‌ای اد یبود حلای وطن کردند و به بادشاه 
مصر بناعنده هدند و در کف اه اقامت حستند با آنکه زمان بادشاهی, بطلمیوس 
فیلیدلفوس شد و او شد که تورات کتابی‌است از آسمان ناذل گشته و اذاین‌طایفه 
جستجو کرد تا نکها یشان ادرشهری‌بیافت وشماده‌یبپود دراینوقت‌قر یب ۳۰۰۰۰۰ 
بود از ایئرہ ایشان‌دا بسوی خود خواند و مسکن داد وملاطفت بسیاد کرد واجازه 
داد که به بیت‌المقدس بروند و بیت‌المقدس را کورش که عامل بہمن بر باپل بود 
ساخته وعمارت شام دا به حال نخستین بر گردا نیده‌بود دس بئی اسرائیل بقصد 
خر وح ار مصر بأ جمعی از مقر بان ملك که شاه به بدرقه‌ی بپودیان فرستاده :ود 
ببرون‌شدند و بطلمبوس گفت که مرا بشما نبازی‌است که | گر حاجت مورا پر آورید 


۳۰ آبارا لیا قیه 

حق مرا سباس گر ارده‌اید و آن اینست که يك نسخہ از کتا بئان تورات ہمن سحشید 
بنی اسرائیل حاجت شاه را اجایت کردند و سو گند یاد نمودند که مسا بعہد خود 
حواهیم وفا نمود چون به پیت امقدس باز گشتند وعده حورش دا وفا نمودند ويك 
نسحه تورات برای پادشاه فرستادند و این نسخه به عبری بود بطلمیوس نمی‌فهمید 
س بسوی آیشان کس فرستاد که کسانی دا نرد هن بفرستید که پونانی و عبری 
بدا نید تا این کتاب را برای من تر مه 0 ۵ و یج داد که من ایشان را جوائز 
و صلات خواهم بحشد . 

بنی اسرائیل از اسباط دوازده گانه هفتاد و دو تن پر گزیدند که از هرسبعلی 
٦‏ نفر باشد و اسماء ایشان نزد نصادی معروف است و آناثرا پیش شاه فرستادند 
پس به ترجمه‌ی تورات مشغول شدند و ایشان را بطلم۔وس دو بدو ار هم جدا کرد 
وبرس هردونفر مأموری گذاشت که درخال ایشان مواظبت نماید تا آنکه ازترجمه 
فارخ شدند و ۳٩‏ ترجمہ بدست آمد ۶ انار بایکدیگی مقابله کردند جز اختلاف 
عبارت که در حکایت ار یك مود حاصل می‌شودجمز دیگری در | بن نسیخ یافتنن 
بس مات بوعده خود وفا کرد و ایشان را بطور ك تجہیز کرد و این مترحمان 
یك نسخه از این نسخ را خواستند تا آنکه اساب افتخار و مباهات پر همسرانشان 
باشد بادشاہ هم از بزل آن مضا یه 4 د وا بن‌همان نسخه است که نزد نصاری‌است 
و این نسحه به گفته‌ی ایشان تبدیل و تحریف نافته . 

یبود این حکایت دا باور تمیدارند و می کویند در نقل تورات مکره ومجیور 
بودیم و این کاردا برای آن انجام دادیم که از طوت و شر آن پادشاه هر اسان بودیم 
و لی بارهم در تخلیط و جر يف با یگدنگ تواطی کرده بودیم و تورات را فقط این 
دو نسحه ست و نکی تالمی است که د سامره که به لاهساسیه معروفند مو جود 
میباشد و اینها کسائیەستند که چون بخت‌النصر یپود دا از شام اسر آورد ایغان را 
بحای یہود فرستاد و چون سامره بختالنصر دا برعیوب بئی ‌اسرائل آگاہ کردہ 
بودند و به مقصودی که داشت كيك نموده بودند این بود که ایشان را نکشت و 


فسل سوم ۳ 

اسر کرد و برای اینکه دز بت آسلط او باشند این قوم را در فلسطنن جای داد. 

مذهب ایشان مخلوطی‌است از یهودیت د مجوسیت د بیشتر ایشان ددفلسطین 
ژند گی م یکنند و مسک نآ نان نابلی نام داد و در ا نچا هیکلی بنا نمودها ند واژ 
زمان داود در حدود پیت‌المتدس داخل نمی‌شو ند چون می گویند که داود ظام ۳ 
ستم کرد وھکل مقدس دا ازنابلس بایلیا که بیت‌المقدس باشد تقل نمود وایشان 
مردم دا مس نمی کنند و ا گر مس کنند باید غسل نمایند و به رسالت پیغمبرهای 
دی رکه پس از موسی بودند معتقد ثیستنه ..., 

اما آن تسه از تورات که نرد یبود است و بر آن اعتماد می کنند منعمن 
اعمار بنی آدم از هنگام هبوط از بپشت تا طوفان نو ح مساشد و جمع این مدت‌ها 
"٦‏ سال می‌شود و این مقداد درتورات نصاری ۲۲۲ سال است و اما توداتی که 
نزد سامره است ناطق براین است که‌این مت ۱۳۰۷ سال است ۔ 

اشنوس که یکی از اےیحات اخماز اس کته : مدتی را کد مانه‌ی آفرینش 
آدم و مبان نخستین شب آدینه طوفان, ہودہ دو هز ام و دوست و دست و شش سال و 
بست وسه روز و پار ساعت می‌باشد واین‌قول دا ابن باژیار در کتاب قرانات اذاو 
قل کرده ولی این کفتاد بگفته‌ی نصادی نزدیکتر است و چنین بخبال میرصد 45 
گفته‌ی اینوس پرطریقه‌ی اصحاب احکام از علمای نجوم مبتنی‌است چه؛ اثر تسف 
در آن آشکار است . 

و چون اختلاف مبان امم چلین بود که گفته شد و قباس عقلی دا ددتمیز حق 
ازباطل مدخلیتی‌نبود پس دیگر چگو نه ممکن‌خواهد بود که شخص جوینده طمع 
تماد که از حششت امر ‏ گاه گردد . 

ہدج نه تنا تورات دا تعدد و تفاوت نسخ است بلکه انحل نز 
ممیت ا جسن است و نزد نصاری حپاد سیحه انجیل می باشد که هر 
حپاز در یٹ مصحف جمع‌است د یکی‌از آن جار ار متی است و دومین اد مارفوس 


و سوفن از او قا و حپادمین از بوحنا که هريك از این جار شا گرد فر سس 


۴ آارالباقیه ۰ 
دعو تی که دد شہر خود کرده تالف نمو ده اند وآ نچ را که در هريك ار این حراد 
انحجل از صفات مس وگفتار او در روز گار دعوت و وقت دار کشیدن مسیح به 
عقیده‌ی اشان ذکر در دەاند ہا نکر حالف است حتی در اسب عیسی که اسب 
ہوسف نامزد مریم و برودنده عیسی باشد احتلاف است هتی مبگوید ؛ یوسف بن 
پعقوب ہن ماان بن ایلیه‌رژین اللیوذ بن اخس بن زادوق ہن عازور بن الیاقیم بن 
ابیوڈ بن (دبابیل بن شلتیال ہن یوخنیا بن یوشیا بن امون بن منشی‌بن حیزقیا بن 
احا بن یوثام بن عوذیا بن یودام بن بپوشافاط بن آسا بن ابیا بن رحبعم بن سلیمان 
بن داود بن ایشا بن عو بيد بن باعاژ بن سلمون بن نحشون بن عمیناذاب بن دام بن 
حصرون‌بن فادص‌بن یپودا بن یعقوب‌بن اسحق بن ابراهیم که از ابراھیم بازببایین 
آید . ۱ 
اما لوقا می گوید که او پودف :بن هالی بن مطتث بن لاوی بن ملکی بان 
یوسف بن هتا بن‌عاموص بن نا جو٣‏ يڻ حا بن ناغی بن ماث بن مطث بن شمعی 


کی 


بن یوسف بن یپودا بن يوحن | بن راسا بن رد ہابیل بن شیلتایل بن نادی بن ملکی بن 
ادى بن قوسام بن الموزاذ بن غير بن یوسف بن ایلزدین بن یورام بن متیئا بن 
لاوی بن شمعون بن یہوداہن یوسف بن یو نام بن الیاقیم بن ملیا بن متی بن مطما بن 
ناان بن داود . 

و نصازری از این اختلاف بدین طریق لر می ور ند که پکی از سن راجب 
تورات این‌است که چون مردي بمرد ډار ړن خود او لادی نداشته باشد بر ادر مست 
پا بد آن زن را ہے تا انکه بر ای ہرادر خود نسلی درست کند و چون طفل از 
شوهر دومین با په عرصه‌ی هستی گذاشت از جہت نسب منسوب په میت است و از 
جت ولادت و حقمقت هسوب په يدر فعلی خود و نهار می کو بند که وسن حت 
یوسف مسوب بدو پدر بود هالی از جہت نسب پدر او پود و یعقوب ازجېت ولادت 
ومی گویند حول مٹی بوسف را بەئسبت ولادت منسوب کرد بہود پر او طعنه زدند و 
گفتند موافق کیش ما لسپت زوسف صعحیح نبست ديرا يدر سی او ذ کر نشده این 
بود که لوقا از راه معادضه بایپود به موجب سنت مذهب ایشان نسب اورا ذ کر کرد 


اسل سوم ۳۳ 

و هردو سب بے داود می رسد و غرض از قذ کر سب همین,است چہ . از شرایط 
مسیح این است که بايد پسر داود باشد.و برای این نکته شہت يومف دا به مسح 
اضافه کرد و از نست مریم چشم پوشی نمود که سنت مذهبی بپود این است که 
هی چ کس جز از قبیله و سبط خود زن نگیرد تا آنکه انساب مختلط نشود و عادت 
یرود براین جاری شده که نسبت شخصدا به مردها می‌دهند نه بز نان وچون یوسف 
و مریم هردو تن از يك قبیله و یك دودمان بودند پس ناجاد بايد بك اصل و بيك 
ریشه برسد و غرض از اثبات نسب همین است و نزد هر يك از اصحاب مرقیون د 
اسحاب ابن‌دیصان انجیلی است که پاره‌ای از آ نها با آناجیلمف کور مخالقت دارد. 

3 یردان مانی‌دا حد! گانه انجلی است که از بدو تا ختم آن ہآ نج تساری 
گفتەائد مخالف است و پیروان مانی بآن معتقدند و چٹین می‌پندادند که انجہل 
سح همین است دیس و آنچه را که سح آورده و بدان عمل نمودہ موافق has‏ لق 
با مضامین این انجیل‌است وغیرازآن عرانجیل‌دیگری باطل و پیروان آن بههسیح 
آنرا افتراء ژده‌اند . 

و انيل را نسخەایست که په انصل سسن موسوم و منسوب به بلامس‌است 
و دز صدد آن جٺن مکتوب است که این ندخه زا سلام سر عبداللہ سلام از ذبان 
سلمان بادسی نگاشته و هر کس که در آن انجیل نظر کند بر او بوشیده نخواهد 
ماند که این انجل ساختگی است و نصاری و بر نصادی لین انجیل را انکار 
سی کت 
تاریخ توفان اعظم آنچه پس از این تاریخ است تاریخ توفان اعظم است که 
که توفان نوح است زمان نوح بوده که هرچیز در آن غرق شد وابن‌تادیخ هم 
ها نیف تواریخ دیگر دارای تفاوت و اختلاف است بقسمی ده می شود بصحت آن 
قطع کرد و نمی‌شود در احاطه بحقیقت آن طمع نود ذیرا اولا میان تاریخ آدم و 
این تاریخ اختلاف است و در آینده خواهیم گفت که میان این تاریخ و تاریخ 
اسکندر نز اختلاف است و بپود از تورات خود و کتب متعلق به تورات چنین 


۴۴ ارالباقیه 

استدر اج کر دواد که مان تو فان و اس‌کندر ۲ سال بوده ومسان از تورات 
خود اینطور استخراج کر وو 1 این مدت دو هز ار و سیصد و سی و هشت سال 
بوده , 

اما اپرانیان و عامه‌ی مجوس توفان دا بکلی منکر ند و چنین می گویند که 
پادشاهی در ما از کیومرث گل‌شاه که نزد ایشان تخستین انسان است متصل بوده و 
هذذیان و چینیان و اصناف امم شرقی با ایشان موافقند و برخی اذ فرس می گویند 
که توفان داقع شده ولی اوصافی دا که برای آن ذکر می کنند با آنچه در کب 
انبیاست مطابق نمی آید ومی گویند این‌توفان درشام و غرب درعهد طرمورت وقوع 
باقت و در همد ذمین عمومیت بیدا نگرد و جر امم قلیلی در ات غرق نگشتند ۲ 
از عقبه‌ی حاوان تجاوز ننوده و به ممالك مشرق نرسید و باژچنین می گویند که 
مردم غرب را حون حکہمان به تو فان اتداز کردند اینه‌ای ها دید هرمین که دز 
مصر است بپا نمودند و با خود گفتند که ا گر آقت سماوی پاشد ما بدرون آن 
شویم و | گر دمینی باشد یسلا ان دویم و فارسیان گمان هی کنند که آثار 
توفان و تأشرات امواج ان بر میانه‌های هرمن آشکار است و بالاثر از نصف آن 
ترفته . 

بهضی می گویند که یوسف این ده هرم دا پرای ذخیره ساخت در آن طعام و 
آذوقه برای سالبای خشك نگہداشت' و این طایفد از فرس می گویند که جون 
طهمودث هم اذاین انداز آگاء شد در ۲۳۱ سال پیش از وقوع آن امر کرد تا جایی 
خوش ان و هوا در کشور او ہا بد وجز اصفہان جایی که سراداز این دو وصف 
باشد نباقتند و انگاه اس گرد که علوم را در کتب تجلید کند و در سالمترین 





-٩‏ پیش اد ایتکه علم مسرشناسی دد دیا پیدا شود عثیدەی مردم ددپاده هرمین 
بشرحی بود که دد کتاب نوا ندید چنانکه دد باده‌ی کنیبه‌ی بیستون نیزچنین اعتقادی موموم 
داشتند و می گفتند که این خعاوط که به سنگها نوشته شده قیاله‌ی شیرین است که فرهاد 
را به سنگها نوشته و پس اذ آنکه خوانده شه دیدند که قیاله شیرین نیست بلکه یکی 
از افتخادهای ماست بعئی کارنامدی دادیوش است . 


فصل سوم ۳۵ 
جای‌های آن پنپان نمایند و می شود برای این مطلب چنین گواه آورد که در زمان 
مادرجی که یکی ازشہرھای اصفمان‌است از تل‌هایی که شکافته شده خانه‌هایی یافتند 
که عدلهای بسیادی از بوست درختی که (توز) نام دارد و با او کمان و سیر را 
جلد می کردند پر بود واین پوستهای درخت به کنابت‌هایی مکتوب بود که دانسته 

این قبیل اختلافها در حکایات و اخبار ایشان اسان دا براین می‌انگیزاند 
کہ چنانکه دز برخی کتب است تصدیق کند که کیومرت | تسان اون وده بلکە 
او کامر بن یافث بن نوج است و کومرث بزد گك د سالخورده‌ای بود که در کوه 
دماونه نزول کرد و آنجادا تحت تصرف خود آورد تا آنکه کم کم کارش بالا گرفت 
و ملك اہ روی پوسعت گذاشت ومر دم ور آن عصر شه به مردم اول پہدایش بودند 
و او و باره‌ای از اد گان او بعضی اذ:اقالیم را مالك گشتند و در آخر کار تللم وستم 
را پيشه خود قراد داد و نام خود دا أدم باه و گفت هر کس که مرا جز بدین نام 
بخوا ند گردنش را خواهم زد و بعضی از ایرانیان می گویندکە او امیم بن لاوذبن 
ارم بن سام بن نوح بوده . ۱ 

اما اصحاب نجوم این سالا دا از آغاز قران اول ازقرانهای زحل ومشتری 
که علمای بابل نیز مانند آنرا اثبات کرده‌اند تصحیح نمودند چه . طوفان در 
تاحیهی کلده بوده و گفته‌اند که نوح کشتی‌خوددا در کوفه بساخت ودر کوفه آباز 
تنورجوشید ‏ و کشتی نوح بر کوه جودی‌قراد گرفت وطوفان‌اژاین‌نواحیبعیدنیست 
و این قران دوست و بست و نه سال وصد وهشت دوز پیش از توفان بوده وعلمای 
کلده به امر آن اعتنا کردند و توحه مبذول داشتند و سالیان پس اذ آنرا تصحیح 
نمودند و یافتند که مان توفان و آغاز یادشاهی بخت‌النصر اول دو هزار وشثصد د 
چہار سال بوده و ميان بختالنصر و اسکندر جار صد و سی سال بوده و این دأی 
به مقتضای تورات تصاری نر دیکتراست . 


ابومعشر بلخی برای‌اینکه اوداط کوا کب را در زیچ خود بەتادیخی بنا نہد 


۳۶ را لپا آیه 
ہەاین تاریخ ثبازمندشده و گمان کردہ که توفان هنگامی بوده که کوا ۳ دز آ خر 
حوت و اول حمل کرد آمده بودنہت و ابومعشر در این وقت مواضع ستار گان را 
استخراج کرد ودید که همه کوا کب از آغاز بیست وهفتمین‌درجه‌ی حوت تا آخرین 
درحه‌ی اول حمل جمع شدہ پود ژد این ہود که این هرد براین کیان شد که فاصل‌ی 
توفان تا آغاز تار یج اسگندد دو هر از و صد و نود سال د هشت ماه و پبست شش 
روز مکوس بوده و این گفتاد به رای تصاری نزدیکتر از و آراء است هر حند 
از سالیانی که اصحاب دوم استخراج کرده‌ا ند دوپست و حپل و نه سال و سه ماه 
اس و حون نزد ابوه‌عشر به طربقه‌ای که اه ره مسلم گشت ادو اری را که 
منجمان ادوار کوا کب می گویند سیصد و هشتاد هزار سال بوده که دور نخستین 
صد و هشتاد سال بیش از توفان میباشد از راه نادانی حکم کرد که توفان در هر 
صد و هشفاد هر ار سال یٹ مر تیه وفوخ اويه و در آینده نز چنین خواهد پود . 
ابومعشر این ادواد کوا کب دار ازم رهای کوا کب که جز بارصاد اعل 
فارس به‌دست می آید ببرون‌نباورده وبا دواری که شیجهارصاد هنداست که معروف 


به ادوار سند وهند می‌باشد محالت است ونر با آیام از کبر" و ایام ار کند مخالف 





۱- اولا مراد ما اذ (ایام) دد اینجا دوذهایی نیست که مقابل شب است بلکه مقمود 
سالها است و این اصطلاح هندی است که به سالها دوز هی گویند و آبودیحان در ساللهند 
می‌گوید که دد کثاب بشن دهرم اڈ ماد کند یو نقل شده که تجن از اد پرسید عبر پراهم 
چەقدد است او دد پاسخ گفت که کلپ دوذ براعم است و چنین کلپ شب براهم است و هر 
هفتهد و بیست کلپ یکسال برعمن است و تاکنون مد سال اذ عمر براہم می گذدہ . 

| کنون که دانستیم مراد از ایام سال است نه روڈ معمولی باید دید ادجبهر و اد کند 
گہستاد ؟ 

ابودیحان در کتاب هید می گویدک کو بت کال قوعی شریر بودند وهندیان بهاتعراش 
ایشان تادیخ گذاشتنه و باب آخرین مردی اذ.ایشان بود و تادیخ آنها دویست د چهل و 
یکسال از شککال کمتر است و تادیخ منجمین پانسد و هشناد و فت سال متأخر اذ شککال 
است و زبج کند کاتگ که معروف باد کئد است براین تادیخ مبتنی است و تفصیل این‌فسمتها 
دا باید در کتاب هند دید . 


اما ادجو ا بوربحان هی گوید کہ این کلمه اد دونك وده ق هندیان انن دال دا 
س 


یل سوم ۳۷ 
است و اگر شخصی بخواهد که با اراد پطلمیوش با ارصاد اصحاب تجر به از 
محدیین ادواری بدست آورد البته بكمك اعمال مشپوده برای او امکان خواخد 
داشت چنا نکه برای بساری از دانشمندان از قبیل محمد بن اسحق بن اتاد نداد 
سرخسی و ابوالوفاءمحمدبن محمد پوژجانی فراهم شدہ وچنانکه بر ای من بویژه 
در کتاب استشہاد باختلاف ارصاد فراهم گشته . 

بپريك از ادواد ‏ کوا کب در آغاز و انجام حر کت خود در اول حمل جمع 
می‌شو ند ولیکن در اوقات مختلف و اگر کسی حکم نمایدکه کوا کب دداول حمل 
در[ توقت مخلوق شده‌اند و یا آنکه اجتماع کوا کب دد آغاز حمل اول عالم بوده 
و یا آخرعالم است البته ادعایی بلادلیل خواهد بود .| گر چه داخل درحد امکان 
است ولیکن مانند این قببل قضایا را جز به دلیلی دوشن و یا به گفته‌ی شخصی که 
از اواگل و مىادی موجودات باخبر باشذ که گفتاد او در جان مانند وحی تأثیرکند 
نمی‌توان باو ر کرد زیا ممکن‌است این اجزام هنگامی که آفرید گار آنا ابداع 
و احداث نموده مثفرق و پرا کنده باشند و این حر کات که برحس قواعد دیاضی 
در چنین مدتی در یك نقطه جمع شوند برای آنها باشد . 

حنانکه ا گر ما دایره‌ای فرض کنیم و در مواضع متفرقه از آن حبواناتی 
بگذاری کہ پارہ از آنہا تندرو وہرخ دیگ ر کندرو باشند وه رکدام ازنو عح رکت 
خود بعر کت در آبند در اوقات متساوی حر کات متسادی کنند و یز این مسئلهہ 
را هم ہدائیم که در وقت معین و مفروضی فو اسل و ابعاد و مواضع و مسر هربك 
از آنها در شبانه روز چە مقدار بوده و از شخص محاسب بپرسند که چه مقداد دمان 


لازم است که بس اذ این اجتماع گفته شده در نقطه دیگر مائند این اجتماع دست 





سے 
طودی تلفظ می کنند که میان دال و دا باشد و بدین جهت ادجبهر گفته شده که تبدیل دال 
به داء است و سپس تصحیفات دیگری دد این کلمه دافم شده و ابودیجان می گوید گی 
ما این لنظ دا با تسحیفاتی که دد آن شدہ به هندی‌ها بگویيم ایشان خر اهند فهمید معصود 


از آن حیست . 


۳۸ 7 رالبا قیه 


دهد و با آنکه پیش از این اجتماع درچه نقطه‌ای این جانودان گرد آمده بود ند 
| گر شخص محاسب درپاسخ بگوید که هزادان هزار سال لازم‌است از گنته او لازم 
نمی آید که در زمان گذشته و یا آینده چنین باشند ولیکن مقتضای پاسخ او بطود 
مشروح این است که اگر این جانوران بحالت کنونی دد زمان گذشته هم جن 
پودئد و در آبندہ نیز حنین باشند جن | نچه حساب خبر می دهد تخو اهد بود اما 
تحقق و وجود خارجی یافتن این مطلب مو کول بعلم و صنعتی غیر از علم وصناعت 
حساب است , 

اگر شخصی که حکم به ادواد می کند اینطود گوید که ستار گان چون در 
آغاز حمل جمع شدند در همه‌ی ادواد نیز چنین خواهد بود و در همین نقطه گرد 
خواهند آمد زیرا تابر زعم اواحوال فلکی قابل کون وفساه نمست و گذشنه چنین 
بوده که | کنون است الىته اسن حکم ٹین دعوای ساده‌ای خواهد بود "کا کون 
هي حو اهد حود را بدان فر یب دهد بدون آنکه دلبلی در دست داشته باشد وحون 
برهان برهردو طرف نقیض نمی شود اقاهة کرد و تنہا اختصاص به یکی از دوطرف 
خواهد داشت و طرف دیگر ا فی دو اا و بنابراین ما دلیل ہرحدوث عالم 
می اور یم ودلل‌ها اہنست: 
نزد اسه و مردمی دیشر آشکار شده که 
حروج همه افراد لانہایت از قوه به فعل محال است و حرکات و ادوار و اژمنه 


دلیل بر حدوث عالم 


معدود و قابل شماز هستند که قا بل فرو نی ۶ بیشی هی باشند پس دز شجه حر کات و 
ادوار و ازیه انپا بت با 


۱- یعئی نمی‌شود که عم برهان آودد عالم حادث است و هم برهان آودد عالم قدیم 
است پس | گر ما برھان آوددیم عالم حادث است بطود مسلم قدم آن از میانه می‌دود . 

۲- همینطود که ابودبحان می گوید جای این مپاحثات دد این کتاب ئیست و این 
مسئله یکی أذ مشکلتر ین عسائل کلاعی است و خلاصدی دلیل حکما بر رد استدلال بیروئی 
این است که لازم ٹیست هرحفیقتی که يك یك افراد و اشخاس آن اذ قوه به فعل آمده‌باشند 
کل وھمەی آن افراد بفمل برسئد دما مسلم نداديم گذشته بطود مجمو ع به فعل‌دد آمده باشد 
بلکه امود گذشته یکی یکی به وجودآعدء أ ست وحکم بەھر یٹ غیراذحکم برعجموع گذشته 
است ٤‏ . نقل از ترجمه‌ی فصل نهم مذاله سوم طبیعیات شفا ترجمه مرحوم فروغی 
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قصل سوم ۴۳ 

شخصی که دارای انصاف و حقجو باشد بەاین دلیل کفایت و قناعت می کند 
و اگر خواست که عناد خرج دهد وبه‌تمویهات اهل مکابره تمایل جوید در اذالەی 
شکوك از قلب او و مداوای مرش عقلی او و در غرس نہال حق و حقیقت در جان 
او به دلائل ی که بیشتر اژاین کتاب خواهد شد نیازمنداست وجای این قبیل مباحثات 
کتایی دیگر است . 

نه تنہا اختلاف ارصاد بلکه اختلاف ادواد نیرومندترین دلیل و قویترین 

معبلی است که آنچه را ابومعشر مر تکب شده (و ابلپانی که بصحت و داستی ادیان 
دنه مک و اد مد هد و مارا برای دشنام به مردمی که به رستاخیز 
معتقدند و ایشان‌دا از ثواب وعقاب اخروی خہرم ی دھند دستاویز کرده ند وعلمای 
هیثت و حساب دا نیز بہمعقیدہ گی با نود متہم کرده‌اند ) دفع نماید و | گر جه 
برشخصی که کمترین اطلاع از علم و دانش داشْنه باشد حقیقت امر پوشیده نیست. 
پس از این تاریخ تاریخ بت لنصر اول است که 
بغازسی بحت نرسی باشد و در تفسیر این نام 
گفته‌اند که معنای آن شخص بسار گریان و نالان باشد و به عرائی بوخد تصاد 


تاریخ بختنصر اول 


است و نیز در معنای این نام گفته| ند عطاردی گویان و وحه سوه این است که 1 
بسا حکمت دوست و دانش پرود بوده و همواده خردمندن را په دور حود جمع 
می کرد و چون این نام را تحشفف دادند و تعریب کردند پتتصر شد د این آن 
یخت‌النصر نست که بمتا لمقدس را خراب کرد زیرا سان این دوئفر صد و حبل و 
سۂ سال بر حسب جداولی که در آتیه خُوآهد آمد فاصله بوده . 

و تاریخ این بادشاه به سالهای قبطی مذ کور است و در استخراح موامٰح 
کوا کب پسیار در مجسطی این تایح بکار بسته شده زیرا بطلمیوی این تادیخ 
را برای خود انتخاب کرده بود و اوساط کواکب‌دا بے آن استخراج 


ھی تمود a‏ 


۳۴ ارا لیا فیه 


سیس اذو از قاللسی است و تسشن ادوار او در سال ١١۸‏ 


اد اد قاللیس 
خورشدی است و کسی که این مطلب را ندائد بدا جا در کتاں مجسطی یافته که 

بسالهای شطی د ۳ شده استدلال می کد ۱ 
و پان مطلب آن است کہ ابرخس و بطلمیوسی اوقات ارصاد خود را به شا 


صر بوده د هر دوری از اہن اده‌از هفتاد و شش سال 


و روڑھا و ماهرای شطی کر می کنند 3 دا آترا ۳ اده اری که ہا ادو از قاللیس 
موافقت کرده تطبیق می کنند پدون آنکه حقیقت امر چنین باشد ولیکن اولین 
ادواری که ماهبا را په مسر قمر و سالہا دا په مسیر آفتاب بکار پسته‌اند مستعمل 
است دود نمانه است و دور دوم دور نورده‌تايی است و قاللبس از اشخاصی بوده که 
او و قومش اصیعاب تعالم و دیاضی بودند و ایسن دور را که مشتمل بر حپار دور 
نوزده‌تایی است استخراح کرد . 

بر حی مردم گمان کرده‌انں که این ادواد با دیدار ماه استعمال می‌شود نه 
پحساب زیرا در آن زمان کسی هنود یەحساب کسوف که اندازہ شہرقمری جز بآن 
دانسته نمی شود ء متفطن نشده بود و این حساب جز پدانستن آن تما نمی‌شود و 
نخستین کیک به حساب کسوف آشنا شد تالس است که از اهل ملف بوده که 
چون ہسیار پا اصحاب ریاضی رفت وآمد ھی کرد ۳ عام هت و حر کات کرات را 
از ایشان یاد گرفتہ بود از ایئرو به استنباط خودشید گرفتگی دسترسی یافت و به 
مصر دفت و مردمان دا از وقوع کسوف ترسانید وچون گفته‌ی او راست آمد تالس 
را بزر گی داشنند . 

و خبر مف کو ر در شمار ممکنات است زیرا هرعام و صنعتی را مبادی است 
که به آن منْتھی می شود وهرچه علم به مبداء خود نزدیکتر باشد بسیطتر وساده‌تر 
می گردد تا آنکه یکباده په مبداء خود پرسد و تاپا به همان مبداء خود منحصر 


گرد 
ولي | نچه را که باید مراعات کرد ابنست که تباید بور مطلق گفت کسی 


فصل سوم ۴۵ 
پیش از تالس از حساب کسوف آ گاه نبوده چه ء پاره از مورخان او دا همعصر با 
ادشیر بابك دانسته‌اند و برخی پا کیقباد و | گر چنانچه معاصر و هم‌زمان با اردشیر 
قاری او بز او انم رات دا ۱ 

و اگر درعصر کمقباد باشد که نزديك به‌عصر زردشت‌است و زردشت درعلم و 
دانش تمف‌حکمای حران و مشینیان ایشان بوده در عام ودانش پایه بلندی داشت 
که علم کسوفات نزد دانش او ناجیز بوده پس | گر هم این قول درست باشد بطود 
مطلق نخواهد بود بلکه مشروط به شرایعطی خواهد یود . 
تاریخ فیلفس ندد پس از این تادیخ؛ تادیخ فیلفس بدد اسکندر است که به 

اسکندد مقدونی ‏ سالیای قبطی است و بسار دوی‌می‌دهد که این تادیخ دا 
از مر گے اسکندر مقدو نی بناء حساب می کنند و هردو يكجیز است وفقط اختلاف 
لفظی است ديرا پس از اس‌کندر پناء نو بت په فیلاس رسید و خواه که مبداء این 
تاریخ را از ممات اسکندد ہدام یا از قبام فلس فرقی نمی کند چه ‏ تاریخ فصل 
مشترك مبان این دو نفر است وآ نانیکہ این تاریخ دا بەکار مي‌بندند به اسکندد 
انسن معروف شددائند و اون اسکندرانی زیج خود را که معروف به قانون است 
براین تاریخ بنا نهاده است . ۱ 

90 ۱ س اذ این تاریخ , تاريخ اسکندد یونانی است 

تارق اشک ات کے ای از مردم او دا ذوالقرنین دانسته‌ند 
وبرای اختلافی که دداین باب است پس‌ازاین‌فصل فصلی‌جدا گانه تر تیب‌خواهم‌داده 

و تاریخ اسکندد به سالهای دومی است و بیشتر اهم بدین تاریخ عمل می کنند وجون 
این سته اذ مودخان بسیاد اذ تادیخ زان تالس دود وداند و تالس مسلماً 
چثدین قرن بر ابرخی و بطلمیوس مقدم بوده ولی با آنکه ما دد نجوم دودسادوس دادیم 
که به منجم بزد که بابل منسوب است قطاً نمی توان گفت تالس نخسئین کسی است که اذحساب 
کسوف آ گاه بوده و مسلماً کلدانیان دد اسر نجوم بر یونانیان سمت استادی داشته‌اند از 
اینعاست که مردی شرافتمند مائند ادسطو دد کتاب مماء و عالم می گوپد ما مدیون‌کدا تیها 
هیثیم و اذ ادساد آنان ما بهرهءود مي‌شويم . 


وم آارالبا قیه 

اسکندد هنگامی که بیست د شش ساله بود از یونان با بیرون گذاشت و به 
عز عم و اجهه با دادا پادشاه‌ایر ان شتافت و به پیت | لمقدس‌رسد ویہود در آ نجا سکو نت 
داشتند اسکندر ایشان دا امر کرد که تاریخ موسی و داود را کنار ہگذارند و 
تاریخ اورا بکار بندند وسال ورود اورا به بہت المقدس آغاز تاریخ بدا ننک که پیست و 
هفتمین‌سال مبالاد او بود و یپود فرمان اسکندردا بکار بستند و یو غ آمر اورا گردن 
نهادند ذیرا اخباد به یپود اجازہ می‌داد که چون هر هزار سال از مان موسی 
بگذرد در پکار پستن اريخ نوینی آزاد حو اهند بود و قضارادر آن سال هر اد سال 
۰ تما شده بود و حنانکه ذ گر گردهاند فر بانیہا و دبایح ایشان منقطع شده بود این 
بود که یپود به تاریخ اسکندر منتقل شدند و آنچه را که از اعمال ماهانه و روزانه 
نیاژمند بودند از سال بيست و هفتم تولد اسکندد که نخستین سال حر کت او پود 
آغاز کر‌دند تا که هر از سال تمام 2 و یس از آنکه از تاریخ اسگہدر هزارسال 
گذشت در هنام نمام شدن آن ادوه بد کی روی نداد که 1 مبداع تاریخ 
بدانند و بہمان حالت شین که تاریخ اسشنزی باشد پایداز ماندند و سرو کار 
یونانیھا با همین تاریخ بودہ جنانگه حبیب بن بپریز مطران موصل در کتابی که 
ترجمه کردہ می گوید و یونیان پیش اذ این تاریخ به خروج یونان بن بورس از 

پابل به سوی مغرب تاریخ می گذاشتند ۱ 
تاریخ اضطی پس‌ازاین تاریخ تاریخ اغسطس‌است واین بادشاه لی 
قیاصرہ است و معنای قیصر به لفت فر نکی یارہ شد از آن 
می باشد وسبب این نام گذادی آن است که مادرقیصر در دردژه چان دا بجان آفرین 
تسلیم کرد در حالی که قیصر را حامله بود و شکم مادرش را شکافٹند و قیصر را 
برون آوردند و به فصر لب دادند' و او همو ازه به دیگر بادشان سباھات ممگود 
که از فرج دنان برون نامده حنانکه احمدبن سپل بن هاشم بن و لیدبن حملة بن 


کامکار بن یزد گرد بن شپر بار به همین جہت که دز سر ون شد افتحاد می ئمود 





١ے‏ #مل سزادین بهمین مناسبت نامیده شده . 


فصل سوم ۳۷ 


و مردم دا وقتی می‌خواست دشنام بدشد می گفت ای پسر فرح . 
اصحاب اخبار گفته‌اند که عیسی بن مریم دد چېل و سومین سال از سلطنت 

او زاییده شد ول این خبر با ساق تواریخ و سالیان از حداول ی که در آتبه خواهد 
آمد و در آنا تعدیل شده است صحبح فیست و پرحسب آن حداول ولادت عیسی 
در هقدهمین سال از پادشاعی اغسطی بوده و این قیصر بود که اسکندر اینپا را از 
حساب قبطی خود که مکبوس‌بود مجبود ساخت که بحساب کلدانیان که در عصر ما 
در عصر معمول است انتقال پابند و این قضبه درششمین سال از پادشاهی او پود وہہ 
همین سال تاریخ گذاشتند . 
تادیخ ائطینس پس اذ این تادیخء تاریخ انطینس است که پکی از پادشاهان 

a.‏ روم بوده و این تاریخ نیز په سالپای رومی است و بطلمیوس 
کوا کب ثابته (ستار گان ایستاده یاشتاد ات پیابانی- کتاب تفهیم) دا دداولین‌سال 
سلطنت او تصحیح کرد و در کناب مجسطي قر از داده و گفته است که این ستار گان 
در هرسال یك درجه حر کت می کنند.. 
سیس تاریخ دقلطانوس‌است و او آخرین پادشاه بت‌پرست 
از ملوك دوم است و حون سلطنت باو انتقال یافت در 
دودمان او بما ند وس از او قسطنطین نحستین بادشاهی است ار ملوك روم که مسیحی 
شد و سالان این تاریخ دوهی است و دیدہایم که امحاب زسم 5 تاریخ دا پکار 


نار بخ دقلطیا نوس 


می‌بندند و آ نچه از مسائل و موالید و قرانہا نیازمند می‌شو ند باین تادیخ یاد آوری 
می کننث . 

عم ۳ سس تاریخ هجرت پیغمبر ما محمد بن عبدالله ص اس تکه 
ازمکه به‌مدینه عجرت فرمودند واین‌تاريخ بسالپای قمری 
است که آغاژ آن به دیداز ماه بستکی دارد نه به حساب و ھمەی هسلمانان به این 
تاریخ عمل می کنند و از ایسن جہت وقت هجرت دا آغاز تاریخ دانستنه و از 


مولد و میعث و وفسات پغمہر س چشم پوشی کردند که بنابر دوایت هیمون بن 


۸ آارالبافیه 
مہران مستندی" نزد عمر بن خطاب آوردند که ظرف پرداخت آن ماه شعبان بود و 
عمر گفت که مراد کدام شعبان است آیا این شعبان که ما در آنیم یا شعبان آینده 
پس اصحاب دا جمع کرد و در این‌کار با ایشان مشاوره کرد و گفت این حبرت دا 
که در امر تاریخ برای من روی داده شما رفع کنید واصحاب گفتند ما باید جاره‌ای 
۳1 ازعادت اپرانبان بدست آودیم و هرمزان دا حاضر کردند واین اشکال را بدو 
پاز گفتند هرمز ان گفت ما ایرانیان دا حسابی است که ماه روز می گویید یعنی 
حساب ماھہا و زورها و حون این لفط را تعریف کردئد مورح شف و مصدر آنرا 
تاریخ قرار دادند و هرمزان چگونگی استعمال تاریخ را و آنچه که رومیان مانند 
آ نرا بکاد می‌بندند برای ایشان شرح داد و عمر بەاصحاب پیغمبر گفت برای مردم 
تاریخی وضع کنید که مردم پکار بندند . 

برخی دفتند : تاریخ دومپان دا ائتکاپ کنیم زیرا دومیان به تاریخ اسکندر 
عمل می کنند » ولی این قول دا نیسندیدند بدین دلیل که تاریخ رومیان طولانی 
است . 

دسته‌ای دیگر گفتند : په تاریخ آپرانمان عمل کنیم و این رأی نیز درمقاپل 
آراء دیگررد شد بدین شرح که اپرانان هروفت پادشاهی ازایشان به تخت شاهی 
جای گیر د تادیخ پادشامان پیش دا کناد می گذارند و از آغاز ساطنت پادشاه فعلی 
خود تاریخ می‌شمار ند . بالجمله اصحاب دد این مسئله با یکدیگر اختلاف کردند 
و شعبی روایت می کند که ابوموسی اشعری به عمر بن خطاب نوشت که از شما ہما 
نامه‌هایی می آید که بدون تاریخ است و عمر دیوان‌ها و دفترهايی ترتیب داده بود 
که خراج مملکت را در آنجا ضط هی د و په تاریخ نیازمند شد و تواریخ را 
دوست نمی‌داشت دد این هنگام بود که اصحاب را پدور خود جمع کرد و با اشان 

۱- کلمه‌ای که ابودیحان بکاد پرده سك است و من ددترجم‌ی پیشین چك جای‌آن 


گذاشتدام ولی هيچيكاذعربی وفادسی کلمە مقصود دا تمی‌دساند وددحبیبالسیر وئیٹہ ذگر 
شدد کہ با هم از ادا متسود ادساست و گیان می کنم که مستند واقی به مقسود ہاشد : 


اسل سوم ۳۹ 
مشاوده کرد وحون یگانه رما ئی که آزهز شبهه دود بود زمان هجرت بود که دغر 
بهمدینه دسید و آن روز دوشنبه‌ی هشتم رییع‌الاول پود که آغاز آن‌سال روز پنجشنبه 
بود عمر آنرا مبداء تاریخ دانست وآهن‌چهدا که نیازمند می شد با این تادیخ دفع 
شازمندی می نمود و این دافعه دز غفدھمین سال هجرت بود . 

در مو لد و عیعت بغمبر پقدری خلاف است که نمی‌شود آنر| اصل دانست 
زیرا اصل و مبداء در تواریخ ہا بد وافعه‌اي باشد که در آن خلاف نباشد و شصی 
می گوید برخی از اصحاب گفته‌اند که مواد پیغمبر دوشنبه بوده و پاده‌ای دیگر 
کون که شب دوشنبه هشتم بود و حمعی گفتند که سز دهم دبع الأول بود و اس 
اختلاف شد که تولد بیغمبر در جپل د ششمین سال پادشاهی انوشیروان باشد این 
بود که دد مقداد عمر پیغمبر مطابق این اختلافات نیز اختلاف شد وهم‌چنین سالا 
با یکدیگر تفاوت دادند برخی مکیوش ند و برخی پس از آنکه نشی خرام شد 
غرمکبوس . | ۱ 

نیز سب این که هجرت دا/مبداء دانستنه اینست که پس از هجرت امر 
اسلام رات آمد و شرك رو گرذائید و تیامتر از دآمپایی که کافر ان که برای أذ 
گسترده بودند دهایی یافت و پوسته فتحی پس از فتح دیگر برای او دست 
می‌داد . ۱ 

پس ؛ هچرت از برای پیغمیر ما نند قیام سلاطین به پادشاهی و تصفیه‌ی 
کشور از مخالفان محسوب است. اما وفات پغمبر | گرحه معلوع بوذ لی سندیده 
نیست که به مر گی بغمبری و یا به هلا پادشاهی تاریخ گذاشت مگر اینکه 
پیغمبری باشد دروفین و یا آن پادشاه دشمن کشوری باشد ( که مردم از مر که اد 
خشنود شده باشند و بہتر آن‌است که مر گے اورا عبد بدانند) و یا آنکه این پادشاه 
کسی باشد که سلطنتی به انقر اض او منقرض شده باشد و بیروان و دوستدادان او 
از پاب ماف وسو گوادی از أبن وافعه به مر ہك او تاریخ بگذادند 4 این کار هم 
بسیاد کم و ناد است. مانت اسکندد مقدو ای بناع 3 حون او درشمار اشحاصی بود 


٥۰‏ ٦ارا‏ لباقیه 


که باو تاریخ از ملوك کلدانی و مغربی به بطالیه ( که مفرد آن بطلمموس است 
یعنی مردجنگی) منتقل شد به مر گی او تاریخ گذاشتند . و نیز مانند یزد گردین 
شهریار که زردشتیان به وقت هلاك او تاریخ گذاشتند زیراسلطنت ایرانبان به 
هالا کت وزد گرد پر حبده شد و رردشئی‌ها از راہ حزن و اندوه به یزد گرد و برای 
تارف و تلہف به زوال استقلال ایرانیان به مر گك این پادشاه تاریخ آغاز کردند . 
نام سالیان میان شجرت مسلمانان در عہد پیمغمبر هرسالی دا که مبان 
و وفات پپیغمب رش همجرت ووفات‌بود بەنا مخصوصی که آزواقعدای 
که در آ نسال روی داده بود مشتق نموده بودند نام گذاشته بودند و نحسشن سال 
پس از هجرت دا (سنةالاذن) می گفتند و سال دوم دا (سنةالامر بالقتال) می نامیدند 
و سال سوم دا ( سندالتمحیص ) و سال:چھارم دا ( ستقالترفثه ) و پنجمین سال را 
(سنةالزازال) و ششمین سال را (شتقالاستگناس) و هفتمین سال را (سنةالاستخلاب) و 
هشتمین سال را ( سنةالاستواء ) و تبمین سال دا ( ستةالیراگه ) و دهمین سال را 
(سنقا لودا ع) می نامیدند و همین که یکی ار این نامیا دا به زبان هی آوددند کفایت 
ھی کرد که بگویند جه سال هجری است . 
سس ؛ تاریخ بادشاهی یزد گرد بن شپریاد بن کسری 
پرویز است و این تادیخ بسالهای پادسی است و مکبوس‌نیست 
و چون عمل بان سپل و آسان است اینست که در ذیجها این تاریخ ذ کر می‌شود و 
بدین‌سبب تاریخ این بادشاه از دیگر تاریخ سلاطین ایران مشپودترشد که او پس‌از 
گسیختگی شیرازه سلطنت و چیره‌شدن زنپا برملك و غلبه براشخاصی که مستحق 
این مقام نبودند به پادشاهی قیام کرد و نیز آخرین پادشاہ ایران بود که شکست 
حورد و بشتر جنگهای ابر ان و وفایم مشهود با عم ر این خطاب بدست او جاری 
شد تا آ نگه سرانجام سلطنت ازدست او بیرون رفت وشکست خورد و یدست آسیابا نی 
در مرو شاهحان کشته شد . 


اریخ بز د گردی 


فسل سوم ۵۹ 


ارم معتضدی بس‌آزاین‌تادیخ» تانزیخ احمد بن طلحه امیر ا له و منینهعتصّد بال 
عباسی‌است واین تاریخ په سالیان دوهی و ماهپای فادسی است 

ولی به مأخذ دیگر و این تادیخ در هرحپاد يك روز کسه می شود . 

سب وضع این تاریخ چنانکه ابوبکر صولی در کتاب اوراق می گوید و 
پیر ت سابع تھے در اشعار مشپور دد فووا و مپ کات 
توشته چنین می گوید که متو کل عباسی دد کار گاه مشغول گردش بود تا گاه به 
کت تزاری رسد که هدوز ز خوشه‌ه‌ای آن تسده بود و موقع درو نشده بود و گفت 
عدالله بن یحبی اذ من احازه خواست که از مردم مالیات و خراج ہستائد ہاآ نکه 
هلوز حاصل بدست نامده و غله سبزاست و مردم از کجا بیاورند که تا ہما خراج 
دهد در پاسخ عرضه داشتند که این کار زیانہای فراوان په مردم وارد ساخته و رعایا 
دستر نج خود دا پیش فروش می‌نمایند تا جراج دیوان دا برداخت نمایند و برحی 
هم چون از پرداخت مالیات ناتوان اتد از وطن مادرزاد خود کوچ می کنند و 
مردم از این کاد بسار شکایت داد ند 

متو کل گفت i‏ این کار دز عید من شد با آنگکە پیش از من هم بوده ؟ 
گفتند که این کار از عادات پادشاهان ایران است که در اوایل نوروز از دعایای 
خود خراج می‌سناندند و پادشاهان ایران دد این کاد پیشرو و سرمشق ملوك عرب 
مد ند ۔ 

متو کل چون این پاسخ دا شلید بفرمود تا مؤہد دا حاضر کردند و به مؤژبد 
گفت که دراین‌مسئله ہسار گفنگو شدہ منھم می توائم از دسوم وعاداټ پادشاهان 
اپران پابہرون نېم و با نک پادشاھان ایران مرده‌ی با محبت و رعبت پرور بودند 
و به عدل مشہود جہانیان و همواره بکاد مردم نظر داشتند جرا در اول نوروز که 
هلوز خرمن بدست نیامدہ از دعایای خود خراج می گرفتند؟ 

م بد عرضه داشت هرچند پادشاهان ایران هنگام وروز از دعبت خراج 


می‌خواستند ولی نوروڑز عنگامی فرا می دسید که غلات بدست آمده بود . 


۵ ۲ لارا لیا قیه 


متو کل گفت : چطور چنین چیزی امکان دارد ؟ ءؤ ہد کیفیات سالها و شار 
دوزها دا بانیازمندی آ نہا په کبیسه پرای متو گل سان کرد و گفت ابرانسان همو اره 
سال را کہ می گردند و حون دين اسلام ۳۳۹1 و سلطنت مارا از مان رد کسه 
تعطیل شد و این تعطیل و آهما ل کس است که سیب ریان مردم شده و دهقانان در 
عہد عشام بن عبدالملأٰك نزد خالد فسری جم شدای و برای او شرح دادند که 
سرل‌انخازی دز ار وت باعث دیانپای سار شده و از او درجو است گردند 1 
پک ماه نوروز را به تخیر اندارد خالد قسری از بر آوردن حاحت دعقانان شانه 
تھی کرد و اسن خر را به هشام بن عمدا لماك او ی نوشت هشام ادخ داد کہ من 
هی ثر سم اہن کار در شماز نسی باشد کہ حداوند گر هو ده ( نسی ریادت در گر است) 
و حون روز گار هارون ا لرشد رسد نز مردم به در گاه یی بن خالد بن بره‌كث 
جمع شدند و ازاو درخواست کردند که فوماه نوروز را عقب بیندازد ویحبی تصدیم 
گرفت که حاجت ایشان دا بر آوردولی دقان برامکه محافلی تشکیل دادند و 
گفتند که یحبی برای مجوست که کے مسن ددرا ش بوده تعصب حر ج می‌دهد این بود 
کہ یخس شر ار این کار ۔ یمن نے ۳ همتطو ز اھر گر بماند . 

ساد آ نکه سان مو ہد تمام شد متو کل ابراهیم‌بن عباس صو لیا به در یار 
احضار کرد و اورا آمر‌نمود با مؤ بد دریاده‌ی نوروذهمر اهی کند و روڑھارا بغماره 
و فانون تغسر نایذیری وضع نماید و از طرف متو کل به هه شررها پنویسد که 
نوروڑ را اشر بد از ند و حون ابر اهیم بن عباس صولی با مو بد نشستند و حساب 
نمودند براین عزم شدند که نو رور را ددهم بننداز ند و متو کل شن این ری را 
بل یل وہہ آفاق و اطرف کشور نامەھا نوشتند که حکام ذزچئین کنند و اینواقعه 
دز هحرم ۲4۳ هجری بود و بحتری دا در این موضو ع جکامه‌ایست که مت و کل را 
بان کار برد کی مدح و ستایش کرده و هی گوید 

ان یوم النیر وزقدعاد للعہد الذی کان سه اردشر 

انت حو لته الي الحالة الاولی وقدکان حائ را پستد ہر 


فسل سوم ن 
فافنتحت الخراج فيه فللامذفی ذاك مرفق ٭ذکور' 
منہمالحمد والثناء وخنك العدل فیہم والنائل المشکود 

ومن و کل کشنه شد و نتو | نست این کارا بایان زساند ومعتضد بحای آو نشست 
ویس از آنکە کشو ررا اژوجود مردم یانمی وطاغی پاك کرد وفرصتی یافت که به‌امود 
رعیت سر کش یکند مهم‌ترین چیزی که بەنظر او دسید امر"کپیسه بود که بای نرا 
به اتمام ربباند و معتشد مائند متو کل تصمیم گرفت که ورور دا به تأخیر اندازد 
جز اینکه ميان متو کل و معتصد این فرق است ۵ متو کل مبان سالی دا که در او 
بود و سال اول تاریخ بادشاهی یزد گرد را گرفت و معتضد میان سالی را که دد او 
بود و سالی دا که پادشاهی از دست ایر انان به هلا کت یزد گرد برون دفت و یا 
خود معاصّد براین کمان ہ۔ود و یا E‏ اشخاصی که این کار بدست ایشا شد که 
ایرانبات از زمان هاا کت رز د گرد کنسدی/خود را اهمال کرده| ند و این مدت دا 
دوبست وحهل و سه سال یافتند كلس آن از باع شصت روز و کسری خواهدبود 
ومتو کلاین‌شصت روزرا بر نوژورسال حودیبفزود و آنراآخر این‌ایام دانست و آن 
اول روز خر دادماء آن سال ہود و روز حپارشنبه و موافق با یازدهم حزیرآن سپس؛ 
زو زود را به ماههای دومی پرد نسد تا آنکە هر وقت رومان شیور حود زا کہےە 
می کنند نودود یت کبس شود وآنکس که تو لست این کار دا عهده‌داد بود و به‌پایان 
رسانید ایو القاسم عبیدالله تن سلیمان بن وهب پود که علی بن یحی منجم دراین کار 
می گوید : 

یا محیی| اشرف‌اللباب مجددا لماك الخر آب 

و معید د کن‌الدین فنا ثابتا بعد اْطراب 

١ے‏ عید تودوذ بھمان عهدی که اردڈیں آئرا دض عکردہ بود بر گشت و تو این عید 

را بحالت تخسٹین خود بر گرداندی با آنکه نوروژ پیوسته سر گردان بود و وضع ثابتی 
نداشت و دد ان دوز گفایش خراج را آغاز نمودی و دعایا دا دد این‌کاد بسیاد موافقت 


و مراففت شده وظیفه آ نان سیاسگز ادی و ناخوانی تست و دطیفه تو عدل و داد برآنان 


است . 


۵۴ ثار ا لباقیه 
فتالملوك مبرذا فوت المبرز فی الحلاں 
اسعد پنورور جمعت الشکرفه الى اواب 
قدمت‌فی تأخیره ما اخروه من لصو اب 

د نیز علی بن بحبی در این واقعه می گوید : 
يوم نيروزك یسوم واحد لاب آخر فی‌حزیران یوافی ابدأفیاحدعشر 

جه در این کار بسیاز دقت نمودند و لی نودوز به کسسدای که استحقاق 
داشت نرسید ذیرا ایرانیان از هفناد سال پیشتر اذ یرد گرد کسسه خود را اعمال 
کردہ بو دند و در زهان یزد گردین شابور دو ماه کسه کرده بودند رك ماه برای 
اینکه سال باید به تخر افتد که واجب بود چنانکه بعداً خواهیم گفت و یك داه 
هم برای آینده تا آ نکه زمان دداژی از کبیسه دل آسوده باشند وچون ازسالہابی که 
میان يزد گردبن‌شاپود و یزد گرد بن شه رار صد و بیست سال کیم به‌طود تقر یب نہ 
به تحقیق عفتاد سال حو اعد ما ند دی توادیخ ایر انان بسار مغشوش است وحعدی 
این هفتاد سال هفده روز می شود یس باید مطابی قاس بست و ھشت روز رہ ۳ 
افتد ه شصت روز تا آنکه در نتجہ نوروڑ در بیست و هشئم حزیران باشد ولیکن 
شخصی که این کار زا عہدەدار بود جن گمان کرد که دوش ایرانان در کے 
ما نند دوش رومیان است این بود که بر طبق این گمان غلط آغاز حساب خود را از 
زوال ملك ایشان گرفت با آنکه حقیقت امر چنین نیست و ما آفرا بطور مشروح 


اشاد ه‌ای به تواریخ دیگر این بودآخرین تاریخ مشہور و شاید اممی دا که 
که غیرمشهور است اوطان ایشان از ما دور است تواریخ دیگری 

باشد که ما از آن بی‌خبریم و آن تواریخ متر ول باشد مانند تادیخ ایرانیان در 
عہدی که زر تشتی بودند که بقیام هر پادشاهی تاریخ میگذاشتند و چون هر پادشاه 
می‌مرد تاریخ او را ترك می‌نمودند و از نو به آغاز پادشاهی دیگر که جانشین او 


بود آغاز فی گر تن و مدت بادشاهی,ایشان درحداولی که خواهد آمد مق کوداست 


فصل سوم . ۵9۵ 

و مانند بنی‌اسماعیل از تازیان که به‌ساختن کعبه"بدست ابراهیم و اسماعیل تادیخ 
می‌گذاشتند تا آ نکه پرا کنده شدند وازا اللہ بیرون رفتند و آنانکه از تهیمه یرون 
رفتزد به خروح خود تاریخ گذاشتند و آٹائک باز ماندند به آخرین‌دسته از دفتگان 
تاریخ شرو ع کردند تا آنکه تاریخ طول کشید و به سال دیاست عمروبن ربعە که 
معروف به عمروبن لحی أست تاریخ نہادند و این مرد سی است کہ کے کو دين 
ابراهیم دا تبدیل داد و از شېر بلقاء بت هبل را آورد و اساف و نائله دا ساخت و 
چنانکە نقل کردند در عہد شاپور ذوالا کتاف بود و لی جمع ميان دو قول فر یقین 
در تاریخ به این مطلب گواهنی نمی دھد ۔ 

سس عر پپا به سال تمر گت:-کعب بن لوی تا عام‌الغدر که سالی که باده‌ای از 
ملوك حمیر برای کعبه جامه‌هایی فرستاده‌بودند و بنویر بوع آنهادا به چپاول بردند 
و مردم پا پرخی دیگر در کم تراغ نمود ند تاد یخ گذاشتند . 

پس از این تادیخ , تازیان ازعامالغتر تا عامالفیل که خداوتد کید حبشه 
را که برای تخر یب کسه آمد یتک چو ت رایغا بر گردانید » و همگی دا از 
مبان پرد ؛ تاریخ می گفذاشتند . 


برخی از اعراب به وقایع مشهود و ایام مذ کور که میان ایشان در جاهلیت 
روی‌داده بود تاریخ می گذاشتند مانند یوم لفجار که درماه حر ام‌بود وحلف لول 
و آن روزی بود که قریش با هم سو گنه یاد کردند که شخص ستمدیده را در حرم 
باری کنند ذیرا ہرخی از ایشان در حرم به مردم ستم می‌نمودند ومائند سال مر گټ 
هشام ین مغره مخزومی که برای اجلال او و بناء کعبه بەحکم پیغمبر تاد يخ گذاشتند 
وعائند وقایع وجنگہابی که مان اوس وخزدج روی داد مٹل بو الفا" بومالر بیع 


یومالرحابہ : یومالسرادہ : یوم داحس وغبراء ؛ یوم بغاث وحاطب ؛ یوم مضزس و 





۱- برخی اذ علمای تادیخ ادبیات عرب همه این ایام دا دد يك کتاب جمعکردهاند 
و به نام ایام‌العرب «شهود است ہدین جهت ما تفسیل ایس توادیخ دا به ءهد» آن کتابها 
گذاشتيم . 


و ثار البا قیه 


مہس وئیز ماناد روڑھای دیگری که مان بکر بن وائل و تغلب بن و ائله روی داد 
همچون یوم عنیزه. یومالحنو؛ یوم تحلاق الام ٠‏ یومالقصیبات: یومالفصپل؛ ودیگر 
دوزهایی که میان طوایف عرب اتفاق افتاد که هر يك بهمکانی که این جنگد درآ نجا 
شده و یا به سب ی که باعث فروزش آتش جنگ گشته منسوب است . 

وا گر این توادیخ بهمان طریقه که تواریخ جاری بود محفوظ می‌ماند ماهم 
دقتی را که در امر دیگر توادیخ می کردیم دز باژه آنا می نمودیم ولی گفتەائد که 
میان سال مر کی کب بن وی و عامالغدد بانسد و بیست سال بوده و مبان عاما لغدر 
و یوم لفصل صد و ده سال و جاه روز که از ورود اصحاب فل بمکه گذشتہ ۲ 
ببغمبر متو لد شد و مان آنروز و عامالنچار پیست سال بود و بیغمیر فرمود : «لقد 
شہدت یومالفجار فکنت انبل علی عمومتی» و مدت فاصله میانه‌ی عامالفجار و پناء 
کعبه یازده سال است و مبان بای که و قبعث بنج سال . 

همین حمری‌ها و بو قطان به تاابعدی حود تاریخ می گذاشتند جنانکه 
ایرانیان به‌پادشاهان‌ساسانی ورومبان به‌قیاصره تاریخ می گذاشتند ولیکن پادشاهی 
<میری‌عا بر بك نظام جاری وده تاریخ ایشان درهم و بر هم است هرحند که ما با 
همه این آشفت‌گی ها این تواریخ دا با مدت سلطنت ملوك لخمسن که در جره جای 
داشتند و آ نا دا پس از ورود وطن دومی داسته بودند در جداولی که خواهد آمد 
پدست آورده‌ایم و صیط نموده‌ایم - 
00000 ال خو ادم نیز به‌همین‌طریق دفتاز می کردند 
و بەآغاز بنای خوارزم تاریخ می‌گذاشتند که 
نہصد و هشتاد سال پیش از اسکندد بوده و پس از آن به ورود ساوش پر وس 
3 سلطنت گیخسرو و دودمان او درخوارزم تاریخ گذاشتند و ابن‌وافعه نود و دوسال 
وس از ساختن خو ارز بود. 


سپس خوارزمیان از رأی ایرانیان دد تاریخ که بپريك از زاد گان کیخسرو 





۹- پسی من دد عامالنجاد حاضرشدم و تیرهایی‌دا که به‌سوی ما پرتاب ميشد برای 


عموهای خود جمع مینمودم . 


فصل سوم ۵۷ 

کہ بهخو ارزم‌شاه معروف می‌شد ند پیرو یک رذند تاآنکه آفر يع کہ از نژاد کہ 
بود به شاهی رسید و مردم خوارزم باین ناذشاه فال بد میزدند چنانکه ایرانیان به 
یزد گرد گناهکار فال بد می‌زدند و پس از آفریغ پسز او بەسلطنٰت رسد وکاخ خود 
را بر پشت فیر در سال ششصد و شانزده اسکندری بناء کرد و خوارزمیان باو و په 
زا د گان او تاریخ گذاشتند و این فیر در کناد شہر خوارزم دژی بود که اذخشت و 
گل سه قلعه تودرتو که هريك از دیگری ہلندتر بود بنا شده بود و فوق همه أين 
دژها کاخ سلطلتی بود مائند غمدان در یمن که جایگاه تبابعەبود وغمدان قلعهایست 
که رو بروی مسجد جامع کوں امن بات و از سک با شده و می گویند که 
سام بن نوح پس از توفان آ نجا دا ساخت و چاهی را نے نز که کنده پود در آ نجاست 
و نیز گفته‌اند که این قلعه هیکلی بود که ضحاك 01011109 پودا ی 

قصر فر از مقدار بشتر از دة هسل دیده می شود د نپر جیحون این قصر دا 
از همان برد و هرسال پارەای از بناء آنر) ملیدم کرد تا آنکه در سال هز اد و 
سیضد و پنج اسکندری اثری از.آن نم ند . ۱ 

هگا می که پیغمبر اسالام بیامبری بر انگخته ث شد ارثموخ بن بوڈ کار بن 
خامکری بن شاوش سخربن از کاجواد بن اسکجموك بن سخسک‌بن بغره‌ی ن آفریغ 
بادشاه خوارزم بود وحون قتیبة بن مسلم در دقعه‌ی دوم خوارزم را گرفت وامل آن 
هرتف شده بودند اسکجموك بن از کاجواد بن سری بن سخر بن ازثموخ دا برای 
ایشان بادشاه قراد داد و ولایت از دودمان اکاسرہ برون رفت و تنپا شاهی درایشان 
چون ارثی بود پایداد ماند و تاریخ ایشان به هجری منتقل شد و با با دیگرمسلمانان 
در تاریخ توافق دای حاصل کر دند . 

قتيبة بن مسلم ه هر کس را که خط خوارزمی می‌دانست از دم شمشیر گذدانید 
و آنانکه از اخبار خوازذمیان آ گاه بودند و این اخبار و اطلاعات دا مبان حود 
تدریس می کردند ایشان را نز به دستەی پیشین ملحق ساخت بدین سب اخبار 
خوارزم طوری بوشده مانه که بس از اسلام نمی‌شود تیا دا دانست و ولابت در 
ایشان بس اد این کار دز یت یل دور و یلک تا آنکه پس از شپید ابی عبدالله 


۵۸ آادالباقه 
محمدین احمدبن محمدین عرأق‌بن منصود بن عبدالاین تر کسبائه بن شاو شفر بن 
اسکجموک بن از کاجواربن سری بن سر بن ارٹمو خکە گفتیم پبغمبر در عہد أو 
مبعوث شد ولایت و خوارزمشاهی هردو از دست ایشان بدر رفت . 

این‌بود آنچه را که من اذ توادیخ مشہود مطلع شدہ بود وفر ا گرفتن‌همدی 
تواریخ برای آدمی ممکن نیست و خداوند ما را په راه صواب توفیق‌دهنده است. 


مه 


فصل چپارم 
در حقبقت ذک‌القر لین صحبت می گند 


نا گزیر هستیم که حقیقت این اسم‌دا که ذوالقر نین باشد در فصلی‌جدا گا نه 
بیان کنیم ديرا اگر برای این بحت فصلی به تنبایی ترت امی‌دادم و در دنال 
توادیخ ساب الذ کر ایراد می‌نمودم آن-نظتی-را که توادیخ باید دادا باشد قطع 
کرده بودم . از قصه‌های دوالقر نین و کارهای او در قز آن کاٹ شده که هر کس 
آ بات مخصوس په اخبار اورا پخوائد خواحد دانست وا نج از این پات پرمی آید 
این است که او مردی قوی و صالح و شجاع وده خداوند ہاو قددتی و سلطنتی 
پزر گی پحشیدہ بود د او را از فاد 45 در شرف و غرب زمین داشت که عبارت 
ازفتح بلاد و رپاست وفرمانروایی برعباد باشد متمکن کرده‌بود و اوتمام کشورهای 
روی ذمین را یك کشود گرداتید و ازمسائل مسلم که میشود در آن دعوی اجماع 
نمود این است که ذوالقر نین درشمال زمین داخل بەظلمت شد ودورٹرین أ بادانیپای 
روی زمن را مشاهده کرد و ہا پشر و میمونبا جنگہای خوتین نمود و از خُردج 
پأجوج ومأجوج به بلادی که در مشادق رمن و شمال رسن بود جلو گیری 7 
و از طغبان این ده قوم این‌طود ممانعت نمود که از شکافی که باید ایشان خادج 
شو ند بافطعاتی از آهن که با سرب أنهارا قاس الام داده پود دیو آدی وسدی 
ساخت چنانکە صنعتگر ان هم این قبل کازها می کنند .. 


۶۰ آثار الا قید 
آبا اسکندد ہو نای ذوالقر نی چون اسکنددابن فیلفوی یونانی سلطنت روم 
مذکود دد قر آن است . را از ملوكالطوایفی نجات داد به سوی »لول 
مغرب شتافت و ایشان را ددهم شکست و بیشرفت خود دا ادامه داد تا آنکه بەبحر 
اخضر دسید سپس به سوی مصر بر گشت و شهر اسکندریه را بنا کرد و بنام خود 
آن شهر دا نام گذاشت سس بطرف شام و بنی اسرائیل که در شام بودند متوجہ شد 
و به بیت‌المقدس آمد و در مل بح مر وگ ان ذبح کرد وفر بائیپا ہی در آ تجا گذرانن 
سيس سوی ارمليه و پاب‌الاپواب رفت و از آنچا هم عبود کرد و قبطی‌ها و براپرہ 
و عبرانیان همه یوځ امر او دا بگردن نهادند . 
وس به سوی داداپن دارا شنافت برای حو نخواهی از بخت‌صر واهل بابل در 
کادھابی که درشام کرده بودند وحندین دفعه با دارا ہج پرداخت و اورا منہزم 
نمود و دد یکی از این غزوات دیجم انان دارا که پلوجنسی ابرم آذد بخت بود 
دارا را کشت و اسکندر برممٰالك دازا جره شد و قصد هند وچین نمود و با اەم 
ذیردست په جنگ برداخت بو مه ناجه که می گذشت غا لب می‌شد ٹا آ نکد په 
جر اسان بر گشت و آنا را هم فتح کرد و شہرعابی در خر اسان پیا نمود به سوی 
عراق مراجعت نمود و در شهرزود دنجود شد و همانجا بمرد و حون که در 
مقاصد خویش حکمت اعمال سی کرد و رد رای معام خود ارسطو دز مشکلانی که 
برای او روی میداد عمل می کرد پدین سس او دا دوالتر تین گفشد . 
و برحی ین لق را اینطور تاو بل کردند که بدو فرن شمس بعنی محل‌طلو ع 
و جایگاه فروب آن رسید چنانکه اردشر بهمن دا دداز دست گفتند برای اینکه 
بہر کجا کہ سمخواست امر خود دا نافد میداشت و مثل این بود که دست خود را 
دداز می کرد با نجا مبرسائد ۱ 
عقیده‌ای دیک جمعی دیگی اینتطور تأویل کردند 1 ذوالقر نین از دو قرن 
در ذوالقر نین مختلف به وحود کے مقصو دشان روم و فرس دود و بر ای 
این گفتار حکایٹی را که فارسیان مانند گفتاد دشتن برای دشن خود ساختها ند کواه 


س باب الا بو اب لب ی دنت هي باشد ۳ 


فصل چھارم ۶ 
آوردئ کہ حون دارای | کبر مادر اس‌کندر دا که دختر فلیلس به زنی گرد دبوی 
بد در أو یافت و او را نخواست به پدرث رو کرد و این دختر از دادا هم ا بسن بود 
و ازاین‌جپت اسکندد دا به فلیفس نسبت دادند که تر بیت اورا فلیفس متکفل بوده 
وبرای حکایت گفته‌ی اسکندر دا , به دارا که دم مر گت پرپالین دارا رسید و دمقی 
در او یاقت و گفت پرادد من یمن یکو که ترا چنین کرد تامن انتقام از او یکشم 
گواه آوردئد . ۱ 

اسکندد بدارا بدین سب چنین خطاب کرد که خواست با او مرافقت کند و 
میان او وخود برابری قایل شود چون محال بود که دارا پادشاه خطاب کند بااینکه 
اسم او را پیاودد و از اینرو جغایی براو روا دارد که پادشاهان دا مناسب نیست. 
اا و تاف ...یج داسف او 
۱ دز اعراض و نسبت به در کارها می کوشند 
چنانکە دوستان و پیروان شخص هموازه در تجسن زشت و سد خلل واظہار یل 
و درنسبت به محاسن سعی می کنند وآ نک .این بست دا گفته هردو دسته را توصیف 
گردھ. 

وعین الرضا عن کل عیب كليلة ولکن‌عینالسخظ تبدی المساویا 

بسا می‌شود که بواسطه همین نکته که گفٹیم جمعی دا واداد می کند که 
دروغپایی بساژ ند و ممدوح خود را په اصل شریفی نیت پدهند جنانکه برای 
عبدا لرزاق طوسی در شاهنامه سی ساخته‌انه و او دا په منوشچہر نسبت داده‌اند و 
چنانکە برای آل‌بویه ساخته‌اند . 

ابواسحق ابراهیم بن هلال صابی در کتاب خود که تاج نام گذاشته چنین 
می گوید بویه‌بن فناخسرہ بن ثمان بن کوهی بن شیر ژیلاصغر بن شیر کذہ بن شیرزیل 
اکہربن شیر آن‌بن شیر فنه‌بن سسنان شاه بن سسن خرة بن شیر زیل‌بن سسنادد بن 
بپر ام گور ملك . 

ابومحمد حسن بن علی نانا در کتاب خود که اخبار آل‌بویه را مختصر کرده 


۷ . ۲ ارالبایه 

جلین می کو ید بویه بن فُناخُسرہ بن ثمادہ سپس دد ثمان هم اختلاف شد ہر خی گفتند 
ثمان بن کوهی بن شر زیل اصغر و برخی کومی را انگاد کردند و گفتند شرزیل 
اکبر بن شیران بن شاه بن شیر پناه بن سیستان شاه بن سیس خره بن شیرذیل بن 
سسادد بن بہرام . 

وس دد پھر ام 5 م اختلاف کردند آنانک پہرام دا پ٭فرس نسبت دادند جہن 
ی که در فوق ذ کر شد د کر کرده‌اند وآ نانک بہرام 
دا عرب دانستند گفتند را زاین الا بیض بن معویه بن ‌دیلم بن باسل بن‌ضبة بن 
ادو درحمله پددان او لاهوین دیلم بن پامل راد کر کردند و بدین سب اولاد اورا 
لیامیج گویند . 

لیکن اگ کی آ نچ دا من دد آغاز کتاب گفتم مراعات کند بعنی با ه 
افراط و تفریط حد اعتدالی را بکیزد اژاین قسله فقط این مقداد خواهد شناخت 
که بویە پسر فناخسرو است و اقوام دیلم په حفظ انساب معروف نبودند و کسی عم 
چنین ادعای نکرده است و ہعبار کم,اتقاق می‌افتد که با طول زمان انساب به‌توالی 
محفوظ پماند و یگا نه برخانی که برای نست بحا ندا نی بافی است آن‌است که جمپو ز 
خلق بر آن اجماع کنند . 

چنانکه درپاره‌ی سید اولاد آدم چنین‌اجماعی دوی داده که نسب او بدینقر ار 
است محمد بن عبدالله بن عبدا لمطلب بن هناشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن 
مرقبن کب بن لوی بن غالب بن فہربن بن مالك بن نضربن کنائة بن خزیمہ بن 
مدر کة وخ الاس بن صر بن نزار معد بن عدنان . 

سک از عرب و عجم در توالی این اساب شکی ندارد چنانکه در این هم 
شات ندارند که او از ولد اسمعیل بن ابراعیم علیہماالسلام آسبت و آنچه که آزیدران 


اد از آبر اهیم تحاوز کند ودر تورات هف کور است و اما میاثه‌ی اسمعیل و عدنان از 





۱- عثثبی که به ایر انب آمده بود دد مدح عمدالدد له می گوید ا 
لد دایت ہفادی ءسدالدو له فنا خسره شاهثشاها 


فصل چھارم ۳م 
تبدیل اسامی و زیادت و نقصان پارہ از نامپا خلافهای زیادی اس که قضاوت در آن 
آسان ثىست . ۱ دم تسا و ۱ 
صحت نسب شس اتمعالی و ومانند نس حسرت امیر سد ال منصود 
سامانیان و خواززمشاھیان ولینعمت شسرالءعالی ( که خداوند بقای او دا 

وشیردان شاهان امتداد داد) که هك ازدوستان‌او ( که همو اده 
خداوند ایشان را یادی کناد) وهيحيك ازمخا لغان‌او ( که خداو ندایشان‌دا سر کوب 
کناد) شرف قدیم و مجد اصیل او دا از طرفین پدد و مادد انکاد نمی کند . یکی‌از 
دواصل او وردانشاء است که حکومت در جہل داشت و او یراز امیرشهید مرداویچ 
شېد است د ال دیگر ملوك حبال‌اند که به سپیدی طبرستان وشاهی.ف رو از جر 
ملقبنه وهیچکس‌هم منکر نیست که این‌خا نواده‌ی سلطنتی با سامانیان‌ازيك‌طایغه ند 
زیرا دایی شس المعالی دستم‌بن‌شز وین دسم بقار بن‌شهر یاد بن شیرہ بن سر حاب بن 
باوبن شا بودبن کیوس‌بن قباد است که پدر آئوشیروان بود . 

خداوند سلطنت مغرب و مشر را بای مدوم ما در افق عالم بر گزیناد 
جنانکه شرافت خاندان دا برای او از دو طرف بدد و مادد بر گزیده : چه این کار 
بدست اوست و خبر و خوبی نزد او است . 

بازما نشد ملوك خراسان که عبچ‌شخ ص‌منکر نیست سرسلسله این‌طایفه اسمعیل 
است و او پس احمد بن اسد بن سامان خداه بن جسیمان بن طغمات بن نوشرد بن 
بہرام جوبین بن بہرام جشنش است که مرزبان آذدبایگان پود . 

باز مانند شاهان اصلی خوارزم یعنیاخاسبکه ازخاندان سلطاتی بوده‌اند. 

باز ما تنه شاهان شیروان که اجماعی مردم‌است که ایشان از نسل‌ساسا نیا ند 
و اگر جه به توالی انساب ایشان محفوظ نماند . ۱ 

صحت دعاوی جه دراساب باشد و جه درغیر آن هرچه پنپان باشد باذ آشکار 
می گردد جنانکه بوی مثك آشکاد می‌شود هرانداژه که پنهان باشد . 


۴ 7 ارالباقیه 


شی کر کی موی قات و در تصحیح این دعوی با پخشش مالها وجعاله. 
نبازی است حنانکه عسدالله بن حسن بن احمدہن 
عبدالله بن میمون قداح وقتی که در مغرب خروج کرد خود دا به علویان منسوب 
داشت و علویان انکاد کردند مال زیادی و جعاله بسیاری بایشان بخشید و علویان 
دا سا کت کرد و این نسب بشخصی که محقق باشد با همه شهرتی که یافته بوشده 
تست و کسی که در دمان ما از این خانوادہ قایم باشد ابوعلی بن نزار بن معد ہن 
اسماعیل بن محمدبن عبدالله است . 

من این انساب را ذ کر کردم تا بفهمانم که مردم تا چه اندازہ درباده کسی 
که دوست دارند تعصب هی‌ورز ند و با شخصی که بد هستند تا چه حد بغض و 
کرنہ داز ند بقسمی که گاهی افراط در این دو اعتقاد سیب دسوابی دعاوی ایشان 
می شود . 

سر بودن اسکندر برای ی شام تر از این است که مخفی بماند اما 
خانواده فیلفس دا جمیع علماء انساب آبن‌طود ذکر می کنند فیلفس‌بن مطربو بن 
هرهس بن مرداس بنمیطون بن دومی بن لبطی بن یو نان | بن یافٹ بن سوخون بن روم 
بن بزنط بن توفیل بن دومى بن الاصفر بن الیغز بن العیص‌بن اسحق بن اب اهیم 


است . 
اقوال دیگر در حقیقت و گفته‌اند ذوالقر نین مردی برد که اطو کس نام 
ذو القر نین داشت و برحامیرس که یکی از ملوك باپل است 
خروج کرد و با او پیکاد کرد تا آنکه چیره شد و سرجامیرس دا با موها و دو 
کیسویی که داشت از سر بکند و داد سر اورا دباغی کردند و او را تاج خود قر اد 
داد و بدین سیب او دا ڈوالٹر نین گفتند . 
و برخی گفته‌اند که ذوالقرنین منذد بسن ماعالسماء است که منند بن 
امرءالفیس باشد , 


دداین اسم مردمرا اعتقادات عجیبی است هی گویند مادر ذوالقر نین جن بوده 


فسل چهارم 8 


چنانکه مادر بلقیس دا هم اد پر؛ بان مي دا نند و در باره‌ی صدالله بن ۰ هلال شعبده باز 
معتقدند که او دختر شطان دا خواستگاری کر ده و به سخر به‌هایبی آذهه.ن‌قبیل یز 
بسار معتقدند که پسیاد هم مبان مردم شهرت دارد . 

از عمر بن خطاب حکایت کردەائد که دسته‌ای را دید که در باره‌ی ذوالقر نین 
گفتگو مىکردند گفت آیا شمادا گفتگوی در باره‌ی مردم کفایت نکرد که از بشر 
به فرشتگان تجاوز کردید . 

برخی گفته‌اند ذوالفر نین صعبہن همال حمیری است و این مطلب دا ابن 
درید در کتاب ب وشاح گفته . ۱ 

برخن گفته‌اند که ذوالقرنین ابو کرب است که شمر ورعش بن افریقس 
حمیری است و اژاین‌جت چنین نامیده درک 0 او په روی شانه اش بوده 
واو به مشارق و مغارب زمین رسید و شمال و جنوب دا پیمود و بلاد دا فتح کرد و 
مردم دا به زیر فرمان خود آودد و یکی از مقاول یمن که اسعدبن د عة بن مالك 


بن صبیح بن عبدالل پن زیاد "یاس بن تنعم حمیری پاشد در شعري که گفته په 


دوا لقر تین ۾ افتجاد مسکند . 
قدکان دوالقرنین قبلی مسلما ملكا علافی الادش غ معبد 
فرای مغیبالشمس ذقت غروببا . فی عین دی حماء وثاط خرمد 
بلغ المشارق و المغارب یہتغی نت ماگ هن کر بد 
من قبله بلقیس کانت عمتی حتی تقضی ملکہا بالپدهد 
عقیده‌ی ابود بحان نزدیك تر بصواب این است که ازمیان همه‌ی این 


درباده‌ی ذوالقرئین ‏ گفتەھاحق همین قول آخر باشد ذیرا اذواء 
فقط به یمن منسوب‌اند و اذواء کسانی هستند که نامهای ایشان از کلمه ذی خالی 
رت ماد , دی‌المناد ؛ ذی‌الاذعاد , دی‌الشناتر ؛ ذی‌نوای ١‏ ذی جدن ؛ دی‌یزن 
وغیره و اخباد ذوالتر نین دا که ذک رکردہاند بحکایاتی که قر آن اذاو ذ کر کرده 


۱- یادشاهان توچك یمن دا مقاول گویند ۔ 


و ۲ارالباقیه 
شميه است 


سد اسکندۂ کجا بوده و شمردن اما سدی را که او ساخته درظاعر قر آن اص 
اقو الى اہ این ل سڈ امست کہ کیحای دمین سو ده و کتبی که 


مشتمل بر د کر بلاد و مدن است مائند جغرافیا و کتب مالك وممالك اینطور 
می گویند که یاجوج و ماجوج صنفی از اتراك شرقی هستند که در اوائل اقلیم 
پنجم و ششم جای دار ند معذا لك محمدبن جریر طبری در کتاب خود می گوید که 
فرمانروای آذر بایجان در روز گاری که آنجا دا فتح کرد شخصی را از طرف خود 
پدانجا فررستاد و آن سد دا در پشت خندقی ہسار محکم دید , 

عبداله‌بن عبدالهبن خردادبه از یکی از ترجمانان که در در بار خلرقهبودند 
اپنطور حکایت می کند که معتصم در خواب دید این سد شکافته شده و بنجاه نفر 
بدانجا فرستاد که تا آنر | پبینندا و این ینجاه تن از داه باب‌الابواب ولان و خزر 
بدان جایگاه رفتند و دیدند که انت از پاژه آهن‌هايی که میان آنها دا با سرب 
آب‌شده بهم پسوستها ند بناشده و ان تن را دری بود مقفل وحفظ آن‌بعهده‌ی مردمی 
بود که در آن نزدیکی جای داشتند و ایشان پس اذا نکه این‌سد را دیدندبر گشتند 
و آنکس که پلد و هادی ایشان بود این پنجاه تن دا به بقاعی که محاذی سمرقند 
بود هدایت کرد. این‌دوخیر اینطور اقتضا می کند که این سد در دبع شمالی غربی 
آبادانی جهان است . 

علاده‌پر این‌قصه‌ی مذ کور این مطلب را که گفته ند اهل این بلاد مسلمان 
هستند و به تازی سخن می گویند تکذیب می کند چه ؛ اشخاصی که منقطم از 
عمر ان هستند ودر هيان زمینی ساه و بدپو که به مسافت چند روز است جای دار ند 
نه خلیفه می‌شناسند و نه از حلافت خبر دادند و نه میدانند خلیفه جیست و معلوم 
نیست‌چگونه بعر بی کلم می کنند و ما امتی که مسلمان باشند و از ممالك اسلامی 
منقطع» جز بلغار وسوار نمی‌شناسیم که قرب انتہای آ بادان جہسان و اواخر اقلم 


فصل چھارم ۶ 
هفتم هستند و ایشان هم از آمر این سد چیزی نمی‌گویند و به خلافت خلیفه هم 
جاهل نیستند بلکه خطبه بنام خلیفه می‌خوانند و بتازی هم سخن نمی گویند بلکه 
بلفتی تکلم می کنند که توا از تر کی و خزری است و چون شواهد این جر 
بدین‌قر اد بود که گفته شد دیگر نباید شناسایی حقبقت را از این خبر توقع کرد. 


این بود فصلی که می‌خواستم از حقبقت ذوالقر نین گفتگ و کنم والله اعلم .. 


دد چگو نکی ماهها که دد سالهای مقدم استعمال مشود بحث می گند 


در پیش گفتیم که هر امتی تاریخی بکاد می‌بندد کہ نها احتصاص باین امت 
دارد و این امم برحسب افتراقی که دز استعمال تواریځ دارند در اوایل شہور و 
کمیت ایام هریکی از ماهها وعللی که منوب باین‌امر است نیز بایکدیگر افتراق 
می پابند . 

من دد این کتاب تا انداژه‌ای که م یدانم از د کر این امور ناگزپر ہستم و 
انج را که تین بدان بدا نکردمام و ودرآن باب چبزی از اشحاص موق 
نشندهام به کنار می گذارم و بحث خویش را به ماهپایی که پادسبان استعمال کردئد 
آغاز می کلم . 
ماههای ایرانی گوییم: شماره‌ی ماههای سال دوازدهاست چنانکه ایزدتعالی 
در کتاب ب خود گوید ان عدةا شود عندالل ا۶“ ی شر شهرافی 
کناب الله ہوم خلق‌السم‌اوات والادش و دداین عدد امتی با امت دیگرجز ددسالماي 
کبس اختلاف نکر ده هم چنین ماهپای فادسیای دوازده بوده و نامپای آن بدینقر ار 
است . 

فروردین ‏ ازدی پیشت‌ماه ے حردادماہ - تیرما - مردادماه ے شیر پوزماه - 
مہرماءآ بانماء - آذرمام- دیما - بہمنماہ - اسفندارمتماه . 


سل سم ۶4١‏ 

از ایوسعید احمد بن محمد بن عبتا لجلدل سجسٹائی شنیدم که از قدمای 
سچستان اینطود تقل می کرد که ايشان همین ماهپارابنامهای دیگری می‌خواندند . 
و از فروردین ماه آغاز هی کردند و شېود ابشان بدین‌تثر تس است . 

کواذ ؛ دهو ؛ اوسال : تیر کیانوا ۲ سویزوا ؛ مریزوا توژد ؛ هرائوا ؛ 
آر کیاژوا کشت کش ساروا و هر يك از عاهبای فانسی سی‌دود است و 
برای هرروزی در لفت ایشان امی خاص و این امپا پقزاد ذیل است . 

هرهز بیمن» اردی بپشت: شرر بود. اسفند ادمد ؛ خرداد ؛ مرداد؛ دی‌با در 
آذد» آبان ۽ حور ؛ ماء ‏ تیر . گوش ؛ دی بمپر » مہرء سروش ؛ دشن ؛ فروددین؛ 
بپرام» دام باذ دی بدین دین ء ارد ء اشتاذ , آسمان : زامیاذ ء مارسفند ؛ ائیران. 

فارسان را در اسماء این دوزها اختلافی نیست و دوزهای سی گانه هرشپردا 
همین اسامی پیٹ تر تبس شامل میشود فقط در هرمن اختلاف است که برخی آنرا 
فرخ عینامند و دد انیران که پر ا په اروز می گویند و مجموع این ایام 
ماهپای فادسی سی‌صد و شصت روز می‌شود . 
01 در بیش نتم که سال حقیقی سی صد.و شصت و 
۳ بنج روز و دبع روزاست پارسیان پنج دوذ دیگر 
سال را پنجی و اندر گاه گویند سپس این نام تعر یب شد و | ندرجاه گفته شد و یز 
این‌پنجروز دیگردا ایا مسروقہ ویا مسترفه (دزدیدہ شده) می‌نامند زیرا که درشمار 
ححبك از شپور محسوب نمی شود پارسبان این پنجه دزدیدہ شده دا میان آ بان ماه 
و آذر ماه قرار دادند و نامپابیکە از برای پنج روز گذاشتەاند غیراذ نامہایی است 
از برای ایام هرماه نهاده‌اند و من این آسامي را در دو کتاب و ینا دو ثفر یکسان 
نهنده‌ام و آن نامپا این‌است اهند گاه- اغتدگاء - استندمف گام اسفند مذ گاه - 
برشتش گاه - و در کتابی دیگر باین اسامی یافتم . 

اهثوذ - اشتوذ _ اسفند مذ _ اخشٹر - و هستوشت . ۱ 


نب ١‏ کواد ۲- بترکیانوا ۳و ۴ تورز ۵ آدکباز ۶ کریشت . 


۰ آارالباقیه 

وثابت آملی نویسنده کتاب غره سر میگوید؛ خو نو - استوذ - اسفند مذ 
وهو حوشتر - و هشت بہشت . 

زادویهبن شاهویه در کتاب خود در علت اعیاد فارس اینطور ہمان کرده : 

پنچه آنوفته - بنجه آندرنده - پنجه اهچسته - پنجه اوروزدیان - پنجه 
اندر گاهان ۔ 

از ابوالفرج ابراهیم بن احمدین خلف زنجانی شنیدم که او می گفت موبد 
شبراد بر او اینطود امالا کرد . 

اهنود گاہ _ اشتود گاه E‏ ی - و هو خشتر گاه _ وهشتو بشت گاه , 

اذ ابوالحسن آذد خورابن جشنس مہندس اینطور شنیدم . 

اهنوذ - اشتوذ - اسبتمن - هشفتر - وهستوشت : 
طر بقه ی کبیسه در ابر ان سا د س مجه وح یاس الهای ایران می‌صد وشصتو 

نج رود شد و اما حپاريك روز را اهمال 

مسکردند تا اینکه از اہن چپار يك‌ها بت ماه تمام تشکیل شود و این کار در صد و 
بیست سال انجام مییافت سپس آشال دا سیر ده ماه می‌دانستند و نام آثرا کسه 
می گذاردند و نامهای روزهای آن شپر زائد را به همان اسماء دیگر ماهبا می- 
حو آندند . 

فادسیان پیوسته همینطور رفتاد می کردند تا آنکه بادشاهی از ایشان ببرون 
دفت و دینشان مضمحل شد واين‌چپاريك‌ها مومل ماند دیگرسالها دا کسسە نکر دند 
که تایحال پیشین خود بر گردد و او قات محدود زیاد پس نبفند برای ایتکه باید 
این کار دا پادشاهان در محضر حسایدانان و اصحاب کتاب و ثاقلین اخبار و روات 
د مجمع مویدان وقضات انجام دهند و باید پس از آ نکه این‌طبقات مذ کور ازاطراف 
بایتخت جمع شدند و با هم مشاوده میکردند برصحت حساب اجماع کنند سپس در 
چنین سالی مالهای دیاد انفاق می کردند حتی اینکه مقل دد کتاب تقدیرمی گوید 


۱- اصل کتاب یز دا نخسیس بوده و این نام دد کلب بیردفی هکرد آمده . 


سل پنجم ۷۹۰ 
که هزار هزاد دیناد انفاق می کردند و آنروز دا بزد گترین اعیاد میگرفتند و نام 
آنرا عید کبیسە می گذاشتند و در چنین سال پادشاه از دعایدای خویش خراج 
نمی‌ستا ند . 

علت اینکە فادسان این‌جباريك‌ها دا که درهر جار ماه یكروز می‌شود این 
بك روزدا بسکی‌ازماهپا با باندر گاه نمی افزودنداین است 4 می گفتند کبس برشپود 
واقع می‌شود پر تقر رتا شمازدی ماهبا ارق نم داهن و .فلت 
دیگر آست که برایشان داجب و لاژم است که روژی را که در آن زمزمه می کنند 
اید نامآنرا مم پیاور ند پادشاهان ساسانی برای هردوزی یك نوع دیاحین وشکوفه 
و يك نوع شراب ترتیب داده بودند که به دسمی منظم در جای خود می گذاشتند و 
دز همین ماه این ثر ثیب و تنظیم را محالفت روا نمي‌داشند . 
سیب اینکه پنج روز ژاید را بهاوّاخر/ آپان ماه و میان آذرماه قرادمی‌دادند 
این: بودکه فارسان چنین گمان می گردند مبداء سالهای ایشان از آغاز آفرینش 
` نخستین انسان است و آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطه 
اعتدال دییعی و ددمبان آسمان بوده و این‌وقت آغاز سال هفت هزارمین از سالهای 
عالماست واصحاب احکام از منجمین نیز اینطور گفته‌اند که سرطان طالععالماست" 
و پنان این مطلب آن است که آفتاب در اول ادوار سند وهند در میان دو نپایت 
عمارت زمین بوده" و جون امر بدینقر ار شد سرطان طالع عالم می شود ونزد ایشان 
برای دور و وم زان و ۱ 
گفته| ند که از این سب سرطان طالع عالم شد که رآ په دبع معمور 





۱- قدما يعني منجمان برای هر مو لودی طالعی قائل بودند و این اشخاس کم کم 
دست دداذی بخود عالم نموده‌اند و ذایچه آنرا گرفته‌اند و طالش دا سرطان دانسته! ند . 

۲ علبای هیثت برای آبادائی و عمران ذمین دوحد فاگل بودنه که مدا آن خط 
اسئوا عیباشد د تا حدودی از شمال و جتوب خط استوا آبادی و عمران قائل بودند د با 
آنچه از آبادی ذمین امروذ گفتگو می‌شود تفازت فاحش دادد . 


۷۲ ۲ ارا لبا قیه 


نزدیکتر است وشرف مشتری که دادای اعتدال مزاج است درایناست' و تاحرارت 
معتدله در دطو بت عمل نگند نشوء ەمکن نمی‌شود . 

برخ ی گفته‌اند از این جہت سرطان دا طالع عالم خواندند که به طلوع 
ن طلو ع طبایع حپار گانه تمام شد و به تمام ان نشوء تمام دشت و امثال این 
تشسپات . 

فارسیان گفته‌اند که چون زرتشت آمد و سالها را به ماهپایی که از ایسن 
چپاریٹھا درست شده پود کس کہ رمان به نحستین حال خود کشت و زرتشت 
ایشان دا امر کرد که پس از او نیز جنین کنند و آن ماه دا که کبیسە می‌شود به‌نام 
دیگری حدا گانه تجو انند و اسم ماهی زا هم نکراز تکنند و فارسان فرموده اورا 
نوہتہا و دفعاتی یدد دی بکاد بستند و هروقت که موقع کمیسه دیشب از اشتباه این 
مر می‌تر سد ند بس بنج روز را تقل سداد نک و در آخر شہری که ثوبت کسه بدان 
رسیده می گذاشتند و اذیرای جاالش ا عموم عنفعت آن برای خاص وعام و 
رعیت و بادشاء و حکمتی کہ دز ایک اد ابیت ٭ اعمالی که باید در حسن ماعی 
کنند | گر وقت کبیسه مملکت مغشوش بود از انجام آن صرف‌نظر می کردند و 
می گذاشتند که تا دوماه نمام شود و یکہارہ ده ماه را در دقع دوم کسه می کردند 
و یا کر را بش می | نداحتند حنانکه در رمان ود کرد شاهور جنین کردنذ 
و آن آخرین کمسه‌ای بود که در دو لت فارسیان انحام گرفت و متولی این کار 
یکی از وژراء پود که او دا برد گرد هز اری می گفشند و هر ار دهکده‌ایست که از 
توابع اصطخر فارس محسوب است و این وزیرمسوب بدانجا بود ودر نو قت ڏو بت 
کبیسه یه آ بان ماه رسید بود و اندر گاه دا به آخر آن ملحق کردند و چون امر 


تیه احمال قد در ھەن | بان بمائد , 





۹ - منجمان برای هريك از کواکب شرف و حبوطی قائل بودند و میگفتند شرف 
مشثری دد پانز دهمین ددجه سرطان است و هرك اڈ ستار گان دا مزاجی خاس است و 
گفته‌انه مزاج مشتری و ذهره گرم و به اعتدال نزديك‌تر است واکنون دانسته شد که معنای 
اہن حمله تا جر ارت مدل دد دطو بت عمل نکن چیست , 


فصل پنجم ‏ ۷۳ 
بادآودی شهود مجوس خوارزم پس از ماهپای فارسیان شود مجوس 
وسغد و طر زکبیسەی انان ماوراءالثبر را که اهل خوارزم و سغد 
باشند یاد آوری می کنیم و ماهپای این قوم نیز در عده د گیت ایام مائند ماهپای 
پادسیان‌بوده جز اینکه میان برخی‌از اوایل شهورخوادزمیان وه‌بادی شپورفادسیان 
جزبی خالافی است د ببان مطلب آن است که خو ارزمان ایام خمسه زایده دا په 
به آخر سال خویش ملحق می کردند وابتدای سال دا از روز ششم فروددین ماه که 
خرداد روز باشد می گرفتند پس در نتبجه اوایل شهود این دو گروه با هم اختلاف 
می‌یافت و یس از فرروزدین‌هاه راز رفع اختلاف می‌شد و کاملا با هم تطابق می‌یافنند 
و اسماء شیور اهل سغد پدین قر از است . 


نوسردل جر جنل نیسن‌ل ساكل 
اشند اخندال مویخندال» فغازل ابانچل 
فوغ‌ل مسافو غل ژیمدال خشومل 


و برخي از ایشان در آخر تسن حشوم بك جيم می‌افزودند و می گفتند 
تيسنج و حوشومج ودر ساك وژیمفا تون سر جمزیاد هي کردند ومی گاشند بسا کنج 
و ژیمدنج وهرروز ماه را به نام خاصی می‌خواندنه جنانکه دسم‌اهل‌قادس نیز چنین 
بوده و اسماء ایام سی روڑ ماه بدبن‌فر از است . 

خرمژدا - چہیزب ۔ ارداخوشثت ج - <ستشود - سبادارمد - زددو - 
مرددز - دستح- اتس‌ط - انحنی ۔ خویریا - ماح یب - ٹیش یج - فش ید - 
دست یه - مخش یو - سرش ین - دسن یح - فروذ یظ - وخشغرك ‏ دامن ٹا - 
واذ کب - دست کج - دن ٹف س ارذخ که - اناد کو سان لزید رام جید کح 
نشیند کط نغزل . 

بر خی ازایشان خویردا میرمی گویند و نامای روزهای زاید برسیصد وشصت 
از این‌قراد است : 

حاوث 0 نحندن ب رحشن ونارن د ارديس ة 

ایشان در اختلاف نامپای این پنج دوز بوه مانند خود بازسیان می‌باشند و 


۴ [#ارالباقیه 


نیز نامپای دیگر این پنج روز نزد ایشان چنین است . 


ژیوردا نورد ب سردردح 


ماحردد 


کیل رده 1 


نوعاً ایشان این بنج روز زا باخر حشوم زیاد می کردند و اما در کیس‌چپار 
يها ۳ اهل فارس موافق بودەائد؛ 3 هم چن اتا اهمال کسه با فارسان موافقت 
می‌نمودند ومن بزودی علت این‌که جرا میان آغاز سال ابشان و سال پارسی تقاوت 


بدا می شود بیان خواهم کرد ۹ 


اما اهل خوارزم ا گرچه شاخہای از باغستان فاسیان بردند ولی در آغاز سال 


) و وضع الحاق ژوائد ( !لا اهل سئد مقنّدی بو ددا ند و نامم‌ای شہور ایشان بد ین 


قرار است . 


روچنافو ناو سادحی ل - ازدوشت فوسیر ح انکام ل هرودادفو یری ل 


حبری قارازاك ل _ همداد ل ے اخشر ودی له - اومری ل - با نان فاخسر ان 
داچببك ل _ اروفوفیمعکا حرفن للا ور حو افکانج انکامل - امن ‌فو بر دا نکام ل 


چیری 
پاناخن 


ارجوخی که 
اشتاذ کو 
اسمان کز 
راث کم 
مرسبند کط 
اونر غ ۵ 


اسندار مجی فو خشوم ل 
برخی از ايشان این نأمها دا اختصار می کنند و چلین می گویند . 
ناوسادجی آزدوست هر وداد 
شمداذ اخشریوزری اومری 
ارو دیمژد ادشمن 
و ایام سی روڑہ ماه نزد ایشان لن است . 
ریمڑدا' شمد اد ز جیزی پچ دوجن 3 
ازمین لب دڑو ح غو شت بل ازیفن 1ك 
اردوشت ج اروط دذو یه" رام کا 
اخشریوید یاناخن ئا فغ یو واذ کب 
اسبندارمجیە اخیر یا اسروف ین دنذوکمٴ 
هر وداد و ماه یب رشن بح دینی کد 
جو وه هو ور تون موز 


۶ اونز ع 


اسل پنجم ۷۵ 

اهل خوارزم روزهای زائد (پنجه از دیدہ شده) دا که به آخر اسبنداد مجی 
پیوسٹہ است هر يكك را بتوالی و بتر تیب به نامپای نحستین زودهای ماه می‌نامید ند 
تا آنکه در نتیجە روز پنجمین اسبنداد مجی نامیدہ میشد و چون این پنج دود 
به آآخرمی‌دسید در سال آینده نیز از دیمود آغاز میکردند و خوادزمیان برای این 
پنج زاید نام خاص استعمال نمی‌نمودند و | کنون هم کسی این نامپا را نمی‌داند و 
من ہراین گمانم که ایشان نیز مانند پادسیان و سغدیان دداین‌نامها اختلاف داشتند 
و علت اینکە ما از این اخباد بی‌خبر مانده‌ايم این است که قتیبه بن مسلم باهلی 
نو بسند گان وهر پدان خوارزم دا از دم شمشیر گنرانید وآ نچه مکتو بات از کتاب 
و دفتر داشتنه همه دا طعمه‌ی آتش کرد و از آن وقت خوارزمیان امی و بیسواد 
ماندند و لہا اعتماد ایشان در نبادمندیپای تاریخ په نر وی حافظه است وحون دمان 
طولائی شد مورد اختلاف خوددا فر امو کردند و آنچه دا که همگی بر آن‌بودند 
درخاط‌ها بماند . 

اما روزهای سد گانه که در آین نام اماق افتاده ایرانیان هرروزی دا ہروز 
پس از آن نست میدهند و با آن تر کیب می کنند و می گویند دی بآذد و دی بمبر 
و دی بدین ولی اهل خواردم وسفد ربخ نیز جنین می کنند و برخی درلغت خود 
لفظ اول و دوم و سوم دا بہریك از این سه می افزایند . 

فادسیان در آغاز سلطنت خود هفته نداشتند زیرا اولین اشخاصی که هفته را 
استعمال کردند اهل مغرب بودند خصوص اهل شام و حوالی آن که چون انبیاء در 
این ناحبه نلپور نمودند از هفته اولین که آغاز جهان در آن بود مردم دا اخباد 
کردند چنانکه تورات ناطق‌است سپس از اهل شام دد دیگر امم انتشاد یافت وعرب 
عار په په واسطه قرب جواد و تعرب اسمعیل بن اب رآهیم در این کار ار شامیان پیردی 

کردند . 

۱ تا کنون اطلاع نیافتەاء که هیچ ملتی از ایرانیان و هندیان و خوآددمیان 
جزمصر یا قدیم پیروی کرده باشد جه عمانطور که گفنم ماه دا به نامپای روزهای 


۷ ٦ارا‏ لباقیہ 


سی گانەاش بکاد می بستند تا افسطس بن یوجس په آنان سلطنت کرد و خواست 
مصریان‌را به کبیسه کردن سالیان وادادد تابامردمروم واس‌کندربه همیشه همآهنشگ 
گردند وحون دید که په تمام کسسه‌ی پزر گی پنج سال مانده منتظرشد تا این‌مدت 
ازشاهی اد بگنده ۳ واداشت که در هرجرار سال مائند رومان یك روز 
کس کی ند و از آن وقت مصریان نامپای روزهادا بر آ نچه گفتها ند کنار نپادند 
ذیرا آنانکه این شہود دا ہکار می بندند برای دود کبیسە بنامی که بر آن نہند ناز 
پیدا کردند . نامپای شهود قبطیان که مصریان قدیمند چنین است 


توت ل باو بی ل اثور ل شواق ل 
طوقا ل ما کیر ل فامیئوث ل برموثی ل 
باخون ل پاوني ل افیغی ل اپیقا ل 


این‌بود نامای قدیمی این‌هاهها اما باکہایی که پاره‌ای از رؤسای زمان‌بس از 
کبس بکار پستند چنین است . 
نوت باہہ ضنور کیٹ طوبه امشیر 
برمیادت برموذه :شہبنس ‏ بونه ایب مسری 
و برخی کیہك دا کیاك می‌خوانند و برمپات دا برمپوط و ہشنس دا بشانس 
و مسری دا ماسوری و آنچه ما د کر کردیم مورد اتفاق همان بود ولی دد برخی 
از کتب این نامها مخالف آنچه ما گفتیم دیدہ میشود . 
و پنج دوز زائد دا ابوغمنا ' می گویند وترجمه‌ی این لفظ ماه کوجك است 
و په آخر مسری ملحق میشود و یك روز برای کبس می افزایند و ابوغمنا شش روز 
میشود و سال کبیسه دا نقط گویند و تفسیر این کلمه علامت و تشان است . 
ابوالمہاس آملی در کتاب دلایل قبله چنین گفته که مفادبه ماهپایسي را 
استعمال می کنند که اوایل آن با اوایل شہور قبط موافق است و آن ماهپا را جنین 





۱- 7-6 


قصل جم ۷۷ 


می‌نامند . - 
سا لو پوتبه ل ‏ ۔ اتے پولنەل اغست ل 
ستتبر ل. اکتوبر ل ۰ ا نورل دخیمبرل 
پنیر ل فیریر ل مرسه ل ابریرل 


سپس پنج روڑھاپی است که در آخر سال ملحق می‌شود . 
ماههای رومی و طز اما ماهپای دومیان همواده دوازده ماه است و 
کبیسه‌ی آن تامهای آن بدین قر اد است . 

پنوارپوس لا فرارپوس کح مرطییوس لا افلیریوس لا 

ماییوس لاس یونیوس لا یولیوس لا اغسطس لا 

سبطمبریوس طمیریوس لا نوامبریوس لا ده‌یریوس لا 

س رویپمرفته ایام سالهای ایشان میصد و شصت و پنج روز می‌باشد و چون 
در هرچپار سال جپاد دبع دوز مشود یك روز تام بەفبر اریوس می‌افزودند پس این 
ماه دز هرجهاد سال ۲۹ دود عی‌شد ‏ 

چیزیکە دومیان دا براین وادار کرد که سالها دا کبیسه کنند این است که 
یولیوس که ملقب بدقطبطیر بود و او کسی است که در زمانپای گذشته و پیش از 
موسی(ع) برایشان سلطنت داشت و برای دومیان شور دا او چنین قسمت کرد و 
این نامپا دا بر آن گذاشت امر فرمود که در ۱۵۱ سال از چهار يك‌های سال يك 
سال تام تشکیل دهند و رومیان امر اورا اطاعت کردند و این سال دا کبیسه کیری 
گفتند و آن کمسه را که در هرچپار مال میباشد کییسه صفری نامیدند . 

و این کیسه صغری دا پس‌ازاینکه مدتهایی از مان مر گك آن پادشاه گذشت 
شرو ع کردند و مداد امر ایشان برهفته است جنانچه گفتیم . 
عقیده‌ی حساب کتاب مأخذالعو اق صاحب کناب مأخذالمواقیت ہراین گمان 
ا. درطرز کبیسه‌ی دومیان شده که آن دسته‌ای از رومیان و غیره که 
حپاريك‌ها دا گن فی گرڈ هنکام ی که آفتاب در بر ج حمل داخل می‌شد این 


۸ . . آارالیاقیه 

مدت را دراول تاریخ خود که اول افلیر یوس‌باشد که مطابق بانیسان سریانیان‌است 
می گذاشنند و دوز نمست کہ در این حکایت راست گفتہ باشد دبر | ارصاد به نقصان 
گمیت ری کن دنبال سال خورشیدی است از دبع تام ناطق است وما خود یاقتیم 
که دخول آفتاب به برج حمل به اول نیسان مقدم شده بود پس بنابر این این کار 
را که از اهل روم نقل کرد ممکن است بلک نزديك په واجب . 

پس از این حکایت پاز از دومبان نقل می کند که چون دیدند آغاز سال 
ایشان از نخستین جایگاه خود منحرف شد ناچار به سالیان هند متمایل شدند و 
زیاده‌ی میان دو سال را در سال خود کبس کردند پس دد نتیجه دخول آفتاب‌به‌اول 
برج حمل با اول نیسان مطایق شد و صاحب کتاب نامبرده می گوید اگر ما هم 
اینطود کنیم نیسان بحال سایق خود برمی گردد و برای این مقصود منالی زده که 
نتوانسته است تمام بکند و این مثالا بجهالت ونادانی او دلات می کد حنانکه 
این حکایت دا که از مردم دوم قل کرک ذلالت داشت که برای غر از ایشان 
تعصب خر ح می دھد و با خود ایشان تمایلی ندارد و آن مثل این است که تفاوت 
میان سال روم و سال شمسی دا ابر مذاهت هند تجنیس کرده و این تفاوت ۷۲٢۹‏ 
ثانیه شده و روز دا ازجنس ثوانی نموده و براپن تفاوت تقسیم کردہ و خارح‌قسمت 
۸ شده که سالیان باشد وشثرماء و شش روز و دوسوم دوز و این‌مقداد مدتی‌است 
که تاریخ استحقاق دارد که بجہت این تفاوت يك روز تمام کبس شود . 

پس از این مثال می گوید | گر ما گذشته از تاریخ روم را که ۱۷۲۵ سال 
در رمان او بوده کبیسه کنیم دخول شمس در اول برج حمل با اول نیسان مصادف 
می‌شود و بعد از این سخن بکلی مثال دا ترك کرده و سالپا داکیسه نکرده واگر 
می کرد نیتجه‌قضایای پیشین به نقیض گفته او می دسید و اول نیسان از دخول‌شمس 
په او ل برج نود نزديك می‌شد ديرا تادیخی را که او مثل زده ده روز و دوسوم روز 
استحقاق کبس دارد و چون سالیان روم ناقص‌تر است اول نیسان به اول دخول 
آفتاب ددبرج حمل پیشی خواهد گرفت و حص هکس براول نیسان زیادتر خواهد 


فصل پنجم ۷۹ 
شد و په روز دهم نیسان می رسید . 
ٹر چییح د باضیات بو نانی ٠‏ کاثن‌هی‌دانستم که‌این‌مرد هواخواه هند كداميك 
بر د باضیات هندی از دو اعتدال را در روش از رومان این موقع 
خواسته زیرا اعتدال ربیعی به زوش آنان شش یا هفت روز پیش از آغاز نیسان 
بوده . 
نیز کاش دانستم که در چه وقت این کار دا که نویسنده مأخذالمواقیت از 
رومان نقل نموده می کرده| ند و رومیان پس اد غود و مارت درعاوم علوم تعلیمی 
وریاضیات وعلم هیگت وچنگ زدن ببراهین دودتر ازاین‌بودند که به گفته اشخاصی 
ملتجی شون که اسول خود دا حون داه بر آ نپا مسدود شد و برهان کسی از آنا 
خواست به وحی و الپام نت می‌دهند بگذر ار ای ن که رومان در علوم فلسفه و 
الہیات وطبیعیات و صناعیات دارای بانه‌اي بلند هستند ولبکن کل يعمل تا 
و کل حزب بمالدیهم فرحون . 
گویا نویسنده‌ی مذ کوز: کتاب مجسطی دا ندیدہ پود و میان آن وبالاترین 
کتاب هد که په ز یج سند وهند معر وف است سنجیده پود وفرق میان این دو کتاب 
برهر کس که کمی عقل و خرد داشته باشد بوشیده نخواهد ما ند . 
انتقاد از حمزةین حسن‌اصفهانی سب و سے سو E‏ 
نوروز نوشته وبرای ایرانیها تعصب خر داده 
به همین خطا بر خورده و گفته است سال خورشیدی ایر انیپا ۳۰۵ روز و یك ساعت 
و حزگی از حپازصن جزء ساعت است و دومیان آنکه را که از شش ساعت دیادتر 
است در کس اهمال نمودند و اینطور بر گفته‌ی خود استدلال نموده "که محمد بن 
موسی بن شا کر منجم در کتابی که در سال خودشیدی نوشته این سخن دا بطود 
مشروح بیان کرده و براهین ہر این عقیدہ اقامه نموده و اشتباه آن دسته از قدما 
رکه برخلاف این قول بودند آشکار ساخته ولی ما آنچه را که از ادساد محمدبن 


موسی و برادد او احمد تفحص نمودیم ارصاد ایشان به‌نقصان اینکسور ازشش‌ساعت 


Ae‏ ارا لیا قیاد 


ناطق بود . 
اما کتابی را که حمرءة بن حسن بدان اشاره نموده به ثابت بن قرء که از 
ثریست شده گان بنی موسی است که علوم دا برای ایشان تہذیب نموده منسوب‌است 
و جلاصه‌ی آن کتاب و متسود آن این است که ثابت می‌خواهد اختلاف سالمان 
خورشید را با تفاوت آن بفرض حر کت اوج معلوم نماید با این فرض باز ثایت 
به ادوادی متساوی و حر کاتی که با ازمنه‌ی آن متکافی باشد نبازمند شده تا پتواند 
وسط مسیر آفتاب را استخراج نماید و جز ادواری که در فلك خارج مر کزاست" 
و از نقطهی مفر وه ان گرفته شده نتواسته بست آورد و این دور مطلوب کسود 
آن جنانکه حمزة بن حسن حکایت نموده ازشش ساعت زیادتر می‌شود ولی نکته‌ای 
که باید دانسته شود این است که ثابت اینرا سال خودشدی نام نمی گذارد ذیرا 
حنانکه در پیش گفتیم سال خورشدیٰ آن است که احوال طیعی که کون و فساد 

زا نید کے کک بحالت خود بر کر 9 
ماھھای عبر ائیان عبرائبان و جمیع افخاصی که از بپود بموسی 
مسو پیک ماهپای ایشان دوازدہ ماه‌است. و نامپای 


آن بدین‌قر اد است + 





١‏ چون ادج آفتاب دادای حر کتی خیلی بطی است به‌طودی که دد هررشصت دشش 
سال شمسی خودشید یك‌ددجه قطع می کند و تقریباً ددهردو هزادسال یك برج طی می گند 
و در تادیخ شید و پنجاء ڈشت يزد گردي ادج آفتاب ڈد بیست عشت دز جھ جوا بوده 
عر‌جند نٹیجەی ادساد پا هم مختلف است ثایت بن قره با آنکه دد فلك ممثل هسیر سالیانه 
خودشید دا حساب نبوده و فلك خازج مر کر دا حساب نکرده اذ حر کت بطئی اوج نیز 
صرف نار کرده و سبب اینکه این سال دا خودشیدی نام نمي‌گذاديم این است که سال 
خودشیدی این بود که فصول جهاد کانه دا خودشید طی گر ده باشد و دد اینجا جنین يست 
د برای تعریف سال به آغاژ فصل دوم دجوع کنید و برای دو فلك آفتاب به دایرء‌ای که 
در گاء شمادی بهود است مراجمه کنید ددقسمتی که اذمیداء تقوفات گفتگو می کند ودر آ نجا 
تعدیل آفتاب دا یز خوامید دید ۔ 

۲- آفتاب را دوفلك است فلك ممثل وخارح مر کز و ددفسلی که دد ادواد وتقوفات 
بهود گنتکو می کند این مطلب دا پیشتر توضیح می دھیم . 


قصل پنجم ۸۱ 

تشری ل ‏ مرحشوان کط - کسلیول - طیبث کط - شفط ل - آذر کط - 
نیسن ل - ای رکط سیون ل - تمز کط - آوب ل - ایلل کط . 

و رو بپیرفته شماره روزهای ابشان(۳۵) روز است که مقداد سال قمری‌است 
و اگر یہود ماهپای قمری دا چنانکه هست استعمال می کردند ایام سالشان و عدد 
ماهپای ایشان یك چیز بود ؛ ولی چون بنی اسرائیل از مصر بیرون آمدنده بنیە 
رسدند و از رقیت و چنگال نکال مصریان دستند وبه ‏ نچه ا در سفرثانی تورات 
از قوانین ونوامیس می گوید مأمور شدن دکه فرمایری کنند و این واقعه در شب 
۵ تسن بود که قمر در حال ہدد بود و شعاع خود را به ء و دشت گستردہ و 
زمان هم فصل بہار بود پس بی اسرائیل مأمور شدند که این روز را جنانکه درسفر 
ثائی تورات می‌گوید حفظ کنند . 

مقصود از ماه اول ؛ تشری,ننست که نِسن است زیرا خداوند موسی و 
هارون دا در همین سفر امر مر کی ثه بایداشهر فصح داس شود ایشان و اول 
سال باشد پس موسی به اهت خود گفت : روزی دا که در آن روز از وک 
دستد یاد آورید و در این دوذ ار ماهی که درخت در آن سز می‌شود خمبر 
محودید . 

بپود برای آنکه گفناد موسی دا بکاد پندند ناچارشدند که هم سال شمسیرا 
استعمال کنند که ٹا جپار دهم نسان دراول بہار باشد که درختان بر گے داده وبراذ 
شکوفه باشد و هم ماه قمری دا بکار بندند که در شب فصح قمر به حال پدر باشد 
و دد ارج نسم و این کار ایشان را براین وادار کرد که روزهایی دا که از وقت 
مطلوب درشپور بیش افتادها ند همتکه به‌مقداز این دسید که بك ماه شود بەماهپای 
خود یك ماه تام ملح قکنند و این قبیل ماه دا آذار اول نامیدند . و آذاد اصلی دا 
آذار ثانی گفتند بباس خاطر اینکه همنام یکدیگر ند د یکی پس اذ دیگری داقع 
شدہ و سالی دا که در آن کبیسه است عبور نامیدند و اشتقاق این لفظ از معبادث 


می باشدکہ به زبان عبرانی زن آپستن دا گویند . ذیرا همانطور که زن آبستن 


۲ ۲ادانباقیه 

طفلی دا حامل است که جزو خود او نیست و ددحقیقت جزئی ذاید است همنطور 
هم سال کسه یکماه از سالپای دیگر بیشتر داداست و جزء خود آن نست . 

برخی از بیود گمان کرده‌انه که آذار اول آذاد اصلی است که در سالهای 
سيط گفتە می‌شود و آذار انی شہر کبیسه است که باید در آخر سال باشد زیرا 
چنانکە دد تورات است بنیاس ائیل مکلف گشتها ند که نیسن ماه اول ایشان باشد 
ولی این گمانی است که بسار دور از حقیقت است و دلل براین‌که آذار ثانی آذار 
اصلی است نه آذاد اول این است که پیوسته بيك حال است و مقدار و عدد ایام آن 
و ثبات اعباد و صاع در آن تغییر نمی کند بدون ‏ نکه در آذار اول که درسال کسه 
است از این امور حنین باشد . 

دیگر آنکە شرط شدہ در آذار ثانی پیوسته آفتاب در برج حوت پاشد اما 
آذار اول درعبور است و مشروط بر این امت که آفتاب در ی دز برح دلو باشد . 
دیگر آنکہ بہوٹا پس از این کار شازهند گشتند که برای 

ادواد ا سالهای عمو د تر سی باشد پدین سس په ادواری که ازماهپای 

قمری در سالهای شمسی درست می‌شود عطف تو جه نمودند و این ادوار را پنج نوع 
یافتند . 

اول دوز هشت‌تایی که دازای ,۹۹ ماه است وسه هاه کیسه دازد. 

دوع - دور نوزده‌تایی که دار ای دویست وسی دپ ماه است وھقت ماه کن 
دارد و این دا دود اصغر گویند . 

سوم دور هفتاد و شش تا بی است که ماهپای آن نہصد و ږل ماه است و 
کسبه‌های آن پیست و هشت ماه است . 

حپادم - دور نود وینج‌تایی که آنرا دور اوسط گویند و ماهبای آن هر ار و 
صد و هفتاد و شش ماه است و کبایس آن سی و پنج ماه است . 

پنجم - دور پانصد و سی دوتایی کے آذرا دور ا و ماهپای آن 
شش هزار و پائنصد و هشتاد ماه نے سد وی مق ای کے ہا ۱ 


فصل پنجم Af‏ 
یہود از این ادواد پن‌گانه خواستند یکی دا انتخاب کنند که حفظ آن 

آسانتر باشد و جز دور هشت‌تایی و نوزده‌تایی دارای این وصف نبود . ۱ 
ولی باز هم دیدند که دود نوزده‌تایسی از دور هشت‌تایی پا سالهای شمسی 
موافق‌تر است ذیرا روزهای این دود نزد پبود )٥۹۳4(‏ روزاست باضافه ۱٩‏ ساعت و 
0۵6 حزء ساعت واین اجزاء را بسری حلق می گویند وهرساعتی ۸۰ حلق است 
بدین سب است که اگر ہما دقایق ساعات زا که در هرساعت شصت می‌باشد بدھند 
و بخواهي آن را به حلق تحوی لکنيم باید آن را ضرب در ۱۸ کلیم که تا حلق 
پدست آید . و | گر عکس این قضیه دا بخواهيم حلق دا دد دویست ضرب می کنیم 
وحاصل ضرب آن ثالثه‌های ساعت خواهد شد و آنرا بپرچه قابل دفع است دفع 
می کنيم وقتی این دو را یدیل به حلق کنیم این عدد ہدست می آید ۷۷۳۷۷٣۰۵‏ 
وسال شمسی‌نزد بپود سیصد وشصت و پنجرو2 و ۵ ساعت مج ساعت است که تقر یبا 
۹۰ حلق می‌شود و چون سال شمسی ا بتخواهیم تبدیل به حلق کنیم ۹۲۷۹۰ 
حلق بدست می آید که چون حلق دور نوزده‌تایی را بر آن تقسیم کنیم خارحقسمت 
ما نوزدہ سالشمسی به‌اضافه‌ی ۱60 حلق‌است که تقریباً + ساعت می‌شود ومقداری 
کم و ای مقصود ما بدست آوردن حلق دور ھشتتا ہی باتش چون مشد‌ار آن دو 
هزار و بصد و پیست و سه روز و دوازده ساعت و هفتصد و جل و شفت حلق ست 
مجموع آن ۷۵۵۷۷۷۸۹۷ حلق‌می گرد دکه چون آنرا بر حلق‌سال‌خوزشدی تقسیم 
کلیم هشت سال شمسی ہدست هی ید ۳ بأشازود وسرده ساعت وسصد وهشتاد وهفت 

حلق باقی می‌ما ند و يك پنجم ويك ششم ساعت پتقریب حاصل می‌شود. 

پس دور نوزده تایی به‌صحت وصو اب نزدیکتر بود واولویت داشت که آ نرا بکار بندند' 
۱- دد دود نوزده‌تایی پس اذ تقسیم حلق‌های سال خودشیدی : بر حلقسای دور 
نوزده‌تایی درست ٩‏ سال تمام بدست می آید باضافه ٹر سامت و کسری کوچك ولی| گرحلق۔ 
های سال خودشید‌ی دا برحلق‌های دود هشت‌تابی قسمت کنیم خارج‌فسمت غیراذ ۸ سال‌تمام 
یكدوڈ وسیزدہ سامت د ِ ساعت بتقریب زیادتر دادد که با ذيادي دود نوژه‌تایی قابل 


سنجش نیست بنابراین دود توزده‌تایی اولی و اقرب په ددستی است . 


AF‏ ا لارالبا قیه 

و دیگرادوار از تصَاعف آن در کب بود از این دهگذر این دود دا بر در یدند . 

با آنکه پپود متفق‌اند که غود دز محزور قر ار دارد و ین در این اختلاف 
کرده‌اند که اول محاذیر جه وقت‌است وهمین اهر در تر ٹیب عبوز ددمحرور تولید 
اختلاف کرده و بان مطلب آن‌است که برخی‌اذ یبود تاریخ ماکسرەی آدم ابوالشی 
را گرفته و آنرا بر ۱٩‏ قسمت کرده در نتحه محاذیر تا مه بدست آورده و شور 
دا در پاقمانده اینتقسیم بحساب (بہزیجوح) فرار داده یعبی سالپای دوم و پنجم و 
هفثم و دهم و سیزدھم و شانزدهم و هیجدهم و برخی از یہود سالہای همین تاریم 
دا گرفته و یکسال از آن کاسته و ترتیب عبور دا در باقیهانده ناقص په حساب 
(ادوطبیز) قراد داده یعنی سال اول و چہادم و شثم و نهم و دواردهم و پانزدهم و 
هفدهم و این دو قسم دور که گفته شد منسوب به اهل شام است . 

بر حی دیگر اد یہود دو یال از تاریخ آدم 2-9-71 و رت عور را در آن 
موافق حساب(حبطیج) قرار دادها ند یعنی‌تتال سوم ودوم واین تر تیب دریبود بشتر 
«عمو لاست و آنرا باھل با بل تست ام دھد:و با کشت هرسه طریق پیٹ چیز است 
و اختالافی در آن سست حنانکه سورت آن دد ین دایره است . 





فصل پنجم ‏ ۸۵ 

دایرہ اول برای شناسایی کیفیت سال است که آیا سال بسیط است یا عبود . 

دایره دوم برای ر تیب بپزیجوح است در محزور . 

داہرہ سوم برای تر تب ادوطبہز است . 

دایره حپارم که در داخل همه جای دارد برای تر تیب جبطبج است . 

این ادواری که تاکنون گفتیم منسوب بماه بود | گرچه ماہ تنپا نباشد اما 
دور شمس ہر بیست دهشت وضع شده أست وبرای شناسابی اوایل سالیان خورشدی 
است که در جه روز هفته وآقع می‌شود . 
بیان مطلب آن است که ! گر سال خودشیدی 
۵ روز بوده و دبع روز همراه نداشت در هر 
هفت سال اوایل آن به روزهای هفته برمیگشت ولی برای اینکه در هر جپار سال 
کبیسه می‌شود اوایل سال در هر بہنٹ وهشت سال به روژه‌ای هفته برمی گردد که 
حاصل سرب هفت در جپار است همجنین دیگر ادوار جز محروذ | کبر هبچکدام 
به حالت اولیه خود وفتی تمام ند ینوی گر ده و فتط دوز محرود | کین است که 
از تضعصف دور تسعه عشر به دود شمس متولد است . 

گوییم : | گر سالهای یود فقط باین دو کیفیت یعنی بسیظ و عبود متکیف 
بود شناسایی اوایل آن خیلی آسان بود و وقتی که تر تیب عبور دا در محرود 
می‌دانستيم شناخته می شد که آیا سال بسیط است یا عبود ولی‌سالهای بهود تنهادادای 
این دو کیفیت نیست بلکه دارای سه کیفیت است . 

بیان مطلب آن اس تکه یپود با خود قراد گذاشتنك که نباید اول سال دوز 
یکشنبه و چپادشنبه و جمعه باشد چه » این سه دوز متعلق په آفتاب و د وکو کب آن 
است ولی گفتند عبد فصح که مثل اول نیسن است نباید در مثل این ایام منسوب به 
کوا کب سفلی که دو شنبه و چپارشنبه و جمعه باشد و علل آنرا برحسب توانایی 


اقسام سالهای هون 


خود درآته شرح خواهیم داد پس این کار بپود را مبجبود کرد که سر سال و فصح 
را اگر در ایام مذ کوره شد یا مقدم بدارند و یا مؤخر . 


AF‏ آ ار ! ٹیا یه 


پس یھود دادای سه نوع سال شدند نوع اول را حسارین گوید کہ به معنای 
ناقص است و این سالی است که مرحشون و کسلیو باید هريك (۲۵) روز باشد . 

وع دوم را کسددان گویند و لاسر این کلمه معتدل است و آن سالی است 
که مرحشون (۲۹) روز باید باشد و کسلو سی دور . نوع سوم را شلامیم گویند 
به معنای تام و آن سالی است که مرحشون و کسلیو سی دوز باشد و هريك از این 
انواع سه گانه هم یا سط است با سور . 

پس یبود دادای شش نوع سال شد ژد جنانکه در ایسن صورت شاجه‌بندی 
کرده‌ام : 

سال 


۱ یا پسیط است ومشتمل بردوازده ماه است بر پا عہوراست مشتمل برسرده‌ماه است 


و آن 





و رود دا دز استحر اج این اس حساپپا و حداولی بساد است که در آتبه 
تجو آهیم از پان آن کوتاهی کرد. سپس بپود درعمل سالہاو استخراج و طر بقه‌ی 
بکادبستن این سالیان به چند فرقه‌ی بز رگ افتراق جستند . 

ره اول رپانہها ند کے از دای خاب مسر وسطی رین سال را پدست 
آوردزن جو اه هلال دیده و خواء دیده شود زیر ا مقصود ایشان فقط آن است که 


از موقع اجتماع مداتی مفروصض برد" زھرا حنانکه گفته‌اند وقتی که لود ہہ 


فصل پنجم Av‏ 
بیتالمقدس بر گشتند . برس کوهی دیده‌بانانی چند برای جستجوی هلال قرار 
دادند و گفتند هروقت که شما هلال دا دیدید آتش پیفروژید تا دودی مر تبع شود 
و بدینطریق آ گاه شویم که هلال ریت شده و برای عداوتی که ميان پرود و سامره 
بود سامره رفتند و يك روز زودتر آتش افروختند و چندین ماه دیگر هم که دداول 
هرماه اہر بود این کاردا تکراد کردند تا آنکه دریت‌اله‌قدس این حیله دا فهمیدند 
و هلال را بامداد روز چپارم و سوم ماه درحال ارتفا ع از افق اذسوی مشرق دیدند 
و دانستند که سامرء ایشان دا فریب داده‌اند ؛ پس بپود نزد علمای ریاشی آن عصر 
رفتند تا به کمك ایشان حسابی را که باید درست کند از کید دشمنان فار ۶ باشد و 
برای اینکه دوّبت هلال به حاب حاير است کرده کار توح را دلىل آوردند که 
ششماء که آسمان گرفته بود و علالی دیده نمی شد او از روی حساب اوایل ماه دا 
ا 

بس زیاضی‌دا نها برای ایشان ادواری ساخته و طریق استحراج احتماعات و 
روّیت هلال را بدیشان بیام‌وختند وان اجتماع و۔رڈیت هالال بست وحپاد ساعت 
اس ت که اگر اجتماع تعدیل شده باشد ته اوسط ؛ ماه در این ساعات قریب سیزده 
ادن سیر سی گنک و از آفتان قر یت دواژده دزجه دوز است و این حکایت حنانکه 
گفتهشده دوست سال پس اذاسکندد بود د پیش ‌ازاین‌وافعہ به‌تقوفات که ار باع سال 
است و حساب آن خواهد آمد نظر می کردند و اگر اجتماع تفوفه پانداژه سی دوز 
مقدم می‌شد سال دا بدین شپر کبیسه می کردند گویا ایشان اجتماع تمزدا را می- 
دیدئد که ہر تفوفہ تم ز که انقلاب صیفی ہاشد به اندادہ سی روز مقدم است و سال 
را به ٹس شتا می کردند تاآنکه در آن سال دو تمز یافت شود و در ساپرتقوفات 
ف افر از اه زر از برد 

طایفه‌ی دیگر از دبانیه حکایت آتش افروختن و دود افراشتن دا انکار 
کرده‌انه و به زعم ایشان سب استخراح این حاب آن است که علما و کہنەی 
ہنی اسرائہل حون دانستند که آخر کار ایشان به براکندگی محر خواهد شد 


۸۸ آ ارالباقیە 


ترسدند که | گر بود به ریت اعتماد کنند اختلافی مبان ایشان روی دهد پس 
برای دفع اختلاف ونزاع از میان پرود این حساببادا ساخته و بدست ایشان دادند 
واین‌حسابہادا الییعازدین فروح ساخت و یرود دا امر کرد که دست‌از آن بر ندار ند 
و توصیه کرد که در هرجا که باشید باین حسایها عمل کنید تا اختلاف مبان شما 
ناشد . 
اختلاف علمای _بهود در اوابل فرقه ثانیه فرقه میلادیه‌اند که میادی شہور 
شهود که آي بابد با ریت را از وقت اجتماع می دائند و آنان زا فراء 
ا و اشمیعبه گویند برای آنکه نصوص دا بکار 
می بندند و از نظر و قباس دودی می‌جویند هر جند که این هم برای ایشان ممکن 


نمی‌شود . 

فرقه‌ی دیگر دا عنانیه گویئڈو ایگان منسوب به عنان رس لجالوث هستند 
و او در صد و چند سال پیش بود و رآس‌الجالوت بایه از آل داود باشد و حر او 
کی صلاحیت این‌منص زا ندازد و عوام پرود کی کول برای این کار حزشخصی 
که اطراف انگشتان او در موقع داست آیستادن به ذانویش برسد کسی دیگر 
صلاحیت ندارد جنانکه عوام مردم از امیرالمومنین علی‌این ابی‌طالب ع و برخی 
از اولاد او که سالا حت برای سباست امت داشتها ند هم‌نطور حکایت می کنند 

وأین‌عنان بسردانبال بن شاول بن‌عنان بن داودین حسدای بن فشسای بن بوستنای 
هو نماد ہن نوش را بن د بحناین‌شبطیا بن‌حنا بن ناثام بن اہاماد بن دبا نا عقببابنشبئیابن 
د کای بنحز قیا بن شمعیا بن‌شبطیا بن یحنان بن دسوسیان بن ‌عنان بن ایشعیابن د کریابن 
برخیاین عقوب بن حننیا بن ہہودیا بن ماعسیا بن فدایا بن زد بابیل بن شلتیال بن 
بوحینابن یھویاقیم بن یھواحاذ بن یوشیابن اخریابن یہودام بن یپوشافاط بن اساین 
ابیا بن رحبعام است به سلیمان بن داود . 

این شحص با جماعتی از دبانسن در بشتر از فروع مخالفت کرد دشہور را 


مانند مسلما نان با ریت هلال دانست و به این شم اهییت نمی‌داد که در جه روزی 


۱ فصل پنجم ۰ ۸٩‏ 
از هفته باشد و حساب ربا نه را کنار گذاشت و شپور را این‌طود کسه می کرد که 
۰ در نواحی عراق و شام از اول نیسن تا جهارم آن به زرأعت جو ناه می کرد وا گر 
می‌دید که نو پر جو برای درو صلاحیت دارد سال دا بسط می‌دانست وا گر هی‌دید 
که جو برای نوبرهم پدست‌نیامده سال دا کبیسه می کرد وچون یپود می‌خو استند 
که از پیش باین امر آ گاه باشند شخصی که به رأی او استناد می‌شد هفت روز که 
. از شفظ مانده بود په صحرا بیرون می رفت و در شام و بلاد همسایه آن که در آب و 
هوا مانند آن‌است په کشت جو نظرمی کرد و ! گر می دید که جو خوشه بسته بنجاه 
دوز می‌شمرد وفسح می گرفت و | گرمی‌دید که هنوز جو خوشه ثبسته یکماه کییسه 
هی کرد . 

بر خی از یہود ماه کبیسه دا در دنبال شفط قرار می‌دادند و در نشجه دوشفط 
بدست می آید و برخی دیگر کبسهدا به‌تماه آذاز می انداختند و در نتیجه دو آذر 
بدنبال یکدیگر قرار می گرفت و غنائبه بر شفط دا برمی گزیدند چنانکه 
ربانیه آنرا انتخاب می کردند.و بجز آذاد با مام دیگر سرو کاری نداشتند . 

این کار که از پیش باعث شذاختن فصح می‌شود به‌اختلاف هواها ومزاج بقاع 
اختلاف می یابد پس باید که برای هرمکان خاص جدا کانه قانونی فراعم کنند و 
به آ نچه که برای شناسایی در یك بقع بگاد می رود اعنماد نکنند جه , این کار دا 
فایده‌ای تست . 
اما تصارای شام و غراق وخراسان ماهپای دومی 
و ماهپای یهودیان را با هم ممزوح کرده‌اند ؛ 
بدینطر بق که ماهپای روم را بکاریسته‌اند و آغاز سال خوددا از اول شپر طمیر یوس 


دده‌ی دائستەائد چا اینگه به سرسال ود که ندر ی است نز دراگ باشد: ديرا دو ستة 


آغاز سال مسیحیان شرق 


تشری یپود کمی بر آن مقدم خو اهد سوذ و لی شهود خود را به ماهپای سرپائی 
نپاده‌اند که در بعضی از این اسامی با یپود موافق‌اند و در برخی مخالف و این 
شہود را په اسماء سریانبان نست داده‌اند و سریائیان همان نبطی‌ها هستند که اهل 


۹4۰ ۲ ار | لیا قیه 


سواد غراف باشند و سواد عراق‌د) سودسنان گویند . 
من ندانستم که چرا این شپود دا به نامپای سريانی نسبت داده‌اند با آنکه 
هرد عراق در اسالام شہور عرب را بکار هی‌بستند و در حاهلیت شهود ایر انان دا و 
برخی گفٹەائد که سورستان شام است و اگر این گفته صحیح و راست باشد مردم 
سا يىش از اسلا مسمحی بودند که مان ری پود و رای روم مبانجی شده‌اند و 
نامم‌ای شود ایشان از این فرار است . 
تشرین قدیملا تشرین‌حرایلا کانون قدیم لا کانون حرای ل 
شباط کم آذار لا تسان لا ا لا 
حز بر ان لا تموز لا آن لا ایلو ل ل 
شاط را در هرجپاد سال يك روز کس ھی کردند رس دز شیجه بست و ڏه 
روز می‌شد و آ نوقت ہا دومیان درسال مواقت می کردند و این ماهپا خبلی مشہور 
است بعأوری که مسلمانان اعمال و امور حود دا 4 تسد فی کین ٩‏ ماء قدیم 
را که ماه اول باشد و حرائ تا کم‌هاه آخر باد تعریب کردند و در آپر الفی 
افزودند دایار شد زیرا تخفیف ياء این کلمه بدون الف در لغت عرب ہسار زشت و 
نابسند است . 
اما تازیان ماهپای ایشان دوازده ماه است ہدین 


سی 


تر دس 


ماههای سال قمری 


محرخ دبع الاول حمادی الاول رجب رمصّان ۔ذوالتعدہ 
صفر دبیم الاخر جمادی الاخی شعبان شوال ڈیا لته 
و در علل اسامی این ماهبا سخا کته شده عثل ابلکه 092-9 ابنکەه 
مدرم را محرم نامیده| ند آن‌است که ازشهرهای حرام است و علت اینکه دو د بیع 


را جسن تامیده | دش ان است که تار این دا عبات شکوفه 3 ده ۴ بار ان 5 شم ریاد 





-ے ادن اشتیاه آذه‌شادهت سورستان که مخیف آشودستان هسوب به آشور با سو ید و 


سرپانی پیش آمده : 


فصل جم ٩۱‏ 
است و این نسبت بطبیعت فصلی است که ما آنرا پایی ز گوییم و دو شهر جمادی دا 
جمادی گفتەاند زیرا که آب دداین‌ماه منجمد می شود وشعبان‌دا شعبان گفتەاند ذیرا 
قبایل و طوایف در این ماه منشی می‌شدند و رمان را بدین علت رمضان گفتها ند 
که در آن ماه سنگ از شدت حرادث داغ فی‌شد وشوال دا شوال گفته‌ا ند زیرا که 
گرما در آن ماه مر تفع‌می‌شد وبکلی‌اذمیان میرفت و ذوالقعده دا اژاین‌سب بدین 
ام خواندند که دراین‌ماه عر بپادرخانه‌های خودمی‌نشستند و ددا لحجه را ذوا لححه 
گویند زیرا که در این ماه به حج میرفتند , 
شہوز عربی دا نیز اسامی دیگری است که 


نام ماشهای عرب چاھلیت 
قدماءتازیان‌ماحہای‌خوددا آ نطودمی خواندند, 


و آن امہا اد این‌قرار است : 
الموتمر ناجر خوآن /,صوان حنتم زباء 
الاصم عادل ‏ نافق واغل هواع برك 
همین نامپا گاهی در کرت ید اسم با آنچه گفتیم مخالف دیده می شود 
جنانکه یکی از شاعران در شعر خود آنبا دا جنین تنظیم کرده : 
بمؤتر وناجرة بدأنا وبالخوان یتبعه‌السوان 
وبالزبا بائده تلیه یعودا صم‌صم بهالشنان 
و واغلة و ناطلة جمیعاً وعادلة فہم غردحسان 
ورنة بعدها بر لفتمت شرودا لحول یعقدهاالنان 
معانی این الفاظ برطبق کب لغت بدین شرح است . موتمر آن است که 
آنچه را شخص از سنت و شریعت بکار بستن آن واجب است انجام دهد ء ناجر از 
تحر که شدت حر ارت باشد اشتقاق یافته جنانکه شاعر گوید ؛ 
صری آسن یزوی لهالمرء وجہہ ولو ذاقه‌الظه‌ان فی شہر ناجر 
اما خوان پروزن فعال است و ازخیانت مشتق شده حنانکه صوان نبز بیمین 


وزن است و از صبانت اشتقاق یافته و این معانی که برای این الفاظ است دد موقع 


۹۲ ۲ نا | لبا قیه 

تسمه روی داده بود اما رباع داهه عظیم است که حون دراین ماه جنگہای زيادي 
دوی می داد و دو نر بزی بسیاد می‌شد حنین نام داده شد و اشتتاق بائده نسن از قتال 
است ڑیرا در این ماه جمعی زیاد از مردم ہلک میشدند و مثل از این‌حاست که 
هی گو پد ا لعجب تما لعجب ہین جمادیوالر جب واعراب دراین‌هاه تعجیل‌می کر دند 
و پیش از آ نکه وارد شپر دجب شو ند هر جه خو نخواهی داشتند یا غادت می‌خو استند 
انجام می‌دا ند که میادا به شیر رجب که شهر حرام است ببفتد اما وجه تسمیه آصم 
این است که اعراب خود دا دد این ماه از قتال باز می‌داشتند و آواژ سلاح دد این 
ماه پگوش کسی نمی‌دسد اما ناطل پیمانه خمر است و ازاین‌جہت این نام دا بر آن 
ماه نپاده‌ا ند که دراین ماه در شرب خمر اقفر اط می کر ذند و پیمانه خمردا درسان 
ایشان گردش بسیار بود اما عادل اذل ,است جه این ماه از شہور حرام است ودر 
این ماه از کارهایی که در ماه ناطل الیک رہن خود را باز می‌داشتند . 

وجه تسمیه دنه این است که حپار بایان برای نزدیکی نحر در این ماه ناله 
می کردند و برك از بروك شنر مشتق است که چون شتر دا قربانگاه می‌بردند 
می‌خواباندند و از قطعه‌ی منظومی کے در پیش ذکر کردیم این قطعه که از 


تراودش یم صاحب بن عاد ست ار است ۳ 


اددت شہور العرب فی جاعلیتہ فخدها على سردالمحرك تشترك 
فمو تمریاتی و من بعد ناجر وحوان معصوان یجمع فی شرك 
حن و را والاصم ۳ عادل و نافق مع و غل و E‏ .مم ۳ 


این دو نوع ماه که از عرب نقل شد ا گر تسمه آن چنین باشد که گفتیم 
بايد مان وقت این دو تسمیه خبلی تفاوت داشته و گرنه این مناسبت که برای نپا 
هی گویند درست نخواهد شد زہرا دد یکی از این دو نوع صفر دد منتپای هنگام 
یی است و دز دیرف شیر رمسان ایتطوز است و بدیپی است که در وقت واحد 
و با نزدرك به وقت واحد هر گر این دو ہا 0-2821 جمع نخواھند شد . 


فصل پنجم ۳ 


بحٹی دریگر د ر کسبیه‌گ ماههای عزای درچاهلیت این‌ماهپارا ما نند مسلما نان 
قمری در جاهلیت و بیان نسئی استعمال می کردند و حج ایشان در زمانہای 

مد کور درقر آن چپار گانه دود می‌زد وسس‌خواستند که حج 
را به هنگامی بیندازند که کلاهای ایشان از جلد و بوست و میوه‌ها فراهم شود و 
خواستند که این امر همشه به‌يك حال بماند و در بپترین ازمنه وخرمترین اوقات 
باشد پدین سیب از همسایگان خود یرود قریب به دویست سال پیش از اسلام کبس 
را یاد گرفتند. همینطود که یپودیان تفاضل سال خودرا باسال خودشیدی بپنگامی 
که یکماه می‌رسد در آخر سال قمری قرار می دأدند ایشان هم چنین کردند ٤‏ ۲ 
تولیت این‌اهر بدست فلامس بود که از بنی کنانه می ہاشند . و پس انقضاء حج این 
اشخاص به‌یا می‌ایستادند و در موسم , خطا به‌ای اپراد می کردند سس ؛ یك ماه دا 
نسگی می نمودند و آن ماه یکه بربنال: یاد می‌شد بنام ماه پیشین می‌خواندند و 
اعراب دیگر براین امر اتفاق می کردند و گفته قلس ء مفرد قلامس ء دا اطاعت 
میکردند و این کار دا نسی می نادند ذیرا ایشان اول سال دا درهردو سال و یا در 
هرسه‌سال برحسب تقدمی که استحقاق داشت یك ماه کسه می کردند و گوینده‌ی 
ایشان می گوید : ۱ 

لنا اسٹی تمشون تحت لوائه بحل اذا شاء الشرود د يحرم 

و اولین نسگی‌ای که دوي داد در ماه محر م بود . 

نسئی اول برای محرم‌بود و آنرا صفر نامیدند و دییع‌الاول دا صفر خواندند 
سپس بتوالی و دنبال هم نامپای شپود دا ذ کرمی کردند نسئی دوم برای صفر بود 
و ماهی دا که پس ازآن بود صفر خواندند همچنین تا نسئی يك دوز تمام شود و 
ماهپای دوازه گانه را دود بزند و په محر بر گردد که از نو باز با آن کاد پیشین 
را تکراد می کردند . 

عرب جاهلیت ادواد نسئی دا می‌شمردند و اوقات و اژمنه دا بان تحدیسد 


می کردند و می گقتند از آن زمان تا زمانی دیگر چند دوره گذفته وبا همه‌ی این 


4۴ لارا لباقي 


احوال ا گر می‌دیدند شهری از شپور ازجای خود از فصول ادیعه برای کسور سال 
شمسی و مقدار تفاوت سال شمسی با سال قمری پیش افتاده است دو باده | نرا کیسه 
می کردند تا 11 پبغعر (ص) ھجرت کرد ۲ حنانکه در پیش گننه شد نسئی به 
شسان زسده بود و ۴ محرم نامیدہ بودند و شهر (مطان دا صفر خوانده بودند 
و بیغمیر منتظار حجةالوداع شد و برای مردم خطبه‌ای خواند و جتن فرمود 
الزمان قداستداد کہئة بوم خلق لسم‌وات والادض یعنی ازمنه و ماهپا به مواضم 
نخستین خود باز گشتند و کاری را که عرب باماهپا می کردند ازمیان رفت اذایثرو 
حجةالوداع را حج اقوم گویند سپس نسی حرام شد و اذبین دفت. 

ابو بگر محمد بن دزید ازدی در کتات وشاح جين گفته کہ نمود ماهپای 
خود را به نامم‌ای دیگری می وا ند ند و آن ناما بدین فراز است : موحجب که 
مدرم باشد. مو جر ؛ مورد ؛ ملز م مصدر , ھوبر ؛ هوبل ؛ موهاء : دیمر ؛ دایر 
ل مل 

و این شحص می کوید/ که مود ماهیای خودرا از دیمر که رمصان باشد آغاز 


می کردند و آبوسپل مسیحی عیسی‌بن یحبی این‌شهود دا په نظ‌در اورده ومی گوید: 


شهود مود مو جب نم مو جر و مورد پتلو ملزما تم مصدر 
و هو بریاثی دم بدحل هو بل وموهاء قد یقفو هما تم دیمر 
و دا بر يمضي نم یقبل حیفل و مسبل حتی تم فپن اشہر 


برخی از شب‌های یك ماه دا ہنام خاصی می‌خواندند چنانکه وایسین شب دا 

سراد می‌نامیدند زیرا ماه در آن شب در حال سرو ننپانی اود و نیز آنرا ف 
کی پوت طلىه) پر ای آنکه ضویی و فروعی در ان نسودو آنرا تر بر آع 
می نامیدند برای برائت و دوری آفتاب از آن حنانکه آخرین روز ماه را تحر 
می خو آندند زیر | ماه در آن رور مانند شتری جر میشد و آن زوز در نحر و کشتن 


۹- برجان من جو نود اعام ژمان‌شافت لیلالسراد بودم وشمس‌الْمٰحی شدم 


حکیم قبادیان 


قصل پنجم ۹۵ 
آن بود و شب سیزدهم را سواء و شب چپاردھم را لبلةالبدد می گفتند برای این‌که 
ماه در آن پرمیشد وضوء آن بته‌امی خود میرسد و هرحیزی که تمام شود و بپایان 
خود پرسد ہدز اهمده مشود چنانکه ده هزار درهم را بدره گوینة برای آنکه از 
روی وضع و قرارداد نه با لطبم , تمامی عدد است . 

اعر اب هفته دا نیز بکار می بستند و نامپای قدیمی ایام هفته چنین است . 
اول که بومالاحدہاشد یعنی یکشنبه؛ اهون؛ حباد, دیاد. مونس؛ عروبة یشار 
جنانکه شاعر ایشان سروده است : 


اومل ان اعبش و ان یومی باول او باهون او جیار 
اوالتالی دباد فان افته فمونس اوعروبة او شاد 


سپس امپای دیگر احداث شد که بدین قبیل است : 

اجد ؛ این , ثلگاء ؛ اربعا حمینء جمعه , سیت 
ماءرا از ریت هلال آغاز هی کزدند چنا نکه همینطور در اسلا تشریع شده 

وحنانکه خداو ندگوید: یسئلوزك عی‌الاهلة قل هی‌مواقیت للناس والحج . 

اسامي هر سه شب بالف ماه اعرائب برای روڑھای ماه جنانکه درشپورفارسی 
در لعت شرب است ناه‌پای مفردی نداشتند و فقط ہرای هرسه 
از ماهپای خود نامی حدا گانه گذاشته بودند و این نام از حالت ماه و فروغ آن 
در آن سه شب حکایت می کرد » وچون از شب اول ماه آغاز می کر دند سه شب اول 
ماء دا سه شب ردام نان و ره هرچیز اول آن است و برخی گفته‌اند هالال 
در این سه شب مانند غره دیده می‌شود و پس از این سه شب نوبت به سه شب نفل 
می رسید که از تنفل مشتق است و معنای تنفل این است که شخص بدون وجوب 
بعطیه آغاز کند» و برخی از اعراب این سه شب دوم دا شېب می اميد ند سپس و بت 
به سه شب تسم میرسید چه آخرین شب ازاین سه شب شب تاسع بود وبرخی‌دیگر 
از اعراب این سه شب دا بہر می‌گفتند و سیب آنرا غلبه تادیکی در این سه شب 


می‌داستند تا سس نوبت سه شب عشر می‌شد (یب) ذیرا اول این سه شب شب عاشر 


4۶ ۲ ارالباقیه 
(دهم) بود سس سه شب بیض فرا میدسید (یه) ذیرا در این سه شب از آغاز شب تا 
انجام آن بطلو ع ماه دوشن بود سپس سه شب ددع می‌شد بح زیر ا اوایل این‌سه شب 
تاريك ماه است و این سه شب را مانند به ددغ (زده) کرده‌اند جه شخصی کے زره 
ھی بوشد د نگ سراو با دنگک سایر بدنش مخالف خواهد‌بود وآ نگاه سه شب ظلمه 
فر امی‌دسیدا( کا) زیر | بیشتر او قات تار یك بود سس‌سه‌ش‌حنادس‌می‌شد( که)و بر خی این 
ەش اہر ای سباعی کہ دار أست‌دهم نبزمی دویند سس دش دآدی‌می گشت( کز ( 
ذیرا این‌سہ شب باقیماندہ ماه است و بر خی گفته‌اند این لفظ ازسیر شتر مشتق است 
کہ چون به شتاب حر کت می کنف ودست خودرا رود جاي دست خویش می گذارد 
سیس؛ نوبت بەسە شب محاق می‌دسد(ل) چه؛ قمر وشہر هردو باهم منمحق وناچیز 
می‌شو ند . 

در انتقاد از عقبده‌ی اسماعیلیه و چندین سال است که فرقه‌ای جدید 

ماههای‌قمری که بەر بت هلال‌مگتقد ‏ مانند اهل جاعلیت در اسلام دا 

لیستند و با حساب سر ۱23 شیم که احادیث زا تأویل می کنند 
و اشخاصی را که به ظاهر شر ع عمل می‌نمایند به یبود و نصازی تشببه هی‌نمایند و 
برای خود جداول وحسابهایی ساخنه‌اند که شپور خود را از آن استخراج می کنند 
و ایام روزه را از دوی آن می‌شناسند با وحود این‌که مسلما نپا برای دا نسئن فاء 
رمضان ناجار ند که هلال را رڈیت کنند و بسنند که حقدر ماه نود بخود گرفته و 
و دبدند مسلمانان در روت هالال هم شك می نمایند و بہم دجوغ می گنند وبا آنکه 
هتپای سعی خود را انجام می دھند پار دم در این معنی که هلال در کیحای آسمان 
است و در کچا مغرب می کند برخی از برخی دیگر تقلید م یکنند . 
سپس پهاصحاب علم هیئت رجو ع‌نموده ذیچها و کتب خوددا باصناف جداول 
وحسابها برای شناسائی اوایل‌شپود تألیف کردند و پنداشتند که این ذیجپا وحساببا 
برای دژیت هلال ساخته شده وبرخی ازاین جداول دا گرفته‌اند به‌جعفرصادق(ع) 
نسبت دادند و خیال کردند که این جداول خود سری از اسراد نوت است ۔ 


٩۷  مجنب فصل‎ 

حسابهایی دا که علمای نجو م نموده‌اند می برحر کات رین وسطی است 
که معدله باشد نه برحر کات مر ی ماه و آفتاب و اینطود معمول گفته که سالپای 
قمری سیصد و بنجاه و جراد روز و شش یك روز باشد و ششماء از دوازدہ ماه تمام 
باشد وشش ماه دیگر ناقص. بدین تر تیب که ماهی یك ددمیان پک یکامل و دیگری 
ناقص جنانکه در زیجپا و در کتبی که منسوب بعلل ژیج است مذ کور سیت . 

حون این فرقەی حدید خواستند که اول ماه زمضان و با اول روزی دا که 
فطر باشد بدست آورند بواسطه خطای ی که مرتکب شدند در اغلب احوال یگ رود 
پیش از وقت بدست می آمد این بود که مجبور شدند گناہ عظیمی هر تکب شو ند و 
قسمتی از گفته‌ی کیگمیر را که می‌فرماید ( صوموالروشته وافطر والروئیته ) یعنی 
هروقت ماه دا دیدید دوه بگرید و هروقت همم هلال را دیدید روزه خود را 
بگشاید و گفتند معنای این‌عبارت که وید ہارؤیت هلالدوژه بدارید این است 
که روزی را روژه بداژید که ملال در قامگاه آ نروز دیده می‌شود جنانکه در زبان 
عرب می گویند تهروالاستقباله يمن خود دا مپیا سازید که به پیشواز کسی برویم و 
تپیه‌ی برای استقبال از خود استقبال دودتر انجام میا بد . 

این‌فرفه نيز جين می گویند که هیچگاه ماه زوزه آز سی روز امتر نمی‌شود 
ولیکن اصحاب هيت و کسانبکه این موضوع دا مورد توجه قرار دادها ند می‌دا نند 
که روّیت هلال همواده به یك طریق ممکن نیست چه » حر کات مرئی قمر خیای 
مختلف است گاهی‌این حر کت بطلی‌است و گاهی سریع یکوقت ماه بەزمین نزدیك 
است و بك وقت دود هن‌گامی ماه در شمال و حنوب صعود می کید وهنگامی هبوظ 
و درهر نقطه ار فلك البروح همین احوال که گفثیم برای ماه دست می‌دهد و زیاده 
برهمه اینہا علت دیگر اختلاف رڈیت آن است که قطعه‌های فلكالبروج بر خی 
زودتر غروب می‌کنند و برخی دیرتر و دڈیت هلال برحسب اختلاف عروض و 
عوای بلاد تغییر پیدا می‌کند و نسبت به بلادی که هواي آن بالطبع حمواده 
ساف است و با همواده ناصاف بطود دایم و همیشگی این اختلاف خواهد بود و 


۸ ؟ادالباقیه 
نسبت به بلادی که هوای آن غار آ اود است در اغلب اوقات این اختلاف روی 
می دعد و تین علاوه‌بر اینکه سیت به امکنه اختلاف رورت صلال تحقق مے یاہد 
نسبت په‌ازمنه نیز این اختلاف صحیح است جنانکه پاده‌ای از زمانہا هلال باریکتر 
و دد پاده دیگر ستبرتر است ونیز تفاوت نیروهای باصره بینند گان برحس حدت 
د کلالی کہ می یا ہد در ریت هالال مد‌خلمت دار < وتمام‌این‌حالات که تا وتو ن گفنه 
شد در هراول ماه دمضان و شوال با اشکالی نامعدود در احوال غیرمحدود دوی 
می‌یا بد بدین سبب است که گاه مي‌شود ماه دمسان ناقص است و گاه تمام . 

همچنین این حالات هر انداژه که عروض بادان دوی په کمی و یا به زیادی 
گذارد اطوار گونا گون می یابد و در نتیجه ماه در بلاد شمال تمام می شود و دربلا 
جنوبی ناقص و بالعکس و نیز این هم همواده بر یك نظم نیست بلکه گاه می‌شود 
که برای یك ماه محصوص‌چندین‌مرتب* توالی یا غیرمتوالی این حال رخ می‌دهد. 

اض اک عمل این فرقه‌ی جِدید برد اول وحسا بہا صحیح باشد و این طور 
اتفاق افتد که بادڈیت ہلال درستمذطبققود یا آ نکە يك روز از ریت هلال‌جلوتر 
بیفند محتاح خواهند شد که برای عرص بالادی بطور حدا گانه یت حدول ثر مس 
دهند پا آنکه اختلاف رڈیت فقط از جہت عروض نیست واختلاف طول بلاد بشتر 
در آن سبیم و شريك است ذیر! گاه اتفاق می‌افتد که ددبرخی اذ بلاد هلال دیده 
نمی‌شود و در بلدی دیگر که از آن بمغرب ٹزدیکٹر است ریت ھلال می گردد 

این است که باید این طایفه برای هرجزئی از اجزاء طول بلاد نیز يك 
جدول حاصی تر ٹیب دهند . 

اما اینکه می گویند مقتضای خبر مائود از پیغمیر این است که صو و فطر بر 
ریت هلال مقدم است این سجن هم یز ثایسندیده است چو حرف لام هما نطور که 
پرواقعه‌هایی که دز 0 روی حواهد داد ددمی آ ید برامری که گذشتہ نیز وارد 
می شود مانند اینکە می گویند ( کتب لکذ امن الشپر) پس نوشتن و کتابت که دداین 
دو ارت است برایام گذشته از ماه مقدم نمی گردد و مقتضای خبر نبوی این است 


فصل پنجم 44 
که ما گفتیم نه نه آ نجه ایغان گفته‌اند . 
روایت دیگری از رسول | کرم نقل شده که گفتار ۳ را ايك هم ی‌نه‌اید و آن 
پن‌است که فرمود نحنقوم او داب ولانحجست الشہر مکذا وکا - یعلی ما 
قوهی هستیم هی و دزس ناحو | نده و ماه زا جن د چان یاب نمی کیم ایی 
هم نمی نویسیم و در هريك از این سه اشاره با انگشت خویش به عدد ده اثارت 
فرمود یعلی ماه دا سی روز تمام نمی دائیم ا از اینکه این حمله دا فرمود باز 
ادنو با با انگشتان خویش اشارت کرد و گنت و هکذا وهکذا: اینطور و اینطور و در 
دفعه سوم که می گفت اینطود ی یکی از انگشتان خویش دا جو ابا نف سی ماه را 
ہست و A‏ روز هم نمی‌دائیم . 


پی زسول ؟ رامی 9 ین دو روایت تصر یع فر مود بطوریکه برهیچ کس 
پوشیده نمی ماند که ماه گاهی تمام انت و مانی ناقص و ماه دا فقط با رڈیت هلال 


باید دانست نه حساب واین جمله این که فرموده ما حساب‌نمی کنیم و نمی نویسیم 
دا نسته می‌شود . 

بس اگر این‌قوم کو دنه منطو تشم این بوده که هرشپری که تمام است 
شہر دیگ رکه در دنبال آن باشد ناقص است چنانکه اشخاصی که توادیخ استخراج 
می کنند اينود می گویند این گفته را ھممشاهدات تکذب ھی کند و سر وحوان 
ازاین تدلیس ا گاه هی‌شود ونتمه‌ی خر اول محال‌بودن اين ادعای درو غ دا خوت 
می فہماند و تنمه‌ی خبر این‌است هروقت ماه را دیدید روژه بگرید و هروقت دوّیت 
هلال کر دید روزه خود دا بخودید و اکر اش بود سی روڑ تمام که از شعران گذشت 
روژه بدارید و در روایت دیگر گفنه است !گر مبان شما و ریت هلال اپری یا 
گرد و غباری حائل‌شد سی روز تمام روژه بدارید پس اگر مردم بدانند که هلال 
بناہرچجداول و حساہداری ایشان و یا پنایر استخراج اصحاب زیج دیده می‌شود و 
صوم و فطر به رڈیت هلال مقدم می گردد ا احتیاج ونیازی شست که شعبان دا 
اگر در افق ابر باشد سی روز دانسته از رمضان شروغ کنندو عمچنین دمضان دا 


۰ ۸ آارالباقیه 
در این حالت؛ وباین کار نمی‌توان رسید جز باقضاء صوم یك روز و اہرماہ ددضان 
هموازه تمام بود در صورتب‌که آغاز آثرا می‌دا نستیم از دڈیت شوال بی نیاز میشدیم 
و اقطر وااروشته معنای دیگر میداد 
استدلال مجدد از کتب شیعه آری تعصب چشمپای پینا دا کور می کند و 
ذیدبه براینکه فقط بار ہے گوشهای شنوا دا کر می‌سازد و شخص را 
هلال با بد اوایل ماهها دا معتقد به آمودی می نماید که خرد و دانش 
تعیین کرد آترا گواعی ندهد و | گر تست و هواداری 

بیپوده و غلط بود هر گن برخاطر این قوم چئین اغلاط خطود نمی کرد بخموس 
باروایاتی که در کنب شيعه زیدیه‌است که اصحاب‌ایشان رو انال علیہم آن روایات 
زا تصحیح کرده! ند. ماد این روایت وه مردم درعید آمیر | لموعسین ماه ژه‌صان را 
بست و هشت روز روزه گرفتند وا اهر ع( ایشان را فرمود که يك روز #۹« هم 
روزه بدار ند . 

بدین جهت این اتفاق افناد که ماه مسا و شعبان هردو را ناقص داشت 
بودند و مانعی روی داد که مردم نتواستند هلال رمضان را رؤیت کنند بس عدہ دا 
تکسل کر دند و در آخر کار بدیشان آشکار شد که حققت امر خلاف | بن ۳ 
و باز مانند این روایت که از ١بی‏ عبدالل صادق منقولاست که فرمود وقتي‌شما سان 
را حفظ کردید و ابر مانع شد که روّیت علال گردد سی روز ہشمارید آنوقت روڑہ 
پدازید . 

باز مائند دوایت دیگر که ازصادق هم‌نقل کرده‌اند که پرسیدند اهله چیست 
فرمود احله شبود هسنند و چون هلال را دیدی دوزه بدار و چون بار دیگر هلال 
را ریت کردی دوژه خود را بگھای . 

ایناخباری که گفته شد در کتب شعه فقط مقصور برصوم است ولی ازسادات 
خود که خاندان رسولند بسیار در شگفت هستم که جطور بدین سخنان گوش فرا 


فصل پنچم ۱ 
میدادند و برای تالف قلوب اشخاصی که خود دا به تشیع ایشان منتسب می کنند 
بچه طریق این حکایت دا قول می کنند و جرا مانند جدشان امیر المومنین نیستند 
که از استمالت گمراهان و معائدان رو پر گرداند و گفت ما کنت متخذالمطلن 
عصدا . 

اما | نچەر ا که‌ازصادق‌روایت کردها ند:(س ازدڈیت هلال رحب ‌پنجاء و نهروز 
بشمار و روژه‌بدار در آینده زیرا خداو ند سال‌سبصد وشصت دوز آفر بد وشش‌دوزیکه 
آسمان و زمین‌دا می آفرید از آن استثناء کرد و این‌شش روز در شماد نستند) | گر 
این روایت درست باشد مقصود این بوده که در مکان واحد اکثر اوقات اینطوزاست 
وی درهمه‌ی امکنه وبقاع حپان حنانکه در پیش گفتیم این‌مطلب آطر اد وعموهت 
تدارد . 

اما تعلیل این شش دوز بدین,علت که د کر شده بسار تعلیل ر کیکی است 
که روایت را تکذیب و طعنه به ت لان رند ۱ 

در تواریخ خوانده‌اع .که بوجعفر محمد بن سلیمان از طرف منصور حا کم 
بر کوفه‌بود عبدالکریم ابن ابی العوجازا که دائ یمعن بن زاده‌باشدحبس کرد واین 
مرد مانوی بود و شفیعان او در مدینةا لسلام زیاد شد‌ند و به منصود اصر اد کردند که 
او را رها کند . 

منصور به عامل‌خود نوشت که دست از ابن ابی العوجا بداد و اورا رها کن د 
عبدا لکریم مننظر بود که در باره او مکتوبی از خلفه برسد و به ابی اجار گفت که 
اگ اشر به روز کشتن مرا عقب بیندازد صد هزار درهم خواهم بند گی کرد ۲ 
ابی الجباد پیام ابن پیا لعو جا دا بهمحمدین سلیمان رسانید ومحمدین سلیمان گفت 
من او دا فراموش کرده بو د۴ د تو بیادم آوردی حون من از نماز حمعه نز کت 
عبدالکریم را بساد من اور ۱ 

پس‌از اینکه محمد سلیمان از نماز ادینه بر کشت محمدین جار عبدالکر یم 
را یاد آوری کرد محمد بن سلیمان فرمود گردن او دا بزنند همینکه عبدالکریم 


۱۰ 7 ثا را لبا قیه 
یقین بیدا کر د که کشته‌خواهدشد گفت بخداسو گندیادمی کنم کہا گرشمامسلما نان 
مرا کمن من چہار هزار حدیث در دین شما وضع کرده‌ام که حرام را در آنا 
حلال و حلال راحرام گرداندەام وقماراروزی که اہ زوره یداد ہد به افطار 
واداشتەام و روزی را کەبابداؤطا: رکید بروده . 
پس به فرموده‌ی محمدبن سلیمان گردن اورا زدند و س از اینکە کشته شد 
تامدی هنُصوز زسد . 
بحثی که ابود یحان دد این این تأویل د کرك دا که فرقه‌ی جدید مر یکی 
موصوع با عالمی آسماعبلی شد‌اند سزاوار اہن |بی العو حا است سان من و 
ا انم یکی از علم‌ای این فرقہ در خہری که استناد 
بدان شده کف بی د بحئی دوی داد من او را به لوازم ی که گفته شد ملترم کردم 
آخرالامر گفت که لغت این‌طور اقتضاغ‌می کند و مبان لغت و دین تفاوت بسیاد 
است . 
من باو گفتم خداوند بتو عاف عثایت فرماید آیا خدا و دسول جز بەلغتی 
کہ متعارف اعراب بوده طوری ڈیا ها ڑا خطات کر ده| ند و مان تو و لغت عرب 
بیشتر از میان لغت و شریعت تفاوت است بلکە تو خیلی از علم دین دود هستی و 
به علمای هشت رجو ع کن که همدی ایشان ترا در تمام بودن ماه ذمضان مخالفت 
ھی گند و علمای هشت براین گمان ثیستند که آفتاب و ماه و فلك ماه دمسانرا از 
میان دیگر ماهپا جنانکه مسلمانان برای روزه اختصاص داده‌ائد امثباژ دهند و در 
این ماه برای اینکه همو آده رمضان به اڭ e‏ يما ند فاك و آفتان و ماه تندتر با 
کندثر حر کت کنند ۰ 
لیکن گفتگوی بامردمی که از داه عمد در باطل خویش با فشادی می کنند 
و ادانی‌رامر کب خودساخته‌اند بیہودەاست حنانکه قر آن گوید «و ان یروا کسفا 
من السماء ساقطا یقو لوا سحاب مر کوم ولو انز لا عك کتاباً فی قرطاس فله‌سوه 
ہایدیہم لقالالذین کفروا ان هذا الا سحر عبین.ء 


فسل پنجم ۰ ۱۰۳ 


خداوند مارا از پیروان حق وحقیقت گرداناد ویدست ما باطل را ناجی زکناد 

اما تر 8 ماهرای معتضدی بعسید ما اند ماههای فارسیاست ۳ لیکن دونهایی 
که در ماه فارسی است در شهود معتضد استعمال نمی شود چه. ایامی دا که بر سالپای 
معتص دی لاحق کردها ند درهرحپارسال یگ روز کسه می‌شود وہہ حه علٹی درشرود 
اغل مصر د ذکر کردیم استعمال اسماء روڑھا متر وك شل و کسسه تفت هعتصدی 
مانند ماهپای روم و سریانیان است . 

اما ماهای امم دیگر از ھندوجین و تبت و ترك و ُخزر و حبشه و زنگیان 
گرجه نامپای پرخی اد این شپود دا می‌دانم وليك منتظرم که فرصتی بدست آورم 
تا بتوانمکاملا بر آن احاطه کنم زیرا بااین‌طریقه که من پیش گرفتهاسزاواد نیست 
که شك را با یقین مخلوط کنم و مجہول دا با معلوم . 


مبداء آن اذ 


7 نڈیت هلالد 
مداع ان روبت هلال است که بادك مبداء شباده 





سے بدل ۱- مه ۲ بخار تك _٣‏ مسد ۴- دریمٹکار ۵- بی 


فصل پنجم ش۵ 


نامپایی که ازشېود هن کوره بدست آوددیم بر ای اینکه کم و حفظ کنند در 


جداولی قرار دادم و خداوند ما دا به واب توفیق داد . 


ار کاژوا 


1 ات 


کرسن-سن 
ساروا 





١‏ نوسیرد 


سداء مکبوسەاز بسبتو 


مہداء آن‌اول کانون آخر 


نم آب‌است و عبداء غر 


ازماهپا سر یا نبان‌است 
مکیوسه از اول دیماء 





ک۲" . " .۰ ۱ 
تب ۹- پادو لاوس -٢‏ زپشت ۲ پهردند ۴- برسلچآی ۵ یکنج آی ۶- الهنج‌آی 


فصل ششم 
در این است که چګو نه باده‌ای از تواد بخ از باده‌ای دبگر استخراج 
می‌شود و دد ابن فصل نوادخ بادشاهان و مدت سلطنت هربك 
را با اختلاف ی که میان مودخان است گفتگو م یکنیم . 


حون مقصود ما در این کتاں آن است که به کوتاه‌ترین راهی و آشکارترین 
طریقدای ایام پادشاهیملوك گذشته دا بدست آودیم: پس | گر بخواهیم ماننداه‌حاب 
زیجات برخی از این تواریخ دا از برخی دیگر استخراج کنیم و برای انجام این 
مقصود اعمال گو گونان بجا آددیم خیلی بحث ما بهناور خواهد گشت وبهتکلف و 
تکلف گرفتار خواهیم شد . 

آ نج با روش من که از اغاز کتاب شروع کرده‌ام شاهت دادد این است 
میان اوایل تاریخهای مستعمل دا با روزها که اعدادآن نزد همه امم اختلاف ناپذیر 
است بیان کنم زیرا سالیان و شهورچنانکه گفته شد مقدارشان مساوی نیست . 

ما اگرحہ دز باده‌ای حایپای اہن کتاب درون دیگری نل وازذ شدءایم و 
مطالبیڈانیز دداین دفتر گنجا نیده‌ایم که ر بط واتصال آن به ہ٤‏ صود خہلی بعداست 
ولی این کار را پرای این نکردیم که سحن به دارا کند و پر گوبی کنیم ۱ بلکه 
تما منطو ما اینست که حون حص همو ازه در يك علم نظر کند یسك می شود و لی 
اگر از فنی به فن دیگر وارد شود مائند این خواعد بود که در باغهای گونا گون 
ودم گذاخنه که هدوز ازیکی برون‌تیامده باغ دیگرخوددا بدوعر ته دارد ازاینروی 


۱۰۸ آثار | لیا قیه 


این شحص میلی تمام پیدامی کند که درا پن باغستا نبا ادامه‌نظر دهد حنانکه گفتدائد 
برای هر امر نوینی لداتی است . 
ب چول فا سان اقتلاق ا کنون به گفته‌های اهل کتاب, در باره آدم 
بهود و نصاری در تاریخ آدم ابوالہغر و پسران او ابتداء,کنيم ؛ و برای 

ابوالیٹر و اولاد او اینکە از تقل گفتاد ایشان آسوده شویم و به 
اختلافی که دد آین تاریخ با هم داد ند بطود آسان احاطه کنیم و مبان قول یہودو 
نصاری جمع نماییم که تا مواژی با یکدیگر شوند ‏ این تواریخ را در جدولبایی 
جای می دھیم . 

هر کس دداین سالپا تا ولادت ایراهیم تأمل کند خواهد دید که تاچه انداژه 
مان قول یبود و تصاری خلاف است . اما نسخه‌ای که دد نرد یپود است اگرچه 
برمقادیر غمر اپر اشیم و اسحق و يعقوت و لاوی وقاهت و موسی مشتمل است. و لی 
معلوم نمی کند که چه اندازہ ازاعمر/قر یگ از ایشان گذشته بود تا اولادی ازایغان 
متولد شد . فقط تورية ناطق است که از اپراهیم اسحق منواد شد و صد سال در 
آنوقت از عمر ابراهیم گذشته بود و پنجاه و هفت سال پس از تود اسحق ایراهیم 
ذیست کرد + و شصت سال که از عبر اسحق گذشت یعثوں از او متو لد شد و یعقوب 
1 با فرزندان خویش وارد مصر شد صد و سی سال از عمر او گذشته بو د و هغده 
سال هم در مصر زیست کرده پس بگفته‌ی پود مدت اقامت بنی اسرائل در حدود 
دویست وده سال بود و باد مطابق قول پرود فاصله از ولادت ابراهیم تا ولادت موسی 
حهاز صد و پیست سال بوده و موسی وقتی که هشناد سال ازعمرش گذشت ؛پود دا از 
عصر بہرون آورد ۱ ولآ نجه از سفر انی تورات استنءاط می‌شود آن‌است که آنجه 
بی آسرائیل دد مصر ماندند چپار صد و سی سال بود . و اگر از پنی‌اسراگل علت 
این احتلاف را ببر سیم وی کو دک مداع این ناریح از روزی شروع می‌شود که 
خُدا با ابر اهیم میئاق پست و بد ابر اهیم وعده داد که او دا برای شعو بی ہسیار بدر 
خواهد گردازید و زمین کنعان را به پسران او جواهد بحشد . 

پس از این اختلاف اختلافاتی دیگر در سالپا از چېت نسخه‌های سەگانہ 
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ناک داد 

نامپای بنی آدم که تاریخ 3 354 وت د 1 
- نی و رت اج اج اه 
و احتلاف اهل کتات درزما نبای‌ایشان: ان اج ےا پا 3 
۳ ۲ درو دہ ےا 31 

: 1 ۱ : ۶ خی 

CEES جا‎ 








آدم| بوالیش رتا آ نکەشیث ازاووجود آمد. 


چا 5۰ 


شہث ہن آدم‌تا آ نکه انوشاذاو متو لدشد. 







۱ نوش بن شیث تا آ نکه‌قینان از اووجود آمد. 1 


قہنان بن‌انوش تا آ نکەمپلائیل راوجود آورد 


¢ Ce f 


| مہلائہل بن‌قینان‌تا ‏ نکهیر درا بوحو دآورد 
۱ پردین‌مہلائیل تا آ نکه اخنو خر اوجود آورد 
| اختوخ‌بن یرد تا آ نکه متوشالح‌را . < 

| متوشالح‌بن اخنوختاآنکه لمك 9ا 
ماك‌بن متوشالح تا آنکه توچ را۶ 

| نوح‌ین ملك تا آنکه‌سام‌را د 

سا بن توح تا آنکه طوفان شد . 

اززمان‌طوفان تا آ نکه سام ازفحشندا « 

از فحغذبن‌سام تا آنکه شالح دا ٭ 
شالحبن ازفحشن تاانکە عاہررا ٭ 
عاہربن شالح تا آنکه فالغ را ٭ 
فالغ‌بن عابر تا آ نکه ارغور! > 
ارغو بن فالغ تا آنکه سادوغ دا « 
سارو غ‌بن ادغو تا آنکه ناحور را ٭ 
ناحورین ساروغ تاآ نکه تارح را « 
تارح‌پن ناحور تا آنکه اہر اهیم دا 






 . ۰‏ آارالباقیه 

تورات موحود و بحای خود محفوظ است . 

واز اموری که بطور آشکار دلالت می کند که بنی‌اسرائیل بامر تاریخ اعتنایی 
نداشتند این است کہ پود متفق] ند که از خروحشان از مصر تا فام اسکندد هزار 
سال تمام بود که به عبوز تصحیح شده بود . وهروقت بخواھند سالهای دیگری را 
استخر اج کنند بکانه تگه گاه ایشان ہاین تاریخ است. و چون ما از ی 
کہ بس از تور ات‌است سالهای حگومت هر يك از اشخاصی را که پس‌آزه‌وسی بردعمران 
بودند جمع کثیم تا بنا دوم پیتالمقدس اذ هزار سال خیلی زیادتر خواهد شد به 
انداژه‌ای که این مقدار مسامحه دد باره تاریخ جایز نیست و اگراز هزارسال کمتر 
بود این احتمال میرفت که میان دوشخص مدتی مپمل مانده‌بود ولی ذیادہ دا نمی‌شود 
احثمالی داد . 

زیرا بنی اسرائیل پس از سلیمان ذورفرقه شدند یکی سبط یہودا وبنامن که 
اولاد سلیمان بر ايشان حکومت یافت "رقم دوم اسباط ده گانه که ایشان را یود بعم 
غلام رحبعم بن سلمان حکومت رد 9 بنابر آ نجھ ماء در اعباد یرود خواهیم گفت 
ایشان را گمر اہ کرد و پس از او اولاد آو حکمفرمای ہر یہود شدند و سان ايندو 
فرقه حنگهایی دوی داد . 


جدول اسامی اشخاصی که بر جدول دیل سالهای اشخاصی است‌که چون" 


بهود از رمان خر وج از ES‏ 
تا مان و ف نی آسرائیل از مص پر ون آمدند و بسوی‌بحر 
حکومت کر دند قلزم رفتند که تا از | نحا بگذرند و په ته رو ند 


( وتیه بیابانی است ددحجاز بطور انحراف ) پنابر آ نچه در کتب اخباد ایشان ذ کر 
شدء : بر ایشان حکومت کردند : 

ابشان دا کناپی‌است که نہدرعولام گویند و تفسر این کلمه سالپای عالم‌است 
این کتاب سالم‌ای مدبرین و حکام بر یبود دا از تورات کی دائسئه و دد برجی 
سالبان به گفته اولی‌ایشان نزديك شده و ما آنچه که در هردو نوع از کتاب ایشان 


است در این حدول ذ کر می کنیم . 


ناه‌های مدہران این قوم و ولادت و کاعنان و 


قضات تا عمادت بست‌آلمقدس وین مدت حپاز 
صف و هشتاد سال است . 


: یاس اٹیل ازه‌صر: فتنده در ت دما ندند تاموسی‌مر د 
| یوشع بن نون پس از موسی . 

عشنال‌بن شنار 

| عفلون بادشاه مواب و عمقاله از بی‌عمون 

۱ اپپود بن کرای که‌دست‌داستش‌شل پوذازو لذاف‌ايم 

۱ شمکار بن عنت 

| دبود نبیه وخلفه آن باراق ام دآشتت 

| اهل‌دین که غلبه پیدا کردند 

حذعون‌بن عفرا از آل‌منقا 

ابیملٹاین حدعون 

| تولع‌بن فوا از ال اقرایم 

یاگیر جلعاذی از آل منشا 

بنوعمون منشاذی و آ نان اهل فلسطین بودند. 
یقیح جلعاذی 


ایسون کداوداتحفون تویند وار بیت لحم بود. 
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| ایلون 
| عبدون ہن هلال 
۱ احل فلسطین 


| شمشون بل و رودمند از سط دان 


۱ دیس نداشتند 

عالی کال 

| تابوت دردست‌دشمنان‌تا آ نکه‌شمویل‌مب‌وث‌شده 
| شموئیلتا آنکه ازاوخواستند که بادشاعی برای 
| ایشان بگزیند و طالوت دا انتخاب کرد 

۱ شاول که همان طالوت است 


داو آغاز به‌ساختمان مسجد کن د ازتال‌بازدهم 
سلطت خود 


| سلیمان داود تا نکه مسجد دا تمام کرد 





نامہای بادشاهان ہئی اسر ائمل و مدیر ان‌ایشان 
پس ازعمارت بیت‌المقدس تاخراب اول آن 


و این مدت 349 سال ات 


| سل۔مان بن داود س |ازاتمامساختمان بیت|لمقدس 
رحبعام بن سلیمان 

ابیاین رحبعا) 

آساین ابا 


| یپودام بن یپوشافاط 


احزیابن یہودام 

بل تا آنکە بواش او را بکشت 

یواش بن اخریا تا آ نکه یاران او اورا بکشتند 
اموصاین ہواش تا آنکه کشته شد 

| عوڑیا بن اموسا ٹا | تکه مرد 

۱ بو تابن عوڈیا تا آنکه مرد 

احاز بن بو ئام تا آ نکه وفات کرد 

حزقابن احاژ بادشاه همه اسباط 

| منشاین حزقیا 


۳ 


rege a که مر‎ 


SOI E Tire بر‎ | 


sme 0‏ میں 


سج بت | کج a0‏ 


مگ ہے مسر لیم او مت ور 
f ۱۲ O ۰‏ 


٣‏ ۹ اکر یت 


۰ر ۰ ۳۳۱۳ 





امون بن مشا 
بو شیاین عمو ات بادشاه مصر اورا کشت 


بو احاد بن‌پوشیانا | نکه‌پادشاه‌مصر اودااسر کرد 


یہویاقیم بن وا از از عار ف بادشاہ فشر 


| یوپاخین بن بو یام تا آ نکە بختنصر اورااسیر کرد 
صدقیا تا نکه پا بختنصرمخالفت کرد و بختاصر 
او دا کشت و بیت‌المقدس دا خراب کرد 
مداتی کہ تا لمقدس دراب بود 
برخي گفته‌اند اذ زمان اسار تادا تال 
از دائیال تا آنکه مسیح متولدقد 


از ولادت هسیح ۳ تاریخ هحر تا دودر ۳ 





آری دز قومی حون بنی‌اسر ائدل که جندین مر تبه در أایشان فتل واقع تسه 
و په اسانت برده شده اند دود تست که جسن اختلافات روئ دهد ١‏ و پپتر این است 
که این پحٹھا دا کنار بگذارند و بەکاری دیگر مشغول‌شوند تا آنکه بامداد 
رستاصر رسد ۔ 

ولایات و دیاستپا در سط واحدی شود ؛ و پس از مر کک سلیمان بسن داود 
حکومت منشعب شد و فسمتی از حگومت برای سيط برودا و پبسنامسن ماند قسمتی 
دیگر هم به سایر بنی اسرائیل رسید ؛ دیگر اینکه یھود درتر ٹیب سیاست ونظم ملك 
طودی نبودند که به اوقات قیام هر يك از ماوك و پیشوایان احتیاح داشته باشند و 


ایام پادشاعی او را جج به سات جلیل" تدوین نگرده! ند ۱ 





۱ حاب جلیل یعنی اذ اعشاد چشم پوشی کنند و بطود #قریبی ذکر شود . 


سل ششم ۱۹ 
بااینکه برخی از یود پراین گمانند که کوشان پادشاه جز یره که از آل لوط 
او عثینال قبام کرد و برخی اذ ایشان ریاست عثنبال دا پیشٹر از برخی دیگر 
گفته‌اند . 
بسا اتفاق می‌افتد که می گویند فلان کس چند سال حکومت کرد و جمعی 
۳ رعی گویند که کمتر از این مقدار نو ده ۸ اسن ردت مقدار عور او بو ده و با 
چون دو فر در یك مدت مذ کوری بطور اشتراك با هم دیاست داشتند آزمقداد گفته 
شده مراد این خواهد بود . آنجه از کتاب سید رعولا" فیمده می‌شود اگرحه 
»مال با آنچه گفتيم موافقت دادد ولی در تفصل یعنی در دوقت نحستین عمارت 
ببتالمقدس اختلاف دارد گذشته از که کردیگر احوال که ما نقل کردیم نیز 
اختلاف است . 
۱ ۳۳ اك از ناداز : ۱ 
انتقاد دهر بان اذ اقوالی برخی اد نادانهای دهر یه چه را که از طول 
که مر بوط به طول عمر عمر امم گذشته د کر کرده‌اند بخصوص انچه 
گذشتگان است را که پش از زمان ا پر آهیم‌بوده انکار گرده‌اند؛ 
و ابنکە گفتەائد آنان دارای احسادی بسار عظیم بودند این اخبار را یز قبول 
ننموده‌اند و به مقیاس بمردمی که در عصر خود می‌پینند طول عمر و عطمت حنه 
گذشتگان را ہرون از دایره‌ی امکان و داخل دد ممتنعات دانستند و آراء علمای 
جوم را به گفته‌ی خود دلبل آوردتد که ایشان راجع با کثر عطبه کواکب در 
هنکامی که خوزشمد در موالبد هیلاح و کدخدا باشد یعنی در حانه و یا در 
شرف خود باشد" و در وتد و دبع مذ کر باشد" آ نوقت » سالهای کبرای خودرا که 
س_ سح سس 
۱- خانه آفتاب برج اسب است و شرف آن دد نوذدهمین ددجه حمل . 
_٢‏ چھادوتد ذ کر کرده‌اند : طالع , غارب ١‏ وتدالسماء , وتدالادش . 


۱۷۶ آ ثار! لیا قیه 
صد و بست سال ہاش عطا فی کید و ماه هم بیست و بنج سال بر آن هی‌آفز ا بد 
و زهره ھ۔جدہ سال وعشتری دوازده سال وسالپای موهو په عریك اد این ستار گان 
سالیان صغری حواهد بود ؛ چه ؛ پہشتر از این توانا اس کہ بشید بشرطی که 
نار مو افق داشته پاشند و دو اجس از آن سا فص باشد که توا نند چیزی کم کنند 3 
و راس 2 در برح باشد و دوز از آن, بطوری که در یود سوف 2 نماشد وجون 
همه‌این‌شر ابط جمع‌شد ما ر بع عط خودرانیز برمولود می افزاید که سی‌سال‌باشد 
پس دوک ھم روت عبر مو لود دویست و سنج سال هی شود و آ2 مسرا مقدادی است 
کہ مر یکنمر | تسان خو اهد بود 1 قاطعی تداشته باش و حون قوام جہان ره 


آفتاب اس و د 5 ساسا سال سا لان کرای ست ہیس در طببعی د 4 دم سا 





۱ - تادیخالحکمای قنطی که تا لیات علمای پیشین دا ذکر می کند مکرد دیده‌اید 
1 می ویسد فلانکس کثابی دد 5دخدا دھیلاج/,نوشت شرح فضیه آن است که برای دائستن 
عمر مو لودی باید تخست بسالهای تو بیت اونظر کرد و باید دید که آیا مي‌تواند طغل‌اذین 
سالها بگندد با نه و مقصود اذسالهای تی نیت آن استکه چهادسال اذ دوده ذند کی مواود 
بگندد » ہس اذ آنکه دانسته شد که مو لود دا تر بیت است يفني بچهاد سال خواهد دسد 
بعد باید دید که آیا او دا هیلاحی دست پا فیست ؛ و هیللاج یکی امود بنچگانه است که 
دد کتب احکام نجوم منصلا ذ کرش اذقیبل ددجه طالغ وسهم سعادت و نزدیکتریناجاماع 
و استقبالی که پیش اد تولد مولود دست داده باشد و پس از آنکه هیلاج دا بدست آوردنه 
دد جستیجوی کدخدا می گر دند و کدخد! سه قسم سال دادد که ععليه می‌کند . درصودتی که 
دد وتد باشد عدد :رد که می‌دهد » و دد مایل و ند عدد میانه » د دد دائل وتد عدد خرد 
شرج این مراب بطود تفصیل د معنای قواطع بسا معنای تفصیلی هیلاج و کدخدا مستلزم 
تددین دساله‌ای سدا گانه است که پساذ آ نکه دساله مرتب شد ؛ تازه سودی دد آن نخواعد 
بود و | گر وظینه هن وفاداری دد ترجمه نبود این قبیل موعوعات دا ددفرن بیستم بردوی 
کاغذ نمی آوددم جنانکه دد برحی حواشی علمالنفی‌شفا دد باره افلاك که ابن‌سینا د کر کرده 
همین سخن دا مکرد نمودەام . و اگر شخسی بخواهد مزید اطلاعی پاب د کتب زیادی در 
این باب موجود است و با نها دجو کنید . 

باد ژقاطم بری عطیه عمرت تا بود اذ که‌خداه دونق هبلاج 

خواجو 


سل شم ۰ ۱۱۷ 
واه بود . 
این فرقه به سود خود حکمی ساخته‌اند « ولواتبع الحق اهوائم لفسدت _ 
السموات والادض» و عقہدہ خود را برخلاف آ نجه منجمان گفتداند بنا نموده‌ا ند . 
رد آداء دهر بان و طول منجمان می گوین که برای این کوا کب سالیان 
عم ر گذشتگان عظیمی است کہ در کتت‌خود گفتها ند که در بروج 
آنشین هزار سال می بخشند بشرط آنکه تدبیر در آن بروج در دست کوا کب 
علوی باشدہ و سالہابی داکه آفتاب و ھرہ می‌بخشند ازعمر اشخاص گذشته خبلی 
ریادترخوآهد بود . ۱ 
این ماشاءالله است که استاد منجمان است و دراحکام نجوم به گفتدی اوخیلی 
وئوق دارنه و تقدم او را منکر نبستند و ماثاءالل براین گمان شده که ممکن است 
آدمی سالهای قران اوسط را (اگر متلاد 5و تحوبل قران از مثلثه‌ای بمثلثه دیگر 
باشد و طالع هم یکی از دو خانه زخل و مشتری باشد و عیلاج نیز آفتاب در دوز 
پاشد و ماه در شب در منترای قوت جود ) رند گی کند و نیز | گر میلاد شخصی در 
تحو پل قران بحمل و مثلثات ان باشد وشر ایط پیشین نیزجمع باشد مو اود سالهای 
قران اعظم را که تقریباً نہصد و شصت سال است زند گی کند تا آنکه قران.از نو 
به وضع پیشین خرد بر گردد ودانشمند نامپرده این مطلب دا در آغاز کتاب خویش 
در موالید یاد آوری نموده بس استدلال این قوم به عطیات کوا کب ددست نیامد و 
به عکس گفته اسان محر شد . 
مرا دداین سالپا که به هر يك از کوا کب نسبت می‌دهند با منجمانی که این 
اقوال دا بکار می بندند در کتاب ( التنبیه علی‌صناعةالتمویه ) گفتگويی است و در 
کتاب (الشموس المافة للاغوس) بیان کرده‌ام که طریق اولی در استعمال آن سالیا 
گدام است . و مشاهده مردع معاصر و قباس گذشتگان را بحاضر ان ؛ طول عمر و 
بز ر گی اندام اشخاص گذشته را از حد امکان بیرون نمی کند و امثال این‌قضَایا که 


در دوره زمان روی می‌دهد جندین قسم است. . 


۱۱۸ ارا تاقد 

یکی آز است که باید دراوقاتی معلوم روی دهد که بطود تعاق دراین‌اوقات 
صوزت حازحی می ہذ یرد وحون شحص اہن امور را درهمان زمان کہ طرف حارجی 
آن است نه‌بیند آ نرا مستبعد خواهد دائست و گاهی می‌شود که بکلی امکان آ نہارا 
هیک هی‌شو ند و جمیع | کوان از تناس بو أن و تلاقح اشحاد و بزور زراعات و 
میوه‌ها داخل دد این بخشند که | گر انسان حالات آ نپا دا نداند سس بيك درختی 
پرسد که اوراق آن ريخته شده و باو بگویند که ایسن درخت در آنبه سز خواهد 
شد و شکو فه و موه و اهد داد تا هنگامی که مسف بطر او بعد حواهد زسث . 

و علت اینکە مردم بلاد شمال از شات نخل و زیتون و آس و امثال آن که 
همو ازه در رمستان شن تر وتازه‌اند ەچ می کنند همین است کے مائد آتر | دد 
دیاز دود ندیده‌اند . 

بش دیگر ایا ہی است که بطو و ار مام دز روز گار واقع مع شد ولیکن 
بطود اتفاق و چون زماني دا که ظرف آن بود ۰ منقضی شد جز خبری اذ آن باقی 
نخواهد ماند و | گر این‌قبیل اخبار با شرایط صحت خبر توام گر دد و پیش ازوقو ع 
هم داخل درحد امکان باشد البته جازه‌ای حر قبول آن تخو آهد بود | گر جه کیت 
و طرز علت آن شناخته نشود . 

بخش دیگر اشیایی است که به حالت سابق است یعنی برای وقوع آن دوری 
و تر تیبی منظم نیست و حون ماده از نظمی کے نوع بر آن جاری بوده خارح شود 
این قبیل اشیاء دا غلط طبیعت می نامند | گرچه من با این نام گذاری موافق نیستم 
و نام آن را خروج ماده ازاعتدال قدر واندازہ می گذارم مائند حبواناتی که دارای 
اعضای زائده هستند و چون طبیعت که بحفظ انواع مو کل است وباید آ نرا همواده 
بيك نیج نگاه دارد ماده زائده‌ای یافت آنرا صورتی می‌پوشا ند و مهمل نمی گذارد 
و در حیوانات ثاقصالاعضاه + چون طبیعت عاده‌ای نقی‌یاید که صورت نوعی دا بر 
آن بیوشاند با نقصان اعضاء ؛ صودتی براین حیوان می‌بخشد و برحس طاقت و 


استعداد نقسی بر آن عطا و افاضه می‌نماید . 


فصل شنم ۱۹۹ 
بیان اشيا بی که بطور اور روی " اذیرای این قسم ثابت‌بن سنان قره در کتابی 
می‌دهد (زدائد و نقائص) خلقت " که در توادیخ نوشته حکایتی تقل کرده که 
در سرمن من دای يك حجوجەی غندی دیک که از تحم یرون آمدہ بسودو کامل و 
تام لخلقه بوذ و فقط درس دارای ذو ستقاد و سه چشم بود ونيز دز همین کثات د کر 
کرده که در ایام حکمرانی توڈن بزغاله‌مرده‌ای دا که روی آن شب روی آدمی 
بود و دو فك و دندانهای او مانند فکین و دندان بشر بود آوردند و این بزغاله 
يك چشم بیشتر نداشت و دد پیشانی چیزی مائند دم داشت . 

نیز ددھمین کتاب می گوید که در ناحیەی محر بغداد مو لودی بظہور رسد 
که درهمان ساعت بمرد وهنکامی که معز | (دو له سرعزالده له پحتار حبات داشت 
آن مو لود را بنزد عزالدو له آوردند و دادای بدنی کامل بود و هیچ نقصی و زیادی 
زان شود وفقط دز بدن آن ده قبهآشکار بو که دارای دوسر کامل ہا تحطیط تمام 
و دازاي چشم و گوش وبینی ودهن بود و در میان دوران آن فرجی بود مانند فرج 
زنان و در داحل این فرج احلیل طاهری دہدہ می‌شد . 

شز از یکی از بطرریق‌های روم حکایت کرده که برای ناصرالدو له در ژمستان 
سال سیصد و بنجاه ودو دومرد را که از شکم پبکدیگر جسییده بودند فرستاد و این 
ده آرامی بودند و بيست و پنج سال از مر آنپا گذخته بود و هردو دیش داشتند 
و سنان‌ین ثابت نام آن دو را نیز ذک رکردہ و پسدد آن دو نفر نیز بهمراه آمده 
بود و این دونفر با هم ړو برو بودند و فقط قسمتی که این دو نقر را بهم از جلو 
متصل کردہ بود بطوری دراز بود که می‌توانستاد یکی اذ.این دو در طرف راست 
دیگری بایستد واین جلد کش بیایدو مورخ مذ کور می گوید که هر يك از این دو 
تفر را آلاتی تام بود و جدا گانه و اوقات غذا و تخلیه این دو مختلف بود و بر يك 
چپار با دو بشته سواد می‌شدند و روی آن دو ہسوی هم بود و یکی از این‌دو فر به 
نپا تمایلی داشت و دیگری به کود کان ۲ 

شکی نس ت که قوه طبیعت که مایم است | گرماده‌ای‌را بہابد معطل نمی گذارد 


ہك آ ثار ابا قیه 

وچون این‌ماده افراط کرد و زیادشد این قوه فعل دا دومر تبه می کند و گاه می‌شود 
دو چیز می‌سازد که با هم باشند مانند توامین و گاهی هم آن دو دا ہہم می‌چسباند 
مانید آن دو : ER‏ اھ ی که گفته شد و گاهی هسم یکی از آن دو را در داخل 
۳ ری می گذارد انواع تشه در دیگرحیوان بپمین صفت و پا بطوری دیگردیدہ 
می‌شود جنانکه حکایت کرده‌اند که ماهیان دریارا انواع بسیاری‌است که چون‌یکی 
دا پشکافنه دیگری دا در داخل آن مي‌بابند و گاه هم اتفاق می‌افتد که طبیعت بدو 
گند . 


ية این اقسام تار ات شر اشاق می‌أفند مانند مبوه‌هایی که توام است ۴ 


سر ارف تضعرف کفا بت ثمی 
بم چجسبیدہ و با مسموەھا کہ دومغز در يك دوست داز ند و اما انواعی را که طعت 
دوم رتبه ومتداخل هم ساخته مانند ارح که در سان آن آئرجی دیگر مائد اثر ج 
دویی موجوداست و گاه هم چنین اتفاق دیافتد که تشه واتمام دا طبیعت نمی‌تواند 
تمام ی آنوقت دز اتعصات هم ی‌افزاید و ۳ ا+طایی ہمو لود ه ی‌دهد که در حاأی دود 
بیج واقع شده مل اند شتیای زیادی ده ہا آنکه اد عدد معیود یادتر شده درحای 
خود واقع شدەائد و زمانئی هم بان موضع که ہاید این مواد بچسد لايق د سزاوار 
نست واین‌قمل‌اشاه را نمی شود علاط طسعت تاد مائندگاوی که دزعصر صاأحب بن 
عباد و غلبه آل بویە در جرجان بود و آ ثرا پیر وہر نای آن شهر دیدہ بودند وہرای 
من حکایت کردند که در جای کوهان او نزديك گردن دست درازی داشت که این 
دست مانند دسعهای اصلی او تام لحلقه بود و دادای عضد و مفاصل و سم بود ٩‏ پاز آده 
خود ایر دست زائد را حر کت قبض و بسط میداد و اذ این حہت ما این قسل ژواید 
را علط اعت نام نہادیم که مدقعت دز آن ملصود نست و دز صد «و عم و خلاف 
جر و از یه 

از برای همه این افساع و اشماء آن در مان گتابہای من کنا: ی حاص أست 
که برای شخصی که حود این قہیل موحودات دا ندیده و پا شر الط ددستی خبر با 
این احبار نافته مقول نتخواعد بود . 


فصل سم ۱۲۱ 
عمر هم ایتطور است و نیز طول اعماد گاه می شود که بيك مکان خاص اختصاصس 
می دا بد و دز بلد دیگر ایطور نخو اهف بود مانند مردم فرغانه و یمامد که بنا بر نقل 
اهل تحصل اهل این دیاد از همه جای جپان عمرشان طولانی‌تسر است و عر بپا د 
ھندیان در طول عمر از اهل این دو دیاد معر وفتر ند . 
نقل عقبده ابومعشر بتوسط | بوسمد شادان در کتابی که با! بومعش دراسرار 
ابوسعید شاذان بر کمیت عمر مذا کره کرده از ابومعشر بلخی چنین حکایت 
می کن د که مولد پادشاه سر‌ندیب دا بنزد او فرستادند وطالع او جوزاء بود. وزحل 
در سرطان و آفتاب در جدی: ابومعشر حکم نمودکه این طفل دود اوسط زحل را 
زند گی خواهد کرد . ابوسمد شادان می گو ید که من با ابومعشر گفتم: سبسان اله 
گدخدای او دز بیتی ساقط ار اوتاد دز بعران رجوع خود راجع گشته س بدین 
سب جز دور اصغر خود دا نتواند بخشد وبعات اینکه راجع است باید پنجاه سال 
هم از دود اصغر کم کرد ابومعشر گفت: این مولود ازاهل کشوری‌است که در آ نجا 
حکم به‌طول اعمار نموده‌اند وپسیاد در آ نجا اتفاق می‌افند که شخص‌فر توت می‌شود 
با نک صاحب او رحل بوده و آبومعغر گفت + موناینطود ششده‌ام که | گر کسی‌دد 
آن کشود پیش از آنکه به دور اوسط زحل رسد بمیرد ازسرعت م رگد او دزشگفت 
می‌شو ند وجون ژُحل دراقلیمی که تعلق بان دارد به کدخدایی مستو لی شود از دود 
اکبر و اوسط خود زیاد چیزی نقصان نمی کند مگر اینکه ساقط باشد . 

ابوسعید می گوید که من گفتم : | کنون نیز زحل ساقط است گفت اذ شکل 
شکل‌نظر ساقط است نه از تدپر . 

ودرحای دیگر از کتاب خود حکایت کرده 1 من نزد بومعشرن بودم که 
اپوعصمه دوست و ملازم صفار از امری که در دلایل مولود او پود و از آن می‌ترسید 
از اہومعشر ہرسیدہ |پومعشر گفت : می‌دانی که پدرت چند سال است مرده گفت : 

۱ - پس اذ این عبادت دد کتاپ يك سطر و ٹیم عبادت دیگی است که ابد دبطی 
بماقبل ندادد و پیش اذآن عقدادی حذف شده و آن عبادت این است (واسرادالٹائی کثيرة 


و کذلك عوفی بثر تحت‌الادض وللتحیر فی عذہالحاله أمر عجیب فاقردا فی‌عذالموضع بطو 
اعمار اقلیم دوث اقلیم) . 


۱۳۷۲ ۲ لاد ] لبا ید 


۱ آدی ؟ ابومعشر گفت از باین سن دسیدی ء گفت من از سن پدرم گذشتم 4 
ابومعشر گفت : می‌دانی چند سال است ماددت مرده : گفت آری ؛ می‌دانم و من 
از سن مادرخود بشتر عمر کردهام؛ ابومعشر گفت : ددر بزر کف تو جند سال عم 
کرد گفت: من هنور بسن اوئرسمدەام ابومعشر گفت: بمخالفتی کہ مولد تودلالت 
دارد نظر کن که آیا پاعمر ہدز بزد گت موافق است ؛ گفت : آدی موافق است : 
ود کو کا وفت نا دزد و رمک 
درمقدار عمر بدرش و یا مادرش ویا جد پدری او باشد وانسان به آ نمدت پرسد حر 
بشپادات قوی‌نمی‌تواند که از کد آن نوست بدز رود" پس آبومعشر دد آین‌مورد 
لین تصدیق, کرد که طول عمر نیز مانند نی خاصی است که برخی طو اف دون 
بر خی دیگر بان نائل می‌شو ند بس در نثیجه آنچه را که دهریان از گفته أ یداب 
نجوم دسٹاویز کرده‌اند برای ایشان سوکی نخواهد داشت زیرا حنانکه دانستد 
علمای تجوم طول عمررا ممتنع نمی دائلد بلکه مطابق اقوال و آراء ایشان که نقل 
شد امری واجب می‌شمار ند" ۱ 

اگر درست شخص به گفته‌ی یشان توجه کند خواهد دید که عمده اعتماد 
آین‌دسته به گفتار هندیان بو ده کہ به‌در وغپای ایشان تکه نەودەاند زیرا مردم هند 
عی کو بتی دادیم که از سگ تراشده شده ہ و در دردن او طوقبای زیادی از 
آهن اأست کہ تواریخ ده عزار سال هند است و حون این مقدار را بشماز آورند 
بيشك مدت زیادی خواهد شد و چون با این جماعت بگویم : که هندیان بر این 


گمانائد که پادشاء جمالا بدهر؛ و آن شہری است که هلیلیج و املج و بلیلج' را 





١‏ خلاصه این عطالب ابن است که | کر باحکام نجوم هم برای طول عم قائل‌شويم 
تازه بطود مطلق نیست و نسبی است ہرحسب اسکنه و اشخاس تفاوت می کند . 

۲- هلیلج دا بتخفیف علیله می گویند دانه‌های سیامی‌است و پیرەردھا برای شف 
چشم می شود ند و ابودیحان در کتاب جواس می گوید که آنرا از جالهندد که یی ازبلاد 
هند است به گا بل می آود ند و اد بل ہدیگر بلاذ حمل می‌شود و امله دا اطبای قدیم برای 
دنگ عو و قوت ععدہ و آذاله بوی ہد دهان بکاد مي‌بردند د بلیلج نیز یکی اذ ادویه است 


سل 


فصل شم ۱۲۳ 


از تسا می آور ند دویست و دجاه سال عم رکزد ومانند حوانان ہراسب سوادمی‌شد 
و ہشکاد می‌رفت و ذن می گرفت ولی بتونط. معالجه و دواء بر این کارها قادر بود 
این‌حکایات را انکارخواهند نمود و خواهند گفت که هندیان دروغگو هستند ودقت 
نظر ندارند و خود را در علوم به وحی نسمت می‌دهند و نمی‌توان به گفته‌ی یشان 
اعتماد کرد و آن وفت شرو ع می کناد که رکا کت دوش خود دا دریاب دین و ثواب 
و تخاب اخروی و ظا رای سا انار ات ۱ 

اینکه خداو ند در قر آن مجد فرمودہ دبل کذہوا بمالم بجاو | پعلمه» د یا 
اینکه گفته است هواذلم یپتدو به فسیقولون هذاافك قدیم» مقصودش این طایفەاست 
که با نجه که مطابق مذاق ایشان‌است اقرار می کنند ھرچند خیلی ضعبف باشد وبا 
هرحه مخالف عقیدہ ایشان است مخالفت می‌نمایند . ۱ 
نقل خلاصەی بات مقاله دد مر از ]بوعیدالله حسین بن ابراهیم طبری ناتلی 
طبیعی از ا بو عبدارلّہ حسان‌بن ۰۱ الائ ديدم که کمست عمر طبع دا معلوم 

ابر اهیم طبری SS‏ تماق شر زاف زع تال 
خورشدی دانسته پود و بشتر اد ی مدا ڑا روا نمی‌دانست ولي کسی که بعلود 
اطلاق می گوید : نمی‌شود باید دلیلی بیاورد که تولید اطمینان کند و ناتلی برهان 
براین قول نیاورده جز اينکه گفته است آدمی دا سه کمال است . 

یکی آن است دی رسد که بتو اند تولید هثل کند و آن وقتی است که دو 
هفت سال (سابو ع) از عمر او بگذدد . 





اس 
که آذ هتد آوندہ سی شود 3 اسل این کلمات بس ٹیب جلیله ۽ آمله i‏ بلیله استه 


مولوی گوید : 
اذ شنا س رکنگبیز سنرا فزود من زار کک و 
از حلیله قبش شد اطلاق زفت آب آتش دا مدد شی عمچو نقّت 


هلیله برای اطلاق مزاج بکادمیر فته که چون قضاآیدکاد او برعکس‌میذود؛ ناسر خسرو 
گوید : 

حون تشو اې دل بدا نش هچنا نك موی دا شویی ہہ آب aT‏ 

باز می گوید : 

بای ذ گل بر کشی بطاعت به زا نك دوی بشویی همی به آمله و گل 


۴ ۲ !ار ! لا قیبه 


کمال دوم آن است که نفس فکری وناطقه آن تام وتمام گرد و عقلش ازقوء 
بقعل آید و اہن کار در آغاز چہل و دومین سال عمر او خواهد بود و کمال سوم آن 
است که | گر به فرمائروابیرسید بتوائد ھمەی عردم دا اداده کند ویا | گر اتو اده 
تشکیل بتو اند آمر خانواده دا اداده نماید و یا اگر تم ماند خود ړا اداره نماید 
و دویہمرفته مجموع این کمالات صد وجل سال است 

ندانستم که ابوعبدالل ناتلی این اعداد دا بچه نسبت استخراج کرده با آنکه 
تناسبی نه در مان خود آنا و نه در تفاضل آنهاست وا گر همه ما مسلم بداریم که 
عدد کمالات انسان سه بشتر لست و آ نوه را که او شمر ده ما پشمار یم و در خر 
ار اگر از برهان نتر سیم 0 صد سال و یا هزار سال ويا دوهز ار 
سال می‌شود مبان ما و اہوعبدالل فرقي نخوآهد بود . 

باآ نکه ما می یئم که بر اسر ان ما به کمالات مذ کور دد غیر این 
زمانها که او معلوم کرده می‌رسند و دا به مقضود ناتلی از ما داتاتراست 

اما عم ویزد گی اجبام ا ,گر جه درعهد ما و یا قریب بزمان ما دیده‌نمی‌شود 
ولی بمحض اینکه از زمانهای دور چن عطالبی دا نقل کنند نباید این امردا جزو 
ممتنعات شمرد و این تورات‌است که دردسترس ما می‌باشد وازبزر گی ابدان. حباران 
گفتگو م یکند و پنیاسرائیل درسالیان متمادی که از بدو تورات م گنرد و این 
اخباررا جوا ندند تکذیب ردد و به ھچ قم طعنه رصحت آن روایات ردد واگر 
واقعاً مردمی پسیاز عظیم| الج م پیش ارما نیو د ند حکایات أ نها در زبانہا ہاقی نمی ما ند 
که هر مردی‌تنومند و بلادقد را پایشان‌مانند کنند حنانکه به قو ) شاد تشه میکالند 
دای گمان می‌کنم که دشمنان‌ما قوم عاد دا تصدیق نکنند زیر اچیزهایی‌را که ازعید 
عاد نزدیکٹر وحکایات آن روڈ رو شنتر است انکازمی‌نماینه و برای گفته جود دلا با ل ہساز 
آوردند که باکوجکٹرین دلیلی که ہرای دد قول ایشان گفته شد. مساوی نہست و 
از قبو لحجٹ‌ھای ة قوی فرارمی نمایند کانهم حمر مستنفرہ فرت من‌قسوره . 

نمی‌دا نم که در آثار مردم عنام الچ که | کنون در غارهای کندہ شده در 


کوهپای مخت موجود است و در قبور آنها ودراستخوانهای مدفون دراین شور که 


فصل هم ۱۲۵ 
گوبی اذبزد گی استخوان شتراست و بانداژه‌ای یدبو شده که جز بس از آنکه‌بینی 
خود دا شخص بیندد نمی‌توا ند وارد مقاپر ایشان شود جه می گویند و اجماع مر دم 
آن نواحی براین است که مقصود از اهل طلمه ایشان هستند و چون دشمنان نام 
بوما لطلمه دا بشو ند اد راه تکر وغرود بی خود دا بالا کند و حانه‌های دود را 
کج م یکنند بای ن گمان که ایشان مردمی فاضل هستند و از دایره‌ی عوام پا بیرون 
نپاده‌اند واه حسپہم ولنا اعمالنا و ليم اعمالهم . " 
دربرخی کتب حداولی دیدم که مدت‌بادشاهی 
ملوك آئور دا که اهل موصل پاشند و مدت 
سلطات ملوك قط را که درمصر بودند وهه‌چنین مدت بادشاهی ملول بطالسه را که 
مفردآن بطلەیوس است (زیرا اسکندر در دم مر گی وصیت کرده بود که هريك از 
یو نانسان که بسلطنت رسد خود را بای ن نام موسوم نماید تا باعث ترس مردم باشد ‏ 


جدادلی در تاریخ ملوك آ ور 


چەمعنای این واژه مردی حر بی وحنگی است) ونیزتواریخ ملوك دوم دا که پس از 
بطا سه بو دند ذ کر کرده‌بود وسالیان مد کوده در آن کتب ازمو اد ابراهیم‌تااسکندر 
دوهر اد و نود وشثر, سال بود که از آ نجه بود ۶ تصاری واصحاب قرانات می گویند 
پیشتر است و من آن حدو لپا دا بعمنه در این فصل نقل کردم و ذمان با ما مساعدت 
نکرد که نامپای این ملوك دا که شنیده‌ام تصحیح و اصلاح کنم و | گر کسی براین 
مطالب واقف شد برای آسان کردن‌داء علم ودفع زحمت ازدیگران نامهایمذ کور 
را تصحیح کند ونباید که این اسامی دیگر حداول دا جر شخصی که بحروف جمل 
عارف‌است ودرتصحیح نامهای گفته‌شده توجهی وعنایتی دادد استنساخ کند ذیرا این 
تامپا زا اگر وداقین" نقل کنند فاسد خواهند مود وجز در سالبان زیاد الاح آن 
-سممکن نخواهد یود و حداول منقوله بدین فر اد است : 

۱ وداقین بمنزله مطابع بودند و يك‌تفی عدءای خطاط دا جمم می کرد و کتابهای 
خطى‌دا اذ دوی نسخ مینوشنند و می فروخئند و اين‌نديم صاحب فهرست وداق بوده این‌است 
که نامهای کثب معموله آن عصر دا دد کتاب خود جمم کرده و داجم په سنعت وداقه آبن 
خلدون دد مقدمه‌ی خود بحث کرده است . 


7 ار الباقیه ۱ 
۲ عست ا ست 
5 ۱ صل بو دنك ٩‏ #دد ایشان سی و شعت نار 
نامیای بادشاهان اتود 4 اشال مو 1 5 
۱ ۱ و مدت سلطنت آیشان سصد و بنج ۱ 
2 ۱ اهیم دز سد مج 
لد ی زا ساخت و پر اھ 
مخ لس ی موصل سس 
وس 
از سلطنت او متو لد شد 


دی 3 1 ي ک5 


از ااا او پزمسن فلسطین فلسطاینگرہ بخت 
ار ییوس 
اریلوس 
اخشرش 
ارمامیترس 
باا حوس 
بالاو س 
الطاروس 
مامو توس 
منحالوس 
اسفار وی 
مامو اوس 
ادغاز توس 
اسقنط دوش 


امو نطو س 





طوطانس ددایام اومرد ایلیوس دا که یونانیان با آن در 
جیگ بودند اسر نمودند 


دروقلوس در ایام او داود پر بنی‌اسرائیل بادشاه شد 
آوفیلاس 


لواسائنوس در ایام او بنی‌اسرائیل بدو فرفه تقسیم شدند 
فریطیداس 


افر اعلوس 
اقراطا ناوس س اذمب سال»و قسز روز از بادشاهی او اومر س‌شاعر 
یو نا نی متو لدشد که او نز دیو نا نان جونامرعا لقیس نزدعرباست 
اقراغاناس 


ثر نوقلتقریراس 





٢۸‏ ار لبا قیه 


مردم پاختر اژیادشاه اخس نقل‌می کنند که پونس ددعہد او په نوی مععوث 
شد و مردی از عجم که نام او بعبرانی ادباق است و بفادسی ده اك و بتازی فاك 
براین پادشاه خروج کرد و با او جنګ نمود تا آنکه او را شکست داد و پادشاه را 
بکشت: و خود به سلطنت زسہد تا آنکه کیائها که بادثاهان بابل بودند و اهل 
بابل ایشان دا کلدانیان می گویند به‌پاشاهی قیام کردند و مدت حکمروابی بادشاه 
مقتول بدست ضحاك هفتاد و دو سال بود . . 

کلدانیان را نمی شود کیانی داشت بلکه کلدانبان حکامی بودند که ازناحیه 
بادشاهان کان در ہاہل حکومت نمودند و مقر سلطنت کیانیان باخ بود که چون 
به کلده دسید ند مردم باختر ایشان را کلدانیان گفتند و این‌نام حکام قبلی‌اینسل.له 
بود . 

برخی اد مورخن نقل کردهانت که نمرودبن کوش‌بن حا بن نوح وس اد 
آنکه‌پیست وسه سال از تبلیل| لین (بلکنت‌افتادن زباتها) گذشت دد بابل بیادشاهی 
زسید و نخستین کشوری که ددد تیا بیدا شد کشود بابل بود و تبلیل‌السن با مو لد 
ارغو در پاہل مصادف شد و ملوك ں 4 را که پس از نمرود سلطنت کر ده‌اند 
نامر دها ند ا سراتجام حکومت وفرمانروابی به ملوك آثور رسد که جدول 
پیشین نامپا و مدت سلطنت هر يك از ایشان را دوشن ساخت . 

و جدول این دسته پادشاهان که پیش از ملوك آئود بودند » بنابه عقیده 


يك دسته از موز جن ¢ رد قرار ہیں اسیت ؛ 


ملوك بابل 
نمرودبن کوش ۱ بط 4 
فملوڑی ٠‏ فد ۱۵ 
صاممریس ۱ تس ۷ 
ار فحخاط 2 ۳۳۹ 


با پل پدون‌بادشاه‌ماند تا آنکه آموری‌ها ببا بل‌مسلط شد ټڅ و 9 


فسل شهم ۱۳۹ 
من تادیخ پادشاهان بابل دا از آغاز شاهی بختنصر اول تا ہم رگ اسکندد 
بتاء که تاز پج ایشان تمام شد و نوبت به بطالسه رسد بدست آوردم و مدت عريك 
از ایشان‌را دراین جدول تصحیح کردم ھرچند که نتوانستم نامهای ملوك دا از داه 
سماع تصحیح کلم و فقط هیثات حروف نامپای ایشان دا در این جدول نقل نمودم 


و حدول این است . 


جدول ملو ك کلده مدت‌پادشاهی جوله‌سالبا 
هريث 
مختنصر اول درمجسطیعمبداء تادیخ ازاین بادشاه‌است ید 
نیوخذ ناصر .. ندیوث ۱ ب 
حبریفون ‏ دخنریروفود ۰ 
ایلوعو (ایلولیو) ۰ 
مردوقافد یب 


ج 
اوفرایدیدر (اوفراندیبو) و 
ارسعل (ارینہل) ۱ 
سسلموردقش (میسيه‌وروقش) د 

| بسلیطس دوم ح 
ار ید ید (اسریدینو) یج 
سسدوکن 7 
فلبرودفیلدن ‏ (نابوفلسروقینلدن) کب 


hoe uy E ۵. غ‎ ۲8 FARA MK £ 


1 آ٦‏ ارا لباقیه 


بحتنصر فا تج بست| لمندس ۱ ج فو 

بر خالا لتغز ب ففج 
دار یوش مادی اول ۳ رط 
کورش ہانی بت آمقدسص 7 ریخ 
فومبسو ی رکو 
دارپوس لو زبس 
احشیرش ک :نچ 

ار طخشست اول ۱ مج ٹکو 
داریوس بط شمه 
ارطحشست دوم مو شصاءنسخه بدلسص 
ِرون - قنرون - فسرون ت ق 
دادیوی بن ارسیج و تك 
اسکندر بن مستدون بتاع ح تکح-۔نب۔نکد 


بس از این تاریخ به ف فلس منتقل شد 


تیف تن نس نامهای پادشاهان قبط که در مصر ہودند و شمارہ 

ایشان ۳ نفر است بغیر از یادشاهان ایر ان که 

دره‌صرسلطنت کردند ومدت سلطنت ملوك قبط با ملوك ایران دویپمرفته «شتصد و 
نود و حپاد سال است . 

مدت سلطنت هر باك جمله سالیا 


سماناداوس 
سوساٹاس . 
نفخراس 

اما نافو اس 
اسحودیس 
فسیناخیس 
فسوسایس 
سسو ناخوسیس 
أساداثون 
طاقالوئیس 
فطافاسطس 
اساداثرن 
فساموس 
اوفانانننواس 


ہرگ 


در 


۱۳ آ ثارا لبا قیه 


وافرس که ۷٤4‏ 
اماسس مب ۵۱۹ 
اعل فارس تا دار یوش ود ۳۰ 
امرطبوس و A"‏ 
نافر طاس و AE‏ 
او درس وس ۸۵٤‏ 
فساموث و موئاطلوس ت ۸۵٦‏ 
ناقاطا نیاس یج AA‏ 
طوس ۲ ۸۷٦‏ 
ناقاطا نباس یج ی۸۹ 


سپس تادیخ از ایشان و از کلذا نیا به اسکندر یونانی منتقل شد 


جدول سلطنت بطاله و کیا حداول سالنان بادشاهی بطا لسه و فاصره دا 
پس از این جدول قر ار می دھیم ؛ و تاریخ از 

فیلفی به سه بحش می شود . 
قسم اول سالهای فبلیفسی است وقسم دوم سالهای اغسطسی و فسم سوم سالهای 
دقلطانوس و سالرای بحش اول سالهای اسکنددانهاست که موس نیست و فسم 
دوم سالهای روم است که مکبوس است و قسم سوم مانند قسم دوم است جز اینکه 
باین پادشاه تاریخ از نو آغاز شد ذیرا وقتی سلطنت ہاو انتقال یافت در خانواده او 
بماند و آ نانکه پس از او بودند تمام مسیحی شدند وتاریخ غیر از اوء | گرچه جندین 
مر تبه سلطنت ازخانواده او ذائل شد ؛ ذ کر نشده و حداول موعود پقر اد ذبر است. 


نامهای,بادشاهان شهر مقدو نیہ که i‏ 
بو انیان باشند وملقب‌به بطالسه مدت سلطنت‌هر يك حملسالا 


فیلفوس د ۷ 


فصل ششم ۱۳۳ 


اسکندرین فىلفوس - که دومین باشد ۱ یب ۱۹ 
بطلمیوس بن اد نباالنطقی ك ۹ 
بطلم۔وس ضلادلفوس دوستدار بدر - سخہ پدل دوستدار ۱ 

برادر که تورات را پەیونائی نقل کرد لح ۷ 
بطلمیوس اورغرطی صائغ اول زد گر اول" که ۱۰۲ 
پطلمیوص فیلمطور دوستدار مادر بز ۱۹۹ 
بطلم‌یوس افینفیس زد گر دوم کد ۱۶۳ 
بطلموس فلو فطور مخلص 4 ۷۷۸ 
بطلمیوس اودغیطیس اسکندد دوم که ك۷ 
بطامیوس سوطر حدیدی دوستداد حیلت ظاهراین‌است که 

دوستدار خر باشد لو ۱:۳ 
بطلمیوس دیونسیس خر کط ٣۷۲‏ 
کلوہٹرا تا نکه غائیوس ایو لوس در زوم تسد جدزبکد ۲۷۵ 
و س از این تا آنکه غائیوس مرد و پسر او افسطس در ۷۹ 
بشاهی رسد و پس از این تا آنکه او دا کشت يدو ۹٤‏ 


و در اینگه کلویترا را بطلسوس بگوییم اختلافی مو جود است ديرا که او 
رن بود و در اسکندریە به سلطنٰت رسد و ملکه اسکنددبه را گائیوس می عشد و 
و به دومی ایو لیوس د معنای آن بادشاه حپان است . 


ملوك زوم دات ہمعم وفند که دررومبه اقامت 
امهای ملوك دوم و جو ا ات ۹ 
داشتند ومقصود از بنو الاصفر ایشا نند جه پصوقفر 


بن نقر بن عیص‌بن اسحق‌بن ابر اهیم(ع) منسوباند. 


۱- حمزة بن حسن اسفهانی سانم د کر کرده . 


۱۳۴ آلا را لبا قیه 
نامپای بادشاهان ریم 
مدکی را کہ جملەسالہا 


هر يك‌سلطت 

۱ گرده‌اند ` 
اغسطس قیصر پس از آنکه کلوپٹرارا کشت مج ۳ 
طیہروس بن اغسطس 8 ٥‏ 
غائیوس ۰ ٦۹‏ 
قلودیوس کشنده پو اس سای و شمعون الصا بد ۸۳ 
نارون ملعون کشندەی مومنان (نرون) 5 ۲ 


ایسفسینوس پس از یکسال از پادشاعی خود با اهل فلسطن 
جنگ کردہ و در مدت سه سال لود دا دن ہہتالمقدس 
محاصره کرد وست‌المقدس را خرات نمود و یود را کشت 
e‏ 


ما 


و از هم پرا کنده کرد و شرایع یشان ابا زمال شود 
طبط وس ج ۱۹۰ 
دمیطاً نوس درسال نیم از سلطنت او بوحنای صاحب 
انجیل نفی بلدشد ودديك جزیره پنهان‌شد تا آنکه 
قفبصر ہمرد سپس بمدینه افسوس رفت و در هما تیا 


سکونت گر يد 7 ۱۲۵ 


ناروس ۱ ۱۳۹ 
طرایانوس يك ۱۵ 
ادر یا نوس این ضمان است که بست! لمقدس را خراب کرد ک5 ۷۱۹۹ 


انطو نیتوس این شحص است که عمادت بت لمقدس را 
بحالت نحستین بر گردائید و جال نوس و کک دز 





٩-سلیح‏ یعتی خوادی 


فصل شم ۱۳۲۵ 


آغاز یادشاهی او کتابی در تشر یح تالف کرد ۱ کج ۱۸۹ 
قومدوس ۱ ۱ و 
اساروس و انطٰیوس ساوسطس 2 که اج 
انطینوس بتنہائی در آخر ایام پادشاهی او جالینوس 
مرد - انطنیوس خ د ۲٢‏ 
اسکندروس‌پن مما و معنای آن عاجز است یج ۲۹۳ 
ما کسمبانوس 5 ٦٦‏ 
جوردیانوس غوددیانوں خ د ۳۷ 
فیلیفس ۱ ۳۷۸ 
داقیاوس صاحب اصحاب کپف | ' ۲۷۵۹ 
غالوس جح AY‏ 
واریینیوسں دییوس خ په ۸۷ 
قلودیوس ٠‏ 5 ۸ 
اوریلشوس و ۳۹ 
فرو بس ر ٠‏ ۳۰۱ 
قارس وفارینس ۹ ب 1 
اسامی ملوك زوم در مدت سلطنت ‏ سالهای 
عهد مسیحیت ڈوم هريك دقاطیانوس 
دقلطیا نوس 5 "۳ 


قوسطنطنیوس- اول پادشاهی که مسیحیشد وسود #سطتطنیه 
را او ساخت و در سال اول بادشاهی او مادرش هلائه در 
حجستجوی چوب دار عیسی شد تا آنکه پىافت و در سال 


۱۳۶ ۲ ثار !لیا قیه 
نوزدهم بادشاهی او اساقفه دز امه جمع شدند 4 شرأیم 
نصرانیت دا وضع کردند 
قوسطنطنیوس 
ہو لبانوس کافر 
و لنتسا نوی 
وولس که در کاهدان درحال فرار که آتش‌زده شد بسوخت 
تاوذسیوس کییر 
ازفادیوس وسر س 
تاودوسوس صشر که در زمان اه نسطورس لت شن 
مارقبانوس و فلخاریا زن او که در مان ایشان عقو به 
لعنت کرده شل نل 
لاون کسر که از اوساط مرذم بود 
زنیون ادمنیاقی که یعقوبی بود 
انطاسوس پانی عمودیه و یعقوبی بود 


پوسطئیس 
یوسطیانوس بانی کنیسه رها 
طسر پوس 


ماوریقوس که کسری دا بر بہرام چوبین كمك کرد 

فوقا که شهر بر ان صاحب کسری درقسططنیه اورا محاصره 
کرد 

هرقلس حکیم 

قسطنطین پسرش که در گرما به ذبح شد 

قسطنعلیس 


لب 
کد 


یوسطنبانرس که رومان بینی او دا پریذند 

للطوس دد پیری که خبلی ضعیف شد استعفا داد 

طبر یوس افسماروس 

یوسطئینوس بینی بر بده 

فیلبقوس 

انسطلس اطلمیوس چون از جنگ عاجزشد خلع کشت 
کاوذوسوس مسلمةبن عبدا لملك او دا محاصره کرد 
لاون | کین که مسلمه دا فر یب داد و از قسطنطنبه رد کرد 
قسطنطین بن لاون | کر 

لاون اسغر سر قسطنطین | کبر 

فسطنطین اصغر سر لاون اصغر 

اغسطه ژني بود که امود کشور زوم را بدست گر قت 
نقفورس و استیراق بن نقتودس 

میخائیل بن جورجس 

لاون تا آ نکه میخائیل در معبد او دا بکشت 

میخائیل قسطنطینی کشنده لاون بن ثوفیل بن میخائیل 
بسل صقلبی که آخرین پادشاهان دوم بود 


E‏ ما لاگ »یه 


سا 


ر 


۱۳۸ آ ادا لیا قیه 
پادشاهان قسطنطنیه (دوم شرقی) بنا بر | نچه حمزة بن حسن اصفہائی از 
/ و کیع قاضی نقل کرده که او از کتابی که 
یکی ار بادشاهان روم نوشته بود تقل نموده . 
مدت‌سلطنت‌هريك جملسالہا 
سالپا ماهپا سالہا ماهبا 


فسطنطین پسر هیلانی مظفر ل لا 
پسر او قسطتطین کد . ئه » 
پسر برادرش پولیائوس به و نز و 
یدوس یك ط چ ج 
غردینوهر, والانطنیوس و عد ج 
ارقادس بن يدو بچ ج فز و 
ثدوس بن ارقادس هس ٭ قکط و 
مر کینوس كط تنج و 
لاوي | کبر يو ۰ قعد و 
لاوی اصغر ۱ ۰ عه و 
زیئن یز ۰ قصب و 
نسطاس کز د بیط ی 
انطلیس با ظط رلا ز 
سطروندس کہ در پادشاھی او پیغمبر متولد لح ج ريط ی 
اصطفا نو س د رعج 

مرقنوس که مبعث در ایام او بود ا د رصح ه 
فوقس که هجرت درعېد او بود ج ۰ شا 
هرقل و پسرش که دربادشاهی او پیغم‌بروفات کرد لا ٠‏ شاب ه 
قسطلطین بن هرقل ۱ که ۰ شر . 


قسطلطین پسر رن هرقل 

فسطنطین ین هرقل 

لاوی که البون نیز خوانده می‌شود 

طبادوس 

اسطیئوس 

انسطاسوسش 

ثیذوس 

لاوی در زمان سلطنت او شر اژه مالك پمی‌امه 
ازهم گسیخت 

لاوی بن قسطنطین ظاهر این است که میان این 
دو يك‌نفر پا مدت بادشاهی خود ساقط شده 
قسطنطین بن لاوی 

ادینة که پادشاهی دا از پدرش گرفت 

نقفور که در ایام هازون! لرشد بود 


استیر اق بن نقفود 


پسرش میخائیل 

ثوفیل پسرش 

میخائیل بن وفیل در عہد معتز سلطنت اذ این 
حانواده منتقل شد 


الیون‌بن بسیل در سال رعج در ایام معتمد بود 
اسکدروس بن پسیل درسئه دسط در دپیله مرد 
قسطنطین سر ا لبون در سنه شا 


LD f te اج بج ہی‎ 


٭ ۲۱ 6 چا 


اث 


۰ اارالباقیه 
اما ایرانبان انسان اولین‌دا کیومرث می گویند و لقب آن کوشاه است یعنی 
پادشاه کوه و برخی هم گفته‌اند گل‌شاه یعنی بادشاه گل" ذیرا در آنوقت هیچکس 
نمود و نز گفته‌ا ند که معنای گومرث شخص زنده است . 
تاریخ ایرانیان از آغاز کیومرث سه بخش 'تقسیم شده : بخش او تا ذمان 
تسلط اسکندد به کشور ایران وقتل دارا پدست او وجون اسکندد به ممالك ایران 
جره شد خزائن حکمت ایرانان دا بملژد خود حمل کرد , 
بخش دوم از زمان غلبه اسکندر آغاز می‌شود تا ظہود اردشر بن پا باك و 
آدام شکشود یال خود . 
بخش سوم از مان ظہود اددشر بابك تا وقتی که یزد گرد بن شهریار کشته 
شد و ملك و مملکت از دست ساسانبان پسردن رفت و اسلام ظهود نمود . 
عقبدگ ابر انیان در میداء ایرائیان در بداء جہان و در تولد اهرمن که 
جهان وطرز ,بیدایش بشر ‏ الیش باش از اندیشه خداو ند واعجاب خداو ند 
بعالم و در حقبقت کہومرث سخنہابی گفتهاند که ہسپار شکفت اور و حیرتا نگیز 
است ما نید اینکه گویند: خداونه دز اهر آهرمن ران شد و بشانی او عرق کرد 
و آن عرق دا مسح نمود و به کناد دیخت و کیومرث از این عرق جبین آفریده شد 
سپس کیومرث دا بسوی اهرمن فرستاد و اهرمن‌د! مقہور کرد و براهرمن سوارشد 
و یگردعالم بگشت تا آنکه اهرمن اذ کیومرث پرسید تو از چه چیز بیشتر 
می‌ترسی؟ کیومرت گفت | گرمن بدد دوزخ پرسم‌بسبارخواهد ترسید وچون‌اهره‌ن 
دز اثناء اینکه دور حپان مسکشت و به در جہنم دسید چموشی کرده حبله‌ای بکار 
برد و کیومرث دا زمین زد و اهرمن پرروی او افتاد سس اد کیومرث پرسید 
می‌خواهم ترا بخورم و از کجای اندام تو آغاز کنم ؟ کیومرث گفت از پای من 
شروع کن تا نک مدتی کم بحسن وخو بی‌حپان‌نظر نمایم جه میدانست که آهرهن 
گفتار او را بطور واژ گون خواهد بکار بست و این بود که اهرمن شروع کرد و 
کیومرث دا از سر مشغول خوردن شد تا آنکه بجایگاه تخم‌دان و ظروف منی دد 


, مقصود این است که پادشاء دوی زمین بود له اینکه از گل آفریده قد پاشد‎ ١ 


فسل شام ۱۳۱ 
بشت او رسید که دوقطره منی از پشت کبومرث بژمین ریخت و دیاس از آن رویید 
د میشی ومیشانه که بمنزله آدم وحوا هستند.ازمیان ايندو بوته دیباس متولد شدند 
وبرخی ملهی و ملپیانه گویند ولی مجوس خوادزم میشی و میشانه دا مرد و مردانه 
می‌خوانند . 

حکایت مز بور بشرح ی که گفته شد از ابولحسن آذر خورای مہندس شلدم 
و.|بوعلی محمدین احمد بلخی شاعر در شاهنامه همین روایت دا که حا کی از بدو 
خلقت است طودی دیگر نقل کرده : پس از آنکه بزعم خود حکایت گفته شده را 
از روی کتاب سیرالملوك این‌مقفع و کتاب محمدین جہم پرمکی و کتاب هشام بن 
قاسم و کتاب بہرام بن مردانشاه مو بد مدینه شاپور و کتاب بپرامین مپران اسبهانی 
تصحیح نموده وبعداً نیز این اخباد دا بزعم خود بانج بہرام مجوسی د کر کرده 
مقابله نموده ؛ و ایسن مرد شاعر یعنی:اپوعلی محمد بن احمد بلخی می گوید که 
کیومرث سه هزار سال که عزاد شالپای حمل وئور و جوزا باشد در بہشت درنگ 
کرد سپس ہزمین هبوط نمود و سه هزّاز تال دیگر که هزار سالهای سرطان واسد 
وسنبله است بطود امن وامان کد تم راک تا ننک پتوسط اهرمن شرود و بدیبا 
آغاز به پیدایش گذاشت و بدین‌جپت کیومرٹ دا کوشا می گویندکه کودد لفت 
پہلوی به معناي حبل است و بانداده‌ای آیزد تعالسی کیومرث دا. حسن صورت و 
خوبرویی داده بود که چشم جنبده‌ای اعم از انسان و حیوان بردوی او نمی‌افتاد 
مگراینکه مبپوت می‌شد و بیپوش می‌افناد وشاعر بلخی‌مذ کور می گوید که اهرمن 
دا سری بود بنام خزوده و این پسر بفکر کشتن کیومرث شدو کیومرث او دا 
بکشت تا آ نکه اهرمن به خداو ند شکایت از کیومرث نمود وبرای حفظ عپدی که 
میان خدا واهرمن‌بود خواست که از کیومرث خونخواهی کند و اولا عواقب گیتی 
و قامت و ره دا به کسومرت نشان داد و کومرث که این امور دا دید بمر گی 
مشتاق شد و خدا کیومرث دا بکشت و دو قطره از بشت او در کوه دامداذ که در 
اسطخر است چکیدہ و از این دو قطره دو بوته دیمای که در آغاز ماه نهم اعضاعی 
۳۳ هویدا گشت رویید و در آخر ماه نیم اعضای این دو دیباس کامل شد و با ہم 


 . ۲‏ ار لباق 
انس گرفتند ومیشی وممشانه این‌دونفر هستند و بنجاه سال زند کی کردند و از طعام 
و شراب بی ناڈ TET‏ هچ گو نه می در دل ندافتند نا انگ اهرمن 
بصودت پرمردی به آ نان ظاحر گشت و گفت میوه‌های درختان را پخورید و خود 
نیز شروع بخوردن کرد و تین شرا بی برای ایشان تهیه کرد د هیشی ومیشانه آنرا 
نیز آشامیدند و از آ نروز از بلا و رنج افتادند وحرص درآ نها بافت شد و بایکدیگر 
هم بسترشه‌ند و از آ نان طفلی پیدا شد و ازحرصی که داشتند زاده خود را خوردند 
تا انتک خداو ند در دل این دو دأفت و مپر بانی آفرید و شش شکم مس ار 
این واقعه ذاییدند و نامپای آنها درایستا مذ کور است وشکم هفتم سيامك وفر اواك 

بودند و چون این دو تن باهم تزویج کردند هوشنگ از آن دو متولد شد . 
ایرانیان را در بخش اول از سه بخش تاریخ خود از اخبار ملوك و اعمار 
مردم گذشته و کارهای ایشان حکایتہا وافهاندھابی است که عقلی آنها دا نمی‌پذیرد 
و گوش از شنیدن آن ابا دارد ولی مَققوّد ها آنست که توادیخ دا بدست آوریم نه 
آنکه آن گفته‌هارا انتقاد کدیم و ۳ اہ را که مو بدان محوس ودا نمندانابر ان 
کته اند جمع فی کش و به شتت حذاول پیش دز حدول فرار هیدهم و به ناعهای 
ایشان القابی دا که داشتند ملحق می کنیم ذیرا فقط پادشاهان ایران بودند که 
هريك لقبی خاص داشتند و دیگر ملوك | گر چه دارای القاب هستند ولی این‌القاب 
داجع به نوع ایشان است نه شخص آ نان و القاب عامه دیگر پادشاهان مانند لقب 
شاهنشاهی است که بهمه پادشاهان ایران گفثه می‌شد و القاب عامه ملوك عالم دا در 


این جدول مشاهده تد . 


اتواع ملوك القاپی که به هر نوی 

و دسئه‌ای از این 

پادشاهان گفته می‌شود 

ملوك ساسانی ایران شاهنشاه و کسری 
ملوك روم پاسلی که قبصر باشد 


فصل شنم 
ملوك اسکندریه 
ملوك یمن 
ملوك تر کهای خزدوتغزغز 
ملوك تر کهای غزی 
ملوك جين 
ملوك قنوج 
ملوك حبشه 
ملوك نوبه 
ملوك چزایر بحرشرقی 
ملوك حبال طیرستان 
ملوك دماوند ‏ 
ملوك غرجستان 
ملوك سرخس 
ملوك نساو ابہورد 
ملوك کش 
ملوك فردانه 
ملوك اسر وشسنه 
ملوك چاچ 
ملوك مرو 
ملوك نیشابود 
ملوك سمرقند 
موك سر یر 
ملوك دهستان 


۱۳۴ ۲ ادا لیا لیه 


ملوك گر گان | ناهبن 


ملوك صقاله قار 
ملوك سریانیان نمرود 
ملوك قبط ۱ فرعون 
ملوك پامیان شیر بامیان 
ملوك مسر عز یز 
ملوك کابل کابل شاه 
هلوك ترمد ترمد شاه 
ملوك خوارزم ۱ خواررم شاه 
ملوك شروان ۱ شروان شاه 
ملوك بخارا بخارا خداه 
ملوك کوزکانان کوز کانان خداه 


اما القاب خاصه پیش ازغلبه اسم جر بایرانیان بر کسی دیگر اطلاق نمیشود 
وبخش اول این القاب سەقسممی شود یکی پیشدادی‌است وآ نان کسانی بودند که همه 
زمین‌داما لك شدند وشهرهایی ببانمودند ومعادن‌دااستخراج کردند واسول صناعات 
دا نین بدست آوردند و در دوره فرمانروایی خود روی مین عدل و داد نمودند 
و آنجنان که خدای تعا لی‌سر او از عسادت یود اودا پرسٹیدئد . 

طبقه دوم - ملوك ایلان هستند و معنای این لفظ (مردم قسمت‌بالا) ولی این 
طایفه همه روی ذمین را مالك نشدند و نخستین کسی که کشورهای ړوی دمین را 
قسمت رد فر یدون‌جبره وعالس‌بود! که رهسن دا مبان‌اولاد خودقسمت کرد جنانکە 
یکی از پسرای ساسانیان» درشعرخود می گوید. 

فقسمنا ملکنا فی دهرنا قسمة اللحم على ظهر وسم 


۱- ت ب افربدون‌الظطاهن ‏ افر یدون| لطاهر . 


اس دم ۱۴۵ 


فجعلنا الشام والروم الى مغرب | لشمس لخطر یف سلم 
و لطوج حعل الترك له فبلادا لتر لك یحویها ابن‌عم 
ولا پر ان العراق عنوي ۰ فاز بالملك و فزنا بالنعم 


قسم سوم - ملوك کیانی بودند که مردم ستمکار بشماز هر 8 بل و سلطنت دنا 
در ایام ایشان میان امم مثباین قسمت شد و در میان هريك از این سه قسم که گفته 


شد فتر تپایی است که بدین سبب انتظام تادیخ بیکدیگر مشتبه می‌شود . 
اسامی قسم اول از بادشاهان !یران 





اصناف نامپای قسم اولاز مدت‌ساطنت‌هر يك جمله‌سالها 
یادشاهان پادشان ایران ۰ القاب ایشان کرشاه 
کیومرت ل ۳۰ 
3 تا زمان میشی و میشانه که ایشا دا مادر پسران 
ِ و دحتران می‌دانند و دز نزد ایرانمان بمنز اه 
5 آدم و حوا هستند 2 ۳ 
تا دمان ازدواح میشی و میشانہ نا ۰ 
تا هوشنکگک صبح ۳ 
٦‏ هوشنگ پسر افراداك پسر سیامكابن مبھی ۰ پیهداذم ۲۵۲ 
ع تهمودث‌بن ویجهان‌ین اینکہذبن اوشہنك تا 
ٍى زمان ظہود بوداسف زیباوند | ٢٢٢‏ 
3 بس اذ این کط_ ۲۸۳ 


جم پسر ویجهان آمر پساحتن سلاح کرد شبد ن ۳۳۲۳ 
تا آنکه مرد‌دا امر به دیدن و بافتن نمود 

تا آنکه مردم دا ہار طبقه گردانید ن ۳۸۳ 
تا جنگ با شیاطین و غلبه برایشان نی 1۳۳ 


۱۳۶ 7 ارالباقیہ 
تا آنکه شیاطین دا بقطع وحمل سنگها 
امر نمود ق ۱ ۳٣ن‏ 
تا ذمانی که به صنعت گردونه (عجله) اهر 
نمودو برای او ساختند و سواد شد سو ۵ 
مردم دس از این واقعه در حال صحت و 
فراوانی نعمت زندگی کردند تا جم 
هتوازی شد شا ۸۹۹ 
جم متواری زند گی کرد تا آنکە ال 
بدو طفر بافت و امعاء اودابیر ون کشده 
و او را اده کرد ق ۹۹۹ 
ضحاك بن علوان که از عمالقه بود و او 
پیوراسب بن اور نداسب بن دینکاو بن 
بر یشند بن غاراست نت ار که اوپدز 
عرب عار به محسوب است و سس اقرو ال 
بن سیامك بن میشی است اثدھاك غ ۱۹۹۹ 
افریدون بن اثفیان کاوبن اثفیان نیکاوبن 
اثفیان بن شہر کاو بن اثفیان اخشکاو بن 
اثان اسسندکاو بن اثفیان دیزہ کاو بن 
اثبان نیکاو بن نیفروش بن جم پادشاه موبذ در ۰ ۲۱۹۵ 
ایرح که بدست دو بر آدز خود سلم وتوح و 
ملکا کشته شد واہنان اولاد فربدون بودند 
منوجپر بن کوزن‌دختر ایر ح‌راشاه کردند ‏ بر گزیده ش ۲6۵۵ 
تا آ نکه سلم وتوح کشته شدند واين کلمه 


ہم مک f‏ سپ WO SF jT‏ یہ 


بغازسی معنای شر است 

تا آنکه پسر توج بر ایرانشپر و کشود 
تع ند رم یی را کے 
فراسیاب ہن بشنك بن اینت‌بن دیشمن بن 
تركبن د بن اسب بن ارشسب بن طوج 
تا آنکه منوشجهر سلطنت دا از او باز 
گرفت واودا ازایران برون کرد و بمحل 
پرتاب یك تیر پا هم صلح و سارش نمودند 
متوشجیر تا آنگه درد 

تو ترك که برعراق غالا اشاب 

زاب ہن تپماس بن. کمجھو بر بن ذوبن 
هوشب‌بن ویدينك بن دوسر بن معنوشجهر 
گرشاسب که سام بن نریمان بن تهماسب 
بن اشا بن لوش بن دوس بن منوشجهر 
است . 

کیقباد بن ذغ بن نود کا بن مایشو بن 
نودد بن منوشجهر _ 

کیکاوس بن كينية بن کیقباد تا آ نکه گنه 
کرد وشٹر او دا اسر نمود و دستم بن 
دستان ہن گررشاسب بادشاه از اسادت او را 
رهایی بحشید 


نس از اہن 7 ایک رٹ 


فصل شٹم 


نہر ور 


اول 


نمرد 


3 


۴۷ 


۲ ۷ ۵ 


س ۲۵۷۵ 


e: 


۱۳۳۳۹ 


۷۹ 
TANT 


۴۸ ۲ ثار | لیا فیه 
کیخسرو پسرسیاوش پسر کیکاوس تا آ نک 


1 بسیاحت پرداخت و پنبان شد ھمایون س ٢۹)‏ 
۳ اسب‌بن کیوجی بن کیمنش بن کیشاد 

EI‏ بحتنصر دا به بیتا لمقدس فرستاه 

3 و او آنجا دا خرات کرد بلخی س ہہ 

کا کر انان س ۳۰٣‏ 


طاهر شد ۱ هر یف لد ۳۰۵ 
س از آن ص ۳۱۸ 


کی ‌اددشر ؛ہمن دن ادفتدر یا ر ین ہشتاسف دزرازدست قمس پا ۳۷ 


حمائی دختر اددشیر بیەن هر آزاد ل . ۳۳۲۸ 
دارا بن ار دشیر بیمن بزز کف بسا ۳۳۶۵۰ 


دادا بن داوا تا آنکه اسکندر یونانی او 
دا بکشت دوم بد ۳۳٥٤‏ 


گاهی این قسم از تواریخ دا که ما ذکر کردیم در کنابهای سیر و تواریخ 
بخلاف ان دیدہ می شود ولی آ نج را که هن دز این کتاب وارد نمودم نزدیکتر ین 
اقوال بود که محل اجماع و اتفاق اصحاب تاریخ است و در کتاب حمزة بن حسن 
اصفهانی که نام آن دا( کتاب توادیخ کبادالامم من قضی منهم و منعبر ) گذاشته 
طود دیگری یافتم و مؤلف آن کتاب می گوید از روی اوستا - ن ب - ابستا که 
کتاں دینی ایرائیان است آن اخار را تصحیح کردہ و من اہن قسمت دا باز دداین 
دفتر بجہت شما نقل می کنم . 


قصل ششم ۹ 


جدول انی از قب اور ۰ اذ اوستاکه از آغاز کیومرت شروع شده 

نامهای ملو ك پبیشداددبه مدت‌ساطنت‌هريك جملسالہا 

ازایشان ` 
کیومرث که انسان نخستین محسوب است f‏ 
بانداژه مدت صد وهفتاد سال دراین‌میان فترتی‌دوی داد 
هوشنگک ۱ ۱ ك 
تهمورث ل ا 
: خو ۷۳۹ 
اا 3 ۷ 
ا 0 ۱۳۳۹ 
ہے ك ۲۳2 
رت ۳ ۸ 
فترتی است که اندازہ آن دانسته نمی شود 
۳ ط ۳۳۹۷ 
گرشاب با زاب ج ۳۳۷۰ 
فترتی است 
مدت سلطت حمله 

نامهای ملوك کیانی هريك 
کقاد قکو ٢‏ 
کیکاوی قن 
کخسرو ف ۳۷۷۲۹ 


۵۰ آ ثار البا قیه 


کی اردشیر قب ۳۰۷۸ 
چهرآذاد ٠‏ ل ۳۰۸ 
دارا بن بہمن یب ۳۱۰ 
دادا ہن دارا ۔ ن ب داراب یف ۳۱۳ 
حمزة بن حسن اصفهانی پس از نقل مطالب هذ کور می گور 
که در نسخه موبف مطایق این حدول بیافت 
جدول سوم از قم اول 

مدت ساطنت شماه 
نامهای ملوك بیشداد به دد نسخه مو یذ هريك ال 
گیوھرٹ ل ۳۰ 
میشی ومشانه تا آنکه برای ایشان اقلاد شد ۳ 7 
تا زمان مر گی آن دو ن ۱۳۰ 
مدتي دا که زمین بدون بادشاه ماند صد 4 
عوشنگک ۰ ۲۹4 
ٹہمورث ل ی۲۹ 
جم تا زمان ینبان شدن او بو ۹۷۰ 
زمانی دا که ہنہان ما ند ق ۷۱۰۰ 
بیوداسب غ ا 
فر يدون لی ۱۵5۹۰ 
منٰوشجہر قفا ۷۹۳۰ 
زوو گرشاسب د ۲٤‏ 
امهای ملوك کیانی مدت سلطمت هر یل جملەسالہا 
کیقباد ق YE‏ 


نسل هم ۱۵ 


کیکاوس فن ۲۸۸ 
: گیخسرو ص EY‏ 
لبراسب فا ۳٣‏ 
بشٹاسب وك ۳۹۸۶ 
اردشر قيب ib‏ 
چپر آزاد ل ۔ ۳۳۹ 
دارا بن بہمن ہی TTA‏ 
دارا بن دارا - ن _ ب ۔ داراب بد ro‏ 


در کتابپای سیر و اخبار که از روی کتب اهل مغرب نقل شده ملوك ایران 
و بابل را نام برده‌اند و از فریدون که نزدآنان یافول نام دارد شروع کرده‌اند 
تا دارا که آخرین پادشاه ایران است ولی با آنچه ما میدانیم از حیث عند ملوك 
و نامپای ایشان و مدت پادشاھی و اخباد در دیگر, احوال ایشان اختلاف دارد و 
آنچه بوهم سبقت مي‌جوید این است که ملوك ایران را باعقال ایشان دد بابل 
رویپمرفته نامبرده‌اند و ا گر ما اقوال مذ کور دا در اینجا برای خوانند گان نقل 
نکنیم اولامتاع خوددا به سنگ تمام نفروخته‌ايم ثانباً , در دلهای خوانندگان 
تولید نگرا: ی کرده‌ايم و ما ایناقوال دا ددجدولی جدا گانه ) تا نکه 


آرا ۳ اقاو یل بہم مخلوط شود . 

ملوك ایران از فریدون بنابرقول اهل مغرب مدت‌سلطنت هريك ملا سا 
یافول که فریدون است له ٣‏ 
تغلاث فالاصر ۷۰ 
سلمناصر که سلم باشد ید ۸4 


سنحاز یب بن سامتاصر که در بادسی سنا دقت است طط ۹۳ 
‌ 


ساردم که زو سر توماسب باشد ۹٦‏ 


۷‫ . اراباقبہ 
بس از این بادشاهان بزر مرگ بهسلطنت زسیدئد مدت سلطنت جملہەسالپا 


عربث‌ارایغان 

کقباد مط ٤٤‏ 
سخاریب دوم لا ۷ 
ماجم لج ۹ 
بختن کہ کیکاوس باشد نز ٦٦‏ 
اولاد نب اولاق‌بن بختلصر ۱ ۳۹۷ 
بلطشاصر بن اولاد ب ۲٦۹‏ 
دادای ماهی اول که دار یوش باشد. ظاهر این است 

که مادی اول باشد - مترجم ط YA‏ 
کورش که کخسرو است ح ۸٦‏ 
قورس که لہراسب است لد ۳۳ 
قموژی ۱ ق fae‏ 
دادای ثائی لو 2۳۹ 
اخشوبوش بن دارا که خسرو اول باشد کو ٢‏ 
اددشیر بن اخشویوش که بمقروش یا بیقدوشی 

ملقب است یعنی دراز دست ما 0.۳ 
حسرو دوم ل ۳۳ 
سغد ناتو س ېن حسرو ط of‏ 
آردشیر ہن دادای ثانی ما 2۸۳ 
اردشیر سوم - کن 1 
ارسیس بن اخوس نت ۲۲ 


دارا آخرین ملوك اہران ہو ۸ 


نصل هم ۰ ۱۵۳ 

اخباد یہود و مجوس ونسادی و اصناف این طوایف را هنگامی‌می‌شود برای 
میداء تاریخی معتبر دانست که بدان اقرار کرده باشند و بطور اختلاف و یا بطور 
اتفاق این اخباد نزد ایشان موجود باشذ. اما کسانیکه باین توادیخ اقرار 
نمی‌نمایند نمی‌شود تاریخ آنان دا مبنابی قراد داد مگر آنکه تأویلاتسی در آن 
شود و تاریخ آدم و حوا از همین قبیل است . ۱ 

برخی براین گمان شده‌ا ند که درطول زمان ادوادی‌است که موالید در آخر 
آن ادوار از میان میرود و بکلی مطمحل می‌شود و در اوایل دور دیگر از کو 
بلپود می‌دسند" پس بنابراین دای هردوری مخصوص به آدم وحوایی خواهدبود و 
تاریخ آن دور منوط بان دو شخص است . 

یا مانئد گفته اشخاصی که براین عقبدها ند که درهردود برای هر بقعه خاصی 
یك آدم وحوای مخصوصی است و بذین سب ایت که اشکال و اخلاق وطباع و لغات 
ہنی آدم با یکدیگر اختلاف دارد: 

یا مانند گفته جمعی دیگر که این اعتقاد تال گرایبده‌اند که برای زمان 
هه آغازی زیمت و عشده‌ی اهل مذامی را که بسند‌یده ابشان است تأویل 
فن کو 

جمعی اذ این طبقه چنی ن کرده‌اند ول ی کسی نتوانسته از آنچه سعید بن 
محمد ذهلی در کتاب خو دگفته بپتر تلفیق کند و دانشمند مذ کود می‌گوید؛ که 





١‏ عجب این است که پس اذ ظھود و انتشاد مذهب داردین جسی اذ فلاسفه جدید 
برای اینکه نئوانستند تسود کنند جمجمهها و آثاد باقیمانده اذ حیوانات دیگر همین 
حیوانات فعلی بودند پاین عقیده گرایید‌ندکه ددهرعصر نوعی مسٹقل آفریده شد د منقرض 
گشت و انواغ به یکدیگر مرتیط نیسنه تا فرض دادوین داست بیاید این است که علاعه 
بو کنر آلمانی دد کتاب معروف خود که شبلی شمیل ترجمه کرده این عثیدہ جدید دا هم 
ددگرده و عقیده مذ کود اذ کوویه فراسوی است . 

۳ این همان عقید» بود که از حکما منقول است د آبودیحان دد رد قول |بومعشر 
دد ابطال آن سی کرد و ما علاده‌برمتن کناب حاشیه‌ای براین سمت نوشتیم. 


۴ ۲ادالباقه 
مردم همواده با بکد یکر درنزاع بودند و خوبان بدست بدان ذلیل و اسر تا آنکه 
ملك عادل پیشداد ایشان دا بفردوس که از عدن ٹا سر‌ندیب است پبرد که جایگاه 
(وپیدن عود وقر نفل است و انواع عطرها در آ ئجاست و مردم در بپشت همواره 
روز گار خود دا بطب خاطر می گنداندند تا آنکه عفریتی که ملك اشراد پود از 
ایشان اطلاع یافت و به جنگ با ایشان پرداخت و پیشداد در بپشت عدن پسر و 
دختری دا بیافت که کسی بدر و مادر ایشان دا نمی‌شناخت و آن دو دا تر بہت کرد 
و نامشان دا میشی و میشانه گذاشت و با یکدیگر ایشان را ازدواج نمود و چون 
دو نفر مذ کور خطایی مرتکب شدند از آنجا پبرونشان کرد و این حکاپت ہساد 
بطو ل می انجامد . 
سعنك بن محمد ذهلی می گوید کے از وقت نزول مردم در بہشت که آغاز 
توادیخ است تا نکه عفر یت ازایشانآ گام شد يك سال است و تا زمانی که میشی و 
میشانه یافت شدند دو سال و تا زتاشوبی این دو نفر حرل و یك سال می‌شود و تا 
زمان ملاکت آنها سی سال تا زمان هلا کت پیشداد نود و نه سال سس تاریخ- 
های دیگر را پکنار گذاشته به آن ساق ی که داراست در کتاب خود وارد نموده . 
بحث در تار بخ اشکانیان که قم اما قسم دوم از توادیخ ایران از آغاز اسکندد 
دوم از تاد,یخ ابران است است تا قیام اردشیر بن بابك و دد این مدت 
ملوكالطوایف یعنی ملو کی که اسکندد ایشان دا دد پلاد مفتوحه خود حکومت 
داده پود وهیگدام از یکدیگر فرمان نمی بردند؛ خکومت کردند و دور؟ سلطتي ` 
اشکانیان که بلاد عراق و ماه یعنی جبال دا مالك شدند در قسم دوم مندرج است و 
اشکانیان کی از ملوك طوایف بودند و دیگران ایشان دا اطاعت نکردند و فقط 
برای ابنکە از خانواده ایران بودند ایشان را تعظیم و کریم می‌نمودند جنانکه 
سرسلسله ایشان اشك بن اشکان که لقب او افغور شاه است پسر بلاش بن شابود بن 
اشکان‌بن اس ایکناد بن سیاوس‌بن کیکاوس است". 
۲- تادیخ اشگانیان دا ساسانیان مانند بسیادی اذ چیزهای منسوب باین سلمله از 


فصل شم ۱۵۵ 

برخی از مورخان ایران میان دوده.ملطنت اسکندر و اولین پادشاه اشکانی 

را بہم متصل نمودند و یك نقصان فاحشی دس دهد و بر خی می گویند که اشکانمان 
پس از اسکندر ہے حکومت رسدند و برخی دیگر از مورخان بدون شناسایی 
حقیقت ؛ این اقوال دا ببم مخلوط نموده و من آنچه دا که از گفته ایشان واقف 
شده‌ام بر ای خوانند گان حکایت می کنم و بانداژه‌ی طاقت خود در اسلاح فاسد و 
' ابطال باطل و تحقیق حق اجتهاد و کوشش می‌نمايم و په جدولی که اتسال آن به 
جداول در قسم اول اولی است آغاز می نمایم و نامآ نرا جدول اول می گذادم و آن 


جدول این است . ۱ 
۱ نامهای بادشاهان اشگانی 


۲٤ 


۱۹۳ 


برحسباتصال آن به‌اولین‌جدول القاب‌ایشان مدتساطنت‌هريك جملسالہا 
اسکندر دومی ید ۱ 

اك بن اشکان اد انیل إحوشہ یج 

اك بن اشك‌بن اشک اشکان که 

شایودین اشاث ۱ زین ل 

بهر امین شاپود _ حودون کا 

نرسی‌بن برام کیسود که 

ھرمزبن نرسی سالاد ‌ 

بہرأ بن هرمز دوشن که 

فیروذبن بہرام پالاد یز 


۹۰ 


مپان بردند اذایثرو اطلاعی دد اپران نماند و دد شاهنامه جن بپست بیت دأجم باشگانیان 


ٹیست و فرددسی می گویه بس از اسکندد علوك طوایف شد : 


به گیتی بهر گوشه‌ای بر یکی گرفته ذ هر کشودی اند گی 
اذاین گونه بگذشت سالیدویست ` تو گویی که انددجهان شاه نیست 
قبلا نیز اعتذاد اذ این کوتاهی بیان می‌خواهد ؛ 

چو کوتاء شد نام د هم بیخشان نجویسد جهاندیده تادیخشان 


از ایغان بجر نام نشنیدهام زد در ثامدی خسروان دہدەام 


١۵۶‏ ار | لیا قیه 


کسری‌بن فروز پر اده ات ۳٣‏ 
نرسی ہن #رون شکار ی 1 ل ا 
اردلان بن نرسی اخبر ۔ الاحمر ك fA‏ 


این حدول دا به حدول دیگر که به جدول ثانی دد این قسم اتصال دادد از 
دنبال ددمی آورم و این‌همان حدول است که حمزه از ابستا نقل کرده و این‌جدول 
را جدول دوم ناع می گذارم a Î‏ بیمنام خود ملحق‌شود وحداول دارای انتظامی 
گردد. و به تکراد نام آن احتباجی نشود و آن جدول این است . 


ذو مین جدول از قسم دوم بناہر آنچه حه دز جداول کناں جود د کر کرده 


نامهای ملوك اشگانی مدت سلطنت هريك حملەسالیا 

اسکندر دومی بد 11 

اثك بن بلاش بن شاپود بن ائکان بن اش جیار نب ٦٦‏ 

شابود ین اشك ۱ 7 کد .۹ 

جودددین ویژن‌بن شایود ن ۰ 
پسر برادد او ویژن بن بلاش بن شاپور کا ۱2۹ 
جودددبن ویژن بن بلاش یط ۱۸۰ 
نرسه‌بن ویژن ل ۳۹۰ 
عم آو ھرمزان بن بلاش ۱ ین ¥ 
فیروڈان بن هرمزان یب ۲۳۹ 
سرو بن فیرور ان ۴ ۲۷۹ 
بلاش بن فير وران 8 ۳۰۳ 


اردوان بن بلاش‌بن فر وران ند 2۸ 


اسل شٹم ۵۷ 


امهای ملوك اشکائی ۰ ۰ ۰ "۰" مدت سلطنت هريك چمله‌سالا 
اسکندد دومی ۹ ۳ ید ا 


سس حماعتی از دومبان حکومت کردند که وڈراء 


ایشان ایرانی بودند و شماده آ نان چپاردہ میہاشد سح ۸۲ 
اك بن دادا بن دادا بن دارا ی ۹۲ 
اشك بن اشکان ك ۲ 
شاہور بن اشکان س ۱۷ 
بہرام بن شاپور ا ۸۳ 
بلاش بن شاپور . ۱ ۱ پا NAE‏ 
هرهز بن بالاش ۴ ۳٤‏ 
فرودین هرمز ۳ ۵۹ 
بالاش‌بن فیرود یب ۱۹۳ 
خسرو ین ملادان ۱ ۳ 7 
بلاشان کک ۳۲۷ 
اردوآن‌بن بلاشان ۳۹۰ 


سم 
اردوان کبیر بن اشکانان کح 
خسروبن اشکانان يه 
بپافریدبن اشکانان يه 
حوذر ین اشکانان 1 £10 
بلاش بن اشکانان ل 
نرسی‌بن اشکانان 
اردوان اضر ا 2 
پس اذ آنچه را که در کتاب تاریخ ابوالفرج ابراهیم بن احمد بسن خلف 


۱۵۸ آ ثار الب قیه 
زنجانی حاسب دیدم نقل میکنم و فاضل مذ کور در سنجش میان گفته‌های مختلف 
پسباز 5 شش کرده وملوكا لطوایف 9 دلا سلطنت ایشان را در این دول زام در ده 
و په گمان او ملوك اشکانی عراق و جبال را در سال دویست و چہل و شش پس از 


مر گی اسکندر فتح نمودند. 
اشکانیان بناہر آنچه مدتی که هريك جمله 

ابو الفر ج در کتاب خود گفته حکومت کردند سالپا 
اسکندر دومی - ید ۳1 
ملوك طوایف ٹمو کے 
إفغورشاه ی ۷۰ 
شابودین آشکان ص ۳۳۰ 
جوذد | کر ی ۳۰ 
بیژن اشکانی کا ۳۹۹ 
جوددز اشکانی بط ۸۰۳ 
نرسی اشکانی 3 ٤‏ 
هرمز یز و30 
اردوان بب 32 
خسرو م ۹ 
بلاش کد ۱۳ 
اردو ان اصغر ۱ یج O ٠‏ 

و توادیخ این قسم دوم دا در کناب شاهنامه ابی‌منصود ہن عبدالردذاق مطابق 
جدول زیر یافتیم : 

اشکانیان پنابر کتاب شاهنامه مدت ساطنت هريك جمله سالا 


اثك بن دارا و گفته‌اند که از اولاد انش پود پیج ۱۳ 


اك بن اشك که ۳۸ 

شایودین اشك ل ۸ 

بہرام بن شاپور ۱ نا ۰ ۱۰ 
نرسی‌بن بهرا) که ۱4 
هرمزبن نرسی ‌ ۱۸ 
بہرا بن هرمز ۰ ۱۸۹ 
هرمر ر ۱۹۹ 
فیروز بن هرمزد کو 
نرسی بن فیروز ‏ ل ۲۹ 
اردو ان ك ٦‏ 


اختلاف در تواریخ اشکانیان !7 مقای‌ی این جدول‌ها با یکدیگر در این 
و بدست‌آوددن مدت صحیح ‏ قنم تازیخ که نقل شد اختلافی حاسل می‌شود 
متیآ نان زيرايك طرف این تاریخ عى طرف متقدم 
آن غلبه اسکندد ہر ایران است و طرف متأخر آن قبام اردشر بن يابك است و 
پیرون آوردن سلطنت را از دست اشکانبان و هردو طرف بر ما معلوم است و محل 
. اتفاق . پس مىانه آن برای ما مجپول نخواهد مانه آدی ار روی قباس عقلي 
نمی‌توان مدت بادشاهی هرك از اشکانبان و دیگر ملوك طوایف و کمت عدد 
اشخاصی دا که به سلطنت قبام کر‌دند دانست جه » این قبیل موضوعات دا تنپا از 
راه تقل باید فہمید و در نقل هم دیدیم که چه اختلافاتی موجود است پس ناجاد 
پاید در تصحیح مدت فسم تأنی تا حدی که می‌توان کوشش نمود . 
گویم ؛ آنچه جای اتفاق و بدیپی‌است این است که تاریخ اسکندد ددسالی 
که یزد کرد به شاهی شست نبصد و چہل و سه سال بود و ما این موضوع دا که 
قابل هیچ شك وتردیدی نیست اسل مسلم و معیار قراد مي‌دهيم که دیگر اقوال را 


به آن پسنچیم ۰ 


۱8۰ آ ثار ! لبا قیه 

اولا - آنچه در حدول اول دز سم دوخ است که دوست و هداد سال باشد 
بدست می آوزیم و این هقدار را با آ جه در حدول اول در قسم سوم است جمع 
می کنیم , تا آنکه نظیر بنظیر از آغاز ملك اددشیر تا آغاز ملك یزد گرد که تاریخ 
در ان وقي تقر یبا جہار صد و ده سال بود سبجیده شود و در نتجه ششصد و نود سال 
بدست می آید که از معیاد ما پقر پب دویست و بنجاه و سه سال ناقص‌تر است و این 
مقدار را به کثار می گذادیم د بان توجہی نمی نماییم و به آ نج در حدول دوم در 
قسم دوم است دو بازه توجه می کنم که سصد و بنجاه و هشت سال باشد و این مدت 
را یا آ نچ که در حدول دوع در قسم سوم نظیر مدت مد کور را عشتمل است جمم 
می کیم و مجموعاً هشتصد وهبجده سال می‌شود که از مغیار واصل مسلم ما نزديك 
صد و بیست و پنج سال کم دارد .این هم بکناد می گذاریم و به حدول سوم 
هردو قسم داخل می‌شويم و ا نجه که بَا جدول اول و دوم کرده‌ايم با این جدول 
نس می کیم و در نہ خواھیم دید که نہصد و سی سال می‌شود که از معا بقر یی 
سیزده سال تقریباً کمتر دارد : این دا هم کناد می گذادیم و اعتماد بآن نمی کلم 
چه ء اینقدد تفاوت را | گرچه نزديك بحق باشد توادیخ قبول نمی کند . 

ااگراینعملیات دا با آ نچه که در کتاب ابوالفر ج زنجانی یافنہایم نظیر بنظیر 
تگراد کنیم‌جمع آن نہصد وچہل ونه سال می‌شود که با ازمعباد ما ششرسال زیادتر 
دازد . 

این دا نیز ترك می کثیم و ا گر آن مقدار دا که کتاب شاهنامه در قسم دوم 
مشتمل است با مقتضصای یکی‌از جداول که دز فسم سوم است جمع کلم پاز با معیاز؛ 


مقداری تفاوت خو اهد داشت . 





. ت ب جدول سوم ولی بعلودحتم غلط است ڈیرا جدول اول اذقسم دوم دوست و‎ ١ 
هشثاد سال میشود نه جدول سوم ات‎ 


فصل شٹم ۹ 
استخراج تاریخ اشگائی از همه ایسن اقوال دا بکلی ترك می کنیم و در 
کتاب شابودگان ھائی تصحیم آن.از کتاب مانسی که به شاپور گان 
معروف است بکوشیم ذیرا این یك کتاباز میان کنابهای ایرانیان پس از قیام 
اردشیر نوشته شده ومانی از کسانی‌است که دروغ دا حرام میدا ند وبه‌تاریخ ساختن 
هم نبازی نداشته . ۱ 
ماتی در کتاب شاپور گان در ہاب آمدن رسول می گوید که در پاہل در سال 
پانصد و پیست وهفت از تاریخ منجمان بابل که عبارت ازتاریخ اسکندد باشد متو لد 
شد که درآ نوقت جپار سال از سلطنت آذربان ملك , که به گمان من اردوان اخس 
است؛ گذشته بود و مانی دد این باب می گوید که هنگامی که سیزده سال از عمرش 
گذشته بود یعنی در سال پانصد و سی و.نه از تاریخ منجمان بابل وحی براو ناژل 
و درآ نوقت دو سال از پادشاھی لادی کشت س مانی تتصیص نمود که فاصله 
میان اسکندد و اردشیر پانصد و سی و هقت سال است و نیز مدت میان اردشیر د 
پادشاعی یزد گرد جپارصد وشش سال می باشد وآین‌تاریخ به گواهی کتابی‌جاویدان 
که محل اعتقاد جمعی است قابل قبول است نه توادیخ دیگر . 
چون حکایات بطود تطابق باهم گویاست که آخری نکبیده ددایام یزد گرد 
بن شاپور بود و روژهای زیاده را ددآخر ماهی که نوب ت کبیسە بدان رسیدہ بود که 
ماه هشتم بود قرار دادند و چون مان اس‌کندر و از دشر دا بانصد و سی وهقت سال 
بدا نيم میان زرتشت و یزد گردبن شاپود بنایر اینکه برای هرصد و بیست سال يك _ 
ماه کہ لازم باشد تقریباً تپصد و هفتاد سال می‌شود که هشت ماه کبیسه لازم 
دارد و چون این مدت دا دویست و شصت و چند سال بدائیم و یا اینکە بنایر قول 
اکثرقریپ سید سال مہ ناک یا تصد مال می‌شود و پنچ ساه کی 
می خواعد وچون ایرانیان گفتەاند هشت ماه کسه لازم دارد پس خلف لازم آمد. 


۴ ۲ ارالباقیه 
استدلال دیگر بر جهت عقبدة همجن در کتابپای ال جوم ذکر شده کہ 
بیر و نی دد تادیخ اشکانیان از طالع سالی دا که اددشیر در آن قیام کرد 
زایجه ماني تقریباً نيمة‌جوزا بود" و طالع سالی که 
یزد گرد در آن قیام‌نمود سدس برج عقرب بود وچون ما نود وسه جزء و دبع جزء 
را که په عقیدۂ ایرانیان زیادی دود شمسی ہر ایام صحاح باشد در چہار صد وهفت 
سال صرب کنیم صد و پجاء و دو جزء و سد ربع جزء می‌شود که حون این مقداز 
را از مطالع" درد طالع سالی که بزد گرد در آن قبام کرد کسر کنیم ۳ باقی دا ٠‏ 
در مطالع اقلیم عراق که پایتخت مملکت ساسانیان بود بدل به قوس نمایيم" طالع 

تقرياً نصف برح جوزا می شود که با نجه گفته‌اند نزديك است . 

اگر سالہا زیاد و یسا کم شود طالع اتفاق نمی‌افتد و چون دو گواه عادل 
براین مطلب گواهی دهند از آ نجه گو اهان زياد شہادت داده‌اند اولی خواهد پود . 
چون بر جپاد صد و هفت سال که منجمان گفته‌اند بانصد و سی و هفت سال 
که شاپور گان می گوید بیغ ایم چ متآ ن انمد وچپل وچپار سال می شود که تاریخ 
اسکندر در آغاز سلطنت يزد گرد خواهد پود و ازاین‌جپت یك سال زیادتر شده که 
سالیان روم وابر آن دراوایل میادی درحکایات حا کی بدون تدقق درماهپا و تسود 





۱- نصف اذ جوڈا ۵ ساعت اذ دوز بالا آمدہ . 

۲- معلوم می‌شود که سال ابررائی‌ها سیسد و پنج دوذ ونود و سه جزه و دیع جزء اذ 
یك دون بوده که اذ شش ساعت هم چند دقیته ذیادتر می‌شود وسابقاً هم ددمتن ذ کرش ۲ 

۳- مطالم قوسی است اذ معدل‌النهاد که با قوسی از مثطقهالبروج طالم می گردد 
و دد خط آستوا دبع با دبع طلوع می کند و دد نقاط دیگر تناوت دادد . 

۴ اذ آپن‌جهت مجپودیم که بافی‌مانده دا بدل به قوس کنیم که مقادیر بدست‌آمده دا 
بدا نیم چه ذمانی بوده ذیرا مطالع اجزای معدلالنھاد است که ذمان با آن معلوم می‌شود و 
دد اسطلاح اجزای مثطقه دا ددجات و اجزای معدل دا ذمان گویند و مطالم بممنای ذمان 
طلو ع است ته مکان طلوع , ۱ 

۵- مطالم مراقلیمی دا از دوی تحقیق دد زیجها معلوم کر ده‌اند . 


فصل شیم ۶۳ 

آن تفاوت دارد . ۱ 

اما حمزه اصفپانی از موسی بن عسی کسروئ حکایت می کند که چون 
همینطور که ما نظر کردیم او نیز نظر نمود و به تخلیطی که گفته شد متنبه گشت 
رای او براین شد که سان اسکندر و سلطنت یزد گرد نہصد و چہل و ده سال بود 
که‌اگر دویست وشصت وشش‌سال مدت حکومت اشگائیان دا از آن کم کنيم دوری 
سلطنت ساسا نیان از آغاز اردشیر تا ملك یزد گرد ششصد وهفتاد و شش سال می‌شود 
و در مان گفٹدھای ایشان جنین‌جزی یافت نمی شود و کسر وی گفت ما نظر نه‌ودیم 
و به امپای پادشاهان توجه کردیم و دیدیم که نامای چندین پادشاه را فراموش 
نموده‌اند و ناقلان د کر نکرده‌اند وبرای تشایپی که داشته در دنبال یکدیگرق راد 
دادند و موسی بن عیسی کسروی, هم برعدد ملوك و هم برمدت پادشاهی ایشان زیاد 
تمود چنانکه در آینده چون نوبت فا رسد گفته او دا نیز نقل خواهیم کرد. 


کے ایکون از تاریخ ایران دا ذ 
قسم سو م از تاریخ ابر انی‌مر بوط بکنون قم سوم از دیخ ایسران را ذ کر 
به دودۂ ساسانیان و بیان کنیم که میداء آن از قیام اددشیر بن بابك 

تا ار CM EE GU‏ 
اوپسر بابك شاء بن ساسان بن بابك بن‌ساسان بن بپافریدین مېرمش بن ساسان بز ر گی 
پسر بہمن بن اسفندیار است . 
این قسم اذ تاریخ هم از آنچه به قسم اول عارش شده سالم نیست ولی یگانه 
فرق این است که این عیب دد قسم سوم کمتر است و من جدول اول نرا که نظیر 
هر يكث از جدولپایی است که در دو قسم ذ کر شد آغاز م یکلم و پس از آن حدول 
دوم وسوعدا فرادمی‌دهم وا گرزمان‌ھاراازجداولەرسد قسم‌جمع کنیمتاریخ ارتباطی 
بم بیدا می کند و حدول اول این است . 


PF‏ آ لا ر الما قیه 
برحسب اتصال آن پجدول اول 

مدت ساطنت جملہ سالہا 

القاب ایشان هر یك از آ نان 
اا ماجپا روزها سالپا ماهپا دوزها 

اردشر بن بابك که ملق بگردے با بکان يد ی ١٤ ٠‏ فی و 
اور تلع جامم؛ است چا کشود 
ابر ان را بیکجا گرد آورد 


شاپودین اردشیر کتب یو نان‌ر| تقل برده ل 2 یب هې د یت 


نامهای _بادشاهان ساسانی . 


کردوددعص اوعودرااستخر اج کردند ۱ 
هرهز بن شاپور پلوان | ی ۰ ۷ ب یب 
بہرام بن هرمن کشندہ مائی بر د حجان لا بق ر جح +0 e‏ 1 


بپر این بہرام ساعیدہ۔لایقرٹ یز .. ٭ ۲ب و يہ 
بہرأم بن بہرام بن بهرام سکازشاه ہر مد ۰ ۷۲ ط یه 
نرسی؛ن بہر ا۴ین بہرام نجیر گان ط ۰ ۰ ۷۵۰ ط یہ 
ھرمز بن ترسی کو بد ا ها ٠‏ ی۸ ب یہ 


شاپور این شرن ذوالا کتاف شېو ہك سا قب : 8 ٦ك‏ بے یف 


اددشیر بن هرمز جمیل حوشرو د ۰ . ٩‏ ب يه 
شا ہودین شایور شا یود جنود ۾ د ہ_ فٹتؤڑ و هو 
بہرام بن شاہور کرمان‌شاه پا . ۰ ۷ و يه 
یزد گردین شاپور اپ گناھکا کا ٠‏ پز ٠.۹‏ ی 
بہرا بن برد گود گور بج که ۰ ٢٢‏ یىی بت 
یزد گردبن بہرام ثامدوست __ یح ج کچ ۲۲۵ اب . 


فر یدون‌بن یزد کرد ۱ هر دا ند کز ٠‏ ۰ ۲ لب ۰ 
بلاش بن فیروز کرمانماز ام ٭ ° ٣۹‏ ٦ڑ‏ ب 


فصل شنم 
قبادین فیروزتا آ نکه طشان دد چا 

دین نمود وخلع شد نیاگرای. لح ۳٣٤‏ 
جاماس‌بن‌فروز که پرادراو بود سکار بولایقرءب ۰ ۰ ۲۰۸ 
قبادین‌فپروز که دومین دفعه ۰ ن ٠‏ 

پشا هید سید زندیق د مه .٭ ۳۱۰ 
کسری‌انوشیروان‌تا آ نکه پیغمبر 

متو لد شد ملك عادل ما ۰ ۰ ۳۵۱ 
و پس از آن رز ز ۰۰ ۳۵۸ 
هرمزبن کسری‌تا آنکه خلع 

شد و خفه کشت بولزاد ط زر ی ۳۹۸ 
کسری تا آنکه چوب سلیب 

راازقسبەایلیایرون آورد.ابرویزالمأك,المزیزالج ۰ ۹ 
و پس‌ازآن تا آنکه پیغمبر 

هجرت کرد 

و پس ازآن ٹا آنکە خلع شد 

ودرچشمش میل کشیدندو کشته‌شد ود ی کب ٠٤٤‏ 
قبادین بن کس ی‌تا ‏ نکه‌درطاعون 

هلاك شد شرویه ٠‏ ح مه لي 


ادشیر بن ڈیرویە که دادای هفت 

سال بود کويك | و ۰ 5۰۸ 
شپر برا واین کسی است که کسری حرمان ۰ ۱ جح 6۰۸ 
اورا پر ای محاصرہ قسطنطنبه‌فرستاد 

بودان‌دختر کسری‌پرویز خوشبختععیدہ | د ۰ ٦۶۹‏ 
وماد ر آن مریمدختر قبصراست 


۱8۵ 


ہی" 


وو آ لاد | لیا قیه 


کسریبن‌قبادبن‌هرمز بن کسری پردیز کوتاه ۰ 3 5 نک ط 2 
سا 


معا 


فر ورہن حعر أمحسس بن مر کله حجو شف یبد 5 


8 
€” 


بن موراد 
آزدمیدخت دختر پرویز تا آنکه داد گر.عادل ٠‏ ود ° MN‏ ه ح 
عسمو) شد 
فرخزاد خسرو که طفل بود 4 Î‏ ° ا و ج 
یزد گردبن شبریادین کسری آخرین پادشاء ل 8 E‏ و لے 
پروی زکە پانزدہ ساله بود 
سپس عرب بر أیرأان جره شد 
اما حدول دوم که جزو منتولات حمزة بن حسن است که از کتاب 
ابستا تصحیح کرده و از کثاب سیر الکبیر نقل شده این است 


جدول دوم از قم اول نا پر نقل‌حمزه دزس.اق‌جدو لی 
نامھاگ ملو ك ساسانی ۱ aC‏ جمله سالها 
که ازاہستا تصحیح شده سالها ماهپا روزها سالها ماهپا روزها 
اددشیر بن بايك يډ و ٠‏ ا ۶ ۱ 
شایودین اندشر ل ۰ کح 44 و کم 
هر دز بن شاپور ۱ ی ۰ £ د کم 
#راین هرمز E & E‏ ہاچ ۲ 
بر این بپرام تب ۰ : 7۹ E‏ ۱ 
بپر بن بور امین بہرام ۰ د ۰ ۷ ۰ ۱ 
نرسی‌بن بیرام ۱ ۲ ٩ ۰ ٠‏ ۱ 


هر در دن ری ۲ 2 # 4 ]5 ۱ 


شاپوربن هرمن ذوالا کتاف . 
اددشیر بن هرمز 

شابود بن شابود 

بھرا بن شاپور 

برد گردین بپر ام انیم 
بہراءین يزد گرد گور 
یزد گردبن پهر ام 

فیروذین یزد گرد 

بلاش‌بن فیرود 

قىادین فررز 

انوشروان فاد 

هرمزبن آنوشیروان 

ردیر پسر ھرمر 

شیرویه پسر پرویز 
ازدشربن شر و یه 

بودان دختر برویز 
آزرمیدخت دختر پرویز 
خرزاد خر 


یزد گردبن شهریار 


اس مخفف خورشید داد است . 


]. چ سا و 


و" 


fT 


سا ها 6 


۱5۷ 


۸ آثارالباقیه 
جدول سوم در این قسم از تاریخ و این همان جدول است که 


حمزین حسن از نسخه موبد نقل کرده 


بر حسب گفته حمزةبن‌حسن که 
ات ات مدحسلات‌هريک ‏ جملسالا 
از نسخه مو بد گرفته سالپا ماهپا روڑھا سالبا ماهبا روزها 
اددشیر بن بابك پس اذ آنکه با 
ملوك ااطوایف جنگ کرد يد ی ۰ ۱ ی ". 
شایود ین اردشبر ضف ۰٠‏ یه ۱۵ ی یه 
هرمن بن شاپور چ ج ۰ 4۸ ۱ یه 
برآم بن هرمن یز ٠‏ ٠ه‏ ۵ | یه 
بہرام شکانشاء م‌ 3 ۰ ما ھ به 
نرسی بن بہرأم ط . ٤اا‏ هم يہ 
هرمز بن نرسی فیس ۰ ۱۲ مه يہ 
شادود ذوالا کتاف تعس ۰ : ٦ » ۳٣‏ 
اردشیر بن هرمن ۵ ہن ۱۸۷ ھ يہ 
شاپودبن شاپور ۵ o ۲۰۲ +» ٠‏ یہ 
بہرام بن شاپور ی ۰ ہے ۲۱۲ هم به 
یزد گرد اثیم ات هم یح ۲۳ یا ج 
بہرام گور يط پا ۰ گ۵٢‏ ی ج 
یزد گردین بپرام پډ د پح ۲۹ ب کا 
_ فیروذبن یزد گرد ین ۰ ۰ ۷۸۸ بب ا 
بلاش بن فیروز د ’° ۲۹۰ اب کا 
قبادبن فیروز ما ۱ .. ۳۳۹۰ ب کا 
انوشیروان مم ۰ ۰ ۳۷ ب کا 


سل شنم . ۱8۹ 


هرمزبن انوشیروآن یب ° ۳۹۱ رب کا 
پر ین لب ۰ ۰ 4۲4 یىی کا 
قباد شیر و یه مر مج . ۹ؿ د کا 
اردشیر بن شیرویه | و ء 4۳ دہ کا 
پودان دختر پرویز ۱ ا د ° ۲۲ ح تا 
فیروز باشحصی که موسوم است به خشنشنبده و | ۰ 2۳۲ ط کا 
آزرمیدخت : | و ۰ ۳۳ ج ا 
خره داد خسره | و ° ۳6 ج کا 
یزد گر بن شپریار ؿۓ ° ff‏ ج کا 


در کتاب اہوالفرج زنجانی تواریخ اين قسم دا برخلاف آنه در جداول 
سه گانه یافتیم بدست آوردیم و برخسب ا َال که در دو سم از شه جدول قبلی 
انجام دادیم در اینجا آنپادا د کر می کن که حدول تاریخ با ذکر آن اتمام 


ابد . 
نامهای ملوك ساسانی بنابر نقل . مدت سلطنت حمله 
از کتاب ابوالفر ج ز نجانی هريك . سالا 
سالا ماھہا روڑھا سالپا ماهها زورها 
اردشیربن بابك . ید ی ۰ ١٤‏ ف ٠‏ 
شاہوربن ازدشس لا و بح ۹ د بح 


هرمزین شاپور | و ° یيؿ هم ح 
بہرام بن هرمن _ ۲ E‏ 3 ۱ | 3 
بور ا بن بپرام یز ٭ ۰ ہر 5 
بہرام بن بھر ام بن بہرام د د ۰ ٢‏ ے 5 
نرسی بن بہرام طط ے +> پم ° کا 


۷۱۷۰ آ ارا لیا قە 
هرهز بن نرسی 
شاپودبن هرمز بن ذوالا کناب 
ازدشر ان شرن 
شاپردبن شاہور 
بہر ام بن شایود 
پزد گر د انیم 
بپرام گور 
یزد گردین بهرام 
رس 
فیروز بن بزد گرد 
بلاش بن رود 
قباد و حاماس سران قرود 
انوشرو ان بن فیاد 
عرمزبن آنوشیروان 
پردثیزبن هرد 
شیر یه بن پردیز 


ازدشر بن شر و یه 


خوهان که رومان را محاصره کرد 


کسری پسرقباد 

بودان دختر پرویز 

شش نید 7 

آذرمیدخت دختر پرویز 
فرخزاد خرو که طفل بود 


يزد گردبن شهر یار 


۵ 


۳۱ 
زیو 
اد 
رف 
انف 
iT‏ 


سا 


ےط ها 


KK KR ۲ & 


فصل هنم ۱۷۲۱ 
دد: بسن وعده دادیم که ساق کسروی دا در 
تاریخ بیان کنیم و | کنون برای انجام وعدۂ 
خود می گوئیم : چون کسری به افطراپی که در دو قسم اخیر تاریخ است وقوف 
یافت کار بسبار شگفت‌انگیزی کرد که ما از کار او و ازخود او در شگفت مانده‌ايم» 
وکاری که کسروی کرده این‌است که دویست وشصت وشش سال بر اي مدت ساطت 
اشکانبان کم کرد و حمزةبن حسن اصفہانی تنها دائی دا که از ابستا تصحیح کرده 
و رای دیگری‌دا که از نسخۂ مژ ب د گرفته برای ما نقل کرده و در هردو دأی مدت 
پادشاهی اشکانبان برسیصد وپنجاه سال افزون می گردد وما باید یکی اڈ دو کار کنیم 
یا یکی از امن دو رای عمل نماییم دیا طریقه‌ای را که کسروی پسندیده به آن دو 
مقرون کنیم . ۱ 

پس از اینکه کسروی از کار اشر ده کد فوق فراغت یافت و تصدیق کرد که 

تخلیطہایی در آن قسمت از تاریخ که گفته شئ داقع گشته ولی ایکاش من می دانستم 

که جرا این مدت دا از دوره سلطنت‌ساسانیان کم کرد د از اشکانیان چشم پوشید 
با آنکه تاریخ اشکانیان بعللی مغشوش است . 

یکی از آن عال این‌است: که احوال‌عمومی ایرانیپا در آن عصر برا کنده‌بود 

و مردم بو اسطه عذاہہا و بد دفتادیهای اسکندر وحانشنان او بخود برداخته بودند 


بحثی دد کادهای کسر دی مودخ 


و از همه چیز غافل بودند . 

علت دیگر این است : که اسکندد هرجه از علوم مرغوب و صایع بدیع در 
ایران یافت همه را طعمه آتش گردانید حتی اینکه مقدار ژیادی کتب دینی را 
سوزاند و بناهای رفیع دا از قبیل ساختمانی که در اصطر است و در عصر په مسجد 
سلمان‌بن داود معروف است خراب کرد و آتش زد و من گویند که هنوز از آتش- 
سوزی در جایپایی از آن بنا باقی است . 

این بود که ایرانبان مدتی دا کے مان سلطنت اسکندد و اددشیر است و 
دوسان دد آنوقت ایشان را اداده می کردند ذ در نمودند . 


۱۷ آ ناد لباقیه 
پس از آنکه از شر اسکندو و اشکانیان فار غالبال و آسوده خاطر شدند په 
تاریخ نویسی مشغول گهتند . 
بس به ۳ پلی که گفته شد مدت ساطنت اشکانان سر او اد ثر است که تفاوت 
در آن واقع شد جه ؛ پادشاعی و فرماثروابی در ساسانان منلظم بود ولی در ایام 
اشکا دان معطرت و مغشوش بود و گواهانی را که ما از نظر شما گذرا ندیم به ین 
معتی گویا فستیث . ۱ 
جدو لی را که کسروی بنا ہرم خود اصلاح کرده a‏ ور اد د بر ات 
پنا بر حکابت ههر ةن خسن از کسروی که آنا 
زا اصلاح کرده 
مت سلطٴت هر بك حمله سا لہا 
سالپا ماعا روڑھا سا ہا ماهبا روڑھا 
اددشیر بن باہلٹ بط یی ۰ ٩۵‏ غ ۰ 


نامهای ,بادشاهان ساسانی 


شایورساهم]- سایودا لجنود لت د ۱ ۵ ن ۰ 
بسرش فرمز ی . ٠ ٠ ٤‏ 
پسرش برام ط ج ۰ ىہ لج . 
بہر أ۴ بن بهر ام کج کہ ہہ ی8 >۰ 
بہرأ بن بہرا بن بہرام یج د ۹۹ ر ۰ 
نررسی‌بن بهر ام ۱ ت ۷ ۵ .۰ ۱ 7 ۲ 
پسرش هرمز یج ۰ ۰ ۱۷ زا 
شاپور ذوالا کتاف به ۰ ٠.‏ له ز ١ے‏ 
براددش ادشیر ۱ د ۰ مر ۵۷ jJ‏ 
شاپور ہن شایود دوالا کتاف قب ‏ ۰ ہے پ۳ و ۱ 


پسرش بهرام پت ۰ ۰ oj fM‏ 


پسرش یزد گر صاحب‌شروین 
یزد گرد 

پسرش بهرام گور 

سرش يزد گرد 

پسرش پپر ام 

پسرش فیروز 

پسرش بلاش 

پر ادرش قباد 

انوشیروان بن قباد 

هرمز‌بن انوشیروان 
اپرویز بن هرمز 

شیر ویهین هرمز 

" اددشر بن شیرویه 

شپر براد 

پودان بنت کسری پرویز 
خشنشینده 

خسروین قباد هرمز 

قروز از اولاد اددشیر بابك 


آذرمیدخت دختر پرویز 


فرخزاد پسرخسروپرویز و مادد کرویه 


ن ب - کردیه خواهر بپرام چوپین 


یزد گردبن شیر نان 
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۹- این کلمە معرب کشنسب بندہ است یعنی بنده‌ی آتشکەەی آذد کفنسب]آذدبایجان 


۴ . آارالباقیه 
| گر برای ما امکان داشت که مدت حکومت اشگانیان دا که ملوك عاوائف 
باشند از فاصله ذمانی میان اسکندد و اددشیر » بي‌هیچ گواهی و دلیل کاشف حقیقت 
بدست آدیم البته ما حنین کرده و بان داه می‌دفتيم و لی این قبیل معلومات از امور 
مربوط به عام غیب است و نوعی دانش است که بشر از در کش عاجز و قاصراست 
و امود غیب دا باید از داههای مخصوص آن مانند کهانت و وحی و علم تنجیم و 
امثال آن شناخت . 
از باب مثال می گوییم : منجمان در کتبی که راجع به دول و ملل نوشته‌اند 
جنین گفته‌اند که مدت سلطٰت اشگانیان سالهای قران اوسط بوده که دو يست د چېل 
سال است و برخی از آنان گفته‌اند که زحل دلیل و داهنمای اشگاننان بوده و 
سالهای پزر کب خود دا که دویست و شصت و پنج سال باشد به اینان بحشوده سس 
منجمان اعمال و سرت این پادشاهان‌دا از دلالتهای ستار گان دداین قرانها توصیف 
و تعریف کرده‌اند و ما می‌انگازيم که مد خکومت اشگانبان سیصد سال باشد و 
سپس به گفته زردشت به بشتاسف توجه می کیم که گفت هزار سال یادشاهی در 
خانواده تو بایدار خواهد مائد . ۱ 
گوییم : فاصله زردشت تا زوال سلطنت از ایرانیان با کشته‌شدن وزد گرد 
هزار و دویست و بست و یکسال است و دویست و بنجاه و هشت سال از این مدت 
را که سان شتاسف و اسکندر است و اولاد بشٹاسف سلطنت کردند کنار گذارده ۲ 
چهادصد وبیست وشش سال را هم که مبان پادشاهی اددشیر و هلاك یزد گرد مساشد 
و اولاد اردشیر حکومت کردندنیز کناد می گذادیم پانصد و سی و هفت سال بساقی 
می‌ماند و این مدتی است که ميان اسکندر و اردشیر است که تا تمام هزار سالی که 
ساسا نیان پادشاهی کردند میصد وشانزده سال میماند" وبطور تقریب و تزديك‌بودن 





۱- قسمت اول که پس اذ تفریق ۲۵۸۰-۴۲۶ پائسد و سی و هفت سال ہائی میماند 
درست است اما این مطلب دا ( که تا هزاد سال که ساسانیان پادشاهی کردند سیسد وشانز ده 
سال میماند) نمی‌فهمم . 


فصل شٹم ۱۷۵ 
دوقو ل آنان هم درشمار ساسانبان ہؤدئدٴ٭ رچند دلبل قاطعی دددست ٹیست کہ شمه 
سالیانی دا که مبان اسکندر و اردشیر انت مدت سلطنت اشگانیان دانسته شود یا 
برعکس این عقیدہ دا که مدت حکؤمتاشگانیان باشد باطل سازد و به فترت ی که 
در این میان است یعنی مدت پادشاهی خود اسکندر و جانشینان او دد بابل توجه ‏ 
نشود . 

[ این بود بیشترین چیزی که دداین باب میتوانستم بگویم وخداوند توفیق- 
دهنده ما به راه صواب است . اگر مأ به وعده خویش در اثبات گفتاد پیشینیان وفا 
۱ کردیم و از بذل و کوشش ش باندازه توانایی خود ددیغ نکردیم اکنون گویيم : 

هنگامی که بەيك زمان تاریخی برخورد کنیم و با سنجش آن با دیگر آراء 
و گفته‌ها بخواهیم آ نرا امتحان کرده پدانیم چه حال دادد کمتر اتفاق خواهدافتاد 
که درست از کار در آید و آن تاریخ بانت باشد . 

مثلا هنگامی که خواستيم بدا نییان تخر یباول‌بیتالمقدس‌بدست بختنصر 
تازمان اسکندر ند سال بود هخرن زهجدول قسم اول ازتادیخ ایزانیان نظرافکنیم 
خواهیم دید که سیصد و چبل و سه سال بوده و همین مقدار دا از جدول ملوك 
کاداشان بر گیریم دویست ونود و سه سال خواهد شد و به عقده بېو د صد وده‌سال 
است و چون کار بدینجا رسید نزدیکتر بسوا بآ نس تکہ از عقیدہ ایرانیان اعراش 
کنیم و سخن بپود دا بشنویم هرچند آداء یبود نیز باهم متناقض است و یکی از 
آن تناقضات این‌است که در کتاب سید رعولام که سالپای عالم معثی میدهد دزجایی 
مدت عمادت دوم بیتا لمقدس چپارصد و هشناد سال د کرشده و بعداً گفته است که 
ابتدای این مدت ازجهل سال بیش اذ اسکندداست که چون تا اول سلطنت اسکندر 
و سال دوم آن که (اسینسبائوش) است این مدت جمع شود و آن سالی است که 
پت‌الم‌قدس در ان سال خراب شد مدت حپادصد و جل ۶ پنج سال می‌شود پس دد 
قول آنان پاهم ملطبق نشد ( کلمه مز بود از نظرعدد با سالها مطابق نیست). 

ر در این کتاب می بیلیم که پس از عودت بنی‌اسرائیل به آوزشلیم پنجاه ونه 


۶ك آ ادا لبا قیه 

سال ار انان در اورشليم حکومت کردند و صد و هشتاد سال یو نانبان و سصد و 
شصت سال رومپان و پائصد وچپل سال ساسانبان که مچمو ع این سال هزار و صد و 
سی ونه سال است و این دلیل است که آ نچه گفته‌ا ند خلاف حقیقت است ذیرا آخر 
" سالهای مذ کور برون ازس صودت‌نیست یا سال هجرت‌است یا سال هلاك یزد گرد 
یا مپان این دو وآخر این تاریخ که یود گفته‌اند نمی‌تواند پس از هلاك یزد گرد 
باشد زیزا وقتی جرل سال از این‌تاریخ دا که فاصله عمادت بیتالمقدس تا اسکندد 
است کم کئیم هر ار و ود و نه سال می شود که صد و سی و عفت سال مس از ها( 
یزد گرد است و این فسل امود است که ما دا په اقوال یرود به شك وامیدادد و آن 
اطمہنان قلبی را که باید به سخنان آنان داشته باشیم از ها سلب می کند . 

نیز یپود در باده ملوك بئی ‌اسرائیل در کلامی که ازتورات ناویل کرده گفته. 
اند که چون یعقوب از پر آدرش عیشو خت در پیم و هراس بود خداوند بدو و 
فرستاد که تو از او مترس و من ترا حفظ می کنم بازهم یعقوب باین سخن اطمینان 
قاب نیافت وديك گوسفندا نش ابه بر آدرش‌داد که با صد وبنجاه گوسفندبود ٹاازثٹر 
پر ادرش آسوده شود . ۱ 

وحون خداو نددید که بعقوب جنین کرد ہر آشفته بدو گفت توحرا به گفتار 
من اطمینان نداشتی | کنون دادم به پرادد تو آنچه باید بدهم و اولاد عیسو دا بر 
اولاد تو پانصد و پنجاه سال فرمانروا ساختم و این مدت به خراب دوم پیتالمقدس 
تا فتح مسلمانان بستالمقدس دا نزديك است و دد این کارها نسبت دادن جور و ستم 
به خداو نداست و گرفتن بسر بجای پدر درمچازات وحال آ نکه وماالل یلام للعیید. 


۱- بس‌اذ آنکه مطابق توداتیعقوب دا اسحاق بر کت داد که اودا پھوء بادود خواهد 
ساخت دیگی جا نداشت که یعقوب از عیسو بهراسد و به حران بگر یزد بعد هدایایی بسیاد 
په برادد خود ,دهد اعا داستان بر کت‌دادن که شرط آن تهیه يك غذای مطبو غ باشد و بعد 
بسئن پوست بزماله‌ها ہدست یموب علیها لسلام د فریب خوددن اسحاق هنگامی که دست‌های 
پرموی عیسو دا با این حیله با دست پعقوب اشتباه کرد همه ایتها خواندتی د فک کردنی 


است . 


اسل ھٹم ۱۷۷ 
بعسی ازعلمای عالم بانساب گمان کردها ند که پادشاھان ایران ازاولاد ابر اهیم 
هم بوده‌اند و گفته‌اند ویزاك همان اسحاق اس که بنا کوزك دختر ایرج ازدواج 
کردہو مٹوچہر از این ذناشویی تن و به عشدہ ایراننان این ویزكگ پس 
ڑئی است که ثسبت او به پا کوزك مرسد و او از ذنانی بود که از هم زاییده شدند 
بی‌آنکه مردی دیده باشند و این مورخ به قول شاعر استناد ت- کە می گوید : 


ابو ناويزك و ہے اسامی اذاافتخر المفاخر بالولاده 
ابو ناویزك عبد دسول له شرف الرسالة والوساده . 
ومن مثلی اذا خطرت‌قرومی و بینی‌مثلو اسطةا لقلاده | 


برخی گویند که لہراسب یکی از پسرآن یعتوب بوده و به لپجه ولغت پادسی 
یعقوب فیتاوش پسر کورش است که اسحاقباشد چنانکه گفتەاند اسماعیل همان 
کابرش‌بن فیقواد است و فیقواد ابراهیم است و نیز گفته‌اند که فریدون همان نوح 
علیه! لسالاماست‌وبر کسی که داداکه کمترین‌معرفت پەتواریخ و نساب باشد ودر اخباد 
" و آژاد کمترین‌نظر کرده‌پوشیدهنیست که این سخنان ژاژخایی و هرژه ددایی است و 
چونمیان عرب وعجم‌مفاخر ه در گرفت که کدام بالاثر و والاثر ندو بیشتر تکه گاه 
عرب به انساب به ابراهیم بود که در اسلام سبقت گرفته" این بودکه ایرانیان نیز 
خواستند معارضه په مثل کنند با آ نکه‌باتوجه‌به کلام ایزدی که فرموده انا کرمکم 
عندالله اتقیکم و نیز گفته دیگرش فلا انساب بینہم ولایتسائلون و باتوجه 
به گفتاد پیغمبرش که الناس من آدم و آدم من تراب ولافضل لعربی على عجمی 
الا بالتقوی» ہی نیاز از این انتساب‌ها بوده‌اند و فخر و میاهات در سبقت به محاسن 
اخلاقی و پیشی گرفئن از هم در انجام کار خوب و دنبال علم و حکمت دفتن و 
روح را باصور عالیه موجودات زینت دادن تحقق‌مییا بد و هر کس چنین‌شد دداین 





۱- بل کان حثیفاً مسلماً 


۸ آارالباقیه 


داددسی داد برده و در نه داد باخته است , 

اکنون به تار جود بر گردیم و کویم هماتطور که در وصول په حقیقت 
تاریخ ایرانیان و اهل کتاب شاث روی می‌دهد تاریخ دير امم نیز باشكوك کمتر 
از آن بدست نمی آیسد و کتب سیره پادشاهان یمن و اعراب لخمی و آل‌جفنه را پا 
مدت سلطنت هر ہك متضمن است ولی هیچ دو روایت دا با هم یکسان دراین‌تو اریخ 
و سنو ات ثمی‌با بيم اما ملوك یمن بس‌از آنکه بنی فحطان ددیمن جمع شدند سلطست 
رابه حمبر دادند واو عبد شمس إن یشحب بن بعرب ہن قحطان است و گفتها ند که‌یعرت 
اول کسی است که به غر بی سحن راند و با تحبه و دزودی که ہ4 بادشاهان فرستاده 
می‌شود تحیت و درود پذیرفت و اورا چنین گفتند ابیت‌اللعن وانعم صباحاً و گویند 
که او دد ری هرد و اولاد اوساطت را پادث بردند و حجزع بادشاهان نہودئد بلک 
روسائی و فرعانروایائی محسوب می شڈاند تا انکە قر نہایی گذشت و دباست بدست 
حارث رائش افتاد و او خود را پادشاه و تبع خواند ذیرا اهل یمن او را تبعست 
کردند و چنانکه گفته‌اند این حفن با مج بشت فاصله په حمیر میرسد و حدول 
ملوك حمبر یمن این است ‏ 


جدول بادشاهان حمیر بسن مدت‌سلطنت مجموعد 
ريك سالپا 


حمیر بن سیا واوعبد شمس‌بن یشحب‌بن یعرب‌بن‌قحطان 

است و از اینرو سیا نامیده شد که نخستین کس بود که 

سبی (اسیر) دا به خاك یمن آورد قد ۸٤‏ 
دودان فترت 

تبع اول واو حارث رائش بن سدادین الملطاط است واز 

ایرو رائش نامیده شن که به مردم | کرام و انعام بسازی 

کرد و لقمان صاحب کر کس‌ها در عرد او بود و گویند 

مان دو هزار و حپازصد و باه دعقت سال عمر کرد ۹ ۱ ۳۵ 

دوالمیاد ابرهة پن حارث و وجه این پامگذاری آنست ۱ 


فسل ششم 
که هنگامی که به جنگ پیرونمیشد در داه خود سنارقر ار 
می داد (مناد یعنی جای آتش تا راہ گم نشود) . . ' قلج 
افریقیس بن ابرهه و او کسی أست افریقا دا در سرذمین 
بربر بنا کرد قسلد . 
برده, ذوالاذعارین افریقیس که بازنگیان جنگ کرد و 
مردم از اسادت او ترسیدند و از این رمگنر ذو الاذعار 
نامیده شد 
هدادین شر احل هدهاد 
بلقسی دختر هداد خلیفه سلیمان‌بن داود علیہماالسلام دد 
یمن ۱ کد 
یاس ینعمعموی بلقیس ‌ووجہ تسمیه اوبه‌یئعماین است کەپس 
از زوال پادشاهی به‌مفادقت بلقیئن :باقیام به اهر مملکت 
پمردم انعام کرد ۱ فد 
ابو کرب شمر یرعش بن افریقیس که داراق اتقاش دست 
برد و برای دو کنو که داشت دوالقر نن امیده شد و 


ٍ 


گویند بشتاسب بدست دستم او دا کشت 2 
ا بوملک بن شمر ۱ ند 
الاقرن بن اب یملك تبع دوم نج 
ذوحسبان‌بن الاقرن ع 
تبع‌الا کہر بن اقرن قسج 
ملیککرب‌ین تبع و گفته‌اند ملك کلی کرب 

تبم اسعد بن ملکیکرب و او تبع اوسط است و قوم او 

او دا کشتند و در قر آن این تبع مذ کور است 0 
پسرش حسان‌بن تبع : 


پرادرش عمرو بن تبع موثبان و وجه تسمیه انست که 


۱۷۹ 


ا13 


٦۹ 


۸۵ھ“ 


TTA 


۸۰۸ ۲ ثار | لبا یہ 


او هموازه ہسٹری بود و او را ذوالاعواد نین می گفتند 
زیر بساد پیمار می شد و باتختی که حمل می کردند 


حر کت می کرد فد ۱۳۲ 
عبد کالال بن مثوب که در پنہان مسیحی پود ٠‏ ۳۳۸۲ 
تبع‌الاصفر بن حسان که یہودی شد وبه‌این کیش مردم دا 

دعوت کرد و او همان کسی است که خواهرزاده خود 

آکلالمرار دا پرمعد پادشاه کرد سج ۱5۵ 
مر دبن عمد کالال عد ۱5۹۹ 
دوران فترتی است که ملوك حمیر متفرن شدئد شك ۱۸۳۹ 
ولیمةبن مرد ھا ۸۸۸۰ 
اپرهقین الصباح معاصر شاپور ذوالا کتاف ."۴ص 
حہبان بن محر ث ۱۷ 
الصباحبن اپرهةینا لصباح عج ۱۹۹۰ 
حسان بن عمروبن تبع لب ۲۳ 
ذوالهناتر و معتای این لفظ در لفت یمن بهععنای‌صاحب 

دو ڈوشوار است و او از خانواده شاهی نبود لو پارن ۲ 
ذوئواس‌حریب‌ین قطن ازایترو ذونوای نامیده‌شد که داد اک ٹر ۳۱۹۰ 
دو گیسوبود که برروی شانه‌اش درحر کپ ہودند وصاحب 

اخدود. وناصریبود لد ۱۱۹ 
بود و از حبشبان شکست خورد و به دریا پناه آورد و هلاك شد 

۱ لط ۲۸۸ 
دوجدي کط 


۱۳۷۷ 
حبشیان که بریمن‌چیره گشتند وایرانیان‌یس از آنکه آ ناثرا یرون کردند _ 


. ٭قتل اسحاب|الاخدودہ به تفاسیر دجوم شود‎ -٩ 


فصل شنم ۸۱۹ 


ادیاط بن صحم 

أبن بکسوم ابرمةالاشرم 

پسز او بکسوم 

مسروق بن أبرعہ 

سیس درز وارد یمن شد و از حربالفجار ده سال گذشته بود و او 


ا ہا؟ میا Ê‏ 


باسیف بن ذی‌یزن به یمن دفت . 
وهرژواه خر زاد ہن داد بہار بنا سی بن جاماسب بن فیروڑ پادشاہ است 
یشحان 
خرزادانشہر 
آنوشجان 
مرذبان 
پسرش خر حرو ۱ 
بادان بسر ساسان الجر ور ن ب الجرون بن بلاش بن جاماسب‌بن 
فیروز پادشاه و او با فیروذ دیلو ی کذاب عنسی دا کشت 

اما ملول آل‌جفنه پس از آنکه در من تقریباً بانصد سال پیش از اسلا سیل 
عر م آمد و اعراب متفرق شدند بنوقضاعه بسوی شام رو آوردند و قومی از آنان 
ملك بن فہم ابن تيم اله بن اأسدبن وبرۃ بن قضاعه‌را پر خود شاه گردا ند زد و آنان 
پادشامان خویش دا ضجاعمه می امیدند تا آنکه مزاقبه براین ملوك چیرہ شدند و 
اول پادشاء از این دسته جفنةبن عمروبن مزیقیابن عامر بن ماءالسماء بن حارثة 
العظریف بن امرءالقیسالبطریق بن ثعلبة بن مازن بن ازدبن غوث است و مزاقبہ 
ہناست ‏ ام مزیقیا می باشد وسہب این نام گذاری آ تست که دوحله راک أومے بوشد 
تمزیق و پاده می کردند تا دیگری نپوشد . و برخی گفتند چنین نیست بلکه وجه 
تسمیهآنست که چون اقوام ازد متفرق شدند درعهداو بود که اهم تمزیق وپارەپادہ 
و دسته دسته گشتند و نیز آنانرا غسانبه و آن جفنہ نامید‌زد و آنان عمال قیاصره 
برعرب شام بودند و <فنه که نحستین بادشاه از این قوم است از طرف نتسطزوس 
قیصر دوم باین منصب دسید و تواریخ آنان ضمن این جدول است . 


AY‏ لارا لبا قیه 


عمر بن جف 

پسراو ثعلبةبی عمرو از طرف 
دیقیوس‌صاحب‌اصحاب کپف شاه بود 
حارث بن بعلية 

لین حادث 

حادثین حبلة 

منذرین حارث 

برادرش نعمان بن حدارث 

براددش منذر بن حارث 

پر ادرش لین حارث 

براددرش ایہم بن حارث 

پر آدرش عمر بن حادث بسرمادیه 
دی‌القرطین ‏ 

جغنةین منددپن حارث سر مادیة 
بر آدزش نعمان‌بن منذر 

مان بن عمر بن منذر 

پسرش جبلة‌ین نعمان 

نعمان‌بن ایہم بن حارث ابن مار ية 
حارث بن ایہم 

وسر نعمان بن حارث 


پسرش مددبن نعمان 


ذخا hM‏ تم ۴ 


EE 


5 ۰ 
یو ۰ 
3 ۰ 
کب ے 
بط + 


1 ۹م تم FA OA‏ خی py‏ سپ 


فصل هم ۱۸۳ 


براددش عمر بن نعمان لج ےچ ظ۵۸٭۵ سح ۲٢‏ 
پرآدرش حجربن نعمان پک ٢٢ pF foe‏ 
حارث‌بن حجر ۱ ہ ١ؿ‏ ح ۲۳ 
پسرش آبوشمر حبلةین حارث یز | 64۳ ط ‏ ۲ 
سرش حارث بن جبلة ۱ 5 مه ۶۵ i‏ ۲۵ 
پسرش ابو کرب نعمان‌بن‌حارث ولقش‌قطام لز جح له هم ۲۰ 
ام بن جبلةبن حادث ہن ابی شەر کو J oA u‏ ۲۷ 
بر ادرش منددپن جبلة ۱ پم . Ù off‏ ۸ 
براددش شر احیل‌پن جبلة که ج له ی ۲٩‏ 
برادرش عمروبن حبلة ی به ۵۷۸ ۰ ۲۰ 
جبلةہن حادث بن ابی‌شمر وھ ہ_ لٹ مھ ۲۱ 
حبلةبن ایہم بن جبلةبن حارث خر ۰ ۵۸۵ هم ۳۲ 


ابن مازیه که اسلام آورد وسیس تشد 

دد پیش گفتی م که چون سیل عرم ا اعراب برا کنده شدند و طائفه‌ای به 
شام رفتند چنانکه گفته شد و اخباد آنانرا بیان کردیم وطائفه‌ای حم به عراق رفتند 
و ملكابن فیم‌بن غنم بن دوس بن عدنان‌بن ازدی بر آ نان شاهی کرد در زمانی که ` 
ملوك طوائف بود . 

گفتەاند که انار وحره در رمان بحت‌نصر بنا کشت و در عېد او آباد شد و 
پس از هلا کش مردم حبره په انبار رفتند و انبار آباد ومعمور کشت وحبره ویران 
شد و نزديك یانصد و پنچاه سال خراب ماند . 

سس بادشاهان لخمی که اژ معد بودند په حبره فرود آمدند و حبره قریب 
بانصد وسی وچند سال آ باد ما ند تا آ نکه‌اعراب مسلمان‌به کوفه آمدند ونخستی ن کس 
که از آل لخم به حسره نژ عمرو بن عدی بن نصر بن د بعین حارث بن مالك بن 
غنمبن ثمارۃین لخم بود و اوعمروبن رقاش دخترماك بن فہم بن غنم بن دوس بن عدنان 


۱۸۴ آثار ا لباقیہ 

بود وهر کس ک۸ پس ازعمرو بن عدی از آ نان حکومت‌داشت نماینده‌ی ساسا نيان بود که 
برعرب عراق حکمروایی می کرد چنانکه آل جفنه عمال پادشان روم برعرب شام 
بودند وپرخی از مؤرخان گفته‌اند که مدتی از زمان, فترت سان این ملوك بودو 
بازه‌ای این مطلب را انکار کردند و جمعی برشماد بادشاهان افزوده و دسئه‌ای از 
شماد آ نان کاستند و در مدت سلطنت آ نان همین اختلافات داه یافت و یکی از این 
ملوك نعمان با نى فصر خودنق است که په ساحت و گردش در زمین پرداخت و از 
نظرها پوشیده ماند و کسی را از او آ گاهی نشد و عدی بن زید در شعر خود ہاین 
قضه اشارت کرده و گوید: 


و تین رب الخودنق اذاشرفيوماوللېدىتفىكىر 
سرءحاله و کثر تمایملاك امش فرشا وال 
قارعوی‌قلمه فقالماعطة حى الى الممات یصر 
حدولی که مشتمل براین ملوك باشد به شرح زیر است : 
داد‌شاهان معد که اد بنی لخم بود‌ند مدت‌بادشاهی مجموع 
و درحیره سکو نت گز یدند هر باك سالا 
ملك بن فهم‌بن غنم بن دوس که از ارد بود ك ۲۰ 
جذیمةالا برش ہن‌ملك منادع لفر قدین‌وز باءخواہرجذیمة س _ ۸۰ 


که دختر ما لك‌باشد با این دو تن پادشاهی کرد سس عمروین 
عدی لجمی دزیر + اقامت گز ید تا آنکه اردشر سر بابك په 


شاهی ثے سط - اتد ل و 
پس از اأىن هدت تا نو بت شاهی به شا بود آرسیل, بل کی ۸۹ 
پس از این مدت تا آ نکه در زمان شاپور بدرود زندگی ح ب ۸ 


امرعالقیس بن عمر والندء که مسیجی گشت واوأامرءالٹیس اول 
است وہل ۳ 


فصل شم 
عمروین هند و او بسر امرعالقیس الیدغ:است ل 
اوس‌بن‌قلا بن بطینابن جمیهر بن لحیان عملیقی تا آ ئکەجحجیا- 
بن عتيك‌بن لخم که یکی ازبنی‌فادان‌بن عمرو بن عملیق است 
به او شورش کرده اورا کشت و پادشاهی وال شر پر گت 
امرءالقیس‌بن عمروبن هند محرق اول که 
نعمان بن امرعا لقبس که یك چشم داشت و بانی خودنق است 


وپارسایی گزید و په سباحت پرداخت ل 
منفد بن نعمان‌بن آمرعا لقیس مد 
اسودین مد بن نعمان اد 
منثدین؛ منذدین نعمان ‏ . ۱ ر 
نعمان بن اسودین هدر ی 
پس از او ابویعفوربن علقمه ذمیلی جانشین او کشت و ذمیل 

بطن و خانواده‌ای از ل بوک ج 
منْذد پن‌ماءا لسماء و اومنذد بن امرعالتیس است‌معروف بەذوالقر نین مط 
فترت 

عمر؛ بن منذر بن ماءالسماء مضرطالحجارہ واو محرق دوخ است 

تا ذماتی که پیقمبر ما متوله شد حح 
جس از آن ز رد 
برادرش قابوس‌بن مندد ۵ 


فسقپرت ابراني در زھان انوشیروان ۱ 
هنذد بن مندر بر ادد عمرو د 
اپو قا بوس نعمان بن مندد بن مندر قائل عسدین | برص وا بفه‌ی 
ذبانی د او آخرین یادشاه از الان لخمی بود و کسری یر 

بای فیل او را در ساباط کشت تک 
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AP‏ 7 ثار ! لیا قیه 


ایاس بن قبیصة طائی و تخیر گان ایرانی با او پود ٦‏ ۸۵ 
آزاد به ماعیان بن همر پنداد همدانی 7 ۰ 
مدذر پن نعمان بن منذر که معروف به مغروداست و روز جوانا 
کشته شد ۳ + 
اکرجه این مدت‌ها را جنانکه یافته‌ایم در اینجا آورده‌ايم ولی فثرته-۱و 
فاصله‌ها که میان آنهاست بهمان منوال است که دد پیش گفته‌ايم و در برخی کنب ` 
آمذه که آلد پیعین نصر پس‌ازتبع اسعد دریمن حکومت کردند واو تبع‌بن‌حسان 
خوامرزاده خویش حارث بن عمرو الکندی را که بها کل المرار معروف است بر 
عردم یمن بادشاه کرد و نیع اسعد هنگامی که به خیرہ زسید هر کسدا از بادشاهان 
لخمی در آنجا یافت از دم تی غگنزائیڈ و برای این احوال و مدت سلطنت آنان 
تادیخی بدست نیامدہ وگمان می‌برم که نثوان بیش از آن اندازہ که من یافتهام 
ہراین گفتار چیزی افزود و پر سس آ نہ دز پیش گفتدام واجب است که تواریخ 
اسلام و ایام خلفا را در اینجا پیاورم و عنان قلم را به ذکر همجرت بر گردانم کا 


E‏ توادیح اسلامی دوشن شود 


نو ادخ کارهای پیغمبر پنجاه دود پس از ورود اصحاب فل په 
پیگمبر (ص) مکه متولد شد و آن شب دوشنبه هغدهم دیماه‌بود 
احو ال پیغمبر و کادهای او وحپل ودو سال از سلطنت انوشیروان گذشته بود 
در مدت زند گی که روز بیستم نیسان سال هشتصد و هشتاد و دو 


اسکندری‌است جنانکه درتاریخ محمدبن موسی خوارژمی آمده 


مدت‌مبان کارهای‌او مجموعەسالہا 


سالا ماهپا روڑھا سالا ماهپا زوزها 
تا رما نی که دایه‌اش حلیمه‌اورا به مادزش دختر 


وھب بن عبدمناف بن هر ة بن کلاب‌بن‌مر «رد کر ده ٭ سا يټ مه بت 


تا دمانی که مادرش او را به دیدن دائی‌های او 
که در مدینه بودند برد ۱ ۱ 
تازمائی که مادرش درابو اء مرد واو با ادر خود بود 
تا زمانی که ام ایمن پس‌ازمر گك ماددش بەمکہ آمد 
تا زمانی که جدش عبدالمطلب بدرود دند گی گفت 
تا ذمانی که عمویشابوطالب اورا بهبصری شام برد 
و بصرای راهب او را دیده گفت در نگہداری اه 
کوشش کنید زیرا این شخص پیغمبر است 
تازمانی که در حربالفجار حاضر شد و این جنگه 
در عکاظ در ماه حرام مسان قریش و کنانة ژوی داد 
تا ذمانی که حدیجه به تجارت او را به‌شام کال 
داشت و نسطورس راهب درحالی که ابری بر اوسایه 
انداخته بود ویرا دید و گفت این بسغسر است 

تا ذمانی که با خدیجه دختر خویلد ازدواح کرد 
تا زمانی که برای ساختمان کعبه حضود یافت و 
قر بش به حکمش دضایت دادند 

تا زمانی که خداوند اورا ہەہیامبری برای نو عبشر 
برانگخت و آن روز دوشنبه بود 

تا ذمانی که قریش‌دیدند برای آ نکه آیتی‌و نشانه‌ای 
برای او باشد ستاد کان‌می‌دیز ند 

تا ذمانی که قریش او دا بیرون کردند و در شکاف 
کوھی محصور شد 

ٹازما نی درحصار شکاف کوہ ماند تا وقتی که از آن 


اي 


mi 


سا 


۹ 


ظا 


لی 


ك٣‎ 


٢٤ 


۳ 


£ 


۳۹ 


تج 


j 


چہج 


۹ 


وت 


۱۸ ارا لبا قە 
حارج سل 
تا ذماني که عمویش اپوطالب فوت کرد 
تا ذمانی که خدیچه دختر خویاد وفات کرد 
تا زمانی که به‌طاف رفت وزیدین‌حارثه بااو بود 
مدتی دز طائف ماند تا به مکه ہر گشت و در جواد 
مطعم بن عدی مائد 
نازمانی که ج۔ان تصسن بر او واردشدند ودر حچون 
اسا آوردند و آنان سصد تن ETT‏ 
۳ زمانی که ازمان زمزم ومقام به ٹالمةدس شا نه 
سیر کرد 
تا آغاز روز اول سالی که اذمکه به‌مدینه هرت کرد 
تازما نی که بر ای‌فرق‌مبان‌نه‌ازمقم بامسافر دو د کعت 
بر تماد افزوده شد 


۳ زمانی که میان میاحر ین د انصاد و مان حود و 


پسرعمویش علی‌بن ابیطالب صیغه‌ی براددی خواند ٠‏ 


تا مائی که باعايشه دختر ١بی‏ بکرصدیق زفاف کرد 
٦‏ زمانی که فاطمه زا به علی داد 

7 زمانی که به جنگ ودان رفت تا په اہواء رسد 
تا ذمانی که به جنگ رفت ومتعرض فافله قریش‌شد 
واسذ‌بن حلف دراین قافله پود 

تا ذمانی که در طلب کرزبن جاہر برون شد تا به 
بدر زسید 

تا زمانی که جنگ کرد و مثعرض قافله قریش شد 


و آن جنگ عشیره بود 
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5 زمانی که داو ند روژه‌ی ماه رمان را با دیدن 
هلال واج گردائید 

تازمانی کهقبله از بیتالمقدسبە کعبه بر گردانیده‌شد 
تا زمانی که به جنگ بدر برون شد و با مشر کین 
جنگید و برآ نان چیره شد 

تا زمانی که په جنگ بی قینشاغع رفت 

تا زمانی که به‌غروةا لسوبق درطلب ابی‌سفیان بیرون 
شد 

ٿا رما نی که رقے دحثتر دسول ددا که زن عثمان‌بن 
عفان بود فوٹ کرد 

تا ذمانی که علی بن اببطالب با فاطمه دقاف کرد 

تا به غزوه‌بن سلیم به کدر رفت 

تا بهفزوه‌ی غطغان رفت که به غزوه‌ی‌دی‌اسر معروف 
أست 

تا ذمانی که عثمان دختر پیغمبر دا که ام کلثوم بود 
گرفت و با او ذفاف کرد 

تا ذمانی که حفصه دختر عمرین خطاب دا گرفت 
تازما نی که‌دختر خدیجهی‌ها(لبهر! گر فتواوامالمسا- 
کین میباشد 

تا زمانی که حسن‌بن على ع متو لهشد 

تا رما نی که جگ ہد رفت ودر آ نجاود که روی 
۳1 مجر وح گشت 

تا زمانی که به غزوه‌ی بنی‌التضیر رفت 


ره ۵6۶ 
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۱۰ آ ثارالبا قیه 
تا ذمالی که حسین‌بن علی سبدالشہداء متولد شد ۰ 
تا ذمانی که با ا#سامه دختر ابی امیة ازدواج کرد 
تا به غزوه داتالرقاع رفت و در آنجا نماز خوف و 
ارس حوآند ۰ 
تا به غزوی دومفا لحندل دفت و رنجی ندید ٠‏ 
تا به جنگ بنی| لمصطلق بہرونشد و آنان آزحر اعد 
بودند و اسیرشان کرد ودراین‌حادثه بود که به‌عایشه ' 
تہمت و اقترا زدند ۰ 
تا زمانی که غزوه‌ی خندق ړوی داد و با ابوسفیان 
دیس کاقران جنگید 


تا به‌غروه‌ی بنی فریطه رفت ۱ 


Hk 


تا زمانی که با زینب دختر ححش ازدواج کرد 

تا زمانی که با عسفان وبا بنی این از هزیلجنگرک 
تا زمان‌جنگ ذی‌قرد کهیکی از آ بپای بثی‌فزاده است 
نا زمانی که‌یکی‌در ند گان‌نزد او آمده وخواست طعمه 


دا با نان فرض گرداند ۰ 
تا زمانی که شیرویه بهیدرش انوشروان حمله کرده 

و او دا کشت ۱ 
۳ زمانی که خشکسالی شد و په استسقاء رقت ۰ 


۳ زمانی که ب‌عمره‌ی حدییه رفت وبا مشر کان بر ای 
دهسال صلح کرد ۳ 


تا زمانی که نمایند گانی به سوک قیصر و کسری و 
مقو فقس فر ستاد ۳ 


قازما نی که رك جنک سیر رت + 
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تازما نی کهبر ای قاع عمرء حدیسه عمره‌ی قضیه را 
بای آورد 25 5 ۰ 
تازمانی که میمو نه‌دختر حارث رادرحالاحرام گرفت ٠‏ 
تا ذمانی که ذیلب دختر جحش فوت کرد 
تازمانی که با مکیان جنگید وہہ زود مکه دا گشود ۰ 
تا ذمانی که بتپا دا شکست و بتخانه آنان دا ویران 
ساخت ۱ 
تا ذمانی که به جنگ حنین‌رفت ودژهای آثر | کشود و 
اهلش را اسیر کرده و اموالشان دا گرفت ۱ 
تازمانی که بهجنگ‌طائف‌دفت ومردم آ نجارامحاصره 
کرد 

تاژمان‌ازدواجش باملیکە بنت‌داود یناه پردن‌آوا بیغمبر ۰ 
تا زمانی که بافاطمه دختر صتالك ازیواج کرد واو از 


پیغمبر بخداوئد پنا ہرد ۲ 
تازمانی که مادیه‌ی قبطی پسر او ابراهیم دا ذایید 
تا ذمانی که به جنگ تبوك رفت ٠‏ 


تا ذمانی که نجاشی در حبشه مرد و پبغمبر ددمدینه 

بر او نماز خواند ۰ 
تا زمانی که دخترش ام کلثوم زن عثمان وفات کرد ۰ 
تا زمانی که ابوبکرمسلماناثرا بەحج برد وسوده‌ی 

ہرائت نازل شد و علیع آنرا برمردم خواند ۰ 
تا زمانی که پسرش ابراهیم مرد و آفتاب گرفت ۰ 
تا زمانی که بەحجةالوداع رفت ونمئی دا حرا کرد 
تا ذمانی که مریض شد ودرهمان مرش رحلت فرمود ۰ 
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۲ ادافاقہ 


زمانی که مریض بود تاجانرا تسلیم جان آفرین کرد ۰ ۰ ید ٩۲‏ ط ط 
تا زمانی که در خانه‌ی عایشہ په خاك سبرده شد ص٭ اب ٩۲‏ ط یپا 


پس اذاین جداول, جداول دیگری است که ازهچرت پیغمبر ع آغازمیشود 
که حداول مدت خلافت خلا و فتوحی را که در ایام آ نان شد با دنبال دارد و بس 
از آن نوبت ۲ جدول امرا و ملوك می رسد و بعداً جدول امامان بنی‌عباس است و 
کنیه‌های آنانرا نیز باین جدول ملحق ساختیم زیرا کنیه از اختصاصهای قوم عرب 
است که مقام و منز لت کوحکانرا با ذ کر آن بزر که هی‌سازند و باد کر کنیه از 
نسبت ہز گان بی‌نباز ممشو ند و القاب بنی‌عباس دا نیز مذ کور داشتیم جه ؛ بنی 
مروان را لف «سندیده‌ای نبود وجز ناقص وحمار و مانند آن لتبی دیگر زداشتند 
و پزیدین ولید را ناقص لقب دادند برای‌اینکه عطاهای مردمرا نقص کرد ومروان 
را حماد لقب دادند بدین سب ک4 در جنگ مانند خرصبر و پافشاری داشت و 
گفته‌اند سیب این لة نب آنست که وا و لاو بازار خرید و فروش خر رواج 
دیگر گفته‌انه عات این‌است که داعیان به بنی عباس در ایام بنی‌امبه 


داشت وب < ی 2 
می گفننه خداوند با مروان عده افرادی زا ۽ که صاحب جار هذ کور وس از صد 
سال زندہ شد , باین انداژه تکمیل خواهد کرد و چون او به سلطنت رسد داعبان 
بنی‌عباس گفتند اکنون درست صد سال شدہ و دعوت بنپان را ا شکارسا ختند حداول 


موعود بشرح دبل است : 





۱- در آین قسمت به تفسیر این آیات دجوع فرمایید او کالذی موعلی فر بة الخ 


نامپای خلفا ۳ فتوحی که دز غہد آ نہان شدہ 


هجرت پیغمبر علیه‌السلام از مکه په مدینه 


درمدبنه ہدوصفمہاجر ماندتادر آ نجارحلتفر مود 


صذیق عبدالله بن ابی‌قحافه از بنی‌تيم بن مره 
بود و نامش در جاعلیت عبدالکعبه پود 
تازمانی کەاء راب مر ندشد نده طلحة بن خو یلد 
دعوی شوت کرد 

تا آغاز پادشاهی یزد گرد پسر شهریار 

تا ژمانی که فاطمه علمپاالسلام فوت فرمود 
تا زمانی که خالدبن ولد بس ازجنگی خو نین 
با صلح یمامه را گشود 

تا زمانی که ابویکر امرای لشگر دا برای 
جنگ با شامیان فرستاد 

تا ورود خالدین ولید به‌عراق وصلح او باابن 
طلوبا در قر بات 

تا دوبروشدن مسلمانان با رومان و شکست 
رومیان در فحل 

تا جنگ اجنادین‌ددفلسطین وهر بمت دومیان 
تا فوت اہوبکر و بعت عمر فاروق رض الل 


عنما 


فصل شم ۱۳ 


فاصله ميان مجموعه‌سالها 
خلفاوفتوح وآن تاریخ 
آنان هجرت‌است 
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سا لها ماهها روزها سالها ماهها روزها 


۱۴ ۲ ثادالبا قیه 


تا ابوعبید کشئه شد 

تا زمانی که با جریر بن عبدالله بن مرزبان 
مذار جنگ کرده و او دا شکست داد 

تا زمانی که در تحیله با حریر مپران جیگ 
کرده و او را کشت و قومش را فر از داد 

تا زمانی که س از شش ماه محاصره با صلح 
دمشق دا کشود 

تا ذمانی که عمر به بلاد نوشت که شپای ماه 
دمضان را پر خر ند 

تا ژمانی که حمص دا پس از دو ماه محاصره 
با صلح گشود 

تا ذمانی که بعليك دا با صلح گشود 

تاجنگ پرمولك که ساهیان روم دویست‌هزار 
تن پود و خداوند آنانرا شکست داد 

تا فراد هر قل ازا نطا کیه به‌قسطنطنیه‌وازرومیان 
درجنگ چپل‌هز ار تن کشته‌شدند وجپل‌هزار 
تن هم در رود خا نهاو ۳3 دنفھا بەعلا کت‌رسدند 
تا زمانی که ماریه قبطه فوت کرد 

تازمانی که‌در نوشته‌هااز اول‌هجرت‌تاریخ گذاشتند 
۳ زمانی که سعدبن ابی وقاص قادسد را کشود 
و دستم را کشت 

تازماتی که سعد پس‌ازيك ماه محاصره مدان 
را گشود 

تا زمان ورود او لین‌ساه‌عرت درروم به‌سرداری 


میسر5ین مسروق 
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تا ابوعبیدہ جراح جابیه را گشود 

تا عمر بیتالمقدس دا از راء صلح گشود 

تا زمانی که عیاض بن عنم با صلح سروح و 
و رماء دا گشود 

تا زمانی که سعد کوفه دا شبر گردانید ومردم 
را در آنجا سکنی داد 

تا ذمانی که عیاش رقهو آمد وتل موزن دا 
تا زمانی که عمیر بن سعد عین‌الودده دا گشود 
تا زماٹی که عمر مقام کناد دیوار کعبهداتیا 
جای امروزی آن به عقب بر گردائیة 

تا زمانی که معاوية قیسادیه دا گشود وقریب 
صد هزاز تن را در آنجا کشت 

یل لا بت کت بعد 

تا زمانی که عیاض‌بن غلم تصیبین وطودعبدین 
وقروی را با صلح گشود و در این سال هر قل 
مرد 

تا ذمانی که عمر دواوین دا تدوین د تبیه 
کرد 

تا زمانی که عمروین غاص مصر و اسکندریه 
را گشود 

تازمانی که عمر یپودحجازدا از نجر آن‌به کوفه 


ببرون کرد. ظاه را نسارای‌حجاز است مترجم 


ابو ۳ 


بر 


۱۹۶ آ ار لا قیه 

تازمانی که‌عتبةبنغزوان‌میسان وفرات‌را گشود 
تا جنگ اول نہاوند و فرمانده لشگر نعمان 
بن مقرن بود که کشته شد 
تا ذمانی که يزد کرد به مرو گریخت 
تادمانی که عمر و ین‌عاص پر قهر | باصلح کشود 
تا ذمانی که ابوموسی اشعری کور اهسواز را 
گشود وش رون شب ا را 
ا 5 اوو ای سرد عن 
اصطخر دا گشودند 
تا ذماني که عبداله‌بن بدیل خزاعی.غمدان و 
اصفپان زا گشودند 
تا ذمانی که‌قرظةین ک‌انصاری ریڑا کشود 
تا زمانی که معاویه‌ازراه صلحعقالانز) مود 
تا زمانی که عمر کشته شد 
سپس نوبت شوزی زسید 
عثمان‌بن عفان تا زمانی که عہدالل بن ابی سرح 
افریقا دا گشود 
. تازمانی که اسکندریه گشوده شد و آن عام- 
| لحصون‌بود و یزید ملمون در آ نسال‌متو ادشد 
تا جنگ شاہور 
تاغزوه افریقا وقنسرین 
تا ڑمانی کەعثمانمحد رسو لاشر | وسعت‌داد 
تا (مانی که بر ای دومن بار عبداله بن عامر 
فارس را گشود 


ابوحف .س ایس وعمرو 


ا 


1 


01 


٦‏ م٭ 


یف یط ح یه 
. 4غ | يه 
يب ك د کز 
و 43 ذ ج 
ی کا ر یج 
ج گبا کا 
د کب ج که 
ب کب و کز 
ح کب ےہ 
8 کک تا کر 


پا با 
e‏ ام جم 
ہا ہ۹ ما 


مصالحه با اهل قبرس فرستاد 


تا زمانی که سعیدبن غاس ہا صلح طبرستآن‌ر] 


گشود 

تا زمانی که عہدالل بن عامر همه فارس دا به 
استثنای شاپور گشود 

تا ذمانی که دبیع‌ین زیاد حارثی زر نج ودالق 
وکابل را گشود 

تا ذمانی که حبیب بن مسلمه فیری ادمیشه 
چہارم را گشود 

تا آنکه عبدالل بن عامر نیشاہور و دوطش و 
کوهستان و مرو دا گشود 

تا ذمانی که احتف بن قيس هراة و مرو رود 
و شاهجان و هیا کله را با صلح گشود 

تا ذمانی که عبدالله بن خازم با صلح سررخس 
را گشود و پادشاء آنجا دا کشت 

تا زمانی که معاویه آنکارا دا که از خاك دوم 


محسوب میشود گشود 


اسل شنم ۱۷ 


و 
ج ی کط و یب 
ب ۰ کط ح یب 
ےو ی 

کے مت 
ج یہ لا EE‏ 


۹۸ ۲ ار ا لبا فی 
تازمانی که عد الله بن سعدبن آبی‌سرح برای 
دفعه دوم افریقا دا گشود 
تا زمانی که جریر بن عبدالل باادمستان جنگ 
کرد 
تا زمانی که دومیان به بادشاه خود قسطنطین 
خروح کرده او را کشنند 
تا زمانی که عشمان رضی الله عنه محاصره شد 
مدتی که در محاصرہ بود تا گشته شد 
سپس علی بن | بی‌طالب بەخلافترسید تاجنگ 
جمل دز بصره 
تا ذمانی که به کوفه داخل شد 
تا زمانی که در صفین با معاه به رو بر و شف 
۳ زمانی که این دوتن در جنگ پو دنه 
تا ذمانی که حکمین نشستند و علي دا از 
خلافت خلع کردند 
تا ذمانی که علی‌بن ابی‌طالب در نبروان با 
خوارج رو بروشد 
تا زمانی که عبدالرحمن بن ملجم ضربتی به 
سر على زده و علی علیەالسلام دا کشت 
حسن‌ین علی تاذمانی که خلافت دا به معاوبه 
داد و از او پروی کرد 
سس خلافت به حگومت و امادت بلکه به 


فرعو نیت تبدیل یافث 


آبوعمرو | یجاسن | پومحمد 


3 
۹ 


چا ح 


1 


امهای_بادشاهان ‏ کنبه‌های 
بنی‌آمیه آنان 
اوه ا سا اش امه 
تا نکە مرد ابو صدالله بط 
پزیدبن معاویه تا حسین بن 


علی را در کر بلا کشت ابوخاند ۱ 


ہس اذ آن تا مرد ج 
معاویةین یزید بن معاویه تا 
آنکه مثواری شد ابولیلی , ۰ 


عبدالل بن د بير مدتی که در 


منکه بود ومروان حکمدرشام ۱ ابوالحکم و 


عبدالله بن د پیر که از پنی‌اسد 

بن عدا لعزی بود گفته ندا بوعیدا لملك ح 
عبدالمك‌بن‌مروان تا آ نکه 

عبدالل زیر دا کشت ابوبکر 
پس از آن تا آنکه مرد ابوالولید بت 
وليدين عبدالملك ابو العیاس ط 
سليمانبنعبدالىلك ابوایوب ف 
عمر بن عبدا لعز یز ابو حفص ب 
پزیدپن عدا لماك اپوخالد د 
حشام بن عبدا لمك ابوالو لد بط 
ولیدبن یزید بن‌عبدا لملك‌تا 

آنکە کفته شد اہوالساس | 
سیس فتنه روی داد ۵ 


فصل هم 


ہی 5ا5 قا - سا 


ہ پٹ 


سج 


۷1 ج 


۲ ۶. EY f 


+ 8 


۹ 


سالہا ماهہا روژها سالپا ماهبا روڑھا 


ہے 


۲۰ 


1 ارا لبا یه 


یزید بن ولید بن یزید ناقص 

چونکەعطایادا نقصو کم کرد ابوخالد ب 
| بر آهیمینو ليد بن‌عید! لملكتا 

آ نکە مخلو ع شد ابو اسحاق 

مرو ان بنمسمدبن‌مرو ان حکمتا 

آ نکە ساهبوشان(مسودء) ظہور 


گردند 


نامھای امه از بنی‌عساس 


سفاح 


صو 


مہدی 


هادی 


عبد الله بن محمد تاانکه مروان 


ط قکه قکه با 


دا در عین‌الشمس کشت ابوالعباس ۰ ح ب قلا پا 
پس از آن تا انگ مرد د ۰ ٠‏ قله با 
تا نکه بابر ادرش عدالة باك 

کر دند ا پو حعفر + ۰٠‏ ید قله یا 
عبد الله بن محمد بن‌علی بن‌عبذ الله 

بن عباس تا آنکه مرد کا یا حم قز یا 
تا ا نکه‌مردم باپسرش محمد بیعت 

کردئد ابوعبداله . یب قز پا 
محمد بن عد الله بن محمد یىی | و قم, 


تا زمانی که بایسرس‌موسی‌بن 
محمد بعت کردند ابومحمد 


موسی بن محمد تا آنکه هرد 


بر آدرش هارون بن محمد ٹا 


در طوس هرد أ پو حعفر 


بیعت کرد ند پو جعفر 


امین محمد بن هارون تا آنکه از ۰ گفته‌شده 


2 
خلافت‌خلع شدهوحبس گردید ابوعداللہ ۱ 
عیسی بن ماهان 
۴ ن ہبراددرش اسندزمرہ بو دتاآ نکە 
با بر اهیم پن‌مپدی‌بیعت کردند ابوالعباسی ج 
ميارك ابر اهیم بن‌مپدی‌در بغدادتاخلع ۱ 
شد و از دیده‌ها پنپان گردید ابواسحاق ا 
مأمون عیدالله پن‌هادون! لر شید تا دز 
روم مرد ۱ اپوالعباس ید 
المعتصم بالله پر ادد مأمون ي بن 
هارون تا آنکه مرد اتواسحاقی ح 
الواثق باه پسرمعتصم هارون‌بن‌محمد تا 
آنکه مرد ابوجعض ۰ 
المتو کل وسر اوجعفر بن‌هارونتا آ نکه 
علی الل گشته شد ابوالفضل ید 
المنتصر بالله پسر اومحمدبن جعفر تا آ نکه 
مرد ابوجعفر 
| لمستعین- احمدپن‌محمدبن‌هارون لر شید 
ال درسرمن‌دای بود کا آنک به 
بغداد آمد ابوالساس ب 
تازما نی باز بیر بن جعفر بیعت‌شد ۱ 


المعتزبالله تاما نی که‌مستعین‌خودراخلع 
کردہ و پس از آن کشته شد ابوعبداللہ 
زبیر بن جعفر تا خوددا خلع 


کرده وسس کشته شد 


"€ 


ا 


£ 
س 
ا 

e 


ط دمو ط ب 


Ne‏ ]کارا لباقیه 


امهتدی بال تازما نی که با محمد بن وائق 


بعت شد بوعداله + ٠‏ ب (زئدو کح 
محمد بن هارون تا زمانی که 

برقعی خروج کرد 2 کح رند ۳ کو 
بس از آن کشته شد کا ظا مو کے 


المعتمد- احمدبن جعفر تازمانی که 
علی‌اله ‏ برقعی دا کشت ابوالعباس یح و یه رسط١‏ ب 

بس از آن تا آنکه هرد ط هم ط زعح‌ و يح 
| لمعتصد ۔۔ امنهار 
علی الله الموفق خوانده میشد آنکه 
۱ مرد ابؤالعباس ط ح که رفح جح یج 
المکتفی‌باله على بن احمد ین طلا 

آتکه مر و ابومحمد و و کط دصه ی یب 
| لمقتدر بال جعفر بن معتصد تا آنکه با 

عبد ال بن‌معتز بیعت کرد ند و به 

منتصف یال نامیده شد ابوالفضل ٭ د ط دصه ب کا 

پس از آن تامدتی که موس 

مائد وپا برادرش محمد بیعت 

کردند كه ط کب شو ٠‏ ید 
القاھر باللہ محمد ین معتضد تا آنکه از 

شیرازةامور کشورازهم گسیخت ابومنصود ۰ ۰ ج شيو ۰ یز 
المقتدد بل جعفر بن معتضدبرای دفعه دوم 

ه‌خلافت‌رسیدتا آنکه کشته‌شد اپوالفضل ج ط یا شيط ط کح 


القاهر باه محمد پن‌معتصّد پر أی دفسه دوم 


لە شتا خلعشد ۲ باخشبان 
او مل کشیدائد ابومعصور ۱ ۲ ۲ شا د ه 


الراصی‌بالله محمدین جعفر تا آنکه مرد ابوالعباس و ی یا شکح ب بو 
المنقی بال تا زمان‌پیعت‌ابر اهیم‌پن‌مقتدر ابوامحاقی ۰ ۰ د شکح ب ك 

ابر اهیمپن جعفر تا آ نکه خلم 

شد و بهچشما نش مبل کشیدند > ج ها کط شلب | بط 
المستکفی - عبداللبن مکتفی تا آ نکەخلع 
بالل شد و به‌خشما نش مبل کشیدند ابوالقاسم ۱ د ج شلح : کے 
الهطبعلله فضل بن جعفر تا خود دا از 

خلافت خلم کرد و پسزش دا 

بجای خود منصوب کرد ابوالقامم کط د کا شب و یح 
الطائع باللڈ عبدالکریم ین لفسلتاخلم‌شد 

وبینی او دا بریدند آپوپکر یط ط یب شفب ز که 
القادد بل احمدین اسحاق‌بن‌جعفرمقتدر ابوالباس 


بنابر رأی منجمین هیچ یك از خلفای اسلام و ملوك این ملت نمی توائد 
پیشتر از ببست وجهاد سال سلطنت کند. اما علت اینکه مطیع عباسی بقر یب سی‌سال 
خلافت نمود این است که سلطنت در آخر ایام متقی و آغاز ایام مکتفی از آلعباس 
به الب بة انتقال یافت وتنا ریا ستی که دردست بمی‌عباس ما ند امری دینی‌واعتقادی 
بود نهآ نکه سلطنت دئیوی ہاشد جنانکه رأسالحالوت در نزد بپود فقط ریاست دینبی 
دارد پدون اینکە ملك و ساطتنی دارا باشد و در زمان ما اشخاصی که از بنی‌عباس 
بخلافت قاگمند بنابر دی اهل نجوم رگیس اسلام‌اند نه آ نکە پادشاء باشند ومنجمان 
از زمانپای خبلی دود براين دأی بودند که خلافت و سلطنت از دست پسران عباس 
پیرون خواهد رفت چنانکه در کتاب احمد بن طیب سرخسی در قران نحسین در 


۴ ؟ارالیاقیه 
برج سرطان این مطلب بطور آشکار گفته شده , کڈ هندی منجم زشید تصریح 
سوده کہ سلطنت ازدست بنیعیاس خارج می گردد و به مردی که ار اصغہان خر وج 
خواهد کرد منتقل می‌شود و این خبر بوقتی که علی بن بویه ملق به عمادالدول 
دز اصفهان خروج کرد منطبق می‌شود . 
ذکر القابی که بنی‌عباس په بنی‌عباس‌پس از آنکه اعوان‌خودرابالقاب«دوغین 
طرفدادان خود داده‌اند ‏ ملقي ساختند و فرقی ميان دوست و دشمن خود 
نہذائتند دو لت و سلطت آ نان ضايع گشت و چون در دادن التاں افراط کرد 
احتیاج بافٹند کہ برای حاضران در خدمت و در دربار خود فرقی و تمہزی قائل 
شو ند این بود که به آنا دولقب دادند وجون این خبرشپرت یافت | نانک از حصور 
غاب بودند مایل‌شدند که ما نند دستهٌ بیشین دولقب داشته‌باشند و آوردن واسطدها و 
بذل مال يك لقب دیگر از خلیقه گرفته و این دسته هم دارای دو لقب شدند ۰ باز 
پنی‌عماس شازه‌ند شدند که از نو فرقی ان انس گروه وگروعی که 7 حصّور له 
اختصاص دارند بگذادند, این بود که یثلقب ذیگر بایشان دادند تا دادای سەلقب 
شو ند ولتب شاهنشاعیرا بالقاب این‌دسته افزودند تا نکه با نداژه‌ای تکلف وثقالت 
در این اسما پیدا شد که شخص پیش از تلفظ و ذکر این نامپا از طول آن خسته 
می‌شود و نویسنده مدتی اد عمر و مقدادی اد کاغد خود دا برای نوشتن این نامیا 
باید ضایع و تفریط کند و شخص مخاطب هم از شنیدن آنها باین فکراست که وقت 
فوت نشود و نماز قضا گردد و تصور نمی کنم که | گر مقداری از القاب صادده از 
حضرت خلافت دا در جدولی حصر کنیم و بخوانند گان ازائه دهیم گناهی م راکب 


شده پاشم . 

نامپای ملقسن ۱ القاب صادره از حضرت خلفه 
قاسم بن عبد الله ولی‌الدو له 
سرش عمیدا لدو لد 


ابو محید سرحمدان ناصر | لده له 


پسرش 

ایو الحسن على بن حمدان 

علی بن بویه 

اہوالحسن احمدبن بویه 

جسن بن ہویھ 

ابومنصود بخنیاد بن ابی‌الحسن 
ابواسحق بن حسین 

ابوحرب حبشی پسر !بوالحسین 
اپومصود بیسنون‌ین وشمگیر 
ابومصور بویه‌بن حسن 

مرز بان بن بحتیاد 

قابوس‌بن وشمگیر 

ایو احمد حارث بن احمد 
اپوشجاع فناحسره‌بن حسن 

ابو کاللجر بن فنأخسره 
اہوالفوارس بن فناحسره, 
ابوطالب دستم بن علی 

ابوالقاسم محمودبن سہکتکین 
اہونصر خره فیروز بن فعاخطره 
ابو الحسن محمدین ایراهیم 
|بوالعباس تاش حاجب 
ابوالحسن‌فائق خاصة: 

ابوعلی محمدپن محمدبن ابر اهیم 


سبکتکین اولا 


فصل قشم ۲۵ 
سعدا لذو له 
سف‌الدو له 
عمادا لدو له 
معز الدو له 
ر کن‌الدوله 

عزالدوله 

عمدۃالدولہ 

سندالدو له 

طپر الدو له 
مویدالدوله 

اعز از الدو له 

شمس المعالی 

ولی‌الدو له 

عصدا لدو له وتاحا لمله 
فخر الدو له وفاكالامة 
شر فا لدو له و زمنا لملة 
مجدا (دو لة و كف الامة 
عن | لد له و امین‌الملة 
بہاعالدولة وضباءالملة وغياثالامة 
ناسر | لدوله 

حسام | لده له 
عمیدالدولە 

ناصر | لدو [ه 


معنا آدو لد 


ظز آ ار البا قیه 


و پس از آن ملق شد بناسرالدین والدو له 
محمود پس سبکنین سيف ادو له 
ابوالفوادرس بکتوژون حاجب سان | لدو له 
ابوالقاسم محمدین ابراهیم نصیر الدو له 
ایومنصور الب ارسلان البالوی معن | لدو له 


«مچنین‌وزراء خلافت باذواء نامیده‌شدند مانند ڈی‌الیمیئین و ذیا لریاستین 
و ذی‌الکفایتن و دیا لسفین و ذی‌القلمین و پس از آنکه ساطنت په آل‌بویه منتقل 
شد پخلفاء تشبه جستند وذ نام گذاری میالفه کردند و سرابا در درو غ غرق شدند 
و وزرای خود دا بکافی‌الکفات و کافی اوحد و اوحدالکفات امد ند . 

ولی سامانیان که ولات خراسان بودند در این القاب رغبت نکردند و تلہا 
بکنیە | کتفا کردند و در زمان شلطت خوگرباین قبیل نامبا خوانده می‌شدند : 
ملك مؤید ؛ موفق ء منصود ؛ معظم ؛ منتضر و پس از مرگ اینطور نامیده شدند : 
حمید ؛ شېد ؛ سدید ؛ دصی و فاشده این نامپا- 

ولیکن سامانیان سیاهیان خود دا از راه اقتدای بکارهای خلفا بناصر الدو له 
و عمادالدوله وحسامالدو له و عمیدا لدوله و سیف الدولہ و سنان! لدوله و عنالدو له 
و نصیرالدوله ملقب ساختزد . 

بفراخان هم که در سیصد و هشتاد و دو خروح کرد خود را شہابالدولہ نام 
گذاشت ولی برخی از سامانیان از این حد تجاوز کردند و خود را بامیرالعالم و 
سیذالاهر |؛ خواندند و خداوند ذلت دنیوی دا بایشان چشانید و ناتوانی ایشان را 
بحپا نان ادائه داد . 

اما امیر سید اجل: ادامالل سلطانه ؛ از حضرت خلافت مکاتبه شد و از القاب 
منسوب بدولت مانند نامپای پیش ہراوعرضەگشت ولی برای اینکه تشبه باشخاصی 
که لقبپای مجازی یافته‌اند بدا نکند این القاب دا نبذیرفت و برای خود لقبی 
انتخاب کرد که از حق وحقیقت تجاود ننمود و خداو ند توانایی او را ادامه دهد و 


فسل شٹم ¥ 

مدوم کرم ما در سان بادشاهان حپان مانند. آفتابی است که تادیکی ایشان را 
بفروغ معالی خود دوشن می‌سازد وخلفاء رسا بت دادند که اورا امیرالمومتین لق 
دهند وباز خو استند که این لقب دا دوہراہر سازئد و زذیادت دهند ولی مخدوم مطاع 
ما برای علو همثی که داشت ت ار این کار ابا نمود. خداوئد بای او دا امتداد دهد و 
بعدل و داد او آفاق عالم را دوشن سازد و اقطار حران را بنظر او آباد ئمایہد و 
اباب ترقی او و بنه گان خود دا در سایه خویش بکمال منتظره پرساند وخداو ند 
براین کار قادد است و پمصا لح بند گان خود خسر و بصیر است . 

| کنون ما بہمان راھی که در پیش مید.فتم 


ترسیم طیلسان و نطبیق 
نواد يخ به سه طر بق برای بد "ددم و گوییم: چون متدار توادیحی را که 


نیا بد 
ومده‌ی خود که راهنمایی په شناسایی کشت 
استخر اج توادیخ , که در زیجها و اسان و شر وط و معاملات به کاو پسته می شود ؛ 
وفا کیم و برای اینکار یك طیلسان تععیف شده‌ای که ابعاد میان هريك از اینها دا 
با دیگری که قابل اختلاف بست 7 تقدیم خوانند گان می کنیم وطیلسان دوری سان 
هريك را از دیگری به روزها که قابل اختلاف نست متضمن است وأ نچه در نهف 
اسفل از قطر اخیر میباشد ایام ابعاد است که په ارقام هندی مکتوب است و آنچه 
در نصف اعلی می‌باشد دو فسم است یکی بعنه ایام هذ کور است که شصت ت ڈست 
با نچه قابل رفع است رفع شده و آ نچه در نصف اسفل است بعنه همین ایام است که 
260 ہہ" 
یر رت ۱ ناف ا 007 در خود شرب 
کنیم و عدد یك دا از مجموع اسقاط نماییم هنگامی که از خانه اول به یٹ شروع 
کنیم آنچه در جمیع بیوت صفحه‌ی شطر نج از تضاعیف جمع می شود: خواهد شد و 
پارقام هید این عدد می‌شود : 


۸ ۲ ارالباقیه 
۸٣١۷٤٤٤۰۱۵‏ 
که چون به شصت رفع شود این می گردد لل کز ط ہ حن م لاء په و به حرف 
جمل منقول گردد این خواهد شد (ها و | ء هطع جز مد ز و ددحا) و چون این 
حروف را په تر تیب پارقام هند نقل کردیم عدد مذ کور حاصل می گردد و طیلسان 
دا پاید اینطور فہمید 
از این جہت ما توادیخ دا بسه طریق قوق نفل نمودیم که | گر دد یکی از 
این سه ؛ شکی دوی دهد در برخی حروف اعداد و ادقام یکی از این سه برای 
دیگری شاهد باشد و ما این عمل دا بطرز غیرمشروح ذ کر می کنیم ذیرا کسی که 
این کتاب دا می‌خواند باید مرتبه‌اش از مرتبه مبتدیان در حساب بالاتر باشد . 
گوییم اگر کسی معرفت تواریخ دا از واحدی که نزد اومعلوم‌است بخواهد 
باید معلوم خود را مبدل بایام کند و مجموعرا اصل نام بگذارد و میان مبداء دو 
تاریخ دا یمنی معلوم و مطلوب را بدست آودد و ما این کار تعدیل نام می گذادیم و 
| کر تاریخ معلوم به تاریخ مطلوب مدع باشب تعدیل را از اصل باید نقص نمود و 
و اکر تاریخ معلو م از تادیخ مطلوب متأخر باشد تعدیل دا بساید بر آن بیفزاید و 
آنچه جمع می شود ایام تاریخ مطلوب است که باید آ نرا به مقدار سال منسوب باین 
تاریخ تقسیم کند و آنچه خارج قسمت شود سالیان تامه خواهد بود و آئحہ باقی 
مائد ایام است که پرحس استحقاق خود بشپود نقل می‌شود به مقادیری که برای 
هريك از اجناس شېو ذکر کردیم و ایام مابین تواریخ دطیلسان مضف باین قراد 


است : 


قو اعدگ بر اک دا نستن حساب برای دانستن دو برابرساختن عدد خانه‌های 
خان‌های شطر نج شطر نج دو قسیه ڈیر را باید دا نست . 


قضیه اول - هر گاه عددی را که در یکی از خانه‌های شطر نج است مجذود 
کنیم فاصله این مجذود از عدد این خانه مساویست با فاصله آن از خانه اول. 


ا ِ هر گاه پ<و اهیم محدوز ند را که ذال سان پنجم است پدست آودیم 


فصل شم ۰ ۷۰۹ 
عدد این خانه را که ۱٩‏ باشد مربع می کنیم ۲۵۲ می‌شود که عدد نہمین‌خانہ است 
و دوری سا نه نېم از خانه پنجم مانند دوری خانه پنجم اد حجا زه اول است . 

قضه دوم ۔۔ عدد هرحا نا مساویست با مجمو ع اعداد خانه‌های پیشین منهای 
بلك واحد . 

مثلا: هروقت عدد خانه ششمداکە ۳۲ می باشد یکی از آن کم کنیم بامجموع 
اعداد خانه‌های پیشین یعلی ٦٢١۸۰ ٣٤٤ ٣٢‏ مساوی می گردد . 

معنای ۱٩‏ این است که عدد خانه سی وسوم را در خود ضرب کثیم تا عدد 
خانه شصت و پنجم بدست آید و چون يك واحد از آن کم کثیم مجمو ع اعداد در 
خانه شصت و چپارم بدست می اید . 

توضیح اینکه | گر عدد خانه پنجم را که ۱ می‌باشد در خود ضرب کنیم 
عدد خانه نېم بدست می آیدو | گر ند این خانه دا در خود ضرب کنیم عدد خانه 
هفدهم پدست می‌آید و حون این عدد در خود شرب شود عدد خانه سی و سوم 
بدست می آید که از ضرب آن دز خود » عند خانه شصت و پنجم بدست آمده . 

«توضیح سادەی این ده فضه و نسحه‌های بعدي جسن دانسته می‌شود که بدانیم 
عدد هرخانه‌ی شطرنج برابر است با ۲ بتوان عدد آن خانه منهای یك پس عدد 
خانه پنجم برابر است با ۲-۱۹ و چون این عدد مجذود شود "۲ می شود که عدد 


حانه نهم است : 


حانه نہم U)‏ 
ای ے۶ ۳ ۹ 

خازه هیدهم ٦ء‏ ( ۱5۰) 
خانه سی وسوم (Y=‏ 


دا نف شصت و پنجم ۷ پت ) 
که ‌عبارتست از ۲۳۲۲۲ 


اين بيان از مٽر جم است» 


۲٠‏ آارالباقیه 


اہوریحان در کتاب ارقام' می گوید که می خواہیم طریقہ یاد گرفتن حساب 
شطرنج دا بیان کن و مقدمه‌ای که دانستن آن واجب است این است : 

تضاعیف زوچالزوج' , رشته اعدادی است دارای نسبت هندسی حال اگر 
تعداد جمله‌ها فرد باشد ھردو حمله دا کہ بيك فاصله از آن باشند در خود شرب 
ھی کہم مساوی با محذور حمله وسط است و | گر اءداد جمله‌ها زوج باشد دوجماه 
را که در وسط واقع شده چون در خود رب کنیم حاصل با شرب هردو حمله که 


در طرضن ان واقع شده‌ا ند مسادی می گرد وت 

اکنون که این دو مقدمہ دانسته شد گوییم : اگر برخانه‌های شطر نج یٹ 
ا زه دیگر بیغزاییم تا در نتیچه ثصت و بنج حانه شود بموحب فص.ه دوم مجموع 
مطلوت عساوی فصل حملهٌ شصت و برخم ہی واحد خو اد بود ۶ حون این حانه و 
خانه اول را دو طرف فر اد دهیم خان سی و سوم واسطه حخواهد شد و این خانه 


او لین واسطه و أهل اسود و حون این عازه را با خا زه اول از وا ڈو طرف قفرار 


۱- این قسمت مانند حاشیه محسوب است که اذ فرون پیشین جزء متن شده و کناب 
ادقام مانن بیغثر نوشئه‌های بیرونی دد دست نیست و از ۸ کتاب که بیرو نی ددعلم حساب 
نوشثه فقط دساله داشیکات دد حساب هندی موجود است که دد هند بچاپ دسیده . 

۲- زوج‌الزوج کدام است ؟ این آنست که بدو نیم شود و نیمه او بدو نیم شود و 
همچنین هميشه تا بيكي دسد چون هشت . 

و حالفرد کدام است ؟ این آئست که یکی ہدونیم شود و بس و بیکی نرسد چون ده 


نقل از کتاب تفهیم 
۳- برای فهم معصود باین اعداد بنگرید ۹٦ء‏ ۳۴۳۰ ماش ۳۳ 
حون منّداد این جلاعا روج است ۷ ۲۳۲ 2 ۲ ۸ ۱۳ سے ۳ بر پار 


اما دد سلسله اعداد ذیر که عدد جمله‌ها فرد است 
۱ ۰ ۲ ۰ ۴ ؛ ا ۱۳ ۰ ۳۲ ۰ ۳۴ 
جمله میانگین دا کے مجذود می‌کنيم باضرب هرد عدد داقع دد طرفین آن 
مساو پست ۱۴ PFE‏ سس ۴ئ سے ۲ 4( ٣۷‏ سے ۳ 34 ۶ سے۸ 


فصل هشم ۷۱۱ 
دهیم انه هغدهم و اسطه می شود و این دومین واسطه خواهد و چون خانه هفدهم و 
خانة اول را پار از نو ده طرق و دو حاشیه قراد دهیم خانة نېم واسطه می گردد که 
سومین واسطه باشد و چون خانه نېم و اول دا مجدداً دو حاشیه قرار دهیم خانه 
پنجم واسطه می‌شود که واسطه چپارم باشد و چون خانه پنجم و خانه اول را دو 
حاشیه گردانیم خان سوم واسطه می شود که پنجمین واسطه باشد و چون خانه سوم 
و خانه‌ی اول را دو حاشیه و کناد قرار دهیم خانه دوم واسطه می‌شود کے عدد 
اُنخانه ۲ می ہاشد وخودآن خانه داسطہ ششم است و چون عدد دو را درخود ضرب 
کنیم مضروب خانۂ اول در خانه سوم خوامد شد و چون خانه اول واحد است پس 
حاصل‌شرب واسطه پنجم است که در خانه سوم راد دازد و آن چپار است و چون 
چهار را در خود ضرب کنیم شانزده می شود که واسطه چهارم است و در خانه پنجم و 
چون آن را بار دز خود ضرب کنیم ذویست یناه وشش می‌شود که واسطه سوم و 
درحائہ نم است و چون آن را نسن دد جود شرب کنیم شصت و بنج هر از ویانصد و 
سی و شش می‌شود که دوسن داسطة و یز خانه‌ی هفدهم است و حون آنرا سز در 
خود ضرب نماپیم این عدد بدست می أ ید ٩‏ که واسطه اولی در خانه 
سی و سوم باشد و چون عدد مذ کور دا در مثل خود ضرب کنیم ایسن عدد بلدست 
می آید ۱۸46۱۷46۰۷۳۷۰۹۵۵۱۹۱۹ که چون یکی از آن اسقاط کنیم ؛ یعنی 
خانه اول ؛ برای ما جمیع خانه‌های شطر نج باقی می‌ماند که عبادت از عددی‌باشد 
که در ابتدای کار مثل ذدیم و این عدد دا نمی‌شود برای زیادتی که دازاست سبط 
نمود مگر آنکه آن را بر ده هز از تقسیم کیم تا ہدرم شود و بدره‌ها بررهشت تقسیم 
کیم تا بار گردد و این بازها بر ده هزار تقسیم کلم تا استرهایی شود که این 
بازها را می کشند بطو ر دسته‌ای که هردسته ده هزار استر خواهد بود .و چون این 
دسته استرها دا پر هزار تفسیم کنيم که تا کنار شطوط این دشت‌ها بچر ند ؛ بر 
کنار هرقطی هزاد استر و عدد این دشت‌ها دا بر ده هزار تقسیم کنیم که تا از هر 
ده هزار دشت ده هزار کوه بیرون آید با آنکه در ابسن تقسیم مسامحه کرده‌ايم 


۴ آادالباقیه 
خاصل تٹسیم دو هزار و سیصد و بنج کوه می‌شود که در همه دوی زمین این اندازه 
کوه ست . 

چون در این مطلب تفصیلی لازم است ما نیز از تفصیل کوتاعی نمی کنیم و 
گفتگوی در استخراج تاریخ آدم و طوفان را بناہر دای اهل کتاب بے تأخیر 
می‌انداذيم ذیرا این دو وابستگی به سالہای یود و ماهپای دادد و این امر هم 
وسار پبچیده است و دشو ازی دارد که قدری از آثرا در پیش گفتيم دس بلیین 
سیب از عنایتی حدا گان به سالا و ماهپای یپود و تر تس فصل حدا گانه داز 
عطر بقای بدست آوددن بر خی ا کنون به تفصیل قول در تواریخ آغاز کنیم ب 

توادیخ اذ هم این فرض که مبان اوایل آنبا و روزی دا که از 
ایام می‌خواهيم معلوم باشد و ما آ ثرا ایام محصله نام می گذادیم ۱ 

گویيم : | گر بخواهیم تادیخ طوفان دا بناہ رگفٹۂ ابومعشر که در زیج خود 
ہکار سته بدست آودیم ایام ول ا ہر٣٣۳‏ تقسیم می کشم و حاصل تقسیم ؛ 
سالهای تام خواهد شد و آ نجه را که از ایام باقی بماند به‌شهود قبطی بدل می نمام 
و گاه چنین اتفاق می‌افتد که شهر توت از این تاریخ با دوز هیچدهم بہمن ماه 
تادیخ یزد گردی غیرمکیوس مصادف می‌شود . 

اگر بخواهم تاریخ بختتصر و فیلفس دا ہدست آوریم ایام محصله 1 7 
سیصد وشصت و پنج تقسیم می کنیم در نشیحه سالبان تام بدست می آید و ایامی باقی 
خواهد ماند که باید بپرشهری مطابق حصه آن تقسیم شود و بشهر توت آغاز کیم 
و گاه چنین اتفاق می‌افتد که اول آن با اول دیماء از تاریخ یزد گرد که غیرمکوس 
است موافق می‌شود. 

اگر تاریخ اسکندد را بخواهیم ایام محصله آنرا بر سیصد و ثصت و پنج و 
دبع دوز تقسیم ميکنيم و باید این ایام را در جراد ضرت کرد تا آنکه ارباع گردد 
و مجمو ع را بر ہزاد و چھار صد و شصت و يك که ار باع سال است تقسیم کیم و 


فصل شتم ۳۱۳ 

و درنشجه سالیان تام بدست خواهد آمد و آ نچه که از ارباع باقی مانده بر چپار 
تقسیم می کنیم تا آنکه دوز بدست آید و برای هرماهی عدد ایامی دا که داداست 
کناد می گذادیم و اد تشرین اول شروع می کنیم و ھرمقدار روز که باقسی ما ند 
که وفای بماه شدن نمی کند مقداری است که از آن گذشته و برای شباط در 
سالهای کبیسه پیست و نه روز و در سالبای غر کسه پیست و هشت روز کناد 
می گذادیم . 

کہی۔ە دا ارتطوذ بایه شناخت. که بہاقی مانده قسمت ادباع ہر چھاد نظر 
می کنیم اگر دو باقی ماند سال منکسره کبیسه است و اگر کمتر یسا بیشتر باقی 
ماند کسه ثنست و سب این کار این است که کسسه دوسال باول تاریخ مقدم است و 
از جپار یکپا در اول ثاریخ دو ربع دود جسع می‌شود و چون پس از تاریخ دو دیع 
روز باقی مانه چون آن دہ دا با دو دیع پیشین دوی هم گذادیم بك دوز تمام بدست 
می آید و سال کبیسہ هی‌شود . 

اگرکار ما در این تاریخ بنابر منحت زوع باشد از حمله ایام محصله به سیب 
تفاوت آغاژ سال نرد دوم و سریانیان نود روز القاء می‌کنيم و آنچەدا که از 
حپاد يك‌ها باق ما ند بدل بایام می‌نماييم و برای هرماهی عدد روژهای آنرا القاء 
مي‌کنيم و ازینوداریوس یعنی کانون آخر ابندا می نماییم و کبیسه دا مطا بق مثال 
متقدم باید دائست . 

اگر تاریخ اغسطس را بخواهيم آنچه که در تاربخ اسکندد نمودیم با ایام 
محصله آن می نمایٔم تا آنکه سالیان تام بدست آید و اد باع باقی بماند و ادباع دا 
بدل بایام می کیم وبرای هرماهی از شپود قبط عدد دوزهای آنرا ملحق می‌نماييم 
و از شر توت آغاز می کیم و اگر سال کبیسه باشد برای ابوغمنا که ماه کوچك 
است شش دود القاء مى کنیم فان کسه شاشد برای ان نج روز ملاحیله 
می نماییم . 

سال کبیسە دا بدینطود باید شناخت که اگر چہاد يك‌ها دا بدل پروڈ کنیم 


۴ . آارالباقیه 

چیزی باقی نماند و علت این کار این است که هه باول تاریخ متقدم اس و ریاد 
هم مشتبه نمی‌شود جه در آخر سال سای دارد و اول توت همو اه با دوز بست و نهم 
از آب سریانی متفق می‌گردد ۰ 

درتاریخ انطینس باید سالیان تام آ نرا چنانکه ددتاریخ اغسطس گذشت بدست 
آورد و باقی دا بر جهاد تقسیم نمايیم و از چپاد قسمت حصه هرماهی دا ملاحناہ 
کیم و از توت شروع می کلیم و ددسال کبیسە برای ابوغمنا شش روز القا می کنیم 
و کیسه دا اینطود بایدشناخت که از ار با دبع یك دوز باقی بماند . 

در تاریخ دقلطبا نوس حنانکه در تاریخ اغسطس و غیره نمودیم با ایام محصله 
آن می نماییم تا آنکه سالیان تامه بدست آید و ارباع آن بایام صحاح عود یابد و 
بشرود حصه‌هایی را که سزاواد استنقسیم می کیم و از ینواریوس که کانون 
آخر باشد ابتدا می نماییم و | گں شال کبیبهپاشد برای فبرادیوس که شاط است 
پیست و نه روز القا می کے و دعر آن بست و هشت روز و کسسه دا باید 
اینطود شناخت که از ارباع دو دبع باقی بماند نانک در تاریخ اسکندر بود. 

اما تواریخ عرب و ماههای ایشان و موقع نسئی درآ نپا و تر تیبی که به نی 
در جاعلیت داده بودند امری است که مجہول مانده زیسرا تازیان امی و پسواد 
بودند و در تخلید آثار جز به حفظ و اشعاری که گفته شده بر چیز دیگر تکیه 
نداشتند و چون اشخامی که نسئی دا بکاد می‌بستند منقرض شدند نام آن منقطع 
شد و داهی بر ای دانستن این حقبقت در بش تست . 

اما ! گر بخواهیم تاریخ عجرت در اسلام دا بدست آودیم ایام محصله آن را 
پرسال قمری وسطی کہ سیصد و پنجاه و حپار روز و حمس و سدس است تقسیم 
٭ی کنیم بدینطریق که دز سی صرب می تمایم چو نکه عدد کو کر :ن عددی است 
کہ دادای خمس و سدس است و مجموع دا ہر ده هر از و ششصد و سی رك تقسیم 
می کنیم که مضروب سصل و دنجاه و جار است در سی باضافه باژده‌ای که مجموع 


خمس و سدس آن است پس آنچه بدست آید سالهای تام قمری است و آنچہ.باقی 


فسل شم ۳۹۵ 


مائد ایام است که در سی مضروب شدہ و چون ان دا برسی تة تقسہم کنیم باز ہا ہایام 
باز گشت می گند وبرای ےم موی سرت کی 
و از محرم آغاز می کنیم و آنچه که باقی ماد که نمی‌تو اند ك ماه شود مقداری 
است که از آن ماه گذشته . 

دداستخراج تواریخ در زیجہا بدینطور عمل می کٹ ند و اگر داهپای مختلفی 
بروند تمام به معنای واحدی راجع است و اما بناہر رویت هالال ممکن‌است که دو 
ماه از پشت سر هم باشند و هردو ناقص و سه ماه هم از پہی یکدیگر باشند و تام و 
من ممکناست که سال‌قمری برمقدار مذ کور زا۶دباشد ویا بسیباختلاف حر کت 
در بض اوقات کمتر ازآن باشد' . ۱ 

اما تاریخ یزد گرد ایام محصله آن دا برسیصد و شصت و پنج تقسیم می کنیم 

و حاسل تقسیم سالیان تمام است و آنچه که باقی ماند پہر ماهی مقداری را که 
مستحق است عطا می کنم و از فروردین ماه دد این کار آغاز می‌نماييم و از این کار 
ہر آغاز تاریخ سلطنت یزد گرد که دز زیخ مستعه‌ل است وفوف می‌یا بیم . 

اگرتاریخ زردشتبان دا بخواهيم ندانيم از تاریخ سلطنت یزد گرد بیشت سال 
کم می کنیم وباقی‌مانده تاریخ ایشان خواهدبود ذیرا مجوس از سال قتل یزد گرد 
و انقراض سلطنت و استقلال ایرانیان تاریخ گذاشته‌اند نه آنکه از آغاز پادشاهی 
یزد گرد تاریخ گرفته باشند ؛ 

اما در تاریخ معتضد بالل باید عملی را که در تاریخ اسکندد نمودیم تکرار 
کیم و بپرماهی تصبی دا که سزاواد است مانند ماهپای فادسی بدهیم وار فر وددین 
ماه آغاز کنیم تسا آنکه بآذر ماه پرسم و | گز سال کبیسه باشد یعنی دو دبع از 
چپار یك‌ها ماندہ باشد جنانکه در تاریخ اسکندد بود شش دوز از آن القا می کنيم. 

اک گنه نباشد پاج دود برای آن الا می کنیم و در این تاریخ نروز 
۱-سایق براین دد دد قول اسماعیلیه که برای استخراج هلال به حساب متوسل 
شده‌اند نه دژّبت؛ بیرونی ٹیر گفت که ممکن است دوماء پشت هم ناتص و سه ماه اڈ پی هم " 
تام باشند , 


٦ ۲۶‏ رالبا قیه 


ھموارہ با روز پازدھم حزیران برای عللی که در پیش گفتہ شد موافق می‌شود. 
طریق پاسخ دادن به پرخی از خوب است مبحثی دا که زیجها فاقد است و جز 

سوالات ماەشناسی ‏ اپوالمبای فطل بن حاتم نیریزی در تسیر 
مجسطی نگفته ما در انا بیان کنیم چه ؛ این کار عامالبلوی است و اشخاسی که 
عمل بآن می‌نمایند همواره به حبرت دجار می‌شوند آن مسئله این است که از ما 
تاریخی را سؤال می کنند که در چه وقت بوده‌ومعلوماتی‌را که ہما برای استخر اج 
مجہول می‌دهند از انواع مختلف است مانند اینکە از ما می پرسند که فلان روز که 
چندم شہر دومی و یا عربی و یا فارسی بوده که خود آن ماه برما مجپول است و لی 
نام ماهی دیگر دا که بآن بوده و یا ماهی را که این دوز در آن بوده ولی امش را 
فراموش کرده‌ايم چه بود . 

مثلا از ما می پرسند که روز مز در ماه تموز سال ۳۹۱ هجری حندم ماه 
بوده و برای حل این مسئله باید که تاریخ اسکندر را در اول مدرم سال ۳۹۱ 
هجری استخراج کیم و چون این مطلب بذست آمد برما پوشده نخواهد ماند که 
اول تموژ با چه ماه و کدام روز از ماهپای عرب متفق بوده و تاریخ یزد گرد دا در 
اول تموز استخراج می نماییم و چون بای ن کار نبز موفق شدیم دانسته می گردد که 
هرمز در کدامین دوز این ماه بوده وهرسه تاریخ با انوا ع و اجناسی که دارد معلوم 


می‌شود . 

و ا گر علاوه‌بر این معلوم نام روز دا که در کدام هفته واقم است بدانیم 
پدرك حقیقت ما دا بیشتر یادی می کند مثالا بدا نیم که روز جمعه غره ماه رمضان 
سال سیسد و هفتاد یزد گردی چندم ماه بوده و طریق دا نستن این مطاب آن است 
که تاریخ عربی را دراول نوروز این تاریخ استخراح می کنیم و از این معلو غره 
ماه رمصان زا حساب می کنیم 3 بەداً ملاحظاد هي کنيم که آغاز ماهپا ار رورهای 
هفت گا نه کدام بوده و حساب ما در این وقت پدست می آ ید 

همچئین | گر بدانیم که یك روز از ایام هفته در چندمین دوز ماهی نا معین 


فمل هتم ۰ ۲۱۷ 
قرار دارد که با تاریخ نامعیبی دیگر موافق است و نام ماه دا هم بدانیم این سوال 
را نیز بطریق مقدم می‌توانیم پاسخ بگویيم . 

شخسی که مسایل فوق دا بفہمد کیفیت سالا براو مجپول نجو اهد ماند و 
اگر معلومات ما که دارای چندین مرتبه عدد انت مراتب آن از آحاد و عشرات 
و مثات مختلف و عتباین با یکدیگر باشند مثل اینکه بگویند فلان روز ۲۵ ولی ۵ 
آن از ماء فارسی باشد و پیست آن از ماه دومی که هردو پرما معلوم‌نباشد و یا یکی 
از آن معلوم باشد و یا آنکه بگویند سال ۳2۵ پنج آن از تاریخ دومی و حبل 
آن از تاریخ عر بی و سیصد آن از تاریخ فادسی باشد شکی بست که پاسخ باین 
پرسثبا هرجند که حساب آن هم طولانی باشد ممکن است و با تأمل زیاد می توان 
مجپول را بدل ہمعلوم کرد و خداوند ما دا براه داست توفيق‌دهنده است . 


در ادواد و قوفات و میلاٹ سالهای بهوذ و میلاد 


ماهها و کیفیت و طر بقه کبیسه آن در سالهای 
بهود و دبگرسالها گفتگو می کند 


در فصل پیش بیان کردیم کسه چگونه پاده‌ای از توادیخ اذ پاره‌ای دیگر 
استخراج می‌شود و جن تاریخ آداپوالیشر و تاریخ طوفان بنابه گفتة اهل کتاب 
برای ما نماند | کنون بايد دید که بچە طریق این دو تاریخ دا می توان شناخت 
برای دانستن مطلب ناگزیریم که سالپا و ماههای یپود و ادوار آنپا و آغاز سالہای 
ایشان را بشناسیم دبس از اینکه این مقدمه برای ما «سلم گشت شناسایسی اوایل 
سالهای غیراز ېود دا نیز بیان می کنیم و پاده‌ای از مسایل دا که باعث پیل این 
مقصود می گرد بدان ملحق کنيم . ۱ 

کیم : تاریخ آدم آنست که یپود استعمال می کنند و تاریخ اسکندر آن 
اس ت که نصاری آن را بکار می‌بندند و اگر آغاز تشری همواره با آغاژ تشرین 
اول موافق بود تاریخ آدم با تاریخ اسکندر یك چیز بود و فقط ۳٤٤۸‏ سال که 
بنابہ گفته‌ی بود تفاوت میان آدم و اسکندر است با هم فرق داشت . 

وليك تشری بناہر امرا وسط پیوسته میان روز (۲۷) آب تا دوز (۲4) ایلول 


واقع می شود و در نشحه تاریخ اسکندر که وفت تحویل یرود نافص است ۱ گر تفاوت 


فصل مم ۲۱۹ 
سالهای میان آدمواسکندر را بر آن بیفزاہم تاریخ تام آدم جو اد شد . 
بدین بب آغاز تشر در این ایرد مې کند که فصح یہود بنابر امر 
اوسط پیوسته از روز ۲۸ آزار سریانی نی ا وذ چا مان اتفاق مبافتد و ایسن ایام " 
مدت اقامت آفتاب است در برج حملا بل ی که در این مدت باشد مقتضی 
فصح است ولی این مطلب که گفتەاند پطود تقریب صحیح است زیرا | گر سال 
خورشیدی با ایام سنه دومی متفق بود آنوقت گفته یپود درست بود ولی ما به صد 
یافئہایم که تفاوت این دو ۵ ساعت و ٤٦٤‏ دفقه و4۰ تانبه و ۵٩‏ ثالثه‌است س‌دسیدن 
آفتاب پنقطه‌ای از فلك بروح که میدء سال است دد مدت ۱۵۵ سال يك روز زودتر 
هی‌شود . 
طر.بق بدست آوددن آغاز دلی ما مطابق عقیده یپود بیان می کنیم که بچه 
سال .بهود طزیق ممکن است اول سالهای ایشان را قپمید 
و چگونه می‌توان دانست که آیا این سالپا غبور و با بسط است و ا کے 
یکی از این دو بافد آیا ناقص انت یا معتدل و یا تهام . 
گوییم :وقتی که بخواهيم این سثله دا بدانیم به تاریخ اسکندد کۀ مطابق 
تشرین اول سریانی است ۳4۸ سال می افزاییم تا در نشسجه تاریخ آدم با اول تشری 
که همواره در آخر آب یا ایلول است ( که پیش از تشرین اول می باشد و ما تاریخ 
> دا از آن اپندا کردیم) جمع شود . 
اگر پخواہیم آغاز سال دا که از این تاریخ بدست می آید بدانیم آیا بسیط 
است یا عبود باید همین تاریخ را بگیریم و دو سال از آن کم کنیم و باقیماندہ دابه 
۹ قسب نماییم و آنچه از این تشیم یسب می آرے محاذیر صغری است و 
باقیمانده‌ی تقسیمدا درطبقه‌ی اول دایره‌ی عباد بايد قرار داد و در طبقه‌ی دوم این 
با خو اهید یافت که آیا بسط بوده است پا عبور و درطبقەی سوم معلوم می شود 
که مطابق کداء يك از ماهپای سریانی است و در طبقه‌ی چهادم نام آن ماه به دست 


می آید و دایره‌ی عیار این است . 


Ys‏ آ لارا لبا قبه 





اگر ما دد پیش نگفته بودیم ,که دود نودده‌تایی مس از انکە تمام شد بپمان 
روزی که از آن آغاز شده بر کشت آمی‌نماید آ نوقت برای اینکە بدانیم روز اول 
این دود مطابق کدام روز هفته است جتولی تر تیب می دادیم و لك این گار ممکن 
یتست و | کی بخواعیم بدانم روژی که برای ما در طبقه ثالثه دایره عار بدست 
آمد کدام يك از ایام هفته است باید دانست که روز اول آب با اول در آن سال 
کدام دور بوده و طریق شناسایی این اهر را در آینده خواهیم بیان کرد و چون 
آغاز آب پا ایلول دا شناختیم مطلوب خود را خواهیم به دست آوردو این ابر که 
برای ما از تشری به دست آمد مطابق امر اوسط بود یی بدون تعدیل ولی بساد 
می‌شود که اول این سالہا درایامی اتفاق می افند که یپود جایز نمی‌دانند پس بر ای 
رقع این اشکال یا باید یك روز جلوتر رفت و یا یك روز به عق بر گردیم و چون 
بخواهیم اینطود تعدیل ۹ نامه می شویم که ہدانیم بناپر مذھب یہود آفتاب و 
ماه کی در آغاز تشری جمع می‌شو ند و این کار هم پاید مطایق رفتار بپود باشد نه 


اصحاب ارصاد زیر ا ميان این دو مدهب حندین اختلاف است . 


قصل هتام ۳۳۱ 
اختلاف.اول :یه عقیده‌ی یپود شہر قمری از 
اجتماغ تا اجتماع پیست و نه دوز و دوازده 
ساعت و هفته ونود و حلق می‌باشد.که عبارت است اژحپل و جہار دققه و سه‌ثانیه و 
بيست ثالثه و دوازده خامسه و تفاوت ميان این دو مقدار يك تانبه و دو ثالثه وسی و 


انتقاد از دوش علمی بهود 


هشت دابعه و حپل و هشت خامسه است . 

اختلاف دوم - آ نکه سال خورشیدی نرد پپود به‌تدقیق ۳۹۵ دوز و ۵ ساعت 
یم ساعت است با آنکه محدئین از اصحاب ادصاد سال را از ایسن مقداد کمٹر 
یافته‌اند . 

اختلاف سوم - آنکه آتچه از شب و روز بگندد بنابر عرض و طول بلاد تا 
وقت اجتماع فرق می کند با اینکه پیود در همه‌ی شپرها به‌يك خال عمل می کنبد 
ومعلوم نیست که در چه جایی ایسن حساب واقع شده ؛ جز اینکه اینطود به وهم 





پیشی می گیرد که این حساب برای بت‌المقدس و حوالی آن ساخته شده زب را 
مکان اصلی یپود این تقاط بو ده : 

اختلاف چهادم - آنکه یبود این مسئله دا مطابق ساعات زھانی حسای 
هی کنند و بدیپی است که این کار جز در معدل‌النهار روا تیست . 

اختلاف پنجم - آنکه یہود مطابق حر کت وسطی عمل هی کنند نه حر کت 
مر ای دیسا روی می دھد که عبد قصح بدینجہت برای تعدیلپایی که کرده‌اند دورود 
تی ار استقبال حقیقی داقع می شود یٹ روز برای تعادیل و دوز دیگر هم برای 
اینکە اول ماه روزی شده که یہود روا نمی دا نند آنروز غره شهر باشد . 

راہ بدستآوددن اولین ما حون مبالاد سال را که عبارت اجتماع نرين 


اجتماع فیرین در هر دد اول نشری بساشد بخواهيم بدانیم ( و عادت 
محز ود (دودة سالها) یپود بدین جاری شده که اجتماع هر ماهی دا 


میلاد آن گویند و اجتماعی هم که دراول هرمحزود است مپلاد نامند) باید سالپای 
تام آدم را بدست آورد یعنی سالہایی راک تا نہایت سالی که تشری مقصود ما در آن 


۳۳۲ آثارا لیا قیه 


است و آن دا محزود صغری می کنیم وھرچند محزود که بلست آمد در دو روز و 
٦‏ ساعت و ۵۵۵ حلق ضرت می کیم و این مقدار باقمانده‌ی ایام محزوز صغبر 
است اگر آنرا مک ات طرح کنیم و حاصل جمع را محفوظ می‌دادیدم سپس به 
باقیمانده‌ی سالپا که کفایت به محزودبودن نمی کند می نگریم و باید ببینیم که 
مطابق حساب بپز بجو ح چند عبوز و چند محزور دز آن موجود است آنوقت دد 
پسایط ار چهار روز و هشت ساعت و ۸۷۸ حلق ضرب می کنبم و این دو حاصل 
شرب دا عم با حاصل <مم پیش جمع می کنیم و بنج رور و ۱6 ساعت همواده په 
باقما نذه می‌افز ایہم ۳ این مقدار دوری وقت اجتماع اذ اول شب یکشنبه اول سال 
از سالبای آدم است. سیس هر ۱۰۸۰ حلق دا به یك ساعت تحویل می کنیم و هر 
بست و جار ساعت را به یك روڈ و ایام را هم به عفثه مبدل می کنیم و هر انداژه 
که از هفته باقی ماند دوری آناست از شب یکشنبه و ببرجایی که این حساب 
مت کت وقت احتماع در اون تشری ی خو اهد بود , 
ها برای.یکی از سالیان اسکندد به جہت تسپیل 
عملو کم کردن زحمتدیگر ان,حسابمی کیم 
هر کس بخواعد بداند دراول تشری کی اجتما ع می‌شود باید سالهای اسکندر 
را برد شموازه ۱۷ سال 1 باقما نده محزوز اصغر است پیش از اسکندر از آن 
پکاھد و باقمانده را بر ۱۹ قسمت کند و حاصل تقسیم محاذیر صغری است و | گر 
هم سالپا وفا کردند محاذیر عظمیکند و هراندازه که از سالها باقی مائد جار 


با مسئله امربفی 


حساب صحبح ازمحزوز گذشنە و اگر دراین‌تقسیم محازذیرعظمی باشدآ نر ادرجدو لی 
که مخصوص بدان است داخل می کنیم در مقابل آن ایام و ساعات و حلق په دست 
میا ید ومحزورهای صغري را هم درجدولی که برای او ساخته شده داخل کو 
در مقابل آن ایام و ساعات و حلق‌ها را بدست آودیم و هرجنسی دا با جنس خود 
جمع کنیم و هر ۱۸۵ دا بيك ساعت و هر ٢‏ ساعت دا بيك روز تحویل باید کرد 
و ایام دا نیز بهفته باید تبدیل نمود و آن اندازه که باقی ماند از اول شب یکشنبه 


اسل هنم ۷۳ 
تا وقت اجتماع بنابر مذهب یرود همان مقدار گذشته است . 
از این سبب ما حساب خود زا از اول شب شروع کردیم که نزد یبود بنا پر 
آنکه در آغاز کتاب گفته شد مجموع شبانه روز از آغاز غروب آفتاب است و این 
شکل جدولی است که بنا بر حساب‌های ما حساب شدہ . 


اعداد محازیرصفری سالهای‌محاذیرصفری ایام ساعات ‏ حلق 
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١‏ باقیمانده‌ی محزود صفیردا وقتی هنت هفت طرح کنیم دو روز و شانزده ساعت و 
ہائسد و نود و پنج حلق به دست می‌آید . 
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۳ آارا لباقیه 


ماد بر عظمی 
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اولین اجعماع يرين طبق | گر شخصی ازاهل حساب بخواهد بطورتحقیق 
دوش بیرونی دد سالهای وقت اجتماع دا مطابق ادصاد, قطع‌نظر از گنته 

اسکندری کی بوده است بپود» بداند بايد بجدولی که ما پرحست ارصاد 
صحیح و تازه بدست آورده‌ايم عمل کند و جدول این است که ما به گفته بطلمیوس 
در مقدار شهر اوسط قمر! و به گفٹہ خالد بن عبدالملك مرو رودی بابرا نج این 
شحص در دمشق این مقدار را بدست آورده؛ 3 به گفته‌ی بی‌موسی بن شا گر و غر 
ایشان نظر کردیم و دیدیم که از تمام این گفته‌ها رأی بنی موسی بن شا کر بہتر و 


بر تر است ديرا | شان دریافتن Cis‏ بل مېود کر دند و در رمان ود و مہارت در 


فصل هنم ۲۷۲۷ 
عمل رصد منفرد بودند و علمای فن يصحت دصد ایشان گواهی می‌دهند و دی 
۱ اكه رصد بني‌موسی بهارصاد 3دیمه بسیاز دوراست و بما نزديك و ما مطابق گفنه‌ی 

ایشان یافتیم که وقت احتماع نیرین ۱۲ سال پس از اسکندد بوده و این عمل در 
مدینةالسلام بغداد بموده پس از آنکه ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه و چپارده 
ثالثه و ۲۹ رایمه از آغاز نصفالنہار روز سه شنبه گذشت انجام یافت و چون مداد 
نصفالنپاد پیت‌المقدس ار مدار نصف النہار بغداد ۱6 8 است ما هم حصه‌ی 
آن را که ٦‏ دفقه باشد از دقایق ساعات ار وقت این اجتماع کم کردیم بس برای 
بہت ‌المقدی ۲۰ ساعت و ۲۳ دقبقه و ۰ ان و ۱ یا له و ۲۵ رایعه باقی ماند که 
مقدار از بعد نصفالنپاد آنجا هی گذرد و شخصی که بخواهد ہاین رصد عمل کند 
باید که از سالپای ناقص اسکندد پیوسته ,۱۲ سال کم کند و بافیمانده این سالها دا 
محازیرعظمی وصغری کند. حصه اروگ راش گرد و آ نچه‌ازسالها باقی‌ماند ددجدول 
سال‌های مسوط داخل کند و مقابل آترا چا و جەح بز ند و بر اصل پیغزاید و 
ساعات و کسود را با نجه قاب دقع است فوع ناراد و ایام را حفتہ کند و آنچه 
باقی مانه از تصف‌النپار روز یکشنبه بیت‌المقدس تا وقت یت در اول تشر 
گذشته است و حدول می بر ازصاد این است . 
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سالهای بسیط: روڑھا 


ساعات ‏ :دفایق - : توانی 


وال 


روابع 


فصل هفتم 


۳۳۹ 


۳۳۰ آ٦ا‏ ا لیا قیه 


محاز بر عظمی 

اعدادآن سالهایآن ایام ساعات دقايق وانی ئوالث دوایع 
۱ ۳۲ ۰ ل 2 ۱ هد 
ب ٤‏ ج پا ب 0 | کم 
3 ۵ ہو لج ط ب یب 
د ۸ و کب د یب به تو 
٦ ۳۹۹ ٠‏ جح له 5 5 ۴ 
د ۲ جح ط و پح د کد 
ر ۶ l1‏ ید لز کا ۰ 
ID 2‏ 2 کد ےء نب 
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سب ۹۳۸٤‏ ر نے سا لو ا مح 
یچم ۹۹۱5 د کج مج لط ط ب 


از این سیب مبداء پعد را از تصف‌النهاد گرفتیم که تعدیل میلاد بے 
نصف‌النهاد از عمل بآفاق آسانتر است و ساعات نار اطول برای عرش 
پیت لمقدس ۱ ساعت و قدری استٍ پس؛ اینکه بهود مطابق ساعات زمانی عمل 
می کنند صحیح نیست مگر اینکه احتماعی که در غره‌ی تشری واقع شود در 
اعندال خریفی باشد این امر هم هر گز صورت امکان ا ره بلکه هموازه 


مقدار ز رادی بر آن مقدم و با موحی خواهد بود جنانکه در ماحث گذٹتە بان 


کرس 


فصل هصفتي ۹ 

چون‌بر ای ما وقت اجتما عدا مطابق عنانی که یپودبیان می کنند یا برطبق 
حدولی که ما بناہر رای ایشان بدست آوددیم دانسته شد | نوقت می‌توانیم که اول 
سال را و معرفت کیفیت سین دا که آیا ناقضه و یا معتدله و یا تمام است فہمید ودر 
پیش‌هم دانستمم که چگونە می‌شود دا نست که سال بسیط است یا عبورسپس درجدول 
حدود مدتی که از ایام هفته که متضمن دوخدود دو طرف وقتی است که اجتماع در 
آن‌وقت داقع می شود در جانب عبود اکر سال عبوز پاثد و دد بسایط اگر بط 
باشد طلب می کنیم . 

چون این مطلب دا هم يافتیم مطابق آن اول سال را از ایام هفنذ د کیفیت 
آنرا خواهیم یافت وچون اول‌سال و کیفیت آ نرا شناختیم واین کیفیت دا با پساطت 
و یا عبور بودن سال تر کیب کردیم از این‌کار آغاز سال آیندہ دا خواهیم دانست 


و حدول حدود این است . 


اول‌سال 


اطر اف حدود مقبومه هفته در سالپای سط ۰ ' :۰ 3 


۷۰ 
از نصف نپار روز شنبه ٹا دویست و حپاد حلق 
از ساعت دهم شب یکشنبه 


لیے 
زا قصه 


از دویست و حپار حلق از ساعت دهم از شب 
بکشنه ۳ با نصد و عشتاد و ند حلق‌ساعت‌حپادم 
از روز دوشنبه اگر سالی که پیش از آن است 


عبوز باشد وتا نصف روز دوشنه اگر سالی که 


نے 
اة 


از با تصد وهشتاد ونه حلق ازساعت چپارم دور 


۳۳۲ آ ارا لیا قیه 
دوشنبه پا از نصف النہار رور دوشنبه تا دویست 


و حپار حلق از ساعت دهم شب سه شنبه . 


از دویست و چہار حلق از ساعت دهم شب سه 
شنبه تا دویست و حپار حلق ساعت دهم شب 


PP ۲ 
Tr FP 
۰ 


۲ 


از دویست و حپاد حلق از ساعت دهم شب 


پنچشنبہ تا نصف‌النپار روز پنجشنبه . 


از تصف‌النپاز رور مجشنبه تا دویست و هشت 
حلق از ساعت اول شب جمعه | کسر تال ی که 
دنبال آن است بسط باشد و تا دوست وجار 
حلق از ساعت دهم شب جمعه اگر سالی که 


در بی آن است عبود پاشد . 


از دویست و هشت حلق از ساعت اول شب 
حمعه یا از دویست و چہار حاق از ساعت دهم 
شب جمعه تا تصف‌النهار روڈ شنبه . 

اطر آف حدود مقسومه درهفته دز سا لهای عبود 


از نصفالنپار دوز شنبه تا جپادصد ونود و یٹ 


حلق از ساعت نېم دوز یکشنبه . 


معتدله 


معتن لد 


اك 


ناق 


AH 


از حپادصد ونود ديك حلق از ساعت نېم دود 
بکشنه تا نمف النہار روز دو شنبه . 

از تصف‌النپار روز دو شنبه تا نصف‌النپار رود 

سة شنبه . 

از نسفالنپار روز سه شنبه تاششصد ونود دینج 

حلق از ساعت دوازدهم شب چپار شنبه ۰ 

از ششصد و نود و پنج حلق از ساعت دوازدهم 

شب چہار شنبه تا تصف‌النهار رود پچشیبه : 
از نصف ا[نہار روز بنجشنبه تا چہازصد و نود د 

یك حلق از ساعت نهم دوز جمعه : 

از ہار صد نود و یك حلق از ساعت نېم دود 


جمعہ تا تمف‌النپار دوز شنبه . 


۱۳۳ 


امد معند لد معتی له تام 


زا یرد 


ك 
۱ 


برخی اذ این احوال و کیفیات که اختصاص به سال دارد چون اول سال در 
روزی از روزهای هفته واقع شود غبرآن سک نیست و پارەای از این احوال 


طودی است که وقوع آن امکان پذیر نسست» و حون این مطالب هم دانسته شود بر 
یافتن مطلوب شخص را كمك می کند و سورت این احوال به طور تقسیم و شاخه- 


بندی بداین‌قراد است . 


وب آ ادا لیا قیه 





سے اتر رک 
یم دب ۰ 5 ا ٠‏ ید ی ا 
رن تل شر لاست وخ یت 


نیز برحی اذاین احوال ممکن است که در دو سال پدتبال هم واقع ثو ند و 
چون ما آنا دا طیلسانی قراد دھیم' شخص دا در یافتن مطلوب خود کمك می کند 
و کار دا بر او آسان می‌نماید و باید به خانه‌ی مشتر ك برای کہفیت دوسال نظر کرد 
چہ, گاهی ممکن است که دو سال که دارای يكث شتا زد از دنبال هم در آیند ۲ 
گاهی ہم ممتنع . 

از این جہت ممتنع است که توت از پی هم در آیند که بنا پر جدول 
تعدیل در آخر کتاب اداخر و اوایل این سالها با یکدیگر تنافر دارد . 

اما علت امتناع از پی در آمدن دوسال ناقصه این‌است که در ماههای مجزور 


=١‏ طیلسان معرب تالسان نوعی از ددا که عر بان پردوش انداذند. (غیاث‌اللنه) 
اکٹون کشیشان دوی لباس می‌بوشند . 


نسل هنت ۲۳۵ 

تمام‌بودن شهود بر نقصان غلبه دارد و بیان مطلب آن است محزود صفیر مشتمل بر 
۰ روز است که صد و بانزده‌ماه تام وصدو ده ماء ناقص است و بدین علت 
سه ماه تام به ریت متوالی یکدیگر خواهند پود و جز دو ماه ناقص از ی هم 
نخواهند آمد و علت توالی این دو ماه اختلاف حر کات رین و اختلاف غروب 


پروح أست . 





اگر اجتماح دو راس دو محزود کبیر متفق و متوالی بود برای ما امکان 
داشت که به جهت استخر اح کیفیات سالهای یپود جدولی تشکیل دهیم که سالهای 
محز ود کبردا مشتمل‌باشد مائند هیثت خر انیقون نصاری ولیکن میلادهای محاذیر: 
جن در مدت 2۸۹۶۷۲ سال بہمان روژی که بوه اصابت نمی کند چه ء باقیمائدہ 
محزور صغیر دا وقتی که هفته هفته طرح کنیم دو روز و شانزده ساعت و ٥۵‏ حلق 
می‌شود و این‌حمله اخیر یعنی ۵۹۵ حلق جز در محازیری که شماده آن مساوی با 
حلق‌های یك شان روزاست که ۲۵۹۲۰ حلق باشد نو اهد یك روز تمام شد بدلیل 
اینکہ کسر وقتی تام می شود که عدد صورت مساوی عدد محر ج شود واز ا نجایی که 
حلق‌های یك شبانه رود با حاق‌های کشود باز مانده ازمحزور درعدد ۵ متوافق‌است 


۳۶ ۲ارالباقیه 

سس در ۵۱۸6 سال این مقصود انحام خواهد یافت . 

این ال تا اہنحا کردیم فقط ہما می فہما ند که آغاز محزور بك روز 
از ماه میافتد و برای اینکە دانسثه شود به کدام روز از هفته اصابت می کند باید 
عدد مذ کور را در هفت ضرب کرد که ۶ بشود و این مقدار محاذیری است 
که سالهای آن سابقاً ذ کر یافت . 

اما اجتما ع واستقبال مطاق بهمان روزی که بود دد۰ ۱۸۱46 ماه برمی گردد 
که حاصل‌شرب حلق‌های شبانه روز درهغت باشد. وحون این مسئلە امکان نخواهد 
پافت سندیده نٹ که به راگ فرضپای دود سر گرم شویم وار متعادف بشر پابیرون 
گذادیم و همین اندازه که آغاز سالیان و کیفیات آنپا دا با جایگاه آن سالها در 
ماهپای سر یانی مطابق سالهایی که پیشتر عورد احنیاح بوده است دانستیم برای ما 
کفایت می کند و ما این سه مر زا ذشبه دول قرار دادیم : جدول اول برای 
اوایل سالپایی است که حدول‌عللامات ناغدازد, حدول‌دوم بر ای کفات سالهاییاست 
که حروف حاء در آن که علامت اختضاری کلمه حسادین باشد ہ دلالت بر نقصان 
می کند و نقصان را به زبان عیری حسارین گویند؛ حرف کاف در آن علامت اعتدال 
است که یہود این معنی را کسددان خوانند و حرف شین در آن علامت تمام است 
که به زبان عبرائی شلامیم می گویند ۱ 

حدول سوم حدول کمالات وکممات است که اگر به قرم نوشته شده باش 
موقع آغاز سال را در ماه آب و اگر سیاه باشد در ایلول ہما نشان می‌دهد . 

شخصی که می خواحد پاین سه جدول عمل کند بايد در نشرین اول که دد ہی 
تشری می باشد تاریخ ناقصه‌ی اس‌کندد را پدست آورد و مجموع آنرا در طول و 
مسبوط آنرا در عرض داخ ل کند و مطلوب خود را در خانه مشترك این دو خواهد 
یافت . باذن الله عزوجل وعوحسٹا کافیا . 
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فصل هنت ۰ ۲۴۴ 


ازچەداہ می توان غره‌ماههای. ا گر نهان ېکه.[غاز حقبقی سال دد چه دوز از 

بهود دا شناخت آب و یا ایلول است و نتوانیم این مطلوب دا از 
جدول کمیات پدست آورد و تنہا اژجدول علامات ایکا روز آغاژ سال دا درهفته 
بدانیم و سابق بر این از دایره‌ی عبار دانسته باشیم که در آب و یا ایلول است 
می توان سرسال را در شپر سریانی۔ یك دوذ جلوتر و یا عقب‌تر بیاہیم بخصوص که 
اعیاد سه گا نه که چداول بیش بیان شد مادا پەشناسایی تاریخ بهود وآغاز سأل آ نان 
و کیت مر کدی آن راهنمایی می کٹ د می‌توان که از ړوی همین اعمال غره 
ماههای یپود دا از دو طریق شناخت . 

Maa‏ ره و قسمت هرماهی را 
از راہ تقسیم بر آن «دست آوزد . 

دیگر آنکه از راه حدول اول «اهپا باین مطلب ہی برد از این رام که آغاز 
سال دا در جدول علامت تشری | گر لاط باشن در جدول بسایط وا گر عبود باشد 
در جدول عبور داخل کنیم و درد مقابل قبت سد گانە سال را از نقصان و اعتدال و 
تمام خواهیم یافت و چون این کیفیت بدست آمد مقابل آن آغاز هرماهی که تام 
است و دو غره ماهی که تافص اأست خو آهیم دید و عادت قوم بیود بر این جاری 
شده که برای هرماهی که شهر تام بر آن مقدم باشد دو اول ماه قایل می‌شو ند یکی 
روزی که حقیقتاً آغاز ماه است و دیگری دوز ی که پیش از آن ابت که سیام از 
شپر تامی باشد که مدت آن منقضی گشته ۳ پساد أبن مطلب شگفت اور است و 
خو انتد گان دا په حبرت می‌انداژد و جدول آغاز ماهپا در سالبای بسیط و یا عبود 


جدول روزهای اوابل رؤس شهود در صود تی که سال بسیط باشد 
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علامأت متعدد اذقبیل | ب وغیرء نشانه دوغره ماه است مثلا اوب روز یکشنبه و دوشنبه و ج یعٹی سه شنبه و د جهادشنبه تاذ که شنبه است 





علامت کیفیت ۰ ۱ 
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فصل هتم 


۳۳۵ 


۳۳۶ 7 ادا لبا قیه 

بگمان من چیزی که یپود دا بر این فکر عجیب تحريك کرد این بود که 
ایشان ماه نامرا پیست ونه روز صحیح دانستند که فاصله‌ی اجتماع تا اجتماع دیگر 
باشد وجون کسود را هم بر آن افزودند سی روز محسوب کردند بس اگر به اعتبار 
عدد صحیح باشد ماه فتط بست و نه رور است و اگر ۳ گور خاب شود سی‌زور 
و ا گر کسی بخواهد هنگام اجتماع را برای اوایل شہور و یا موقع استقبال را در 
نیمه‌ی شهودمطا بق ای یرود بدست آورد باید ازجدول موالید و ار با عشرآت‌چنانکه 
اجتما ع ءطلوب اوست میلاد آن ماه را بگرد و ا گر استقبال‌رامی‌خواهد ادباعش ' 
آن ماه را یست آورد و برای این کار دو جدول تهبه شده ! گر سال بسط باشد ار 
جدول بسیط و | گر عور باشد از جدول عبور و آن را بر میلاد تشری بیفزاید که 
اجتماعی باشد که در اول آن اتفاق افتاده و کسور را بپر چه قابل‌باشد رفع نماید و 
و روزها را هفت هفت طرح کند و پالنتیجه بمطلوب خود خواهد رسید 

| کی بثاہر ری اصحاب ازصاد بخو اعم عمل مذ کوررا ار حدول احتماعات 
و امتلاآت دد صودتی که سال ربط باقد ازجدول خود وچنانکه عبور باشد باز از 
جدول مخصوص به عبور انجام مي‌دهیم واجتماع راس تشر ی دا بنابر رای یہود 
می گیریم و در نتجه به آن اجتماع و استقبال که مر اد ماست خواهيم رسد وجدول 


این است که از نظر خوانند گان می گذرد . 


-٩‏ ادیاعشر ج عنر که مات ادبم شر عریی است که مقصود شب چهاددهم و حالت 
بدد ماه می ہاشد + 


ادیاعشر آن 


میلاد شفط 
اد باعشر آن 





FA‏ ارا لیا قیه 


جدول موالید و ار باعشر آت 


موالید شهود 


و ادباعشراهای آن 
حا | 


ار یاعشر آن 
میلاد شفط 
ار یاعشر آن 

| میلاد آذر اول 

| ار یاعشر آث 

۱ میلاد آذد ثانی 
ار باعشر آن 

| میلاد نیسن 

۱ ار باعش آن 

| مپلاد ایر 

| ادیاعشی آن 

| مپلاد سیون 

| ادباعشر آن 
میلاد تمز 
ار باعشر آن 
میلاد اواب 

۱ ار پاعشر ان 

| میلاد ایلل 
اد باعشر آن 
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فصل هنتم ۷۳۹ 
جدول اجتماعات و امتلاآته 
اجشماعات شهود سال بیط 


| الط 
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هل هنتم ۰ ۲۵۱ 
تقد یم و تخیر فصح عون با یدانین سالها بو اینطورباید عمل کنیم: 
انجام می با پل استقبال بس از اعتدال دبیعی را در حدی که 
فصح ميان آن دو طرف دور می‌ژند اب کنيم و بعدا ب ببینیم که چه دوزی از این 
حد مابین طلوع آفتاب در آن تا طلوغ:آختاب از فردا ا 
از روزهایی شد که فسح دا در آن-فاین مي‌دانند که مطلوب پدست آمده و | گردد 
روزمایی شد که جایز نمی دائند یعنی روذهای منموب بکوا کب سه گانه سفلی‌فسح 
را یکروز بتأخبر می‌اندازیم وتأخبر فسح دا به لغت عبری دحی می گویند وهمین 
کار را بعینه برای فصح مقدم می‌کنندکه تا وقوف بر آن یایند و برعلامت آن دو 

می افزایند پس اول تشری که برای دو فصح متوسط است جمع می شود و مابین‌این 
دو فصح را از ایام بدست هی آوزیم و اگر از ایام سال خورشدي ذیادتر باشد سالی 
که در آن فصح اخیر است عبور است3 اگ ر کمتر باشد عبود نیست و باین طریق 
معرفت این کیفیت اولی دون کہ شاا نر امکان می‌پذیرد چه ‏ فصح بنا تأخیر 
می‌افند با آنگ در نرد بهود. تقدیم آن است و یا پیش می افتد و واجب' نزد یہود 
تأخیر آن است و باپن جهت حال فسح در تقصان و اعتدال و تمام حقیقتاً معلوم 
نمی شود و بلکه استقبال در یکی ازدو طرف حدی که فصح دد آن دود می‌زندواقع 
می‌شود و هربك از نس‌بن در روّیت «وضم اوسط خود دا در تقدم و تا خن بمقداد 
مجمو ع تعادیل کلی خود مخالات می کنند و این چلین استقبال برای استعمال 
سصلاحیت نخو اهد داشت ت و استقبالی دا که پیش از آن ویا بعد از آن است م ی گیز ند 
و از این سب مبان حساب یود و این عمل خلاف داقع می‌شود حتی اینکه سال 
نسانزد یپودان عہوراست واین حساب ناعاق خواهد بود که بسیط است و یابمکس. 
هدجن مان بود و نصاری درعبور خلاف است حنانکه در پاب روژه‌ی ایشان 
بخواست خدا بیان خواهیم کرد و چون خلاف ميان این دو گروه دست دهد و په 
حکم ما رضایت دهن بايد به دو استقبال فصح ایشان نظر کنیم و آن استقبالی که 
ماء در آن در اواسط سنبله و یا اواسط عقرب واقع است و با اینکه آفتاب در آن 
از بر ج حمل خارج مشود بنا بپر دو قول مرذول و نایسندیده است و خلاف آن 


۲ آ ثرا لباقیه 


مقبول است و شخصی که شرایط مذ کوره در کتاب دا مراعات کند ؛ حقبقت ہر او 


محفی نحو اهد ما ند. 
بیان ادو اد لو بیل ۴1 دور جود زا ادوار دیگری است که یکی از آن اده از 
شابوع دور بوییل است که هر دوزی ہنجاہ سال است و 


دیگر دور شا بوع است که هفت سال است و سال اول دور شابوع را سال رجعت و 
باز گشت گویند ء زیرا خداو ند در سفر سوم از تورات می گوید : « چون دد مین 
کنعان داخل شدید زراعت کد و زراعت خود را درو نمایید د شش سال انگور 
درختان موی خودرا بخورید ودرسال هفتم زراعت مکنیه و انگورهای درختان مو 
دا مچینید و حاصل آنرا برای غلامان و کنیزان وکار گران خود و دواب و مرغان 
پر نده بگذادید» ونیز ایزد تعالی در سفر ثانی تورات تکراد کرده ومی‌گوید مین 
خودرا زراعت کن وغله آ نرا جمع نما وسال هفتم غله زمین خوددا برای بیچارگان 
و دواں بگذار». 

۲ نیز دد کیش وود جابز است که مستمندان اولاد خوددا تنبا برای خدمت 
زد ادہرای وطی ہمالدادان بفر وشند و کر مود وی باشد جر بمپر و عقد حاير 
نیست و چون این طفل خریداری شده هفت سال بخدمت پرداخت سال هفتم آزاد 
خواهد شد مگر آنکه خود او ابا کند چنانکه باز خداوند در سفر سوم تورات 
می گوید : «هروقت یکی ازشما بنده‌ای اسرائیلی خرید شش سال برای او بایدکاد 
کند و سال هفتم از ملك اوخادج می‌شود و آذاد می گردد ومی‌تواند بطو ع ورغیت 
خود هر کجا که و اهد پرود و زن خود را باخود ببردواگر بنده بگوید کامن 
آقای خود را دوست دارم و از یو غ بندگی او خادخ نخواهم شد آقا باید این‌بنده 
را به دد گاه پپرد و گوش او دا سوراخکند و تا هروقت که مبخواهد این بنده را 
نگیدارد». 

احتباح یپود به دود یوپیل برای این است که داو ند در سفر ثالث تورات 


۱- کوش‌برد گان‌دا سوداح می کردند و حلعه‌ای بان می آویخٹند وغلام حلته بگوش 


فصل لم ۲۵۳ 
می گوید : «هفت هفت سال که حپل و نه سال می گردد اسن خودر | پکاد سیس دز 
سال چپل و نهم دد ذمین خود با توق بت و تزا سال پنجاهم آنرا پاك کنید و 
در آن سال چیزی مکارید و سال پنجاهم زقین بالك اذل خود برمیگردد و مبادا 
کسی زمینی دا ابدالدهر و برای عبتهه پلزوشد چه: ما همگی در دنا مهمان 
من هستید و فقط چرل و نه سال مه خود را هروش ونیز خداوند در همین سفر 
میگوید اگر دیدی که برادر تو فقیر فده اودا بخر و با او عمل که با بندگان 
میکنی مکن و تا سال باز گشت بآذادی" نزد تو مانند اچیر و مپمان باشد.» 
بدین‌سبب یپودیان بشاساین ین دو دور احتباح 
بافتند که احکام دینی ایشان ہر آن مبتنی است مثل 
اینکه قلت و کثرت ثمن بەاندازۂ باقیماندہ از دود می شود وا گر ازحریت انا کرد 
وهمهی مدت دود پویل را مملوك پالہ تا اہد اورا نگاهداشت و چون کسی 
بخواهد سالپای این دود دا بشناسد که ازهريك از دو دود چه مقداد .ناقیما نده اسنت 
باید سالهای ناقصه‌ی آدم دا کیرد و یکی از دو کار کند یا هزار و ده از آن کم کند 
و یا هفتصد و چپل بر آن بیفزاید و حاصل را به ۳۵۰ تقسیم کند و خارج قممت‌ها 
دا کنار بگذارد و باقیماندہ را در سطر عدد از حدول احکام داخل کند و خواهد 
یافت که ازهريك از دو دور حندسال باقیماندہ وجدول احکام این است. 


طر ذشناسایی دو دودمذ کور 


۹- سایق گنه شد که دود برد گی یك اسرائیلی هفت سال است وآنرا دودشاہو ع که 
همان سابو ع غر بی است می گفتند. 
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۷ 


۲۵۸ آارا لبا قیه 
بیان تقو فات دد کیش بهود پو درا بجر این‌ادوار که تا کنون گفته شد ادو از 
که عبادت از فصول است دیگری است که آنرا تقوفات نامند و تقوفه به 
لفت عبر ی اول هر بك از جپار قسمت سال است و تقوفه‌ی تيسن اعتدال برازی‌است 
و تقوفه انمز انقلاب سفی و تقوفەی تشر اعتدال پائیزی است و تقو فه‌ی طسث 
انقلاب دمستانی است. 
به عقمده‌ی بېو د از هر تقوفه تا تقوقه‌ی دیگری که در دنبال آن است جپار 
یك ایام سال خودشیدی است و همه‌ی این تقوفات با هم برابر است و هريك نود و 
یگ روز وهفت ساعت و نصف ساعت است وعلمای یہود حسابهای خودد! در استخر اج 
تقوفات میتی بر همین قراد داده‌| ند و کاهنان پپود نوده‌ی عسوام را در ساعت تقوفه 
از خوردن و آشامیدن نپی کرده‌اند و این کار دا برای بدن مضر تشخیص دادها ند 
و لی معلوم است که بر اي ہدام آورذن عوا و تسر ایشان این سرا گفتدائد : 
علمای یبود گفته‌اند که آب 3 ساعت مبالادهای شرود کدورت می با بد ویکی 
از ایشان که به عام و دانش هر تی سنا داشت ںای من حکایت کرد که حود او 
این دا مشاهده کردہ است و | گر داست گفثه باشد مر بوط به نتیحه‌ی ارصاد استو 
دبطی به حسابهای ایشان نخواهد داشت و نمی شود این مطلب دا انکار کرد حہ , 
طبیعی‌دانان گفتها ند که مخ ومغز قلم وسفیدی تخم مر غ وبیشتر از اشیاء پردطو بت 
هنگام زیادتی نوز ماه ریاد می شود و به نقصان فروغ قمر دوبکمی می گنداند و نس 
شراب در خم و در روف از افزو کشتن نود قمر مکدر وبا درد خود آلودہ می شود 
و حون اڑ درون جسم بظو اهر بدن رو می آورد حون صوه ماه کم شد بدرون جسم 
اقبال می کند. ‏ 
خاصمتی که درگ قمرمطبوع است‌ازهمه‌ی اینپا که + گفته شد شکفتانگز 
تر است وجنانکه ارسطو گفته است در این سنگ نقطه زردی است که چون نورماء 
فزون کشت این ثقطه برهمه جسم سنگك پہن می‌شود و آ نرا می گبرد وعنگام نقصان 
ضوء قمر کم کم جمع می شود تا اینکه در یك نقطہ منحصر گردد و چون ارسطو 


سل هلیم ۱۵۹ 
هرد است که به گفته‌ی اد اطمنان دادم الیته این اهر هم که داندمند بیودی نقل 
کرده ممگن است و ذزشماد ممٰتغات شست ۔۔۔ , 

نزد اهل تحصیل مدتمای مین تقوفأت مان بطلمبوس است . یمن از تقوفة 

تشری تا تقو فه طیبث هشتاد و شت روز و يك هفنم بك روز است و از سوه طست 

تا تقوفه نسن نود دود و هشت يك دوز است و از تقوفه ذسن تا تقوقه تمز نود و 

چہار روز و نصف روز است و ار تقوفه تمز نا تقوفه نشری نود و دو دود و نصف 

روز آست. پس رویپمرفته مجموع این مدتہا سیصد وشصت و پنج روز و دبع خواهد 

شلد ۔ 

در پیش گفتیم که یرود در عمل تقوفات در کمست سال دقت نمی کنند وجون 

دقت کنند سال خورشدی ۳۹۵ روز واینج پاعت و سه هزار و هفتصد و نود و يك 
جزء از چہار هزار و صد و چپا جزء اعت است.. 

طر بقه بدست آ3ددن جای وت ا جپاز بٹ‌ھای سال مو باشد 

۱ اوح شمس موضع اوج فاك آفتاب معلوم خواهدبود وجون 

بخواهیم که در زمان ارصاد یپود اوج آفتاب را بدا نیم که در کجا بوده نازمند 

می‌شویم که در یك دوز حر کت وسطی آفتاب را بدا نیم که جه اندازهاست واحجزای 

روز و شب دا که (۹۸6۹۲)" می باشد که آنرا دور شمس گویند در سصد و شصت 

رب کنیم و حاصل ضرب دا پس از تجنیس بر مقداد سال خودشدی که 


 )۳۵۵۷۵۳۵۱(‏ باشد و آنرا اصل گویند تقسیم کنیم ؛ در نتبجه بنابر رأی یرود 





. عدد مذ کود حاصل‌ضرب ۴ اجزای شبانه دوز دد ۲۴ ساعت است‎ ١ 
۳۶۵ ۲ب عدد مد کود عبادٹست اذ حامل‌ترب ۹۸۴۹۶ اجزای شبانه دوذ دد‎ 


دوز و ۵ ساعت و شم جزو شبانه روز ۔ 


۱8۰ ارا لباقیه 

حر کت وسطی آفتاب در شبانه روز بدین مقدار (. نط ح یز زمو)" بطور تقر یب 
بدست خو اهد آمد جه ؛ نسبت یگروز به ایام سال خورشیدی مائند نسبت حمه 
یك روز از درجات فلك است به تمام محبط فاك" . 

سپس, دایرہ اہجد دا بررای‌نمایاندن فلك ممثل آفتاب‌برمر کزم می گذدانیم 
وفرض می کیم که نقطة | اول حمل باشد و نقطه ب اول سرطان و ج اول میزان و 
د اول جدی و دو قطر | ء ج ب » د دا هم اخراج می‌کنيم و در پیش گفته شد که 
آفتاب دبع اب دا در زمانی بیشتر از دیگر چهاديك‌ها قطع می کند و از این گفناد 
لازم می آید که مر کر فلك خارح مر کز در این دبع و نقطه ح باشد و ما بدین 
مر کز دایره‌ای مماس با فلك ممثل می گذد انیم که تا مانند فاك خارج مر کز باشد 
و این دایرہ صطفن است و نقطه تماس ط است و طح دا ہہم دصل می کنیم و بر نقطه 
ح قطر د ح م ك دا بتوازی قطر اه ح و صف قطر لح دا نیز بتوازی قطر ب هد 
می‌گذدانیم و پطور مستقیم آ نرا تا تقظه تن امنداد می دھیم و چون آفتاب با سیر 
وسطی خود نصف دایره ابج را که مجموع دبع بہاری و تاہستانی است در ۱۸۷ 
روز طی می کند قطعه صفن از فلك خارح هر کن قفد یح نب مج یب می شود که 
چون نصف دایره ر ط فك دا که ۱۸۰ درچه است از آن کم کنیم مجموع صر کن 
باقی می‌ماند که دیح نب مب یب" باشد و چون این دو قسمت برای منواژی‌بودن 





۱- صفض ددجه و پنجاه و نه دقیغه وهشت ثانیه و هفده الله و هفت دایعه و جهل و 
شش خامسه است و به عقیده ,طلمیوس سار ددجه و پنجاہ و نه دقیقه و هشت ثائیه د هفده 
ثالثه و ۱۳ دایعه و ۱۷ خاسص؛ و ۳۲۱ سادسه است بتثریب د چثانکه می‌بینید دد چهاد دقم 
اول این‌ددنوع حر کت وسطی باهم متحد‌ند واختلاف در ادقام بعدی برای اختلاف ددمقداد 
شپانه دوز است . 

۲- جون هر ۱۵ درسه قلکی یك سامت دمانیاسے برای دانستن تفاوت طول بلاد 
باید تفاوت ساعات دا دد ۱۵ شرب کرد تا ددجات بدست آید . 


٣‏ ۱۸۲ جه و بر قه و کن نیه و ۴۳ لله و ۱۲ بعه 
۴ ۴ جه ۱۸ قه ٢ؿ‏ تیه د ۴۲ لله و ۱۲ بمه که این‌مقداد ذیادی بر تسف دوداست. 


فصل مشم ۹ 
دو قطر متساوی هستند بدین سبب ھریك از سکن (ب ط کو کا لو)' می باشد کہ 
ساوس آن خط حس است و به مقداری که به آن مقدار نصف قطر لح درجه واحد 
است (۰ ب یه ل نز)" می‌شود و چون شمس دبع اب دا دد نود وچهاد دوز ونیم طی 

۷ او تو ۳ 

می کند قطعه صطف از فلك خبادج مر کز (صج ح لد لح مد) می گر وه و صل 
مجموع صر معلوم ورل دبع دایره‌است که چول صل دا از صف کم کنیم لف (۰ نط 
ح یز ح)" باقی‌خواهد ماند که این مقدار (۰ ۱۱ نه له) سينو سآن است یعنی خط 
ح م که با سه مساوی است و در مثلٹ قائ‌الزاویه دو ضلع ح س و س ہ معلوم است 
و ضلع اطول مجپول و برای یافتن آن باید هر اڭ از دو ضلع حح س س و را در 
هثل خود ضرت نموده تا مربع آن بدست آید و این مقدار مجموغ دو مربع آن 
0 ذر آنرا بدست می آوریم که مقدار (۰ ب کم نط م6" 
است 4 ۶ 6 ۶ ۲۸۷۷ وحدر !درا بدست دی ودم مقداد ( ب کج ( 
می‌شود و دوری مبان دو مر کزهمین:قدزایت که هساوی با جیب تعدیل اعظم است 
و آنرا در جداول جیوب بدل به قوعن کنيم (ب کب یط یب یو)" قوس آن می‌شود 
که تعدبل اعظم است و دزرحه واحده بس اگر مقدار خط ح ه دا بخواہیم باین 
فرش که ه ح ط یکدرجہ باشده ح را در رك در حه شرب کیم و حاصل را زر 
مجموع ء ح و یك درجہ تقسیم می کنیم مقداد ح » بدست می آید بفرضآنکه ط ہ 





۱- از تقسیمعدد حاشیه۴ صفحه قبل‌بر ۲ اپن‌عدد بدست می‌آید که عبادت‌است از ۲جه 
و قه و ۲۶ نيه و ۲۱ لثه و ۳۶ بعد وخط ح س سینوس آن می‌شودد چون نیم‌قطردا داحد 
+ دالستن جنانکه امروڈ ما در مثلثات بکار می بنديم از اختراعات بوذجانی است ڑو بطلمیوس 
لیم قطردا به شصت تقسیم حی کرد جنانکه دد کتیی بسیاد در دوده اسلام اذ از پیروی گرده 
حتی محمدشاء هندی تقسیم اعشاد دا ددخطوط مثلثاتی بدل به ستیثی کرده) اذ ایٹرد برای 
اینکه تسود نشود مقداد یم قطر شست متداول در ذمان بیره نی بوده تا کید کرده که باید 
نیم قطر واحد محسوب گردد . 

. صفی درجه ؛ ۲ قه و بانزده ليه و ۳۰ لله د ۵۷ بعه‎ _٢ 

٩۳ ۳‏ جه و ۸ قه و ۳۴ ثيه و ۳۸ لله د ۴۴ بعه . 

۴ صفر ددجه و ۹ن قه و ۸ نيه و ۱۷ لته و با ہعە . 

ل صفر دجه و ۱ قدو ۱ نيه ؤ۵ له و ۳۵ بد . 

۴ صفر ددجه و ۲ قه و ۲۸ نبه و ۵٩‏ له د ۲۰ بمه . 

۲۷ جه و ۲۲ قه و ۱٩‏ نيه و ۱۲ له د ۱۶ بيه . 


۶۲ ۲ ثار) لبا قیه 


بك درحه باشد . 

دلیل این مطلب آنست که نسبت ه ح بمقداری که بآن مقدار ء ط يك درچه 
باشد به ح ط مثل نسبت ه ح است به مدای که‌پان ه ط اٹ در جه باشد به مجمو غ 
م و یك درجه یعنی ح ط و از اینجا بعد میان دو مر کز بپر یک از دو قطر فلك 
ممثل و خارج مر کز دارای نسبتی معلوم خواهد شد . 

سپس عمود طع دا بر قطر اہج اخراج می کیم و دو مثلث طع ہ و ح سه 
متشا به می‌شوند و اضلاع آنہا ای ۳ متناس و چون در هندسه ثابت شده که 
فسیت اضلاع مثلث بهم ما نند نست سیئوس‌های زوایای متقابل بان اضالاع است 
پنایراین نسہت ه ح معلوم به ح س معلوم مانند نسبت سینوس زاویه ج س ۰ قائمه 
هط که بزد گترین سینوس است به سینوس س « ح که طع مطلوب است و بطریق 
اربعه متناسب آنرا استخراج می کنیع و (ء ند لد یط مح ل) می‌شود که قوسش 
(سه کو کط لب) است و اط و آن دوزٍی اوج از اعندال دپیعی است و مقصود از 
طرح این مقدمات همین مطلب. بود و شکل این است . 





۱- صفر ددجه و ٣ن‏ قه و ۲۴ نيه و ۱۵ لله و ۴۸ بعه و ۳۰ لٹ , 
٣‏ ۳۵ ددجه و ۲۶ قه و ۲۵ تیه و ۳۲ له . 


مل نم ۲۶۴ 
روش قدما در استخراح اوج چنین پود که گفته شد اما ریاشدانان جدید 
چون دانستند که آ گاهی از اوقات انقلابین سخت و دشوار است و تقریباً مانند 
همتنع ؛ این بود که در ارساد خوم .برلی نقطه‌های ا ب ج د اوساط ارپاع را که 
نیمه‌های بروج ثوابت است بر گونیدند... 
اسناد من بونسر منصودبن غلی‌بن عراق که او نیز از موالی امیرالمومنین" 

است در استخر اج مطلوب فوق باین کار ذازمند می‌شود که سه نقطه از فلكالبروح 
را پس از تحصیل انداژه سال خوزشیدی دصد کند و من در کتاب الاستشهاد 
فی اختلاف الارصاد اثبات کرده‌ام که ژوش استاد من برطریقۂ محدئون از زیاضیون 
مائند فضل طریقه ایشان است ہر فتضای از اسحاب دیساضی "و سبب اینکه من 
گاهگاهی از مطلب خارج می‌شوم ین اتب که خواننده را بواسطه این ابحاث از 
کسالت و ملالت برون آورم و مثل :انا باشب که در باغپای حکمت و دانشن مشغول 
تماشااست و امد اس ت که این هید مق[ آفند, 

دوش هود دد استخراج اکنون به ءطلب خود بر گردیم و گویيم: وقتی 
۱ چهاد يك‌هاک سال . .۰ که یرود بخواهند جپاريك‌های سالرا که تقوفه 
نام نہادەاند بشناسند سالیان.ناقص آدم دا بدل به محزور شمسی کرده و آنچه باقی 

ماند از پرای هرسالی يك روز و دیع که سی ساعت باشد کنار می گذارند و هرچه 
۱ هنثه که بدست آید کنار می‌نهند تا | نکه کمتر از یك هفته بماند و این باقمانده. 
را از اول شب چهپار شنبه می‌شمازند و یا آنکه سه روز بر آن افزوده و مجموع دا 
از آغاز شب یکهنبه می‌شمارنه و در نتیجه به تقوفةٌ تبسن که اعتدال بپاری باشد 
حو اهند سید . 


ما در مباحث گذشته ابعاد مان تقوفات دا بنابر ری عامی و محصل بیان 





۱- مقصود اذ امپراله‌ومنین شمسالمعالی‌است که این کتاب باد اهدا شده و چنانکه 
دار توص القاب گذشتِ خلفای عباسي این لقب دا برای او فرستاده بہودئد . 


PF‏ ٦ار‏ ا لبا فيه 

کردیم و چون یکی از تقوفات شداحته شد دیگر تقوفه‌ها از روی آن شناخته 
غ کردا 

از این جہت در شمارش از اول شب چہار شنبه آغاز کردند که په گمان 
برخی از یبود آفتاب روز چہار شنبه‌ی بیست وهفتم ایلل آفریسدہ شده و تقوفه‌ی 
تشری در آخرین ساعت سوم از روز جپاد شہەی پنجم تشری دوی داده بود و بناہہ 
عقیده یبود آفتاں دو دیع بہار و تابستان را در ۱۸۲ دوز و ۱۵ ساعت طی می کند 
۲ این رای پنابر مسامحه و عدم تدفق است و رای تحقیقی آنہا رای دیگری است 
که گفته شد و حون این مدت زا عفنہ هفته طر ح کلہم روڑھا تمام مي‌شود و ساعات 
۵ کانه باقی می‌ما ند و چون ما از وقت تقوفه‌ی تشری به عقب اد کت 3 این 
ساعات را بشمادیم به ساعت اول از شب چپارشنبه می‌دسیم و دد یافتن تقوفات از این 
ساعت اپٹدا می کیم : 

طایفه‌ای از یپود بر این مانت که آقتاب در ساعت اول از شب جہار شنبه 
که حساب تقوفات از آن آغاز می‌شود ودد اول حمل بود آفریدہ شده و آفتات 
يا ماه نه ساعت و ششصد و جپل و دو حلق از مملاد تسن گذشتہ فو از آقر يده 
شدن جمع گشت و سال خورشیدی ہنگامی که در کمت آن تدقق نگئند 
سیصد و شصت و پنج روز و یك چہاریگ روز است کے چون آن را هفت هفت 
طرح کنیم يك روڑ و بك حپاريك روز باقی خواهد ماند که این مقدار ژباده 
هر تقوفه می‌باشد پر تقوفەی مانند خود در سال ی که در آن مقدم است و به 
همين سب ما آن دا برای سالهای باقیمانده سی نوخ و چون دد اول محزور 
شمسی از اول روز و یا از اول شب آغاز کیم هنگامی که محزور تمام شد حاب 
بعینه غود می کند . 

ما بر دوی این حساب تقوفات یك محزود شمسی دا از نزد خود حساب 


کردیم و چون سالهای ناقصه‌ی آدم را گرفته و محازیر شمسی کنیم و این 


۱ فصل سم ۲2۵ 
محازیر دا القا نمایم و با قی‌مانده دا 5رعظر محزور داخل کنیم دد مقاپل آن 
دوری تقوفه‌ی نیسن دا از اول شب یکغنبة آن سال ناقص با دیگر تقوفات سه 
گانه دا که پس از آن است و دبع بساعتی را که این تقوفه در آن می باشد خواهد 
یافت و یپود رب ساعتی دا که نزد آن ذ کر می‌کنند آنرا طوالع طاعات می‌نامند 
و | گر ساعات از دوازده کمتر باشد تقوقه دز شب است و اگر زیادتر باشد در روز 
است و بای که دواد ساعت از آڻ کم کرد و باقیمانده مدتی است که از رود 


pp‏ آثار) لباقیه 


ابعاد تقوفات از شب دکشنسه 


ز ود اعاحهای‌تقوفات اد راب ساعغات که تتوفات 
سطر محز ا ات | عو دپاب ساعاتی که تقوفات 
خودشیدی چھار گان در آن اتفاق می‌افند 

یسن + شپی 








اسل هم ۲۶۷ 








2۸ 


]لاد | ٹیا قیه 





فصل هلام 


۱8۹ 





۰ 


ا ارالباقبہ 


فصل عفتم ۹ 


نامپای کوا کبی دا که در حذول 2۶ تقوفات ست کردیم به عبرانی بسو د يرا 
ېود همین نامہا دا بکار می بنذائد و البته هر امتی چون نازمند به ذ کر کوا کب 
شد به لغت خود آ نپا دا نام می‌برداوجدول زیر نامپای ستار گان را به لغات مختلفہ 


اي و نا ری د فرهیریکواکب را جو اهد 


تاه »۴ 
اساھ ام اه تسس 
ماس 2۰ 
۳۳۰۳ 
2-8-2 
ضط ا ا | 
ساسا ام مس اه 
۱ 


کنون که برای کواکب امپای آنرا در زبانہای مختلفه ذکر کردم 
هر جند که از موردبحث خارج أست خوب است جدولی بر ای‌نامپای بروج درلغات 


گونا گون تر تیب دهم که تا اهل نجوم دا مورد استفاده باشد و حدول این است . 









ٹر ار 





۱ 
2 
5 ۳ 3 





غاد 





اذو بچر کر باه 





۳۷۲ 


۲ ار | لیا قیه 


فصل دم ۰ ۲۷۷ 


بیدا کردن دوزید اک ازشهود باز به‌مطلب خود بر گردیم و گوییم : حساب 
سربائی آغاز تقوفه باشد خالی .و جداولی دا که ما در پیش بیان کردیم ہما 

ا2 اکال لوست .: : ایک اول تقوفه در چه دوز از ایام 
هفته است ولی روزی را که در ماه .سربیانی اول تقوفه می‌شد به مقدادی غیرقابل 
اغماض از حشقت دود بود . 

مثال ان - جون تاریخ آدم را در اول تشری که مبلاد آن روز یکشنبه 
غرہ اول ایلول ۱۳۱۱ اسکندری باشد بدست آودیم سالهای تام آدم 4۷۵۹ سال 
خواهد بود که هشت مجزود کییں و پیست و شش محزور صغر و نه سال تام 
می‌شود که شش سال از این نه سال بناہر حساب ( بېز یجوح ) بسیط و سه سال 
عبور می‌شود و چون هريك از بسیط و عبود دا در ایام خود ضرب کم و 
۰ روز و هفت ساعت و دويشت و تجاه و سه حلق می‌شود کے فاصله‌ی 
مبان اول سال از سالهای آدم و میلاد سالی باشد که برای مثال ذ کر گشت . 

نیز در پیش گفته شد که تلمای ببود. قبول, نموده‌اند که نقوفه‌ی تشری 
1 اعتدال حر یی باشد؛ در سال اول از تاریخ آدم پنج روز و یٹ ساعت سر اذ 
مبلاد سال بود و چون این مقداد را ار انج بدست آورده‌ایم کم کنیم باقیمانده‌ی 
فاسله‌ی سان تقوفه‌ی تشری و میلاد سال خواهدبود و چون این مقداد دا بر ۳۹۵ 
روز و دبع دوز تقسیم کنیم 2۷۵۸ سال می شود باسافة ۲۳۵ روز و سه ربع روز و تا 


حلق عت بوذ 
زمانی که سال‌شمسی تمام گردد وش و دوز معتدل شو ند ۲۹/۱۱/۸۲۸ باقی‌خو اهد 


ماند و حون این مقداد دا برمیلاد سال خودہ که یکشنبه باشد پس از گذشتن هفت 
ساعت دویست و بنجاه و سه حلق : بیفزايم به ساعت نېم از شب سه شنبد روڈ اول 
فشر ین اول خواهیم رسد که از اعندالي که از راه رسد بدست ان حپازده روز 

چون این مدت دا که میان اول تقوفات و مبلاد سال ما که ( ۱۷۳۸۱۹۵ ) 


۱۷۴ ۲ ثار ! لیا ظیه 
روز و ۲۵۳ حلق و شش ساعت است بدست آوردیم و در )٩۸4۵(‏ کەآن اجزای 
تدقیقی دوز است به عقیده یپود ؛ در سال خورشدی شرب کیم ۱۷۲۲۸۰۳۰۵ و 
دو پنجم جزء بدست خواهد آمد و سس آنرا قسمت کرده و علامات کباپس دا 
ملاحظه می کلیم و جدول ماهپای سریانی و دومی این است : 





جدول اوابل ماههای سربانی ٩‏ دومی 


۷۶ . ؟ارالباقه 
طر ز بیدا کردن سالهای بيه اگرهمین‌مطلوب دا درتاریخ اغسطس بخواهیم 
در پاده‌ای از تواد بخ پاید که سالیان تام آ نرا کو ودبع آنرا 

بر آن بیفزاييم و برحاصل جمع عدد شش دا اضافه کنیم و مجموع دا هقت هفت 
طرح کیم و در ننیجه علامت آغاز توت بدست خواهد آمد سپس براین علامت‌برای 
ماهپای دیگر بجپت هرشهر تامی که پیش ازمطلوب باشد عدد دورا بر آن بیفزاييم 
و باز مجموع دا هفت عقت طرح کنیم وعلامت ماهی که مطلوب‌است پدست خواهد 
آمد . 

کسه دا دد تاریخ اغسطس باید از اینراء شناخت که پیوسته برسالیان تام 
آن عدد یك را بیفزاييم و مجموع دا چهادچهاد طرح کنیم و اگرچیزی پاقی ماند 
الس مت اک ری تاد کات 

| گر همین مطلوب را در تاریخ آنطینس بخواهیم چپاريك آنرا بر سالهای 
تام آن می افزاییم و برمجمو ع عدد ار و سه چهادم همین سالها دا اضافه می کیم 
و اعمال بیشن خود زا از نو کر ار می کنیم و طریقہ شناسایی کبیسە در اپن‌تاریخ 
این‌است که همواده برسالم‌ای تام عدد سه دا یغزاییم و مجمو ع را چہارچہار طر ج 
کنیم و | گر چیزی نماند سال کییسه است و اگر چیزی مائد کبیسە يست . 

درتاریخ دقلیلیا نوس باید برسالپای تام آن چپاديك آنرا افزود و برمجموع 
همواره عدد چپار و حپاريك آنرا اضافه کرد و همان کارهایی دا که دد پیش 
می کردیم در اینجا نیز از نو ہنماییم و در معرفت اوایل ماهپا آ نچ را که درتادیخ 
اسکندر بنایرمذهب روم انجام دادیم در همین‌جا تکرار کرد و در این تاریخ کبیسە 
را بايد از این داه شناخت که همواده بر.سالهای تام عدد دو را افزود و مجموع را 
چپارچپار طرح کرد و | گر چیزی باقی نیاورد سال کبیسه است و ا گر باقی ما 

در تاریخ هجری | گر شناسایی آغاز سالپا و ماهبا دا بحساب تواریخ خواسته 
باشیم بايد سالهای نامه هجری دا گرفت و در سه جا قرار داد و یکی دا در ۳۵۶ 


نیل ملام ۷۷۷ 
روز و دیگری دا در بیست و دو دقیقہ و موملی دا جديك ثانیه ضرب کرد و بردقایق 
همواده سی و حپار دقیقه آفزود. سین عريكث:ار این حاصل ضر بپا را بجزی که 
قابل رفع است تمود و | گر دفایق بیشتراز پانزده باشد آنرا يك ساعت دائست و 
۱ | گر کمتر باشد بکلی از آن صرفنظر کرد و مجموع حاصله روزهایی است کہ از 
سال اول هجری تا اول این سال گذشته و بر آن عدد پنج را افزود و هفت هفت 
طرح کرد آنچه کمتر از هفته ماند عالامت محر است و اگر ماهی دیگر را 
خواسته باشیم برای شپود نامه‌ای که از مطلوب ما گذشته باشد برای یك ماه دو روز 
و برای یك ماه دیگر یك روز منظور می‌دأريم و مجمو ع دا برعلامت محرم افزوده 
و همه این مبلغ دا هفت هفت طرح می کنیم و در نتیچە علامت این ماه برحسب 
تزاریخی که از مسپر اوسط بدست آمده است باقی می‌ماند. ۱ 
۱ اما دز رو یت هالال که جه روزی دوی خواعد داد کاري است که بسار دشو اد 
است و به جداول ما برای مک اب ادانازمندی است و بان اکان که در " 
زیج محمدین جابر بتانی و زیج خیش جاسب‌است ںای جویند گان کفایت می کند 
و رد این دوجا رجو ع شود . 
بیان ساب اسماعیلیه که بر ای مین طریق که گفتهشد فرقه‌ای که مدمی 


پیدا کر دناو لدمضان ساخته‌اند هستند از بواطن توا ره 


قبوت امت ایشان این حساب یکی از سرا نبوت ات و 

آن این است . 
هروفت حواستیم اول دمضان را ہدانیم که جه روزی‌است سالپاي تام هجرت 
را می گیریم" و در چپار ضرب می کیم و به حاصل ضرب پنج یك و شش يك این 
سالپادا می‌افزاييم. و | گردد این تقسیم باقیمانده‌ای ماند بشرط | نکه یکی‌ازاین دو 


۹- سال تام یمنی سالی که تمام گشته مانند سال گذشته نسبت به امسال و سال ناقس 
پعئی سالی که هنوز تمام ناشته و ما دد او #سنیم مانند سال فعلی ۱ 


۷۸ آ ار لبا قیه 

پاقیمائدء و یا عردو از نصف مخرج یکی از دو کسر کمٹر باشد باید این باقمانده 
را هم یك روز حساب کرد . سپس باید به حاصل جمع عدد چهار را افرود و مابتی 
را هفت هفت طرح کرد هر چه کمتر از ہك هفته ماند علامت غرہ شپردمضان است. 

این حساب ہر گفته‌های سابق ما میشنی است که سال قمری ۳۵4 روز است و 
حون عفت هفت طرح شود حهاز باقی هماند ۱ و چون سالهای شر ت را در سپار 
ضرب کیم مثل این است که ایام هرسالی دا هفت هفت طرح کرده باقیماندہ آثرا 
نگاهداشته | ند وجون بنج یٹ سالهای عرب و شش یك آثرا بگیریم مثل‌این‌میما ند 
که از هريك از این سالہا پنج یك و شش یك روز دا گرفته‌ايم و این کار ما دا از 
شرب سالها دد پنج يك و شش یك روز و قسمت آن براین دومخر ح کفایت می کند. 
و حون همه این اعداد را هفت هفت طر ح کشم و پافمانده را از روز حمعه‌ای که 
اول هجرت است بشمادیم بے علامت مجرّم میرسیم و چون عدد شش دا هم ران 
بیفزایم ومجمو ع را از روز یکشنبه بقماریم عردو بہك مقصود می رسد واز این جېت 
این گروه چپار دا زیاد کرده‌اند که تتحصی برای یك ماه دو روز و برای يك ماء 
پاٹ رور 90 آ نجه بلست او آمده تا آغاز ماه رمضان پسج میشود و جون این 
پنج دا برعلامت محرم بیغزاید بعلامت شهر دمضان میرسد وحال اینکە باید برای 
خود محرع هم عدد شش دا زیاد نمود. پس دویپمرفنه این عدد پازدہ می شود وچون 
هفت‌تای از آن انداخته شود چهاد باقی می‌ماند و این مقداد باقیمانده از مجموع 
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۱- جون حساہی دا که اسماعبليه ساختها ند تحلیل كنم خواهیم دید که به جهاد 
جزء منحل میگ دد . 

جع اول ان است که باید سالهای تام مجرت دا در جهاد ضراب گرد ۰ 

حزء دوم آن است که باید په حاضل شرب پنج بك و شش یك این سالیان دا افزود 
و ا گر در این تعسیم باقیمانده‌ای مائد بشرط آنکه یکی اذ اہن دو باقییاند» و با هر ده 
از نصف مخرج یکی از دو کسر کمتر باشد باید این بافیمانده دا هم یك دوذ حساب کرد . 

جزعء سوم آن است که بابد به حاصل جمع چهاد افزود . 

جزع جهارم آن است که بایه مابقی‌دا عفت هفت طر ح کرد و آنچه کمتر اذ يك حفته 
عاند علاست شهر دمضان است . 


فصل هلام ۲۷۹ 


بدین جہت حسابی که از دوز جففه ملقی شده و حسابی دا که ما قبلا بیان 
کردیم یعنی از دوز پنجشنبه باهم غتفق می شواند-کۀ سی و چپار دقیقه در اینجا یك 
روز حساب می‌شود پا آنکه در آن حساب ملاحظه نمی شود . 


ہے ےی باز گنت اسحاب دای مستحدفی دای مذهب 
رق بت هلال ساخته‌اند و )ینکه .۰ که دز خوارزم معروف به بغدادی اسث بدین 
عمل . مز بود بك سرقت علمیں_ ان و ماننده‌های آن است و از اہن جہت 
از ز یج حبش حاسب است ‏ .. ایخ وأی به بفدادی معروف شن که به داعی 
ایشان که شبخی است و دد بقداد: شکنی داردمتصوب است .` 
هن برحی از دوسای این دنته دا ديدم که جدول مجردی را که حبش در 
زیج خود برای تصحیح‌تا یحی که درحسات کوا کب مستعمل‌است گر فنه و برهريك 
از آن که علامت محرم باشد به عاتن که 35 پیش ذ کر کردیم پنج دا افزوده" و 
صورت حدولرا تغبر داده و استقاهتی را که در آن جدول‌است به انحنا مبدل کرده 
و جدول را مائند مادی که پخود سخندة: گرداننده جنانکه برخی از اهل طبرستان 
همان حدول دا دایره‌ای ساخته- که عدد در آن در هنگام استقامت به مبداع خود 
برمی گردد مین در پیروی اسماعیلیه انی تألیف کرده که دد آن کتاب بر 
حویند گان علال از راه ریت و دیدار , طعن زده و ایشان دا دشنام داده و اینطور 


۱- جدول مجرد یی حسابھا و دلایل دیاضی‌آن دا حذف نموده د تنها نٹیجه عمل 
دا نوشته است . ۱ ۰ 

۲ یعٹی مقصود از جدولی که حبش ساخته شناسابی ادل سال است که محرم باشد 
نه شناسایی دمضان و این شخس که از اهل طبرستان است چون مقسودش اول رمان است 
بدین سبب عدد پئج دا بر آن آفزدد» . ۱ 

۳ یعنی وقتی که دد این جدول عدد تام شود بات بايد اذ سر گرفته شوذ و ددهر 
دوپست و ده سالی عسدد تمام می‌شود و سبب اینکه به دویست و ده که دسید عدد تمام 
مي‌شود این است که جون ۷ دا که عدد هفته است دد عدد سی که در ہی شگفٹیم دد هر سی 
سال ہمئاسبت ایفکه سال عر ہی یاذوه دوز کبیسه مي‌شود » ضرب.کنيم دوست و ده خواهد 


الیل , 


۰ . . ]ارالباقیه 
سرزنش کرده که یہود و تصادی ازطلب هلال برای دوزی‌خود و اوایل شہود ببادی 
حداولی که ساخنه‌اند بی نیازهستند ولی مسلمانان به‌احوالی‌مشتبه مشغول وسر گرم 
شدء‌اند . ۱ 

اگر این نویسنده از موضع جدول مجرد از یج حبش تجاوز می کرد و از 
اعمال اصحاب هیثت دد رڈیت هلال آ گاهی می یافت و از کیفیات آن واقف می‌شد 
و حقایق امر یبود و نصادی را هم می‌دانست آن وقت تصدیق مي‌نمود که آن داهی 
را که یہود و نصادی درفته‌ا ند بسنه همین شپه‌ها و اشکالات در آن موجود تد 

هر کس که از گفته‌های سابق ما آ گاه شده باشد این مسئله دا که اجماعی 
و محل اتفاق علماء هیثت است خواهد دانست که مقادیر مفروضه در آواخر اعمال 
ریت هلال ابعادی است که به تجربه نمی‌شود بر آن واقف شد و مناظر دا احوالی 
است هندسی که بدان سب محسوس بصری در کی و کوچکی تفاوت می کند و 
هنگامی که شخص دد احوال فلکی از روک انساف تأمل کند نمی‌تواند بطور قطع 
حکم تماید که آیا رڈیت هلال کدام وقت واجب خواهد شد و کدام وقت ممتنع ؛ 
بویژه وفتی که ماه در نپایت این بعد مقروض واقع شود و شکل لوب که از جدول 
مجرد نقل شد این است: 

با آنکه در جدول مجردی که حکیم حبش در زیج خود که معروف ہممتحن 
است قراد داده و این شخص مذ کور بر آنچه در لولب است در برخی مواضع عدد 
پنج دا افزوده که حبش در اینجایہا کسود را بصحاح جبران می‌نموده و شخص 
نامبرده باین‌نکته توجه نیافته وحبش در جداول اوساط نیز برای‌اینکه بغلط نیفتد 
نیز این نکته را مراعات کرده و هر کسی بخواهد بصحت آنچه ما گفتیم اطمینان 
نماید میان این لولب که بعینه همان جدول مجرد است که فقط یك پنج‌تایی ہر آن 
برای آ نکه برای رمضان‌باشد افزوده‌شده ومیان حدول مصححی که ما برای علامت 
محرم حساب کردیم و کسوری که با اعداد صحاح بود ثابت کردیم که در زیر چشم 
بايد و بطور عبان درك گردد تا دد نشجه برای فہم مسایل دیگری نیز کم باشد 


فصل هفتم ۹ 
بسنجد و شخصی که خواهد چنین کاری دا انجام دهب باید از سالهای ھجرت پا سال 
ناقصه ۲۱۰ استفاط کند ا گر زیادتر باشذ و پاقمانده دا در سطر عدد بیاودد و در 
ازاء آن ایام و دقایق‌دا بگیرد و بردفایق ممواده پنج روز و ۳۶ دققه زیادتر کند 
و آنچه از آن را که بروزها قا بل غفع‌ناست در این کاد کوتاهی نکند و هفت‌تای 
از آن را القا کند اگردد آن اش در ننییجه علامت اول محرم جمع‌می‌شود وچون 
پنج را بر آن‌بیفزاييم علامت دمضان حاصل می‌شود و بايد حدولدا با شکل لو ای 

که در کتاب است مقایسه نمود ديرا دد برخی مواضع اختلاف موجود است ہدین 
سیب که دقایق که ہڈصت ترسمدہ مك دوز جر آن شده و بطور عبان آمتار می‌شود 
که جرا برای(؛ ۰) سال این‌جدول ور کب شده نه برای کمتر و نه زیادتر از آن. 
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فسل هاشم YAY‏ 
جدول احمد بن شهاب برای من پیش اختمدبن محمدبن شپاب که یکی از 
تعیینآغازماهھا که از آنجمله ‏ دعات بزرگ ایشان بود جدولی یافتم.و او 
اول دمضان است نیز سرقت طریق. یکادبردن آ نرا من آموخت که پاید ۱ 

علمیاست سالپای تام هجری دا گرفت و بر آن چہار 
افزود و مجموع دا هشت هشت طرح کرد و هرانداژه کمتر ماند" ثرا دد سطر 
عدد داخل تمود و دید کف دد هرماهی اول آن چه دوز است و جدول این است . 





این حدول نیز از جدول مجرد حبش استخراج شدہ و هر کس که به دود 
هشت‌تای ی که در این جدول بآن عمل شده نظر کند خواهد دید که آغاز سا ہا 
بہمان روزی که از هفته بوده برمی گردد و چپاد دقیقه کسود آن کمتر می‌شود و 
این جدول باجدول مجرد که تصحیح شده مخالفت ندارد مگر اینکه زمان طولانی 
شود آنوقت اضطراب فاحشی در آن پیدا می شود و این داعی مدلس و مسرد؟ 
فر یب می گفت که جدول مذ کور دا خضرت جعفر بن محمد صادق بیاخته که 


۸ ۲ ارانباقه 
چون آنجناب دید مردم در آغاز رمضان در شك و اختلاف افناده‌اند فرمود : 
بخداه ندی که محمد را به پسامری فرستاد سو گند یاد می کنم که محمد از امت 
خود مفارقت نجست تا اینکه آنچه در دنبا بوده و خواهد شد ہما بیاموخت و 
کت رون این علوم علم دوژه است که در هرسال در چه روزی واقع می‌شود و 
فرمود که هیچگاه شعبان تمام نمی شود و دمضان عم عیچوقت از سی روز کمتر 
نمی باشد . 

این داعی ستمکاد بر چنین سیدی عالم که افضل اشراف و اعلم امامان است 
( صلوات ال علی ذ کرهم ) افتراء زده چه » امری را بدو نست داده که در دین 
جد او یست و برضه آن برهان قائم است و این امام زاعد و بادسا بالاتر از آن 
است که دامنش به گفنه‌مای امثال این داعی و به نسبت‌های اسماعیلیه آلوده‌گردد . 
و رق بای ہت زین از رای دانستن علامت محرم دو راء است و 
دوز آغاز سال هجری که از او جعفر خازن در مدخل کبیر که بعلم نجوم 
کتاب مدخل کبیر ابوجعفر نوشته د کر کرده : 

ا کی کین انت که از ران هن تال 
تامی که از هجرت گذشته پنج روز بگیریم و آنچه که کمتر از سی ماند ہرای هرده 
سالی یك روز و دو سوم دوز یعنی شانزده ساعت و آنچه از ده سال کمتر است برای 
هر بنج سالی از آن بست ساعت و برای هرسالی تام جار دور وهشت ساعت وحپاد 
پنجم ساعت و برمجموع یا اینکه پنج روز سفن ايم و یا اینکه دو روز از آن کم 
کنیم وحاصل را هفت‌هفت طر ح کنیم‌سیس اذاینکار روزی که بافی‌ما ند علامت محر م 
است . 

این کاد دا که ابوجعفر خاژن پیشنهاد کرده صحیح است وبېمان طریقہ سابقه 
که ذ کر شد راجع است و اینکه از ایام و کور که برای شماده سالہا کناد 
می گذادیم علت این است که این کسور باقی همین عدد است که مبدل بایام شدهو 
هفت هفت طر ح گشته و در جدول مصحح این مطلب آشکار است و اد این حبت به 


فصل هنتم ۰ ۲۸۹ 
مجموع عدد پنج دا می‌افزاييم که مبدأ آن از دوز یکشنبه بود جنانکه این مسئله 
را هم در پیش گفتیم وچون ما هفت هفت طرح می کنيم چه عدد پنج افزوده شود 
چه پنج از هفت کم شود هردو مسازی خواهد بود و این ر لازم است ودر غیر اد 
محرم برای اصل سال به جپت هرماه فردی: دو روز و برای هر ماهی که زوج 
است یك روز باید برعدد افزود ومجموع را هفت ھفغت:طرح کنیم و آ نچه بافی‌ما ند 
اول آن ماه است . 

طریقه‌ی دوم را که ابوجعفر دکر کرده ابن است که نصف سالهای تام را 
اگر زوج باشد می گیریم و | گر فرد باشد یك عدد" از آن کم می کنیم وچهار دوز و 
بست و دو دقیقهبسرای آن محفوظ می‌دادیم و نم دیگر باقیمنده الهادا هم 
می کرت و در دو موضع این اعداد را می گذادیم و یکی از آن دو را در سه 
ضرب هی کنیم و برچهاد تقسیم مي‌نماييم و حارج قسمت ایام می‌شود و دیگری دا 
درهشت شرب می کنیم ومجمو ع دا باضافة بنج بر این ایام می افزاییم سپس ازجمله 
اعداد په انداژه شماده نمف سالہپا دقایق ایام را کم می‌کنيم و آنچه دا که سابقاً 
محفوظ داشته بودیم | گر سالها فرد باشد بر آن اضافه می کنیم و | گر کسبری ماند 
درصودت ی که ہے بشتر از سی دفیقه باشد آنرا يك ساعت محسوب نموده و ا گر کمتر 
باشد صرفنظر م‌کنيم سپس مجموع دا هفت هفت طرح کرده آ نچه باقی ماند 
عالامت محرم است . 

این کار نیز صحبح است و مبتنی براحوال مذ کوز است زیرا آنچه دا که 
ما داشته‌ایم حصه سالهایی است که پس از هفت هفت طرح‌شدن باقیماندہ و چون 
تسف سالهای باقیە دا در هشت ضرب کنبم مثل این است که همه آنہا را دد چهاد 
ضرب کرده‌ايم که ایام صحاح باقیمانده از سالپای قمری باشد پس از آنکه هفت ' 
هفت طر ح شده وبرای |بوجعفر باقی‌ماند که بجت هرسال سدص‌وخمس يكگ‌روز را 
بگیرد وحون زیادتی سه دبع نصف هر عددی برمجمو ع خمس وسدس آن‌بواجد مثل 
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ضرب کند و برچپار تقسیم نماید سه دبع همه عدد دا گرفته واین مقداد بر پنج يك 
و شش یك جمیم سالبان بانداژه نست نصف این سالبا بشست زاید است وحون با 
این مبزان اجزای شصت گانه ساعت را که دقایق باشد حساب کند و از مجموع کم 
نماید بنج یك و شش یك سالپا را بدست آورده و پقنه اعمال مطایق قو اعدی است 
که در پیش گفته شد . 

ظرد شناسایی اول سالهای هر گا بحواهیم غار سالی‌ازسالهاي یزد گردی 


بزدگردی و چند نوع سال دا بشناسیم اید سالیای تام آنرا گرفت و عدد 
د.بگر 


یی 


سه دا بر آن افزود ومجموع را هفت هفت طرح 
کرد ودر نتیجه علامت آغاز فروردین"بذست خواهد آمد و ا گر ماهی دیگر غیراز 
فروددین را بخواهیم برای سالهای اق یکم از آن تاریخ گذشته بغیر از آبان ماه 
که نباید برای آن چیزی گرفت + برای هرماهي دو روز می گیریم و برروزی که 
آغاز فروددین است میافزایم و مجموع را هفت هفت طرح هی کنیم و آنچه باقی 
ماند علامت آغاز آن ماهی است که مطلوب ما بود . 

در تاریخ مجوس که از هنگام کشته شدن بزد گر و آغاز شده باید برسالهای 
تام آن هموازه عدد پنج را پفزود و اعمال سابقه خود را نکراز کرد اگر ماهپای 
فارسی را در آن بکاد بردہ باشیم . 

2 ماهپای اهل سغد و یا خوارزم دا بکار بسته باشیم همواده برسالهای تام 
عدد سه را می ‌افزاییم و مجموغ را هفت هفت طرح کردہ و در نتیجه علامت آغاز 
نوسرد و پا ناوسارجی بدست خواهد آمد سيس برای هرماهی که منقضی شده بر 
علامت نوسرد دو روز می‌افزاييم و بعلامت آن ماه خواهم دسید . 

اگر بخواهيم کییسه‌ای را که فارسیان پیش از ژوال استقلال خود بکار 
می بستند بشناسیم سالهای فادسی را از آغاز زوال سلطنت یزد گرد که مبنای تاریخ 


اسل هنم ۱۹ 


زردشٹان است می گیریم و بعلتی که دز صدا دفتر گفنه شد عدد هفتاد را بر ان 
می افزاییم د مجموع دا برصد و بیست تقسیم می کیم خارج قسمت عدد ماهپای 
کبیسه است که از موقع اهمال آن بدست می آید سپس از مجموع ثادیخ مطابق 
شماره ماهپای کبیسە کم می کیم و اگر سالپا تمام شد د باقیمائدہ ناورد سال 
تقریباً کبیسه است برای اضطراب توادیخ اگر باقی آورد کبیسه نیست سپ سآنچه 
رای گت موہ ارا انارق دساف ای وشن وزرا بخان 
که سزاواد است قراد می‌دهيم د نوروز در موضعی که اتفاق افتاد همان است که 
ساسانیان بکاد می‌بستند و مطابق زیجهای ایشان در نوقتدرانقلاب صیقی‌بوده است. 

اما در تاریخ معتضد شناسایی علامت فروردین ماه باین طریق است که دبع 
آنرا برسالهای تام آن می‌افزاييم و هموازه بر مجموع يك چپاد و یك چہار یك ۱ 
افزوده و مجموع را هفت طرج می کیم و دز,نتسحه علامت فروددین ماه پدست 
خواهد امد . ۱ 

چون اول سال بدست آم و بخواهيم که آغاز دیگر ماههادا بشناسیم برای 
هرماهی که پیش از ماه مطلوب ما گذشته باشدء دو روز مي‌افزاييم بغیر از 
آبانماه که در سال کسه برای آن يك روز ملاحظه می‌شود و در سالهای غیر 
کبیسه هیچ. سپس مجموع دا هفت هفت طرح می کلیم علامت آغاز آنماه بدست 
خواہد آمد . 

طر یقه شناسایی کییسه درسالهای معتضدی بدینطر ین است که سالبان تام آن‌د! 
چہاد چہاد طر حکرده و ببقیه نظر می کنیم چنانچه چیزی باقی نماند سال کبیسه 
است و | گر باقی ماند کبیسه نیست . 

گمان م ی کنم این مبحث که بطول انجامید خوانند گان کتاب دا کافی 
باشد والحمدلله حمده حمداً کثیرا . 





سس سے 
ون کرو سوا 


۱۹۳ 


فصل هشنم 
در توارخ کسانی است که پیمبری دا بخود بنتند (معنبئین) 
و امم ی که فر بب ابشان را خودده‌اند 
سان اسا و ملوك جماعتی از تین تلاهر شدند که کتاب از شماد آنان 
قاصر است . برخی هلا شدند بدون آنکه کسی از آنان پیروی کند و جز نامی 
در صفحد روز گار نگذاشته . را یی وا امتی متا بعت کردند و قوانین ایشان 
در نزد این امت باقی و باینده ماند ؛ و این امم تاریخ ایشان دا ذ کر می کنند 
پس ما باید که تواریخ مشپودترین ایشان دا ذ کر کیم . 
نخستین شخصی کہ ازاین دسته ذکرمی‌شود بوذاسف است' که چون یك سال 
از بادشاهی تهمورث گذشت در هند ظاهر شد و کنابی ببادی بیاودد و ہملت صاہئین 
دعوت کرد 3 خلقی ژیاد او را ببروی کردند ۰ 
پرستند گان وستاد گان و ماه و پادشاهان پیشدادی و بر خی ار کیان که بلخ 
خوزشید کدآمند ۲ زا حای‌گاه ود قرار داده بودند نرین د 
کواکب و کلیات عناصی را تا زمان پیدایش زردشت ؛ دد سال سی ام از سلطنت 
١‏ بوذاسف همان بودای معروفاست ولی بقیه عبادت سر اپا ناددست‌است وپااطلاع 
کامل بیرونی اذ براهعه: آذ بودا امار بی‌خبر بوده فقط دد کتاپ | لهند یکجا گفته (صاحب 
البدالمحمرة) و کلمه بت قادسی همان بد و بوداست . 


4F‏ آ ارا ثباقیه 

گفتاسب ۱ تقدیس می کردند ۰ 

پاقما نده‌های این طایفه در حران سکنی دادند و بدیشان حرانه کفنه 
می شود و این اسم منسوب به موضع و مسکن ایقان است و برخی گفته‌اند که این 
نام منسوب به هاران‌بن ترح می باشد که پر ادز ابر اهیم است و او از دیگر رسای 
ایشان در دین پابرجاتر و متمسك‌تر بود و از این قوم ابن سنکلای نصراني در 
کیان کی نقض نحله ایشان را نموده است و پراد دروغ و اباطیل کرده چنین تقل 
می کند که ابراهیم از جمله هم کیشان این گروه بود ولی از این ملك خارح شد 
ذیرا که در قلفه او برصی پیدا شد و هر کسی که این مرض دا بگیرد نجس است 
و ایشان با او مخالطه و آمیزش نمی کنند پس بدین‌سبب ابراعیم قلفد خود دا برید 
یعنی ختنه کرد سپس داخل یکی از بیوت اصنام گردید آوازی شنید که بت با او 
می گفت ای ابراهیم تو از نزد ما با یٹ عیب خارج شدی و اکنون با دو عیب 
باز گشنی بسرون شو و دو باره بدین کان عراجعت مگن. پس آبراهیم در حشم شده 
بنان دا در هم شکست و از دمر صابگین ازج کشت سپس از کرده بشیمان شد و 
جو است بنا برعادتی که ایشان در ذبح اولاد داشتند بسر خود را پر ای ستاره مشتری 
ذبح کند پس از اینکه کو کب مشتری صدق‌انابت اورا دانست پسرشرا بيك قوچ 
فیا گرفت . 

عبدا لمسیح‌بن اسحق کندی دد جوابی که از کتاب عبدالبن اسمعیل هاشمی 
نوشته اینطور نقل می کند که این دسته به ذبح بشر معروف‌اند لیکن امروز اہمان 
زا آٹکارا میسر نمی‌شود . 

ما از ایشان بیش اذ این نمی‌دانیم که مردمی هستند که خداوندرا بگانه 
می‌دانند و از قبایح تنزیه می کنند و او دا په سلوب متصف می کنند نه به ایجاب 
مثل اینکه می گویند محدود نمی شود و دی‌ده نمی گردد و ستم نمی کند و جور 
. نمي‌نماید و حق تعالی را بد اسماء حسنی مي‌خوانند ولی بطر یق مجاز ذیرا که نود 


فسل هشیم ۲۹۵ 
آنپا سفتی حقبقتاً وجود ندادد" و تدبیر عالم دا بفلك و اجرام آن نسبت می‌دهند 
و به حیات و نطق و سمع و بصر افلاك قاگلئد:و انواد دا اتنظیم می‌نمایند و از آثار 
ایشان قبه‌ای است کہ در بالای معزاب نافع دفشق است که درایامی که یونانیان و 
روم بردین آنبا بودند نمازخانه ایشان بود بعك بدست یبود افتاد و از برای خود 
کنیسه گردانیدند سس نصاری بآ نہا له -یافتند واز برای خویش کلیسا گر دا نید ند 
تا آ تک زمان اسلام شد و مسلفا نان آن مکان دا مسجد کردند . 

از برای صایئین هیا کل و اصنام به اسماء شمس با اشکال معلومه بوده 
جنانکه ابومعثر بلخی در کناب که به ببوت عبادات موسوم است ذ کر کرده مثل 
ہبکل بعليك که از برای صنم شمس بوده و هبکل حرآن" که منسوب به قمر بوده 
و بنایش به صورت طیلسان است و در نزدیکی آن قریۂ ایست که سلمسین نام دارد 
و نام قدیم آن صنم‌سین بوده یعنی صلم قمر و فر به دیگری که تر ععوزای موسوم 
است یعنی در زھرہ و می گویند که کعبه و بتپاي کعبه از ايشان بوده و پرستئه گان 
این اصنام هم از زمرہ صابئین بوده ند و بت (لات) پاسم زحل بوده و (عزی) باسم 
زهره و از برای ایشان انبیاء بسیاری است که | کثر ایشان فلاسفه یونان‌اند مانند 
هرهس مصری . آغااذیمون ‏ والیس » فیثافورث با ما سواد جد مادری افلاطون 
و امثال آنبا و بعنی از ایشان بر خود ماعی دا حرام کرده و جوجہ دا حرام نموده 
زیرا همیشه درحال تب‌است و سیر دا نیز حرام کرده چون دددسر می آورد وخون 
پا منی را که قوام جبان از او است می‌سوزاند و باقلا ړا نیز حرام نموده چون 
دهن را غلیظ و فاسد می کند و این گیاه در اول اهر در جمجمه انسان سبز شده . 

- این مبحث نزد اشاعره و متزله مقامی دد بحث دادد که آیسا صفات دد ذاث 
خداو ند حقیقتاً موجودند یا نه و کتب کلام متکفل این گفتگوهای خادج اذ عقل بشری است 
و فرقه‌ی سنائیه اذ اینجا ناشی قدہ . 

۲ تولی خاقانیا طفلی که استاد تو دين بهثر 

جه جای ذنه واستایست بسا زددشت وحرااش 
چنافکه دد شرح حال ذددشت خواهید دید او به حرات دفت و آعد می‌کرده, 


۶ الارالباقیه 


از برای این طایفه سه نماز واجب است : نخست هنگام طلوع شمس هشت 
کمت » دوم قبل از ژوال شس از وسطالسماء پنج ر کعت : سوم هنگام تغسروب 
آفتاب پنج ر کعت و در هر ر کمت از نمازشان سه سحده است و در ساعت دوم زور 
يك نماز افله می‌خوانند د یکی دیگر دا در ساعت نه دود و سومی‌را در ساعت سوم 
از شب و از برای نماز طپارت و وضوء بجا می آورند و از جنابت هم غسل می کنند 
ولی ختنه نمی نمایند حون چنین گمان کرده‌اند که بد و آمر اا نشدەائد وا کثر 
احکام ایشان در منا کح و حدود مثل احکام مسلمین است و درتتجس ازمس موتی و 
امثال این اهر شببه به تورات و از برای این قوم قر بانیپابی است که به کوا کب و 
اصنام و هیا کل آنا متعلق است و ذبایحی هم دارند که کهنه ایشان و آنان که 
فریشان داده‌اند متولی آن هستند و بعضی از این جماعت پوذاسف دا هرمس می‌دا نند 
و گفته شده که صابئین حقیقی آ نهایی شستند که در بابل از جمله اساطی که کوزش 
و ارطخشاست به بہتالمقدس حرا کے دادن ہازماندند و بىشترشان در واسط وسواد 
عراق در تاه جعفر و حامده و دو ٹہر صله سا کن‌اند و خود را با نوش‌بن شث 
نسبت مي‌دهند وبا حرانیه مخالفند و مذاهت ایشان دا عیب می کنند و جز دراشیاء 
معدودی با ایشان موافق نیستند حتی اینکه در نمازشان به قطب شمال متوحه‌اند و 
و حرانبه به جنوبی. گمان می کلم که مانوی ها نیز باین قطب توجه کنند ذیرا 
این قطب نزد ایشان وسط فبذا لسماء است و دفیع‌ترین موضعی در آن» ولىك صاحخب 
کتاب الباء که از مانوبه و دعات ایشان است اهل ادیان ثلثه را درعداد اموری که 
برایشان عیب می گیرد یکی این است که به سمت خاصی وجه می کنند ومی‌خو اهد 
براین امر اشارہ کند که شخصی که برای خدا نماز می‌خواند از توجه بقبله خاصی 
پی‌نساز أست , 

۱- قر آن عہمی گوید اینما تولوفٹموجۂالہ: هر کجا وهرسوبگر دید دوی‌خدا[ نجاست 
و مقصود اذتوجه بجهنی, خدا دا ذیجهت دانستن نیست داين آیه بر خلاف عقیدہ حاجمیرذا 
حسن مازنددانی ناسخ آیه فولوا وجوهکم شطرالمسجدالحرام نیست ذیرا یکی اڈ این دو 


آیه احاطه ذاتي دا مي‌خواهد ہما پفهمانه د یکی دیگر حکم تکلیفی دا . 
(اذ افادات سيد اسداق خادقانی) 


فصل هشم ۲۹۷۰ 
برخی از اهل کتاب برای ن گمانند که متو شالح دا غیراز لمك پسری بود 
که صابی نام داشت و صابگه بدو مسوپاند . 
مردم بیش از ظہود شرایم و خروج بوذاسف بت‌پرست بودند و در جوب 
شرقی کره زمین جای داشتند و پاقیمانده‌های ایشان | کنون در هندوچین و تغزغز 
موحودند و اهل خراسان ایشان را شمنان گویند و بہارھای اصنام و فرخارها ' 
و دیگر آشاد ایشان در غور خراسان که به هند متصل است ظاهر و هو یداست و 
به قدم عالم و تناسخ ارواح اعتقاد داشتند وم یگفتند که فلك در يك خلاء نامتناهی 
پرتاب شده و از اینجاست که حر کت دودانی دارد ڈیرا حون چیزی مدور ازمحل : 
خود زایل شود بحالت دورانی فرود می‌آید و گروهی از ایشان به حدوث عالم 
گراییده و این عقیدہ دا قبول کردهاند که عمر عالم هزار هزاد سال است که به 
جپار قسمت تقسیم می‌شود : چہارصد هزار بال آن رمان صلاح وخیر است'ٴ, 
« چہاد قسمت نقسیم می‌۵ود چپادصد هزار سال آن زمان صلاح و خیراست» 
و قسمت دوم سیصد هزار سال انت کار سن قسمت کمی خوبتراست و قسمت 
سوم ده پست هزار سال است که از دوقسمت گذشته کمتر خوب است و قسمت حپارم 
صد هز اد سال است که زمان شر و ساد میباشد و ما در این بخش اخیر هستیم و در 
کت ی کہ نز ديك سیصد هجری تا لیف گشته چنین آمده که از این بخش ده هزار و 





۱- بهاد وفر خاد هر دو ہمەنای بتخانه‌است و نو بهادبلخ ععروف است وشمن‌هم به‌سنای 
بت‌برست آمده و معزی می گوید : 
کاخی که ديدم چون ادم خرم ز دوی آن سنم 
اکنون همی بینم بخم ماننده پشت شمن 


فردوسی گوید : چمن شد گل و گشت بلبل شمن 
انودی گوید ؛ 
بالگ ددت ازسجده‌ی آحر اده‌جدد تأسجده برد خیچ شمن هیچ صن‌دا 


٢‏ بس اذ این عیادات دد اسل کثاب دوازده سطر عبادت است که مر بوط بماقبل 
نیست و دد اسلاحات کتاب داجم باین سیاود گفتگو شده . 


۱۹۸ ]ار ا لبا قیه 

دویست و حبل سال گذشته است . 

برخی از آنان به ابوت آدم اقراد دادند و برخی منکر این امرند و برای 
هر دسته‌ای از بشر یك پدر جدا گانه قائلند واین قوم می گویند که | گرهمه افراد 
بشر یك پدر داشتند احسام و اشکال و ز بان همه یکی بود . 

من این استدلال دا نمی فہمم زیر . اختلاف احسام بر در رنگہا و جهره‌ها 
و طبایع و اخلاق. تنہا معلول اختلاف نسب نست بلکە اختلاف اقالیم و اهویه در 
آن مدخلمت دارد و اختلاف لغات ازاینجا پیش آمد که بشر به اقوامی و فرقەھابی 
تقسیم شده و از حم دور افتاد ند و هر قومی ہرای رقم شارمندی خود به وضع لغائی 
نمازمند گشتند که مقاصد آتانر | برساند و حون ژمان طول کشد ایت‌گونه عبار ات 
زو به فرونی گذشت و در یادها بما ند امیر کس آنبا نبز مواضعاتی بیدا شد و 
تحت نظم و قاعده‌ای قرار گرفت . 

مردم شمنی وهندیان ا در اخبار بودای اول و بودایی که پس از او آمد که 
از پنج سوی وجودش نور می‌درخشید و در هوا راه میرفت که همواره یت وجب تا 
زمین فاصله داشت و دیگر اخباد عجیب و اینکە آدمی چگونه بوذاسفی وبودایه" 
می‌شود که از ولادت ومر گی که مقصود آ نان تناسخ‌است. دهایی بابد آرا واحوالی 
است که شنو نده دا مبہوت می کند. 

به گمان یو نائیان زاوس که سب آ نان بدو میرسد واضع قوانین و نوامیس 
بوده و آن ذسئہ ازاین‌قوم که به ددش عالم گراییدہ بودند عشدہ داشتنن که راوس 
یدز همه بشراست و آن گروه از یو ناننان که به قدم حپان معتقد بودند و حدوث را 
منکر براین‌رأی گرایدند که هردفعه که نو ع بشر رو به‌فزو نی گذاشتند وزیادشو ند 
توفان می آید و آنانرا نابود میساژد و سسی باز دو به نشوء می گذارند و یکدیگر 

۱- پایه دانست که این دو لفظ متباین نیسئند و بوذاسف همان بوداست و کثاب 


بوذاسف و بلوهر دد فادسی معر وف است دلی تا کئون موفق نشدهءام که دد آن کتاب دقت کنم 
و بەہیئم چگو نه است . 


فصل هشتم ۱۹۹ 
را دوست میدارند و باژاذ راه تناسل کثزت وافژونی می ہابند و چون زیاد شدند در 
آنان بقض وحسد و بش ‌افتادن دد.مناسب را می یاہد تا آنکه این کازها سب پروز 
فتنه وجنگ و دیگرامود ناخوش آیند میشود وچون ظلم وستم به برترین حد خود 
رسید باز توفان پیدا مشود و.اوضاع پیشین‌تجدید می گزدد و یونانیان براین دأی 
بوده‌ا ند که زاوس که وضم توامىس وقواشن دا بدو نسست می‌دهدد در آخرین توفان 
پیش از ماء پدر عمەہشراست ودر کتاب نوامیس افلاطون عباداتی شبیه بلکه مطابق 
با این عقائد بافت مسشود . ۱ 
ژردشت سس زروت سر سفیدتومان" ظپود کردو او اژ مردم 
آذر بایجان بود . و از تخمه منوچہر و در شماد اعبان و 
اشراف خانواده‌های‌موقان" ظپود او دز سال, سی ام از بادشاهی گشتاسب پود و او 
قبایی پوشیدہ بود که از جلو وعقب جاك داشت و برخود زناری از لیف بسته بود و 
نمدی منقوش در بر داشت و کاغفذی کینه‌با خود داشت که بر سسنة شوه یش گذاشته‌بود. 
عقبده رردشتی‌ها این است زرد نشت ار سقف ایو ان در بلخ هنگاء نبمرور از 
آسمان بزمین آمد و سقف پراو بشکافت و بر گشتاسب که در خواب یمرو( بود 
زز دشت وارد شد واور | به کیش‌خود وہاہمان بحداو ند و تسبیح وتقدیس او وبه کفر 
به‌پرستش واطاعت شبطان و بغرمانبرداری از پادشاهان واصلاح طبیعت ونکاح انساب 
نزديك دعوت کرد . 
دربارہ نکاح مادر که به زردشتی‌ها نسبت مبدهند از سیپید مرذبات بن دستم 
شسدم a‏ درتشت این عمل را تشریع نکرده. و جون گشتاسب خر دمندان. و 
سالخورد گان وبزر گان کشور خودرا بای گفتگوب ہا زردشت درمجلسی گرد آورد 


-١‏ دد همه جاي کتاب زداذشت ت و گاهی هم زدانشت 

-٢‏ این کمه برطبق اوستا وا جاسم 

۳- این کلمه نیز تصحیف مغان است که مفردآن مغ باشد و ددهندمگ گویند چنانکه 
یرو نی دد کتاب الهند گوید دیسبون بهامك د مجوس همین کلمه است . 


+ ۳۰ ] لار ا لیا قیه 


یکی از پرسشپایی که از زردشت کردند این بود که ! کرمردی با مادرحود اسان 
توده و جامعه دور افتاده باشد و دسترسی بزن دیگر نداشته باشد و از انقطاع نسل 
ب راسد جه باید نکن زردشت پاسخ داد در جسن حال رواست که با مادر خود 
نزدیکی کند . 

زردشت کتابی آورد که آنرا اوستا ن ب ابستا نامند و لفت این کتاب بالغات 
همه کتب عالم مخالف است و از درشه لغات دیگر نیست و برای خود لغتی اسیل 
است و حروف آن از حروف همه لغات زیادتر است و علت اینکه بچئین لغتی این 
پیغمبر کتاب خود را اختصاص داد این است که علم آن احتصاص باهل بث ز ہان 
بیدا نگند ۔ 

این کتاب دا ذردشت دد پیشگاه گشتاسب گذاشت و گشتاس علمای کشور را 
دعوت کرده بود و زردشت دستور داذ که مقدادی مس آب کنند سس دوی حود را 
بآسمان کرده و گفت: خداوندا(ا کان تاپ ازتست ومن بفرمان توآ نرا برای 
این پادشاه آوردەام زیان این مس گداخته دا از من دور کن و حاضران دا گفت 
که این مس گداخته دا برمن بريزید و ال ی ون تردق کس وذ سی 
مذاب را بردوی شکم و سیه زدتشت ریختند و همه بدن او را قرا رفت و گلو له 
های چزد برموهای زردشت از این مس گداختہ آویختہ گشت و شلیدم کہ تا 
هنگامی که ايرا نبان بادشاهی‌داشتند گلوهاى نامبردہ در گنجینه ملوك ایران وجود 
داشت . 

چون گشتاب این قضيه را مشاهده کرد به دردشت ایمان آورد و گشتاس 
بر این گمان بود که فرشتگان حندی از سوی خدا آمدند و هنگامی که زردشت 
مشقول دعوت او بود گشتاسب را امر کردند که ہاین پیغمبر ایمان آر و هفتاد 
سال گشتاسب مردم دا به کیش زردشت دعوت کرد و بقول دیگر چہل و شش 
سال . ۱ 

عہرانیان براین عقیده‌اند که زردشت از شا گردان الاس نبی بود وخود او 
در کتاب موالید گفته که در حوانی در شہر حران نزد البوس حکیم درس مبخواند 


فصل شلام ۳۱ 

و رومیان گویند که زردشت اذاهل مومنل‌بود و.مقصد ایشان از کلمه موصل ازحدود 
آذربایجان تا حدود موصل بود . ۰ :! 

جنانکه آمونیوس در کنابی که 2 فالاسغه ی ہونانیان 
درباره زردشت بر این عشده‌اند که فشاقزوث را دو شا گرد بود که یکی فلایوس و 
دیگری دا فلو کوس‌می گفتند وفلایوس پنلاد هند دهسیار شد وبرهمن که بر اهمه 
بدو منسو بند هفت سال شا گرد وی‌بود و برهمن آراء فیثاغورث را بیاموخت وجون 
فلاپوس مرد برهمن عقاید خود را ابی آراء فثادغوش مر ٹیب داد و فیلو کوس 
بابل رقت و وارتوش که په زردشت سر بود شب و مشپود په مد تومان است 
ا a‏ از فلو کوس یاد گرفت و پس از 
مر گك فیلو کوس زردشت به کوه سبلان فت وچندین سال در آ نجا بمائد و اوستا دا 
در آن کوه ٹکسل کرد 

حق این است زردشت آذد بایجانی بود زیرا در کتاب موالید می گوید که 
با بدر خود به‌حران آمد و شد می کرد و آلبوس عکیمرا ملاقات کرد و از او استفاده 
نمود . 

در کتابهای تاریخ ذ کر کرده‌اند که در آخر پادشاهی شاپور ذیالا کتاف 
گردھی بوجودآمدند که با کیش زددشتی تی مخالفت نمودند و آذرباد مارسند که از 
خا ندان‌دوسر ہسرمنوچپر بود ہا آن گروه‌بحث کردہ وبر آ نان‌چیرەشد وخواست که 
آیتی بآ نان نشان دهذ این بود که اس کرد مس دا بگدازند و برسینه او دیز ند و 
چون مس گداخته بر او دیختند زیان ازاین کار ندهد و شاپور از آن‌وقت اولاد اورا 
بااو لاد زر دشت مو بد دو بدانگردا نید وزردشتیان جز به کسی که بایمان ودین اومطمئن 
پاشند اجاژه نمی‌دهند که کناب اوستا دا بخواند وشخصی که در مذهب زردشت عالم 
به اوستا شود باید علمای دین کافذی بنویسند و بدست او بدهند که چنین اجازه‌ای 
پدو داده شدہ که اگر کسی براو ایراد کردکاغذ دا بجهت احتجاج ارائه دهد . 

اوستا را در خزانه دارا بن دادا بادشاه ایران نسخه‌ای بود طلاکاری شده که 


۲ ۲ ثار ابا قیه 
دز دوازده حلد گاو نوشته شدہ بود و حون اسکندر آتشکده فاری را ویران کرد 


این نسخه دا نیز بسوزانید و هربدان را از دم شمشبر گذدانید و از آنوقت آوستا 
معدو ۴ شد و پاندازہ سه خمس آن بکلی از دست رفت و در اصل سی نسك بود و 
باقمانده آن اکنون در دست زردشتان است که پانداژه دوازه شك است و 
نسكث پاده‌ای از قطعات اوستا را گویندچنانکه پاده‌ای از قر آن دا اسباع گویيم . 

برخی اد پیروان علم نجوم به بطلان پیغمبری زددشت و باده‌ای از افرادی 
که پس از او آمدند استدلال می کلند باین بیان که هرموضع که عرض آن پیش از 
سی و سه درجه باشد نمی‌تواند از آنجا پیغمبری بیرون آید ذیرا کوا کب ساد 
هر گز مسامت راس سا کنان این موضع نیست چه » این عدد مجموع میل کلی با 
عرش زهره است که از همه سیارات عرش بشتر اسیت و این استدلال هر حند با 
واقع و حققت مطابق باشد مْعفن انت : 

بشتاسب را وذبری‌بود که به رزدشت ایمان آورده اورا پیروی کرد وچاماسب 
کتابی دارد که در آن آمده سن از هر اربوا نصد نیال که از تاریخ زردشت گذشت 
دو باره سلطنت به ایر انان مبرسد و به رای آ نان که در تواریخ دقت نظر دارئد در 
هر ار و دوست و حول ودو سال از قام اه هنقضی‌شد وجز آ نجه را که ما بَا 
خواهیم گفت به ظهود نهیبوست ولی این‌مدت بنابررأی زردشنمان په انقصا ترسده 
چه اقوال و آراء آنان در مدت سلطنت اشکانیان کاملا با هم مختلف است و بنابر 
عقیده ایشان باید زمانی دا که جاماسب گفته پانصد سال پس از زوال سلطئت از 
ایرانیان و کشته شدن یزد گرد پسر شهریاد باشد . 


۱ اگراین‌وقت که د کرد مان باشد که جاماسب 2 زردشت‌قصن کرده‌بودند 





۱- دد سیخ چاہی و نسخه مددسه سیهسالاد دد فسلی که اذ مثنبئین ددہادۂ اہی ذ گر یاء 
طمامی گفتگو ھی کند پس از اینکه می گوید: (ما آنکه خداوند یکی 1 اتبام ظاھری اہن 
شخس دا براه مساط کرد) نا گهان سخن قطم مي‌شود و قسمت فوق بنظر میرسد و بعداً پا 
نویسنده سس بحث فرامطه میرود د این جائپ نیز دد چاپ اول به عدم ادتباط مطالب توجه 
نداش 

سن 


فصل هشتم ۰ ۰ ۳۰۳ 


البته دد تسین این‌وقت مصاب بوده‌اند درا این فص دز آخر سال هراد و دوست و 
حپل و ده اسگندزی بوده و مزاد و پا نود سال در این وقت از تار یج زردشت می 
گذشت و لی دراین‌خطا کردند که تضور کرده بو دند سلطنت باز په محوس پر کرد 
و جنانکه ابوعبداللہ عدی که بسباز تعصب مجوسیت دازد و مان زیادی خروح قائم 
را منتظر بود کتابی دد ادوا و قرانات تصئیف کرده و در آخر دفتر چنین گفته که 
هیجدهمین قران از مولد محمد ص با الف عاشر موافق است که به مشتری و قوس 
تعلق دارد و ازینرو حکم نمودکه انسانی خروح خواهد کرد که دولت مجوسیت 
را باز کشت دهد و بیمه دوی ذمسن مستولی و جبره خواهد شد وملك عرب ودیگ 
امم را از سان خواهد برد ومردم را بەت دين ديك مسلكث جمع آوری حوآهد نمود 
و شر را از روی زمین ہرخوالد داشت و به انداژه هفت قران و نیم سلطنت خواهد 
کرد وتصریح‌نمود که ازاعراب‌پس از نکه درقران‌عغدهم‌شاهی‌جلوس‌می کند کسی 
دی نخو اهد سلطنت کرد و در وقتسگه او تعسن نموده جز زمان مکتفی و مقتدر 
دا اقتضا دہ کند و به وعدم خود مش ار این دو تن نمی‌توانست وفا کند و گفته| ند 
۹ دو لت ساساشه در فرانهای ا تشی بوده و دو لت دیلم بر ای علی بن بویه که ملف 
عمادا لدو له است در قرانهای ناری اتفاق افتاد و این وقتی است که امیدوار بودند 
ساطنت به‌پادسیان بر گردد | گرچه دین وسیرت ایشان چون پادسیان قدیم‌نباشد. 

نمی دانم جرا دولت دیلمرا بر گز یدندبا آنکه دلالتانتقال ممر به‌مثلثه آتشی 
بردولت بنی‌عباس که دولت خراسانی وشرقی است ظاہر تراست و بعلاومچه‌بنی‌عباس 
و چه آل‌بویه از تجدید دولت ایرانبان و از اعاده دین ایشان خیلی دود بودند . 

هر پیغمبری با دمز ظپود کسی دا که پس از اوست اعلام کرده و ما دد پیش 
برخی از این دموز منقول از موسی و مسیح علیهما السلاء و دیگر پیغمبرانی که 
مان این دو بودند بیان کردیم و گفتیم اویل بنپانی ایسن دمود به پیغسر ما 
نز رو 

آنانکه دعوی پیغمہریرا برخود بسته‌اند از راه تشبه بەانبیاء صادق دموزی 
گفته و برخی با این دموژ بر گشت دوباده خود دا اعلام کردند و برخی دیگر 


۳۰۴ آٹار! لیا قیه 
به آمدن کسی که دعاوی آنانر | تقویت کند و دینشان را نصرت دهد اشاره کردنی 
و کمتر قومی یافت می شود که دادای رموزی نباشند وخود دا با بر گشت سلطنت و 
حکومت دلخوش نساز ند حنانکه حمیر بااین اشعار که به سردد شېو فاد مکتوب 
است حنین کرده| ند . 

لمن ملك ظفاد؟ حمیرالاخیاد لمن ملك ظفاد؟ لحفدالاشرار 

لمن ملك ظفاد؟ لفارس‌الاحرار لمن ملك طفار؟ لقریش‌التجاد 

لمن ملك طفار؟ لمرالىحار. 


جمعی از دشمنان اسلام چون نتوانستند صریحاً و آشکارا به مخالفت پااین 
دين برخم ند سامبران دا درظاهر تصدیق کرده ولی درباطن منکر شدند و زمانی 
که په به اصلاح دين می کوشدند درتحققتت: ہی افساد وتخریب آن بو دا ند مائند 
احمدبن‌طیب سرخسی که مشود تر ین افر اد (مان‌خویش‌دد کفروالحادبود و کتابی 
در قران نحسین دد برجی که چای نحسی آنانست نگاشت و آن برج سرطانست" 
و قران نحسین دا در ساعت آخر پنجم دوز یکشنبه سوم رمضان شش ماه پیش از 
اسلام دانست و پا دلائلی مر بوط به علم احکام نجوم پرمبتز بودن ذهره به دولت 


۱- منجمان آ نا که اذاحوال کوا کب بحث هی کنند زحل ومریخ دا نجس دا بستها ند 
و زحل دا تحس اکبر و عریخ دا نحس آمپنر خواندهاند و در آنجا که از خانه و پال 
ستاد گان گفتگو می کنند جدی و دلو دا خانه‌های زحل وحمل و عقرب دا خانه‌های مریخ 
شمر ده ند وسر‌طان‌دا خانه ماه داسد دا خانه آ فتاپ‌دا سته| ند دچون مقابل‌هر کو کبی‌خانه‌ی 
و بال آئست جدی و دلو و بال خانه‌های نیرین است وس مف سیت اه 
آفتابست برای ذحل و مریخ جاي نی است . 

۲- عین عبادت کتاب این است: واستشهد بالدلا؛لالاحکامیه علی| بتراذية الزهرة 
بالدولةالمنقولة الی‌العرب» و اگر بخواهيم اذ نظر لغوی ابتزاذ دا معنی کنیم ترجمه چنین 
می‌شود « با دلائل مر بوط به علم احکام نجوم گواه آودد که ذهره بردولت منقوله برعرب 
چیرہ مي‌شود» ولی باآنکه منیثر خود جزء امطلا(حات علم احعام نجوم است آنچه دد متن 
کناب فوشتهام محیحتر است اکٹون برای دا نستن‌ایناصطلام بگفتابیرو نی در کتابتفھیم به‌قسمت ۱ 

۳۳ 


فصل هشتم ۳۰۵٣۰‏ 


منتفل برعرب گواء آورد و بنابرحساب او هیجدهمین ددجه وبیست و هفتمین‌دفیقه 
برج حوت که تا پایان برج یازده درچه و ہی دقیقه کم دادد و چون حساب شود 
ششصد ونود وسه دقیقه میشود وازاینروحکم کرد که بهانداژه دقائق‌درجات مذ کور 
دولت اسلام پایدار است و از قر آن حمیم حروف مقطعه را که در آغاژ سور است 


مائند الم ۱ الس الر دا ببرون آورده مکر رات این حروف را حذف کرد و بق 
را باحساب جمل حساب کردہ سر ششصد و نود وسه سال شد و آ ا نک آمید داشتند 
دو لت و حکومت از عرب بر گردد و کیش اسلام مىدل شود ار او پبروی کردند و 
این مرد در دل و جان مردمان ضعبف | لس و ساده‌لوح: اوهام با طله‌ای کاشت و 
آین‌گو نه مردم نہندیشیدند که عقیده احمدبن طیب عقبدہ همه منجمان نست وا گر 
کار اورا تال نب می دا نستند ارصاد را رلك کرده یکسره بی کشف دموزی ضرفتند 
که انسا گفتهاند تا جای درجات و دقایق مواضع کوا کب را بشناسند و بیغمیر ما 
مردم دا از قبام قیامت ترسانیدہ و گفته ات دین او برهمه دیما جره هي شود و 
حکومت در عرب تا صبعم روز وایسین متضل خواهد ماند" ونیز فرموده که اوخاتم 
تست 

۱ گام تجوم بنگرید : 

«میتز جیست - مبتز جیرء بود و بردو گونه آید یکی مطلق و این آنست که قویثرین 
ک وکبی باشد اندد وقت ویسیادترین شهادتها اندد جای خویش بفلك وستاد گان وحالهایی 
که از افق اوفتد و دیگر گونه مثید بود واین آنست که هم قوی وخوب حال بود وشهادتهای 
او بريك چیزی باشه اذ آن جیز‌ها که اندد دوازده‌خانهاند» . 

مجداً بیردنی می گوید : ۱ ۱ 

د و اما مبتز هر‌خانه‌گی کو کبی بساشد کی‌شهادتش اندد آن خانه سیادتر بوذ پس 
مبتری او دا غلبه بوذفاما مبتز مطلق آ ست که اندد مولد پا تحویل سالش مستولی باشد 
بەہسیادی شهادتش اندد طالع و خداو ندش واندد پنج هیلاج» . 

د می‌توانیه به بیست باب ملامظفر و بيست فصل خواجه و کتب دیگرمراجمه فرعایید باآ نکه 
دد این کادها سودی نیست و مرا امانت ددٹرجمە به نعل این سخنان داداشنه است . 

۹- اڈ اینجا دانسته مي‌شود که مردم ایران مانند مسلمانان حیگر عقیده داشته‌اند ۱ 

خلاقت دد عرب همواده باقی خواهد ماند د بادد نمی کردنه دوزی این دستگاه برچیده ے 





۳۰ آ ادا با قیه 


بیغمبران اب ۱ 

اگر مقصود از حروف مقطعه این باشد که احمد بن لیب گفته مکردبودن 
برخی از این حروف کاری لغو بوده :و یغمبر هنگامی که با احباد و کاهنان یپود 
مانند کعب‌بن اشرف؛ حبی بن اخطب. این یاس » اینابی الحقیق, کنانڈین دیبع ؛ 
رفاعة بن دید بن تابوت : ابن صودیا مواجه شد و از او می‌بررسدند که پرتو چه ‏ 
آیه‌ای ناژل شده و اوالم را می‌خواند باید بگویند مدت دين تو هفتاد و یکسال 
است و در این هنگام پیغمبر باید بگوید جز این چیز دییگر هم برمن نازل شده و 
حروف مقطعه دیگر دا بخواند و در این موقع علمای یود از نزد او ہرخیزند و 
بروند و بگویند کار تو برما مشکل‌است. وهیچگاه پیغمہرحروف مکرد از حروف 
مقطعه را حذف نکرد. 

کاش می دانستم سر خسی که اہی وقالانی در باز کردن.هشت حبله گران 
نوشته و متصودش بغمبران است جگو ند به یات قر آن استشهاد می کند و اه در 
نوشته‌های خود انبیا دا مستعزه کرده و به اوصافی آنانرا توصیف کرده که بری از 
آنند ولایحیق لمکرالسئی‌الاباهله. 

| گر برخی از یاودان وناصران سرخسی که مدافعان اویندەمی گویند مقصود 
این نبوده که دین اسلام سری می شود بلکه سرخسی می‌خو استه مارا ازقیام قيامت 
و آمنن ساعت ییا گاهاند این‌دسته باید بدا نند که سخنی‌می گویند که قر آن‌خلافش 
دا فرموده آ نجا که می گوید «یسئلو نك عنالساعة ایان مرسیها فیمانت عند کراها 
قل انما علمپا عند دبی لایجلیها لوقتها الاو ثقلت فى السموات والارض لایاتیکم 
الایفتنه یسئلو نك كانك حفی عنہا قل‌انما علمپا عندال:ہ لکن | کثرالناس لایعلمون» 


و نیز پیغمبر فرموده این موصو عدا کسی که ازاو می پرسند از پرسنده عالمتر نست 





شود وای سبت این سخن به پینمیر قطعاً اشتباه است و کوبا از ناحپه خود خلفا این‌مطلب 
تر اوش کرده و بقای اسلام غير اذ بقای حکوعت و سلطنت عرب است و حساب اسلام غیر از 
حساب عرب است . 


فصل عم ۳۰۷ 
و و 09/5 قطع اطماع باحثان ایسن مطلب 
ء0 
با آنکه سس ےس جج 
نمی‌شود چنانکە غلیه اسکندد برایران هنگامی‌بود که قسمت به اول حوت که حد 
زهره است دسده.بود و برای هر برحی زار سال است و نبز ازدشیر پسر بابك 
وقتی قبام کرد که قسمت ازحد زهره به حد مشتری دسیده‌بود و این کو کب دلبل 
عراق و مشرق است و نیز غلبه عرب برعجم هنگامی بود که قسمت په شرف ذهره 
رسده پود که بست و هفتمین درجه حوت بود و حکومت در آنان په اندازہ مدت 
تدبیر این ستادہ در برج خود بود و چون قسمت به حد هشتری اد برج حمل‌دسید 
ابومسلم با سیاهیوشان از مردم خراسان,ظپور کرد سس چون ابتزاز به حد زهره 
منتقل شد آغاز دولت دبالمه و سلطنت ا لټ کم رسد و تداپیر په دسدن زهره به 
آخر برح حوت منتقل‌نشد. این بود عقیده منجمان ولی‌این‌مرد نادان احمدہن طیب 
سرخسی از شنیدن آواز خود خویش را ہہ کری زده و هرچه دلش خواسته گفته و 
گفتەاند وقتی که شرم و حبا نداری هرجه میخواهی بگوی . 
شگفتتر ازهمه آ نکه دقایق را سرخسی دلیل شمارہ سالا دانسته وحال آنکه 
منحمان درجاترا دلبل براین مىدانند و نیز این اعداد با مواضعه و فرادداد به هر 
کسری که برسند دسیده‌اند" وا گر به تجنیس اعداد صحاح پا کسور آن | کتفا کند 
چه فرقی است میان‌او وآ نکس که دقایق را از داه تقسیم باقیما نده کسود همینطود 
علی‌التوالی پایین‌تر میبرد تسا بلانهایه برسد تا عدد مقصود دا بزد گ جلوه دهد یا 
جه فرقیاست ميان او و کسی که همان حروف مقطعه دا حساب می کند و مکردات 
آنرا حذف نمی کند . 


۹ مقصود اپن است که تقسیم دایرہ به سیصد و شصت ددجه و پعداً ددجات به دقایق 
۱ الخ امری الزامی نیست چنانکه امروذ دد مثلثات علاده‌بر تقسیم فوق محیط دایر» دا دوپی 
دادیان و جهادسد گراد می خوائند د برای تبدیل هريك بدیگری فرمولی مذکود است . 


۳۰۸ ۲ تارا لا قیه 


مانی نقاش و سر انجام کار او مانی شا گرد فادرون است و مداهب شویه و 
مجوس و نصاری دا می‌شناخت سس ادعای نوت 
کرد و در آغاز کتاں خود کہ به شاپور گان معر وف است و آن کتاب را بر ای 
شاپود یس اردشیر تالیف کردہ چنین می گوہد : اصول عقاید و اعمال همان است 
1 پیغمبران خدا در هرزمان آورده| ند و دد بعضی از قرون بدست (ئد) ببلاد هند 
فرستاده شدہ' و دد بعضی ی بدست زد تشت به ایران و در پاده‌ای دیش ار قر نبا 
بدست عیسی به مغرب زمین سپس دودہ این نبوت شد و ہدست من که مائی هستم در 
این‌قرن اخیر به ذمین بابل این دین و این شریعت بیامد ودر انجیلش که بيست و 
دو پاب است و مطایق حروف اپد وضع کرده چنین پنداشتہ فاز قلبط که سج 
بدو مژدہ می‌دهد اوست د او حاتم ببغمبران است و مطالبی که مانی در هستی عالم 
و هت جہان گفته با براهین مخالف است. ومردم دا به عالم نور و انسان قدیم و 
روحا لحروة دعوت کرده و بەقدم نور و طلمت د ازلیت ايندو اصل قایل شده وذبح 
حبوانات و ایذاء آتش و آبو اتات اجنام نموده و فو اعد و نوامیسی وضع 
کرده که صذیقون که ابر ار و زهاد مانویه‌اند برخود فرض و واجب می‌دا ند واین 
نوامیس و قوانین از این قبیل است : 
ایثار درویشی و قلع و قمع حرص و شروت و کناده گیری از دنا و زهد در 
جپان و اتصال دوژه به دوزه دیگر و صدفه در حدود توانایی و جز قوت یك روز 
نگذاشتن, پس‌آنداختن جبزی حرام است و ترك مجامعت و بہوستہ در طوف جہان 
گردیدن و زسو؟ دیگری که برسماعین' بی اتباع د پیروان خود واجب کرده 


است از قبیل تصدق به ده یك دارایی و روژه‌ی هفت یك عبر و افتصاد بر یك زن و 





۱- مقصود آذ بد ہودا می‌باشد و بد دد کلمات عرب هم به معنای بت هم آمده جنانکه 
ابواللاء معری دد ذم دنیا می گوید . 
دالعلب من اهوالئه عاید ما یعبد الثافر هن بده 
۷ سماع یعنی بسپاد شنوا د يوشا که در تازی نفوشا شده . 


اسل سام ں۳ 


مواسات با زهاد و ابرار و رفع پریشانی و بیچادگی آنان . 
آزمانی جنین نقل می کنند. که ااگر:شہرت زیاد هیجان پیدا کنددفع آن 

در کود کان رواست و براین مطلب می‌شودچنین گواء آورد که هريك از مانویان 
خادمی امرد و خوشرو دارند ولی من تا آنجا که از کتب مانی دریافته‌ام بچنین 
چیزی بر نخوردهام بلکه سیرت مانی با این عقیدہ مخالفت دارد . 

تولد مانی در بابل بوده در قریدای که ام آن مردیاو می‌باشد و این قریه 
در نزدیکی نهر کوئی" اعلي داقع است" چنانکه در کتاب شاپور گان در باب آمدن 
رسول حکایت می کند که درسال ۵۳۷ از سالپای منجمین بابل یعٰی تاریخ اسکندر 
در سال چپارم از پادشاهی اور بان" تولد او واقع شده و در سیزدہ سالگی در سال 
دوم از سلطنت اردشیر بدو وحی دسید.. 

اسم مانی نزد نصادی بنابںا نجه یحسی بن نعمان نصرائی در کتاب که رد پر 
مجوس نوشته ذ کر می کند قود بیقوسن‌بن فتق است و چون مانی ظبود کرد بزودی 
پیروان زیادی یافت و کتب بمبارئ از قل انجیل مخصوص خویش ؛ شاپور گان؛ 
کنزالاحیاء سفرالجبایرة"؛ ومقالات زیادی تأ لیف کرد وبنابرزع خود آ نپ را که 


-١‏ دوایتی اذ ذبان علی‌بن ابیطالب ساختداند که اسل ما از کوئی است د مقسود 
این است‌که ابراهیم نبعلی بوده د اد اسل ما مي‌باشد . 

٢‏ بهمین جهت است که باید خلینه مانی بگفته ابن ندیم همواده دد بابل باشد دلی 
پس اڈ آنکه متصود عباسی جممی اذ ایشان دا داد ذد و جمم ماتوبه دا پرا کنده گردا نید 
اڈ بابل‌دخت بر بستند و بسوی تر کستان دفثنه د منسود یکی اذ شعرای بزرگ اپشانرا که 
سالح بن عبدالقدوس نام داشت طلب کرد و گفت این شس دا که گنه : 

الشيخ لایترك اخلافه حتی پوادی فی‌ثری دمسه 

(یشی پیرمرد ٹا ہمپرد اخلاق خود دا تغییں تمی‌دهد) گفت من گفثه‌ام عثسود گنت 
تو هم نمی‌توانی اخلاق خود دا تفییر دهی سپس امرکرد تا او دا کفٹند . 

۳ این قسمت دا اگر دد خاطر داشته باشید دد بحث از تاریخ اشگانیان بیروئی 
نیز نقل گرد. ۱ 

۴- یکی دیگر از کثب مانی کفالایا می‌باشد که در مس پیدا شده . 


۵ آلارالباقید 

م بطور دمز گفته او بیان کرده است و کار او سوسته دو بفزونی بود و در زمان 
شاپود پسر اددشیر و هرمز پسر شاپور بسیاد شہرت یافت تا آ نکه پادشاهی به برام 
بن هرمز دسید و مانی دا خواست ودرحضور او چنین گفت : این مرد برای دعوت 
به دير انی جہان آمدہ پس ما بساید پیش از آنکه بمراد خویش رسد و جپان دا 
خراب کند او دا از میان بردادم . 

مشپود از حال مانی این است که بپرام او دا بکشت و برستش دا بکند و 
پر از کاء کرد . 

جبرائیل بن نوح نصرانی درحوایی که از رد نصادی یزدا نبخت نوشته جنس 
متغرض است که مانی را کتابی بوده که در آن از مر گی خود خبر داده و برای 
خویشاو ندی که با پادشاء داشت زندا تن کشت چون گفته بود که در بادشاه شطا نی 
است و وعده داده بود که شاه را شفا دهد و نئوانست بوعده خویش وفا ي 
بادشاه پردست و بای او بند تبای و پنند(ئشی کسعل داشت و مانی در ھمانجا پمرد 
و آنگاء سرش را از تن جدا کرد و پدر پار گاه بماو بخت و بدنش را در گذرگاء 
مردمان ہنداخت ۔ 

از اشخاسی که دعوت او را پذیرفته‌اند جمعی باقی مانده‌اند که در شهرها 
پرا کنده‌اند و جز فرقه‌ای که در سمر قند هستند و بصاہئین معروفند جایگاه معینی 
نداد ند و آما ازاك اسلام چون بیرون دویم بہشتر اثراك شرقی و آهل جبن وت 
و پعسی از اهل هند وی کف او هستند" و آنان در امر مانی بر دو قول‌اند دسته‌ای 
ہر آنند که مانی را معجزه نبود و خود مانی خبر داده که پس از اینکه مسح و 
اصحا بش در گذشتند دیگر اعجاژ واقع نمی شود . دسته‌ای دیگر قائلند کے مانی 





۹- دایرةا لمعادف فرانسه دد لفت مانی از گفتار ابودیحان گواهی آودده که جممی 
زياد اذ مائویه دد خاك تر کستان هستند وسدق گفته ابودیحان دا کشقیات اثفاقی درتورفان 
که چندی پیش دوی داد و کثابخانه‌ای اذ مانویه بدست آمد تأییه می کند . 


فصل هشتم .۰ ۳۱۱ 
دادای معجزات و صاحب آیات بوده و شاپور زا وقی که با خود سوی اسان بلند 
کرد ۲ مبان آسمان و ذمین نگاه داشت بدو اہمان آورد و از بیس رستم شنیدم 
که شاپور مانی دا بنابر قانونی که زردتشت ضع کرده که بايد متنثین دا نفی بلد 
هود تبعید کرد و چون بر گشت بہرام او را بگرفت is‏ در کنارش 
گذاشت . ۱ 
7 ویس از اش مردی خروح کرد که 
او ات مر داك بن همدادان نام داش ت و از اهل سا بود 
و مؤہد موبدان یعنی قای‌القضات و در ایام قبادین فیرود ظہور نمود و مردم دا په 
دین نوبت خواند و با رردشت در بسیاری از آراء مخالفت کرد و به اشتراك درمال 
ورن قال گشت و حمعی زياد او دا رو کردند و قباد تن بدو ایمان آورد و 
برخی از ایراننان براین‌عقیدهاند که قباد در ایمان‌به مزدك ناجار و هضطر بود چه» 
از کثرت بیروان او بر پادشاعنی-خنودمی‌ترسد و برخی دیگر از ایشان بر این 
عقمده| ند که مزدك جزو دھات بود و حون می‌دا نست که قباد به رن سر عموی خود 
علاقه دارد این‌بود که از موقع استفاده کرد و قباد هم فی‌الفود این مذهب دا قبول 
نمود و قباد دا امر کرد که بہایم دا نکشند تا اینکه به مر کف خود پمیر ند و په قباد 
گفت اگر تو وصال زن سر عموی خوددا می‌خواهی این کار منوط په این است که 
مرا هم برمادد انوشیروان متمکن‌سازی وقباد این‌شرط دا پذییرفت وماددانوشیروان 
را در اختبار مزدك گذاشت . 


۱- بیامد یکی مرد عزدك بنام سخنگوی و با دائش و دای د کام 
گرانمابه مردی د دانش فروش قباد دلادد بد و دادگوش 
پنزد شهنشاه دستود کشت نگهداد آن گنج د گنجود کشت 
بقیه اشعاد دا در شاهنامه بخوانید . 

۲- پس اذ أپن عبادت مقطو ع است . 


ناش آ ار پا قە 

ائوشروان نزد مرزدك رفت و با او سخن گفت و بسار ذادی کرد و پایش 
دا بوسید تا منتی براو گذاشته دست اذ مادرش کشید . 

پس از اينکه انوشیروان به شاهی دسید نخست کارش آن بود که مزدك و 
مزد کبانر | هر جه توانست گرفت و آنانرا در گودالهایی چال کرده و در حالی که 
سرهاشان افتاده‌بود و به‌بشت خوابیده بودند مردند. ودیگر بیروان اورا ازیزر گان 
وخانواده‌ها امر کرد که از کیش مزدك دست بکشد وهر کس که چنین کرد دهایی 
یافت و گر نه کشته شد و انوشیروان همواده می گفت هنوز بوی گند جوراب مزداد 
که پایش را پوسدع دد پینیام مانده است . 

ار وان مزدك جمعی‌ما نده اند که بهمزد کیه وخرمدینیه‌معروفندبر ایانستی 
که به دين خود دارند و نیز آنانرا برای پبروی از زند که به معنای تقسبر نزد. 
آ نان است زتادقه نیز گویند و بازند فرقش پاذند آن است که زند تفسبر و با زند 
به معنای تأویل است : 

مانویان را نیز مجازا زنادقه می گوَیند و فزقه باطنیه را در اسلام نیز چنین 
می امند دیرا این دو دسته درتوصف خداوند بصفاتی ودر تأویل طو اهر په هزد کید 
شییه و مانند می‌باشند. 

برای تمام نامپایی که اقوامی بدان نامیده شده‌اند معانی‌بی موجود است که 
این نامها از آن بیرون آمده هرچند بطور کمال و تمام‌ما آنرا ندائیم . مائند یپود 
ک4 می گویند اين اسم ار د اناهدنا الىك » يعني ماداهنمایی و هدایت ترا 
پیروی کردیم؛ مشتق‌است که بعداً کلمه صرف شد ونیز گفتند فرمودہ دیگر خداو ند 
« کو نواهوداً » دلیل است که یہود از هاد پېود فروهائد وهود مشتق است ولی این 
سحنان باطل‌است واین زسم مسوب به یپودا بن یعقوب علیہ السلاماست زیر ا سلطنت 
یہود در حانواده او ماند و ذال غیرمعجمه په دال مبدل شد . 

نیز مائند نصاری که گفته‌اند از نصر مشتق است جنانکه در قر آن آمده 
«من انساری الی الله قال !الحوادیون نحن‌انصاداللء این اشتقاق هم نادرست میباشد 


اسل دتم ۱۳ 

و تصادی منسوب به قریہ ناصره هستندا که مسیح در آ نچا اقامت گزید و بدا نا 
مسوب می‌شد چنانکه می گفتند ایشو ع ناصری : 

ین مائند مجوس که گفثه‌ا ند از نجاست مشتق است و مثل این اس ت که کلمه 
نجوس بوده ونون چنانکه در غيم وغین وابم‌دابن به میم تبدیل میشود در اینجا نیز 
تبدیل شده . 

حمزۃ بن حسن اصفھانی منکر این‌سخن است و گفنه‌است نجوس کلمه‌ای معرب 
است ازاسم سریانی که مکوش باشد و نبطی‌ها پادشان ایران دا مکوش می‌خواندند 
و معن ی کلمه این است که آنان از احوال مملکت‌ها و کشورهای خود در جستجو 
بودند حنانکه کا کوش درسریانی به معنای حاسوس است . 

نبز مائند فرس که در نست به فادس‌بن بیودا بن یعقوب چين گفته شده و 
بر ھی دیگر گفتند وجه این نام‌گذاری انت کهآ نان به بلاد فارس آمده ودرا نیا 
سا کن شدئد . 

نیزما نند سر یا نيان که به مورننتان که‌سواد عراق وبلاد شام باشد منسوبند و 
برخی گفته‌اند که سودستان بلن و شپری وقسمتی ارحوزستان است و این سحن‌دود 
از صواب نیست ولی هنگامی که هرقل امیراطود دم هنگامی که از انطا کیه به 
فسطنطنیه می گریخت روی خود را به شام کرده و گفت سلام برتو ای سودیه واین 
سالام » تودیع و خداحافظی کسی با ست که دیگر په تو باز تمی گردد پس فتار 
قصر رم دلیل پر آن ات که سوزستان شام است . 

نیزما نند عبرا نیان که بەشطی که به‌دریامیریزد وعبر نامداددمنسوبند" وجمیع 
نامپایی که اقوام و فرق مختلف بدان موسومند چئین است . 

به عقیدہ مزدکیە هیچ زمانی از پیغمبری تھی نیست د پیامبران پشت سرهم 
میعوت می گردند 


۱ اشثقاق عبرانی برای عبود اذ تهر فرات است و عبر نام شعلی دیدھ نشده . 


۳۴ ارا لبا قیه 


سپس در آخرسال‌دهم‌هچری مسیلمةبن حبیب در 
اك یمامه پور کرد و در بپی حسفه دعوی 
پیغمبری کرد و سخنانی احمقانه می گفت بدین گمان که وحی است و نامه‌ای په 


شر ح‌حال مسیلمه 


پیغمبر ما ص نوشت بدین مضمون ازمسبلمة رسول الله به محمد . 
۲ هر سیپس درایام ا بومسلم صاحب دولت عباسی هر دی 
بهافر بدبن ماه‌قر وذین 

داعبه نبوت بدا کرد که نام او بھافریدبن ماء 
فروذین است و او در دوستای خواف که از دههای اطر اف نہشاہور است در قصدای 
پام سیراو ند بیدا شد و خود او از اهل زوزن بود و دد ابتدای امر پنپان گردید 
و بسوی چہن دفت و هفت سال در آ نجا ست و در باز گشت پر اهنی از حر بر سین 
با خود بباورد که حون آن را جمع می کردی دز عشت جای می گرفت و شبانگاه 
به بالای بامی شد و بامدادان به د ین آمد و مردی که مشغول کشت بود او دا بدید 
آن‌مرددا گفت : این مدت که فک کرد بو دم به آسمان دفتم و بپشت و دوزخ 
برمن ارائه شد و خداو زد بهنو حى فرستاد و این يراهن دا بر اندامم کرد و در 
این ساعت به زهین نزول کر دم ۱ س آن مرد برذ گر او را تصدیق کرده مر دم را 
گفت که من خود دیدم که او از آسمان فرود آمد در نيجه حمعی از مو س به 
پروی او کرد آمدند و او با محوس در 2 اموز مخالفت کرد زرغت را تصدیق 
مود و پر اهل نله خود گفت که آ نج ررتشت ہاوردہ است من تصدیق می کنم و 
هن بودم که در نہان به زر تشت وحی فرستادم و بر امت خود هفت نمار واحب 
۱ گردائند یکی در یگانگی‌خدا و یکی در آفرینش اسنا نها و دمین و یکی درخلق 
حیوان و روذیهای آنها و یکی دیگر دز مر کب و یکی هم در بعث و حسات و یٹ 
نماز هم داجع به آهل بپشت و دوخ و چیزهایی که برای ایغان آماده شده و یك 
نمارهم درستایش اهل جنت و کتابی پەفادسی برای امت خود ثر دب داد و امرشان 
نمود که بريك دائوی بسوی جشمه حوزشد نمار بحوانند و در هرحایی که باشند 


توحه بسوی افتاب کنند و موهای حود زا رها نمایند و در موقع طعامزمزمەنکنند 


سل هدد ۳۱۵ 

و جپاد بایان را نکشند مگر آ نجه دا پنزشده باشد ولی شرب خمر وخوردن مرداد 
و زناغویی با مادد و خواهر و دختر و پرادر ژاده را حلال ندانست و در مپر بر 
حپارسد درهم اقتصار کرد و پیروان خود دا امر کرد که راهپا دا تعسر کنند و 
پل‌ها دا اصلاح نمایند و این هزینه‌ها اید از فت يك اموال و کسب اعمال باشد 
و چون ابومسلم به تیشابود آمد مو بذان و هربذان به پبرامون وی گرد آمدند و 
گفتند این هرد اسلام و دین ما دا تباه کرده پس ابومسلم عبدالله بن شعبه را برای 
گرفتن او بفرستاد و او دا در حبال بادغیس بیافتند و آبومسلم وی را با هر که از 
پیروانش یافت بکشت و اتباع او بہافریذیە معروفند و با نچه او بیاورده معنقد و 
بازماژمه‌ی از مجوس دشمن اند و چنین گمان کرده‌ا ند که خادم بپافر ید ایشان را 
اعلام کرده که درحالی که بپافریذ بر یابوّبی سواد بود بآسمان صمود کرد و زود 
پاش دکه بسوی اصحاب خود نزول 40805 قملان خود انتقام کشد  .‏ 
1 پیدایش این‌مقنع د سرانجام بعد از آو هاشم‌ین حکیم که معروف به مقنع 

است در یدای که کاوه کیمردان نام دادد 
0 یئم ملس برقع بینداخت و ادعای 
خدابی کرد و گفت برای آن به جسم دد آمدم که پیش از آن کسی تواست 
بمن بنگرد و از نہر جیحون بگذشت و نوا کشی و کیں' وارد شد و به حافان 
کاعدی نوشت ت و او دا به كمك خواست و مسضہ و اتراك بدوز او گرد ES‏ 
ایشان‌اموال وفروح دا حلال گرداشد وه رکس که با وی مخالفت می کرد بکشت 





۱- کشف همان خشب است 


اقق انا البددالمتنع دأسه لال وقی مثل بددالمقنع 
(اذا بوالعلاع) 
يعني بهوش ای که آن ذن که قتاع برس دادد عائند بدد مقنم سپب گمراهی است . 
خواجو گوید : 
پر آمد خرامان تندوی ذ گلشن چو طادس شرفی بریسن سبز برقع 


گماتم چٹان بود کز چاه تخشب بر آمد شب ٹیسرھ ماه مقنع 


٢ ۶‏ آثارالباقیه 
و آنچه را که مزدك تشریع کرده‌بود اوهم امضا کرد و لشکریان مهدی دا شکست 
داد و چهارده سال استبلا داشت تا آنکه در سال ۱۳۹ هجری محاصره شد و چون 
یقین پیدا کرد که کشته خواهد شد خویش دا به تنور انداخت که از هم پرا کنده 
شود تا آ نکه گفته بود من زمانی بی‌جسد بودم راست آید وليك نشد که ازهم متلاشی 
شود و او دا در تنود بہافتند و سرش دا بریدند و به نزد مہدی فرستادند و در آن 
روز گار مپدی در حلب پود . 

ابن‌مقنع دا بروان ہسیاری‌است که در ماوراءالنہرھستند و از مردم» خویش 
دا پنہان می‌دادند و در اهر اسلام دا بخود بسته‌اند و من این اخبار دا از فادسی 
به عربی تررجمه کرده‌ام ودر کتاب دیگری که دراخار بت وق امطه‌است بطرنق 
استقصاء د کر کر دهام . 

۱ سس در ییامه مردی بدا شد کے مسلمه نام 
مرح حال مسیلمه داشت و این نامه را به سغمبر نوثت' الی‌حهد 
رسول اللہ سلام اللہ علك اما بعد فانی‌آشر کت‌فی‌الامرمعك وان لنانصف الادض و أقر یش 
نصف‌الارش ولکن فر دش دوم بعتدون» یعنی أین نامه په محمد رسول الله نکاشته شدہ 
که سلام خداوند ہر تو پاد و من درحکومت وفرمانروایی با تو شريك شدم و نصفی 
از ذمین از من و نیم دیگر آن از تسو ولی می‌دانم که قریش باین قسمت دضایت 
نمی‌دهند و قومی متعدی هستد و این‌نامه دا په توسط دو دسول نزد بيغم فرستاد. 
پیغمبر بآن دو گفت شماچه می گویید گفتند آ نچ که مسبلمه گفته ما نیزمی گوییم 
پیامبر فرمود گر دسول را نمی کشتند گردن شما دا می ددم س سس این نامه زا در 
پاسخ‌نوشت من محمد رسول الله الی مسیلمةا لکذاب سلام علی‌من اتبعالهدی اما بعد 
فان‌الارس اله یود نپا من بشاء من عاده والعاقة للمتقس : و می گویند که چون 

تخم مر غ در سر که گذاشته شده را در شیشه داخل می کرد و در جای بالپای کنده 


۱ - کتاب اذ الی محمد الخ آغلذ می‌شود من اذ نزد خود برای اتصال عپادت 
قسمت پیش اڈ آئرا نوشٹم . 


فصل هتم ۳۱۲ 
شده مر ھا بالهای مناسبی می گذاشت ودیگر تمویپات انجام مىداد اهل یمامه بدود 
او گرد آمدند و بنوحنیفه بدو ایمان آوردنه تا آنکه خالدین ولد در سالی که 
ابوبکر صدیق بخلافت نشست اورا کشت. مسیلمه دا به اشعادی برخی از بنی‌حنیفه 
رثا گفشند که یکی این است : 

لپقی علیك ایا مامه ئېفىعلى ر کنیبممه 
که آية لك فيم کالشمس تطلعمن‌غمامه 
بنوحنیفه پیش از مسلمه در جاهلیت بتی از حلیس ساخنه بودند وروز گار 
درازی آن را می پرستیدند سیس قحط در آفاق افتاد و آن بت را خوردند ومردی 
از ہنی تمیم این شعر دا گفت : 
| کلت رہہا حنيفة من جوعقدیم بها و من اعواز 
و دیگری سروده : 
اکلت حنفة دبا زمن النقحم والمجاعد 
لم یحذدہ امن دبیم سوعالعواقب والتباعه 
سپس مردی متصوف از اهل‌فارس بنام حسین بن 
منصور حلاج ظپود کرد و در آغاز کار مردم را 
به مہدی دعوت نمود و گفت که او از طالقان دیلم ظہور خواهد کرد و از اینرو 
حلاج را گرفتند وبه مدینةالسلام بردند ودر دندانش بیفکندند ولی حبله‌ای کرده 
چون مرغ ی که از قفس بگریزد از زندان گر یخت . 
این شخص مردی شعبده‌با بود و با هر کس که دوبرو می‌شد موافق اعتقاد 
وهای ای و واه فلاف لخاد مین اعا ایک 


خر وج حلاح 


که روحالقدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست و یه اصحاب و سروان 
خویش نامه‌هایی که معنون بدین عنوان بود بن‌گاشت : از هوهوی ازلی اول ؛ 
فروغ درخشان لامع و اسل اصبل و حجت تمام ججتھا و زب از پات و آفریننده 
سحاب و مشکات نود ورب طود که در هر صوزتی متصود می‌شود به بنده حود 


۳۱۸ 7 ار | لبا قیه 

فلانکس . 

پیروان او نامه‌مایی دا که باد می‌نوشتند چنین افتتاح هی کردند : خداو ندا 
از هرعیبی پاك و منزه هستی؛ ای ذات هرذات و منتهای آخرین لذات با عظیم یا 
کبیر گواهی می‌دهیم که آفرید گار قدیم و منبرهستی و در دردسان و اوانی 7 
صود تی جلوه کرده‌ای و در رمان ما بصورت حسین‌بن منصور جلوه گرشده‌ای دم 
کوچك تو که نیازمند و محتاج تست وبتو پناه آوردہ و بسوی تو باز گشت و انابت 
نموده و بخشایشت دا امیدوار است ای داننده غسپا : چنین می گوید ۳ 

حسین بن منصور کا بهای زیادی در دعوی خود تصسف کرد ما نیت کتات 
نوراصلا کتاب جم اک . کتاب جم اصغر ؟ و مقتدر بال در سال سیصد و یا هجر ی 
از او آگاء شد و هزار تازیانەاش زد و.دست و بای او دا برید و با نفت اورا آتش 
زد تا آنکه لاشه‌اش پسوخت و جا کسترش‌د/ به دجله ربختند, وهر عذابی که بدین 
مرد کردند سحنی نت و رزوی جود دادش تنمود و لب تحشائند . 

طایفه‌ای از پیروان بو باقیآماندتت کہ بدو مسوبند و مردم دا به میدی 
می‌خوانند و می گویند که از طالقان ظپور خواهد کرد و این مہدی همان است که 
در کتاب مالاحم ذ کر شده که زمین دا پراز عدل و داد خواهد کرد چنانکه پر از 
حور و طلم شده بود و در برخی از این اخباد ملاحم گفته شده که مپدی محمد بن 
علی است حتی اینکه مختار بن ابی عبیده نقفی چون مردم دا بسه محمد بن حنفه 
دعوت گرد باین خبر استشہاد نهو ده گفت که مپدی مذ کور اوست و تا مان ما 
برحی اد مردم منتظر او هستند و می گویند که ر نده است ودر جبل دضوی سان 
جنانکه پنی‌آمیه خروح سقیا نی‌د| که در ملاحم د گرشد, منتظر ند و همجن درآن 
اخبار گفته شده که دجال مضل از اصفہان می آید و لی اصحاب نجوم گفتهاند که از 
جزیرہء دطائل بس از گذشتن جپار صد و شصت و شش سال از سالپای يزد گردی 

۱ ابن ندیم که اذ پیرد نی یز بان منصود نزدیکئراست بابیروئی حمداستان‌است که منصور 


ملحد بوده صوفیه دیگر چه می گویند . 
۲ طأسین ازل آذ آثاد او به چاپ رسیدہ و خواندن آن خالی اذ تفریح نیست . 


فسل هشام ۳۹۹ 


ببرون خواهد آمد و در انجیل علاماتی؛که :مردم را از خروج او انذاد می کند 
ذکر شده و در کتب نصرانبپا دجال دا بهیویانی انطخریوس گویند چنانکه 
مار نادودی استف مصصه ددتفسیر انجیل ذ کر کرده واصحاب سيره روایت نمودها ند 
که حون عمر بن خطاب وارد شام شد یبود دمشق او را ملاقات کردند و گفتند که 
سلام برتو ای فاروق » تویی که دفیق و مصاحب ایلیاء هستی بخدا سو گند یاد 
می کن کہ نخواهی بر گشت تا آ نکه شام دا بگشایی ودد این هنگام عمر ازایشان 
پرسید که دجال کیست گفتند که او از سبط بینامین است و شما عر بها پخداو ند قسم 
که در چند ذراع به باب لد مانده او را خواهید کشت . 

در آغاز هاه رمضان سال سیصد و نوژده این 
ذکریای طتّامی" ظہود کرد و او غلامی فاجر 
و فاسق پود و مردم را ببررمبتش خود دعوت می کرد عده‌ای نز او دا پیروی ۱ 
کردند و چنین سنت گذا" شت که شکم «رد گان دا بشکافند و پر از شراب کنند و 
هر کس که آتش را با دست خود خاموش کند دست او دا ببر ند و هر که با دمیدن 
آتش را خاموش نماید زبائش دا پیر ند و گفت با کودکان فسق رواست بشرط آ نکه 
افراط در ایلاح نکننه و هر کس که ادخال کامل کند سزایش این است که چبل 
دراع او دا بروی خاك کشند و ا گر طفلی از این کار ابا کرد وسر تسلیم فرو نیاورد 
در د کان قصا بی ذبح کرد و به ردان خود اھر نمودکه آتش ببرستند و 


ظهود ابن ابی ز کر بای طمامی 


تش دا گرامی دار ند و پبغمبران گذشتہ را لعنت نمود بدیدن سیب که ایشان دا 
ہاب وب و آورد که من در کتاب مبیضه و 
و قر اعطه بطود کمال شرح دادمام و او با اصحاب خود هشناد روز مکث کردئد تا 
آنکه خداوندیکی از پیروان ظاحری این‌شخص دا براوه‌سلط نموده‌اورا کشت ودامی 
را که این گروه گسترده بودند بدست این مرد برچیده شد . 


Antichriste -١ 
. طمام شهری است نزديك حضرموت و دادای کوه بلندیست (یافوت)‎ -۷ 


۳۰ آثارا لبا یه 
پیش از اینکه این غلام ظپور کند قرامطه نیز پاره‌ای از مذاهب باطليه را 
معتقد شده بودند و خود را به تشیع اهل بیت علیەالسلام منسوب میداشتند وخروح 
منتظررا درقران هفتم که درمثئلثه ناری باشد په یکدیگر وعده می‌دادند حتي‌اینکه 
ابوطاهر سلیمان حسن در این معنی چنین گفته : 


اغر کم منی دجوعی الی هجر فعما قلیل سوف تاتیکم الخبر 
اذا غلم اریت می ارت ران وف رقهالنچمان فالحند الحند 
الستناا لمذ کورفی الک کلہا الست انا امنعوت فی سودةالزمر 
ساملك اهل الارس شرقاً ومغر با الی قیروان الروموالترك والخزد 
و اعمر حتی یات عیسی‌بن مریم خیم الات رک سا ایر 
ففی جنةالفردوس لاشك مر بعی وغیری یصلی فی الجحیم وفی‌ستر 


پس از این مدت گفته غد'أمن فرامَطه/پسیاد قوت پافت وا بوطاعر سلیمان‌بن 
ابی سعید حسن بن بہرام بن جنابی" خر کت کرده در سال سیصد و هشت هچری 
به مک رسد و مردم را با قثل فیح دز مکه کشناز نمود و لاشه‌ی آنان را در جاه 
زمزم دیخت و پیراهن کعبە و زرهایی را که در آ تیدا جمع شده بود به یغما برد و 


ناودان کعه وحجر الاسود را کید 3 پس‌از آن دز مسحد کوفه این تناک را آویز ان 


کرد و به شهر حود بر گفت 

۲ از اس اشخاص که گفته شد د دی بد ظیوز 
ظهود اہی ائی اق اک کی ص و 
زسد که 7 این ابی العزافر معردف بو د 3 محمد 
ان على بن شلمغانی نام داشت و ادعا کرد که روحالندس در اوحلول کرده و کتابی 
در ابطال مداهی نگاشت که ۸ انام زیت . 





۱- ملسوب به گناوه فادس . 

۲- شهید اول دد مثن لمعه آخر فسل اول کتاب شهادت می گوید : « من نثل 
من ا لشيعة جواذالشهادة بقولالمدعی اذاکان اخافی‌ال معهودالسدق فقد اخطا: نم هو مذعب 
محمعدبن علی‌العلمغانی العر اقری ٭ یعئی مدعی نمی‌تواند که خود او کواء هم باشد فثط محمد ہے 


سس ت۳۳ 


فصل شتتم ۳۳۱ 
ایا العزاقر پس از این دسته » مردی که ابن ابی العزاقر 
نامیبده شده ظپور کرد و او محسدین علی 
شلمغانی‌است و ادعا کرد که روحالمقدس در او حلول کردہ و کتابی بنام حاسهة 
سادسه دربطلان ٹر ایع ومذاهب نگاشت و روا دانس تکه هرفاضلی نسبت به مفضول 
برخویشتن عملی زشت انجام‌دهد اذ اپئرو جمعی از اوباش به گرد او جمع آمدند 
و برده‌نشینان خود دا براو مباح گردانیدند تا از راہ نزديك شدن په آنان , زنان 
را متبرك گرداند . 
امیرالموّمنین الر ای بل بهحستجوی او برداخته ودر سال سیصد و بيست ودو 
باو و جمعی از سران این فرقه مانند حسین‌بن قاسم‌بن عبیداله‌ین سلیمان بن وهب 
و ابی عون ابراهیم بن محمد بن احمد اہن آبی‌النجم دست یافت با نامه‌هایی که ہاو 
نوشته می‌شد و در آن ابی ابی‌العزاقر ا دب و مولی خطاب می کردند و در این 
نامه‌ها او را به توانایی برهرچه بخو آهد توضیف کرده بودند و از پیشگاه او طلب 
رحمت و اصلاح کارهای خود زا می‌خوانتتن و حمین مذ کور به مرژوقا لثلاح و 
اباعون بیش گفته شده به بشری ناهده شده بودند و اینان به صحت این نامه‌ها 


اقرار و اعثراف کردند و اہن ابی‌العزافر ادعا کرد که پیروان خود دا از این 





بن لیا اشلمفانی عزاقری این‌امردا بشرطآتکه مدعی عادل و داستگو باشد دوادا نسته‌است. 

۱ شهید ثائی دد شرح این عیادت می گوید : این مرد دد شماد شیعیان بود و کتابی 
نگاشت که به کتاب تکلیف موسوم است واین مسئله دا دد آنجا مت کر شد» سپس دددین‌غلو 
نمود و ڈیعیان اذ او ہراگت جستند و اذ تاحیه مقدسه حشرت حجت علیها لسلام پدست 
اہی العغاسم بن ددح توقیعاتی دد ذم او سادر شد و سلطان او دا گرفت و کشت د شیم مفید 
گو بدکه در کتاب تکلیف جز این مسئله چیز دیگری برخلاف فتوای امامیه نیست» آنچه 
از این عبادات استفاده می‌شود این‌است که کتاب تکلیف غیر ازحاسه سادسه است زیراکتاب 
تکلیف دد فتہ بوده و ظاعراً فقهای شیمه کتاب حاسه سادسه را ندیده بودند تا این ملحد 
دا در شباد فتها نیاود ند د به دای او استناد نکنئه د اگر بیردنی یقین نداشت دیا بطود 
قطم کتاب اسه سادسه دا تدیده بود أذ او نام نمی آودد. 


۳۳۳ ارالباقیه 

دعاها و نبایش‌ها منم هی کرد و حسین‌بن فاسم را خلیفه امر کرد که از پیشروخود 
ثبری جوید و اودا تحشر کند وشخص مذ کود دوان دوان بسوی ابن ابی العزاقر 
رفت و چند سیلی به گو نههای او نواخت ولی اباعون دا که خلیفه نیز چنین امر 
کرده بود از فرمانبردادی سرپیچد و چون ذیگر جاره‌ای ثیافت دست خود را به 
سوی دیش ابی العزاقر ازداه تعظیم وتوقبر گرفتن وخار وخاشاك از آن‌دراز کرده و 
دستش به لرژه در امد و گفت مولای من مولای من ! درحالی که دهبر و رعنمای او 
از او بیزادی می‌چست و گفته‌هایش دا تکذیب می‌کرد. 

سپس ابن‌ابی‌العزاقر خواستاد مباهله شد که | گر تا سه روز به‌دشمنان‌خود 
بلایی از آسمان نازل نشود خونش حلال باشد . 

الراضی :الله از فقیہان و قاضان:چگونگی دفتاری دا که باید با او بشود 
پرسید و آنان رأی دادند که بايد او 3ا کشت و روی زمین دا از این لوث و 
پلیدی پاك کرد این بود که ابن او العنافوارا با ابوعون در کناد پغداد نخست 
بداد آویختنه سپس پایین اورک تمھ ای زا یداه و برنیزه کردند و کالید ایشانرا 
سوزاندند و بحمدالل و منته دعاوی آنان به رسوایی کشید : 

طیلسان ذیل دوری مان توادیخ متلبئین دا با سالهای خورشیدی به طریق 
تصحیح شده از روی کتاب شاپور گان و غبره دز بر دارد و حون بك کدام شتاخته 
شود دیگران نز شاخته می گردئد و به تفصل آنان را یاد آور شدیم و جز آفر اد 
مشهود از این دسته را که دادای آثادی بودند و امنی باقی گذاشته که به ایشان 
تادیخ می گذارند ذ کر نکردیم وما به خواست خدا مطلب را استیفا کرده وتاحدی 
که کافی باشد دسیدیم و طیلسان این است . 


۱ - اخست مر تبه مه میاهله زا دد قر آن می‌بينيم که پیغمیر گرامی ما با مسیحیان 
حاض شد که مباحله کند یمفی هر کدام دیگر ی دا نفرین کننه وازدد گاء‌خداوند خسم‌خوددا 
چأده‌جویی کند ولی ترسایان نپذیررفتند. 


. در باده اعبادی که دد ماههای بادسیان است 


ما حون اموری دا که به ماهها و سالپا پیوست می‌گردد بیان کردیم | کنون 
ہایں بر گردیم و برسشی دا که از عا. شده پاستخ گوییم تا با رسدن په جواب و 
پیست آوردن مطلوب تشنگی پرسنده فرو نشیند. این است که به روڑھای معروف و 
معلوم که درماههای پارسی‌است آغازکردہ ویکسره آ نچه‌را که در زیج‌ها نگاشته- 
اند کناد می گذادیم ذیرا نو بسند گان این دفاتر دا توحه و عنایتی باين ایام نبوده 
و در | کثر این کب به نقل از نن فا کت بشٹر آ تھا ساختگی است کفایت 
شده ولی ما آ نچەرا که از ناحیه خود زردشتیان‌بدست آورده‌ایم که برای اعنقاد دینی 
توحبی خاص و عنایتی محصوص بدین روزها داشته‌ا ند در اینجا نقل می کنیم 

در کتب رادویه بن شاهویه و خورشیدین زيار مو بد اصفهان و محمدین بہرام 
بن مطاد مطالبی دد این بحث یافتم که مرا از د مراجع بی‌نباژ کرده و أنپارا 
در اینجا باز گومی کنم و باهم آنها دا ہہم می آمیزم و بیادی خداوند می گویم : 

ایرانیان وقتی که سالهای خود دا کبیسه می کردند فصول چپار گانه دا با 
ماههای خود علامت می گذاشتند ذیرا این دو بہم نزديك بودند و فروردین‌ماء اول 
تا ستان و ترماه اول پا پیز و مپرماه اول زمسٹان و دی‌ماه اول بباد بود وروزهایی 


اروف آ تار! لیا قیه 


خاس دد این‌فصول داشتند که برحسب فصول چپار گانه بکار می بستند و حون کبسه 
اهمال شد اوقات آ نہا بہم خورد . 

برحی‌آداین ایام مر بوط به امود دنیوی است و باده‌یی مر بوط به امود دینی 
اما امور دنبوی اعباد مقدسی است و دوزهایی بر ر کي که بادشاهان و بزد گان دين 
آنپا دا وضع کرده تا موجب شادمانی و فرح په وسیله کسب حمد و تنا و دوستی و 
دعای خیرمردم شو ند و برای توده مردم دسومی قرار دادتد که آ نان نیز بتوانند در 
در چلین سرودی شر کت کنڈد و طاعت و خدمتگزاری خود دا نست به یادشاهان 
اپار کنند و این عیدھا یکی ازاسبابی است که تنگی دوزی فقرا دا بيك زند گانی 
قراخ مبدل میسازد و آرژوهای نبازمنداندا برمی آورد و آ نان را که نزديك به هلاه 
رسیدہ و در گرداب بال افتاده‌اند رهایسی می‌بخشد و سنت‌ها و آیین‌هایی برای 
این ایام وضع کرده بودند که به‌خلف از سلف ازث رسده‌بود و پدان ترك و تمن 
می چستند . 

آما ایام دینی دا دین آوزان و شارعان آنان از پیشواپان مذهبی و فقیہان و 
دیندادان برای آنان وضع کر دند و مقصود از وضع این ایام و انجام سنن آن نیز 
مانند مقصود و غایت از وضع روزهای مربوط په امور دنبوی بود جن اینکه دداین 
روزها اجر وئواب اخروی نیز ملحوظ بود. 

ما آنجه دا که از مردو نوع در شهود ایشان است دد اینجا می آوریے و په 
اولین ماه پادسیان آغاز می کنیم که فروددین ماه است . 
وده یداه نخستین روز آن دوز نوروز ا که اولین 

روز سال نو است و نام پادسی آن بیان کننده 

این معنی‌است و این روز با دخول آفتاب به پر ج سرطان طبق زیجهای آ نان عنگامی 
که سالہا را کیہ می کردند مطابق پود سپس در آیام بہار این دود بس از تخیر 
از موضع خود سر گردان شد و در مکانی قر ار گرفت که سال همه این احوالرا از 
نزول بادان و بر آمدن شکوفه‌ها و بر گی آوردن درختان تا هنگام رسیدن میوه‌ها 


اسل یم ۳۲۵ 
و تمایل حبوانات به تناسل و آغاز نو تا.تکامل و ذبول طی کند این بود که نوروز 
را دلبل پیدایش و آفرینش جہان دانستندو گفته‌اند در این دوز بود که خداو ند 
اك را ہس از آنکه مدتی سا کن بودئد به گردش در آورد و ستار گان را پس از 
چندی توق فگردانید و آفتاب را برای آنکه اجزای زمان از سال و ماه و روزبان 
شناخته شود آفرید پس از آنکه این امر پنہان بود و آغاز شمارش از این دوذ شد 
و گفتها ند خداو ند عالم سفلی دا دراین روز آفرید و کیومرث دد این روز به شاهی 
رسد و این دوز جشن او بود که په معنای عند اوست و نیز گفته‌اند خداوند دداین 
روز خلق را آفرید و این دوز و مپر گان تعبین کننده مان هستند جنانکه ماه و 
آفتاب فلك دا تعیین می کنند . 
عبدا لصمدین علی در دوايتي که په جد خود ابن‌عبای آنرا میرساند تقل 
می کند که در نوروز جامی سیمین که راز خلوا بود برای پیغمبر هدیه آوردند ور 
اھر ا سے ۲۸۰۵ ۱ ووت می که ر 
جیست ؟ گفتند عید بزرگگ ایرآ تبان انت فرمود آدی دد این روز بود که خداوند 
عسکرہ را زنده کرد پرسبدند عسکرہ چیست فرمود عسکرء هززادان مردمی‌بودند 
که از ترس مرگ ترك دیار کرده و سر بے بیابان نهادند و خداوند با نان گفت 
ہمیرید و مردند سپس آنانرا زنده کرد و ابرها دا امر فرمو دکه به آ نان پبارد اد 
اینروست که باشیدن آب دراین‌رود رسم شده سیس از آن حلوا تناول کرد وجاہدا . 
بحثی راجع به نوروذ و علت وجامرا میاناصحاب خود قسمت کر ده و گفت 
پیدا یش آن کاش هرروژی برای ما نوروڈ بود و برحی 
از حشویه می گویند که چون سلیمان بن داود انگفتر خویش را گم کرد سلطنت 
از دست او بیرون دفت ولی بس از چہل دود بار دیگر انگشٹر خود دا بیاقت و 
یادشاهی د فرما ندهی براو بر گشت و مرغان بر دود او گرد آمدند اپراثبان گفتبد 
تورود آمك یی روژی تازه بامد و سلیمان باد را امر کرد که او را حمل کند و 
پرستویی دد پیش دوی او پیدا شد که می گفت : ای پادشاه مرا آشبائه‌است که 


۶ [ارالباقیه 

حند تحم در آن است از | فور رو که آشان مرا در هم کے سی سلمات زاء 
خوددا کج کرد و حون از تخت خود که ہرباد حر کت می کرد فُرود آمد دوستو 
با منقاد خویش قدری آب آورد و برزوی سلیمان پاشید و یك ران ملخ ضز هدره 
آورد و از اینجاست که مردم در نوروز بکدپگر آب می‌باشند و پيشکشی‌ها بلزد 
هم می‌فرستند و علمای ایران می گویند که دداین دوز ساعتی است که فیروز فرشته 
ادواح دا برای انشاء خلق می‌داند و فرخنده‌ترین ساعات آن ساعات آفتاب است و 
در صبح وروز فجر و سپیده بمنتها نزدیکی‌خود بزمین می‌رسد و مردم بنظر کردن 
ہر آن تبراك می‌جویند و این روز دوز مختاری است ذیرا که نام این رو هرمزد 
است که اسم خداو ند تعالی است که آفرید گار و صانع و پرورنده دنیا و اهل آن 
است و او کسی است که واصفان توا نا ننستند که جزئی از اجزای نممت‌های او را 
توصف کنند . 

سعید ابن فضل می گوید کوه دسا که کر فارس است هرشب نودوز بر آن 
برقهایی میدرخشه خواه ہوا اف باه و تا ابو شگفت‌تر از این آتش کلواذا 
آست هر حند دل بدین سحنان تا هنگامی که و اطممنان نمی با بد 4 
ابوالفرج زنجانی حاسب برای من حکایت کرد که این آتش دا من دیدەام درسالی 
که عضدالدء له به بغداد آهد ما بقصد کلو اذا بیرون شدیم و آن آتشی است وشمعپایی 
که ااکثرت بشماد درنمی آید و در سمت غر بی دحله که دوبروی کلواذا است در 
شب ورور دیده مي‌شود وعضدا لدو اه نگپبانان ح<ودر | در ا نجا گذاشت که از حشقت 
امر جستجو کنند میادا که این کار ازیر نگپایمجوس باشد ونگپبانان شاء اطلاعی 
نیافتند و هراندازه که باتش نزديك میشدند آتش با نان دورتر می‌شد و هرچه 
دود تر می‌شدند آتش دیک و کان 

چون ابوالفرج از نقل این قصه فارغ شد من باو گفتم که نوروز از وضع و 
حالت نحستین خود دایل شده زیرا ایرانیان کبیسه سالها دا اهمال کردند پسجر | 
این آتش اذ موقع خود تأخیر نمی یابد که دد شب نوروذ حقیقی اتفاق آفتد و اگر 


فصل هم ۳۳۷ 
لازم نباشد که تأخبر بابد آیا آنوقت که ایرانبان سالهای خود دا کبیسه می‌نمودند 
این آتش از وقت فعلی خود پیشی می گرفتہ است ؟ 

ابوالفرح را در مقابل این اشکال پاسخی نبود که مرا اقناع کند . 

دانند گان ٹیر نگه‌ها می گویند هر کس بامداد نودوذ پیش از آنکه سخن 
گوید سه مرتبه عسل بچشد و سه پارہ موم دود کند از هر دردی شا می یا ید . 

برخی اذ علمای ایران می گویند سبب اینکه این دوز دا نوروز مینامند این ۱ 
است که در ایام تہمورث صابئه آشکار شدند و چون جمشید بیادشاهی دسید دین دا 
تجدید کرد و این کاد خبلی بزرگی بنظر آمدو آن دوز را که روز تازەای بود 
جمشید عبد گرفت | گرچه پیش از این هم نوروز بزرگك و معظم پود . 

باز عد‌بودن نوروز را حنین گفتذاند که حون جمشید برای خود گردونه 
بساحت دداین‌دود ہر آن سواد شد وحن وشاطن اورا درهو احمل کردند وك روز 
از کوه دماوند پہاہل آمد و مردم برای دیدن این امر در شگفت شدند و این دوز 
را عبد گرفتند و برای پادہود آنروز دز ات هی تشنند وتاب می خورئد. 

دسته دیگر از ایرانبان می گویند که جمشید رباد در شپرها گردش می نمود 
وحجون خوأست به آذر بایجان داخل‌شود پر سر یری از زر نشست و مردم بدوش‌خود 
آن تخت را مسردند و چون پر تو آفتاب بر آن تخت بتابید و مردم آنرا دیدید 
این دود را عبد گرفتند . 

در این روز رسم است که مردمان برای یکدیگر هدیه میفرستند و سیب آن 
حنانکه آذرباد مو بد بغداد حکایت کرد این است که نبشکر در کشود ایران دوز 
نوروز یافت شد و پیش اد این کسی آن را نمی‌شناحت و نمی‌دانست که چیست و 
خود جمشید روژی نی ای دا دید که کمی از آبهای درون آن به‌بیرون تراوش کرده 
بود و چون حمشد دید که آن شبرین است امر کرد که آب این نی دا ببرون 
آورتد و از آن شکر ساختند و آنگاه در دوز پنجم شکر بدست آمد و از داه تېرك 
پآن ؛ مردم برای یکدیگر شکرهدیه فرستادند ودد مہر گان نیز این کاد دا بهمین 


۳۲۸ 1ئارالبا قە 





فصل آهم ۳۹ 
میزان تکرادکردند و بدین‌جهت برای آغاز سال انقلاب صیغفی دا انتخاب کردند 
که انقلابین دا از اعتدالین بپتر می‌شود بیادی آلت و چشم اطلاع یساقت ذیرا 
انقلابین اول اقبال خورشید است بیکی از دو قطب کل و «مچنین اول ادپار آفتاب 
است از یکی از دو قطب کل و چون طل منتصب دا در انقلاب صیفی و ظل بسیط دا 
در انقلاب شتوی در هرموضعی از مین دصد کنند روز انقلاب بر داسد پوشیده 
نخواهد ماند و | گرچه خیلی از علم هیثت و هندسه دود باشد . 

اما اعتدالین دا نمی‌شود شناخت مگر پس از اینکه انسان در آغاز کار عرش 
بلد و میل کلی دا بداند پس انقلابین به سببی که گفتیم از اعتدالین برای ابتدای 
سال بپتر است و چون انقلاب صیفی بسمت‌الرآس مردم شمالی نزدیك تر است از 
اینرو ایرانمان آنرا بر گزیدند و از قلاب شتوی چشم پوشیدند . 

ىڑھنگام انقلاب صیفی غلات اکت می آید ہس برای اینکە خراج ار دعت 
بگیر ند از انقلاب شتوی بهتن است . 

ہساری از علما و حکمای یونانی هنگام طلوع کلبالجبار دا طالع سال 
گرفتند و سال دا افتتاح بان نمودند و باعتدال بپادی توجپی نکردند چه ؛ در 
زمانهای گذشته طلوع این ستاده موافق با این انقلاب و با نزديك بان بوده و عید 
نوروز از جایگاه اصلی خود زائل شده و در زمان ما با دخول آفتاب دد برج بره 
موافق گشته که آغاز بهار باشد و دسم ملوك خراسان این است که دد این موسم 
په ساهیان خود لباس بهادی و تا بستانی می‌دهند . 
در روز ششم این ماه نوروز بزد ك است که نزد 
ایرانیان عید بز ر گی است و گویند که خداوند 
در این روز از آفرینش جپان آسوده شد زیر ا این دوز آخر دوزه‌ای شش گانه است 


نوروز بزرگک 


و در این روز خداوند مشتری دا بیافرید و فرحنده‌ترین ساعتپای آن روز ساعات 
هشتر ی است زد تششان می گویند که دراین رود زردشت توفیق یافت که با خداو ند 


مناجات کند وکیخسرو برهوا دد این دوذ عروح کرد و دراین دوز برای سا کنان 


۳۳۰ آثار اثباقیه 

کرۂ زمین سعادت دا قسمت می کنند و از اینجاست که ایر اننان این دوز دا روز 
امید نام نهادند و اصحاب نیر نگپا گفته‌اند هر کس در بامداد این دوذ پیش از آنکه 
سخن گو ید شکر بچشد وبا دوغن زیتون ٹن خود دا جرب کند درهمه سال ازانواع 
پلاها سا لم‌خواهد ماند و ایرانبان می گویند که در پامداد این روڈ بر کوه پوشنگک 
شحصی صامت و خاموش دیده می‌شود که یك طاقه مرو در دست دارد و بانداژه یك 
ساعت بہداست سس از چشم سان می شود و تا سال دیگر این وقت آشکاد 
ھی گرد 

زادویه در کناب خود گفته که سیب این است که آفتاب از تاحبه جو بی که 
افاهتر است طلوع می کند . 

بیان مطلب آن‌اس تکه ا بلس لع پر کت را اأمردم زایل کرده‌بود پقسمی 
که هراندازه خوردتی و آشامیدنی تال می کردند از طعام وشراب سیر نمی‌شدند 
و نز باد دا نمی گذاشت بوژد. که سب رودن اشجار شود و نزديك شد که دا 
نا بود گردد پس جم بامر خداو ند و راهماینی او بتصد منزل اہلیس و پیروان اد 
بسوی نوب شد و دیر گاهی در آنا پما ند تا اینگه این غائله را برطرف نمود 
آنگاه مردم ازنو بحالت اعتدال وبر کت و فراوانی رسید ند و از بلا رهایی یافتند 
و جم دد این هام ہدیا بار گشت و در جسن روڑی مانند آفتاب طالع شد و نود 
از او می تافت و مردم از طلوع دو آفتاب در يك روز شدفت نمودند و در این دود 
هرجوبی که خشگك شده‌بود سز شد و مردم گفتند (ددد نو) یعنی دودی وین وهر 
شحص از راء ترك ہاین روز در طشتی چو کاشت سپس این دسم درایرانبان پایداد 
ماند که روز نوروز در کنار خانه هقت صنف از غلات در عفت اسطوانه بکارند و از 
دویسن این علات بجو بی و بدی زراعت و حاصل سالانه خدس پر نند . 

در این دود بود که جمشید باشخاصی که حاضر پودند امر نمود و به آنانکه 
غاب بودند نوشت که گورستانهای کپنه دا خراب کنند و گودستان تازه‌ای مسازئد 


و این کار دد ایرانان باق ماند و خداوند آ: اشندید و باداش که ایرد تعا 
ر او ا فم #4 ی بے َ‫ ۷ لب 


فصل نهم ۳۳۱ 

حمشد دا برای این کاد داد این بود که زعاياي او دا از پیری و پیماری و حسد و 
فنا و عم و مصائب دیگر حفظ نمود و:ھیچ جانوری در مدت پادشاهی جم نمرد تا 
آنکه خواهرزاده او بیدا شد و جم را بکشت ر بکشود او چبره گشت ۱ 

چون در عبد بادشاهی جم هیچ جانوری نمرد و بطودی دو پغفز و نی گذاشتند 
که فراخنای زمین با همه بپنابی که داشت بدل به تنگنا شد خداوند آنوقت ذمین 
داه بر ابر کرد و ايفاق دا آمر تیو دک با آب فسل نمازند تا از هرکناهی پاك 
شو ند و در هرسال ہرای اینکه آفات را از ایشان دور کند این کار را تکر اد 
7 

نب زگفتەاند سبب اینکه ایرانیان دداین دوز غسل می کنند این‌است که این 
روز بپروذا که فرشته آب است تعلق :دادو آب دا با این فرشته مناسبتی است واز 
ایئجاست که مردم دداین روز ھنکام تننیده دم از خواب برمی‌خیر ند و با آب قنات 
و حو خود را می‌شویند و گاهی زس آب حاری پرخود از راہ تہرك و دفع آفات 
می‌دیز ند . 

در این روڈ مردم پبکدیگر آب می‌باشند و سبب این کار همان سیب اغتسال 
است و برخی گفته‌اند که علت این‌است که در کشور ایران دیر گاهی بادان نبادید 
نا گہان بایران سخت ببادید ومردم ہاین باران تبرك جستند و ازاین آب بیکدیگر 
پاشیدند و این کار همین‌طود دد ایران مرسوم ماد ہے 

نیز گفته‌اند سب اینکه ایرانیان در این دوز آب بهم می پاشند این است که 
چون در زمستان تن انسانی بکثافات آتش از قببل دود و خاکستر آلوده می‌شود 
این آب را برای تطپیر از آن کثافات بهم می دیزند و دیگر اینکه هوا دا لطیف و 
تازه می کند و نمی گذارد که در هوا تولد وبا و بیماری شود . 

در این روز بود که جم مقادیر اشيا دا استخراج کرد و پادشاهان بس از او 
این روز دا میمون و فرخندہ داشتند و هرچه کاغذ و پوست که مکتوب می شد وباید 


باطراف فرستاد در این دود فراهم می آوددند. و هرکاغذ و نامه را که بايد در آخر 


۳۳۲ آ ٹارا لباقیه 


آن هپر زد این کار ړا در این روز انجام می‌دادند و این روز را په پارسی اسہدا- 
وشت ھ ی گفتند وجون جم در گذشت ت بادشاهان همه ره‌ژهای این‌ماه را عین؟ رف 
و این اعماد را هش بخش نمودند پنج روز نحست دا به بادشاهان اختصاص دادند و 
نجه دوم را پاشراف و جه سوم را بەخدم و کار کنان بادشاهان و جپادم دا برای 
ندیمان و در بار بان و بج م را برای نوده عردم و ہُجہ جو بر ای 
برژیگران . 
گویند کسی که دو نودوز را بم متصل نمود هرمز پسر شایود پپلوان است 

که او هم ایامی را که مبان این دو عد بود عبد گرفت و آتش دا برای تیمن بان 
بجاهای بلند قرار داد که جورا حرارت آن تصفیه کند و جیزهای پلید دا بسوزاند 
و عفونات مولد فساد دا این حرارت اہو نماید . 

ئن ساسانان دد این ایام تین بود که بادشاہ پروڑ نوروڑ شروع ھی کرد 
و مردم دا اعلام می‌نمود که بر ای ایشان جلوس کرده که با یشان نیگی کند و روڑ 
دوم را برای دهقانان که قدری مقامشان بالاثر از توده بود جلوس می کرد و 
خانوادەھا نیز در این قسمت داخل بودند و روز سوم را برای سیاهبان و زر کان 
موبدان حلوس می کرد و روز چپادم دا برای اھل بہت و نزدیکان وخاصان خود و 
در روز پنجم برای حانواده و خدم خودو بہر کدام آ نجہ دا مستحقرتەو 51 رام 
بودند ایصال می کرد و آنچه مستو جب و سز اواد سرت و انعام بودند مسرساند و 
چون روز ششم می‌شد ار قضای حقوق مردمان فارع و آسوده شده بود و برای خود 
نوزود می گرفت و جن ال انس و اشخاصی که سزاوار خلوتائد کسی دیگر را 
نمی‌پذیرفت و در این روز آنچه را که روزهای گذفته برای شاء هدیه آورده 
ماس ای )روا راھد چرر بشید رت 
که قابل خزانه و تودیع بود نگه می‌داشت 


ٹر روز هعد شم سروش روز است وسروش نحستن 


سروش دود 
کین امت که مردمدا پزمزمه امر کرد و زمزمه 


فصل ہم ۳۳۳ 
آن است که شخص آهسته آوازهایی بخواند بدون آ نکە دانسته شود چه می خوائد 
و بدین حپت (مزمه می کردند که در غنگام نماز و ستایش خداوند و تقدیس آن 
طعام تناول می کردند و دیگر ایشان دا ممکن نمی‌شد که وسط نماز تکلم کند این 
بود که همهمه می کردند و اشاده می‌نمودند و سخن نمی گفتند واین مطلب دا آذر 
خورای مپندس بمن خبر داد و لی غیر از او اشخاصی دیگر می گویند سی تین 
آن است که بیخار دهان بطعام نرسد و این‌روذ دوز فرخنده است که در هرماه است 
زیرا سروش نام آن فرشته‌ایست که شب‌دا مراقبت م ی کند وبرخی گفتند اوجبرئیل 
است و سروش از تمام فرشتگان با جن و ساحران دشمن تراست وهنگامی که مردم 
در شب خوابند سه مر تبه ان فرشته رو می آودد و جن دا قلع و قمع می کند و 
ساحران دا عذاب می‌دهد وش برای طلوع پیدایش او دوشن می‌شود و جو خنث و 
سرد می‌شود و آبہا گوادا می گردد و خروسان برای طلوع او ہانگ پرمی ور ند 
و شهوت نکاح در حیوان مشتعل می‌شود 3 یکی ازاین سه مر ته طلو ع فجر است 7 
نباتات در آن باهتزاز می ايند و شکوفه نموم که و مرغ بآواز می ید د شخس 
علیل روحی تازه می یابد وشخص مہموم و مغمو) دقع عم م می‌کند و مسافر به مأمنی 
می رسد و زمان خوش و حرم می‌شود و رویا راست می آ ید و فرشتگان و جن فرح 
می کنند روز نوزدهم فرودین‌ماه است که آنرا برای اتفاق هرده نام فرورد گان 
گویند بدین جہت که نام آن و نام شبری که در آن است یکی است و در هرشپر 
آنچه چاری مجرای این باشد مثل آن است . 

عید ادد دهشت گان و عید اردسہشتماء روز سوم آن دوز ارد برشت است 
اشتاد روز و آن عدی است که اردیبپشت گان نام دارد 
برای آنکه هردو نام با هم عتفق شده‌اند و معنای این نام آن است ( داستی بپتر 
است) و برخی گفنه‌اند که منتهای خر است و اددیبپشت شت ملك آتش و نود است و 
این دو با او مناسبت دادد وخداوند اورا باین کار مو کل کرده که نیزعلل وامراش 
را پباری ادوبه و اغذیه ازال کند وصدق را از کذب ظاهر کند و محق دا از مبطل 


۳۳۳ ار لباقیه 
به سو گندهایی که گفته‌اند در اوستا میسن است تمیز دهد . 
دوز بیست و ششم این ماه اشتاذ روز است که اول گہنباد سوم باشد و آن سه 
روز است که آخر آن آخر ماه است و خداوند زمین را در این وقت بافرید ونام 
گهنباد فیشپپيم گاه‌است و گپنبارات شش‌عدد هستند که هريك از آنپا پنج روز است 
و واضع آن زردشت است . 
و خردادماه روز شقم آن روز خرداد است و آن 
عبدی‌است که بواسطۂ اتفاق‌دو نام خرداد گان 
نام دارد و معنای این نام تبات خلق است و خرداد ملگی است که بثر بدت خلق و 
اشجار و نبات و ازاله پلیدی از آبپا مو کل است . 
دوز بیست و ششم آن اشتاد روزانت که اول گپنباد حادم است و آخر آن 
آخر ماه است و خداوند اشجار و نات ر! در آن روز بہافرید و نام آن ايارم گاه 
است . 
جشن نبلوفر در خردادماه و“ تبرهساه روز ششم آن خرداد است و عیدی 
عید یر گان است که حشن تبلوفر نام دادد و این عید 
مستحدث است . 
دود سیزدھم آن روز تیر است و عیدی است تیر گان نام دارد برای اتفاق 
دو نام ؛ وبرای این دف د9 سیب است یکی آن است که افراسیاں حون به کشود 
ایران غلبه کرد و منوچپر دا در طبرستان در محاصره گرفت منوچپر از افراساب 
خواهش کرد که از کشود ایران باندازه پرتاب یك تیر دد خود باو بدهد و یکی از 
فرشتگان که نام او اسفندارمذ بود حاضر شد و منوچھر دا امر کرد که تر و کمان 
بگر د.بانداژه‌ای که بسازنده آن‌نشان داد چنانکه در کتاب اوستا ذ کرشده و(ارش) 
را که مردی پا دیا نت‌بود حاطر کردند' گفت که تو باید این تر و کمان دابگیری 





۱- جوان پی‌هنر نخست ناخوش‌بود | گر جنه فرذند آدش بود 
فر ددسی 


فصل نهم ۳۳۵ 

و پرتاب کنی و ارش بر باخواست و برهنه شد و گفت ای بادشاه و اک مردم بدن مرا 
ببینید که از هرزخمی و جر احتی.و علتی سالم‌است و من یقین داد که چون بااین 
کمان این ٹیر دا بیندازم باره بازه خواہم شد و خود را تلف خواهم نمود ولی من 
خود دا فدای شما کردم سیس برهنه شد و بقوت و بروبی که خداو ند ہاو داده‌بود 
کمان را تا بنااگوش خو د کشد و خود باده پاره شد و خداوند باد دا امر کرد که 
تیر او دا از کوه دویان بردارد و به اقصای خراسان که میان فرغانه و طبرستان 
است برتاب کند واین تر درموقم فرود آمدن به درخت گردوی بزد گی گرفت که 
در جہان از بزرگی مانند نداشت و برخی گفته ند از محل پرتاب تیر تا أ نجا که 
افتاد هر اد فرسخ بود و مُوجہر و افراساب ہہمین مقداد زمین با هم صلع کردند 
و این قضیه در چنین دوزی بود و مردم آثرا عید گرفتند . 

منوجپر و اپرانبان دا در این خهار کار سخت و دشواد شده بود بقسمی که 
دیگر بآرد کردن گندم وپشتن‌نان نمي‌زسیدند ذیرا طول می کشید و گندم ومیوم 
حا کال را که هنوز نرسیده بود می‌پختند و بدین‌جهت پختن میوه و گندم دد این 
روز زسم شده و برخی گفته‌اند که روز پرتاب کردن تیر این رود بوده که دوز تر 
می‌باشد که تیر گان کوجك است و روز چپازدھم آن که شش روز است که تر گان 
يزد گتر باشد و در این روز خبر آوردند که تیر کا افتاده و در این رور مردم 
آلات طبخ و تنودھا دا می‌شکنند زیرا در این دوز بوده که از افراسیاب دهایی 
پافنند د هر يك بکار خود مشغول شدند . 

سب دوم آنست ( دهوفذیه ) که معنای آن حفظ دناه حراست است و 
فرمانروایی در آن و (دهقنه) که معنای آن عمارت دنا و زراعت و قسمت آن است 
باهم توأماند که عمران دنا و قوام عالم بدانپاست و فساد عالم بااین‌دو اصلاح 
می‌پذیرد و کتابت در تلو آن ومقترن باین‌دو می باشد اما دهو فذبه ازهو شنگ صادد 
شده و دهقنه را پر ادد دیک اد رسم نموده و نام این زود سر است که عطازد باشد 


که ستاده تشاد فان است و دداین روز بود که هوشنگ نام برادر خوددا بز رکف 


۳۳۶ آارا لپا قیه 
گردائید و دهقنه را ہاو داد و دهقنه و کتاپت يك چبز است و این دور دا از راء 
احالال و اعظام عبد گردانیدند و در این دوز هوشننگگ مردم دنا را امر کرد که 
لباس کاتہان بپوشند و دهقانان را نین بر همین کار ام ر کرد و از این روز ملوك و 
دهقانان ومژبدان وغیر ایشان‌این‌ لباس دا پوشیدند وتا روز گا رگشتاسپ ازراء اجلال 
کتابت و اعظام دهقنه این دسم باقی بود و در این دوز أیرائیان غسل می کنند و 
سبب آن این است که چون کیخسرو از جنگ با افراسیاب ب رگشت در این روز 
پناحبه ساوه عبور مود و بکوھی که په ساوه مشرف است بالا رفت و نېا خود او 
بدون هیچ بك از لشکریان بچشمه‌ای وارد شد و فرشته را دید و فی‌الفود مدهوش 
شد ولی اہن کار بارسیدن بیژن سر گودرز مصادف شد و قدری از آب چشمه بر روی 
کخسرو ریخت و او را 67 که داد و گفت ای بادشاه (ماندیش) و فریةا لعن 
زا در ا ئا ساحتث و نام آ نر ا مائدیشین ازج ند و کم کم تحفیف یافت و آندیششد و 
رسم اغتسال وشست وشوی‌باین آب ودیگر برآی چشمه‌سازها پاقی و بایداز ماندند از 
داه ترك ؛ و اهل آمل در این دود بدیای زز می‌روند و همه روز دا آب پباژی 


ف 


شید فان مرداد ماه رود هفتم آن دوز مرداد است و آن 
روز دا عید میگیرند و بواسطه توافق دو نام 
مرداد گان کویند و معبای مردادآن است که مرك و لیسٹی نداشته باشد و مرداد 
فرشته ایست که بحفظ گیتی و اقامه غذاها و دواهایی که اصل آن تبات است ومزیل 
جوغ وضرد و امراض ھستند مو کل اأست. 

ئ0 ن یا ند جشم شپریودماه - دوز حبارم آن زود شهر بور است 
و این رور عید است و حون باز دو نام باهم 
توافق کرء آن‌را شهر یود نامند ومعنای این لفط دوستی و آرژه است و شهر یود فرشنه 
ایست که پجواهر هفتگانه که طلا و نقرہ و دیگر فلزات که قوام صنعت و دنا و 


مردم بدان است مو کل است. 
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زادویه گفته است که این روز دا آذرجشن می گویند واین‌روز برای آتشهایی 
که در خانه‌های مردم است عید است و این عید در قدیم آغاز دمستان بوده و در 
این عید آ تشہای پزراگ در خانه‌ها می‌افر و ختند و عیادت خداوند و ستایش او را 
زیاد می‌نمودند و برای صرف غدا و دیگر شادما نیا بگردھم جمع می آمدند و 
این آتش را برای رفع سرها و خشگی که در دمستان حادث می‌شود می‌آفروختند 
و می گفتند انتشار حرارت چیزهایی را که برای نباتات زیان آود باشد دفع 

خوزشد هو بد رده است که آذرحشن روز اول این ماه بود و این‌عدبر ای 
خاصه بوده وازروزهای معروف ایرانیان محسوب می‌شود | گر جه ددماههای‌فادسی. 
است و این عید از دوذهایی است که مردم تخادستان آنرا معمول میداشتند و این 
آتش دا برای تغبیری که دد هزا بدا ده که اول زمستان است می‌افروختند دلی 
در رمان ما اهل‌خر اسان این عد ڑا در آغازناتز میگیر ند و این دوز دود مبراست 
که اول گہئباد پنجم است و آخر آن روز رام اش و دد این دوز خداوند بهائم‌دا 
آفر بد ونام آن مد یامیر یم گاه‌است. 
مپرماه دوز اول آن هرمزد روز است و دوز 
شا نزدهسم مپراست که عد بزد گی است و 
بمبر گان معروف است که خزان دوم باشد واہن عد اه دیگن اعناد برای عموم 


عید مهر کان 


مردم است و تفسیر آن دوستی‌جان است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در 
این روز آفتاب برای اهل‌عالم پیدا شد این است که این دوز دا مهر گان گویند و 
دلبل براین گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این‌بود که تاجی‌را که 
صورت آفتاب بر او بود نز خی شرا وآفتاں برجرخ خود در آن تاج سواد بود و 
در این‌دود بران ایرائیان باذادی پیا مىشود. 

مبگویند سب اینکەاین روزدا ابرا نبان بزر ل#داشته! ند آن‌شادما نی و خوشی است 
کەمردمشنیدندفریدون خر وح کردہپس از آ نکه کاوه بر ضحاك ببوراسب خرو ج موده 


۸ . آارالباقیه 

بود واو دا مغلوب و منکوب ساخته بود ؛ مردم را بفرریدون خواند و کاوء کسی است 
که پادشاهان ایران بەرایت اوتیمن می‌جستند و علم کاویانی از پوست خرس بود و 
بر خی‌هم گفتەاند از بو ست شبر بودهو نرا درفش کاویان ناهمدند که بس اداو پجو آهر 
ولا زیت وذیود کردند. 

من گفته‌اند در این روز فرشتگان برای یاری فریدون آمدند و در خاندھای 
بادشاهان اینطور در آین‌ماه زسم شده که در صحن خائه مرد دلاوری هام طلو ع 
آفتاب می ایسند و بآوازی بلند می گوید « ای فرشتگان بدنیا پایین آبید و شیاطین 
و اشراد دا قلع و قمع کنیدو از دنیا آنانرا دفع نمایید» و می گویند در این روز 
حذاو ند رمن دا کو ۲ و کالندها را برای | نانکه محل ادواح باشد آفرید و 
درساعتی از این‌دوز بود که خداوند ماه را که کره‌ای سياه و بی‌فروغ بود بها وجلا 
بخشید و بدین سب گفتها ند که ما دزیر ان از آفتاب بر تر است و فرخنده‌ترین 
ك ماه است, 

سلمان فادسی میگو ید ۱۸ درعہد زردشتی بودن می گفتیم خداوند برای( ت 
بند گان حود یاقوت دا در نوروز وزبرحد را ددمهر گان بمرون آورد و فصل‌آین‌دو 
برایام مانند فطل ياقوت ور بر جد است بجواهردیگر, 

اپرانشبری هسگو ید که حداو ند از نوز وطلمت ہین نوروز و مپر کان سمال 
گرفت . 

سعیدین فضل می گوید علمای ایران گفته‌اند که قله کوه شاهین درهمه ایام 
تاستان همو ارہ سباه دیدہ میشود و در پامداد مہر گان سبیدم دیده ۹ دد وجین 
بنظرمی آید که بر آن برفی است و اپنمطلب چه هوا صاف پاشد وجه ابر هردو 
یکسان است ودرهرژمان یکنواخت است. 

کسروی میکوید که من از دو بد متو کلی شن.دم که میگفت دز دوزمبر گان 
آفتاب سان نود وظلمت طلوع می کند ۳ ارو اج را در اجساد می‌میراند و بدیتحهت 
ایرانبان اینروز دا مسر گان گفتدائد. 


اسل تہم ۳۳۹ 
اصحاب نىرنك گفته‌اند که‌هر کسی بامدادمہ ر گان قدری انار بخورد و گلاب 
بہوید آفات ہسیاری از او دقع خواهد قد.: : 
اما آن دسته ایر انان که پتأویل قائلند بر ای این قبیل مطالب تأویل قاشل 
می‌شوند و مر گان را دلیل برقيامت و آخر عالم میدائند باین دلیل که هرچیزی 
که دارای نمو باشد در ایئروڈ بمنتهای نمو خود میرسد و مواد نموازآنِ منقطع 
مشود وحو ان در این روز ازتناسل باز می‌ماند جنانکه نوروز را نچه دده‌پر گان 
گفته شد بعکس است و آنرا آغاز عالم میدانند و برخی مہر گان را بر نوروز تفضل 
دادەاند جنانکه پاییز دا بر بہار پرتری داده‌اند و تکیه گاه ایشان این است که 
اسکندر از ارسطو ہر سید که کدام یك این دو فصل‌بهتر است ارسطو گفت : پادشاها 
در بپارحهرات وهوام آغاز مبکند که نقوّء‌یابند و در باییز آغاز ذهاب آنپاست‌پس 
پاییز از بهاد بهترأست. 
این روز دد ایا گذشته با او زمستان موافق بود وحون اک را اهمال 
کردند پیش افتاد و در ملوك خر اسان اینطود مرسوم گشته که در رود مپر گان 
بسیاهبان و ارنش رخت پاپیز ی و دمستانی مي‌دهند. 
روز بیست و یکم رام.روز است که مهر گان 
رام روز با مه ر گان بز کک و 
رضحاك ظفر باقت و او دا بقبد اسارت در آورد و حون ضحاك دا به پیش فریسدون 
آوردند ضحاك گفت مرا بخون حنت مکش و فر یدون از راہ انکاد این قول گغت 
آیا طمع کرده‌ای که با جم پسر و یجان در قصاس‌همسر و قرین باشی بلکه من 
تودا شون گاوتری که در حانه حدم بود می کشم سپس بفرمودتااورا بند ردنك 
و دز کوه دماوند حعس مودند و مردم اد شر أو راحت شدند و ایسن دور را عید 
دانستند و فریدون مردم زا آمرز کرد کد (گشتی ) کمن يدند و زمزمه کنند د 
دز ھنکام طعام سحن کو ینف برای ساس گذادی خداه ندی کے ایشان دا یس 
از ھزارسال ترس باردیگر در ماك خود تصرف داد و این کار در ایشان سنت و 


۳۳۰ آ ارا لیا قیه 

عادت ما ند. 

همه ایر انیبان براین قول‌همدل وهمداستانند که پیوداسی هزار سال زند گی 
کرد و | گرجه برخی می گویند پیشتر از هزار سال دند کی نمود و این هر ارسال 
مدت پادشاهی وغلبه او بود و گفته‌اند اینکە ایرائیان پیکدیگر اینطور دعا ممکنند 
( که هزار سال بزی) از آنروز رسم شده ذیرا چون دیدند که ضحاك توانست هزار 
سال عمر کند و این کار در حد امکان است هر ار سال ژند گی را تويز نمودند. 

زردشت ایرانبان‌دا امر کرد که بايد مپرجان و دام روز دا بيك انداژه‌بزراد 
ہدارید وپاهم این‌دو دا عد بداز ید تا آ نک هرمز پسرشاہود بپلوان مسان ایر دو دا 
بهم دوست چنانکە میان دو نوروز را عم بهم‌پسوست و سيس ملوك ایران و ایر انان 
از آغاز مهرحان تا سی روز تمام برای ظیقات مر دم مادا نگ دز اوروز گفتد شرف 
عمف قرار دادند و برای هر طبقه‌ای سج زور مد داشستم 

عبد؟ بانگان تا روزدھم آن روز آ ان ماه اقب ۳ آن 

۰ سای است که برای توافق دو نام آبانگان 
گویند و دد این روز رو وسر تہماسب بشاهی دسید و مردمانرا پحفر انپاد و تعسر 
آن امر کرد و دز این دور بکشورهای هت گا زه خر زسید 1 فر یدون پیوزاس 
دا اسر کرده و بسلطنت دسیده و مردم دا امر کرده که دو بازه خانه‌ها و اهل خود 
دا مالك شوند و خود را کدخدا بنامند یعنی صاحب خانه و خود او نز بخانه و 
خانواده خود فرمانروا شد و شروع پامر و ېی و گر ودار نمود بس از آنکه همه 
ابر انیان درعهد بیوراسب بی‌خانه و زند کی بودند و سلب سالکت از ایشان شده 
بود وشیاطین و شریر ان پخانه‌های ایشان می آمدند و توانا نبودند که از خانه خود 
آنائرا دفع کنند و ناصراطروش این دسم دا برطرف کرده و أشتراك ماردان دا با 
مردم در کدخدایی اعاده داد و پنج روز آخر این ماه اول ان روز اشتاد است که 
فرورد گان ام دارد ودراین روز در نو اویس مرد کان طعام و شراب در بشت خا نها 


می گذاشتند و جن 8 ممکردند که ارواح مرد گان از جابگاء ثواب 3 عقاب 


فسل آهم ۳۴۹ 
خود بیرون می آیند و از آن طعام و شراب مبخودند و درخانه‌های خود دا سن‌دود 
میکردند تا آنکه مردگان از بوی آن بپره‌مند شوند و می‌گفتند اواح ابراد 
گذشتہ بحانواده و اولاد واقارب دز این زود توحهی م و ساثر اموز آنا 
می‌شوند! گر چه آن ارواح را اہ 

در این دوز ایرانیان با کیک اظاف دادند برخی گویند پنج دوذ اکر 
آبانماء است و برخی میگویند که آن اندر گاه استکه خدسه لواحق آبانماه و 
آذرماء باشد و چون اختلاف در آن زیاد شد و تناذع در آن نمودند برای احتیاط 
هردو دا عبد گرفتند ذیرا یکی از ادکان دین ایشان می‌باشد و پنج روز اول دا 
فرورد گان اول گقتند و پنج روز آخررا فرورد گان دوم و این فرودد گان از اول 
برتر است . 

اول واحق زائدہ اول گېنباز قشم ام تو در اینروژ بود که خداوند مردمرا 
آفر بد د نام آن همشنشسنسگاه ست" 

گفته | ند سیس فرودد کان این است که فال حون هابیل را کشت و پدر و 
ماددھابیل سياد جز ع ہراونمودند از خداوند خواستند که روح اودا بار دیگر بکالبد 
بسرشان بر گردانید ودر روز اشتاد آ بان ماه خدا روح او را اعاده داد و ده دوز در 
بدن او بود و هاییل نشست و با پدر و مادر خود حرف نمید و قط ایشان دا نظر 
فی کرد 

[جمیم آنچه را که در آن عصر از خوردنی و آشامیدنی و بوییدنی خوب 
بود گرد ایشان فراهم آوردند و علما و ملوك این سنت دا حفظ کردند و آن را 
بزرگترین اعیاد سال دانستند و برای اینکە بند گی و چا کری خویش دا اظپاد 
کرده باشند سه دود هم بر آن افزودند و از دوز e‏ آغاز کردنه و بادشاهان 
در این روڑھا تاج خویش را از سر می گرفتند و از تخت به زیر آمده در صف مردم 
هی نشستند وجامه‌ی سپید پر تن کرده و کشتبج پر کمرمی بستند و په دادخواهی‌مردم 
می‌زسدند و به مصالح کشود می‌پرداختند . ۱ 


PY‏ آ ار ا لیا قیه 


آذرماه اولین‌دوز ان دوز هرمزاست و این دود سوادی 
کو است' و آن سنتی است مرسوم که مردی 
کوسه و خنده اور در این دود پرخری سواد شود و اینسلت منحصر پە مردم فارس 
است و چون این روز به‌علت اهمال کبیسه اشتداد سرماست این کوسه پادجه‌هایسی 
پر خود ده و جامه‌های که می‌بوشد تا ہرای شناخته‌شدن ازجمع مردم علامتی 
باشد و غذاهای گرم ومسحن خوردہ و شامیدنیھای آسخین آور ھی نوشد و تن 
خویش‌دا با روغن‌هایی که حلوی سرمادا گر چرب کرده سس بادبیز نی به‌دست 
می گیرد و خود دا باد می‌زند و مردم باو می‌خندند و برا آب می‌باشند برف ویخ 
به سوی او برتاب می کنند واواز اعدان و اشراف عطایاتی دریافت می کند و درعصر 
ما این رسم درشیر از و برخی دیگر ازشپر‌های فارس معمولاست و او برای این کار 
باجی هم به حکومت می‌بردازد 
اپوسعید احمدبن محمد بن عدا لحلیل مہندس برای من حکایت کرد که در 
شیر از دیده است مر دی از انات ده لت را که دارای دیش بلندی بود و به دشال 
آن کوت حرسواز روان نود ومقداری کل فرمز با خود داشت که به درهر ځانڼه که 
زی نمي‌دادند از این گل پرتاب می کرد این روز را نیز اسال و هارو گان ىر 
گوبنه و پادشاهان کیانی آنرا بہار جشن می امیدند و در این روز بود که خر 
شا بحیرہ دسید و آ نبا روباهانی بودند بالداد که در عصر پادشاهان کبانی می‌زیستند 


و سعادت و خوشی دوز گار آنان به این روباهان بود که پس اذایشان منقرض شدند 





۱- ابودیحان در کتاب تفهیم گوید : و بر نشسٹن کوسه حیست ؛ آذدماء پروذ گار 
خسروان اول بهاد بودست وبه نخستین دود اذ دی اذ بهرفال مردی بیامڈی کوسه بر نشسته 
برخری (دوی یاء دد آن ذمان دو نقطه می گذاشتند که جثن‌حرفی امروذ ددمطابع مانیست) 
و بدست کلاغی گرفته و بباذبیزن بر خویشتن باذ همی‌زدی و ذمستان دا وداع همی کرد د 
ذمی‌دمان بذان چیزی یافتی و بزماثه ما به شیراذ همین کر ده‌اند بضر یبت پذدفته اذ عامل تا 
هر ج ستاند اڈ ہام داذ تا ٹیم دوز بضریبت دھذ و تا نما دیگر ذبهر‌خویشتن ستانه و اگر 
اذ پس نماز دیگر بیاہندش سیلی خودذ اذ هر کس . ۰ 

نقل أذ تفهیم نسخه موجود در کتابخانه مجلس 


فصل یم ۳۳۴ 

و از اینجاست که دہ این روز نگاء ہر روہاہ را مبارك و فرخنده می‌شمار ند . 

همکن است که خواننده شگفت نمایه که گنه زو باء‌بال دادد ولی‌مرا کسی 
که به گفته‌های او اطمینان ذادم و لو | والقاسم علی بن احمد طاهری است حکایت 
کرد که فرمانداد اسبیجاب درسال سینبدزوهفتاد ونه‌بزای نوح بن منصودفرما تروای 
خراسان اسبی شاخداد و دوباعی بالدار پیشکش فرستاد واین «وباه دد پپلوی خود 
بالی داشت که پرهایی بر آن دوییده بود و تا آدمی نزديك او می‌رفت بالهای خود 
را بازمی کرد و همینکه ازاو دود می‌شد بالهای خویش‌دا جمع می کرد و بەپہلوی 
خویش می‌جسبانید و ابوالقاسم نامپرده گفت که او خود این روباه را در قفس‌دیده 
است . 

این دوذ نخستین دوزی بود که جمشید مروادید دا از ددیا ببرون آورد و 
پیش از او کسی مروارید را نمی‌شاخت و ین روز به دخول آفتاب در بر ج حمل 
نزدیك بودہ و مردم آ ترا غد می گرفتند وشادمانی می کردند. برای اینکە زمستان 
منقضی‌شده و رمان بدبحتی وسحتق سبری گشته و بپاد با رواک جان‌فن| ونسیم بپادی 
روی آورده و سز برای اینکه زمان همجون مرده‌ای بود که از نو زندہ گشته ودر 
این روز به صحرا بیرون می‌دفتند و به گیاهان نظر می‌افکندند و برای پادشاهان 
در چنین روڑی پیش از غذا دوباهی و پس از صرف غذا هدهدی (بويك) 
وحوحهای و کره خری و میوه‌هایی که درشاخ گل ہدید آمده بود هد یه هی آوددند. 

گفته‌اند این دوز اولین روزی بود که خداوند خبر و شر دا قضای خویش 
گرداند و بروج دا ترتیب داده و آنها دا میان کوا کب این بروج تقسیم کرد ]. 

و اسعد ساعات آن‌ساعتی است که برج بره در آن طالع باشد و اصحاب 
نبرنگیا نات ہیی سر2 هجو یند ۵ بر این گمانند که خاصیتی که در آن ذکر 
شده در هرحال موجود است و می گویند هر کس صبح اپن‌روذ پیش از آنکه لب 
بگفتار گشاید یك به بخورد و اترج پبو ید همه سال را خوشتخت خواهد بود. 

طاهر بن طاهر می گوید که اير انیان در ایام قدیم گر ماه در منزل آتشی 


بود عسل می‌خوردند و | گر در منزل آبی بود آب می نوشیدند بر طبق متابعت اذ 


۳۳۴ ارا لیا قبه 

منازل قمر . 

ایرانشہری می گوید که من از جمعی از علمای ادمنیه شنیدم که می گفتند 
۳1 حون صبح روز تعاب شود بر کوه بزد کی که مان رمن داخل و زمین‌خارج 
است ډو چ سفیدی دہدہ مشود که در همه‌سال جز دد این وقت دیدہ و 
مردم این ناحیه ا گر این قوچ فریاد کند می گویند سال پر نعست است و خوش 
خواهد گذشت و اگر فرباد ئکند بخشگسالی فال بد هی ل نند. 

ایرانیان صبح یومالٹعلپ بنگاه گردن به ابرتبهعن می‌جستند و از صفا و 
کدورت ولطافت و کتافت آن ہسعادت و تعوست زمان وخشگسالی ۳ فراوانی سال 
استدلال می کردند. 
اور یتسب رو نیم روز آذد عیدی است که آثرا برای 
توافق دو نام اذرجڈن می‌نامند و در این روز 
بافروختن آتش احتیاج می بابند و این روز عبدآتش است و به نام فرشته‌ای که 
که بیمه اتشہا هو کل است موسوم است و زردشت امر کرده کے در این دور 
آتشکده‌ها را زیارت کنند و قربانیپا باتش نزديك کنند و در امود عالم مشاوده 
اعیاد دبماه از خر روز ودیگر دیماہ و نرا خورماه نیز می گویند نخستین 
اعیاد مانند دبیگان و غیره روزآن خرم‌روز است و این دوز و این ماه 
هردو بنام خدایتعالی که عرمزد است نامیدہ شده یی پادشاهیحکیم وصاحب ابی 
آفر ید گار و در این دوز عادت ایرانیان چن بود که بادشاه از تخت شاهي بزیر 
می آمد و جامه سپہد می پوشید و در ببابان برفرشهای سید می ئشست و دریانا و 
بساولان و قراولان را که هبت ملكت بدا نہاست بکنار می را ند و در امور دتا 
فار غالبال نظر می نمود وهر کس که نبازمند می‌شد که با پادشاہ سخن بگوید خواء 
که گدا باشد یا دارا وشریف باشد یا وضیع‌بدون هیچ حاجب و ددبانی بنزدپادشاه 
می زفت و بدون هیچ ما نمی ہا او گفتگو می کرد د در این رود بادشاه با دهقا نان و 


سل نیم ۳۴۳۵ 
برزیگران مجالست می کرد و در یك سفره با ایشان غذا میخورد و می گفت : من 
امروڈ مانند یکی از شما هستم و من با شما پرادد هستم‌ذیر | قو ام دنا بکارهایی است 
که بدست شمامیشود وقوام عمادت آن‌هم بپادشاء است ونه پادشاه دا ازدعیت گریزی 
است و ئە ڑعبت دا از بادشاه وجون حقیقت امر نین شد پس‌من که پادشاه هستم ہا 
شما برژیدران برادد خواهم بود ملف دو بر ادد مہر بان خواهیم بود بخصوس که 
دو برادد مہر بان هوشنك و ویکرد جنین بودند. 

گاعی این دوز دا نود دود می گویند وآ ثرا عید هیگیر ند ديرا مبان آن و 
نوروڑ نود روز تمام است . 

روز هشتم و پانزدهم و بیست و سوم این ماه برای اینکه نامهای آنها با نام 
ماه موافق شده اعیاد است . 

زور ر یازدھم روز خود است که اولان گناد اول‌است وآخر آن روز ا 
است که رود دیہبمہر پاشد و این وبا مدیو زرم گاه نام دارد و خداوند آسمان 
را در این روز آفرید. 
۱ روز چہاردھم روز کو شی است 5ه آترا سپرسود شر می ناد و دز این دود 
ایرانیان سیر وشراب میخود ند و سپزیپا دا با گوشتهایی که استعاذه ازشبطان بر آن 
خوائدەائدمی پز ند وسبب‌این‌است که شیاطین پس از قتل جمشید چیرہ شدند ومردم 
برای دق عآژاد آنان چتین کردند وچون ذقتلجمفید زین گفتند سو گنه یاد 
کردند که به حربی نزديك نشو ند و این کار در ایشان سنت ماند و بحوردن طعام 
مذ کور از مرض‌هاپی که منسوب به ادواح سوع است تداوی و ی ۱ 

رور پانزدهم این ماه روز دیسمپر است که آنر | دییگان گویند و از خھیر 
با از کل شحصی دا ل انسان می‌ساز ند و در راهرو و دالان خانه‌ها می گذاد ند 
ولی این ‌کاد از زمان قدیم در خانه پادشاهان استعمال نمی‌شده و در زمان ما اینکار 
برای اكه ما نند کارهای مشر کان د اهل صلال است هتر ولك شده . 


شب شانردهم رور مپر است که را درامزینان 03 و کاکٹل ٹین تأده 


۳۳۶ 7 ارا با قیه 

می‌شود و سب اینکه این روز را عد مسگیر ند اين است کەعملکٹ اپران دد این 
روز از ترکستان حدا شد و گاوهایی‌دا که تر کستانبان ازایشان بەیغما برده بودند 
از تودانبان س گرفتند . 

دن سیب دیگر آن انت که چون فر یدون ضحاك بیوداسب دا از ميان برد 
گاوهای اثمیان را که ساك در موقعی که او دا محاصره کرده يود و نمی گذاشت 
اثغیان با نها دسترسی داشته باشد رها کرد وبخانه او بر گردانید و اثفیان مردی‌بود 
جلیل الۃدر دارای همنی‌دفیم که همو اده بفقرانعمت می بخشید وازاحوال گرفتاران 
و بچار گان حجستجو مبکرد و آنانکه باو آمسدوان ہودند امد ایشان را بدل سای 
نمی کرد و چون فریدون از اموال او دفع توقیف کرد ەردم برای اینکە بعطایای 
اثفیان چشم داشتند آنرا عید گرفتند": 

در این روز بود که فریدون را از شر گر فته بودند و در این روز بود که 
فریدون بر گاو سوار شد و در ثب این زوز در آسماں گاوی از نور که شاخپای او 
از طلا و بایپای او از نقرہ است و چرخ فمرزا می کشد ساعتی آشکار می شود سس 
غایب و پنهان میگردد و هر کس که موفق بدیدار او شود در ساعتی که نظر باو 
می ‌افکند دعایش مستجاب خواهد شد . 

دد این شب بر کوه اعظم شبح گاوی سفید دیسده می‌شود و اگر ایسن گاو 
دومر تبه صدا پر آورد سال؛ فراوانی است وا گريك مرتبه صدا کندخشکالی‌خواهد 
شد سپس این گاو ٹر از چشم پنهان می‌شود و تا سال دیگر همانوقت دیده نمی- 
گردد و در این دوز با نوشیدن شیر گاو تبرك می‌جویند و اصحاب نیرنگ گویند 
هر کسی صبحگاه این‌دوز پیش از آنکه سخن گوید يك به چاشت بخودد وتر نجی 
وید آن سال دا به خوشی و فراوانی خواهد گنداند و از قحط و بیچارگی و 
بدبختی در امان خواهد ماند . 

بابلی گوید : برخی اد ایرانیان این روز دا شوم می‌دانند و می گویند این 
روز را جنیان عید می گر ند ذیرا که از مر گی جم به دست بیوداسب و چبره گشتن 


فصل تیم ۳۴۷ 
٭ شیاطین برمردم و خانه آنان و انزال بلا بەآدمیان شاد گشتند و مردم کوشیدئد که 
خود را ازشیاطین ددامان نگاه داد ند این بود دسته‌هایی از خویش دا مأمود ساختند 
که خداو ند دا یاد کرده و برصاجبان این خانه‌ها ثنا بخوانند و آن شب دا خواب 
ترفنند ازا اک که زدن دد خانه‌ها و آوازغواندن بر ای صاحیان غاا ازآن 
عہد یاد گار مانده است . ۱ 

بابلی گوید : علمای ایران گفته‌اند که جم کالیلی ؟ دا به صورت انسان دید 
که رنگار نگ بوده ہا زیباترین جهره و بر گاو سیدی سوار و در دست دسته‌ای 
سوسن داشت که می‌بویید و گاو او از هفت گوهر که عبارتند از زد ء سیم » مس » 
قلع , آهن » سرب هر کب بودہ آن سواد نام مردم را آورده و صفات نان را یاد 
کرده وار فردغ خویش برصاحبان آن نامپا تقسیم می کرد ونور وروشنی او رو په 
کاهش می گذاشت. جم اورا گفت ای ارو ی زنگارنگ و دنگ آمیز تو کیستی؟ 
آن سوا ر گفت من‌بخت هستم. جم گت از ایِنکة میروی ومی آ بی وسخن می گویی 
جه مقصود داری گفت من دد این کار بخت و اقتال دا میان مردم تقسیم می کم 
جم گفت اين سیم و در دا به کدام شخص می‌دهی گفت بپر کس که خسودسیم و زد 
دارد ! جم گفت در جه وقت بش اد هرژمان در جہان خواستگاری دوی دهد گفت 
هنگام ی که برج شود میان آسمان باشد سپس این سواد از نظر پنهان 

من پر این سر بودم که تا هنگامی کے در نقل ماهپای پارسی هستم تنہا 4 
حکایت آن پپردازم و از نزد خویش چیزی بر آن یفزایم و چون کذب و محالات 
و آراء ركيك بسار در آنها .اء یافته اگر در جای خود دم از تصحیح این اقوال 
فروبندم ترك نصیحت کرده‌ام از اینرو می‌گویم بخت و اقبال دا در جپان اوقاتی 
اس است که شخص بان نائل می گردد و امد هرود که دعاها در آن ھنگام 7 
اجا پت رسد و دعا با عزمی صحیح و اعتقادی قوی و تو کلی راست مستجاب می شود 
چنانکه درانجیل آمده بحق ہا شما می گویم اگر ددشما ایمان باشد شك مکنید که 


۳۴۸ 7 لارا نبا قیه 


اگر باین کو بگوبید پیش آ او نیاید!. 
۱ تردیدئیست که خداو ند وآ نانک ازملائکە و ارواح پاك وکوا کب مسخرہ' 
واسطه ميان ما و اویند عناپتی به‌اصلاح حال ما دار ند ومنتظر تو په و دعای ماهستند 
و از شگفت آودین چیزی که در این مبحث است این مساشد که دریا نوردان از 
بازر گانان نقل می کنند که تیری بر د کل کشتی می‌بندند و پیکان آن تیر باید 
سر به بالا باشد و چون بادهای طوفانی وذیدن گرفت و بادان و امواج زیاد شد , 
به‌قسمی که کشتی در ورطه هالاك افتاد دست به دعا برداشته واشگ می‌دیز ند ومی- 
خواهند بادهای خود دا برای سبك گشتن کشتی به ددیا بریزند و ددچنین حالی- 
غم‌انگین می‌نگر ند که از دود اشبایی همچون کوا کب درخشان به چشم می‌خوزد 
که هريك به انداژه‌ی فیلی است و با:دیدن این موجودات خود را از غرق شدن 
ایمن می‌پابند و یکدیگردابه سلاعتی مز ده می‌دهند . 

ھر جد در با بحرانی و مورا باشد و بسا دوی می‌دهد که در يك شب سه تا 
حپار مرتبه آنها دا می بف و وز آسمان ابر از آسمان صاف و در پاده‌ای از دریا 
از باره‌های دیگر بیشتر به جشم می‌خورد وجالینوس فاضل و جمعی دیگر از مردم 
متفحص اینحکایاترا تصدیق می کنند و | گرهنگام دعا بهاشکال کوا کب استعانت 
جسته شود و به صحرا دفته شود و آواذها بلند گردد و قلوب از هموم دنیوی فاد غ 
شود استجابت دعا قویتر می گردد و قدمای یونانیان وقتی می‌خواستند دعا کنند 


۱- «بشمأ می گویم ا گر ایمان بقدد دانه خردلی میداشتید بدین کوه می‌گفتید اذ 
اینجا بدانجا منثقل شو البته منتفل میشد د هیچ امری برشما محال نبود» مجدداً ددانجیل 
دپگر آمده « ذیرا که هر آینه بشما می گویم هر که بدین کوه گوید منتقل شو بددیا افکنده 
شو و دد دل خود شك نداشثه باشد یتین دادد آنچه گوید می‌شود هر آینه هر آنچه گوید 
بدو عطا می‌شود؛ . 

۲- این عقیدء که کوا کب مسخره واسطه مان ما و خدادند میباشند عقیده‌ای خرافي 
اذ علم تنجیم است و یاد گار ستاده‌بر ستان (صابئین) وباآنکه پیرد نی مردی عالماست گاهی 
اذتأئیر عصر خویش خالی فیست. 


سل نیم ۳۳۹ 
وفتی می‌دا می گزیدند که مشتری در وسط السماه باشد باراس آن و ذهره درطالع 
باشد و برخی از آنان هنگامی دا انتخابت.مي کردند که یکی از دو کو کب سعد 
در طالع و دیگری در دابع باشد ذیرا یکی از این دو کو کب دلیل عافیت است 
و دسته‌ای دیگر یونائیان وقتی دا انتخاب می کردند که یکی از این د وکو کب 
در قاسم باشد ذیرا این کاد مر بوط به دین میباشد و دیگری در دابع پس از آنکه 
موضعی از فلك با شکلی از خورشید آنرا موافق ددآید . د وکو کب نحس با آن 
دو به معادات ہر خاسته باشد و ماه هم پاین دوسعادت بحشد . 

اتصال آنرا به کوا کبی که دعا از جنس آنست اتصالی محمود و قوی و 
مقبول گرداند ۱ 

یعقوب بن اسحاق کندی در رسالای که براوقات دعا مقصود کرده گوید : 
هروقت قمروغطارد با کو کب کف‌الخطب درمقار ه باشند و آن‌سال‌هزار وسصدوده 
اسکندری در دت ويك درخه ونسف عشرددجه برح حمل‌است دعای شحص در باره 
بدن و صلاح کالبد شخص هستجاب می گردد و هروقت که شمس با آنها در حال 
اقتر ان در آید دعا برای غنا و طلب شجاعت به اجابت میرسد ولی این دعا در نیمه 
عمر او قبول در گاه خداونه می گردد اما | گر حل در اقتران با آنپا باشد در 
حالتی که سعد است دعای داعی از نیمه عمر تا آخر عمر قرین به اجابت است و 
داعی مسعود و خوشبخت می‌شود ولی اگر در حالی باشد که زحل منحوس است او 
فقیر و ناتوان می گردد ذیرا برخی اذ ادعبه معکوس آنچه را خواسته‌اند می‌شود 
و ضدامید و خواهش آنان تحقق می یاہد مانئد دعای اهل طبرستان که در ایام 
حسن بن زید علوی که دچار خشگسالی شده بودند . 

گروهی سوی کوهسادان شدند به فرباد خواهان باران شدند 

هنوذ دعا به‌با یان نرسیده بود که در شپر آتش‌سوزی افتاد و زبانه‌های آتش 
په هوا رفت و ابوالعمر دد این باده گفته است : 

خرجوایسئلون صوب غمام فاجیہوا بمیب من حریق 


۳۵۰ آثارا لبا فیه 

جائہم ضد ماتمنوه اذجائت قوت محشوة پفسوق 

وا گر مشتری مقادن آن شود دعای مظلوم دراعائه انستم وظلم ظا لم‌مستجاب 
می شود وا گر زهره مقارت آن شود دعای داعی در باره خو استن‌مال مستجاب می‌شود 
لکن عمرش کم میشود و اگر مریخ مقارن گردد داعی ددچنین موقعی بر کسی که 
درباره او دعا می کند ظالم بوده و از اجابت محروم می شود و دریاده دیگر عزائم 
و افسونھا و ساختن طلسمات همین دستورها نیز صادق أست هرحند همه دا ئمی- 
توان در این باب بیان کرد. 
روز دوم آن دود برمن‌صداست که برای توافق دونام آ نرا 
بپمنجنه نامیدەائد و بہمن نام فرشته مو کل بر بھائم است 
که بشربا نپابرای عمازتذهس ورفع جوائج نبازمندند و مر دم فادس دز دیگ‌هایی 


بهمن‌ماه 


از جمیع دانه‌های‌ما کول با کش عد ایی کی پزند و آنرا با شیر خالص می خورند 
و می گویند که حافظه دا این غذا (یادمی کند واین‌روز را درحیدن گیاہپا و کنار 
رودخانه‌هاو حویپاو روغن گر فئن وت حور وسورا ندنیها حأصبتی‌محصوص بدین 
روزاست وبراین گمائند که جاماسب وزیر گشتاس این کارها را در این روز انجام 
می‌داد و سود این اشاء در این دوز بیشتر از دیگر زوزهاست . 

روز پنجم‌روز اسفندادمف است که نوسرہ یعنی سره جدید یا برسرہ یعنی‌فوق 
سره گفته میشود ديرا پنج دود پیش ار کہ اه | از پیوزاسب به یاد کار مانده 
و دوز دهم این برج روز آبان عرد است کهآ نرا سده گویند یعنی صد و آن یاد گار 
اردشیر پسر باپکان است و در علت و سب این جشن گفتەاند که هر گاء روزها و 
ہا دا جدا گانه بشمادند میان آن و آخر سال عدد صد بدست می آیسد و برخی 
کا این است که دراین‌روز زاو كان کون نف بدد پشر » درست صدئن‌شد ند 
و یکی ازخود را برهمه پادشاه گردا نیدند وجمعی بر آنند که ایئروڈ عبد هوشنگی 
پیشدادی است که تاج عالم را بدست اورد و دسته‌ای هم گفتها ند در این دور جہنم 
از ذمستان به دنیا بیرون می آید ازاینرو آتش می‌افروزند تا شر آن برطرف گردد 


هل نیم ۳۵۱ 
و تخیر می‌کنند. که تا مضرت آنرا بزطرف کنند تا اینکه در خانه ملوك دداین 
شب دسم شده که أ تش بیفروزند وجون شعلهود گردد وحوش را باتش می‌آنداد ند د 
مرغها دا در شعله آن می‌پر انند و دد کناد این آتش می نشینند و بلپب ولعب مشغول 
می‌شو ند (خداو ند از هر کس که از ایلام و ایذای حبوانات غبرموذی أذت می‌برد 
انتقام بکشد.) ۱ 

ایرانبان پس از آ نکە کبس از ماهپای ایشان برطرف شد در این وقت منتظر 
بودند که سرما از ایشان برطرف شود و دورۂ آن منقضی گردد زیرا ایشان آغاز 
زمستان دا از بنج روز که از بان ماه بگذرد مسشمر دند و آخر زمستان ده روز که 
ازبهمن‌ماه میگذشت میشد و اهل کرج این شب دا شب گزنه میگویند یعنی شبی که 
در آن گزیدن زیاد است و مقصودشان این است که سرما شخصرا دراین‌شب می گزد 
و گفتها ند سب اینکه دد این شب اتش دوشن مبشود این است که چون سالك 
قرار گذاشته بود هردور ده نفر باودند وبرای ماری که بدوش او بود دماغ آ نهادا 
غذا قرا دهند و شخصیکه و کل کات کاه بود ہیں اذ آمدن ضحاك به ایران 
ازمائیل نام داشت و این شخص م وکل یکی از این دو را آذاد میکرد و توشه‌ای 
می پحشید و او را امر میکرد که بجبل غربی دماوند سا کن شود و به آنجا برود و 
برای خود خانه‌ای ہسازد و در عوض این شخ ص که آزاد شده بدو مار دماغ قوچی 
میخودانید واین دماغ دا با دماغ يك‌نفردیگر که کشته شود مخلوط مبگرد وچون 
فر يدون شحاكك را گرفت ازمائیل دا حاضر کرد و خواست که او دا پاداش بخشد 
ازمائیل اشخاسی را که از قتل بازداشته بود فریدون دا اخباد کرد و یك دسول از 
فریدون خواست که پکوه دماو ند برود که تاحقیقت قضیه دا پفریدون ارائه دهد و 
چون ازمائیل بکوه دماوند رسید آژادشد گان را امر کرد که پر یشت پا‌های خود 
هريك آتشی بیفروزند تا شماده ایشان زیاد بنظر آیسد و این واقعه در شب دهم 
نا بود و فرستاده فریدون گفت : چه قدر خانواده‌ها که تو آزاد کردی و از 


آنجا پر مت و فر یدون دا با نجه دیده بود اخبار کرد و فریدون از شنیدن این 


۷ ۲رالباقیه ۱ 
و افیه خیلی مسرو شد حود او پدماوند رفت و آزاد شد گان زا دید سس؛ ازمائیل 
را جزو 7 0 0 دفاو ند را ټول او کرد ډو او را پتحتی زدین نشا نید 
و نامش دا مسمغان (مەمغان) گذاثت . 
نبز در دو مار ضحاك بیوداسپ گفته‌اند که ایسن دو مار درشانڈ ضحاك ظاهر 
بودند و وراك آنبا مغز دماغ مردم بود و نیز گفته‌اند کہ دو زخم بود که بار 
درد ھی گرفت وبرای ابنکه درد نها آرامش و فف با ید دما غ آدمی‌را باید بدان 
زخمپا مالید . 
اما عقیده ما دریاده این دو ماد این است که بسیار چیز شگفت آوری بود و 

اگرچه امکان دارد ولی خیلی دود است زیرا برخی اذ حبوانات از گوشت عمل 
می‌آیند و شبش نیز از گوشت تو ليد مي‌بود و همچنین حیوانات دیگری: وبرخی 
حیوانات هستند که با آ نکه بکبال موفود خود دسیده‌اند از جایگاه اولی خویش 
ببرون نمی رن چنانکه حکایت شده در بلاد هند جو انی است که از فر ج مادرش 
سر خود دا بیرون می آورد و بچریدن علف مشغول می‌شود و باز بشکم مادر خود 
فرو هرود و تا هنگامی که نبرومند نشده و از خود اطمہثان نىافته که دد جس‌دوی 
و پیش دوی مادر خود بدود ازشکماو کاملا بیرون نمی آید و گفتەاند سب اینکه تا 
این حیوان از شکم مادد خود بیرون آید فر اد میکند این است که زبان مادرش 
خیلی خشن است و از این زبان میترسد و عادت مادرش این است که حون نوزاد 
خود دا دید شرو ع میکند که آنرا بلیسد تا آنکه گوشت آنرا از استخوانش جدا 

کند و نمیشود اینءطلب دا انکارنمود زیرا مشاهده شده است که حسو انات از اشاء 
دیگری نیز متولد می‌شوند چنانکه ابوعثمان جاحظ حکایت میکند که در عکیر | 

گلی دا دیدم که نیمی از آن جرد شده‌بود و ٹیم دیگر همانطور که باقی مانده پود 
و هنور حبوان نشده بود . 


نیز از موهایی که با پیاز خود از گوشت بیرون می آید چون آنرا در آب 


سل نیم ۳۵۳ 

و یا جاهای نمنا کی در فصل تابستان پگذاديم و سه هفته یا کمتر طول بکشد ماد 
از آن تولد می‌شود . 

مات رگن مرا کیت دو کہ بعینه همین مطلب دا در آنا 
دیله | ید . 

جبہائی حکایت می کند که در دریای هند شاخه‌های یك نوع درختی است 
که در ساحل بحر بروی دیگپا گسترده می‌شود و کم کم این بر گی کنده می‌شود 
و زنبور عسل می گردد و می پرد وتو لد کژدمپا از گل و پادروج و ولد ذثبودعسل 
از گوشت گاو و نوع زنبور از گوشت اسب نزد علمای طبیعی معروف است و ما 
خود حبواناتی دیدیم که از نبات متولد شدند سس توالد کردند و نوع آنها باقی 
اند : 

روز بست و دوم پاد دود است و دراین‌ماه عیدی است که بیمین نام معروف 
است و دز قم و نواحی آن رسومی. از شرب و لېو رای این عد ا مر قونه که 
مائند رسوم دیگر اعاد است جنانکه دراصفپان در ایام نوروژ باژادی بپا می‌شود و 
عمد میگیر ند و آن دا در اصفهان کژین گویند و فقط فرق بادروز و کژین است که 
آن يك روز است و این يك هفته . 

روز سی‌ام. نبران است که آن را در اسفہان آفریچگان گویند و تفسر و 
توضیح این لفظ ریختن آب است و سبب آن است که بادان در زمان فیروز جد 
انوشیروان نبادید و مردم ایران به خشگسالی افتادند و فیروز بدین جهت چندین 
سال از مردم خراج نگرفت و درهای خزینه خود دا گشود و از مالپایی که 
به آتشکده‌ها تعلق داشت هر کس می‌خواست بدو وام می داد و آن اموال دا تمامی 
به مردم ایران داد و مانند بدد از پسر خود از همه مردم و دعایا حستجو کرد و 
۰ قمام این تولدها دا که بیرونی به تقلید اذ حکما گفته تولد فجائی نام دادد و 
پاستود محال بودن آثرا ثابت کرده و از جماد حیوان تولید نمی‌شود . 


۳۵۴ ۲ ادا لبا قید 

در همه اوسن حند سال که قحط و غلا بود کسی از گرسنی نمرد سبس فیرود 
به آتشکده آذرخورا که در فارس است رفت و در آنا نماز خوانه و سجده کرد 
و از خدا خواست که این بلا دا از اهل دنیا برطرف کند سس به‌کانون آتش‌دفت 
و دید که نگپیانان آتشکده و عرایدہ برس کانون ایستاده‌اند و جنانکه باید از 
پادشاهان تواضع کنند و سلام بدهند نسبت باو ننمودند فیروز بسوی آتش بر گشت 
و دست و پاژوی خود را حوالی آتش گردائد و سه مر تمه شعله را به سنه خود 
گذاشت سا نیف دوستی که ذو سرت ودرا پسینه می سا ند وشعله آتش بریش اد گرفت 
ولی نسوذانید و فیروز گفت : خداوندا همه نامپای تو فرخ است | گر حبس باران 
برای من و برای خث باطن من است يمن 09. تامن خود دا از مان ہردارم و 
اگر علتی دیگر دارد یڑ مرا آ گا کوان و اهل دنا را نیز از واقع مطلع کن 
و پرخلق باران رحمت ہاران . 

سپس فیروز از کانون:پیرونِ آمد و از تہ آتشکده بیرون شد و بر (دنیکا) 
نشست و دنیکا چیزی است که از زر آنرا مانند تخت می‌ساز ند ولی کوچکنر از آن 
است و دسم این است کہ پا ید در مدخل اشکدہ باشد که تا جون بادشاہ وارد شود 
برزوی آن پیشند و هرآیده و نگپیان‌ان آنشکدہ نک او جمع Al‏ و بر او 
حنا نکه دسم ملوك است ساام کنند و چون فیروز در دنیکا نشست همه موپدان و 
و نگھہانان در اطراف پادشاه جمع آمدند و فیروز ایشان را گفت : چه اندازه شما 
دل سحت و هردم جنا کار هسترن جرا امن در کانو ن سار ندادید , ایشان گفتند 
که چون ما در نزد بادشاهی که ازتو بزد گتراست بستاده بودیم آپن‌بود شرط ادب 
بجا نیاوردیم . 


فیروز ایشان دا تصدیق کرد تسا آنکه از شپر آذرخورا به‌سوی شبر دارا 
ردن امه و چون به موصعی زسد که در ژمات ما روستای کامغیروز است و دز 


آنوقت صحرابی بدون أبادانی بود ابری بر آسمان برخاست و چندان پارید 


اسل یم . ۴۳۵۵ 
که مانند آن دیده نشده بود تا آنکه آییا در ادق و ام شاه راہ یافت و فير ود 
يشن کرد که دعای او مستحاب شده و خداونب را سیاس گذارد در این‌هنگام بود که 
فروز به مردم صدقه بسیاری داد و اموال ژیادی, بخشد و مجالسی تشکیل داد و 
مغغول خوش گندانی و شادمانی گشت و از آن‌مکان ببرون نرفت تا آنکه این 
ده را که کامشروذ است ساخت یعنی فیرود در اینجا بود که بکام خود دسید و 
همه مردمان از سرودی که پیدا کردند از این آبہا بروی هم می پاشیدند و این 
زسم در ایران از آنوقت باقی و پایداد مائد و این غید را همه عید می گیر ند 
ژیرا در این دوز بود که برای ایشان بادان آمد و در اصفپان نیز دد این دوز 
بادان آمد . 


چشن ! شید ا رمثماہ ۳ د بګر اک اد مد ماه روز پنجم آن روز اسفندازم 
اعیاد ماه اسفند 


است و برای اتفاق دو نام آن‌را جين 
نامیده‌ا ند و معتای آن عقل و حلم ات و۔اسفوازمد فرشته مو کل و است 
و نیز بر دنبای درست کار و عفیف و شوهردوست و خیرخواه مو کل است و دز 
زمان گذشته این ماه بویثه این دوز عد زنان بوده و دد این عبد مردان پزنان 
بخشش می‌نمودند و هنور این دسم در اصفهان و دی و دیگر بلدان پپله بافی 
مانده و به فالدسی درد گر ان می گویند و در این دود اقسون هي نو تسد و عوام 
مویز دا بادانه اناد می‌کوبند و می گویند تریاقی خواهد شد که از زیان 
گزیدن کژدمہا دفع می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب ایسن دقیه 
(اقسون) را بر کاغذهای چا رگوش می‌نویسنه و آن افسون این است : بسمالل 
الرحمن الر حیم اس‌دارمد ماه و اسقندازمد روز ببستم دم و رفت ازير و زبر از 
همه جز ستوران ہنام پزدان و بنام جم د فریدون سمال بادم و حسی ال وحده 
و کفی . 


دز این دور سه تاي از این کاغذ‌هارا پرسه دبوار خانہ می جسبانند ودیوادی 


۳۶ آ ثارا لیا قبه 

را که مقابل پا صدرخانه است حالی می گذازند و می گو یاد اگر به دیوار حپارم 
هم ازاین کاغدها بچسبانيم هو ام وحشرات سر گردان می‌شو ند و داهی نمییا یند که 
از آن خارج شوند و سرهای خود دا بقصد خروح از خانه بلئه می کنند وخاصیت 
این طلسم این بود که د کر شد . 

گاه روی می‌دهد که جایمایی‌دیده می گردد که طلسم شده و عقرب در آ نیا 
کا نمی گرد مانند دینار رازی جر حان که ده فرسخ ہسمت خر اسان است ودر 
زیر ھریك سنگ آنجا مشتی کژدم است و مردم آنها را با دست خود مس می‌کنند 
و بازی با نبا می نمایند و کژدمھا نمی گزند ولی چون این کڑدمہا را از آنجا بيك 
لی با زدازه ور تاب ریا دور است بمر ون سر ند جنان آدمی‌را می گزد که فی الفور 
می کشد . : 

نیز گفته‌ا ند که در طوس قر یلت کم کژدم آنجا هرد دا نمی دزد و 
ابوالفرج زنجانی مرا کت کھ درز نحان جن در مشره مار تدرا نپا عقرب دیده 
می شود و | گر در شب کسی به قبرستان نامبردہ برود و قدری از عقر بپای آنجارا 
جمع کند و ببرد جای دیگر بریزد می‌بیند که بزودی باز به جایگاء نخستین 
خود برمی گردند . 

ولی بعقیدہ من این افسانه ها که گفته اند بطلانش آشکار است زیرا محال 
است که قوه‌ی اداده از شخص افسونگر تجاوژ کند و بشخص افسون شده برسد 
و نیز ادواد کوا کب با سالهای فادسی مخالف است و شرایط طلسمات در این ادو ار 
مع نیست ولی ما باهمه این اشکالات در کتاب عجائبالطبیعه و غرائیالسناعه 
دریاده بر تگیا وطلسمات وعزائم باندازه‌ای که در دلپای عارفان‌نهال حقبقت کشت 


۱ فصل نیم ۳۵۷ 
کنیم وشبهه دا ازقلوب اهلشك دفع کنیم | گرخدا بخواهد وعمری بدهد دد آیندہ 
گفتگو خواهیم کرد انه قدیر علیه . ۱ 

روز ز پازدھم دور خوراست کہ اول نبا وآخرآن روز دییمپراست 
که مدیوشم گاه نام دارد و دراین رور ز بود که خداو ند آب را آفرید و روز شانزدهم 
روز ههر است که آن دا مسك تازه کو بند ۱ 

روز نوژدهم دود فروردین است کهآ نرا نورود انہاد گویند ودر آ بپای جادی 
عطر و گلاب میریزند . 

میجوص را روزه‌ای نبست و هر کس اذایشان روذه » گرده و کفاده 
آن طعام جماعتی از فسا کن ۾ است و مجوس را در ایام ماهپای مذ کور باز ادهایی 
است که باختلاف بلاد فر ق می کو 

عضدالدو له رادراین‌ماه دوزوزانتت که هريك از آن دو داجشن کردفنا خسرو 
گویند یکی از آن دو روز ۲ سروش از فروددین ماه است و در این دوز بوده که 
عښدالدوله آب را از چپاد فرسخ بقصبه‌ای که ساخت و یك فرسخ تا شیراژ است و 
کردفنا خسرو گویند پیاورد و روز دوم روز هرمز است که در آبان ماه است و آن 
روزی است که عضدا لدو له در بنای این شهر شروع نمود و این واقعه در سال ۳۳۳ 
يزد گردی بود و در هردو دور باژاری که هفت روز طول می کشد بریا هی گردد د 
مردم برای لهو وشرب بدور هم درد می ایند . 

ایرانبان را در همه ایام سال دوذهای مختار و مسعودی است و نیز رودهای 
مکروه و ایام منتحوسی است و نیز روزهایی است که بنام عمومی خود دد هرشهر 
برای طبقه‌ای خاص عد است و ایرانیان را در روّیت ماد در ایام ماه اختامی است 
و ما این عقاید را در جدول اختبارات ذ کر می کنیم ۱ 


احکام ماد و دیدن آن در دوذهای ماه 


: 7 و ار پیش اذ تمسر ود عليه د ساطه است 
وب ۲ ی کی سبط عات و مرش 


ردیبیشت وسط سعل سعٹ سعك وسظ اکس سط سط سعد سط ,سط ہیں مر گه‌است یااژدست‌دادن‌یکیاذخانواده 
وسظ سی ےک ای وسط س سس الا لاس سب ص ال سوداست و کیت اذ عمشهر بان 
اسقندارمف موس سعد سط سعت وس ف ۱ جس د کی نام شیخص است و ستایش او 
س حت ن ۲ سعت سط سعد سط عق س ہبہ سذری است بر منعت 
سس سعد وسظ سعل زسط سعد سط ہین علت و مرش 
وس 1 دخول بر پادشاء 
تس سط 9 ان مثل ددد پیشین است . 
- د حس 1 ژزناشویی و نکاح است 
: ۱ را مال بدون دئج است 
سے ۷ 5 او پیش اذثیمی وذ خوب‌است و بعداذ آن‌به 


ڈھرا پاس ماه است 





تیر سسسسسعٹ سط تس سے سس سس و س ژیادت در مال است 

جوش وسط سعد سط یواست نس سس سس سس سس سقظ._ رژق شعص تنها ازچادپایان خواحدہود 
وس اکس وس جوٹہ سعدا س سط مرشی است که سحت د نبال دادد 
سط سعل سط سعل وس سط سعك _ترلك چیزی است که قبلا مالك نبوده 

۱ سفر و باز کشت اذ آن 

سفر و ناخوشی درآن 

ذیادت دقامال: ۱ 

و مرگ مرزدی از اهل خانه 

سفر و غلیه ہر دشمنان 

8 اهام شخص بدددی + 

علت و ناخوشی 

دسیدن مال 

بد نأیسنده :است 

ساختن پثای جدید 

پددوغ نسبت باو داده میشود 

تکیت دد مال و انواده 





۰. . آارالباقبد 


از این جہت دوز ماه دا مختار داستند که بنام ماه که خداوند آ نرا برای 
قسمت خر و نعمت در دشا آفریذه موسوم است و بدین سب است و1 ار شردع 
برلال تا آنکه بنقصان خود برسد حیوان و اشجار و نبات شروع بنەو می‌کنند . 

اہرائان در دو روز اجتماغ ۳ استشال: می گویند که ھردو منجو س‌است اما 
سب نحسی اجتماع آن است که جن‌ها و شیاطین حرص می یابند که در عالم فساد 
گنندو حون و امراض دماغی دراین وقت درجپان زیاد می‌شود ودر اجتماع؛ ددیا 
جزد می یابد وآ بہا کم می شود وآ بی که برحم می ریزد اولاد مئولد از آن ناقص- 
الحلقه خواهد شد و اگر در این وقت موبی از حسد خود بکننن در هدت زیادی 
روبیدہ خواهد گشت و | گر درختۍ دراین موقع یکار ند میوه آن پرا کنده خواهد 
شد بخصوص | گر دد اینروز کسوف نیز واقع شود وبه عقیدہ ایرانبان نمی شود که 
ماه هلال باشد وتخر‌مرغی که که محفوظ/است فاسد نشود ونر گس نیز دداین‌موقع 
ذبول و پژمردگی خوآعد یافت 

کندی! می ژوید از این جہت اجتماع مکروه است که قمر که دلیل احساد 
است متحرق می شود و بدین حبت است که از پلا و فنا پاید ترسد . 

اما سب نحوست استقبال این است که به عقیدہ زردتشتیان غولان و ساحران 
پارواح مکدد ولع می یا پند و بدین‌حپت ہیمادی صر ع در این ماه ریاد می شود ودر 
این وقت آب دریاها امتداد می یاہد و آبپا زياد می شود و در استقبال هر آپی که به 
زهدان بریزد طفل متوله از آن زائدالخلقه خواهد شد و مویی که کنده شود زود 
درمی آید و درختی که در این موقع کاشته شود بخصوس | گر در این دوز کسوفی 
روی دهد کرم آنرا حو اهد حوزد 


. مراد ییتوب کندی حکیم عرب است‎ ١ 


فهل دهم 
دز اعیاد ناههای سغد بان گفتگو می کند 


سغدیان نس ماهپای ۳ را مطانق خهاد فسمت سال تقسیم کرده بودند, اول 
نوسرد از ماههای سفدی اول تابستان 496 ام ایشان و فادسیان در اوائل سالما . 
و برخی از ماهپا اختلافی نبود جز دران پنج روز که به سال ملحق شده چنانکه در 
پیش بیان کردیم و اد این دهگذر حنین کردند که پادشاهان دا بزر گی بدار ند و 
کارهای خویش دا با کاڑھای آنان نسنجند و باز گشت جم پادشاء را کہ 
خواهشبا را برمی آوردہ روز اول سال دانستند چنانکه شاهان دیگرهم براین دای 
بودەائد . 

برخی اد مردم براین گمان شده‌اند که سبب اختلاف مسان آغاز این دو قسم 
سال ؛ تفاوتي است که در ارساد یافت شده جه نبا گان اپرانبان سال خورشیدی دا 
سیصد شصت و پنج دوز و قددی زیادتر از جار یك روز میدانستند که باندازه یك 
شصتم ساعت باشد و این مقدار را جزو همان دبع دود می‌دا نستند و چون زردشت 
نلو کرد و کیش مجوسیت را بیاورد و پادشاهان ایران از یلخ بفارس وبابل آمدند 
و پامور دیئی خود اعتنا کردند ارصاد دا نز تجدید نمودند و دیدند که انقلاب 


سئی بآغازسال سوم کسه با نداژه پنج دود مقدماأست يس حساب اول خودرا تر 


م آادالباقیه 

کرده و با نجہ برصد یافته بودند عمل نمودند واهل ماوداءالنہر بپمان حال شین 
باقی‌ماند و آن سال دا که احوال آ نرا مراعات ودقت کرده‌بودند اهمال کردند پس 
اوایل سالبان یشان بدین‌حرت اختلاف یافت . 

برخی چنین گمان کرده| ند که آغاز سال فادسیان و آغاز سال سغدیان تاوقت 
ظہور زردشت یکی بود و جون فارسیان ,س آز ززدشت بنج روز را باخو شر شمر ی 
از شپود کسسه تقل کردند حنانکه در پیش لیم و اھل سغد از ھمانحا کک موضع 
حقیقی آنا بود تقل نداد ند در آخر شہود سالیان ایشان باقي مانده و نجه زایده 
در ماهپای فادسی پس اذ اهمال کییسه دد آخر آبان ماه باقی ماند ۔ 

اهل سغد را در ماهپای خود اعاد ہساری در روزهای معلوم و روزهای 
گرا نمقداری است کہ مائند اعباد و ایام فارسان است و آ نجه را که ما از آنہا 
اطلاع پافتیم بقراد دیل است : 

توسرد - رود اول آن تو دور سغد‌بان اک که نوروز بزر گی باشد و روز 
پیست و طشتم آن زردششان بخارا را عدی است ۸-5 رامش آغام ھی ناهن و در 
آن یك در آتشکده‌ای که نرديث فریه رامش است جمع می‌شو ند و این آغام‌ها 
نرد آسان عزبزثرپن اعاد است و در هر دھی کے باشند نزد رس خود 
برای خوزدن و آشامیدن جمع می‌شوند و این عد برای ایشان در جندین نو بت 
است . 

جر ڪن ھا از این عید خبری دادیم . 

نیسنچ - روز دوازدهم آن ماخیرج اول است . 

۱ بسا کنج _ روز هفتم آن بمکح آغام رب شا نکم آغاماست واین‌رود برای 

ایشان در یکن - لد تب بہسکندعبدی است که در آ نجاجمع‌می‌شو ند ورول دو آزدهم 


ماخیرج دوخ است و دود پانزدهم عمس خو ازه مسباشد و در این روز طعام و شراب 


فسل دهم ۳5۳ 

دا ثرك می کنند و از آنچه با آتش بعته شود اجتلاب می‌نمایند و حمر و هيوه و 
نباثات هی خورند. 00م 

اشناخندا - روز هیجدهم آن بایه خوازه است که ہامی خوارہ گفته می شود 
یعنی آشامپدن عصیر خالس و ناب و روز بیست و ششم کرم خواره است . 

مرپخندا ۔۔ روز سوم آت عید کشمین است و در آیسن دور در قریه 
کمجکت پازادی ہپا می شود ودر دود پانزدهم آن دز طواوپس بازادی ببا می گردد 
و بازر گانان از آفاق و اطراف در آنجا جمع می‌شوند و مفت روز این بازاد 

فغکان _ روز اول آن نیم سرده نام دارد:و معنای آن نیمه سال است و روز . 
دوم اج من عند خوارہ می گویند و ده آتشکده‌ها جمع می‌شو ند و چیزی را که 
از آرد گاورز و روغن وشکر بختها ند درا نچ می خورند وبرخی از مردم نیم سرده 
دا پنج روز پیش اذ موقع مي‌دانند تا بتابر رأی فارسیان اول مہر ماه باشد 
با آنکه واجب این است که جون شش ماه ودو روز و نیم از سال بگذرد شمه سال 
باشد و روز نیم آن‌را تسس آغام می گویند و روز بست و بنجم آن اول کر مخواده 
است . 

آبانج ‏ روز نهم آن آخر کرم خواده است . 

فوغ - بکلی ما از آن بی‌خبریم . 

مسافوغ ۔ سغدیان را دراین روز از پنجم تا پانزدهم آن عیدی است و پس‌از 
آن مسلمانان را در شرع باراری با می‌شود که هفت روز بطول می‌انجامد . 

ژیمدنج ۔ رود پیست و چپارم آن باذامکام است . ۱ 

خشوم _ در آخر این ماه اهل سغد ہر مردگان پیشین خود گریە می کلند 
و بر آنان نوحه مر نند و دویپای خُودداً می خر آشند و برای مرد گان طعام وشراب 


می‌بر ند حنانکه ایرانبان در فرورد گان به همین طریق دفتاد می‌نمایند و ہب 


۳۶ ادا لبا قیه 
اینکه در آخر این ماه این کار دا می کنند این است که پنجه دزدیده شده اهل سغد 
جنانکه درییش گفته شد در آخر اینماء است واهل‌سفد دا در دهیکده‌ها دزایامی که 
نامهای آن در هرماء یکی است باذادهایی است که در دهکده‌های بخارا و سغد 
پيا می گردد ۱ 


فصل بازدهم 
دد اعیادی که در ماههای اهل خوادزم اس ت فتګو میکند 


اهل خواددم پااھل سغد دز آغاز سال وماہ هم آهند و با اہرا نان مخالفائد 
و علت اين محالفت همان است کہ در بارة اعل سغد گفتیم و رسوم خواررمسان در 
این اعیاد مانند رسوم سغدیان است.واول تانستان نزد ایشان اول ناوسادجی است و 
ایشان دا در آنوقت اعیادی آست که پیش از اسلام معطم میداشتند و براین گمانند 
که خداوند عزیز ایشانرا امر نموده که این اعباد را بز رگ دارند و نیز روزهای 
دیگری دا که از آثار پیشینیان خود بود پر این روڑھا بغزودند و اکنون از 
بازماند گان مجوس خوادزم جزمشتی که غلو وتعمق در دین‌خود ندارند و بطواهر 
اقتصار کرده‌اند واز معائی و حقیقت دین زردشتی غافل‌اند کسی دیگریافت نمی شود 
حتی اینکە ایشان اعیاد دا تنپا بمعرفت ابعاد آنپا استعمال می کتند و از مواضعی 
که در شیور دار ند چشم پوشیدهآند و اما اعادو ایام آ نان که بدین ایشان دبطی 
ندارد ازقراد ذیل است : 

ناوسارجی- روز اول آن عید آغاز سال است وچنانکه گفنیم آن دوز جدیدی 
است. 

اردوقت درآن چیزی ۳ نکرده| ند. 


هروداد - روز اول آن ادیجاسوان نام دارد و این دوز پیش از اسلام عنگام 


۳۶۶ 7 ار ا لب قبه 

شدت گرما بود واز اینجاست که گفته ند دراصل اریجہاس حوزان‌بوده وترجمه‌اش 
این است که ہزودی از لباس پر ون مشو اد یی هنگام آن مسر ست که بر هد لر دند 
ولی درژمان ما با وقت زراعت کنعدد ودیگر حیزهایی که با آن کات می‌شو دمو اوق 
شده آذاینرو این‌عید را درموفع این‌دراعت مدا نند. 

چیری - روز پانزدهم آنرا اجغار گویند که بمعثای آتش افروختن و شعله 
است و دد زمانپای گذشته این عید اولین وقتی بودکسه باتش افروختن نبازمند 
هسشد‌ثد وھوا در پا ہین متغر مسشد ولی این عند در زمان ما ہمان تاستان زسدھ و 
هفتاد روز از احغار می‌شمار ند آ نوقت گند پاپیزہ مکارند, 

همداد - دراین دود چجزی تندفتها ند. 

احشر پودی ‏ روز اول آنر| فر به مینامند و گویند که در اصل فغر به‌بوده 
یعنی یبرون آمدن شاه زیرا ملوکخوارژم در چنین وقتی رای اینکه رما تما 
شده‌بود وسرما روی کرده‌بود پجایگاه ذمسئانی میرفتند و اتراك غزدا ازسر حدات 
خود بیرون مین‌ودند و اطراف کشور خویش را از وجود آنان پاك می‌ساخنند, 

اومری - روز اول آن از دا کد خواد میباشد ومعنایش خوردن نان به‌آلود 
است ودراین روز ازسرما دریناهگاهها می‌دفتند و در کناد آتش‌های اف وخته جمع 
میشدند ونان چرب میخوردند. 

روز سپزدهم آن عید چیری روج‌است و جنانکه ایرانان مر کان راپزرك 
مسدارئد ایشان این روز را يررك هی‌دانستند و زور هسست ویکم آن عدی است که 
رام روچ نام دازد۔ 

یاناخن - دراین‌ماه چیزی د کر نکردها ند. 

ادو - همچنین دداین‌ماه جیزی ذ گر نگرده‌اند. 

دیمزد - روز پانزدھم آن نیەخب ام دارد مرن کا دراصل هینجاخیب 
است و برای اینکه ژیاد دز ز بانہا دور میزد تصحیف شد و نیمخ گفته شد و معنای 


آن شب مینه است و مینه نام ذنی است که یکی از ملوك و بزر گان خوارزم بود و 


فصل باز دهم ۳۳۷ 


شبی در حال مستی با جامة ابر یشم از کاخ خود بزو شد و آنوقت یہار بود و در 

یرون کاخ بیفثاد و خواہش برد وش ما خورد و مرد و مردم درشگفت شدند که 
در اینوقت از بہار حطوز انسال ازسرما می‌میرد این بود که نامآ نرا برای قضیه‌ای 
خارج از عادت که در غر وقت خود روی داده تاریخ دا نسشند و این روز در دمان 
ما بموقع حقیقی خود پیشی گرفته و عامه آنرا در نیمه ذمستان میگیر ند » دد این 
روز و روزهای حسبیدہ بآن اهل خوارزم بخور و دود و بویپای طعامی‌دا که برای 
رفع غوائل جن و ادواح موذی گذاشته‌اند آشکار میکنند. 

این کار از روی حزم و احتباط واجب است بخصوص که | گر برخی از امور 
تقسانی‌دا مانند عزائم وافسو نپا و دعاهایی‌د| که چون افاضل حکماء چون‌جالینوس 
تأثیرات ارواح سوء را دراین عالم دیدند جایز دانستند بر آن بیغزاييم و نیز اگر 
برخی از امور واپسته بکوا کب دا اد قبل اوقات مستعده و اختیادات با انواع و 
اصناف آن بر این مطلب افزودہ شود. 

حزم و احتباط اقتضا مکند که ہر اشخاصی که برای ابطال این امور وتکذیب 
آن جزو ریشخند و سخریه و چانه بالا کشیدن دلیلی دیگر تدادند وقعی نگذادیم 
و گفته آنانرا گوش ندھیم و جمعی زیاد از فلاسفه بجن و شیاطین معتقد بودند و 
ارسطو جن و شباطین دا حیوان هوایی وناری توصیف کردہ و آنائرا نیز انسان‌نام 
نپاده و یحبی نحوی بوجود جن وشیاطین اعتراف داشته وفلاسفه دیگر گفته‌ ند که 
جن و شاطین جاتهای پلیدی است که پس از جدایی از کالبد برای اپنکه حیران 
بوده‌اند و حققت‌را نشناختها ند یکالید خود روی ماود ند و گمان م یکنم که مانی 
در کتب خود بهمین موضوعات اشارہ کرده هرچنه که عبارات واشارات اوپا الفاطی 
رکك است. 

اخمن دراین‌ماه چیزی ذ کر نکردها ند. 

اسندار مجی روز چپارم آ نرا خی نامند یعنی دوز قیام و در روز دهم عیدی 


است که و خشنکم نام دارد و وخش‌نام فرشته‌ای‌است که بیمة یبا بو بزه پر حون 


۳۵ ۲ ار لیا قیه 
مو کل است و روز بیستم این ماه ایئجه نام دارد که هعنای این لفظ گلدان است. 

خوارذمیان را پس از این اعباد که گفته شد اعباد دیگری است که دراحوال 
دینی حود با نها نیازمندئد و آن اعباد منتحصر دزشش عید است عبد اول پنختاجی 
دید نام‌دارد که روز یازدھم ازناوسارجی است وعامه خوارزمیان آ نرا ناوسارجکا نك 
نامند باضافه بماهی که این عمد در آن است و عید دوم میث سحن دید نام دارد که 
رور اول از چیری است ۳ جاور دمشاث هی گویند یعنی کدویی و نام دیگر 
آن احفار مشك است که باصَافه باجفار نامیده شده چه پانزده روز پیش از اجغار 
اُست و عد سوم را مد‌بان رید نامید و آن روز پانزدھم از ععداد است و نام دیگر 
آن اتجمرد6انيك است و روز چہارم را مث زرمی رید گویند که پانزدهمین روز 
از اومری است و نام دیگر آن خیردوحکانيك است و عید پنجم روز اول آزریمژد 
است که کجذریکانك نام دارد و عید ششم امین دید موسوم است که نیز آرئمسن 
دکانيك گویند و آن روز اول از امن است. 

خوادزمیان دد پنج دوز آخر از:اسیندار می و پنج دوز دیگری که ددپی 
آن است و ملحق باین ماه مانند اهل فارس در روزهای فرورد گان برای اواح 
مرد گان در گودستانبا غدا می گذار ند. 
استدلال برونی بر ای خوادزمیان منازل قمر را در حساب خود بکا 
خو ارز میان از اعراب بروج می‌بستند و احکام خویش رااز ان استئباط 

را بهتر می شناختند ممکردند واین منازلدا ددلفت ایغان نامپابی 
بود که حفظ کرده بودند و اشخاصی که می تو انستند این کار را انجام دهند و بوجه 
خسن در اين خیرات نظر نمایند از همان رجت بر ہسٹند و از دلائل خبلی دوشن پر 
این مدعا آن است که منجم دا در لغت خوادزهی اخرویليك گویند یعنی کسی که 
ناطر بمناژل ماه باشد جه , اخرو یکی از حائه‌های ماه است و ایسن منازل را 
خوادزمیان ببروح دوازدء گانه قسمت کرده بردند وپروح دا در لغت خودبنامپای 


مفردی می خواندند و ایشان از تازیان برجا دا بپتر مي‌شناختند و شما دا بر این 


۱ نسل بازدھم ۳۹ 
مطلب این قضیہ آ گا میکن د که امپایی که‌خوارذمیان بر بروج گذاشته‌اند موافق 
نامپایی است که اشخاصی که این برجها ذا تصویر نموده‌اند بر آنها گذاشته‌اند 
و با اعراب که نامہایی مخالف صور بروج بر آنا نهاده‌انه مخالفت کرده حتی 
این‌که جوزاء را درجمله پروح بجای توامین گذاشتند با آنکه جوزاء صورت‌جباد 
ات و اهل خوارزم گاهی این برج دا اذوبچکر یك گویند و معنای آن ذوالصنمین 
است و مقتذای با دو یکر این معنا میباشد. ۱ 

نیز اعراب‌برج اسد زا ازعدہ صوری تصویر کردەاند که ددطول برسه برج 
و متّداری استااء بافته بغر از آنچه عغرض دارد چە : ټازبان دو سر دو یکر را 
دراغ مسوط اسد دا نسته‌ا ند و لخطه‌ای را که در سنہ سر طان‌است یعنی نثره دا بستی 
اسد محسوت داشته| ند. 
تازیان سنه عذراء را که عواغ باشت دو ورك اسه محسوب داشته‌اند و دست 
عذراء را که سنا اعزل است یکی آذ دو مساق آن دانستەاند و دامح دا ساق دیگر 
اسد تصویر نموده| ند پس بنا تن دای تا یآن صودت اسد بر برج سرطان واسد وعذداء 
و پاد‌ای از برج میزان و عده‌ای از ضور شمالی و جنوبی گسترده شده با آنکه 
حشقت امر غر از این است. 
رو کتاب تی عرب بر هم چنین اگر دد نامهایی که برای ستاد گان 
عجم دانتقاه ااستاده‌شناسي ‏ ثایت‌نهاد‌اند تأمل کنیم خواهیم‌دید که‌اعراب 
اعر آب و تفضیل عجم وعرب از عم بس خر موی موه در 
| ہومحمد عبدالل بن مسلم بن قتسه جبلی تھویل می‌نماید و درتمام کٹا ہہای خودسخن 
را بدراژا کشاندده و بخصوص دز کنابی که در تفضیل عرب ہر عجم نوشته جين 
بنداشته که تادیان بستاد گان ۳ طلوع و غروب آ نها از همه امم دا ناثر بوده‌ا ند ومن 
نمی‌دا نم آ با نمی‌دا نسته ویاتجاهل کرده که ددتمام امکنڈ زمین‌برز گران وچوپانان 
ا بتدای اعمال‌خود ومعرفت اوقات را باندازه اعراب میدانند و کسی که جز آسمان 
سقفی ندارد و طلوع وغ روب کوا کب بر آن بيك نظام ادامه دارد مبادی‌کارها د 
شناسایی اوقات خودداء خواهدبکوا کب‌تعلیق‌نمود وتنهااعراب‌را اين‌يك خصوصیت 


۰ .. آثارالبا قیه 


پود که آنچه را امم از حق و باطل حدس می زدند و ہا می‌شناختند اعراب باشعار و 
اسجاع و ارجوزه‌ها درمی آوردند وحفظ می کردند و از این حرت بکدیگر آموز 
مذ کور بطود ادث می‌دسد و اگر دد کتب انواء و بخصوص کتابی دا که اینمرد 
بنام مناظر النجوم نوشته وبا نچه که ما برخی‌از آنپارا در اواخر کتاب وارد کردیم 
تأمل کند خواهید دانست که اعراب از علم هیثت جز آن اندازه که پرزیگران 
هربقعه می‌دانند چیزی بیشتر ندانسته‌اند ولی اینمرد درهر مبحٹی که وارد مشود 
افراط میکند و ازاخلاق جبلی که استبداد بەرأی‌است خالی نیست و کلام اودداین 
کتاب بر کینه‌ها و دشمنی‌هایی که با ایرانیان دارد دلالت میکند زیرا باین اندازه 
هم داضی نشد که اعراب‌دا بر ایرانیان برتری دهد پلکه ایر انبان را ارذل امم 
و بست‌تر ین مخلوق دانسته واز آنچه a‏ تو به تازیانرا بکفر ودشمنی 

با اسلام وصف کرده بشتر توصیف نطو و امور زشت دیگری دا بایرائان نز 
نسبت داده که | گر پیشینیان اعر اب میشناخت بیشتر از گفته‌های خوددا در باره 
اہن دو گروه تکذیب می کرد. 

نامهای منازل قمر در لت اهل سغد و اهل خوارزم مطابق این جدول است 

و در آتیه يه در مہحٹی که از طلوع و سقوط منازل قمر بت ث ھی کلیم صود منازلآ نپا 
دا نیز ذگر حواهیم نمود. 


عامممٗٗسسچچٛچم٭مسسسسججظ ل سے 
۱- آیه‌ای که در سوده توبه دد مذمت آعراب است ترجمه‌اش این است ؛ اعراب دد 


کفر دثغاق سخت‌تی هسنند و اذدیگر امم سز ادادتر ند که حدود واحکام خدا دا ندا نشد. 


فصل پازدهم ۳۷۹ 


کم ٣ي‏ یئ 
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فصل دوآزدهم 
در مذعب خوادزمشاه دز اعیاد اهل خو اززم گفتتو میکند 


کبیسه خو اد زمشاهی پفرمان ابوسعید احمدبن محمدین عراق دد کبس 

ابو سعید خو از مشاه اغائ خو اد زمیانما نندمعتضد باق رفتار کرده 
و شرح قصه آن است که چون در بحاد ان بند رھاپی پافت و په بایتخت خود 
بر گشت از دانشمندا نی که در در بان او یو دند برد که روز احفار جه روژی است 
دائشمندان این‌روز دا برای او بیان کردند‌سس تسد که اجغار کجای‌تموز قر از 
دارد ؟ این پرسش دا نیز پاسخ گفتند و ابوسعید این جواب را همچنان در خاطر 
داشت تا آن؟ه چون هفت سال گذشت از محاسبان همین پرسش را از نو اعاده کرد 
و همان پاسخ پیشین را شنید و چون بر کبائس آگاہ نبود این حساب دا انگ ر کرد 
و فرمود تا خراجی و حمدکی و منجمان دیگر را که در آن عصر بودند حاضر 
کنده وحققت حال را ازایشغان سوال کرد وبطود تفصیل مطلب دا پر ای اومشروح 
ساخته و گفتند که اپرانبان و خواردمیان با سالیا جه هی‌کتند ١‏ بوسعید گفت دوش 
ایرانیان و اهل خوارزم کینه و تیاه شده و از خاطر‌ها بجهت کپنگی فراموش و 
زدوده گشته و توده سردم تنہا پروز اجفار اعتمادی پسزا داد ند و مراکز فصول 





۱- این شخص پدد شهید محهد خوادزمشاه است که آخر صفحه ۸ؿ نام او آودده 


یه , 


فصل دداندهم ۳۷۳ 
چپار گانەرا دين دود تحدیدم ی کنند. بدین گمان که روز اجفار ابت است و تشر 
ناپذیر و اجغاز وسط تابستان اشت و فیمخب" هیانۀ زمستان د دعایا اوقات معلومی 
را برای زراعت و فلاحت از دوی همین:روژها معلوم می کنند و مردم نمیتوانند 
بکیسه توجه کنند مگر پس از آنکه سالهای زیادی بگذرد و از اینجاست که در 
اخذ ابعاد از روز اجغاراختلاف میان‌ایشان یافت شده‌بطور ی که جمعی‌تصودمیکنند 
چون شصت روز از اجغار بگذرد باید گندم کاشت وبرخی میگویند که باید ازشصت 
روز پیشٹر بگندد و بازه‌ای براین عقده‌اند که بایست از شصت دوز کمتر بگذرد 
پس بپتر آن است که چاده‌ای بیندیشید که دوز اجغاد همواده بيك حال ثابت و 
بایدار ہماند و دراوقات غرمحتلف سال‌ها پك طریق باقی‌باشد تا در نجه ازمنه‌ای 
را که از آن روز آغاز میکنند اختلاف نیابد. 

منجمان‌نامبرده گفتند که یگانه ارہ این کار آن است که باید مبادی ماههای 
خوادذمی را در روژهای مفروض از عاغهای روم و سریانان راد دهیم حنانکه 
معتضد عیاسی نیز بهمین راہ رفته و باین که "سالا مها بق کبیسه دومیان و سریانیان 
کسه شود و باتفاق آداء در سال (۱۲۷۰) اسکندری این کار دا انجام دادند ودر 
این مطلب اجتماع کردند که آغاز ناوسارجی روز سوم نیسان سریانی باشد تااینکه 
هبو اره اأجفار در نیمه تموز حای گرد و اوقات فلاحت دا منجمان مذ کور مطابق 
این تاریخ قر ار دادند مثلا چیدن انگور دا برای خشك کردن وقت آن چہل روز 
است که از اجغاد بگفدد تا شصت و پنج روز وچیدن انگود و گلابی برای آویختن 
که از پنجاء و پنج دوز از احغار گذشته شروع میشود ٹا شست و پنج دوز همچنین 
همه اوقات زراعت را ازوقت تلقیح وغرساشجاد وسو ند نمودن آ نپا وآموز دیگری 
را ہراین تاریخ قرار دادند و چون سال ند روسان کسه باشد بالتیع روزهایی 
که پس از اسیندادمچی است تا شش روز کبیسه خواهد بود و اگر ازخوارزمشاء 





۱- دد کتاب تفهیم نیمخت است. 


۴ آارالباقیه 
جر این‌تاریخ که نقل‌شد تاریخ دیگری‌بود بگفته‌های دیگر خود ملحق میساختم. 
اما شهود قبطیان - ماهپای قبطی دو قسم است مکیوس و غیرمکیوس . 
| گرچه مصریان مائند امم دیگردر ماهها روش خاصی داشتەاند ولی ما از آن 
بی خبریم و سن اد شیور مکیوسی هم که در عود ما دارئد آگاء نیستيم جز این‌که 
نقل می کنند که نوروز قبطیان روز اول شہر توت است و دد این دوز آب شل بالا 
ساید و در روڑ شا نزدھم از ماه بو و نه زیاد هىشود و بگفته دیگر دز روز بیسٹم این 
.ماه آن نسل زياد می گردد ۱ 
دور ذہست که مصر یان‌برای‌اینکه مبان رومیان وسرپانیان واقعند ودرسالهای 
خود با این دو قوم متفقند در طرز کبیسه نیز از ایشان پیروی کرده باشند بغیر از 
حالات خاصه‌ای ازقبیل احوال میاه ؛ هواهای مختلف, باد و بادانبا , که اختصاص 
بمسکن ایشان دارد . 
کنسه‌اي را که سریانیان و رومان بکار مي‌بندند دو سم است : ا 
که برای اسہاب معیشت دئیوی وحالات مستحدثه در هوا , و امور دیگری از این 
قبیل بکاد میبر ند قسم دیگر آن‌است که اختصاص بحالات دینی ایشان دارد که کیش 
مسیحی باشد و ما تا انداژه‌ای که مطلعیم درجای خود از هردو نوع گفتگو خواهیم 
کرد . 





۱-ابودیحان دد کتاب تفهیم می گوید : دخوادزمیان دا آندد ماههای خویش دوزھاست 
معروف و نودوذشان ناوسادزی خوانند وز وز آن اجناد است و تفسیرش آتش افروخته و آن 
دوز شائزدھپاست اذ چهادم ماحهای ایشان و اندداو بشب آتغها افروذند بلئدیر کر دادسده 


و گرد ایی ری راہ ات ا مان روما را ی رجہ ٹن و جبدن و 
فشردن دا و ماننده آن » . 


فصل سپزدهم 
در روزهاب ی گفتگو میکن د که در شهود ددمیان است 
و نرد خود دومیان و ۵ریگر ان معلوم است 

۱ ن‌سالهای روسان ہا سالہای حورد 
تمجید از عقیده دومیان در و 7 مان ؟ لہا حورشیدی 
سال‌وماه واینکه ئزدیکٹر ون فطایق,و با فصول طبیعی این سالها همواده 
عقیده په حقیقت این لوم ابت است و درست باسال خورشدی حر کت 

سال و ماه آست ا کن 

می کند وازمحاذات اجزای ان رایل نمیٹود؛ 

گر بمقداری که پیش از آنکه حس آنرا ددیابد بسال خود ملحق می سک این 
بود که دومیان و سریانیان و پیروان ایشان احوالی دا که در سال مشاهده کردند 
و حالائی را که در دوژها بطول مدت از راه تجر به یافته بودند بنوبتهایی از سال ۱ 
خورشدی مقید کردند و این احوال همان است که آنرا انواء و بروج می گویند 
و علما در علت و سیب آن اختلاف کرده‌اند و برخی از این احوال دا بطلوع و 
اختفای کوا کب ا ته نست دادها ند واعراب از این صنفند . 

اولئك معشری کننات نەش خوالف لاتنوء معا لنجوم 

یعنی خیری نزد ایشان نیست چنانکه در طلوع کوا کب نبات نعش خیری 


۳۷۶ 7 ار لیا قیه 

دسته‌ای دیگر از دانشمندان مب‌گویند که این احوال خصوصیت‌هایی است 
که در سرشت خود ایام مطبو ع است واسباب دیگر در زیادت و نقصان آن مدخلبت 
دارد, جنانکه طیعت فصل تا بستان گرماست و طبیعت زمستان سرما ولی کاهی‌چنین 
دوک می‌دهد که یکی رو بنقصان میگذارد و دیگری بازدیاد . 

جالنوس فاضل گفته : وقتی میشود یکی از این دو قول دا ترجیح داد که 
این مسئله دا تجر به و امتحان کرد ؛ و حون حر کت ثوابت پنهانی‌است و ددطلوع 
و خفای آنہا در زمانی کم اختلاف بسیار کوتاهی یافت می‌شوده این آذمایش ممکن 
بیان عقا ید سنان بن ثابت بن سنان‌بن ثابت‌بن قره از گفته جالینوس تعجب 
قره در ددبر عقیده‌جالینوس نمو ده و در کتابی کے پرای معتصّد در انواء 
تألیف کرده چنین می گوید : نمی‌ذانم حظور حالینوس با آ نکد درحساب ستار گان 
قوی و توانا بود از این مطلب نفلت کرد که طلوع و اختفای کوا کب در شهرها 
اختلاف عظیم و آشکاری دارڈ حنانکه سپیل دن بغداد پنج دوز از ایلول گذشته 
طلوع می کند و در واسط دو دوز پیش‌تر از بغداد و در بصره پیش از واسط طالع 
می‌شود واعل‌نجوم نیز گفته‌اند انواء باختلاف بلدان اختلاف می‌یابد بلکه ممکن 
است جندین‌دوز دزيك بلد نوگی محفوظ بما ند پس این خود دلیل است که ستاد گان 
طلوع و اختفای آنپا دا در احوال زمین مدخلیتی نیست . 

سپس خویشتن دا سنان‌ین ثابت تکذیب کرده و گفته هر چند که قول راجح 
این است که آمر طلوع کوا کب و غروب آنها در تأشرات منسوبه بحود مشروط 
بشرایعطی است و بطور اطلاق صحیح يست . 

پس اذ اینکه سنان‌پن ثابت اذ این گفته فادغ شد از نو چنین گفته ؛ بیشتر 
انواء عرب در حجار است و یبا واحی نزديك پحجاز . وانواء قطان در مصر و 
سواحل دریا واتواء بطلموس درپلاد روم و رشته حجبالی که بپلوی آن است و اگر 
کسی بخوامدکە یکی اذاین مواضع سه گانه را قصد کند آنچه جالینوس گفته که 


فصل سيرده.. .۰ ۳۷۷ 

این تجر به و امتحان در زمان کمی میسر نخواهد بود برای او پیش خواهد آمد و 
جالینوس هرامری دا که از راه برهان ذدیافته ذکرمی کند واز مطالبی که آمیخته 
پا شبپات است دودی مینماید . 

سنان بن ثابت از پدد خویش نقل میکلد که سی سال تمام در عراق عرب 
احوال انواء دا مراقست کرد و می‌خواست اصولی از آن بدست آورد که در دیگر 
بلدان انواء دا بدان بسنجد و پیش از آنکه مقصود خود دا دریابد مرگ او را 
دریافت . ۱ 

| گر هريك از دو قول یعنی اذنسبت انواء بایام سال و یا نست آن بطلوع و 
غروب منازل قمر صواب‌باشد قول سیم ساقط خواهد بود و آن دو قول هم بشرایطی 
مشروط خواهد شد که ضحت انواع‌بان یا است و آن شرایط این است که 
نخست بايد حال سال و دبع آن و ماه دا در يوست و دطویت و اینکه خلف خواهد 
نمود یا بطود ایجاب واقع می گزدد و دیگی دلایل که کنب نجوم را از آنبا پر 
کرده‌اند دانست و چون نوئی با این دلالات مطابق شود داست می‌آید و همه آن 
وقوع می‌با بد و اگر در پاده‌ای از آن داست آید البته همان بعض راست خواهد 
۳ 

سنان بن ثابت توصیه کرده که باید اتفاق عرب و عجم دا بر نوء معتبردانست 
که چون این دو گروه با هم اتفاق کردند آن وء قوی است و ظهود خواهد یافت 
و اگر نه بعکس خواهد شد . 

من دد این ہاب آنچه دا که سنان بن ثابت در کتاب انواء گفته و آنچه 
در ماهپای رومیان از اوقات احوال دنبوی گفته شده ذکر می کلم و داجع 
بطلو ع و خفاء انواء در باپی جدا گانه که در آخر کتاب خواهد آمد سخن خواهم 


۳۷۸ ادا لبا قیه 
تشرین اول - بنابگفته اوقطمین و فیلفس در 
تشرین اول روز اول آن امد پاران است و هوا بنابر دای 
قبطیان و قاللسس مکدد است و بنابر قول قاللبس و اوقطمین و اوذ کسس و 
مطروذورس در دوز دوم آن باران خواهد آمد ودر روز سوم چیزی ذ کر نکرده‌اند. 
در روزچپارم باران‌است و بادهای مضطرب بنابرقول اوذ کس ونزد قبطبان 
هوا سرد است ودر روز پنجم بنابرقول ذیموقریطس هوای سردی است و آغاز وقت 
زراعت و در دوز ششم‌نزد قبط باد شمالی میوزد ودر دوز هفتم بنابه ری ابرخس باد 
جنوپی حواهد وريد و در روز هشتم چیزی ذ کر نکرده‌اند و سنان می گوید که در 
اینروژ هوای سردی‌است ودر روزنہم بنابررقول اود کسس نوء است وبقیده ابرخس 
باد سا خواهد وزید و برای قبطیان دیور و در دوز دهم چیزی ذ کر نکردها ند ودر 
روز یازدھم پنایرای قبط بادان اشت و درررور سیزدھم بنایرای قالایس بادهایی 
مضطرب است و رعد وہاران دقوع خواھد یافت وباہرای او کس و ذوسثاوس در 
اپنروز باد شمال یا جنوب ات و تینان.گواهی میدهد که در بیشتر اوقات راست 
مي آید و در این دوز ناچار بايد امواج ددیا متحرك شود و در چپاردهم بنابرای 
اوذ کسن نوء است و باد شال و در پانزدهم بنابرای اد ون تغسر یادهاست ودر 
شانزدھم چبزی ذکر نگردهاند و در هفدهم بنا ہر رای دوسثاوس باران است و وء 
و ینا بعشده قبطہان باد شمال است با جنوب و در شائزدھم چیزی ذ کر نکردەاند 
د دد نوزدهم نزد ڈوسیٹاوس بادان است و نوء » ونزدقبطیان بادشمالاست یاجنوں 
و در پیستم و بیست د یکم چیزی نگفتەائد ودر پست و دوم بنا پر ای قبطیان‌بادهای 
مضطرب و مختلف است و در این روز هوا آغاز می کند که سرد شود و جز از راء 
حاجت شرب دواء و فصد جایز نیست زیرا آنچه از اخنیادات استفاده می‌شود این 
است که برای حفط صحت بدن آمودی در این دوز این نباشد ولي بس از انگ 
اضطراد یافت شد آنوقت شخص ناید سرما و گرما و دوز و شب را منتظر باشد که 
پیش از آ نکد کار اد سخت‌تر شود وتلافی آن متعذر گردد ۲ تدار کش امکان ناہذیر 


قصل سيزدهم . ۳۷۹ 
باید میادرت بدان جوید و در روز پیست و سوم پنابرای اود کس نوء است وبنابه 
گفته قاسر باد شمال است یسا جنوب و در پیست و چپارم بگفتہ قاللبس و قبط نوء 
است و دد بیست و پنجم بنا برای مطرذودس نوع است و بنابر ای قاللمس و اوقطیمن 
اختلاف در هو ست و دز بیست و ششم آن چیزی تمتها ند و در روز پیست و هقفتم 
بنابرآی قبط هوای سردی است و در بیست و طشنم جرک نگفتها ند و در این دود 
دخول حمام وخوددن چیزی تند خوب‌است وبرعکس خوردن جیز ترش و نم‌کداد 
بد است ودر زود بيست ونم بنابردأی ذیمو قریطیس تگ رگه‌است وبعقیده ابر خس 
بادھای جنو بی‌است که از پی ہم در می آید و بنابررأی اوقطیمن و فلیفس باده‌ای 
عظیم است و در این روز زاغہا و لاشخودها و پرستوھا بسمت جنوب می‌رو ند و 
مورحه در لانه خود پنپان می‌شود و در سی و یکم نزد قاللیس و اوقطمین باده‌ایی 
می وند و نزد مطرودورس باد و هوا سرد است و نزد قطان باد جنوب است و 
سروک + 

۳ تشرین, خر بنا بگفته اوذ کسس و قونون در 
نشربن آخر روز اول آن بادهای غیرممثٹزجی است » و در 
روز دوم هو آیی‌است ناصاف و در این روز باد شمال و جنوب که می‌وزد سرد خو اهد 
پود و در روز سوم بتار قول بطلمہوس باد جنو بی می‌وزد و بنابر دأی قبطان پاد 
دیور است و شمال و نزد اود کسسن باد حنوبی است و نزد اوقطیمن و فبلفس و 
ابرخس بادان است و در دوز پاجم هوا سرد است و نزد مصریان پادان است و در 
روز ششم نزد قبطمان باد جئوب است پا دبود و نزد ذوسیٹاوس هو ای سردی است و 
سنان گواهی می‌دهد که خود اوتجر به گرده و بافته است که این مطلب راست است 
و در روز عفتم نزد ماطن بادان است و گردباد و نزد ابرخس باد سرد أست و این 
روز اول اوقات باران است و آن هنگامی‌است که آفتاب پدرچه بیست و یکم عقرب 
رسد و منجمان دد این‌وقت طالع میگیر ند و استنباط می کنند که آیا در سال بادان 
زیاد است یا کم و اعتماد ایشان برطلوع و غروب زهره است و لی بعقیدہ من هوای 


A+‏ 7 را لبا قیه 
عراق و شام تنبا اختصاس باین امر دارد و بسا روی می‌دهد که مادر خوارزم پیش 
از این موقع باران دیده‌ایم و ابوالقاسم عبیدالهبن عبدالل بن خردادبه در کتاب 
مسالك و مالك خود گفتد است که باز ان حجار و يمن در حزیران و تموز وآں‌و 
قسمتی از ابلول است و من مدتی از ماهای تابستان را در گر گان اقامت کردم و 
هیچ وقت نشد که ده دوز متوالی هواء آفتاب باشد و ابر پراکندہ گردد و بادان 
بند نباید وحکایت کردها ند که یکی‌اذ خلفا که بتصود من مأمونالرشد باشد چہل 
روز در گر گان ماند و هر گل اتفاق نیفتاد که بادان بند بیاید گفت مسا را از این 
ذمين بو اه رهاه" رون پبر فد. 

وهر چه شهری ہماز ندران نزدیکثر باشد هوای آن دطوبی‌تر است وبادانش 
پیشتر و حبال مازندران با نداژه‌ای رطو بت دار د که گفتدائد در قُلدھای آن اگر 
سیر بکویند پادان می آید وناب ]لی ساحب کتاب غره این مسئله دا چنین تعلیل 
سکند که هو آی مارندران مر طو بی وپضار ات را کدی که دران است متکاف است 
و چون بوی سیر بمیان آن:ترا کنده شود از آنجا که حاد است تکالف هوای را 

فشار می‌دهد وتحلیل می کند و باران بدنبال آن می آید. 
۱ ۱ ما اینطور تصود کنیم که علت باران آمدن از 
و امو یبای کوبیدن سیر این بود که ناب آملی گفت ؛ 
در چشمه معروف در حبال فرغائه جه سبی از کن چون جز پلہدی را در آن 
بیفکنند بادان می آید و در دکان معروف به دکان سلیمان‌پن داود در غاری که در 
اسبهذان معروف است و داقع در کوه طاق ماذنددان است چه علت است که جون 
بجیزی بلد و با بشیر آ لوده شد آسمان ابر مشود و بادان می آید 5 آنرا باك کند 
و در کوهی که در زمین رك است جه هی گویند که چون گوسند بخواهد از آنا 
عبود کند باید پایپای گوسپند را با پشم به‌بندند که مبادا با سنگهای آن مصادمت 
کند و فی الفور بادان زپادی از بی درآید وگاہ اتغفاق می‌افتد که اتراك از آن ؟ 





۱- بسیاد ادداد کننده و آب باشنده . 


فصل سیزدھم ۸۱۹ 
حمله می کنند و حون دمنی ایشانرا فرا گرفت در مدافعه او باین حبله متوسل 
می‌شوند و آنان که پرحقتت امر آ گاه نیستند این کار را پسحر سیت می دھند و 
حوضی که معروف بطاهر است و در مسر پای:کوهی نزد کنسه‌ای واقع است و از 
حشمدای که در کوه است آب خوشگواد و خوشبوپی در آن می آید نیز اذاین‌قسل 
. است و چون حایضی و یا جنبی آ نرا مس کند بو می گرد تا آنکه پاید آب آنرا 
خالی کرد و تنظیفش نمود که مثل اول خوش ہو و خوش طعم شود و نیز کوهی که 
میان هرات و سجستان است که در وسط دیگسنان واقع شده که قدری از راه دور 
است چون سر گین آ ادمی و با پول دد آن بنفکنند بك صدای آشکار وآ واز شدیدی 
از آن شنیده می‌شود. 

این امور که پاره‌ای از آن گفته شد خاصیاتی است که در موجودات مطبوع. 
است و علل آن بجواهر بسیط و آغاز تیف و آفرینش‌جهان" منتهی می شود و آنچه 
از این قبیل باشد ممکن نیس ت که شخ آ نرا بعلم دریا بد. 

برخی اذامکنه بر خلافجبال‌مازنددان است مانند فسطاط مصر ودیادمجاور 
آن و در این مواضع بادان نمی آید و این امود مر بوط بطبیعت مکان است که در 
چه محل از جبال و بحار واقع شده و پستی و بلندی آن چه انداژه است و در چه 

عرش ازعر ضیای شمال وج و بی است وهر يك از ۳ که گفته شد دادای مدخلیتی 
تام است, 

در روز هشتم بنا بر قول اوقطیمن بادان و هوای سردی است و نزد مطرو- 
دورس طوفان و باد جنوب است یا باد اوروس و آن بعقیده اوقطیمن بادی است میان 
باد جنوب وسا ونزد قطان خود پاد صیاست و در دود نهم چیزی ذ کر نگردها ند 
و در دود دهم بنا بعقیده اوقطیمن و فیلاس هوا سرد است ونزد ابرخس پادان و پاد 

شمال و یا باد جنوبی سرد است و در بازدهم نزد قاللبس و قونون و مطرودورس‌نوء 


۹- متصود اذ جواعر سيط عقول ومجردات است کے بعفیده حکمای الهی مؤثر دد 
جهان ماذي هستند. 


FAY‏ ۲ نار لیا تیه 
است و سان بن ثابت گواهی می‌دهد که بتحربه صحت آثر | دریافته و در دوآزدهم 
نود اوذ کسس و ذوسیثاوس ‌باد سرد است و ددسیرزدهم نرد اود کسس نوء است و نزد 
ذبه‌وقر بطس در برو بحر هوای سردی‌است و راء ددیا پفاری و پاسکنددیه بسته می- 
شود ذیرا حال دریا ایست که در ایامی معلوم مضطرب می‌شود و هوای آن مکدر 
میگردد ۳ امواج آن سخت می‌شود و تاریکی آن ریاد رھ و بدین سیب سلو * . 
ان یک ایست وس کرد که در قعر آن باد می‌افتد و آنرا تپییج میکند واز 
ظپود نوعی از ماهیها براین‌کار استدلال میکنند که در قسمتہای بالای ددیا در دوی 
آب ندا میشوند و ظپود آنان مردمر! بحر کت پاد مذ کور در قعر ددیسا انذار 
۳ و برخی هی گویند که این هاهمها یکروڑ زودتر از طغبان و آشفتگی در با 
ظاهر می گردند وهريك ازدریاهارا علامتی برای دانستن این‌امر است ومی گویند 
که در دریای چین باین طریق می شود هیحان دریا را دانست که داءہاپی که در دز با 
میا نداز ند بروی آب می آید ۲ یسکیٹ ددیا اینطور استدلال می نمایند کہ مرغی 
که در روی خار وخاشاك دز جریا تم گذ اشته خوحه‌های آن از تم بر ون می ید 
و این تدم پروی خاك با نمی‌گذارد و تنہا در دریاست و عنگام تم آن موقع آرام 
وسکون درا است نه در غر آن‌موقم و در این دوز جمعی گمان کردها ند که اگر 
چوب دا پیر ند کرم نخواهد آ نرا خورد و موریانه نخوامد در آن افتاد وشایداین 
کار در کشت مزاج هوای این‌دود بخصوص خاصیتی باشد و در روز چپاردهم سزد 
قاسر هوای سردی است و پاد نوب با اوروس که نزد قطان نگیاء محسوب است 
در این روڈ می ود و در روز پانزدھم چیزی ذکر ننموده‌آ ند و درشانزدهم نزدقاس 
هوای سردی‌است و در روز عفدھم نزد اوذ کسس باران است و در نزد قاسر هوای 
سردی است و نزد قبطیان در شب و روز باد شمال است و در روز هبجدهم چیزی 
ذکر نکردها ند و در روز نوزدھم نزد اوذ کس هو آی پسبار سردی‌است ودر بیسم 
پزد اوذ کسس باد شمال است و نرد فطبان هو ای بسا سحتی است و کفته‌اند که 


فسل سبردهم ۰ ۰ ۳۸۳ 


بلدی صادق نمی آید و من در گر گان از پشه که حیوانی بدون استخوان است در 
تعب بودم و آفتاب هم دزیر ج جدی بود ودد بیست ویکم نزد اوقطمین و ذوسیثاوس 
هوای سرد و پاران است و در پیست و دوم نزد اوذ کسس هوای بسیاد سختی‌است و 
دد بست و سوم از آشامید نآب سرد در شب نه یکرده‌ان کہ تولید آب زددمیکنه 
و در پبست و سوم نزد قاللبس پاران است و نزد اوذ کسی و قونون هوای سردی 
است و نزد اپرخس و قبط باد جنوب متصل است و در این رور عد جدن زیتون 
است و زیتی که برای انفاق باید خرح کنند در این روز فشاد می‌دهند د در بیست 
و جپارم زد قبط درهوای اند کی نم است و ددبیست و پنجم و بيست و ششم چیزی 
ذ کر نلموده‌اند و دد پیست و هفتم بنا برای ذیموقریطس در آن روز چه در ددیا و 
جه در خشکی اضطراب دوی می‌دهد و در نزد ڈوسپٹاوس نوع است و نزد قبط باد 
حنوت و پادان است و در بيست و هشتم جبرّی از انان نعل نکرده‌اند و گفته‌اند 
که امواح دریا دراین‌روزسخت می‌شود ومد دز دریا اینروز کمتر امکان می‌پذیرد 
و در بیست ونهم نزد اوذ کسی و قو نون هوای سردي‌است با باد دبور و یا جنوب و 
نزد قبطی‌ها بادان است و در دوز سی ام از علمای مذ کور و از غر ایشان چیزی 


د گر نکردها ند. 
۱ کانون اول - بر بگفته قاللیس و اوذ کسس و 
کانون اول 


قاسر در روز اول این‌ماه هوای سردی است و 
در این روز بازاری در دمشق با میشود که ببازار قضب البان معروف است در دوز 
دوم این ماه بنا پررأی اوقطیمن وفیلفس بادهای صاف میوزد و نزد مطر ذورس‌دوای 
سرد و سختی است و در روز سوم نزد قونون و قاسرهوای سردی است ونزد فبطیان 
هوای آ نروز نمناك است و در دوز پنجم نزد ذیمو قریطس و ذوسثاوس‌هوای سردی 
ا وسنان‌پن ثابت هم براین‌مطلب گواهی داده ودر دوز ششم‌نزد اوذ کسس‌هوای 
سردی است و نزد اپرخس در این روز باد شمال می وزد و در رود هشئم چیری 
نگفته‌اند و در دوز نهم بنا برای قاللبس و اوقطیمن و اوذ کس هوای سردی‌است 


AF‏ ارا لباق 

و دد دور دهم نزد قاللبس و اوقطیمن و مطرذورس هوای سرد و سختی است و نزد 
یمو قر یاس رعد و برق وباد و باران است و در رور پازدھم نزد قاللبس پاد جوب 
و نوع است و نژڑد اود کسس و قبط هوای سرد و پاران است و سنان گواهی می‌دهد 
که امورعذ کور را تر به کرده‌است و درایئروز جماع ریاد رانا بسندیده دا نستها ند 
و من نمی‌تو انم که دلیل این مطلب جبست زیر جماع در اوایل باییز و زمستان و 
دز موقع و باع پسیاز ناپسندیدہ وہرای بدن مضر است عرچند شروط یگ ازفسل 
سن و زمان و مکان و عادت و مزاج و عُداء وامتلاء و تہی بودن شکم و سره دداین 
کار مدخلیت تام دادد روز سیزدھم این ماه بنا بعقیده ابر س باد جنوب و یا شمال 
وريدن خواهد گرفت و دز روز چپاردهم نزد اود کسن‌هوای سردی است و نزدشط 
بار ان وباد و در رور پا نز دهم پاد شمال سر دی است 7 جوت و در نرد قبطان‌پاران 
است و در روز شانزدهم نرد قاسر هو ای دی است و در روز هفدهم از علمای فن 
چبزی روایت نشده و دراین‌دوز از خوردن گوشت گاو واترج ۳ بادروج و آٌامدن 
آب بس از خواب واز مالتبن مو ججامت کردن ۱ رن درصورتي کے حون 
هیحان با بد ‏ منع کرده‌انه و عات منع هم ہسیار دوشن است جه + ایتر وژ دارای 
رطو بت و برودت بسیار است ونام این روز سلاد ۳1 است ومقصود از آن انعلاب 
شتو ی است. 

)33 در این دوز نور از حد نقصان بحد 


بیان برخی از عقاید بیر ون 3 
از دا یر ٥‏ عقل دد باه مبااد زیادت ار ج میشود و ادمان در نشو و نماء 


اکبر ,بعنی انقلاب شتوی آغاز می کنند و پریھا بذبول و فناء رو 
907 

کسالاحبار گفته است : در این دور بر بوشع‌بن نون سذ ساعت خورشد 

بر کشت و ايرود در آنموقم ابر بود و ابایان شيعه هم هم‌طوز حکابت ون وق 

ک٭ پر علی‌بن ابیطالب رد شمس شد و ۳ این دوایت اصلی باشد مقصود این 

است که از طول مدت سختی کے آن جناب کشد و بک تبه از او برطر ف کشت 


۱ قصل سیزدهم ۸۵ 
مثل این شدکە آفتاب براو ازنو طالع گشت چنانکه على بن جہم که درجنگ روم 
زحم پرداشت و شب دا تا سحر از درد نحفت وچس اغ 

اسال بالمیح سیل ام ذاد فی‌اللیل بل" ۰ 

و نیز در ماه صیام ہسیار اتفاق‌می‌افتد که چون آخر دوز ابر شد و هوا 
تاريك گشت مردم دوزه خود را افطاد می کنند سیس ابرها برطرف می‌شود و هوا 
باز مسگردد و آفتاپرا ازئو وی اقق مي‌بشند که هنو فروب نکرده . 

اصحاب نبر نگ می گویند : علم سحر و عیافت این طود اقتضا می کند که 
باید از بسٹر ببپلوی راست بلند شد و پیش از سخن گفتن‌قدری کندد تبخیر کنند و 
تسد یه است که درموقع پیدایش آفتاب دوازده قدم پسمت مشرق بر و ند. 

یحی بن علی کاتب نصرانی که از مردم انباد بوده می گوید مشرق آفتاب در 
موقع انقلاب شتوی مشرق صحبح است و آفتاب از وسط بہشت طالع می گردد ودر 
اینروز حکما تأسیس مذابح میکنند ۰ گویا اعنقاد این مرد دد بشت این بوده که 
بہشت در نواحی جنوب است و از احتلاف سموت هیچ اطلاع نداشته و نیز مذهب 
او گفتارش را تکذیب می کند خه ۰ نصاری باید هنگام نماز دویشان بسوی مشرق 
باشد و برای ایشان اینطور گفتەائد که آفتاب در فر دوس طلو ع می‌نماید و نصاری 
ازتمام مشارق آفتاب جز بمشرق اعتدال توجه نمی کنند و هیا کل خویش دا بسوی 
آن می‌سازند و آنچه یحیی بن علی در اینجا گفته از گفته دیگر او در باره آفتاب 
عجستر تست ز پرا عشده دا نشمند مد ور جنین است که آفتاب درجاتي دا که در 
آن ادتفاع و انحطاط می یاہد مطابق ایام سال سیصد و شصت درچه است و اما آن 
پنج روز دیگر دا که تمام سال است در آن نه آفتاب دا ادتفاع است نه انحطاط و 
این پنج روز دو روز و نیم از حزیران است و دو دوز ونیم آزکانون اول ؛ نظیراین 
مطلب که او گنته بقلب ابی‌العباس آملی خطود کرده و در کتابی که در دلایل قبله 
نوشته چنین می گوید : آفتاب دا صد و هفتاد و حفت مطلع و مغرب است و اینطور 
گمان نموده که سال خورشدی سصد و پنجاه وچپار دوزاست وهر کس که چیزی 


١‏ یعلیآیا صبح دا سیل بردہ د یا آنکە شبی دیگر برراین‌شب افز وده شده, 


۳۸۶ آلار الباقیه 
را نداند و در آن تکاف کند جواهد رسوا شد و این هوسات کے گفته شد باضضافه 
هوسپای دیگری است که در تعلیل پنچه زایدہ در سال خوزشدی و شش روز ناقصه 
سال قمری گفتەائد و در روز هیجدھم چیزی د کر نگردەاند و در روز نوزدھم 
نزد اوذ کسس ودوسٹاوس وقط پاد جوت است ودر روز بیسٹم دند اوذ کسس‌ھوای 
سردی است و در روز ہست ویکم نزد قہطیان نوع است و در روز بست و دوم و 
بیست و سوم چیزی ذ کر نکرده‌اند ؛ دوز بيست و چہارم نزد قاسر وقبطان هوای 
سردی است و نزد ابرخس و ماطن نوء است باضافه باران و در دوز بیست و پنجم 
نزد ذیموقر یطس هوای سردی است متوسط و در روز بيست و هفتم چیزی ذکسر 
ننمو ده‌آند و در روز پیست و هشنم نرد ڈوسٹاوس صوای سردی است و دوز بست و 
نہم نزد قاللبس و اوقطیمن و ذیموفریطس نوع است و در این روز از آغامیدن آب 
سرد یس از و اب تھی رده ند و که جسان در آب ی هی کلاه و پدین سس 
هر کس این آبرا بمو شف بلغم بیدا هی کمن و ابله مشود و از ایتچمت این سجن را 
فته ا ند که عوام دا بشتر می‌تر‌ساندو در روز سی ام نزد قبط هوای سردی است و 
در رود سی ویک نزد اوقطیمن هو ای سردي است. 
2 کانون آخر - از اصحاب انواء در روز اول 
ج0 اج دورهای این‌ماه حیزی منقول يست و در روز 
دوم این ماه نزد دوسثاوس نوع است و قومی گفته! ند اکر در اینروڑ جو بی را 
ہر ند بزودی حشث نیو اهد شد و در رور سوم نزد قبط هوای محتلف‌است و درروز 
چپارم نزد قطان نوع است و نزد ذیموقریطس پاد جڑوں وسنان گواهی میدهد که 
این آمر واقعت دارد و در دود پنجم و ششم حجیزی د کر نگردهاند و گفته شده که 
در روز سم ساعتی است که همه آ بهای شود کے مین گوادا مشود 


رٹ این عقیدہ خرافی کهآ بها اعراض موجودہ در أ بہا پر اسب اما کنی است 


همه ٹرساعتی شر ٹب مشو د 7 
عتی شیرینمیشو٭ کر | ۲ است در | نچا مکار 
وبیان طرذ شیرین کردن آب ر این آب دا کد است در آنجا مکان 
شود پافتہ و | گر جاری است در هنگام حر يان ار 


آن امکنه میرد واعراض مذ کوده جزپیادی مراتب استحالات قابل وال نیست 


قصل ميزدهم .۰ ۳۸۷ 

و اینکه گفته‌ا ند در ایساعت همه آ بہا گوارا۔میشود دلیلی ندارد و تجر به‌ای که در 
طول سالیان دراز انجام گرفته کذب این مطلب دا ظاهر می‌سازد و | گر آبها گوادا 
شود بايد که مدتی به همین حال ہمائد آری ممکن است که در حاهپایی که آب آن 
شور است چه دراین ساعت وچه در غير این ساعت با دیخٹن چندین دطل موم مصفا 
شوری آب زایل می‌شود واهل تجارب گفته‌اند که | گر ظروف نازك از موم بسازند 
ودر آب ددیا بہندازند بطوری که دهان این طروف بالای آب بایستد و در آب فرو 
نرود ترشحی که از آب دریا در درون این ظرفپا بشود آب شیرین خواهد بود و 
اگر آبہای شور دا آب گوادا وشرینزیادی مخلوط کنند گفته‌ایشان‌راست خواهد 
ات نانک دریاحه تنس دد فصل پاییز و زمستان بعلت اینکه آب سل باآن 
مخلوط ۱ تیگ چون ان سیت نمی یاپد آب 
آن شور است. 

در روز هفتم نزد اوذ کسس و ابرخس هوای سردی است در روڈ هشتم نزد 
قاللبس و اوقطیم‌ن وفلفس و مظرژذورس باد جنوب است و نزد قبط جوب ودبود 
است ودر دریا هو ای سردی مشود دز روز نهم‌باد جو ہی شدیداست ونزد اوذ کسس 
وقبط باران است واصحاب طلسمات گمانکرده‌ا ند | گر شکل انگود دا درسفره‌ای 


بکشنداز روز نهم‌تاشا نزدهما ین ماء ودروقت غروب سلحفات که ستاده نسرو اقع باشد 
ہدرخُت مو بباویز ند سوہ این درخت اد هر آفتی سالم خواهد ماند در روز دھم باد 
حنو بی شدہد است و نرد قاسر و قبط نوع است دز رود بازدهم نرد اوذ کس و 
وسٹاوس وابرحس نی بادھای ممٹزج ات و در روز دوازدھم چیزی ذکر 
نگرده‌ا ند دز رر دش نزد ابرخس هوای سردی است و نزد بطلمیوس شمال 5 
جنوب خواهد ورژید و در دود ز حپاددهم زی ذ کر نگرده‌اند در روز بانزدهم ند 
ابرخس باد صبا میوژد در رور شانزدهم نیز چیزی ذکر نکردەائد در روز هفدهم 
نزد فاسر پاد سحتی‌مبوزد روز هیجددم نزد اوقطمن و فلس هو ای سردی است و 


نزد مطروذورس اختلاف هواست و روز بیستم نزد ادقطیمن و ذیموقریطس هوأی 


FAR‏ آثاد] لیا قیه 


صافی است و نزد ابرخس باد شمال است و هوا سرد و نزد قبط پاران است در دوز 
پیست ویکم نزد اوذ کسس هو ای سرد متوسطی است روز بہست و دوم نزد ابر خس 
نوگی است و نزد قبط باران است و دوز بسست وسوع از علما جبزی نعل نکرده‌اند 
و گفته شده که جز از داه ضرورت نباید توره کشید و حجامت کرد دوز بست و 
حپادم نزد قاللیس و او قطیمن هواء صاف است ونزد دیموقریطس هو ای‌سردی‌است 
است و آ نجه در دور پیش درباره نوره و ححامت گفته| ند در ايرود نمز 3 شیم 
روز بيست و پنجم نزد ابرخس باد صبا می وزد روز بيست و ششم نزد اوذ کسس و 
مطرودوزس پادان است و نزد دوسثاوس هوای سردی است دوز پیست و هفتم نزد 
قبطیان سرمای خیلی سختی است در بیست وهشتم باد جنوب میود و نزد بطلمیوس 
نوع است و در بيست ونہم چیزی د کر نگردەائد و درسیام نزد ابرخس باد چو بی 
است و در سی ویکم نیز چیزی کا 
شباط و ابنکه این ماد ماه | ' شاط ب هاه کش است دد تعبین این ماه که 
کبس است جرا آنرا پیست و هشت رود قرار دادند نه 
بہست و نه روز و له سی و یك روز آنچه بنطر مبرسد این است که ا گر روسان 
این ماه زا پیست و نه روز قرار داده بودند و آنگاه کبس می کرد ند سی روز میشد 
و بشرود دیگر در سال کبیسه مختلط می‌شد وهمچنین | گر سی روز قر ار داده‌بودند 
از دیگر ماہہا تمیز نمی‌بافت خواه که سال کبیسه باشد یا نباشد و همچنین اگر 
سی وی دوز میگرفتند پماهپای دیگر درسایر سالها مشتبه میگردید پس بدن سیب 
این ماه را بيست و هشت روز گرفتند که تا از دیگر ماهپا دز سالیان کبس و شر 
سالپای کبس همیز باشد و بدین علت که گفته شد واجب گردید که در شپور ایشان 
دو ماه که اذ سی دوز ذایدند اذپی‌هم باشند زیرا در آغاز کار دومیان ماهپا را به‌سی 
دوز قسمت کردند و دو روز از شباط کنار گذاردند پس د(ویہمرفتہ هفت روز بر ای 
ایشان ماند و نازمند شدند که این هفت دوز دا میان یازده ماه تفریق کنند ( و از 
این سیب یازدہ ماه شد که شباط ازمیان شپور ساقط شد) و امکان نداشت که ملههای 


سل سیردھم ۳۸ 
سی دوزه دا در مبان دور شپور که سی و يك روز است واسطه فراد دهند بحپت 
اینکە کمتر مشود پس ناجار شدند که ماهپایی دا که زاید است پشت هم قراردهند 
و این ایام زواید دا بسزاوارترین جایی ملحق ساخته تا آنکه دویپمرفته ایام دبع 
دبیعی و صیفی از حمله ایام دبع خریفی و شتوی ریاد تر شد حنانکه ارساد کپنه و 
نو هردو براین مطلب گویاست ونیز ماههای دومیان ددبیشتر احوال مائند هم‌است 
یعنی مجمو ع رورهای هر ماه و ایام سابق بر آن شصت و یك روز است که با مسیر 
وسطی آفتاب در دوبرج مساوی است اما آب و شباط مجموع این دو ماه پنجاه ونه 
روز است و جز اینہم امکان نداشت بهمان دلیل که در شباط هم بیان شد و | گر اب 
را از سی و یك دوز زیادتر می گرفتند ازحمله شپود تمر می‌یافت و اینطود تو هم 
می‌شد که کبس بدان اختصاص يافته. 

اما تموز و کانون آخر مجموغ روژهای آنا شست و دو دوز است و این هم 
سر ورت دارد ذیرا عدد شہود زایدہ پرشپور امہ زیادتر است و این روز داید دا در 
هر کجابگذار ند بہمین محظوز:پرمی گردد وازاین سبب کبسرا تنما بشباط افزودند 
که آذار اول‌ماه کس یبود است که درعبور واطراف آن واقع میشود. 
در روز اول اینماه با بر گفته اوذ کسس باران است و در اینماء سرما کمی 
می‌شکند. ٦‏ 2 

در روز دوم اینماه دپور ویا جنوب است و در ميان این دو بنابر دی قیطیان 
نکر گی می آید وسنان می گوید که دد بیشتر اوقات صادق می آید. 

در روژسوم اینماء هوا صاف است و بناہر قول اوذ کسس بہسپاد اتفاق می‌افتد 
که دبور بوژد. 

در روز چہارم این‌ماء هوا صاف است وبنا بگفنه اوذ کسی بسیار زوی‌میدهد 
که دبود بورد و زد قطیان هوای ہساد سردی است و پادان و بادی در اين روز 
خواهد آمد که بیکدیگر ممتزج نیستند. 

در روڈ پنجم اینماء چیزی ذکر تکردها ند و گفتند بادهای چہاد گا نه دداین 


۳۹۰ آارا لبا قیه 


روز هحان و اضطر آب می یا ہد در روز شم ایسن شاه پا بر قول فاسر باد ان ست 3 
نزد قبط پادهایی خواهد وريد و وريدن دبود بناہر قول ذیموقریطس آغاز همشود. 
در روز هفتم اول وزیدن دبوراست و بسااتفاق می‌افتد که بنابگفته اوذ کس و قبط 
هوا سرد باشد و در این دوز جمره اول ساقط میشود که آنرا جمره صغری گویند 
در روز هشتم بناہرقول قاللس و مطرودورس و ابرخس هنگام ورش باد دبود است 
و نزد اود کسس و قبط بادان است و سنان از تجادب خویش بر صدق این گفتار 
گواهی مدھد و دز روز نهم و دهم این ماه چیزی از رومان نقل نشده . 

روز بازدهم نزد قاللیس و مطر ودورس هوای سردی است و نرد اوذ کی ۳ 
قبط باد جنوب است. روز دوازدهم بتایر اي ابر خس شمال وسبا مورد و نزد قبطبان 
تنا باد صبا حو آهد وزید . در روز سیزدھم و چپاردهم از حالاتی که تا کنون کت 
شد ری ذ کر نگردها ند ۱ 

ای که آنر | ۱ 

بیان چمردھای انه لد پې له انرا جمرہ وسطی ڈویند در 
زور چہازدھم ۱ له سقوط می با بد حا نکه بشعر 


اہن مطلب دا سرودەائد : 


ادا ما مضی‌الملاد و الدنح بعده وعشر وعشر ثم خمس کوامل 
وخمس اژست مسن شباط وادبع فان سمیم الشر اذاف ژائل 
و ذاك سقوط الجمرتین و ائما بقاء الذى ییقی لال قلائل 


در دود پانزدهم نزد اوقطیمن و فیلفس و ذوسیثاوی هوای سردی است و نزد 
قبطیان بادهایی است مضطرب و نزد ابرخس باد حنو پی‌است و دراین دوز نزد اعراب 
برودت است و در این روز جمرہ دمیده می شود د اعاجم می گوید که تا بستان دست 
خود دا در آب داخل کرد و در این روز آب از اسافل درخت بقسمتہای اعالی آن 





اس جمره دد لفغت یپعنٹی اخگر 3 انودی شاع که ا سوم اطلاع داشته دد فصیده‌ای 
که بهار دا توسیف کرده داجع بجمرہ اصطلاحی میگوید : 
هم جمر ه بر آددد فرد برده تفس دا هم فاخته بگشاد قرو سته ڑہان را 


فصل سیزدهم ۳۱ 
در شاخه‌ها جاری مشود ونىز دداین رور قورباغەھا بغریاد آیند ۳ روز شا نزدهم 
نزد قبط اختلاف دیاح است و نزد قبطمان بادان می آید و گفتداند که در این دوز 
قارچ میروید و هرقادجی که بر بشه درخت نرديك پاشد سم مك است و نزديك 
بصواب این است که این گفتار داست باشد ذیرا در طب ثابت شده که شخص باید 
زیاد قار چ تخورد و امراضی که از این جہت روی دهد علاح آن در پشتر کناشات 
طبی در ہاب اشبات سموم اد قارچ من کور است در روز حفدھم اثری مف کور ذست . 
در رور هبجدهم دیور است و نزد قبط باران و یا سرمایسی دوی می‌دهد . در روز 
دوازدهم زد ابرخس باد شمال سردی میوژد . در رور پیستم بعقیده قبط بادھایسی 
خواهد وزید. در زور بست و یکم چیزی ذ کر نکردماند و دراین روز حمرء سوم 
که آنرا جمره کبری گویند ساقط مشود و در مبان هريك اذجمرات يك‌هفته 
تماغ فاصله است و از این سب جمره ایو شد که در این ایام سرما ء بناپرأی 
آنانکه ہاین مسئله قائلند از باطن زهان ام آن آشکاد می شود و اما آنانکه 
بحلاف این دای قائلند بر ائ اکن است که هوا بجپت جرم آ فتاب سرمایش مبدل 
بگرما مبگردد و شعاعهای شمس نزدیٹ ممگردد که بطور عمودی بتاید و مسئله 
حرارت آب قنو ات در ژمستان و برودت آن در تابستان باین بحٹ متعلق است و 
مان ابی بکر محمدین ز کر یاء دازی و اہی بکر حسین تماد سوال و جوابهایی در 
این موضوع شدہ که شخص جویندہ را اقناع می کند و دو فاضل مذ کور بگفته 
یکدیگر ددهایی نوشتەائد . 

اعراب جمار را درشپود خود استعمال می کردند تا اوقات آن اختلاف یافت 
و چنانکه گفتیم تفاوت پیدا گشت بدین‌جهت ازشپود عر بی باههای دومی که ثابت 
و فیر ژایل است نقل شد و گغته‌اند که در سقوط جمره اول اقلیم اول و دوع سرد 
مشود . ۱ 

دز سقوط <مرة دوم اقلم سوم و چپادم سرد میگردد و در سقوط جمره سوم 


بقبه اقالیم سرد می‌شود ونىز گفته‌اند که درحمرات از زمین بخادهایی بلند می‌شود 


۳۹ ۲ لارا لیا قیه 
که بخاد اول زمین را گرم می نماید و دومی آب وسومی درختان دا و نیز گفته‌اند 
که جمرات ایامی است که منازل قمر و پا پاده‌ای از آن طلوع مینماید و برخی از 
اهل دقایق گفٹەاند که حمرات غایت و منثهای پرودت در فصل دمستان است وحون 
اوایل سرما و گرما معلوم است که با یکدیگر ددبلژد مختلف اختلاف میا بدبرخی 
از اهل تسف و تکلف از قدعا در خوارزم نین پنداشتند که حمره اول در بستو 
یکم شماط سافط می‌شود و حمر دوم یٹ هفته یس از اول و حمر سوم دوهفته بس : 
از جمرۂ دوم در بیست ودوم نکبای سردی شروع بوزیدن می کند وبنابقول قاللبس 
و فلبفس در این روز جلچله‌ها ظاعر می شوند چون جلچلەھا ظاهر گشتند بادان 
میآیدو چہار روز نزد اوذ کسس و قونون و قاللسس و فبلفس باد تکباعمیوزد, در 
دوز ہیستوحپارم پاد شمال سردی وباد دبود بنا برای اہرخس میوزد ونزد شطہان 
با بادهای دیگر نکباء میوزد و نزد' ذیموقریطس این ایام دادای هواهای مخثلفی 
است دز زور فسات و سم نزد فاسر و دوستاوش ھواء سردی است و در پیست‌وششم 
و پیست و هفتم چیزی د کر نده‌وده‌اند و دد بيست و هشتم نزد ابرخس باد شمال 
سردی است و ایام عجوز دد این ماه است وآغاز آن رور بيست و ششم این عاه‌است 
و آن هفت روز متوالی است وحون سال کسه باشد حپار رود از آن در شاط است 
و سه روز در آذار و | کر کبیسه نباشد چپار روز آن از آذار و سه روز از شاط و 
ایام عچوز را نزد عرب امپایی است دوز اول آن صن است که شدت سرما دد این 
روز است د دوم صر است وبر آن اعت که اشاء را مانند سنبره می گذارد بی 
یك حل بر بده شده و گاهی‌نون آ نرا زاید می‌دا نند حنانکه درجمع بلصو ص بلنصی 
می گویند و دوز سوم وہر است ذیرا این روز آثار این ایام دا می برد و حپارم روز 
اي است یعنی مرده را بترس از خود امر می کند و پنجم مو تمر است یعنی بادیت 
مر دم مشاوزه می کند و روز ششم معلل نام دارد یعنی‌مردم را فریب می‌دهد که ٭قدار 
کی آزسرمای جود کاسته است و زوز صقم «طفگی| محر نام دازد و سرمای ایئ روز 


ازدیگر روزها سختتر و دراین روزا تش خاموش می‌شود وین این روز را مکفئی 


فصل سيزيهم ۰ ۳۹۳ 
القدر می گویند یعنی ازشدت باد سرد خود دیگك را خاموش سی کند ویکی ازشعرا 
این ایام را بشعر دز آورده وچنین سروده است. ۱ 

كسم الشتاء بسبعة غبر ایام شہلتنا من الشہر 
فاذا انقضت ایام شہلتنا بالسن و المثبر و الو بر 
و با مسرواخبه مؤتمر و معلل و بمطفثی الجمر 
ہنا ولی البرد متا واتتك و أمدة من الیحر 
گاهی روز ششم دا شیبان وهفتم دا ملحان گویند و هیچ نمی شود که این ایام 
از سرما و پادها و کدودت و تلون هوا تہی باشد بلکه سرما دد بیشتر اوقات بجپت 
اینکه تمام ی کرک دراین چند روز سخت‌تر می‌شود و باپنجهت صرفه نامیدہ شده 
که سقوط وبرطرف شدن سرما نزديك بان است. 
#خص نباید تعجب کند که خر سرما ر آخر مدت سخت‌تر می‌شود و هر 
موقعی که می بایست بر طرف شود هیجان پیدا می کند ذیرا این علت پعینه در گرما 
هم موجود است وما این مطلب دا بزودی بیان خواهیم کرد و در طبیعیات نظیر آن 
بسیاد است چنانکه چراغ هنگامیکه میخواهد خاموش شود ہ برای اينکه دوغن 
آن تمام شده » دوشنی آن زیادتر می‌شود و چندین دفعه که شبیه باختلاح باشد 
دوشنی و فروغ آن بتوالی اشتداد می یابدو مریض‌ها نیز از این قبیل اند بخصوص 
آنپاییکه‌بسل وہمرض دق ودل درد گرفتارند که هنگام نزدیک یم رگك نبرویی تازه 
می‌پابند و آنانکه از این امر بی‌خبر ند تصور می کنند که مریض خوب شده ولسی 
شخص بائجر به از دیدن این اهر ازحیات آ نان ناآمید میشود . 


من مقاله‌ای دیدم که یعقوب‌بن اسحق کندی 


بیان ایام عجود و نقل عقا بد 
علما و کار عیدابله قلم دداین در علت ظهور حرادت قوق‌الذ کر دداین چند 
موصوع روز نوشته بود وخلاسه تعلیل او این است که 


آفتاب بتر بیع اوج خود میرسد که جایگاه تغییر است و تأثیر آفتاب دد هوا از غیر 


۱- این حال دا در اسطلاح خائه دوشن گردن گویند. 


AF‏ ثار ابا قیه 

آن پیشتراست پس مناسب این است که تغیبر عادشی برشمس در فلك ان قو تاشر 
کند و هو | کرو شود و ارتا در کا اجو ال مدتی دا که ماه در د بعی است 
که اول آن دز آن دبع اتفاق افتاده وشمس نیز ددهمان دبعی باشد که اول ان دز 
ان ربع اتفاق افتاده دوی خواهد داد. 

شنیدم که عبداله ین علی حاسب دد بخادا پس از آنکه پردساله کندی آ گی 
پاقت ایام عجوز را نقل داد وبرحس افتضای حر کت اوح آن را فرار داد و بدین 
جہت ایام م کور را ایام عجوز عبدالل قلم نامیدند. 

از این جہت ایام مذ کور را ایام عجوز گفتند که بنا بعقیده قدما این ایامرا 
خداوند در کتاب خود ذ کر نموده و فرموده است سبع لیال و ثمانیة ایام حسوما و 
این‌که قوم عاد باین باد هلاك شدند و بر ذئی از آنا باقی ماند که بر نان نو ہے 
سرایسی میکرد و احار ود ات پس بدین سیب ایام عجوز نامیده شده و 
E‏ آن بادی که قوم عاد را هالاكٌ کرد باد دبوز بود و دسول | کرم فرعود 
نصرت با لصبا و اهلکت عاد بالمد ہو یعنی من دوز ,غزوه خندق ہباد صما یاری شدم و 
قوم عاد ہا دیور هلاك شدند و شاعری گوید. 

واهلکت الدبورحبال عاد' قباد و اکالجذوع مطرحینا 

می گویند ایام نحسات که در قر آن مف کور است ھرچپار دوژی است که با 
چہاز درماه مو افق‌باشد مئل چپار روز ازماء دفته ويا جپار روز ازماه مانده وحبارده 
روز ازماه گذشته ویا جپارده روز اذماه مانده . 

برخی از اعراب می گویند اذاین جپت ایام مذ کور دا ایام عجوز گفتند که 
درعحر شتا و اواخر آن واقع است. 


رد باژه‌ای از اعراب برای مه دزدیده شده که میان بان مات ُ آذر ماج 





۱- این بیت دداول آن‌کمه و او ندادد و برای وذت شعر باید با و اوخوانده شود 
مین آذ نز د خود و اودا ذیاد کردم ولی افتال دیگی این بیت کید حال است که سفیثهء این 
جانب معنی ندادد دسحیح کلمه جیال است که جمع جیل ومختف پا اجیال باشد. 


فصل سیردهم ۳۹۵ 
است نامپاپی است مانند اسامي ایام عجوز و روز اول دا هنبرودومر | هنزیر ؟ ید 
واین‌هردوو اژه بمعمای صدمه‌ازسر ماست وروز سوم‌این‌ماه دا ازشدت سرما تقالب الفہر 
می گویند و روز چہارم را حالق‌الظفر می گویند یعنی بانداه‌ای باد سرد و سخت 
می‌وزد که ناخن می‌افند و زور پنجم زا مدحر حالبعر می وید یی سرگہن شتر 
که درصحرا ریخته ازشدت‌باد برمی گردد و داخل درمناژل‌می‌شود ویکیازشاعران 
اين ایام را بشعر ذ کر کرده است. 
اولہا الپٹبر یوم فارط وبعده الپنزبریاتی خابط رخبطه حتی یجگی القاسط 
و قالب الفہر یسمی حقا وحالقالظفرالمبینالسلقا یفاق بالبرد السخود فلقا 
وبعدھا آ خر هنالخامس مدحرحالبعر العضٴوض‌اللاحس و ماله فما یسەی سادس 

۳ آذار _ در روز اول ان اصحاب نو اه چیزی 
ات نکر ده ند ۳ برخی گفته‌اند که دز این روز 
ملحپا و خزند گان و حشرات از لانه حون خارح میشو ند و نىن حر آرت اسان 
جر ازت رسن رہم هیر سند و شخصی که این سکن دا گفته میالند نموده و مقصودش 
این بوده که حرادت آغاز میشود و قوت می‌یابه و چون‌هوا برای قبول آن آماده 
میگردد از این روی این جرارت انتشار می یاہد ذیرا از برای حرادت آسمان جز 
شعاع آفتاب که از جرم خودشید بزمین پراکندہ میشودو یا جسم حادی که با 
باطن فاك قمر مماس است که کرہ آتش نام دادد معنی دیگری نیست. 

ےت اما درشماع آفتاب اقو الى گونا گون گفته‌اند: 
مباحثی دد حقیقت نود و ۱ 
شعاع و سبب حر ادت آفتاب الف _ حقیقت شعاع آفتاب اجزاییست ناری 
که دران موضوع با این‌سیغا کہ با ذات شمس مشابہ و مانند است وازجرم 
گفتگوھا بی مت آن حارج 0 ٹڈ 

ب - هوا بمحادات خوزشد رم میشود حنانکه دمحادات آتش نیز گرم 

۹- برای اینکه تادیخچه‌ای ددست اذ مبحث نود و دنگ و ابساد بدانید بمقاله سوم 
تررجمه ددانشناسی شفا دجوع کنید که کأملتر ین چیزی است که دد این موضوع نوشته شد» . 


۳۶ ]اد | ثبا قیه 


میگردد واین قول منسوب بجمعی است که طبیعت افتاہر ا گرم و آتشین دانسته‌اند. 

ج- هوا بواسطه سرعت حر کت شعاع گرم میشود حتی‌چنین بنظر میرسد که 
این مسافت در لازمان طی شده است و این دای منسوب باشخاصی است که طعت 
شمس دا از طبایع اسطقسات و آخشیجها خارح دانستها ند. 

علما در حر کت شماع نیز اختلاف کرده‌اند : برخی گفته‌اند که شعاع در 
زمان‌حر کت‌نمی کند ذیرا شعا ع‌جسم نیست برخیدیگر می گویند که این‌حر کت 
در زمان واقع میشود و لیکن سریعتر از آن چیزی نیست که سرعت بسنجش بان 
احساس شود چنانکه حر کت کوبیدن صوت چون از حر کت شعاع سنگینتر است 
پدین‌سب حر کت شعاع را بان مقاس سا و زمان آنرا ددمی‌بابند. 

در سب حرارت موجود با شعاع آفتاں جمعی از علما گفته‌اند علت اینست 
که زوایای انعکاس شعاع حاده ابات ولی تق اینست که شعاع فی نهسه حر ارت‌دارد 
و اما جسم مماس پا باطن فلك کره ات اس (یا کره ائیر در اصطلاح ؛ مترجم) 
و برخی براین عقیده‌اند که آن آتش هم ماد ژمین و آب و هوا يك جیز اصلی‌و 
عنصری اساسی است ومب‌گو بند شکل آن نیز کروی است ولی بعشده من زیر کره 
قمر آتش وجود ندادد و چون فلك سریعالحر کت است از سرعت حر کت آن 
حرادت یافت مشود وشکل آن نیز بشکل جسمی است که از گردا ندن شکل‌هلالی 
بر وترخود پیدا شده باشد واین مسئله با عقیدہ آ نان که هچك از احسام موحوده 
را دارای مکان اصلی نمی‌دانند و می گویند این مکانها برای اجسام قسری است و 
قسر هم دایمی و اہدی نیست وفق میدهد و من این مسائل را در حای دیگری که 
ازاین کتاب مناسبتر است ذ کر کردهام بخصوص در مشاجراتی که مبان من‌وجوان 
فاضل ابی‌علی حسین‌بن عہداللہ سینا در این مطلب روی داده . 

وصول این هردو گرما در ازمنه چپار گانه متکافی است و اما سیب حرارت 
ذمین یا اینست که شماعهای آفتاب از سطح ذمین منعکس گفته و یا برای اینست 


فصل سیزدھم ۲۹۷ 
که بنابر مذهب جمعی از حکما حرارت ینهانی در زمین بخاراتی از روی ذمین بر 
می‌انگیزاند وبرخی هم میگویند که درباطن‌ژهین حرادتی نیست و ازخادج‌بر آن 
عارش گشته وحر کت بخار در هوا سب حرارت مبگردد و گمان میکنم که مقصود 
گوینده این بوده که درزمین حرادتی پنهانی است وازباطن ذمین بظاهر آن خادج 
98 

در روڑ دوم نزد ابرخس باد شمال سردی است و ترد قبط باد جنوب وتگ ر4 
است و در روز سوم چیڑی ذکر نکردەائد و در روز چہارم نزد اوقطیمن باد شمال 
سردی است و سنان گواهی دهد که در بشتر اوقات راست ساید و در روز ہلجم 
نزد قبط هوای سردی است وریاح خطافی نا پر رای فاسر ابتدای وزش آن دداین 
روز است ومدت این وزش‌ده روز است ودر روز ۵ ششم در هوا بنا پعشده قبط اضطراب 
است وابتدای وزش بادهای اوریسا دراین روراست ومدت آ ن بدا بعقیده ذیموفر بطس 
نه روز است و در دوز هفتم چیزی. اد علمای این فن نقل نکرده| ند واختلاف باد 
های وزنده نیز در این روز است.و در .روز هشنم نوء است و شمال سرد و اوقطمن 
4 فیلفس ومطروذورس مطلب مذ کوردا گفته‌اند وسل لها و باشدھا نزد اوذ کسس 
دز این روز ظاعر همشو ند وعد بحیرہ اسکندر یه دد ین روز است و در روز نپم نزد 
اوقطمن و مطروذورس باد شمال است و نزد اپرخس باد جاوب سختی أست و نزد 
قبطیان ہادا نپای ریزی دراین‌دوز می آید و ذوسخاوس‌مبگوید که باشه‌ها دراین‌روز 
طاهر مثو تد. ۱ 

درروز دهم چیزی ذکر نگردها ند و در رود ز بزده قدما نگفتەاند که تغسری 
در آن پہدا می‌شود ولی سان می گوید که بسار رزوی مسدهد که هوای اپ روزسرد 
است و درروز دوازدهم نزد قا للسی یاد شمال معندل است و می گویند که آثارزمستان 
در آن روز رو پتخفیف می گذارد و در این روز امسر بحجامت کرده‌اند و در دوز 
سیزدهم باد اوریسا شروع میکند که وزیدن گیرد ونزد اوقطیمننوفیلفس باشه‌هاظاهر 
مشو ند و در رور چپازدهم بنا پر ری او فطمن د ابرخس شمال سردی است و نزد 


۹,۸۱ ارا لبا قیه 

قبط باد دہور و جنوب است و باد اوریسا بنا در این روز شروع بوزش می کند و 
در پانزدهم نز د اوقطیمن و قبط باد شمال سردی‌است و در رور شانزدهم نزد قاللبس 
باد شمال است وسنان از روی‌تجارب‌خود باین‌مطلب گواهی می‌دهد و در روز حفدھم 
چبزی از علما تقل نکر دەائد و می گویند که مسافرت در با در آنروز خوب ست 
و نیز مادها چشم خوددا در امروز باز می کنند ذیرا ایام سرما است جنانکه من در 
خوارزم دیدم که در درون رمن مارھا دود هم جمع می‌شو ند و بشکل کره ای خود 
را بہم ھی بچند و تا جين روزی در سال کن بہمسن حالت در نک سی ند و دز 
روز هیدهم این ماه دز غر سال کسه نس و روز باهم مساوی می شو ند 3 آن را 
استو آی اول گویند و آن اول روژی‌است از پپاز اقوام غیر ار عرب و پاپیڑ چیلیپا. 


تفاوت ییاد ویا یز و دمستان وتاستان دروفت 


اطلاع جغر افیا دانهسای آن تا 
حدود آ بادی مین همکن‌ئیست وبلاد چین با قلت عرض‌های ان 


از خط استوا حنوبی نیست بلکه کر شرق۔اقصی دد شمال خط استوا واقع شده و 
بالاتر ازجین آ بادا ئی نیست و آنطظرف معدل‌النپاد را بسوی جنوب کسی ندانسته که 
آیا آبادانی دارد ؟ و خود خط استوا محترق است و غر مسکون و چون ما چند 
روز از خط استوا پایین‌تر برویم عمادات آن طرف دبع مسکون منقطع می‌شود و 
آبادی و عمران دیگری تست و چون آفتاں ہشدت اجزای له آب زا جس 
می کند آب دریاها در آنجا خیلی غلظ است حتی اینکه ماهبپا و حبوانات بحری 
از آن دوری میچویند وعلمای جغرافی و من هلوز اطلاع نبافته‌ایم که کسی ازخط 
استوا بطرف جنوب رفته باشد. 

برخی از مردم از کلمه معدلالنہار و خط استواء فریب خورده‌اند و گمان 
کرده‌اند که هوا در آن معتدل می‌شود چنانکه شب و روز در آ تجا مساوی هی 
گردد وبرای دروغهایی که ساخته‌اند این مطلب‌دا اصل قرار داده‌اند و گفنداند که 
خط معدلا لنپار مانند بپشت است و سا کنان آن فرشتگان . 


فصل سیزڈھم ۳۹۹ 

اما بشت خط معدلا لنپاد را جمعی غیر مسکون داسته و گفته| ند چون آفتاب 
پحشض خود از فلك خارح مر کر برسد تقریاً در غایت مبل جنوہی خواهد بود 
و با هر مودعی که مساهت باشد آتجا را خواهد سوژأنید و هر بلدی که عرض آن 
شصت و پنج درجه از جنوب باشد بطبیعت وسط اقلیم شمالی خواهد بود و از آ نچا 
تا نقطہ مسامت با قطب امکان عمادت دارد ولی بطود حتم و لزوم تمیشود گفت که 
این امکان وقوع نیز یافته و عمادت و آبادانی در آنجا موجود است چه ؛ اسباب و 
عللی که مانم عمران و آبادی است تنها گرما و سرمای بسیار سخت نیست چنانکه 
دبع دوم از دو دہع شمال با آنکە ابنطوز ست معموز وآبادان می باشد. 

نیزاینکە علمای‌هیئت گفتەاندفلكخارج مر کز اوج وحضیض دارد و آفتاب 
بان نزديك و دور می‌شود فقط اختلاف حر کت خُورشید باعث این فرض شده نه 
آنکه در واقع نیز اوجی و حضفي باشد وا پوجعفر خازن برای تصحیح حر کت 
آفتاب فکری کرده که تتیجه آن غر از خارج مر کر و فلك تدویر آفتاب است 
بقسمی که ابعاد آفتاب از ین پا اختلاف ح رکټ مساوی می گر دد و بدین ہب 
دو ناحه شمال و جنوب در سرما و گرما پرابر میشوند حون هندیان دوز استوا 
را از ړوی دیج خود که از راہ جہل می گویند ازلی و قدیم است و از دوی دیگر 
زیجمای مستفاد از آن حساب کنند وروز ایشان عیدی عظیم خو اهد شد و درساعت 
اول آن برای آفتاب سجده می کنند وبرای ارواح بسعادت وخوشی دعا مینمایند و 
دز مه آن روز پاز بافتابں سجدہ می کنند و بر ای معاد و آخرت دعا هی خوائند 
و در آخر روز باز بآفتاب سجده می‌نمایند و دعا می کنند که اجساد سالم و صحیح 
پمائد و در اہن روز حبزهای عزیز و حبوانات انس پذیر دا بہم هدیه می نمایند و 
گویند بادهایی که دد این روز می وزد بادهای روحائی و دادای نفع عظیمی أست و 
امل بېشت و دوزځ ہنا بعقیدہ ایشان از راہ دوستی بهم دد این دوز نظر می کنند و 
زور و ظلمت هر دو بك وزن و اندازہ می‌شوند و دد ساعتی از این دوذ در اما کن 
باك آتشهایی می‌افروزند و از عیافت این دوز آن است که هر کس از خواب 


۴۰ ارا ثبا قبه 
بروی برخیرد وپیش‌اذاینکه سن ب‌گوید چوب پید را تیخر کنند اژدردها درامان 
خو أعد ما ند دمیگوپند مردهای عقیم چون در شب آن روز ہسہا نظر کنند سپس ہا 
همسر خود نزدیکی کنند دارای اولادخواهند شد. 
ادوبنجم جزء بدست خواهد آمد» وجرن آنرا به ( ۳۵۹۷۵۳۵۱) تق کم 
که عامای پپود با دقتی آنر | از جنس اجزای سال کرده‌اند خادج قسمت مسا 
۲ عت + ۰و۳ روز ۳ 2۷۵۸ سال خواهد شد و ڑگ عت + ۲۱ عت 4 ۳۵۰ 
روز بافی خواهد داشت که تا حلول تقوفه وتمام سال بت عت + ۸ عت + > وروز 
گمٹراست که جون آ نر | برمیلاد سال بيغز آم به شب دوشنبه شا نز دهم اپلو لمیر سد 
و با این حساب وس از گذشتن اب عت ٦+‏ ساعت تقوفه در آن اتفاق میاقند و 
این کار زديك به صو ات اسست هر حند ہا آنح ما به زصد یافتەایم تقریباً دو روز و 
نیم تفاوت دارد وهر گز سات ببود.با حسات ارصاد متفق نمی‌شود ذیرا در عقدار 
سال‌شمسی وموضع اوج وحر کت آن و آندازه بعد بین‌المر کزین باهم اتفاق‌ندارند. 
اگر آ نجه زا که با ایفناد بہت آمدء پا آغاز ایام و کسور آن دز بک اڈ 
محازیر متفق میشد ما می‌توانستیم به‌تحقیق تحویل ادباع سال دا بدست آدیم‌لیکن 
امر از قراری بود که گفته شد پس ناچار از تقریب خواهيم بود از این دهگند ما 
تقوفات دا در یکی از محاذیر سال خورشیدی که مبنی‌بر وقت انقلاب صیفی است؛ 
که به رصد فاسّل ابوسپل بیژن بن دستم کوهی در سال هزار و دویست نود و نها 
اسکندری در آخر ساعت اول از شبی که بامداد آن دوز شنبه شانزدهم تموز بدست 
آورده. قراد دادیم و ابعاد میان تقوفات را از دصد ابی‌حامد صغانی که پس‌اریژن 
کو هی از علمای ریاضی بغداد دربار عضدالدوله اعلم بود پذیرفتیم و درحقیقت این 
ابعاد ابت نمی باشد زیر ا کار بدینجا میرسد که نقصان سال از روڑھا ددست: یك جپارم 
باشد و ی مثو ان گُفت مدت مذدہدی در حال قریب به حقیقت بافی است و کی 15 


خو اهدبان‌عمل کندحسا بهای مار انا نکه کار یبود ۳ درجداول‌داخل‌ی کرد داحل 


۱- ددر مقدمه کتاب ثابت کردہایم که نود اذ این قسمت افتاده بود . 


فصل سیزدھم ۴ 


کند مائندکار آ نان درحالی که باافق‌بغداد تصحیح خواهد تقوفات را بدست آودد و 
ابعاد مسان آنا از نصف نار روز یکشنبه با ساعت مستوی قرار دادەایم و جدول 
حاريك‌های سال این است : 


جدول ادباع ‏ 


دودی تقو فات اذ نامهای‌شهودسر یانی مدتی که‌اذ نصف نهان 


نسف نیا بک که تقوفات دد آن | اولین روز آن در 
ِ ۱ دوی هې دهد بفت‌آد کشت 


رونھا ساعات 





حدول‌فوق در دو نسخه عکسی اسلاسول پت و هشت هر تمه تکر اد شده و 
اینکه گرد آور نده این ساقطات بەيك کدام قناعت کردہ قطعاً از دوی نسخەای بودہ 
است کەکاری صحیح شده و نمازی از نظرھم آهنگ‌بودن بہر بست دهشت لست ولی 
نام روڑھا و تعسن ساعات در آن دو اسخھ نز دیدء نمی‌شود شاید ابودیحان ریت 
خواسته همه آنها دا بیابد که توقیق حاصل نگشنه . 

ما په وعده خود وفا کردیم و آنچه را از شپود یبود و سالیان و ادواد اين 
سالا و شناسایسی اوائل و احوال آنا بود همه دا با افزودن ملاحظاتی بیان 
کردیم و دی جای خلاف نماند و زاه شناسایی تادیخ آدم را که تاریح توفان بر 
ری برود هبلی پر آست و با کم کردن هز از و ششصد و تجاه وشش‌سال تام ہدست 
می آید نیز آموختیم و اکٹون باید دید که این احوال در سالپا و ماههای غير از 


یہود چگو رھ اُست . 


۳۰۷ آٹارا لباقیه 


گوییم : هر گاء بخواهیم اوائل سالهای مینی بر تاریخ توفان دا برایر ری 
اپومعشر ہدست آریم سالهای تمام تاریخ تو فان را می گيريم و همو ازه عدد پنج را 
بر آن افزوده و مجموع را بدل به هفته می‌سازيم و آ نچه باقی ماند علامت اول‌توت 
است یعنی آن روز از صفته بدست آمده و | گرمتصود بدست آوردن آغاز ماهیا باشد 
بر دود اول سال برای هرماء تام که ب پیش از مطلوت ماد منقطی شده عدد دو را هی 
افزاییم و مجمو ع دا بدل ای کے تخرد اق ا آغاز آن ماه 


عچ 


است . 

اگر همین مقصود دا در کاریخ فیلفس بخواهیم کار سایق را بعنه تکرار 
می کنیم حزاینکه برسالپای زام بحتنصر هموازه‌پاید عدد جپاردا افزود وبرسالهای 
فیلفس عدد یك را . 

| گرهمین مقصود را در تادیخ.اسکندری بنا بردوش سریانیان بخواهیم با نداژه 
دبع آن بر آن میا: زاییم و هموادة#رمجموع م٢‏ می‌افزاييم و اگر از کسود 
حهاد يك‌ها یك روز باقی مائد اب به ور ها ملحق می سازیم و با نجه دوز تام کم 
و توحه نم و یز سرجه که باقی ما ند دز خاب با نمی آودیم سپس اعداد 
صحاح را بدل به عفته می کنیم علامت تشرین اول بدست می آید و اگر مقصود 
دانستن آغاز ماهبا باشد ہرعلژمت سال برای ھرشہر تامی کے بش از آن کته 
اس روز می‌آفن ابمم درصود تیکه ان ماه سی دوك روز باش و گر نه دو روز درحالی که 
ماه سی روز است و مجمو ع را بدل به هفته می کنیم علامت آن ماه بدست هی آ ید 
وا به ماه شباط رسیدیم و سال کمسة شود برای آن چیزی در نظر نمی گیریم 
ولی | گر سال کبیسه بود یك روز ہاید ددنظر گرفت . 

سال کبیسه دا اینطود می‌توان شناخت که برسالهای تام اسکندر همواره عدد 
دو دا بیغزاييم و مجموع دا بدل به هفته کنیم | گر چیزی باقی ماند آن سال کس 
نیست و ا گر ائةمال شید لشیم 

اگر در سالپای اسکندری مانند دومیان عمل کنیم بر سالهای تام آن .۳ 
می افزاہیم و اعمال قبلی دا انجام می‌دهیم علامت ینواریوس که کانون آخر است 


فصل سیزدھم ۴۰۴ 
پدست می آید و در شناختن آغاز سپود و کسسه‌بودن سال کادھای پیشین دا بعینه 
تکراد می کنيم وب آسانی بمطلوب مپرسیم. وا گر بخواهیم می‌توانیم سالهای‌نافس 
اسکندری را گرفته و بدل به محازیر خورشیدی کنیم باقیماندہ را در سطر عدد از 
جدول اوائل شہود سریانیان داخل کنیم دد مقایل آغاز ماهپسا و علامات کباشس 
بدست می آید و جدول اوائل ماههای سریانی و دومی این است . 

در این روز ازتمساح دنو آحی مصر می‌ترسد و گفته‌اند که تمساح سومار 
آبی اس ت که بزد گتر مشود و آن حیوانی موذی است که تنما نیل بدان اختصای 
دارد حنانکه بستنقوز اختصاس دازد" و گفتهاتد که درحال فسطاط طلسمی بود که 
برای تماسیح ساخته بودند و این جانود نمی‌توانست در اطراف آن طلسم بکسی 
ریان وارد آورد و چون بدان حدود می‌دسد بيشت می‌افتاد و کودکان ےو 
بازی می شەند تا آ نکه از دود شهر حارج شود سپس برمی‌خواست و بېر کس که 
حره می گشت بدرون آب می برد ون گنه ند که این طلسم شکسته شده وخاصیت 
آن باطل گشته. 
در روز هیجدهم هوای سرد و بادهای سر دی است و ذیموقر یطس و قبط این 
مطلب را اظپار دافتەاند و در رود نوردهم بناہر قول اہرخس پاد شمال است و بنا 
بعقده قبط در صبح آنروز باد و نگ رگ است و در رود بیستم با بعقده قاسر باد 
شمال است ودر بست ویکم بعشدده اوذ کسسن باد شمال است و در بست ودوصزی 
ذکر نگرده‌اند و در دود بست وسوم نرد قاش باد شمال است و نزد ابرخس‌باران 
است و در بست و چپازم نزد قاللىس و اوقطیمن و فیلفس باد ان و برف و پاد است 
و بعقیده قطان دعد و نوع است و در این دوز ختنه کردن اطفال سندیده است و 
گفته‌اند که بادهای آ بستن کناده درختان دد این روز وزد و در بيست و پنجم‌پنا 
٩‏ سمننود ماعی ليست و سوسمادی است که دد ریگ مثحرك است و برای قوت باء 
بسیاد مفید است واستادم سید اسدالہ خادقانی که دد جوانی طبایت می‌کره برای این جائب 
نت ل کر که یك عرب سستنقود دا ازشن‌متحر ك گرفته و آنهادا ددجمبه‌ای پر ازش نگذاشته 


د بجھت ظبیبی ذل نجف آودده بود. 


f۴‏ فار ا لیا یه 

بر قول اوذ کسن باد شمال است و بقول ماطن و قونون و قبط نوء است ودر بیسٹ 
و ششم نزد قاللیس بادان و دمه است و نزد قبط باد است و دد بیست و هشم بعقیده 
اوذ کس و قاللبس وماطن باران است و در باقی ماه جیزی ذ کر نگردها ند وسنان 
میگوید که ہسیاد روی داده که روز سی ام این ماه دادای نویی است والله اعلم. 

نیسان - دود اول این ماه بنابر قول قاللسی و 
اوقطیمن و ماطن و مطروذورس بادان است و در 
دوم چیزی ذکر نکرده‌اند و در سوم بعقیدہ اوذ کس پاد خواهد وزید و نزد قبط 
و قو نون در این روز بادان است و در چپارم باد دبور و یسا چنوب است و تگرگک 
نیز دد اینروز میا ید و سنان ون کہ در بشتر اوفات این مطلب داست مہا ید و 
در جم بعشده ابر خس باد حئوت و بادهای مختلفی است ودر ششم بعقیدہ ابر خس 
و ذوس‌یاوس نو است و سان کول می‌دهت, که این مطلب صحیح است و در هفتم 
چیزی ذ کر نکرده‌اند و در هشم یعیده اوذ کسس باران است و بعقیده قطبان باد 
جئوب است و دد نم بنابر ری ابرختن ادان اس و نزد قبط بادهای صافی است 


نیسان 


و در دهم نزد اوفطیمن و فیلغس سر بادهای حدافی است و نزد ابرخس و قبط باران 
است و ادگ اعی می‌دهد که مطابق تجارب او پادان دراین روز میا ید ودر پازدھم 
نرد اد کسی باد دیور است و نم در هوا بیدا میشود و در پانزدهم نزد اوقطیمن و 
اوذ کسس باران و نگر گت است و نزد مطر وذورس دد این دوز تما تگر کف می ید 
و در عغدهم نزد اوذ کسس و قاس باد دیور و پاران است نرد فو نون وقط نکر گی 
خواهد آمد و در هیجدهم نزد قبط باد و حدوث نم در هواست و در روز نوزدھم 
ری ذکر نکرده| ند و در بیسٹم باد مبآید و معلوم نگرده‌اند که آیا باد جنوں 
است و با پاد و بعقیده جطلمیوس هوای این دوز صاف حواهد بود و درست و 
یکم نزد ابر خس باد جنوب سردی است ۶ سنان میگوید که در اکثر اوقات این 
مطلب ار است می آید و در این دوز آں رو ہزیادت میگذارد و در پست و دوم ارد 


اوذ کی بار ان است و نزد قبط و قاسر هو اي سردی أست و در این رود بر کشتیپا 


فصل سيزدهم. . . ۴۰۵ 

از ددیا میترسند . ۱ 
دز روز بست د سوم این ماه نزد قطان باد جنوب و بادان است و دد این 
روز در دیر ابوت بازادی پیا میگردد و ابویحبی ہن کناسه میگوید که چہل روز 
ثریا زیر شعاع آفتاب غایب است وجون طلو ع کرد بازار مذ کور با میگردد وال 
شام برای شتابی که در کارهای مر بوطه خود دارند هفت روز زودتر این باذاد دا بيا 
میکنند وهفتاد دوز پس ازاین بازاد باژاد بصری دا ہرپا مینمایند و بقیام این اسواق 
کالاهای مردم آن تواحی بفر وش میرسد و در بیست و جہارم پسا اتفاق می‌افتد که 
بگفته قاللس و مطروذورس تگر گ بباید و نزد ذیموقریطس نوء است وباد جنوب 
و با باد. نزديك بان و نزد قطان پادان می آید و فرات در ایسن دود مد و کشش 
می پا ہد و دز پیست و پنجم پناہرقول اوذ کسس و قبط بادان است و در بست وشهم 
به رأی قاسر پاران خواهد آمد و نزد قطان ریاحی متعدد است و دد بیست وهشتم 
نزد قبط باد است و نزد اوذ کسس بادان و سنان گواهی میدهد که مطابق تجارب او 
بادان خواهد آمت و بگمان حمعی دز این‌رور باد جثوب همو زد و رودخانه‌ها و تبر ها 

آ بش زیاد میشود . 

سیب زباه و کم شدن آب زیاد شدن آ با در جمیع اودیسه و انہاد بيك 
رودخانه‌ها و قنوات ف حالت‌نیست بلکه اختلاف بزدگی با هم دارد 
سیت جنانکه جیحون هنگامی آ بش زیاد میشود که 
دحله و فرات و غبرہ رو بکمی گذارد و علت این اس ت که هررودخانه‌ای که منبع 
آن در نواحی سردسیر باشد آب آن در تا ستان زیادتر و در زمستان کمتر استذیر| 
بیشتر آبهای اصلی آن از چشمه سارها جمع میگردد و دطو بتبایی که در کوههایی 
که این رودخانه‌ها از آن بیرون میآید و یا از آنجاامیگذدد سبب زیادت و نقصان 
آب این رودخانهها می گردد وعلت زیادت این است که دطوبت و برفها و شبنمپای 
محل عبور این ودخانه‌ها آب می شود و در آن میریزد و سیب نقصان این است که 


آن این رودخانه‌ها در رمن فرو عیرود وپوشیده نست که رطو بات ناه‌برده در اول 


و۴ آارالباقیه 
بہار و ذمستان از اوقات دیگر زیادتر پیدا می‌شود و بچبت برودت و سرما و با 
شمالی بودن این مواضع بحال خود باقی می‌ماند و چون هوا گرم شد برقا آب 
فی کز ود و رود جیحون مد می یا ہد و آب آن زياد می گردد. اما مسیع دحله وفرات 
از مواضعي است که ریاد شمالی نیستند بهمین علت یخپا وبرفہابی که باید دراوایل 
بہار محمد باشند در متا بع این دہ رود آب می شو ند و سب دیادتی آن ا لیس 
گردند اما دود نیل زمانی رو بازدیاد می‌گذارد که آب دجله و فرات کم شود چه, 
سرچشمه نیل ازجبال قمر است که در نواحی جنوب در پشت اسوان که ازشہرھای 
حشه محسوب است واقع سیت هر بد معله م نمست کد ۳ اسو آن در معدل! لنہار 
است و یا در پشت آن زیرا چنانکە دز پیش گفنه شد حوالی آن غر مسکون است 
و بدیپی است که در چنین حال دطوہتھا منجمد نمی گردد و اگر ذیادتی آب نیل 
ار جپت برف و بار ان باشد معلوم ات که بمجرد بزهس دسدن آب می‌گو ند و 
سیب فزون و مد آب رود نیل مل گردند و اکسر از جهت آب سرجشمه‌های آن 
باشد آب ۱ ین حشمه‌ها در زهستان زیادتر ھی 13 دد و پالرسجه آب تیل دز تاہستان 
مد می‌یابد ذیرا چون آفتاں يسمت الر اس ما نزديك گردد از جایهایی که محل 
حرو ج رود نیل است دور هی گرددو پالطبع برای آن مواضع زمستان حو اهد بود. 
جوت ایک آب حشمه‌ها در زمستان زیادتر : زد این است 5ےہ غرض 
ایزد تعالی از احداث و پدید آوردن کوهیا این‌بوده که منافعی ند گان عاید گردد 
3 ثابت بن رھ در کٹابی که در منافع جال دو شته داره‌ای از آ نہارا ذکر 7 4 
همینطور که خداو ند در آفرینش جہال سودی‌برای بشر در نظر داشته درشور کردن 
آب دریاها شبن همین منظور دا داشته. 
بسار روشن‌است که در زمستان پیشتراز تا بستان برف و باران بزمسن می آید 
و در کو هپا بیشٹر از ذمینپای صاف واقع می شود وچون برف وبادان بزمین آمد و 
آب شد مقداری از آن سیل می گردد و باقي‌مانده آن در مخازن کوهپا جمع می۔ 
۴ دد و از منافذ وسوراخهایی که چشمه نام داردکم کم خارج می شود وچون ماده 


فصل سیزدھم ۴۰۷۰ 
آن در زمستان زیادتر است آب این چشمەھانیز زیاد می گردد وا گرمجرای عبون 
پاك باشد آب آن گوارا خواهد بود و گر نە باصناف خصوصیاتی که در ممرو مجرای 
این جشمه‌ها است آب آن متکیف می‌شود هرچند که برما آن خصوصیتبا پوشیده و 
پنہان باشد ۱ 
سب فو ران چشمەشا و رفتن اما فوران حشماھا و صعود آب سمت باللا 

آب به بالا . علتش این است که خزانە آن ازخود حشمه‌ها 
بالاتر جای دارد مانند فوادات مه‌مولی وگر نه آب هر گز بسوی بالا جسن اینکه 
منبع آن پالاتر باشده نخواهد رفت. 
بسادی از مردم که حون علت امری طبیعی دا ندانند بهمن انداژه کفایت 
می‌کنند که بگویند : الله اعلم ؛ مطلبی دا که ما گفتەایم انار کرده‌اند و یکی از 
آنان پا من پمنازعه پرداخت و می گفت که من خود دیدم که آب نهرها بسوی بالا 
هیر فت واذمنیع خود دور می‌شد. 
سیب اینکه حنین سخنی:را بزبان آوردها ند این است که از علوم طبیعی ہی۔ 
خبر ند و میان بالا و پایین فرق نمی گذازند مثلا ایشان در میان کوهپا دودخانه و 
نہر دیده‌ا ند که مثالا بانداژه پنجاه و با صد ذراع پسمت جنوب میرفت و چون 
زراعتگران جدولی از آن نهرها جدا کنند کم کم از اسل دودخانه ونبر این‌جدول 
انحر اف می بابد تا آنکه بالآخرہ مقداد زیاد ہر نہری که از آن جدا شدہ برتری 
می‌بابد و چون اشخاص کم بضیرت تصود هی کنند که مجرای آب در سطح بطور 
مسثقیم میرود و یا کمی مایل می‌شود : حنان تخیل می کنند که جدول بسوی بالا 
میرود و این شك دا نمی شود برطرف ساخت مگر آنکه ابنداء از آلاتی که ذمین‌ها 


را با آن وزن می کنند ومساوی می نمایند شخصی‌اطلاع یا بد وچون با آلات مذ کور 





۱- جاحظ در لتاب حیوان نثل می کند که در شود عبر اذ مردی سئوالی شد چون 
پاسخ آنرا نمی‌دانست گفت اللہ اعلم عم ر گفت ما بسیاد دسوا د بیآبرو شده‌ايم اگر ندانیم 
تمی‌دانم و مقصود اہن است که ازاقراد ہجھل این جمم عاد د ننگ دادند. 


۸ آارالبافه 
همین زمینهایی‌دا کهآ بپای مذ کور در آن جریان دارد وزن کنند و بسنجند خواهند 
فهمد که حقبقت امر غر از آن است که گفنه‌ا ند . 

چارۂ دیگر برای دفع این شك آن است که این دسته بروند علوم طبیعی 
بخوانند و بدانند که آب ہم رکز و یا قریب ہم رکز متمایل است و البته ممکن 
است که بقلل جبال هم آب ہرود وی بشرط اینکه قله کوه از منبع و مخزن آب ‏ 
پایین‌تر باشد و ھوا دا کے چون آب مکانی دا تهی کند جا گزین آن می‌شود 
بیادی خلاء که باید بطور قسری و صناعی انجام یاہد یرون کرد تا آنکه آب بفعل 
طیعی خود که جریان باشد توانا گردد وددنپرهایی که جبال فاصله ميان آن شده 
وبریدن کوه مقدود نیست عمل نامبردہ دا انجام می‌دهند. 

]۳ را که زانو (سارقةالماء) نامند مثال برای اینمطلب است که جونآ نرا 
پر از آب کنیم و دوسر آ نرا در دو ارف که مسطح آب این دو یکی باشد بگذادیم 
اف کی در درون این آلت است می اپستد و اگر رمان زیادی هم پگذرد بهیچ یٹ 
از دوظرف نمی دیزد چه » اولیتی ×ر بین نیست و نیز نمی شود که یکمرتبہ این آب 
بدوظرف بریزدذیراا آب‌تبی‌خواهد مان وخلاء پا آنکها بداً وجودندارد جنانکه 
برخی از فلاسفه براین عقده‌اند و یا اینکه امری است موحود و باعث نگهداشتن 
اجسام میشود و اگر خلاء‌ممتنم باشد وجود نخواهد یافت و اگر هم بنا بر دی 
دیگر احسام دا نگاه دارد البته آبرا نیز نگە خواهد داشت و نخواهد گذاشت که 
سیلان یابه مگر پس از آنکه جس دیگری جای آن بنشیند و مکان آبرا متصرف 
شود چون ذانویآبرا در ظرفی ومکان دیگر که پایین‌تر باشد بگذادیم آب بظرف 

می دیزد زیرا ہم رکز خود نزدیکتر شده و از آنجایی که اجزای آب یکدیگر را 

_. ۱- شسود اذ وزن ذمین آنمت‌که با آلت مخصوس‌که برای ایتتاد پستی و بلندی 
ذمینی دا که میخواهند اذ آنجا قنات بکننه بدست آودند و چنانکه مساوی با ذمیئی که 
می‌خواهند آب قنات دد آن عصرف شود گردد و یا بلندتر باشد آب ثنات پاین‌ذژمین سواد 
میگردد و | کی گودتر باشد آب تخواهد برذمین سواد شد . (به باب هفتم خلاسةا لحساب 
دجوع شود) 


فصل سيردهيم .۰ ۲۰۹ 
جذب می کند سیلان اتصال‌می‌یاید تا آنکه آب ظرف دیگرتمام شود و یا باآبی که 
از میاه زانوبی بآن می‌دیزد سطحش موازی گردد و دداین حال باز مسئله بحالت 
او لی‌خود باز گشت خواهد کرد ودر کوهپا که شتر گلو احداث میکنند باین طریق 
عمل شده . ۱ ۱ 

آری ممکن است که آب از جاهپا در قواده صعود کند ولی پس از آنکەدد 
چاه آبپای قابل فودان جمع شده باشد چه » برخی از چاهپا اینطود اس ت که آب 
از اطراف آن بتوسط ترشح جمع می شود و مأخذش اذ آبپای نزديك بن است و 
سطوح زمین‌های ی که آب از آنجا در درون چاه جمع شده با آب داخل چاه که 
ماده آن محسوب می گردد یکی است؛ و برخی از جاهپا آب آن در گودی فودان 
می‌یابد و این قبیل آ با دا می‌توان بزدوی زمین فوران داد که برسطح ارش‌جارق 
شود و این امر پشتر در ذمینهای تزديك بگوّم که دریاچه و رودخانه ژرف و عمیق 
واسطه نباشد اتفاق می‌افتد و چون ماخ آپ از خزانه‌ای که از سطح زمین بالاتر 
است باشد آب‌دا | گر محصود کنند فودان خواهد یافت و اگر خزانه آن پایین‌تر 
باشد نمی‌شود آ برا فوران و یا جریان داد و گاه اتفاق می‌افتد که خزانه آب در 
منبعی است که هزاران ذرع بالاتر از آتجایی است که می‌خواهيم آبرا جریان 
دهیم و این قبیل آ بہا امکان دارد که در رس قلعه‌ها ومناده‌ها صعود کند . 

شنیدەام دریمن وقتی که زمینی را بکنند ویسنگی برسند که در یز آن آب 
باشد با نوك کلنگ بروی سنگه می‌زنند و انصدای ی که از سنیگ برمیخیزد مقداد 
آب را می‌دانند که چه اندازه زیر سگ جمع شده سپس یك سوراخ کوچکی در 
این سنگے احداث می کنند و ا گر از کثرت آب نترسند بپرجایی که برای فواده 
بخواهند آنرا می برند و ا گر دیدند که آب ذیاد است فی‌الفود با گچ سوراخ دا 

بی گیرلد و م‌ترسند که مبد اذ آن سوداخ سیلی مان سیل غرم بوجود ید 

۱- سیل عرم با فتح عین د کسر داء باغ ادم دا اذ میان برد (و ادسلنا علیهم سپل۔ 

المرم) . 


۰ آارالباقیه 

اما آبی که مان آبرشهر وطوس در سر کوه است آن دریاچه‌ای می باشد که 
دور آن یٹ فرسخ می‌شود و سزرود موسوم است و البته بدیپی است که ماده این 
آب پاازخزانەای بالاتر از آن است هرحند که‌بسیار دور باشد و بانداژه‌ای که آفتاب 
آب این دریاجه را تخر گند از ان ماده استمداد بان هیر سد و بدین‌حهت است که 
در یك حال را کد میمائد. 

یا اینکه سب این است که از يك خزانه موازی ہا آن این آب جمع شده و 
باین جہت است که آب زیاد نمی‌شود وی سہبی ها نند سببی که در آب دحج؟ و چراغی 
که از خود ماده می کیرد موجود است و طربقه این صنعت آن است که کوزه آب 
و یا تارف دوغن سوختنی دا میگیر ند و در چندین جای از لب این ظروف سوداخ 
کوچك میکنند و دد نردیکی دهان این ظرف سوراخی احداث میکنند بانداژه‌ای 
که بخواهند آب در ظرف و یا روغن در جرا غ بماند سپس آنرا پر از آب وروغن 
ممکنند و ظرف آبر | در طفت و دفعن‌دان را در چراغ برمی‌گردانند. و آب ودوغن 
از این سوراخ‌های ریز خارج هبش وتار آنکه آن يك سوداخ نزدیکی دهان ظرف 
را فرا کیرد وبعداً این آب پحاز میشود ويا روغن میسوزد و چون تمام شد وسوراخ 
از ذیر آب و یبا دوغن بسرون اس ہار محدداً آب و دوغن ببرون خواهد آمد تا 
آنکه ظرف و طشت بر شود و این عمل همینطود تکراد میاید. 

مانند این دریاچه که گفته شد در پلاد كيماك جشمه‌ای گواداست که منکود 
نام دازد این حشمد بانداره بك سبربزد کی است که سطح آب آن بااطر اف آن مساوی 
است و اگر يلك سیاء از آن حشمہ آب بخورند آ بش کم نمی شود. 

در نزد این چشمه اثرپای انسانی است که جای انگشتان و زانوی اوبحالت 
سجود آنجا باقی است و نیز جای پای طفلی و اثر سمہای ددا گوشی در آ نچاست 
وحون تر کہای غزی این قدمگاءھا را پستتد سجدہ سکلف 

دریاچه‌ای که در جبال پامیان است و در قله کوه واقع شده باندازه يك مپل 


درمیل است‌و از ین‌دریاحه که درقله کو ٭است ابقر به‌ای گەدرزیر آن‌است از آ نجاست 


فصل سیزدهم ۴۱ 
که از یك سوداخ کوچك که بددیاچه کر ده‌ا ند آنچه آب که مورد حاجت آنپا 
باشد بیرون می آید و ایشان دا ممکن نمیشود که این سوراخ را گشاد کنند وا گر 
سوراخ را بزرگٹ رکنند از کثرت آب میترسند. ۱ 

گاء اتفاق می افند که آب در زمین نرمی فودان یافنە ويك خزانه م رتفعی 
تشکیل داده ولی در جلو این خزانه مانعی موجود است که نمی گذادد آب بیرون 
آید و چون این عایق ومانع دا ہر طرف کنند آب فودان می یاہد مانند قریه‌ای که 
میان بخارا و فر یه نو میباشد حنانکه جیپانی در کناب مسالك و ممالك خود گفته, 
و در این قریه تلی است که جویند گان گنج و دفینه چون این تل دا بشکافند 
آبهای زیادی بیرون می آیدکه نمی‌توانند آنرا بجای خود بر گردانند و پیوسته 
جریان می‌با پد. ۱ 

| گر کسی بخواهد تعجب کند باید از موضعی که قیلان نام دارد و نزدیکی 
مپر گان می‌باشد در شگفت گردد که مانند صفه‌ای است که در کوه کندہ شده و 
هموازه از سقف آن آب ترشح تک وحون,هوا رد شود آب همینطور که ازسقف 
می آید یځ می‌بندد و برای خود طولی احداث ممکند و من از اهل مپر گان شنہدم 
که چون با کلنگگ براین سقف بزئند جای نیش کله از آن خشك می شود و 
آب زیاد نمی گردد و حال آنکه قباس اقتضا میکند که اگر زیاد نشود آب بحال 
حود باقی بماند. ۱ 

اعجب از اینہا که گفته شد حکایتی است که جیپانی در کتاب مسا لك وممالك 
نقل کرده است که در جامع قیروان دو اسطوانه نص کرده‌اند کے معلوم نیست 


جنس آندو چیست و بعقیده جیهانی ھرروز جمعه پیش از طلوع آفتاب آب پس 
سذهند د تعدب درایناست که بطور حتم‌باید در روز حمعه باشد جه اران 
میگفت یکرو نامعلوم ممکن می‌ش دکه ینزدیکی ماه ازجایگاه مخصوصی از کرہ 
خورشد حمل کنیم و لی‌برای روز جمعه نمی‌شود علتی دانست وحکایت کرده‌اند که 
پادشاء دوع‌مال زیادی فرستاد و گفت ! گر مسلمانان پاین‌مال منتفع شو ند بپتر است 


۳ آ ار ابا قیه 
که تادو سگ در مسجد ایشان باشد و مردم فیروان از فروش آ پا سر باز ژدئد و 
گفتند ما این دو سنگك را ازخانه خدا بخانه شیطان نمي‌فرستيم. 
حکایت استوانه متخر کی کہ در قیروان است از حکایت فوق شگفت آورٹر 
است که ہك طرف حر کت میکند و چبزی ڈیر آن مب‌گذار ند و حون باز بحالت 
پیشین خود بر گشت ممکن نمی‌شودکه آنرا بیرون آورد و اگر آن چیز ششه 
پاشد صدای شکستن آن بگوش میرسد و شکی نیست که این استوانه امری صنعتی 
است وجایگاه آن ‌ ليل براین است." 
| کنون بمطلب خود باز گردیم و گویں: 
در روز بیست و نهم این ماه بنابر دای قاسر باد سردی است و نسزد قبطیان 
بادان و باد و زطو بت درهواست و در دوز سیا نزد قبط نوء است و بعقیده قاللس 
و اوقطیمن باد و رطو بت و نم و شیش بدا سشود. 
ایا در روز اول آن نزد قطان باران است 
اناد" ۱ 2 
3 و در رود دوم ری د گر نگردها ند و درسوم 
بعقده قطان پاد و رعد و رطو بت و شیم است و در جپارم نسزد اود ہس باران 
است و نود قط پادان تند است و در پنجم بعقیده دوسناوس بادان است و سنان 
میگوید که بسیاری از اوقات داست میاید و نویی قوی در این روز بوجود می أ بد 


و در ششم نزد قہطبان بادھا بی است و نزد اود کسس نوع و پاران ریز است ودر روز 





۹- مناده‌جنبان اسفهان گویا از دوی همین استوانه ساخثه شدہ 


گفته : 
تشتاق ایاد نفوس‌الودی و اثباالشوق السی ودده 
پش عشق وشوق مابماه ایاد برای گل آن‌است و ورد گل محمدی است که از آن گلاپ 
می گیرند و اینکه سعدی گفته است : 
این‌هنوذ اول آ ناد جهان‌اقر ون است ہاش تاضیمه ذند دولت نیسان واباد 


شر ۶دت شر تشد بل آیاز را آذمیان بر ده 


فصل سیردهم ۱۳" 
هفنم بعقیده قطان بادهایی است و دد ہسپاری از اه قات راست صا ید و در هشتم 
بعقیدہ اود کس و ذدسثاوس پادانپایی أست و نزد قبط باران است و در نهم بعقیده 
قبطیان باران است ودد دهم نزد قاللبس و اوقطیمن نوء و پاران است ونزد قبطبان 
باران است و در یازدهم نزد ذوسیثاوس نوء است و سان گواهی می‌دهد که دراغلب 
اوقفات بے مبآید و در دوازدهم بنا بر رای اوذ 5سس و مطرودورس وابرخس‌نوء 
است و نزد قاسر بادان و نزد قبطبان دبور است و گفته‌اند که در این روز از سرما 
زدن میوه‌ها پاید ایر بود و لسی این مطلب بطو ر مطلق صحبح نیست و ببرخی از 
مواضع اختصاس دارد و درسزدهم ۳ برأی اوذ کسس باران است ونرد قطان باد 
شمال و تگ رگ است و در جپاردهم نزد قاللسس و اوقطیمن و قبط نوع است و در 
پانزدهم نزد قاس پادان است و در شانزدهم نزد قاسر وء است و میگویند اولین 
باد سام دراین روڈ شروع بوذ یدن می کند و در هقدهم باد جنوت و یا باد صبا است 
و نزد ابرخس و قبط باران است و درشانردهم رد فاسر نوت است و میگوینداه لین 
باد سام در این دود شرو ع بویدن می کند و در هقدهم باد جنوب و یا باد صبا است 
و نزد ابرخس و قبط باران است و در هیجدهم نزد اوذ کسس نوع است و نزد قبط 
باران و رعد است و در نوزدهم نزد ابرخس و قبط نوء و بارانپای ریز است و در 
بیستم چیزی ذکر نکرده‌اند و در بیست ویکم نزد قاسر نوء است ونزد ذوسیثاوی 
پاد جنوب است و نزد قبطیان باد دپور است و ددبیست و دوم و بيست و سوم چیزی 
ذکر نکرده‌اند و در بيست و چپارم نزد قاللبس و اوقطیمن و فیلفس نوء است و 
نرد قبطیان بادهاپی است و در بيست و پنجم زد اوقطیمن و فلیفس و آبرخس نوع 
است و در پیست و ششم بعقیدہ ڈاللس و اوقطیمن نوء وقو ع خواهد یافت و بعقید» 
قطان باد شمال سردی وزیدن خواهد گرفت و در بیست و هفتم بعقیدہ قاللبس و 
اوفطم‌ن درطو بت و شبنم حادث میگردد و نزد قبطیان دد این دوز نوع است و در 
پیست و هشتم نزد مطروذورس و فط باران است و در بیست و نېم نزد اب رحس پاد 


جنوب و پاد دبود است و در سی ام این ماه نزد قاسر باد جنوب است و دد سی ویکم 


۴ . آارالبافیه 
ری د کر نکردهاند. 
حزیران - در روز اول این ماه بنا بر دای 


اوذ کس و ڈوسیٹاوس شبنم و دطوبتی حادث 
می کدی زد قطان در این روز پاد دہور است و در روز دوم ر بعشده ایغان 


حز بر آن 


همین باد وزیدن خواهد گرفت و در دوزسوم بناہر رای قبط رعد وباد وقو عخواهد 
باقت و در دود حپارم بنا برړای قاسر باران است ودر روز م نزد قبطیان پازا نپای 
خیلی دیزی است و سان سگوہد در پیشتر اوقات این مطلب راست مباید و در روز 
ششم و هفتم و هشتم چیزی از علمای فن شل نگرده‌اند و در دوز نهم بنا بر رای 
قبطیان باد دہور است و رعسد و در روز دهم و بازدهم و دوازدهم چیزی ذکر نشده 
و فقط در روز پازدھم نوروز خلغه است کے در بغداد مردم ببکدیگر آب و اك 
می پاشند و بازیپای دیگری در آتجامعهول أثبت که بجہت اشتہار آن صرف‌نظر 
گر دید و دز دو ازده-م سان بن ثابت کو بد بہشٹر اوقات تغسری در آن بافت 
میشود و در روز سیزدھم بعقيده قبطان باد دور است و بارانپای ریز و در روز 
چپاردهم چبزی د کر نگردەاند و در روز پائزدھم بعقدہ مردم مصر پارانپای‌تندی 
خواهد آمد و در روز شانزدهم چیزی ذکر نشده و گویند که در این روز همه آببا 
بزمین قرو میرود و دود نل مد د کش می یابد وعلت این امود همانست که دریش 
گفتیم که منابع این آ بہا باهم اختلاف دارد باضافه دیگر اسباب وعلل طبیعی و در 
حزیران در سال بسط دد این دوز و در هقدهم زیر آن درسالهای غیر بسیطامتلاء 
اکر است که عرب و عجم آنرا بزد گ میشمادند و نام او میرین است ومعنای‌این 
واژہ امتلاء و پری آفتاب است که انقلاب صیفی باشد و در این هنگام نوربرطلمت 
غلبه می باب وچیرہ مشود وفروغ آفتاب چنانکه محمدبن مطباد گفته است بچاهها 
می‌افتد وین مطلب جز دز بالادی که عرش آن مانند میل کلی باشد وشمس سامت 
آن گردد وقوع نخواهد یافت. 


فصل سیزدهم ۴۱۵ 

طایفه حنوانبه بر این عقیده‌اند کنة آفتاب در وسط سماء تلفس می یاہد و 
بدین‌سیب ارواح یکدیگر دا ددحر کلی میشناسند. ودراین‌دوز بنظر کردن‌بقبطیان 
تیمن می‌جویند و نیز اناد را ناشتا میخودند و از بقراط نقل کرده‌اند که هر کس 
در این رود ناشتا یك انار بخورد کیان هستی او دوشن خواهد شد و تا چہل رود 
کیموس او صفا خواهد یافت و از حنه هندی نقل کرده‌اند که بخسرو پرویز گفت 
خوابدن در سایه درخت انار شخص دا از مرضبای سخت شفا خواهد بخشید و اد 
شر جنیان مصون خواهد ماند و علم سحر وعیافت اینطور اقتضا میکند که در بامداد 
این روز شخص از خواب بپلوی چپ برخیزد و پیش از آنکه سخن گوید قدری 
زعفران بخور کند و در روز عفدحم این ماه بعقیده ذوسیثاوس نوء است و در نزد 
قطیان گرمایی حدوث خوآهد یافت و در هىجدهم بعقہد٭ شبطمان باد د پور است و 
گرما و در نوزدهم نزد قبطیان باران است3در بستم نزد قبطیان باد دبود و بادان 
و رد است و در پیست و یکم جیزی ذ کر نکرده‌اند و در بست و دوم بعقیدۂ 
ذیموقریطس نوء است و دد بست وسوم بعقیدہ اب رخس باد جنوب و یا دبورخواهد 
وزید و در بست و سپارم چیزی ذ کر نگردهءاند و گفته‌اندکه بادهای مسموم در 
این روز وزش می‌گیرد و بنجاه ويك دود این وزش طول می‌یابد و نیز نہر جیحون 
مد می پا بد وگاهی اتفاق می‌افتد که e‏ رود اندها و سا کین کناد آن دیان 
میرساند و در بيست و پنجم بعقیدہ قبطیان پاد دپور است و گرھا در بست و ششم نز د 
ذیموقر یطس و قطان باد دبود أست و در بیست وهفتم چیزی ذ کر نگرده‌ا ند ودر 
بست و هشتم نزد اوذ کسی نوء وفقوع خواهد یافت و نزد ذیموقریطس پاد دہور 
و جنوب و باران است سس باد شمال هفت روز وزیدن خواهد یافت و دز بیست و 
نہم چیزی ذ کر نکر دەاند و گفته شده کے امحاب تجازب در این دور شنمپا دا 
ملاحظه میکنند و اگر دیدند که شہنم ژیادی است چلین حدس میز نند که دود ئیل 





-١‏ ظاعرً حراثیه است وحیواليهة شنیده نشده 


۲ گویا مقصود از حرگلی همان دوذخ ما مسلمانان باشد 


۶ . آارالباقیه 
مد خواهد یافت و | گر کم بود نخواهد مد یافت و خشك سالی خواهد شد ودردوز 
سی‌ام نزد قبطیان بادهایی است و هوا صاف نخواهد بود و در سی و یکم چیزی 


ذکر نکزده‌اند ۴ 


ل 1 


موز 


تموز - علمای مذ کور در روز اول و دوم آن 
جبزی د کر نگودەائد و دز سوم زد فاسر و 
قبطیان باد جنوب و گرما میباشد و در چپارم بعقیدہ قبطیان باد خواهد آمد و بسا 
اتفاق می‌افتد که در کشود مصر بادان نیزمی آید ود بنجم ازد قاللبس ومر وذوزس 
و ابر جس باد حثوب است و نرد قطان باد دیور و رعد است و درششم نزد قاللس 
و مطروذورس باد حنوب است و نزد قنطیان ساد دیور و رغد است و در همم زد 
بطلمسوس نوع است و سنان مب‌گوید که بسیاری ار اوقات در این دور هوا تضیر 
هي یا بد و در هشتم حنانکه ماطن دیسر ود مشاهده کرده شنم و رطوبتی در هوا 
وقوع می یابد و ددنہم نزد اوقطیمن و فبله‌س شہنم است و نزد قطان باد دبوراست 
و بادهایی نزديك بان و در هم نزد قبطیان هوای پدی است و در بصری باژادی ہا 
میشود که بیست و پنج دوز طول میکشد و این بازار در روز گار بنی‌اميه از سی تا 
حپل روز یلو ل هی| تجاعد و در یاردھم از علمای فن حصزی ذکر نکرده‌اند و دز 
دوآزدهم نزد مطرودوری باد دبور است ونزد قطبان بادهابی وزیدن خواهد گرفت 
و در سیزدهم بعقیدہ ابرخس بادهایی است که با یخدیگر ممتزج بست و سنان بن 
ثاہت وی کہ در پیشتر اوفات هوا در این دود تخیر می یابد و در چپازدهم نزد 
فاسر باد سحتی‌است و باد شمال بعقیده ابرخس وزیدن خواهد گرفت و نزد قطان 
گا انت و دد بست و ہنم از علمای قن چیزی ذ کر نگردماند و در شا نزدھم 
بعقیدہ بطلمیوس در شپرهای بارانی باران میآید و نزد ذیمقریطس باران و گرده 
-١‏ تمو نیز با تشدید میم است و اینکە سعدی فته : 
عمر برفست د آفتاب تموذ اند کی مائد وحواجه غره هنوذ 


ضرودت شعر تشدید دا أل ہین برده ۔ 


فصل سیزدغم ۳۱۷ 
بادهایی دقوع می‌یا پد ونزد قبطیان پاد سحتی‌است ودر زوڑھفدھم بعشده ڈوسیثاوس 
شبنم و گرماست و در هیجدهم یادهای سالیانه بوژیدن شروع میکند و این مطلب 


ینابر دأی ابرخس پود . 
ایام باحود و شرح آن باجماع مطلعین اذ ددیا و زارعان و دیگر اهل 
تجارب اول ایام پاحور است وهفت روز این!یام 
بطول میا تتجامد و آخریر روز آن بيست وحہارم این ه است واز هر يك از روزهای 
باحور پرماههای پاییز و زمستان و پاره‌ای از ماهپای بہار استدلال میکنند که چه 
تغییری دد آن بوقوع خواهد بیوست و بیشتر ظبود آن در شبانگاهپا و پامدادان 
و آهد بود و گبان کرده‌اند که ایام باحود برای سال مانند ایام بحران است در 
امراش حاده و همستطور که در ایام بخران مرض دلاپل آن از بغارت و اندار از 
عواقب مر دائسته میشود ایام با ود دن حنین است و نام باحور و بحرأن در 
لفت یونانی و سریانی از حکم حکام مشتق است و برخی گفنه‌اند که بحران واڑۂ 
ایست تاژی و از بحر اشتقاق یافته ديرا بحران مریض بپیجانی که در ددیا یافت 
مشود و مد و جرد نام دارد مانند است و این اشتقاق بسباد نزديك پنظر میرسد جه 
علت و سب در هردو : پحر آن مرض ؛ جزد و مد؛ حر کات قمر و ادوار و تشکلانی 
است کے ماه پیدا میکند اعم از اینکه دز دوره کل باشن ؛ حنانکه آغاز مد هنگامی 
است که ماه بشرق و غرب از افق برسد و آغاز جزر وقتی است که ماه بدایره نصف 
النہاد و یا نصف‌اللیل برسد ٠‏ و یا در غیر دور کلی و این شق نیز اعم از این است 
که از يك‌نقطه که ماه حر کت کرده بیمان نقطه برسد و یا از نقطدای که از آفتاب 
جدا شده پپمان نقطه پرسد و باید دانست که مد در نیمه اول ماه قمری قویتر و 
نیرومندتر از نیمه ثانی است و آفتاب دا نیز دد این کر تأثیری امت . 
شگفت آنست که از دریای مغرب نقل کرده‌اند که در ناحیه اندلس در هر 
فروب آفتابی مد می یابد و ددمدت یکساعت تقریب پنج فرسنگ الی شش فرسنگه 


کم میشود سپس شروع جرد مسکند و هچگاه از این وفت ددر مشود . 


۳۱,۸ آثار ا لبا قیه 

جمعی گفته‌اند اگر در موقع عثاء' روز هجدهم در آفاق ابر باشد در 
آغاز تشرین اول بادان و تگر گی خواهد آمد و اگر نیمه شب ابر باشد باران و 
تشر ہی در نیمه ماه خو آهد امن و اگر موقع صبح ایر باشد در آخر ماه امور 
هذ کور وقوع حو اهد یافت و همین علامات که در شب گفته شد در دود سر جسن 
است و تنها فرقی که هست این است که شب شکام شس هوا بجپت ابر طاهر تر و 
پیداتر از دوز است . 

چنا نکە دز آغاز کتاں کرت روز بر شی مقدم است و بدین جہت در ایحا 
شب دا پس از روز شمار آورده‌اند و آنانکه شب دا پرروز متدم م۔دارند گمان 
کرده‌اند که مقصود از شب هیجدهم شب نوزدهم است و بردوی همین گمان اول 
بواحیر دا از دوز نوددهم محسوب داشته‌اند و آخر آنرا روز پیست و سنجم و روز 
اول از ایام هفتکانه بواحیر دلیل بر تشریی اول است و دوز دوم دلیل بر دوم و 
روز سوم دلیل بر کانون اول است.و بهمین‌طريق تا آنکه روز هفتم دلیل بر نیسان 
باشد . 

اصحاب تجارب ہرای از پیش دانستن حالات سال گفته‌اند که اگر برلوحی 
اقسام زراعتہا دا بکار ند که تا شب بیست و پنجم تموز شود که آخرین شب این کار 
است سپس لوح دا در زیر آسمان بگذادند بطوریکه هیچ مانعی از طلوع و غروب 
ستار گان بر آمد نباشد هر زراعتی که در آن سال خوب خواهد شد زدد میگردد و 
هرزداعتی که بر کت و فراوانی نحواهد یافت سبز باقی میماند و عصر بان نیزعمل 
مت ور دا انحام مدآدند . 

اصحاب تجارب برای اینکە از پیش بحالات سال آ گہی بابند حبله‌های 
بسیاری پکار بردەاند بحدی که اعمال ایشان داخل در حدود افسون و عزائم گفته 
است وبرخی اذایشان جنین گمان کردەاند که چون دوازدہ بر کی زیتون دا شخص 


ا راقات وان کہ ار سرب کید گرم رہ خیم مغ 
فضیلت نما عشاء است . 


فسل ميزدهم . . ۴۹ 
بگیرد و برهريك برگ نام ماهی از ماهمای سریانی دا بنویسد سیس آنا را دز 
این شب بجای نمناکی بگذادد سحرگاهان هريك از این بر گپا که خشگ شده 
پاشد دلیل ہر این است که در آن ماه بادان نخو اهد آمد وہر خی دیو از اهل‌تجارب 
گمان کرده‌اند که برای داسش کم 3 پیش باران بابك بمحلی صاف رات که در 
اطراف آن مانعی از باد وبارانہای دیز و شینم نباشد وباندازہ دہ ذراغ پارچه کتان 
را بگیرند و بکشند و وزن اثرا بحاطر پسیاد ند سیس این بارچه را بر آن مکان 
بگستر اند و از آغاز شب 7ا ساعت جہارم آن بپمسن حال آن کتان باقی بماند 7 
پار دیگر بازخه را در ترادو وژن کنند و بہرائدازہ که ست‌گین‌شده باشد مطابق عدد 
هرمثتال از ورن زیادتی بل روز از ماد باران می آید ۰ 

" ایام باحور بطلوع کلب‌الجبار که شعرای یمانی صور باشد علامت گذاشته 
شدہ و بغر اط در کتاں فصو ل از تاو دورد جازھ و قصد تر موقع طلوع این دد 
سٹازہ ار زمان جود از بست زور بش از طلوع کا بست رود :بس ار طلوع ہی 
کرده است و در این هدت رمان شدت گرماست که بآخرین د خود هرسد و 
تابستان قى نفسه اساب حرازت است که رطو بت ۳ بدل ره بغار میکند و بر اط در 
کم‌بودن جر ارت فصد را ماع نکردہ و حون پاییز آمد و هوا را سردتر و حشكتثر 
کرد شخص از <اموش‌شدن حر ازت غربزی یمن تخو اهد مداد . 
جمعی از آ نان که از علوم طبیعی و اقف نیستند چنین گمان کرده‌اند که تار 
مك کوڑ منسوں بحرم این کو کب و طاو ع ان است حتی اینکە با طلوع حر کت 
آن ستاده این امر فن انتقال می یا بد 
۰ کته | ند این ستاده برای عظمتی که دارد هوا دا گرم کان بقسمی که 
محتاج و نیازمند میشویم که حایگاء آنرا بشناسیم و هنگام طاوع آن را يدانم ٠‏ 
حنانکه ابو نواس گفته 
عضی ایلول و ادتفع| لحرود واخبت نارها القعریا لعبور! 


۱ - فقوما والحقا خمراً بماء فان تتاج پپٹھما السردد سه 


۴۲۰ ۲ ثارالباقیه 

علی بن علی کاتب نصرانی براین گمان بوده که ہدین سبب اول ایام باحور 
بسست ودوم تموز شد که بانتقال شعرای عود انتقال یافته و این ستازه دز طول سال 
در مداری که موازیبا معدل النہار' اُست دور میز ند و مقصود بقراط از این وقت 
منتهای گرمای تا بستان و اشتداد حرارت‌بود که چون آفتاب بسمتالر اس ما نزديك 
میشود و در فلك خارج مر کن از اوج خود شروع بحضیض میکند حرادت هوا از 
قرب خودشید اشتداد می یابد واین امر در زمان بقراط با طلوغ شعری موافق بوده 
و بقراط بگمان اینکه حقیقت حال بر کسی اذاهل علم پوشیدہ نخواعد ماند بطوو 
اطلاق از قصد و شراب دوای حال من ع کرده . 

سنان در کتاب انواء می گوید که برای برزیگران همت روز از اول تمود 
بمئزله ایام پباحور است که بر احوال هر بك از ماهپای زمستان از این هفت روز 
استدلال میکنڈد و نام این هفت روز زواجت الرعاة است و در این ھفت روز احوال 
هوا پا دوزهای پیشتر و بعد از آن این اسبت و هوا اد اہر در این چند روز بطور 
کلی یا جز ئی خالی نحواهت ماند و در روز نوددهم نزد قبطبان باران و گرماست 
و سای ددپایی دداین دوز خبلی قوی میشوند و زیان پسیار می ر‌سا ند و در ادم 
نزد قمطان باد دپور و با بادهاي مشابه آن وریدن خواهد گرقت و اصحاب تچارں 
گفته‌ا ند که چشم درد دراین روز زیاد است و در بيست و یکم نزد اوقطسمن بادهای 
سالبانه خو اهد وژید و نزد قاللبس و أوقطمن و مطرودورس آغاز گرماست ۱ 





چ دو شمری دز آسمان دادیم شمر ای عبود و غمیصاء و شرت آیندو دا شعریان گویشد و 
شعرګ پس‌از خودشید ددخشانتر ین ستاده آسمانست وعرب جاهلیت آنرا می‌برستید اذاین 
دهگذد قر آن می گوید که خدا خدای شری است (وانه‌عودب‌الشری) 

-١‏ تمام ثوابت دد مدادات مواذی با معدل دود مبزنند و عرض آنان ثابت است و 
مقدادی حر کت طولی دادند که این حر کت علی‌التوالی است و دد ادساد اسلامی بطود 
مخثلف بافت شدء وعلماي ادویا معداد واقمیآ ترا بدست آودده| ند و بر اصل تجوم پوشیدہ 
ليست , 


۳ 


فصل سیزدهم ۳۳۹۱ 

دز پسستو سوم در دریا هوای سردی‌است و نزد فیلفس و مطرودودس بادهایی 
خواهد آمد و بعقیده قبطیان بادهای سالبانه شروع بوزیدن خواهد کرد وابوجعفر 
منصود دراین دوزبود که بساختن مدینةالسلام آغاز کرد و این‌همانست که ددرجائب : 
غربی از دجله بغداد واقع شده و مدینةالمنصود نام دارد و این قضبه در سال ۱۰۷١‏ 
اسکندری بوده واصحاب احکامنجوم بشناسایی این وقت و تادیخ آن برای معرفت 
تحویلات و ادوار و تسیر زمانها ازاین سال نباژمندندکه برای صاحبان آنها حکم 
نجومی استخرا جکنند و نو بخت این وقت دا اختیاد کرده بود و هيت فلك ومواقع 
سار گان در فلك موافق این شکل بود که مشاهده میکنید دد پست و چپارم این 





ماه نزد ضلفس و مطروذورس بادهایی خواهد وزید ونزد اود کسس بادھای سالانه 
وزیدن خواهد گرفت و در بست و پنجم بعقیدہ اوذ کسس و قاسر باد جنوب است 
و نزد قبط باد دہور یا حنوب آست و در این روز از جماغ و کادهای پرزحمت نبی 
کردهء‌ائد و رود جہحون دراین روز مد می یابد و در پیست وششم نزد فیلفس وماطن 
و مطرودورس و ذیموقریطس و ابرخس اد جنوب و گرماست و در بيست و هفتم 
بعقیدہ اوقطیمن و ذوسیثاوس شبنم و دطوبی احداث می گردد و نیز هوایی است که 
باعث اختناق می گردد و باید داش ت که علت اختناقف هوا یکی این‌اس که آسمان 


از ابر مسدودگردد و هوا جریان نیابد هرچند ممکن است برخی از بلاد طبعاً 


fF‏ ارا با قیه 

اینطور باشد بدون سیب هد کورجنانکه جما نی حکایت ھی کند که دد مشت بلی که 
چینبان قدیم در زمانبای خبلی دود ازس کوهی بکوهی دیشر احداث کرده بودند 
و این بل دد داهی که از ختن بسوی دارالسلطنه پادشاه وخاقان چین میرود. واقم 
است این هوای مختنق موجود است و هر کس از پل تجاوز کند بپوایسی داخل 
مشود کے نفس را می کیرد و دبان دا سنگین می کند و بسار اتفاق افتاده که 
جمعی از راهروان آنحا بدین علت جان سیر ده| ند و مردم تبت ماوداء این بل را 
کوه زهر ناسده ند . در پیست و هشتم چیزی ذکر نگردەائد و در بيست و نهم 
این‌عاه بادهای سالات بعشیده دوسیناوس‌شروع بوزیدن می کند ونزد فطان دراین 
دوز گرمای پسیاری است و دراین روز بازار بصری یکماه بر یا سک و ودرسلے' 
پازادی بطود دوهفته برپا مدر دد و در رود سی ام بادهای سالبانه بعقیده اوذ کس 
وزیدن می گرد و نزد قطان باپ ویو گی ماست و دز سی و یکم نزد قاسر باد 

جلوب است . 
آی آب روز ال این ماه نزد ابر خس گرماست و 
در دوم چیزی ذکر نکرده‌اند و در سوم پعقیده 
اود کسن ۲ ذوسثاوس گاهی شنم وقوغ هی یا بد ونزد اسر در این روز نوء است و 
در حپارم نزد اوذ کسس گرمای سحتی است و در يلجم جوا گرم هی‌شود وراک 
میم ند پقسمی که باعث اختناق می گردد سپس بعقیدہ قبطیان و ذوسیٹاوس بادهایی 
جو آهد وز ید ودر ادرعات پادادی پمدت پائزدہ دود بر با می‌شود ودر اردن وتواحی 
فاسطن نیز دد. این روز «هنطور است و در شثم وهفثم چیزی ذ کر نکردەاند ودر 
هشتم عوا بعقیدہ قاللبس د کود می یابد و علت اختناق می گردد و نزد قطان باد 
و گرمای شدیدی وقو ع خواهد یافت وسنان بن ثابت مب‌گوید که پسیاز دوی همدهد 
کہ هوا دداین‌روز تغییرمی یابد وددنهم بعقید اوقطیمن و قاسرهوای گرم و را کدی 
است و نزد قطان باد جنوب و کدورت در هو است و در دهم نرد اوذ کین و 


1- ن ب سلییه 


فصل میزدهم  .‏ ۴۲۳ 
مطروذورس و ذوسیثاوس گرماست وهوای دا کد و نزد ذیموقر یطس نوء است واین 
رور دا هوا گرم مبشود و دد یازدهم پادهای شمال بعقیدہ فاللبس و اوقطیمن و 
فیلاس از وزیدن آرام میگیرد و نزد اوذ کسس بادهای پسیاد سخت بطود حتم 
خواهد وزید د بمقیده ابرخس بادهای مختلفی بسا یکدیگر خواهد وزید و نزد 
قطان دعد است و سنان میگوید که هیچ نمی‌شود که این دوز بدون تغبیر بماند و 
ہرای من و ده مردھی که بتجر به حالات روزها برداخته‌اند مانند این دوز دیده 
نشده که هوا بطود حتم تغییر یا بد و مبدل بپوایی خوش شود و نیز سنان میگوید 
که این دوز اولین دوزی است که هوای عراق رو بخوبی وخوشی می گذارد و گاه 
بطود وضوح این امر مشاهده می‌شود و گاهی بطود بنپائی و امکان ندارد که 
هیچکدام نباشد و نیز سنان می گوید که برخی از قدما این روز را ابتدای حوای 
بایبزی دانسته‌اند و بر خی روز بعد زا بر ای این کار معتبردا نسته| ند ودر رود دو ازدهم 
نزد اوقطیمن و قبط گرماست و دوز سن‌دهم نزد قاس نوئی است و هوا را کد 
خواهد ماند د سنان می گوید امم شوہ که هرا بطور اتفاق تغسر می پاہد و در 
چهاردهم و پاتزدهم چیزی د کر نکردەاند و گفتهاند که بادهای سموم در أین دود 
از وزش آرام می گیرد و در نوزدهم نزد ذیموفریطس نوء است و بارآن و باد و نزد 
قبطیان باد دبود اشت و ددبیستم نزد ذوسیثاوس نوه است و بعقیده قبطیان هوا گرم 
می‌شود و درهم گرفته میگرددو در پیست و پکم چیزی ذ کر نگرده‌| ند ودر بیست و 
دوم بنابردأی اوذ کس دیور و دعد است و نزد فاسر و قط نوء است و هوای این 
روز پار ہد خواهد بود و در پست و سوم نزد قطان باد دیود است د در بست و 
جپادم نزد اوذ کسس و مطر ودورس نوع است و گرما کمی رو پسستی مگذادد ۳ 
این قضبه وقتی اتفاق می‌افتد که آفتاب از برج سنبله شش درجه قطع کرده باشد و 
در بست وینجم نزد اوذ کسس نوع است و نزد اہرخس باد جوب است ونزد قبطیان 
گرماست و دد بیست و ششم نزد ابرخس بادهایی است که دود میزند و ميان این 
روز و اول ایام عجوز درست نصف سال‌ادت ودداین‌روذ برای اینکە گرما میخواهد 


f۴‏ تارا ايه 
زایل شود هفت دوز بشدت خود می‌افزاید چنانکه سرما نیز جنین است و آخر این 
عفت دوز اول ایلول است که اعراب | نرا وقدۂ سپیل نام گذاشته‌اند و این بادها 
برای طلوع جبپه وزیدن مبگیرد و چون پیل پیشتر از آن طلوع میکند اذاینرو 
بناء سهیل نامیده شده و هوای این ایام از روزهای قبل و بعد گرم‌تر میشود سیس 
شما خنك می گردد واین امر نزد عموم مردم معروف و مسلم است بقسمی که قایل 
تخطی نیست و محمدین عبدالملك ریات میگوید : 

پردا لماء وطالالليل والتذ الشراب ومضی ءنك حزیران و تٹوز و آب 

در روز بیست وهفتم این‌ماه نزد فیلفس نو ئی وافع مشود و در بست وهشتم 

نزد قبط باد دپور آست و در بيست ونہم رعد و بادآ نهایی وفوع خوآهد یافت و بعقیدہ 
ابرخس و اوذ کسس بادهای سالیانە سا کن‌خواهد گشت ودر روز سی ام نزد اہرخس 
نوع است و در سی د یکم بعقیده بطله‌توس پادع ای سالا نه سا کن مشود و بعشده 
اوذ کسس در این رود پادعایی است و نزد قاسر بادھا و بارا نہای و رعد است و نرد 
اپ رخس پاد صباست . 
ایلول - دوز اول آن نوئی واقم می شود و 
پادهای سا لا نه بعشیده قاللس‌سا کن عو رگد 


و دد ملہچ بازادی یپا مي‌شود و در دوم بعقیدہ مطرودوری دوا کدورت می یابد و 


بلول 


قونون می گوید که ورش بادهای سالیانه دداین روز با خر مي‌زسد و درسوم بعشده 
اوذ کسس باد و رعد است و هوا کدورت می‌یابد و بعقیدہ ابرخس شبنم و رطوبت 
در هوا احداث می‌شود و بعقیده قبط باران و رعد وقو ع خواهد یافت و دد این روز 
دد امکنه سردسیر شروع با تش‌افروختن می کنند و در چپارم هوا کدودت می یابد 
و بعقیدہ قاللبس و اوقطیمن و فیلاس و مظروذورس هوا اختلاف می پابد و بعقیده 
اود کس باران و رعد و بادهاست و در پنجم بادهای سالیانه بعقیده قاس ساکن 
می شود و در دریا باران و هوا سردی است و برای قبطیان باد جنرب خواهد وزید 


و دد این دوز شیرازه گرما بطود کلی از هم گسیخته می شود و زمان حجامت 


قصل سیزدهم ۴۲۲۵ 
می ڈردد و تا جېل دود فصد و آشامیدن در آن حایز است و در ششم بعقیدہ قبط 
پاد دبور آست و ددھفتم پعشده فیلفس هوا مکدد می‌شود و نزد ذوسیثاوس نوء وافع 
می‌شود وددهشتم بعشده قطبان توء و پاد دپور است و ددنېم چیزی ذ کر نکرده ند 
و در روز دهم بعقیدہ ذوسیثاوس هوا ممتزج نیست ودر یازدهم باده‌ای شمال بعقده 
اسر آرام می گرد و در دوازدهم بعشده اوس باد جنوب است و در سز دهم 
بعقیدہ قاللبس وقو نون نوء است و در چپاردهم بادهای شمال بعقیده اوذ کس س آرام 
می یا ہد و بعقیدہ ذیەوقریطس ومطروذورس نوء است و پس‌از این روز دیگر پرستو 
دیده نمی‌شود و در بانزدهم بعقیدہ ذوسیٹثاوس دطوبت و شبدم و نزد قبطبان نوع و 
پادانهایی است و شانزدهم در هوا کدورتی یافت می‌شود و بنا بر دای ابرخس در 
دز با بادان می آ ید و چون سال بسط باشد در این دوز در سال غر بسیط در دود 
ھقدھم شیا نه‌روز برای دومن بار متساوی گر دند که مطابق باییز ایر انبان و بپاد 
چان باشد د ما در گذشته محال بودن این فضه دا مبرهن نمودیم و گفتها ند 
بادهایی که در این دوز می‌وزد حانفزا و دوحانی است و نگاه کردن بابری که در 
این روز ارتفا ع یافته باعث لاغر کشتن حسف هی دردد و روح را میکاهد ومن گمان 
می کنم که مقصود ازاین عبادت ترساندن از سرما و گذشتن زمانہای خوش است. 

علم عیافت" و سحر اینطود اقتضا می کن که شخص بحالت سجود از خواب 
بر‌خیزد و پیش اد آنکه سحن گوید قدری ارفاء' تدخین کند و گفته‌اند زنی که 
نازاد باشد چون در این روز به‌سپا نثار کند سس شوهر پا اونزدیکی نماید آبستن 
خواهد شد ونر گفتهاند که دداین روزا بپای دریاها گوادا می گردد و ما در پیش 
امتناع این قضیه دا بہان نمودیم. 

این استوای دوم که گفته شد در یج سند و هند برای هنود عدی بز ر گی 
است و بمنز له شر گان آبرانان است و در این دود ببکدیگر گوهرهای گرانبپاو 
اشاء پرقیمت دا هه ممفرسٹند و در هیا کل و معابد خود تا نبمروز گرد می آیند 
سیس بعزم گردش و نهر ج برو مبروند و چون در مجالس حود جمع شدند بر ای 
۷ عیافت باکھانت اذنظر معنی تزديك است. ‏ ۲۷ طرفاء بوته گزاست وئثمرہآن 


FF‏ آ از الباقیہ 
زمان و خداوند تعالی خموع و خشوع می کنند. 

۱ در روز هفدهم در ددیا پارانپایی خواهد آمد و بعقیدہ مطر ودورس در هوا 
کدودتی‌یافت می‌شود و درهیجدهم بعقیدہ قبط باد دبور است سس پاد صبا خواهد 
وزید در نوزدهم ب‌قیده اوذ کسس دطو بت و شنم حادث می گردد و بعشده قط۔ان 
باد دیور و باران خو اهد ا و ترشحی در هوا احداث می‌شود و دد این روز آب‌از 
فسمتم‌ای بالای بەر گہای آن هیرود ودر بست ۶ دوم حبزی ذکر نکردها ند 
و در پست وسوم بعقدده اود کس بادان است و بعقیده آبرخس باد دبوز ویاحنوب 
ات و دز بست و جہارم از علمای فن چیزی نقل نشدہ و بازار توا له دڑ این روز 
پر با هی گردد و اصحاب تجارب می گویند بايد پبادهای این روز نظر کرد هر بادی 
که تا شامگاه و با تا نمرود بورد از دیگر بادها در ایام سال بشتی خواهد وزید 
و این روز را انقلات بادھا نام گی اراد وکلاغہای دو و اق دز اکثر بادان در 
این روز مي ا و دز بست و ہلجم بعقیدہ اب حس ۳ اوذ کسی نوع است ومطابق 
گفته ابرخس باد دبور ویا جنوب است وهبچك ازقدما در دوز سی ام حدوث‌امری 
را در هوا و درغر آن د ر یک 

بن بود آیام ز کے دز رو مستعمل است ٭ ی را که سنان‌ین تاوت در کتاب 
انواء خود ذکرکرنہ بود ما بدون نقص کلیات آ نرا دراین دفتر ذ 5 ر کردیم و از 
این جپت آٴ ثرا به‌اسماع سریانی‌خواندیم که بدین نام مشہودرٹر است و باز گشت آن 


پيك یر است وا کین | نچەرا که بېو د دزماههای خود بکار می بندند ہمان می کنیم. 





۱ - متصود از بالای ددخت دیشه ددخت است جذانکه ابن‌سینا در دوانشناسی شفا 
گوید : د مناسیتر آ تست که فوق دد نبات آنجا باشب که سر نیات است د سر نبات دیشهی 
آن باشدکه منشاء تولید تبات است » س ۵۵ د ۶ن ترجمه علمالنفس شفا 


فصل چپاردهم 


دد ماههای بهود و کار ها بی که با بد دد آن انجام بابد گفتگو می کند. 


گوییم : از آنچه گذشت دانستیع که از چه داه ممکن است آغاز سال یہود 
را دست آورد و کیفیات آنرا نیز فهميديم و از حساب و جداول و ترتیب ماهپای 
ایشان و آغاز این ماهپا و شمارہ روزهای آن فار غ شدیم | کنون باید که اعیاد وایام 
بہود را نیز ذ کر کنیم و چون این امور دا زدانیم خو اهم دید که بچه سب یہود 
روا سدا تد کذ روز اول سال حند دود معن باشد که گفته شد بس برای‌دانستن 
این مقصود باغاز ماهپای ایشان ابتدا می کنیم. 
قشری ۰ سی روز است و يك غره بیشتر ندارد چنانکه در پیش گفتیم ممکن 
نیس ت که اول این‌ماه دوز یکشلبہ و چپارشنبه وجمعه باشد د اگر ماهی چفین روی 
داد که آغاژ ماه این جند روز اتفاق افتد باید آ نرا اول ماه ندانست و دوژی که 
پس از آن است !گر صلاحیت داشته باشد اول ماه بدانیم و یا آنکه باید روزی دا 
که پیش از غرہ است ددصورتی که روز بعدی بشر ایطی که در حدول حدود که در 
پیش گفته شد مشروط نیست اول ماه دانست و یود این کار دا دحی گویند. 
روز اول تشری غد آغاز سال است و دد این روڈ بپود دد بوقپا و شاخبا 
میدمند و نس زکار کردن در این روز را روا نداد ند حنانکه در روزهای شه کار 


کردن سزا ست و ړود جنان گمان کردها ند که در اين روز بود که ابر اهیم سر 


FTA‏ ]لا را لیا قیه 


خود اسحق دا بقربانگاه برد وبه‌قوچی فدیه داده شد و ذبیح نزد اهل کتاب اسحق 
است ولی در قر آن نصی صریح است که ذبیح اسمعیل می‌باشد و این نص در سور 
صافات است واز بغمبر دوایت شده که فرمود من سر دو ذبیح همتم یعنی عبداللهُ 
ہن عبدالمطلب و اسمعل و اگر بجو آهیم این مسئله را زیادتر سط دهیم بحث ما 
پرا کنده می‌شود والله اعلم. 

روز سوم اینماء دوزه کدلا می‌باشد و او پسراحیقام بود که ازچانب بخت- 
نصر ہر ست‌الم‌قدس حکمران بود و در این دود چاھی دا بر از آتش کردند واورا 
با هشتاد و دو تفر کشتند و در آن چاه افکندند پساذاین جہت بنی‌اسراگل‌غمگن 
شدند و روز پنجم روژه عقیباست و بدین سیب یپود این دوز را روزه می‌دار ند که 
غقسا را مجبور کردند بت ہبرستد و او زیر این بار نرفٹ پس اورا در صندوفی 
نشانیدند تا از گرسنگی بمرد و دیک ہاو پیست تار از اصحاب او محبوس بودند. 

در هفتم روره عدات است وشرح این‌قصه ان است که چون داود بنی اسر ال 
را بشمرد از شمادۂ ایشان به عجب, و غروز افناد و بنی‌اسرائل از کثرت عدد خود 
خیلی تبختر کردند پس خداوند برایشان عضب کرد و نائان نبی دا بنزد داود و 
طوایف ینی اس‌ائیل فرستاد و ایشان دا بشه‌شیر و قحط و م رگك نا کهانی ترسائند 
و انداز این نبی تحقق پافت بس ہنی ‌اسرائل ترسیدند و این دوز را روزه داشتند. 
بیان عقیده برخی از بهود دد این دوز بود که بنی اسرائیل برای اینکه 
26 سیب و رسک وراه هون ترا تشون 
بنی اسر ائیل می گویند کے هارون گوساله دا ساحت و در تورات هم اینطور ذ کر 
شده . 

یعقوب‌بن موسی تفرشی یپودی در گر گان برای من حکایت کرد که چون 
موسی‌خواست با بنی‌اسرائیل ازمصر بیرون بیاید چون یوسف بدیشان وصیت کرده 
بود که هنگام بیرون دفتن ازمسر تابوت اورا هم با خود پیر ند و یوسف ددقعر نل 





۹۔ ل ب نفرسی 


فصل جھاردهم ‏ ۴۲۹ 
مدفون بود و آب نہل از ړوی قبر او دوان بود موسی نتوانست که اورا بیرون آورد 
و کاغذی گرفت و پاره‌ای از آنرا بمانند شکل ماهی برید و چیزی بر آن خواند و 
دمید و دوی آن نوشت و در نل انداخت و کمی تأمل کرد و منتظر شد و ادری 
ندید کاغذ دیگری گرفت و بسورت گوسال بر ید و چیزی بر آن نوشت و حواند و 
بر آن‌دمید وخواست حنانکه کاغة اولرا در آب انداخت ایئرا هم بیندازد که نا گاه 
تابوت بیدا شد و 6اءدي را که در دست داشت و بشکل کوساله ساخثه بود از دست 
ہینداخت د برحی از اشخاس که حاضر ودد اا ربودند و حون موسی غیست 
کردو بکوه رفت که تا با خدا مناجات کند و بنی اسر اگل ازطول اقامت موسی‌در 
کوه خسته شدند نزد هادون رفتند و گفتند که تو برای ما شخص دیگری دا .که 
انی موسی باشد پدست آر و شکی نبست که در این وفت هادون بیچاره شد و گفت 
تمام زیورھای زنان خودرا نرد من ہناوید و مقصود هادون این بود که وعده را 
تاخ ہندازد حون میدا نست که نان پود بزودی در دادن زیورھای خود شتاں ' 
نمی کنند و شاید که موسی پیش اذ این‌کار بر گردد و قضا دا چنین اتفاق افناد که 
بزودتر ین اوقات زنہا زیورهای خود را پپااون بحشیدند و تمام این دیورهارا نزد 
هازون آوردند 4 هارونآ نہا را آب کرد و ربخت این د بحته بشکل دیگر زیختنہا 
در آمد وہاز پاددیگر پتل این کاردا اعاده کرد واممد داشت که موسی رجو عکند 
و با اد موسی ا کاش بابد و صورت آن کوساله را که موسی بر کاغذ کشیدہ بودبا 
هارون حاضر بود و با خود گفت که از صورت ماهی» آیتی عجیب ظاهر گشت! کنون 
پیل که ار رت کوسااه جه ظاهر مشود س صودت را در طلای آب کرده 
انداخت و حون طلاها بسته شد گوساله‌ای پدید کشت که فریاد میکرد و دد این 
هنگام بنی اسرائیل مفتون شدند و آنسرا پرستیدند و هادون دد این کار قصد عمد 
نداشت, 
در رود دهم این ماه دوژه کیبور است کهآ ترا 
عاشوراء مب‌گویند و آن روژه‌ایست که ازسان 


روزهای دیگر فرض و واجب است و دیگر روزه‌ها مستحب‌است و این دوز دا یبود 


روزہ کیپوڑ 


۳۳۰ آ لارا لبا قیه 


از لیم ساعت بغر وت آفتاب هماند تا نیم ساعت بغروب روز دهم که ددست ومست و 
بنج ساعت‌باشد دوره مہدار ند و دوزهای مستحبی را هم یود همتطور ہجامی آور تد 
و بدین سب است که نمی شود بنا بر مدهب یپود دو روز پشت سر هم روره پاشدزیر ا 
بك ساعت ميان این دو روز مشٹرأك است و نمی شود افطاز کرد, 

عقوتب فرشي TIE‏ رە بست و سج ساعتی محصو ص نأین‌روزاست 
اما روزهای دک را مشود مائند مسلمانان روزه گرفت و در این روز خداوند با 
موسی بن عمران تکلم کرد و روزۂ این روز برای هر گناعی که بغلط صادر شده 
کفارء است و هر بیو دی که این روز را زوزه واه باید کته مود و در این روز 
سم تما حوانده می‌شود و در اخ سود فی گنت و دز دیگر اعباد جن چیزی 
لمسسث, 

دز زور پائزدھم ىد عطال' ات سے آن عفت رور دی است و دز این غد 
پہود از شاحه‌های بيد و ی در صحن حانه‌های خود سایه می‌اندازند و این کار بر 
شخص مقیم واچب است نه کلف هدن آین عد تباید کار کرد ژیرا خدا درسفودوم 
تور ات مدرم کر در بأن دهم شپ ر هقتم عید مظال است وھفت روز کاری‌کنید 
زو بر وی ٭داوند شادی کنن و بخرامید و این ھفت روز دا در سایہ شقن 45 کا 
اولاد شما بدانند که من بنی‌اسرائل دا وفتی‌ازمصر برون آوردم هفت روز درمظال 
تشانمدم و حماعت بهود این ھفت روز را عید میتی ند و آبوعسی وراق در کتاں 
مقالات می گوید که سامرہ این رور را عدف نمی گیر ند و آخرین روز عد مطالروز 
ھفتم این عید است. 

دمست ویکم‌این ماه را عر افا کین و دداین روز پود که ابر پربئی ‌اسرائبل 
در ته ساب افگند وعید جمح دراین روز است (یرا یرود در هادهرای بست‌الم‌قدس 
ہہرای حج جمع م.شو ند و بد اورون کے در کنائس ا یشان ماننه سر است طو اف 


م کنك. 





۱- سایباٹھا, 


فصل چهاردهم ۳۳۱ 
روز پیست و دوم عید تبر بك است و آن بسرای استکمال اعیاد است و نباید 
در این روز کار کرد و بزعم ایشان تورات دداین دوز تمام شد.ه بایشان تل گشت 
که تا در صلوات" که کنائس باشد گذاشته شود و یہود دد این دوز تودات دا 
بیرون میاآورند و بان تبرك می‌چویند و ہاز کردن تورات و قرائت آن فال نيك 
می گیر ند. ۱ 
مرحشو ان ھموارہ این ماه دا دو غره است و در سا لہای تام شمارەروڑھای 
آن سی روز است و درسالمای معتدله و تاقصه بیست ونه روز است و دراین‌ما‌عمدی 
. در روز ششم این ماه دوژه صید یقبا است وسبب اینکه این دوز دا یپود دوزه 
می‌داد ند این است که بحتصر اولاد صید یق.ا را حلوی چشم او کشت و او صر و 
شکسایی دا شه خود ساخت و گر ند نگرد و اظپاد جر ع ننمود و ہی ‌اسرائیل از 
این ميت غمگین شد ند واین‌دود رارویه کم فد و برخی‌از بود مخا لفت نمو ده | ند 
و این روژه را دز دوشنبه‌ای که مان هشتم و سیزدهم باشد روزہ مہدارند و این گار 
بروش بهود ما نند نیست و پروش ترسایان شید تر است زیرا برود روژه‌های خود دا . 
در روزهایی که در ایام ماه باشد قراد می‌دهند نه در ایام هفته. 
کسلیو ھموادہ در سالهای تام یك روز اول ماه دادد و غمارۂ دوژهای آن 
سی روز است و درسال معتدل و تام و درسالهای ثاقص بيست و نه رود است. 
یہود روز هشتم این ماه را روزہ میدار ند و سب این است که یہو یاقیم کاغذ 
هابی را که قیلنوث نام داشت که معنای آن (نوحه‌ها و سو گواری‌هاست) بسوزانید 
و در این نوشته‌ها و عده‌هایی بود که خداوند به ادمیای نبي در حگونگی آتبه‌داده 
بودو آ نچه را که بايد در آینده سختی به‌بینند در آن مکتوب بود و ادمیا ایسن 
وعدەدا بتوسط بوروخ‌بن‌زیون نزد بمویاقیم فرستاد و یپویاقیماین کاغذهادا گرفت 
ہے ولا دقع ال الذان یسوم بيعش لمدمت سوامع دبیم و صلوات ددداین یك مودد 
در قرآن صلوات بمعنی کناشی آمده و در دیگر موادد صلوات جمع صلات بمعنای نماد 
است و بر سیادی ازمفسران فرق این کمه پوشیدہ مانده . . 


۳۳۷ [ تاد لباقیا 
و در آتش انداخت و این کار باعث شد که نوحه و سو گواری یبود دو برابر شد. 
شب بیست وپنجم این ماه اول عبد حنکه است 
و معنای این کلمه پا کیز گی است و این عبد 
هشت روز است و درقب اول این عبد بپود بشماره سا کنان خانه در دھلیز خا نه‌يك 


جراغ می ‌افروزند و در شب دوم دو چرام و دز شب سوم سد چراغ تا آنکه بطور 
تصاعد در شب هشتم برای هريك نفر هشت چراغ شود و می گوبند مقصود ا این 
3 این‌است که دوڑہں وز پیا کیزہ کر دن بمت| لمقدس و تقدینی آن شکر وسپاسگز اری 
خد اونب را زیادتی شر کل دشر حاین قصه آن است که اخشطنوس بادشاء بو تانسان 
بر یبود غالب شد و هرعروسی را که می‌خو استند برای داماد ہرند او از سردا بی 
کہ ہرای این کار فراهم کردہ بودے و دو دبسمان که بپر يك زنک کوچکی آو یدنه 
ہودے بی را حون حر گت می داد بابد غروس دا ہنزد او ور ٹوو پس از آنک 
عروس را ازاله ہکارت می‌نمود داسمان دیگزیٰ را حر کت داد و عروعردا برای 
داماد می بردند ودر بنی اسر ال مر دی بود که هشت سر و رك دختر داشت ومردی 
دیگر این دخٹر را خواستگاری کرد 4 بد دختر داماد را گفت که اگر"هن‌دختر 
دا بتو بدهم نخست باید کے این پادشاه پلید اورا نلگین کند و بتو نخواهد حلال 
کشت وا گر بخو اهم ندهم از خشم وغضب او می‌هر اسم سپس : روی خوددا بسوی 
پسران کرد و ایشائرا س‌زنش نمود ۰ یکی از پسران که از همه خردسالتر بود 
بر خاست وحامة رنان پوشید وخنجری در ذیرجامه پنپان کرد بدد بار پادشاه شتافت 
و جسن وانمود کرد که دوسبی است + چون بادشاه آگاء شد زیسمان راست را به 
جبہش در آورد و اورا پسرداب آوردند و هنگامی که سخواست با او خلوت کند 
توجوان بر جست وخنجر را کشرد وسر بادشاه را از تن جدا کردو ریسمان جپ 
را جر کت داد و پا سر پریده از سرداب پیرون شد و سر دا در میدان ہماویخت و 
بنی اسر ائىل از این اهر خرسند شدند و بشماده این برادران دوژه داشتند. 

طییعث درسال ناقصه یك اول ماه دارد و در سال تام و معدل دو غره دارد 


فسل چهاردهم ۳۳۳ 
و شماره روذهای آن پیست و نه رور أست د ند پنچم آن آغاز پیدایش تاریکی‌است 
وشرح این قصه آن است که تلما بادشاه روم تورات را ار یہود خواست و بزودیہود 
را واداشت که بونانی ترحمه کنند و ترجمه را در خزانه خود نگہداشت و یبود 
می گویند تورات سبعین این است و سه روز و سه شب دنبا بواسطه این کار تاريك‌شد 
و در رور هشتم روژه است و این دود آخرین روز معروف آن سه روز تاريكک است 
کەسبب آن گفته شد و در نہم این ماه روژه‌ای است که نمو شدند آ نرا زوره 
بدارئد وسب آن دانسته نشد و در روز دهم این ماه نیز یہود دوزه میدارند ڈسرا 
بختنصر در این دوذ واردشدہ وہہتالمقدس را محاصرہ کرد 
شفط يك اول ماه دارد وسی روز است و روز 
بیان روز فننه ۱ 
پنجم آنرا باید روزه گرفت و سیب آن این 
است که صدیقین دد ایام یوشع بن نون مر دنو برخی از یہود در دوشنبه این‌ماه که 
میا زه دهم و بانزدهم باشد این روز راتوزه مل یر ند . و در روز سبیزدھم روزۂ فته 
است و علت آن این است که اولاه امن شردع باقسقی و فجور کردند و غمل قوم 
لوط را انجام دادند و مردی با زن و کنیز خود از میان آ نان پحج پیت‌المقدس 
مبرفت ومردی که بااو همشیری بود اورا شب بدا نه خود دعوت کرد وجوت مرمان 
شبانگاه بخانه او رفت اهل قریه درخانه جمع شدند و از میزبان مهمانان دا برای 
کار زشت خواستند و صاحب خانه دختر خود دا برای ایشان فرستاد و گفنند ما با 
این دختر نداریم سبس صاحخانه کنین مہمان را بر ای ایشان فرشتاد و حمعت‌همه 
شب زا پا این کن بکار رشت برداختند و در صبیگاهان ابد تفت پمرد و صاحب 
| ین کی زجسد اورا ہشمازره اسباط بازه یارہ کر دو برای ا کہ اسباط یہود رابخشم 
آورد باره‌ای از این جسد برای هر سبطی فرستاد و همه اسباط گرد آمدند وباسیط 
بئيامین بچنگ پر داختند ولی نتواستند که ایشان‌دا مغلوب کنند پس این دوز دا 
اسباط روز گر فتند و ازخدا خواستند که ایشان را بر سبط بنيامین چیرء کند و باز 
بجنگ برداختند وجبل هزاد تفر از سبط بنيامین کشته شد و ازدیگر اسباط عفتاد 


۳۳۳ آ ار ا لیا قیاه 


هر ار . 

آذار اول این ۴ درسالی که صوز است هاه گسە است ودر سالپای پس 
این ماه محسوب ثیست دآذار نز دو اول ماه دارد و شماره روزهای آن سی روزامت 
و دداین‌ماء روزه و عند ثست. 

آذادثانی آذار اصلی این است و در سالهای بسیط بطود مطاق گنت 
می‌شود آذاد. 

این ماه را دو اول ماه است و شماره روزهای آن بست و نه رور است و در 

بك روز أن ماه روزه‌است که دوسي ان عهر ان وو آن روز درد ٩‏ هن د سلوی بم ل 
او منقطع شد و در روز نوم روزه‌است کے بنی‌آسر ال وقتی مبان اهل شما و اهل 
ہت هلال نزاعی دوی داد و بست و هشت هزار نفر از ایشان گشته شد این دوز 
را روزه داشتین ر بر خی این روز ڑا لی دوشنه‌ای که مان دهم 3 پائزدھم این عام 
باشد دوره مداز ند. 
دوز بودی و قصه هامان 4 7 دود سبزدهم این ماه دوزه بوری می‌باشد و 
وذبر خشابارشاه شد تا آنکه ‏ معنای آن قرعه کشیدن است و بدین‌سب یرود 
به هامان سو زان بر سد و بر ای 
خوشحالی وسرود از نو طئه 
الن‌وذ بر یو دان‌دروز کشتا. فشر 3 داز ه اود و بر اک اینکه کاری ول س سب 

شدنش دا عید گر فتند 


این دوز را روژه میدار ند که هامان مر دی 


آرد بشپر شوشتر عزیمت کرد ولی دردا‌یش 
آمدهایی پرای او روی دادکے نتوانست بمقصود برسد و عامان زنر گورستان 
نشست از هر مرده‌ای که می بردند بحْالد پسپر ند سه دزهم 9 نیم میگرفت تا آنکه 
دحتر اخشورش بادشاه هرد و این نعش را نزد او آوردزن و هامان همین مقدار را 
که از دیگر مرد گان می گرفت از بر ند گان چنازه بازخواست کرد و ایشان این 
مال دا نپرداختند هامان هم نگذاشت که مرده دا ببرند عاقبت ہر ند گان جنازء 
اضر شدند که شمان سد درهم ونیم را بدهند وعامان حاضر نشد که بگرد و بشتر 


خواست و آنان نیز پیوسته حاضر می‌شدند که هامان میگوید پیردازند تا آنکه 


فمل چیاردھم ‏ ۴۳۵ 
بمبلغ ذیادی دسید و این خبر دا بگوش پادشاہ دسانیدند و پادشاه گفت همین‌مبلغ 
را باو پدهد و پس از عقت دوز بادشاه هامان را حواست و گفت کدام شخص بتو 
امر کرده که چنین کنی ؟ هامان بدون ددنگ گفت : کدام شخص مرا از این کار 
نپی کردہ و بادشاء باز درسش خوددا تکرار کرد تا آنکه هامان گفت اگراکنون 
مرا از این کار نپی میکنید من دیگر این کار را تخواهم کرد و فلان مقداز بدړه که 
ہر از دینار است از روی رطا و رغبت و پیشکش می کم بادشاه از شندن این مد از 
4 هامان گفت در شطفت شد که حطور 7 آنکه حل و عقذی در دست این مرد 
نیست این مبلغ دا فراهم کرده و با خود اندیشد که شخصی که از حکومت بر 
مرد گان پتواند این مقداد سم و زد جمع آوری کند خوب است من اودا وذیر د 
هستشاز خودگردانم ازیتر و همه کازه‌ای کشوددا بدست او داد ومردم را به اطاعت 
او امرکرد و هامان با یہود دشمن بود و ازعلمای رمل ورسد که شوم‌تر ین اوقات 
برای بئی اسر ال جه وفت‌است گفتند خر ۳1 زہرا موسی که پیشرو و راهنمای ابن 
گروه بود دداین روز ہمرد و از تام روزهای آذار رور چہازدھم و پائزدھم موم ٹر 


است. 

عامان باطر اف کشور نوشت که در این روڈ یپودان دا بگرید و بکشد و 
مردم چنان کردند که هامان دستود داده بود و اهل کشور همواده به هامان سجده 
مسگردند و دوی خود را در مقابل او بخاك می‌مالاندند بغیر از مرتخای اسرائیلی 
کہ پرادد هستیر زن بادشاه بسود و هامان با او دشمن شد و در دل کته اورا پان 
ساخت و زن پادشاء از مطلب آگاء شد و پادشاء را با وزرا و هامان سه دوز دعوت 
کرد و جون روز حپارم شد بادشاه بملکه گفت هر حاجتی دادی از من بخو اه‌ملکه 
گفت من و پرادرم دا از کشتن معاف ہداز پاداه گفت کدام شخص قادد است غما 
را بکد ملکه اشاده به هامان کرد و پادشاه با حالتی افسرده و غماگ از مجلس 
پر حاست. 


هامان بلست ات بای ملک افتاد و:اورا سجده کرد ا سر اورا بوسد و ملکه 


fp‏ ۲ ثارا لبا قیه 

همواره هامان را از خود دور هی کرد بادشاه خبال نمود که هامان را حبال ذشتی 
ایب و زوا جو در | بہامان کرد وگفت آیا و این انداژه سو ار شده‌ای که باین‌دن 
لقن ھی کی من امر کرد که ھامان را کد 

سس هستیر از بادشاه تقاضا کرک نعش هامان دا پر همان جو به‌داری که 
هامان برای برادزش تہمە کرده بود بیاویزند و پادشاه سوال اورا احابت کرد و 
پاطر أف کشو ز نو شت که اصیحاب صامان را بکشند و درهمان روزی که او یواست 
پہوٹ را بکشد بروان او کشته شد ند و آن روز چہاردھم ہود 

پس دد این دود یہود به قتل هامان شادی کردند و این دوز دا عید مجلەئز 
مستامنت و شاعان سول ی کوک دبرا وود دراین روز بشکل هامان تمثال‌هایی 
مسار ند و آنرا هم فد سس مسورا نید و از سوزاندن این تمٹالھا اين عور قصد 
می کنند که هامان را سوزاندند و روز پانؤدھم این ماه مانند چهاردهم است. 

تيسن يك اول ماه دارد و سی رور شمارۂ آن است و روز اول آن روز مر اد 

تاداب و اپسپود سران ھارون: الست د حون اتش بسگانه در قبه خداوند داخل 
گردند سوخنند. 

در دوز دهم روزۂ مر ی مریم دختر عمران اس ت که در این زور آیی که 
بکرامت او از رهسن جوشدء بود خشك شد حنانکه من و سلوی بمر گک موسی 
منقطع شد و برحی اذ بہود این دوزه را روز دوشنبه‌ای که هيان پنجم و دهم این‌هاه 
باشد می دا نند. 

روز پانزدهم این ماه ہف فصح است و ما دد پیش از بيان آن فارغ شدیم ان 
است که گفته‌های خوددا اعاده نمی کیم و این دوز اول ایام فطیر است که خوردن 
خمیر در آن جایز نیست و بیان مطلب آن است که خداوند متعال در سفر ثالث 
تودات یرود دا چئین امر کرده که در بانزدهمن روز این ماه عد فطبر است وهفت 
روز قطر بخورید و کاری هم هبل وا زقےای اين ابام از غر وب آفتاں بہست دیکم 


است و دد این روز بود که خداوند فرعون را غرق کرد و یبود این روز دا مکس 


فصل چهادهم  .‏ ۴۳۷ 
نیز می گوبند و در روز بیست و ششم این ماه روز وفات یوشع بن نون علیه لسلم 
است . 

ار دو اول ماه دارد و شماره روڑھای آن بست و نه روڈ است و دوز دهم 
آن روزه تابوت است و آن روزی است که جمعی ازبنی اسرائیل دا باسارت بردند و 
سی ونه نفراذ ایغان کشته شد و در آن وقت عالی‌کاهن ہر بئی اسرائیل ولایت داشت 
و زمره او از شنندن این خبں پارہ شد و از تخت خودمردہ بروی ڑھین اقتاد و 
برخی از یبود این دود دا در روز پنج شنبه‌ای که میان ششم و یازدھم این ماه است 
میدائند . 
پیست و هشتم نیز روزه‌ایست که شموئیل پیغمبر دد این دوز وفات کرده . 
برای تاه :لی یرایل ۲ سیون سو دارد و شمارۂ زوزهای 
آن سم روز است وروز شائزدھم آن عید عنصرہ 
است که عید عظیمی‌است و یکی از حج‌های بن اسر اگل در این دوز است و دد این 
روز مشایخ بنی‌اسر ال بطور بنا رفتند و صدای خداوند را که در کوه طود با 
موسی پامر و نہی و وعد و وعید گفتگو می کرد می شنید ند و یہود مامور شدند که 
این روز دا عید بگیر ند نون سب که از خداوند سپاسگزادی کنند که کشود و 
غلات ایشانئرا از صاعقه و سرما و باد حفظ فرمود . 
خداوند تعالی در سفر دوم تورات م یگوید که در هرسال سه‌مرتبه بحج 
پروید اول در موقع فطیر دوم در وقتی که تورات نازل شد و این حج دا عنصره 
گویند و سوم در آخر سال هنگام ی که شما میوه‌ها و حاصل خود دا آذباغ ومزدعه 
روت آوردید و بادك که حج و یاد آوری از خداو ند در پوت متسه پاش . 
ېود در اين دود نو بر غلات را میآورند و بر آن دعا میخوانند که خداو ند 
بر کت با نبا دهد و از روز اول روزه‌های فطیر تا عنصرء پنجاه دوز است و عنصره 
هفته‌هایی اس تکه فرائض دینی دد این اسابیع برایشان واج بگشتہ و دینشان باین 


سنن تکمیل دافته و پاداب داو ند متادب گشتەاند و روز بست و سوم روژها ست 


FPA‏ آ ار ا افد 
که یمود میگویند یور بعام‌ین بنطر بر اسباط دهگانه پرستش دو گوساله زدین را 
واجب کرد و اولاد او په مدت دوست و پنجاه سال بریهود فرمانروا بودند تا نکه 
سلمان اعشر بادشا ء موصل با آشقان ۲ دو یشان را اسر کرد و این و اقعه در 
روز گار حزفا بود و یور بعام بن ط یکی از غلامان سلیمان بن داود بود که ازاه 
گر درد بنی اسرائیل او دا برخود حا کم کردہ بودند و او بنی اسرائل دا از 
ج بہت ا لمقدس بہرستش این دہ گوساله مشغول گردانیده بود زیرا مدا تست اگر 
یپود به پیت لمقدس بروند خواهند دانست که پیشینه او چه بوده و او زا خو اهند 
از حکومت خلم کرد و کشت و دز روز بسنت و پنجم روزه‌ایست a‏ شمعون و 
اشمو یل و ةا هد شداند و روز پست و عفتم روزه‌ایست که س بت ان زا جسن 
گفته‌اند که بک یکی یکی از بادشاهان دوم و با حسفای بسر تودیون را پبر سش بت مور 
ساخت و او از این کار ابا کرد . 

امز دو اول ماه دارد و شماره زوزهای آن بہست و نه روز است و در آن 
عمدت دست و روزه آن روز دهم اعت و در اہن روڈ بود 1 موسی الواح زا 
شکست و و دد این روز بود که قلعد بہت المقدیى در ایام محاصر ه بحتصر زو بانیداع 
گذاشت ودراین دوز پود که دز بست! لمقدس ازراه طغان بحداو ند ہٹی دا دره‌حر آب 
یایند و دز این روز بود که تورات را سوزائیدند و قر انپا تعطیل شد ۱ 
وقاریع دردناکی کد برای بهود اوب یك اول ماه دارد و شماره روزهای ان 

در ماه او ب روی داده ی دود است و روز اول اینماه ړا پپود روزه 
صداز ند و آن روزی است که عارون بن عمرأن در آن دوز هرد و ابری که از راہ 
گوامت او بر بی اسرائیل سایه افکنده بود زائل شد ودر دودنهم این‌ماه دوژه‌ایست 
و دراین روز بود که وفنی یبود دز ےہ بودنه ‏ گاء شدند که نخواهند به پىتا لمقدس 
داخل شد و از اینرو ود غمگین گشتند و دز اين روز بود که پیت لمقدس کشوده 
شد و بحتنصر داخل شد و بباری حریق آنجا را خراب کرد و در این زور پود که 


ہہت‌المقدس برای دومین پار خر آب شد و دز من آن زراعت کردند. 


فسل چهادهم ۳۳۹ 
در روز پانزدهم روز ژوال آتش است اذ بیت‌المقدس و این روز بختصر از 
بیت بیرون شد و آتش از خزائن و هیا کل عبادت این خانه مرتفع شد و در دوز 
هیجدهم این ماه دوزهایست که سبب آن خاموش شدن چراغ هیکل دد بیت‌المقدس 
است و این قصه دد ایام احوذ نی بود وعلامت این بود که حداو ند بر پئی‌اسرائیل 
غضب کرده ۱ 
اثلل دو اول ماء دارد و عدد ایام آن بست و نه رور است:و عدی در آن 
لست ودر روز هفتم آن زوڑہ جو امیس است واین روزی است کہ موسی طلیعه‌هاپی 
را کے فرستاده بسود بسوی او بر گشتند و از اخبار جباران اورا مطلع ساختند و 
بنی‌اسرائیل از شن.دن اين حر غمگین شدند و یوشع بن نون خس آور ند گان را 
تکذیب کرد و باپرحا ماند. 


9 برخت از و دان دوزه این ماء دا در رود 
شرحی‌مبسوطو آموزنده دد ک7 “2 تب ۵ 
پیان! د مطل یک4 ایاره‌ای _ دوشنبه و یا پنچشنبەای که هفت روز بسر سال 
نب ت ٠‏ 

از دوذ ها صلاحیت اول سال... اعد مانده قر از می‌دهند وا این جہت روا 
شدن با عید بودن دا نداد ند ی 

1 9 زداشتند که اغاز تشری ادو' و کیود اج و و 
بوری یعنی هامان سوز" ب دز و قصخ ب د و و عنصره e‏ باشد کے هنادا روز 
عمل بشنبه اصابتکند و از اتبان و انجام آن بیان اینکه شنبه است باز بما نند و 
خد و ند در سفرسوم تورات می گوید: «هر کس که در شنبه عملی انجام دهدجزای 
او کشتن است و دد سفر خپادم تورات دیدہ می شود که بنی اسرائیل مردی دا در 
ببابان یافتنه که در روڈ شنبه هیزم جمع میکرد و اورا بنزد موسی وهارون آوردئد 


۱- چنانکه دد پیش گفٹیم دوذهای هفته نزد اهل‌تجوم باین‌ترتیب است : الف یعنی 
بکشنبه و بهمی‌تر تیب تاز که بمعنای شنبه باشد. 

۲ در کتاب هامان‌سود است ولیکن صحبح این کلمه هامان‌سوذ است یعٹی دوزی که 
هامان دا میسوذا نند. 

۳ زوزهای هفته دا منجمان قدیم با | ب ج دہ و ذ نمایش میدادند که الف یکشنبه 
باشد د بهمین‌تر ٹیب تا به ز برس که شنپه است. 


۳۳۴۰ ] بارا لبا قیه 


و پغرمود؛ این دو تن اورا حبس کردند و خداوند موسی دا فرمود که تو و هادون 
اورا بکشید وچندان پا سگ آ نمرد را دجم کردند تا جان سبرد. 

نیز علت دیگر که امور مذ کور ړا پېود در شنبه روا نداشته‌اند این است . 
که روز غنبه و روزی که اعمال در آن باطل است دد بی و دنبال بکدیگر قرار 
نگیرند, 

روز بکشنه را ہدین سب حایز نشمردند آغاز سال باشد که خداوند درسفی 
سوم تورات می گوید: « در روز اول شپر برای شما راحت است و در این روز ہخدا 
نزدیگی جویید وکاری نکنمد و قر بانی‌های حوددا تقدیم خداوند کئیں وچون دو 
روز تعطیل و فراغت از پی هم دد آیند سب می شود که معاش دتبوی شخص یہودی 
اختلال یابد وتدارك آن مشکل و دشواد حو آهد شد و رود عرابا نز درشنه‌خواهد 
افتاد و سدقه و اعمال واجبه در آن یاطل خواهد گشت . 

بدین‌سب حایز نست که و روز سه شله و فصحی که متقدم است روز 
حمعه وعنصره‌ای که منقدم ات زود شنبه باشد و علت دقوع این اعباد و روڑھا در 
دوز شنبه این است که تشري در روز بکشبه باشف. 

از این جہت روا ندانسته‌اند که آغاز سال در روز حپارشنبه باشد که‌خداو ند 
عزیزدر سفر سوم تودات می گوید : «در روز دهم شهر هفتم مغفرت است و کمترین 
کاری را از عشاء نهم این شهر تا عشاء دیگر شکنید بس اعمال دز روز کبود معطل 
خواهد ماند و در روز ست که از پی آن ددمی آیدکارها تعطیل جو اهد بود و بپه‌ین 
سیب جایز لست که روز حمعه و فصحی که متشدم است رور دوشنبه داقع شود و 
عنصره‌ای که تقدم یافته روز سه‌شنبه. 

از این جهت جایز ندانسته‌انه که آغاز سال روز جمعه باشد که با روزشنه 
دو روز متوالی می گردند و کبود در یکشنبه می‌افند در پشت سبت قراد می گیرد و 
عمد ىر پلٹ نیز در دوز جمعه خواهد افتاد و سه روز : تبريكك : سبت » کبود دد ہی 


یکدیگر قراد خواهند گرفت ؛ با آنکه در یش شرط شده بود که از وقوع امثال 


فسل چهادهم ۳۱۳۱ 

اہن اس جلو گری شود 

از اینجاست که حایز نبست کبود یکشنبه گردد و فصح متقدم دوز حپار شنبه 
1 عنصرهء‌ای که تقدم پافته دود نجشنه شود جه اد این امور لازم می آید که آغاز 
سال روز جمعه شود و موانم سابق الذ کر دوی خواهد داد .. 

این بود که علمای یہود در تالف حساب این اععاد دقت بسا نمودند که 
مادا طودی اتفاق افتد که دو دوز فراغ وتعطیل از ہی یکدیگر دد آید و تبزعرابا 
در روز شنبه شفتد جه ؛ در این دود باید که یہودان تصدق دهند و برمنبری که 
اورون نام دارد طواف کنند واین مر دا کلواذ نیز می گویند و نز سادا بوری در 

روز شنبه دوی دهد و از هامان آتش‌زدن و شادمانی در آن باز پمانند و نیز مبادا 

۱ عنصره روز شنبه افتد و نتوانند که نو پر زراعت و دیگر امود مف کور دا که اتان و 
انام آن ء کار محسوب می شود دد رور شاک روز آسود گی و کاری است انجام 
ذهید . 

ابوعیسی وراق در کتاب: مقالات از طايفه‌اي از یپودان که آنانرا مغاربه 
کون نقلسکند که عشده ایشان این‌است که هیچ عیدی صحیح تست مگراینکه 
ماه در شب حپاز شنبه‌ای که رور سه شه پیش از آن بو د , هنگام روب آفتاب در 
زمین بنی‌اسرائیل بدد باشد وچنین وفتی‌را طایفه من کود سرسال می‌شمار ند واعباد 
و شور خود را از آنروز آغاز میکنند و اعباد ایشان ہراین عقیده دود می‌زند باین 
دلبل که خدای تعالی دہ نوز عظیم دا در دوز چہاد شنبه خلق کرده و این‌طود از 
عشده این طایفه استنماط می‌شود که جز در روز چپار شنبه فصح دا جایز نمی‌دانند 
و شرابط و سنت و اعمال ۳۶ حر با نانکه در مین بنی‌اسرائیل باشند واجب 
ثمی‌شماد ند و این‌عقیدہ بر خلاف همه اعتقادات بپود ومنافی با منطوق تورات‌است. 

اما طایفه عائه اوایل شیور دا از داه دیدن هلال پدست می آورند و عو ددا 
جنانکه ساپقاً ذکر پافت از داه پیش شناختن سال بدست می آودند . 


این طا شه با کی ندارئد که این اعباد بحه رور از روزهای شف اصابت کند 


۴۲۳ ارا با قیه 
و فقط شنبه‌ها دا تا روز یکشنبه‌ای که پہلوی آن است بعقب می اندازند و این کاررا 
دحی گویند و در روز شنبه هیچ کاری انجام امی‌دهند حتي اینکه بجدھای خود را 
در این دوز ختنه نمی کنند و عمل شنبه را برای روز بعدی می گذاد ند وحال آنکه 
دپن‌ها پر خلاف این عشده‌ا ند . 
درباره پطلان کارها در روزشنبه چیزهایید کر کرده‌اند که شگفت انگیزاست 
جنانکە دز فر آن محید نعل شده ہ ادتاتیپم حیتا نهم وم سم شرعا و بوملابستون 
لاتاتیہم » وجیپانی در کتاب مسالك وممالك نقل می کند بلینا که در قسمت خاور 
مدینه طبر به و سرحشمه زود اردن از | نجاست در این رود آسیاہپایسی است که 
دوز شنبه می ایستد و جون آں ان فرو میرود گندم را ارد تفن گنل ان کرو 
ست بگذرد . 
من اذ برای این گفتاد دںعلوم طبیعی علتی نمی‌دانم چه , مداد این امر بر 
هفده است و ا کر ۳ سالپابود به‌شعاع آفتات د حرم آن تعلمل می کردیم ۱ وہاانک 
اگر داد قصه مذ کور برماهها/بودبفزوغ قمر و جرم ماه تعلیل می گشت جنانکه 
حکایت کرده‌اند که در بلاد یو نانان قر بانگاهی پود که بواسطه اجتماع شعاعای 
منعکس جو رشد که در جای خاصی از مدب جەح هي‌شد دز یکر ور معلو م ازروز. 
ای ال مایا دام مه رازه ؛ 
عقیدہ ,بك طابفه بهود که هیچ ابوعسی وراق در کتاں مقالات هی گوید: که 
عبدی دا شریعت مو سی ذیست طایفد الان که E‏ از طوایف پہود هستند 
نو و سیت هیچ عید زا معتبں نمی‌دانند ہاین گمان که 
جز از داه وحی به پیامبں نمی شود از اعیاد آ گاهی یافت و تنا روز شنبه دا عید 
ےڈ 
جدولی را که مشاهده می کنید جدول تعلیل است و اعادی را که گفته شد 
شاه می کح وعلت محال‌بودن آغاز سال دا در سد دوز هفته ء که روز آفتاب LEL‏ 
ستاده آن باشد , ببان می کند و هر کجا که قرمز نوشته شده دلیل بر محال‌بودن 


۱ 5 فصل جهاردهم ۰ ۴۳۴۳ 
است وحایهایی که ساه نگاشته دلیل برخو(زانٰت وهرچه در مقایل این دو اژاعاد 
مذ کور از سه جدول تا دنبال آن ساء پاشذ ذلیل جواز و اگر قرمز باق دلل 
امتناع است وعلت وجوب و امتناع دا نباز‌ند. تسیر نمی‌دانم ولی علت امکان این 
است که آغاز سال در دوژهایی باڈد که صالاحیت دارد. که آغاز سال گردد و سسن 
با اعبادی که قرمز نگاشته شده مختلط گردد و در سالپای بسط فاقد صلاحست 
تامبرده می گردد و بعکس در سالپای عبور واجد آن می‌شود واز این حدول آشکار 
می‌شود که چرا برخی از کیفیات ازدنبال هم می آیند و جرا با پاده‌ای دیگراذاین 
کیفیات متوالی نمی شود و علت این است که اگر آغاز سال آینده با این کیفیت 
صلاحیت نداشته باشد که برای کیفیت دیگری سرسال شود ممکن است که ازپی‌هم 
در آیند و گر نه ممتنم خواهد شد بجز آنکه در نواقص باشد که امتناع توالی آن 
علت دیگری دارد ودر پیش گفته شد و جدول تعلیل دا در کتاب مشاهده می کنید. 
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١‏ نسخه مددسه سپهسالاد تمام این سعلود ح نوشته د شکی‌نیست که اذ اغلاط ناسخ است و صحیح 
همین جدول است که ملاحظه میکنید ذیرا ح اشاده بحسادین است که بمنای فصان باشد و ك اشاده 


بکسددان است کہ بمثای اعتدال و ش اشاده بشلامیم است که بععثای تمام باشد . 
۲- دداین ستون سه مر تبه الف تکراد شده وهمچنین ددستون تبلی دددستون آخیر ودد 


ہخھ جا 


ضا 


وق یشور 


نزد الف کلمه حاء نو شنه‌شده بد‌یتطر ب 
ازاینکه ح ددحساب | بجد هشت‌است 
د باذهم‌مشی تخو اهد‌داشت 
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| دو دوزی‌خواهدبود که 


وما روذهشتم ندادیم | گرم فرش کنیممفسود اول‌هفته‌است که دردودوز 
ددپی‌هم‌هستند ما نند 


| و دوذ ب نە اوح 


ق د حول بعتیدہ 


ا 


نب واژه‌های ح ذائد وہیمعنی است 


س 


# 





مه |۳۳ 
کن 

جح واجب 
ميتم 
و اجب 
هیتنم | د 
ممتنم 
ممٹنم 5 
ممتلم 
ااعت 
ممکن 
ممشغ 
اچپ 
ممسغ 
أ چب 


آن اعتبار میشود 


د 
۳ 
كِ 
۳ 
۱ 
ب 
3 
د 
4 
و 
۳ 

۱ 
3 

ت 
1 
ل 
۳ 

۱ 
لب 


ار تھ 
3 ضر ہے يا ےو - مه لیا تو ےکی ت ٭ ہ لیا و ے 7 ہیں ہو ری ry‏ م 
اژ از ار 
٠‏ م 3 سس ہفص ٭ ہہ پیا ڑ و بت ص ۾ لیا لإ ب هه ت و ۷ 
٠ "٦‏ ھ لیا ّ3 ہے ص ٭ یو [١‏ س ہے ٭ وه لیا لک سس س ہے 7 


آنچه در حاشیةجدول بسائط گفتيم از فلط بودن نخ مدرسة سپہسالار و زائد بودن حرف ح نزد الف در چنه 
ستون‌بعینه در این حاشيه تکرار بايد کرد 


فصل پانزدهم 


در اعمالی است که نصاداف ملکائی در ماههای سر بانی 
بکاد می بند زد 


نصاری ہبجندین فر فه تقسیم ددا تن » تعستین فر قه ایشان ملکائند نام دارد و 
رومان بدین مدھب] ند و از این خهت به علکائ موسو ۴ ند که ملك روم بہمین 
مذهب است و در کشور روم جر یمان E‏ شست ۔ 

فر قهھ دوم س‌طوریه نام دارد که مسوب په سطأورس می باشد و این شخص در 
سال شفتصد و بست واند اس‌کندری دای جود را اظہار کرد 

فر فه سوم یعقو یه نام ‌دارد واین‌فر قه مهمتر ین فرقه‌های نصادی‌است وبروان 
این مدهب با دیگران در اصول دين یعنی افانم و در لاهوتیت و ناسوتست و اتحاد 
اختلافاتی دار ند که عات این آتیا کہ ۱ 

فر قه دیگر نصار ی از یوسه نام دار زد و اعتقاد این‌فر فه دز بارہ مسیح باعتفاد 
مساما نان از سار فرق نزدیکٹر است . 

مدهب مسیح فرقه‌های ہسیاد دارد که این کتاب جای ذ کر آن نیست و کی 
مقالات و آراء و دبانات و دد براین فرق نامہسای آٹائرا متکفل است و پروان 
ملکائہ و سطو رید از دیگر فرق دیادتر ند زیر | اهالی روم و اطر اف آن همه ملکائی 


عستمد و بیشٹر مسیحیان شام وعراق و خراسان نسطوری می باشند اما فرق یعقو بره 


فصل پا رهم ۰ ۴۴۷۰ 

بیشتر قبطی هستند و در حوالی مصر سکونت داد ند.: 

مسیحیان روژهایی دار ند که دد نلعپای سریانی بکار می‌بندند و در برخی از 
ایام متفق‌اند و در بر خی مختاف واروذهایی دا که مورد اتفاق ایشان است آنبابی 
است که پیش از تباین و اختلاف اشتہاد یافته بود و روزهای اخثلافی آنهایی است 
که پواسطه انشعاب مذاهب و عوامل دیگر از زمان و مکان بعداً حادث شده ویعاقه 
دا نیز روزهای دیگری است که بروزہ بزرگی ایشان مضاف است و نیز هفته‌هایی 
است که منسوب بروژهای مشپوری است که در آن هفته‌هاست و درا نپا نیز اتفاق و 
اختلاف است , 

من روڑھابی را که ملکاشه در شہود سریانبان در خوارزم پکار می‌بندند ذ کر 
هی کنم و بسیار کم اتفای می‌افتد که این امم : نصاری ؛ مجوس ١‏ یبود ؛ جن در 
استعمال اعباد خبلی بزر گ هنکامن که دراد پرا کنده باشند با یکدیگر اختلاف 
نکنند و من پس از نکه از ذ کر این‌ایام فارغ شدم روزه ایشان دا با دوزقای محل 
اتفاق متذ کر میگردم سس آنه ب4 مسحبان نسطوری از اعباد و ذکران‌ها تعلق 
دازد یاد آوری می کم 1 


۳ در روز اول این ماه بتذ کر حشن استف که در 
نشرین اول شمار شهداست هی‌برداز ند و این شخص شا گرد 
و لس بوده و عادت تصاری دز این دوزهای ذ کران آن است که کسی را که سام او 
این یاد آوری دزست شنبه مت کر می‌شو ند وبراو دعا ھی بد وٹنا مي‌خوانند وہنام 
او نست پخداوند تضرع می نمایند و هر مولودی دا که در این روز زاییده شود تا 
ذ کران آینده بنام اونامند و گاه هم اتفاق میافتد که ذکران‌ها دا بنام اشخاصی که 
در آن زاییدہ شدها ند می‌نامند و می گویند فلان کس که صاحب فلان د کر ان است 
و چون ذکران شخص فرا رسد بنزد او جمع می شوند و مهمان او می گردند . 
در روز دوم ذکران و یادآوری بر شید است که از مردم نحران بوده 


و با دسته‌ای شپادت یافته و در روز سوم ذکران ماریۂ داہبہ است که جامه مردان 


PPA‏ [لارا لباقیه 

پوشید و دهبائیت بر گزید وانوثیت خود دا بر داهبان پنهان داشت سپس اودا متهم 
ساختند کہ باد نی دیگر زنا کرده و هراندازه که شگنجه‌اش کردند زن‌بودن خود 
را اشکار نگرد تا آنکه زیر شکحہ بمرد پس از مر گت وقتی که او را می‌شستند 
آلت ذنانگی او را دیدن و داستن که از آن ہمت بری بوده . 

در روزچهارم ذ کران دیو نسیوس استف است که منجم بوده و شا کرد بولس 
یی ره این نس رتبەھابی است که نصادی برحسب 
مراتب دینی بیدا فی 3 و بان مطلب آن- 
است که نصاری AE‏ جود نه رتیه و درحه دارند , 

آنکه در پایە تحسٹین است فسلطا ثام دارد 7 € در بایه دوم است قارو یا و 
آنکس که در پایه سوم است هبوقد یاقنا و صاحب پایه چہارم مشمشانا که شماس' 
باشد و صاحب پایه پنجم قسیس" است که ق باشد و ششمین مر تبه یسقوفا اس تکه 
استف پاشد و دد زیر دست مطر ان است و صاحب ابه هفتم مطراہو لیطاست که زیر 
دست جائلیق است و جایگاه مطران, ماکائیه در جراسان مرو است و مرتبه هشنم 
قائولیقا است که حائلیق باشد و جایگاه حاثلبق ملکاشه از بلاد اسلام مدینةالسلام 
است و او زیر دست وفرمانبردار بطریق انطا کیه است اما جاثلیق نسطوریه باید که 
از ناحبه خلفه با دی ا کثریت انتخاب شود و پاید نېم نصادی باطریارخا است که 
بطریق باشد و این مرتبه فقط برای ملکائیه است . 

دد دین‌نصاری همواده باید چہار بطریق باشد وهروفت که یکی از ایشان مرد 
باتفاق دیگر بازماند گان و دیگرجا ثلیق‌ها وار باب مناصب شخصی بدل‌اوبر گزیدہ 





۱- خاقانی گوید : 

په ناقوس وبه ژنار و به‌فندیل به یوحنا د شیاس و بحیرا 
دد اینجا شماس اسم شخس است و دد شماس به معنای یك مر تبه مذهبی 
ظام یگوہد : 

دوز شنبه ہدیسر شماسی خیمه زد دد سرای عباسی 


۲- معرب کشیش . 


فصل پائزردھم, ۴۴۹ 
می‌شود و یکی از بطارقه در فسطنطنیه اقامت دادد.و دوهی در زوم و سومسی دا در 
اسکندریه و جپادمی در انطا کبه ونصازی.این شهر‌ها دا کر اسی می گریند وبالاتر 
از مرتبه بطریسق مرتبه‌ای نیست چنانکه پاگین‌تر از پسلطا مرتبه‌ای نیست بلکه 
بر خی از نسادی مر تمءه‌های دیی را ار شماس آغاز می کنند و اشخاصی که پایسن‌تر 
از شماس هستند از قببل خوانند گان وخدام مذا بح ایشان دا در شماد مراتب می - 
شمر دند وهر يك اڑاین مرا را حدود و زسوعی است که این کتاب جای شرح آن 
ابوالحسین احمدین حسین اهوازی‌کاتب در کتاب معارف دوم آنچه را که 
بچشم خود در قسطنطنيه و دیگر شپرهای روم از مراتب دینی و پایەعای سیاسی‌دید 
جسن نقل می کند ؛ صاحب مر تیه اول دینی بطر برخس است کے در تمام کشود 
فرمانفرما است سمس خر نسخس است که صاحب دیراعظم باشد سپس پسقبس است 
که استف باشد سس متراہلیڈآش است که حا کم باشد سس غومنس است که او هم 
صاحب دیری بز ر گي است سپس قلوجر "ن است که مر تبه او ہمرتبہ پہشین نز ديك تر 
است سپس پاپاس است که قس باشد سپس دیاقن است که ماس باشد و اگر شخص 
بخواهد این مراتب دا بشناسد باید جنانکه اولا ما گفتیم یکتابهایی که در ملل و 
نحل نوشته| ند دجوع کند وا ہوا لحسین این‌مر اتبدا بهم مخلوط کرده‌است واشخاص 
را که جزء این مراتب نیستند و یا آنکە دادای این صفات مذ کود نمی‌باشند در 
شماد اهل مراتب ذ کر کرده است. ۱ 

اما مراتب دنبایی و سیاسی بدینقراد است مرتبه اول بسیلیوس است که‌قیصر 
و بادشاه روم باشن سيس لقشط است که و بر مر حم قیصر آاست و بعداژ آن‌بر کمومنسی 
است که الین باشد سمسده‌ستقا است کہ صاحب سیاه است سپس! کسيوس 
است که در لشکر مورد اعتماد بادشاه است و نظیر دمستق است سپس ادحن بترحن 
است و او کسی است که همه بطریق هازیر دست او هستنه سیس بطر شین است که 
خود بطریق باشد و بطریق‌های لشکر مانند صاحب متصبهای بزرگی حستند نها نکه 


۰ٰ۴ 7 لا لباقبه 


مائند بطریق‌های دینی باشند سسدغاطر است سس مرتبہ اصراذغوس است که نصف 
بطریق باشد سس ہرتس بتارس است که دد لشکر بطریق دقه و مورد اعتماد بادشاه 
است و بطریق در کارهایی که باید بکند با رجوع می کند سس مغلاویٹس است که 
گرز پادشاه نزد اوست سپس ا کسیرخس است که امیر بر هزار نفر است سپس 
فطنطارس است که داداي صد مرد است سس بنتقنطارس است که داد ای پنجاه مرد 
است سپس تسرقلطارس است که دادای چپل مرد است سس تر ینطارس أست که بر 
۳ شرڈ فرمانروایی دارد سس ایقسطارس است که دارای تسس هرد أ سمت سس 
دیقر حس است که دازای ده دقر است و بمطلب خود باز گردیم. 

: در روز بان ».ماه ذ کر آز 
حکایاتی داجع باصحاب‌کهنی ‏ گدی 7ئ“ 
وابنکہ چرآ دد قرآن پر اصحاب کہف است دد شهر افس و در قر آن 
سبصد سال و قفآ نان درغار 


۰ : تین قصد د کر شده د معتصم شخص دا 
نه سال اضافه شده . ریب 7 و ی 


با سیر خودیدد بار روم هم راء کرد واوجایگاه 
اصحاب کپف دا دید وایشانرا ا دشت لمس کرد وابن خبر معروف است گرحەاین 
شخص که با دست‌خود ایشائرا لس کرد محمدبن موسی بن شا کر است دد اين‌شك 
می‌کند که آیا همین مرد گان اصحاب کف بودند و یا اشخاص دیگری بوده‌اند. 

علی‌بن یحبی منجم حکایت می کند که چون از حنگی که رفنه بود بر کشت 
در آنجا داخل شد و این مکان کوه کوچکی است که قطراسفل آن از هزار ذداع 
کمتر است و یك راهی دارد که حون شخص داخل شود و باندازه سصد گام پرود 
از آ نجایرواقی سرددمی آورد که‌دارای ستو ثپای تر اشیده شده‌است وخا ندهای‌حندی 
در آ نجاست و می گوید که من در آ نجا سپزده تن‌دا دیدم که مان آنها غلامی‌امرد 
پود و جبه‌ها و حامه‌های پشمینه در بر داشتند و چکمە و نعلینی پیا نموده بودنسد و 
می گوید مویپایی‌دا که درصورت یکی از آنہا بود گرفتم و کشید و مو بدون ا نک 
با گوشت و یا بوست باشد برون آمد. 


اگر این اشخاص از هفت نفر بعشده مسلمانان زیادتر باشند و یا از هشت 


فسل پا ئردھم ۴۵۹ 
شر بعقیدہ ترسایان امیحا کہف نواهند پود و دھبانانی خوامند بو کہ در آنجا 
مردماندو اجساد رهبفان مدتی مدید سالممیماند,چه » رهبانان خود دا معذب می۔ 
دارند تا اینکە رطوبات جسم آنپا فائن:جی ژود و دد میان استخوان و جلد بدن 
ایشان جز مقداد کمی واسطه و فاسله نمائد و مانند چراغی که زیت آن تمام شود 
یکمرتبه خاموش می گردند و بسیاد اتفاق می‌افند که بېمانطور که بعضای خود 
تکیه کرده‌اند تا مدتی در موقع مر که باقی میمانند و در دیرها این اسر مشاهده 
شده , 

این جوانان که اصحاب کہف باشند بنا ہرأی نصادی سیصد و هفتاد و دوسال 
در کہف درنگ کردند و نود مسلما نان سیصد سال خورشدی چنانکه لاو ند در 
سوزه مخدوس بقصة ایشان می گوید و اما ز4 سال که در دثبال سصد سال ذ کرشده 
مدت زیادتی است که سالهای خورشیدی بقمری تحویل می شود و بطود تحقیق نه 
سال و هنتاد و پنج دود وشانزده ساعت :وخ پان جمس ساعت میشود واما مطابق | نچه 
در آن زمان سال قمری دا اسستم‌مال هی کردند معدتال الد وور رف 
مي‌شود باضافه پانزده الد از معزود ششم وحصه این مقداد بې ر تر تیبی که در 
باقی‌مانده سالپا عل شود صد و ده ماه است که نه سال و دو ماه بشود و این قبیل 
کسر راز ا ۱ 

در روز هفتم ذکران سرجیس و بکوس است که هردو شپید شده‌اند و در 
روز دهم کران ز کربای نبی است که فرشتگان اورا بیحبی بشارت دادند چنانکه 
در قر آن عزیز ذکر شدہ و ددانجیل هم‌بطود تفصیل مک کور است و در روزیازدهم 
ذکران تھر بانوی است که استف بود و شہہدگشت و در روز چپاردهم ذکران 
اغریغورس نوسی ن ب - اوسی اسقف‌است ودر روز هفدهم ذ کران قوزماوذامانی 
است که هردو پزشك بودند و شہیدگشتند و در روز ھیجدھم ذکران لوقاست کے 
اتجیل سوم بدو منسوب است و در رود بست و سوم ذ کران انسطاسیای شپیده است 
و روز بيست د ششم این ماه این ذ کران است کے سر بحبی‌بن ز کریاء دا در قبر 


۴۲ ]ثرا لبا قیه 

گذاشتند. ۱ 

تشرین آخر - دوز اول این ماه ذ کر ان قر نوتس شید است و روز بازدهم 
ذ کران مینای شہید است و دوز پانزدهم ذ کران سمونا و غریا وحبیب است که‌هر 
سه شپید شد‌ند. 

در روزهندهذ کر ان اغریغورس را رص او تقل کردها ند 
و دوز هجددم ذکران ادمانوس شپید است و روز بیستم ذ کران اسحق و شا کرد او 
ابراھیم است که هردو شهید شدند و رور بیست و پنجم د کران بطرس است که در 
اسکندریه استف پود و در رول بست و هفتم ذ کران پعقوب است که اورا بارم بارم 
گردند و روز سیام ذ کران اندریوس شهید است با ذ کران انددیوس سلیح. 

کائون اول - روز اول آن ذکران یعقوب است که در ایلیا استف اول بود 
و روز سوم د کران یو نسس‌است که از آباء سوعبین «حسوب است ور سوم نرا نیٹ 
را او گردآورد و ابوت نزد س۔حیان منتہای تعظہم است دی را اصول دین ایشان 
مبنی براین عشمده است و رسيم دی اشان زی نیست که از اجره مسیح آشریع 
شده پاشد و همین آباء که ذ کر شدند بنابر گفته‌های مسیح و سلیحین این دسومرا 
بدست آوردند و شخص مد کوز در شمار ایشان بود و در روز حپارم ذ کران بر بادا 
و پولیانی است که هر دو شېد شدند و در رور ہنجم ذکر آن سأہا - ن ب ۔ سار پا 
است که دد پیت لمقدی دیس دير بود و روز ششم د کران نیقولاوس‌بطر یق|نطا که 
است و دوز سیزدھم ذکر ان سیسین حائلیق خراسانی است و روز یہ ستم ذکران 
اغناضوس است که در انطا که بطریق سوم بود و دور پست و دوم ذ کران بو س 
رامثانی بولوطایی است که جسد مسیح را برای قبری که پجپت خود تر ٹیب داده 
بود دفن کرد حنانکه در اواخر اناجیل اریعه ذ کر شده و مآمون‌بن احمد سلمی 
هروک می گوید که من این قبر دا در کنیسةا لقباهة بہت‌المقدس ديدم و آن قبرک 
است که در سن ان حیزی نوشته‌اند و آ ترا با طلا پور کرده‌اند و این قر دا خر 
عجیبی است که دز باب روره ابغان ذکر جو اهم ۹ ۳ 


فسل پاتردهم ۰ ۰ ۴۵۳ 
در روز بست و سوم این ماه د کر اجنلاسنوس شهید است و دز شبی کهروز 
بیست و پنجم این ماه بر آن مقدم است ده دومیان شب بيست و پنجم محسوب و 
عبد مسلاد در آن روز است که عید میلاد,نبیج پاشد و در آنشب یکه تو لد مسیحروی 
داد بتچشنبه بود و بث بشتر از مردمان ہراین عقیده‌اند که این پنجشنبه روز بیست و 
پنجم بوده وی این دأی درست نمست و بیست وششم می‌شود وا گر کسی می‌خواهد 
مطلب مذ کور را بیازماید قواعدی دا که در پیش گفتیم باید بکاد برد ونخستین‌دوز 
کانون اول روڈ یکشنبه بوده و در روز بیست ودوم ذ کران داود نبی و یعقوب استف 
ایلیا می‌باشد و در دود بیست و هفتم ذ کران استفا نوس دئیس شماسین است و در 
بست و هشتم هیرذوس قیصر دوم اطفال شهر جلیل دا برای اینکه مسیح دا کشته 
باشد از دم تيغ گذرائید چنانکە در آغاز انجیل ذ کر کرده‌اند. 
تکذرب سیحی شدن پسرعموی دز بیست,و نېم ذ کران انطونیوس شهید است 
: هارونالرشیدویدا آو یختن که بعقیدہ مسحان اوہدۂ روح است کہ ہسر۔ 
او پامر خلیفه عموی .هر ون ارشید باشد و او پس از اسلا 
نیت دا برگزید د بدیسبب هارون اورا بچوبۂ دار آویخت ‏ این قصہ درنز 
عسویپا بسار طولانی و شگفت آود است وما هر گز چنین مطلبی دا دد هیچ 
تاریخ نخوانده ایم و مسیحیان بسار خوش باور هستند و هر چه دا که پمذهب 
اہشان ہستگی داشته باشد پدون هیچ تدقیق بر آن کوش فرا می‌دازند و باود 
و 
کانون آخر- روز اول آن ذ کران‌باسیلیوس 
شرح عید قلنداس است و این روز نیز عید قلنداس است ومعنای 
لفط این است که ( خوب بوده است )و در این دوز کود کان نصازی بدود هم گرد 
می آیند و درخانه‌ای خود دور می‌د نند و ازخانه‌ای بحانه د میرد ند وبصدای 
بلند و آواز می کو بند : «قاللدس قالندس» و در هرخانه‌ای که رفتند ایشان‌را اطعام 


ميکنند و قدحپایی ازشر اب می نوشائند. 


۴۴۳ ۲ لاد الباقیه 

برخی براین عقیده‌اند که این کار برای این است که دوز مذ کور آغازال 
دومی است که یکہفته تمام از ولادت مریم گذشته وجمعی براین عقیده‌اند که چون 
اریوس رای خود را آشکار نمود و دسته‌ای از او پیروی کردند بیکی از بیعه‌های 
نصاری چیرہ شد و اهل آن بیعه با ادیوس بمخاصمت برخاستند سپس بدیر طریق 
با هم صلح و تر اصٰی نمودند که سه روز در آن بعه دا بندند و بعداً باهم بایند و 
پنوبت دعاهایی پر این در پسته بخوائند و بردوی هر کس که در باز شد این هه 
از او باشد و قمّا را چنین کردند و در پروی ادیوس بار نشد و پمسبحان این کلسا 
گشوده گشت و این امکان از آ نان شد. 

کو دکان تصادی عمل عق کو ر دا از راه تشه ہم ده‌ای که در ان هنگامداده 
شد ند بجا می آور ند ودر روز دوم د کزان ابطر وس‌مطر ان‌است که هر د فسطنطیبه 
پدست اوعیسوی گشتند ورود پنجم رور عیدا لدنح است' و دوز ششم خود عیدالدنم 
و دوز معمودیه است کہ سی بن کر یا مسح ړا در آب مسمودیہ در نہر اردن 
هنگام ی که سی سال از عمر او گذشته بود تعمید داد و روح‌القدس بشکل کوتری 
چنانکه در انجیل مذ کور است بر او نازل گشت. 

نصادی پس از آنکه از عمر اطفال ایشان سه و یا جپاد سال گذشت اسقف‌ها 
و قس‌های ایشان جمع می‌شو ند و طشتی دا پر از آب می کنند و بر آن آب دعا 
می‌خوانند واین‌طفل‌دا در آن آب فرومی بر ند و این ‌طفل مسیحی می‌شود واینجاست 
که پیغمبر ما علیەالسلام فرموده است ہ کل مو لود یولدعلی الفطرۃ حتی ان ابوه 
پپودانه اوینصر اثه او یمجساند». 





۱ دئح دد سریانی بمعثای ظهود است و متسود ظهود عیسی است اذ نهر اددن و 
خافانی گوید : 
پخمسین و بدنح و لیلةا لفظر بعیداٹھیکل دصوم| لعذادا 
برای حفظ قافیه ددا بیات پیشین باید عذادا نوشته شود. 


فصل پائزدھم ‏ ۴۵۵ 
ایو الخسن»اهوازی در کتاب معارف الروم می۔ 
گوایدکه اینطور شخص باید مسیحی شود که 
هفت رو بامدادان وشامگاهان براو دغا پخوایند و در رود هفتم اورا برهنه‌می نند 
و تنش دا با دوغن زیتون تدهین هی کنل سپش آب گرم دد یك ظرف سنگی که 
میان پیعه موب است می‌دیز ند و کشیش با دوفن زیتون پنج قطعه برروی آب 
احداث می کند که چپارتای آ نپا مانند صلیب شود و یك نقطه هم در وسط آ نپاسیس 
بایپای طفل‌را کشش‌دها می کند بقسمی که نقطه میانی‌در وسط دوبای کودك قراد 
کرد و بعداً لفل را در آب می‌نشانه و از هر سویی از چپار نقطه که‌مانند صلیب 
است مشتی آب برمیدازد و پرسر او می‌دیزد و آنگاه خود کشیش بکنار هی لدد د 
آن شخص که طفل را برای تفمید آورده و در بغل داشت و در آب نشانید می آید 
کودك تعمید شده دا برمی‌دادد و .آتانکه درکلسا حاضر ند عمگی بخواندن دعا 


تقل طرز تعمید مسیحیان 


مشغول می‌شو ند و فی‌الفور طفل را دد پارچه‌ای می ہچند و در آغوش می گیرند و 
باید که پای اوبزمین نرسد و نت مرت اهل کلیسنا فریاد م ی کشند کریالیسن یعنی 
خداو ندا ترحم کنم و در همین حال .که طفل در آغوش جای دارد جامه‌ی اورا می- 
بوشانند و بزمین می گذارند وباید که هفت روز یا کاهگاهی بکلیسا آید ویا آنکه 
درهمانجا بماند وجون روڈ هفتم فرا رسد کشش اودا درظرفی غیر ازظرف پیشین ` 
با آبی که بروغن زیتون آموده ۲ لوده نباشد می‌شوید و در دود یازدھم این ماه 
ذ کران تاوذسوس‌است که داهبی بود که خوددا شکنجه می کرد و وا زد 
گذاشته ببود و دوز سیزدهم تام عیدالدنح است و صلدای قدیسین درطود سینا در 
این روز کشته شدند و روز پانزدهم ذ کران بطرس است که دد دمشق بطریق بود و 
روز هفدهم ذ کران انطو یوس است که اولین دهبان و زئبس‌ایشان بود و دوزبستم 
ذ کران او ئیمیوس‌است و او داهبی معلم بود و دود بے ست ویکم دکران مکسموس 
است که راهب فرید نام دارد و روز بیست و دوم ذ کران قوذما است که قوانین و 


نوامیس مسیحیت را استنباط نمود و در روز پیست وپنجم ذ کران بولیقارخوس‌است. 


و۴ آ ارا لیا قیه 

که اسقفی بودکه شہیدش نمودند و بسا آتش اورا سوزائیدند و روز بیست و هفتم 
ذکران پوانیس است که بغمالذھب ملقب است" و یوحنا دا برومی یوانیس گویند 
و روڑ سی و یکم ذکران پوانیس و قورس است که هردو شهید شدند. 

شاط م رور اول ان ذکران افریم آموڈ گار است و دود دوم آن عبدالشمع 
است و دد این دوز هریم پس از آنکه جهل دوز از ولادت عنسی گذشته پود اودا 
بپیکل بیتالمقدس آورد ویعقویبه بسیاد این عید را معظم می‌دادند و می گویند که 
یہود هم در این روز اولاد خود دا به کنائس ھی ہر ند و ایشان را بحواندن توراتو 
امیدوار ند و اگر این حکایت داست باش در شفط خواهد بود نه شباط ذیرا یپود 
ماههای سریانی‌را بکاد نمی‌بندند از اینرو تا هشت روز که از آذار بگذرد وقت‌اول 
روزه په‌توبیه است و بخواست خداونه در پاب رورة ایشان ذ کر خواهيم نمود وجون 
روزه باشند جر ذکرانی که پرود شه مرك نخواهند گرفت. 

روز سوم د کران بلاسوس شبید است او این شخص دا زددشتبان کشتند ورود 
پنجم ذ کر ان سیس حائلیق انت و او اولین کسی است که نصرانیت دا بخراسان 
وارد نمود و روز بيست و چپارم این ذ کران است که سر یحیی بن ز کریا که تعمید 
دهنده بود یافت شد. 

اذا در روڈ نہم این‌ماه ذ کران جہل فر ازشپیدان‌است که به آتش وس ها 
ویح عذاب شدند و روز پازدھم این ماه ذکران سوفر نوس است که در بت‌اله‌قدس 
بطریق بود و دوز بيست و پنجم عید سباد که است که جبرئیل امین برای بشادت 
پمسیح بر مریم تال شد و از این دوز تا مبلاد نه ماه و پنج روز و قددی است کے 
جسن این مقداد در رحم مکث طبیعی می کند د عرچند که عیسی از جہت پشر 
پدری نداشت و بروحالقدس مژید شده بود ولی درجهان کون وفساد از دایره امور 
طبیعی پا بیرون نگذارده بود پس او لی همین است که در رجحم مادر مدت درنگك او 
طبیعی باشد. ۱ 


۹- ذدین دهان و ابن لقبکتاپه از سخثدائی د بلاغتی پود که دد دھان او بود» . 


فمل پائرٹھم ۴۵۷ 

بیان طالع‌مسیح و وضع ورری حایگاه تقزیمی ماه در نصف‌النپاد این دوز در 

درموقع تولد او اقش :که جوشنبه بیست و پنجم آذادسال 
سیصد و سی سه اسکندری باشد ؛ در نزدیکیئ پنجمین بخش از ششمین ددجۂ ادلی 
از برح ثور است و بنابر مذهب و روش آناتکه در ودارات بروی هرمس‌مصری 
هستند باید که طالع منیح آخز حم و اول برج ثور اشد ولیکن این بروح در 
موفع‌میلاد در روز طلوع کردہ جه موضع تقویمی آفتاب در نصف‌النهاد پنجشنبه‌ای 
که پس از شب عیلاد بوده در بیت‌المقدس تقریباً در دو درحه و ثلث درجه جدی 
بوده و این مدتی دا که عیسی در دحم ددنگ کرد بنا پر عقیده مسیحیان هسر 
مولودی که درش میلاد زاییده شود وماء تحتالارض باشد و از درجه طالع‌با ندازه 
یدھم دور دور باشد در نگگ خواهد نمود. 

چون ما این مطلب دا از جایگاه ماء در یوم سار بدانیم طالع مسبج برا 
در بخش چپادمین اد پنجم درجه حوت خواهد پود و حون ماه را در روڈ بست و 
پنجم از کانون اول وقتی که ازطالعبانداژه ده‌يك دور دور باشد تقویم کنیم‌خو اهیم 
یافت که طالع در ثلث دوم از برج حمل خواهد بود بتقریب » و این هردو امسر 
نایسندیده‌است زیرا اصحاب میلاد/این وقت را درش اعلام نموده‌اند ونتیچه اعمال _ 
ما در روز خواهد اتفاق افتاد و ایراگاد یکی از دلائلی است که ن‌ودادات باطل‌می 
باشدہ ومن بر ای بحث در احناس و انواع نمودازها کتابی خواهیم نوشت که همه 
اقوال دا فرا گیرد بشرط آنکه خدایتعالی اجل من دا به تأخیر انداژد و از دوی 
رحمت و مپر بانی خود گرفتادیهای مرا ہرطرف نماید. 

نیسان - روز اول آن ذکران مریم اغقطیه است که چهل روز پشت هم روره 
گرفت و افطاد نکرد و دسم این ذ کران این است که در اولین حمعه پس از فطر 
ذکران مذ کوددا بجا می آورند وجون شرط است کہ بطور حتم باید درحمعه باشد 
پس ممکن نست که در اول نیسان اتفاق افتد وفقط دد هر محزود شمسی حپار بار 
ممکن است که در آغاز نیسان بیفتد و آن سال چپارم و دهم و پانزدهم و پست و 


۴۸ آلارا لیا قیه 

یکم است مشروط براینکه محازیردا از اول تاریخ اسکندر به‌سالیان ناقص بشمادیم 
وروز پانزدھم ذکران صد و بنجاه نفر شد است. 
بیان مجامسع مھم مسحیان روز بیست و یکم ذ کران سبودسات شم کانه 
(سنوڈس) و محل این مجامع است ومعنی‌سنو ذس آن‌است که علمای مسیحی 
از قس‌ها و استف‌ها و دیگر اهل مراتب برای دعای بجت امری حادث و یا سبی 
شبیه به‌مباهله ویا بجپت مسئله مہمی دیلی کدر وی داده بدور هم‌جمع می‌شوند واین 
کار جز در زمانہای خیلی دور اتفاق نمی افتد و هروقت هم که اتفاق یافت تاریخ 
آثرا منوا می دارند وچئین روڑھای تاریخے دا از راه تعبد وتیرك نضاریذ کران 
می گیرنه ۲ اولین سناذس ششگانه این بود که سصد و عیجدہ نفر استف دز شیر 
نیقیه" درحضود قسطنطنین‌جمع شدندبرای ایوس که با ایشان در اقانیم واقنومیت 
ابن و اب و در اینکە فطر در یکشنبه‌ای,است که پس از قیام مسح است مخالفت 
کرده‌هرچند که جمعی ازهمین اساققة رن قول بودند که فطر در دوزجهاددهم 
شهر فصح یبود می باشد. 

سنودی دوم آن بود کة صد و بنجاه تفر اسقف در فسطنطنه نژد ثدوس بن 
ارقاذس که پادشاه بزرگ نام دارد جمع شدند و از شخصی که خود دا دشمن روح۔ 
القدس می نامید واوصاف اورا غبرار اوصافی‌می‌دا نست که ایشان قائائد و باجاویدانی 
بودن اقنوم سوم مخالفت می کرد شکایت نمودند. 

سنوذس سوم آن بود که صد نفر اسقف در شپر افسس نزد سندوس یادشاه 
کرو حك نام دارد گرد آمدند و از نسطورس که پطرك قسطنطنیه بود و رئیس‌نصاری 
سطوریه و اپشانرا در اقلومیت ابن مخالفت ممکرد شکایت نمودند. 

سنودس حپارم آن است که ششصد وسی نفر در شپر خلقد و نید نزد مرقبان 
مل جمع شدند و از اوطیخس شکایت نم‌ودزد که مب‌گوید جسد عیسی دب پیش از 
آن‌که وحدانی گردد از دو طبیعت محتلف بود. 





ام ٹیس 


سل پا تردهم ۴۵۹ 


سنوذس پنجم نزد اسلینان گرد آمذنه و دیس ممیمه وزه ودیگرما لفان 
خودرا در اصول لعنت کردند. ۱ 
سنوذس ششم آن است که در قسطنطنیه نزد قسطنطنین موّمن جمع شدند و 
ایشان صد و هشتاد ونه نفر اسقف بودند و از فودس و سبمون ساحر بیادشاه شکایت 
کردند. 
رول پیست و سوم ذ کران مارجیورجس شید است که به انواع عداب چند 
مرتبه اورا کشتند و روز بیست و چپارم ذ کرآن مارقوس صاحب دومینانجیل است. 
و روز پیست و پنجم ذ کران ایلیا جائلیق خراسان است و روز بيست وهفتمذ کران 
خر یسطفورساست و دوز سی ام ذ کر آن شمعون صباعی‌است که در خوزستان جائلیق 
نصاری بوده و با دیگر مسیحیان که با او بودندکشته شد. 
بار روزاول آن ذ کران ادقیای تبی‌است ودر روز دوم ذ کران ائاماسیوس 
بطر یق‌است و رورحپادم عید گل سرخ است واین عید بپمان دسم فدیم‌خود استعمال 
می گردد و در خوارزم نیز مرسوع مت و دد۔این دوز گل سرخ بکلیساها می پر ند و ۱ 
سیب آن اس تکه مریم به‌مادد یحی ی که ایمیشبع نام داشت نوبر این گل دا هدیه 
فرستاد و روز ششم ذ کران ایوب سغمبر است. 
در ظهود صلیب در دوذه‌فتم عید پیدایش‌صلیب است که در آسمان 
سمان برای قسطنطین بظپود رسد و اهل تحصیل از مسحبان می- 
گویند که در عېد قسطنطین که مظفروفاتح لقب دارد در آسمان چیزی مانئد صلیب 
از نار و یا نود پیدا شده و بەقسطلطین گفتند که این علامت دا رایت خود گردان 
که بردیگرپدشامان غلب‌خواهی گفت وادنزچنین کرد وبرسلاینغالب مد 
۳ بدینجپت کیش مسبح دا بذیرفت ومادر خود صللانه را برای جستن جوب صلیب 
به بت المڈدس فرستادویگمان مسیحیان صلیب عیسی زا بادو صلیب دو دزد دیگ رکه 
پا مسح ایشائرا بداد آویخته بودند پیافت ومعلوم‌نبود که کدام يك از این‌صلیب‌ها 
صلیب مسیح بوده و برای اینکه حقیقت امر دا بشناسند هريك از این صلیب‌ها را 


PF‏ آ نار لیا قیه 

برمرده‌ای گذاشتند د یکی از این عرد گان که صلیت عیسی بردوی او گذاشته‌شده 
بو د ژندے ثقت و داسته شد که صامس و أقعی همان است. 

جمعی دیگر از مسیحیان کہ از خواص و اهل تحصیل محسوب نمی‌شوند 
می گویند که چون عیسی را بدار آویختند صلیبی که درصورت دلشسن است و عرب 
آنرا قعود گوید و آن چهاد ستاده است نزد نسرواقع که بزوایای شکل معین‌مانند 
است » این شکل جلوی محل دار بظپود دسید و پیش از این واقعه چنین صلیبی 
و جسن هنی در آسمان نو د و باید از ایشان شگفت نمود که نمی‌دانند در جہان 
مات‌هایی هستند که کوا کسدا بانهایت دقت دصد کردمائد و از مانهای خیلی دور 
خلف ایشان از سلف ارث بوده‌اند که نیاکان این امم ستاد گان دلفین دا که درشمار 
ثوابت محسوب‌اند پەن هت یافتها ند . 

این فرقه اذمسیحیان که بظرود لت معتقدند درتعظیم آن پاصنافته‌ویپات 
و هوسها استدلال میکنند, چنا نه میگوینه ہلی اسرائیل دا خداوند امر فرمود که 
مادی از مس پسازند و آنرترچوبی که منصوب بود قرار دمند و چون دد تیه از 
کثرت مار باستوه آمنه بودند باین مار مصنوعی دفع آ نپا صورت یی و نصاز ی 
میگویند که این ماد برصلیب مژده‌ایست که از پیش داده شده . 

همچنین استدلال دیگری دار ند که عصای موسی حط مستطیلی بود و حون 
کسی آمن عصای حودرا رات بسنداخت و صلیبی حادث شد و شر یعت موسی ‌بآمدن 
عیسی کامل گشت و کامل کمی و بیشی نمی‌بذیرد و دلیل براین گفتاد این است که 
اگر پرصلیب يك عسای سوم هم بینداز ند اعم از اپنکە از هرطرف بفتد حرف لا 
پیدا میشود یعنی لا زبادۃ و لا نقصان . 

این کار نصازی مانند کار دسته‌ای ازمسلمانان است که به تاو بلات اشتغال‌حسته 
اند و نام محمد را بصورت انسان تشه میکنند و ۲ ویند میم نظیر سر اوست وخا 
نظس بدنش ومیم دوم نظبر شکم اوست و دال بطر دو بای انسان۔ 

گمان می کنم که این اشخاص بسیاد از فن نقاشی و تصویر دور افتاده‌اند و 


فصل پانردسم . ۴۶۱ 
از تسویه ميان سر و بدن و کمیت اعسای ہر آمفه اژبدن و از آ لت دحولمت که‌قوام 
عالم و نسل بدان است غافلند و چون هیچ نامی از آلت مردانگی انسان نبردەائد 
ظاعراً مقصودشان جنس زن بوده نه مد 4 

نمیدانم که‌در نامپایی که ما نند نام متاس اس که يايك حرف کم‌دارد ویازیاد 
از قبیل حمید ومجید چه میگویند که ا.گن بخواهیم حروف این نامپادا مانند این 
اشخاص تشبیه کنی مکار به مزاح وسخریہ خواخد کشید. 
یئم ہد اعجب از E‏ من کور این است که نصاری 
داجع به چوب فاوانیا(عود_ بچوب فادانیا در تصحیح امر صلیب استدلال 
الصلیب) و اشادہ به خر اقات نف و می گویند حون این جوب زا قطم 

ات کنیمچپزیمائند صلیب در آن ظاهرمی گردد 

حتی اینکه جمعی شی گویند که از زمان دام آویختن مسبح این علامت دز چوب 
یافت شد و می گویند که حون این حون را جات همین صلیبی که دارد پەمصروع 
بیادیزیم سودمند خواهد بود تخنانکه برقامت مردرگان دلیل است. 

گویا این دسته هم از کتب طب بی‌اطلاع بودند و از حکایاتی که جالینوس 
فاضل در نوشته‌های خود از متقدمین برژمان مسیح نقل کرده است غقلت کرده‌اند 
1 پیش |ذعبسی هم همین <وبدا د کر کر ده‌اند که بر ای صر ع مفبد است. 

آنانکه از آثار تفس وامورطبیعی به‌اعتقادهای خود استدلال می کنند المتهبا 
تاو بل در آن استدلال ایشان درست می‌شود ولی باید درمیان دلرل و مدلولدابطه‌ای 
موحود باشد نه آنکه بصرف تاویل قناعت کرد زیرا در موحودات همه قبل شکل 
یافت می‌شود مثلا در اضداد شکل دوتایی دیده می‌شود » در ہسیاری از تباتات و 
دانه‌های آن شکل سه تاپی ملاحظه می گردد و در حرکات کوا کب و ایام بحرانات - 
شکل‌های چهار گوش یافت می شود چنانکه دد بیشتر بر گهای گل پنج گوش یافت 

- خاقاتی که ماددش مسیحی‌بوده وا اعمال مسیحیانآ گاهی داشته گفته است: 

چو آن عودا لسلیب انددبر طغل صلیپ آویزم اندد حلق عبدا 


۳9۷ آ ار ا لیا قیه 


می‌شود و نز در دوایر و در حانه ژشور عسل و دا نه‌های برف شکل هسدسش موحود" 
است همين درمطبو عات از آثار تفس وطبیعت جمیع اعداد بدست می أ یدبخصو ص 
دز شکو فدھا و اوراق , کے ۳ گبای هر گلی بعددی خاص در چسی حداگا 7 
اختصاص دارد و | گر اهل هرعلتی به‌اعتقاد خود براین اشکال استدلال جوید الہتہ 
صورت کامل میتواند پذیرفت و نیز در معادن اشاء عجیبی که بطود طبیعت آفریده 
شده یافت فو کر دد حنانکه حکایت کردەاند در مسجد ہہت المقدی در مکی بطو ز 
خلقی وشته شده : محمد رسو لاله صلی الله عاےه و سلم و در وشت قله همین مسجل 
نیز این‌عبادت بطور خلقت مکتوب‌است بسمال8الرحمن ال حیم محمد دسول‌اله نصرء 
حمزة و هم‌چنین E‏ ۳ که نام امبرالمؤمنین بر آن نگاشتہ شده باشد بسباز است 
جه ؛ درصورت نام علی در رگپای معدئی ریاد اتفاق می افند. 

ازاین جاست که بعضی از ډعات یکم به‌فکر تقلب افتاده‌اند و یکی از آنان 
از من می پرسید که آیا ممکن است از داه طنعت طوری نام علی دا پرسنگه تکاشت 
که با طبیعی فرق نکند و من‌بزای او از کتاب تلویح کندی نسخه‌ای نقل کردم که 
باید چندین چیز دا گرفت و تقطیر کرد و با این آب پردوی عقیق هرچه را می- 
خو هید بنویسند و حول بردوی آنش نگاهدار ند کتابت بردوی آن سفىد می‌شود؛ 
و او امز حنین کرد و بدون آنک در خط جود سعی کید رگ مبادا معلوم گردد 
بر دوی شا می نوشت محمد و علی و نزد شہعبان می برد و می گفت من این سنءك 
را ازفلان جا یافته‌ام واين خط مکتوب در آن طبیعی است وسنگک معہوددا به‌قیمتی 
گران به شیعیان می‌فروخت. 

آدی چیزیکه در نباتات باعث‌تعجب است این است که چون باز شد اطراف 
آن دایره‌ای تشکیل مي‌دهد که در بیشتر اوقات دایره قضایای هندسی دا مشتمل 
است و دد پیشتر اوقات با اشکال هندسی مطابق است ولی هر گن باقطوع مخروطی 
توافق نمی یابد و هر گز نمشود که شخص به‌پند هفت پر گت و یا نے بر گی داشت 


۱- ذیرا ضلم مسدی شاخ دا »۾ است . 


فصل پانزدهم .۰ ۴۶۳ 
باشد ء جه ممتنم است که در دایره هفت ولا ته را بظود تساوی اشلاع احداث کرد 
دلی سید مودک فرع ی دی دیا ھکل میجده لی اتاق 
افتد واین‌امر بطود اکثر یافت می‌هوها داد :: 

هرچند ممکن است که گاهی انواعی از نباتات یافت می شود که شکل هفت 
ضلعی و با نه صلعی در دایره دور بر گي آن یافت شود | گرجه طبیعت بطود عموم 
اتواع و اجنای دا حفظ می کند چنانکه | گر دانه‌های یك اناد دا بشمرید با دانه 
انار دیگر یکی خواهد بود و از این جہت در افعال طبیعت گاهی نادر غلط واشتباه 
روی می‌دهد که دانسته شود طعت خدا نیست وخدا غراز آن است . 

اکنون به‌مطلب خود باز کردیم گوییم : در روز هشتم‌این ماه ذکران یوحنا 
صاحب ائجبل چپارم است و ذکران ارسینوس راہب است و در روز نهم ذکران 
اشعیای بی است و داذیشوم" در ترجفه اتل خود میگوید که شعیبای نبی است‌و 
در دوز دهم د کران دیو نسوس اسقف است و در دوازدهم ذ کر آن اقفاشوس دس 
اساققه است و در دود سیزدھم ذکران پولیانس شید است و در روز بانزدهم ہا پر 
دسم نوين عید گل سرخ اشت زیر در زور چہارم خیلی کمیاب است و در خر اسان 
مسیحبان این دوز را عید گل سرخ می گير ند و از روز حپازم چشم پوشیده‌اند و در 
روز شانزدهم ذکران ز کر یای ۳ است و در بیستم ذ کران قریقوس راهب است و 
در بيست و دوم ذ کران قسطنطنیوس مظفر است و او اول کسی است که به‌پیزا نطی 
وارد شد و در اطراف آن شهر حصاری ساخت و شهر دا بنام خود و قسطنطنیه گفت 
و دیگر پادقاهان ہس اذ اد ددهمین شہر ماندند و ددبیست وچپارم ذکران شمعون 
راهب است که کارهای بسیاد عجب وشگمت نموده . 





۱ - بیرونی دد قانون مسعودی دد فسل سوم مقاله سوم به پیروی برخی از علمای 
دیاضی داد پی پافتن و تر سبم |( هفت ضلعی) بر آمدہ وسلوم میشود که ددموفم نوشتن اہن کتاب 
باین مسئله پی نبرده بوده و بايد به قانون مسعودی دجوع کرد هر که طادس خواهد جود 
هندوستان کشد. 

۳ داذ مات داد فادسي است که بقاعده دال و ذال داد گفته شده ٩‏ پشوع مسيم 


۴۵+۴ ۲ ثار! لبا یه 
حز بر ان - روز اول آن عبد سنابل است و دداین دوز از زراعت گندم قدری 
خوشه می آورند و بر آن دعا می ‌خوائند و از خداوند بر کت می‌خواهند و در این 
روز ذکران یحبی بن زکریاست که بنام اوبرای بر کت گندم‌بسوی خداوندتضرع 
می کنند و این دوز برای مسحیان ها نند عید عنصره برای بپود است. 
روز سوم ذکرانی است کہ بختنصر اطفال دا سوزانید و آ نان عزدیا وحنینا 
و مسشایل بودند و در این زود هکل را احدات تمو ده ند . 
روز جم ذکران ایا ناسوس بطریق است و دز روز هشتم ذکران فورلوس 
بطریق است که نسطورس دس نسطوریان اورا ازعداد مسان خارج کرد و در 
زور دوازدھم ذکران متی و ماد قو ,و لوقا ویوا است که صاب اثاحسل جار 
گانه می باشند ودر روز هیجدهم ذکران لیو نطیوس شېد است ودر دوز بیست‌ویکم 
ذکران پرشبای فقس است کہ تقر نا ست سال پس ار مسیح کیش مسحیت دا 
بهمرو آورد و دز سمت ودوم ذ کران ابر ئل وسکائل است که از رؤساء فرشتکان۔ 
اند و تصاری بنام این دو فرشنه تفرب هی‌خوددد. 
در زود بست و پنجم ذ کران مو لد یحی بن ز کریاست و از مان مژده باو 
تا مولد او دوست و بنجاه و هشت روز تمام است که هشتماه و نیم و عشر شهر راشف 
و در روز بيست و ششم ذکران فیہرومیا'' است که این زن را با عذاب شهید کردند 
و بيست ونهم ذکران مر کي بو لس‌است که معلم مسیحیت و آشکار کننده این طر یقه 
وکوت است و روز سی ام ذکران بطر س است کے شسمعو لي الصفا باشد و اوزس 
ساحن محسوب است یعنی دکس حواریون. 
نموا -روژاول ان ذکران شلف است که دوازده نفر بودند وشا گردان 
عیسی محسوب‌اند و در روز سوم ذکران تومای سلیح است که ہمسیح پس از آنکه 
از دار آو یخته شدن بر گشت ایم‌ان ناورد تا آنکه استخوانہای بپلوی اورا دید و 
-١‏ نب نیفرویثا, 
۲- سلیح یعنی‌حواری که دسو فیسی بودند. 


فصل پا نردهم . . ۴۶۵ 
اثر نیز یهودیان دا در پہلوی عبسی ملاجظه, ند و" توما کسی است که مسیحیان 
همه بدست او مسیحی شدند و دوز پنجم ذ کران ذومیطیوس شهید است و روز هفتم 
ذکران بروقو پوس شېد است و روز هتم ڈ کر ان مادتا است که والد؛ شمعون 
است که کارهای عجببی بدست او وقوع یافت و دوز نہم ذکرانی است که بختص 
کودکان سه گا نه را سوزانند و تصادری براین عشده‌ا ند که ا گر نامپای این سه تن 
را ثبر ند گرمای تمو ہایشان صدمه خواعد دما نید ودود دھم ذکران شردای جېل 
و پنجگانه است و دوز پازدھسم ذکران فوقای شهید است د روز سیزدهم ذکران 
ٹوثائیل شپید است و رود چپاردهم ذ کر ان بوحنای مروزی است که در نزديك‌بعیه 
ما کشته شد و دوز پانزدهم ذ کر ان قوریاقوس و مادد اویولیطا است. 

روز پیسٹم عید انگور است و در این رود وہر انگور را می آور ند و 
بر آن دعا میخوانند که داو زی NÎ‏ بر دنت و نما دهد و ار آفات سالم نگندارد 
دوز بیست‌ویکم ذ کران بفنوطیوس شھید است روزبیست و ششم ذ کران فنطیلیمون 
اس تکه پزشکی بود و شهید نو دوز بيست و هفتم ذ کران شمعون راہب است و 
روز سی ام ذ کر ان شا گردان مسیح است که هفتاد و دو نفر بودئد. 

اب ہے روز اول آن روز مرش مریم مادز عمسي است که پانزده رود است و 
آخرین روز آن روز وفات آوست و نز در دود اول آن ذکران شمعونی مقبابا 
است' که زرتشتبان هغت نفرازاولاد اورا کشتند روز پنجم ذ کر ان موسی بن عمران 


سو 


است. 


ظهو دمو سی والیاس برع روز ششم عید طودتابود است که در انصل 

از طود نابود مذ کود است که موسی بن عبران و ایلیا که 
الا ہاشد این دو بیغمیردرطودتابود بەمسیح ظاهر شد‌ند وسه نفر از اصمحان‌مسیح 
با اد بودئد که شمعون د یعقوب و بوحنا باشند و در خواب بودند و حون از خواب 


برخاستند و تا این آمر دا مشاهده کردند گفتند خدای ما » مقصود از این جمله 





۹ نب شموسی. 


۳۶۶ آ ارالباقیه 


مسیح بود ء سه ساپبان احداث کن یکی برای خود و دو دیگر دا بسرای موسی و 
الیاس. 

هنوز این حمله تمام نشده بود که سه ابر درخذان ہر ایشان سایه افکندند و 
موسی و الباس داخل در ابر شدند و دفتند و موسی سالیان دراز پیش از این واقعه 
مرده بود و بعقیدہ ایشان الیای زنده است و هنوز هم هست و خوددا از مردم می 
پوشاند وددینها نی‌ژند گی می کند و در روزهفتم ذ کران الیاس‌زنده است که مذ کور 
شد و روز هشتم ذ کران یسع نبی است که تلمیذ الیاس باشد و دوز نهم ذکسران 
رپولای استف است و روز دهشم ذکران مامای شید است و دوز پائزدھم عد وفات 
مریم است و ميان ذ کران و عید این فرق است که عید بزد گتر از ذکران بشمار 
میرود و روز شانزدهم ذ کران اشعیا و ارمیا و ذ کریاء و حزقیل است که همگی 
پیغمبر بودند و روز هفدهم د کر ان شیلاقوس است که با نامزد خود اسطرا طائیق 
شید شد و روز بیستم ذکران او سامار است و دوز ببست و یکم ذ کران 
لوقبوس شېد است و دد بیتت و ششم ذکران سابای راهب است کہ شحی فر توت 
و سالحورده بود و دوز بيست ونهم ذ کران مقتل یی و بر ددن سر اوست ومأمون 
ابن احمد سلم‌ی هروی می گوید که در بت‌المقدس توده‌ای از ریگ بر دری دید 
که آن در را باب المود می گفتند و باندازه یك تپه و یا مانند کوه در آنجاجمم 
شده بود و باو گفتند که اینہا دا یرای این ریخته اند که همر ازه خون یحبی بن 
زکریاء در جوش ہود افزون می گشت ئا ]نک بختنصر کشند گان اورا کشت و 
حو نشان‌دا بردوی خون یحبی دیخت وخون سا کن گشت واین حکایت‌را درائحبل 
ذ کر نکرده‌اند و من نمی‌دانم که چطور باید باود کرد با آنکه بختصر چہارصد و 
چہل پنجسال پیش از یحبی به ہیت‌المقدس وارد شد وخراپی دوم بیتا لمقدس بدست 
اسہسیا نوس وتیتوس‌رومی| نجام گرفت گویا سا کنان آ نجا هر کس که بیت‌دا خراب 
کید بحتنصر خی گویند ہا آ که شنندم که خرابی دوم خانه بدست گودرذ بن‌شاپود 
بن افقورثا که از ملوك اشکانی محسوب است صورت گرفت و روز سی‌ام این ماه 
ذکران همه بیغمیران است. 


اسل پاتردهم .۰ ۴۶۷ 

ابلول - دوز اول آن عید اکلیل سال است و در این روز نماژ می‌خوانند و 
برای ختم سال که باین ماه صورت می گیرد و افتتاح سال نوین دعا می‌خوانند و 
روز سوم ذکر ان همت نفرشپید اس ت که در نیشابور کشته شدند و روز هشتمذ کر ان 
حلہ مادر مریم و پویافیم پدد اوست و دود سیزدھم عبد فراغت از سازمان هکل 
است وروز حپاردهم عید یافتن‌صلیب‌است که قسطنطنین ومادرش هیلانه باجستجوی 
ژیاد بدست آوردند و از جنگال یبود برون کشدند و در پیت‌المقدس مدفون بود 
و درپیش این قصه مذ کور شد و روز پانزدهم ذکران سنوذسات ششگانه است وروز 
شائزدھم دکران اوفسای شپیده است و دوز بیستم ذ کران اوسطانوس و زن ومادد 
اوست که ھمگی جام شہادتدا بسر کشیدند و روز بیست و سوم ذکران اویطلیوس 
شہمد است و دوز بست وحرارم ذ کران‌تیقلای شہمدەاست که اورا باتش سوزائدئد 
و دراین دوز ددایلیا عبد کنسةالقمافه است روز پیست وپنجم ذ کران خاریطو نوس 
راهب است و روز بیست و نېم ذکران اغریفوریوس استف است که اهل ادمنیه دا 
مسیحی کرد. 

این بودآ نچه دا که ما از ذ کرانهای نصاری ملکائی و اعباد ایشان می دانستیم 
وہرخی از آنهارا نسطوریه مخالفت نمی کنند وپس از آ نکه باب صوم دا دد این هيان 
واسطه گردانیم کهمشترك مان هردوفرقه است اعیاد وذکرانهای اختصاصی ایشائرا 


ذکر خواهیم کرد. 


فصل شائز دهم 


این فصل در روزہ ترسابان و اعیاد متصل به روزه اشان 
که مورد قبول همه یشان است و دبگر دوذهایی 4۳ 
با ایام روژه‌به توازی حر کت میکند ‏ 


ما ددپیش لوازم وشرایط فصع ود و کیت استخراج وعلل آ نرابه‌انداژه‌ای 
که از حد کفایت هم زیادتر باشد بیان کردیم . 
روژه نصاری از توابع فصح یہود است و علل آن همان علل فصح است و ما 
در کیفیت آن گویبم : 
روژه ترسایان چہل و هفت روز است و آغاز آن همواره از روز دوشنبه‌است 
و دود چپل ونیم فطر آن است که سعائین؟ نام دارد باین شرط که فصح باید بین 
سعائین و فطری که حفته اخیر از هفته‌های روزہ است واقع شود و برسعانین پیشی 
نگیرد و از روز آخر ایام روڑھ هم پس ئیفتد . 
در ماحث گذشته حدودی را که فصح بېو د در آن دوز میز ند بان کردیم 
ولیکن ترسایان ېود دا در این کار موافقت نمی کنند و در اوایل جیاجل هم بایہود 


۱- مشهود شائین است د آن او لین بکشنبه پیش اذفسح است و کلمه عبر عه‌است یعنی 
ما دا خلاس کرد . (المنجد) 


فصل شا نز دهم ۳۶۹ 


اختلافی بز رگ دار ند . ٦ھ‏ 2 E‏ ما 
ججل بمعنی دور ات ود ما آرا یوک با کلم محزور 
مر ادف است . 
سزاوارتر این است که ما خبان ی راک هرت مواضعه کردها ند 
درک ۳ 
تصازی محزور کبر را رت نامند ولی چون این واژه سنگین است ۲ 
آنرا حجل‌بزر گی نام می گذاديم. 
سب أختلاف یپود با ترساپان‌این‌است که بەعقیدہ یبود سال دهم محزود. سال 
اول تاریخ اسکندد است ولی ترسایان می گویند که سال سیزدهم محزوږ سال اول 
اسکندری است . 
بیان مطلب آن‌است که طایفه‌ای از نکاری میان آدم و اسکندد دا پنج هزار و 
شصت و نه سال دانسته و برخی دیگر بنج هرادا وهشتاد و یك سال و این قول اخیر 
نزد اهل تحصیل و تحقیق مشپور است و بیشثر مسیحیان هم براین رای اند وخالد 
بن یزید بن معوية بن ابی‌سفیان که نخستین فیلسوف اسلامی است چنین می گوید 
و دربارہ خالد گفته‌اند : که از همان غاری که دانبال علم خود دا استخراج کرد 
او هم از همان غار علم خویش دا اسٹخراج نمود , و این همان غاد است که آدم 
ابوالیشر آنچه دا که میدانست در آنجا به ودیعت نهاد و گفتة خالد این است : 


وفی تمام العشر من اعوام الى ۳۹ معپا تما ۱ 
وماکه معدودة قد حمعت الى ا لوف سدست و نظمت 
اظہر دین دبه الاسلامسا فالتام بالیحرة و استقاما 


هجرت درسال نهصد وسی و بیان شعر آن است که هجرت در سال نپصد و 

سه اسگنددی بوده سی و سه اسکندری واقع گشت و چون این 
مقداد دا از مجموع تاریخ عالم که شش هزار و صد و سپزده باشد کم کنیم پنجپزاد 
و صد و هشتاد سال باقی می‌ماند . 


۳۷۰ ۲ ثار) با قیه 

سیس تصادی این سا لہا را پدل په جل صغری نمودند و دوازده سال بافی 
ماند و این مدت سالهایی است که از آغاز جیجل تا اول تاریخ باقی مانده و عبود 
را دداین‌مدت بهحساب بہزیجوح ترتیب دادند ذیرا تنا بپزیجوح است که دارای 
ترتیبی قائم بذات است و اد نقصان چیزی اد توادیخ مستغنی است . 

تصاری فصح خود را در سال اول حیجل دد دوز بیست و پنجم آذار قراد 
دادند زیرا سالی دا که مسبج در آن سال به دار آویخته شد اینطور اقتضا میکند و 
فصح‌های دیگر سالبان دا با این تر کیب کردند در نتیجە منتهای تقدم آن روز 
بیشت دیکم آذار است و غایت تاخر آن هجدهم نیسان که رویپمرفنه بیست وهشت 
روز می‌شود . ۱ 

پس غایت تقد فصح از اعتدال ربیعی که عبان بدان گواهی دهد باندازۂ 
دو روز تماع است و اد این سب حنین کر دند که خواستند خود ړا از همین قانون 
از قوائین سلیحین مصون داد ندو آَنَقانون این است که هراسقفی و یا هرقس ویا 
شماسی عید فصح دا پیش از تباوی شبانه روز با یپود موافقت کند از درجه و پایه 
خود ساقط می دردد . 
فرقفصح بهود بافصح نصاری۱ اگر فطر نصادی همان فصح یہود بود و یا 

و جابگاه فصح تصادی به | ندازه‌ای مغر وش از فسح دور بود و تغیری 

نمی بذیرفت البئه با فصح رفیق راه بود و حون موازی با آن پود در هرروزی که 
فصل اتفاق می‌افتاد این نیز در همان دوزی می‌بود ولیکن چون برفصح مقدم‌نیست 
غایت تقدم آن از غایت تقدم فصح ك روز متأخر مشود که روز بست و دوم آذار 
باشد اما غایت تاخر آن از غایت تاخر فصج یك هفته است ذیرا ا گر در یك روز ۱ 
اتفاق بشتد فطر روز یکشنبه‌ای خواهد شد که دنبان آن است پس در نتیجه يك 

ا عید فصح بەکسر فاء عید پاك است 7۳8016 با این فرق که اگر متسود عید 


فسح بهود پاش حرف اول کلمه با حردف کوچك نوشته مي‌شود د ا گر فصح مسیحیان باشد 
با حرف ددشت . 


فصل شا تردهم ۳۷۹۱ 
هفته از آن متاخر خواهد بود و چون عید فصح به غایت تاخر خود برسد فطر هم 
در غایت تاخر خود در دود بست و پنجم نیسان خواهد بود . 

از اینجاست که روزهایی که فطر ایشان در آن پیش و پس می رود سی و پاج 
روز است و بدین سبب آغاز صوم هم بتوازی با آن در همین ایام جلو و عقب میرود 
و اول این‌روزها دوم شاط است و آخر آن روز هشتم آذاز است که در نجه منتیای 
درری مان آغاز صوم و فصح چہل و نه روز است و کمترین بعد و دودی این دو 
جېل و دو دود . ۱ 

مبان استقبال فصح و اجتماع آذار در سن بسیط و اجتماغ آثار ثانی دد سن 
عبور حرل وحپاد روز و هفت ساعت و ده یك ساعت است پس این اجتماع همواده 
مبان اول بعد اصفر و اول بعد اعظ"جای داردرو نرديك به آغاز صوم واقع می‌شود 
و باین‌طریق باید اول ماه دوده را بدست اورک 7 اجتماعی که در ماه شاط زوی 
می‌دهد نظر کنیم و ببینیم که کداهین دوش از شنه‌های قىل و بعد آن به آن 
نزديك است پس | گر درحد دوذه که از دوم شباط تا عفتم آذار است واقع شود آن 
دوشنبه روژه اول روز است و | گر در این حد نباشد این اجتماع اهمال می شود و 
ہا اجتماع دوم که پس از آن است عمل مف کور را انجام می‌دهند و از این کار اول 
صوم دا بدست می آورند . 

فصع چنانکه دد پیش گفتیم اگر به منتهای تقدم خود برسد به پیست و یکم 
آذار خواهد رسد و حون استقبال در آذار روی دهد و با روز شنبه مصادف گردد 
سال بسط خواهد بود و اجتماعی که معثبر است پس از گذشتن جار دوز از 
شباط است و آن دوشنبه‌ای که بر آن منقدم است په آن نزدیکتر خواهد ېود و 
اگر سال بسط نباشد اول سال است و روز اول دوزه و اگر هم بسیط باشد 


روزه دوم شاط می‌شود که بار در حد صوم واقع است و نخستین دود روزہ 


پ۴ آثار | لب قیه 

خواهد بود . 

غا بت تاخر فصح آن است که در روز هیجدهم نیسان باشد و چون استقبال 
در آن اتفاق افتد وروز یکشنبه باشد سال عبورخواهدبود واجتماعی که قا بل اعتباد 
است اجتماع آذار انی است که دد روز پنجم آذاد سریانی باشد . 

رور هشتم آن دوشنبه‌ای است که رس از آن است وبان ازدیکتر است ذیر اء 
اول آذار سریانی دوز دو شنبه است پس درنتیجه اول صوم دوز هشتم از آذاری‌است 
آ گی ضوع امت 

اگر په اجتماع آذار اول بر گردیم خواهیم دید که دز سالهای کبیسه روز 
پنجم شباط اتفاق می‌افتد و اول شاط روز یکشنه می شود بس دوشنه متقدم از 
دیگر دوشنبه‌ها بآن نزدیکتر می‌شود و آن اول حد صوم است و اگر دیگر 
شرایط با آن یاقت شود صلاحرت دازد که اول حد صوم گردد و شرایط مذ کور 
این است که اگر آنرا اول ضوع قار دهیم فطر بے اندازه يك ماه پیش از فصح 
واقع شود و این کاد ینابر اصول ایشان محال است و نیز | کر سال کبیسه نباشد 
اجتماع در روز چپارم از شباط واقع می‌شود بس ده شنبه پیشین به آن نزدیکتر و 
اول شباط است که چون از خارج شده پاید آنرا کنار گذاشت و به اجتماع بعدی 
نظر نمود . 

پیروآن مسیح نیازمند شدند که قصح یرود دا بقناسند تا آغاز روزۂ خود دا 
استتباط کان و این مسئله دا از پپود برسدند و حون یہود با سبحبان دشمن 
بودنه برای اینکه آنان دا گمراه کننه پرسش پیردان عیسی را برخلاف واقع 
پاسخ گفتند و علاوه‌براین . تواریخ همه نصاری با هم متفق نبود تا [ ذکه دسته‌ای 
از محاسان اپشان بر تصحیح امر کمر بستند و این سالا دا با اعمال گونا گون در 
ادواری مختلف حساب کردتد و جدولی را که در کار بستن همدل و همداستان 


فصل با نز دهم ۷۳" 
سل زنل جدولی است که خرائىةڈون نا۳ گذاشتها ند و مسحسان ہر این گمائند کہ 
اوسیس اسقفي قبسا یه با سمصد و فده فر از اساقفہ در سنودس اول حساب کرده 
است و حدول این است . ۱ 
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۷۶ ۲ ارالباقیه 
طرذ عمل بان ازاینقراد است که سالیان ناقصه اسکندر را پذیریم ودر دوجا 
قرار دھیم یکی دا بربیست و هشت تقسیم کنیم و خادج قسمت‌ها را کناد ہگذادیم 
و باقیما نده را به جیجل شمسی داخل کنیم و به مقصود برسیم و برقسمت دیگ رکه 
در جای دیگر نوشته‌ايم عدد دوارده دا بیفزایم مجموع را نوزده نورده طرح کنیم 
هرجه ماند در جدول جل قەر وارد کنیم و مطلوب یدست می آید. دیس از آنکه 
ابن دو باقسمانده را هر بك به حدول خود داخل کردیم در محل التقای حانه‌ی 
مشتر أك آنا که ده انگشت که در دو سطر به حر کت بود ہہم رسید روز اول روزہ 
را خواعیم یافت, و ا گر با دنگ سیاه باشد آن روز در شباط است و ا گر با دنگ 
فرمز: در آذار جو آهد بود, 
جدولی که خرانیقون نام دازد مبنی بر جیجل کبیراست ذیرا در پیش دفتیم 
که در آن جدول فصح بہمان روزی که کد ,شر سریانی است و در ایام هفته است 
میرسد و وضع روڑہ چنانکه بیان شد وا سته یه حال فصح إست . 
۱ برخی از این دستہ:بہمان حبجل کوچك قناعت می کنند و سالیان ناقس 
اسکندر دا می گیر ند و عدد دوازده را بر آن می‌افزایند و مجموع دا وزدہ نوزده 
طرح می کنند و هرچه دا باھی ماند در سطر عدد از جدول روزه داخل هی کنند و 
آنجه را ده بروی آن درجدول است برمی گزینده و آن متدار از آغاز شاط گذشتہ 
سین اول شاط دا در آن سال و علامت آثراکه درحجه روز بدهفقنه افتاده بدست 
می آورند ا کر با روژه اوسط موافق بود روز دوشنبه است وآن 7 روزه معدل 
است و حدول این است . 
این عمل مینی‌براین‌بود که فصح آخرین دوز دوذه باشد و پیدا کردن صوم 
اوسط با حساب بدینطر یق است که سالبان ناقصه اسکندر را بگیریم و همو ازه عدد 
دوازده را بان بیفزاییم و نوزده نوزده طرح کرده باقیمانده دا درنوزده ضرب کنیم 
و عدد هفده را برمجه‌و ع مز بور بیغز ایم سپس آنرا سی سی طرح کنیم آنچه کمتر 
از سی ماند صوم اوسط همان است . 
در وشن کک کہ فطر نه از فصح پیش می افتد و نے باآن مطایق اس بلکه 


فصل شائردھم ۴۷۷ 
همواره از آن عقباست بناہراین رای بايد صقم :معدل أرصوم اوسط همشه متأخر 
باشد خواه روز دوشنبه با آن موافق شودیا:شوفه و از آنجا که این تأخر از یك 
هفته متجاوز نیست جز روز دوشنبه میان'آین دو .نوم روزی واسطه نمی شود وبدین 
سیب با جدول خرانیقون موافق می‌گردده] گی إین شرط اهمال گردد و مطابق 
گفتاد آ نان عمل شود بسا دوی می‌دهد که یك هښته اختالاف پیدا می کند. جنانکه 
در سال هزار وسصد و پازدہ اسکندری شد ودر آن منگام خرانبقون روز اول روزه 
را روز دوم شباط نشان می‌داد و حال آنکه صوم اوسط در این جدول پنجم شباط 
بود که با روز دوشنبه متفق میشد. وا گر بانداژه بك هفته تفاوت ميان این‌دوجدول 
کنا ر گذاشته شود یا يك هفته به عقب افتد با هم مطابق می‌شوند وحسابهای یهود در 
اجتماعات و استقبالات با خرانیقون درست ددمی آید نه با جدول دیگر. ہاین بیان 
که در سال نامبرده ار پاعشر ثسان شب شب موم آذار سرپانی در ساعت 
بازده و دویست و بازده حلق اتفاق عی افتداپس فصح روز شنبه می شود و يك روز 
پیش اذ شعانین دای ن کار درست نشت زیرا ,از شر ایط فصح أ نت که دوهفته آخراز 
هفته‌های ایام صوم باشد ونیز آن سال بسبط بود واجتماع آذار یود درشب پنچشنبه 
حشتم شاط پس از گذشتن چپار ساعت و صد و دو حلق از ساعت دوی می‌دهد و 
دوشنبه پیشین بآن نزدیکتر است چه ؛ ميان دوشنبه‌ها اولین پنجشنه است و این 
دوشلہ جم شباظ آست و کی کی شست و اول جحد روزه است و ال 
آنکه در خرانیقون - 5 از آن است که دوازدهم شباط کرد ٣‏ ۱ 

اما حسابپایی که مبنی بر اصولی است که رصد شده ممکن است با کاد یہود 
موافق افتد یا نه و اگر حر کات کوا کب طبق آنچه در زمان ما تصحیح شده گزدد 
جای این روزها عوض می‌شود وبا آنچه نزد ما باید باشد اختلاف خواهد یافت . 
و یہود بیشتر دجار این‌اختلاف خواهند شد که چون درحساب بسیار دقت‌می کننه 
خلل زیادی درکاد آ نان دوی می‌دهد ولیکن مسیحیان باین دقت زياد نیاژ نداز ند 
زیرا درباده فصح با نچه ما گفتیم | کتفا می کنند وازحساب اجتماعات و استقبالات 


۷۸ آلارالبافیه 
پی‌نباز هستّد و بسا که حداولی تر مس می‌دهند یی بر این‌که ماه مر ی نست و ند 
روز و نیم باشد و ابتدای آن از اول اجتماع «فروض در جیجل کوچك باشد . 

ما برای آن دسته از علمای یپود که تحقیق و نظر دا خریداد باشند وبرای 
خود تقلد ازدیگران را نوعی بستی وخواری ہشمارند مطابق حر کات کوا کب که 
در عصر ما بود برای تعیین هرفصح راحنمابی کردیم و باید که استقبال برج حمل 
دا برای خود اصلی قراد دهند و ایامی‌دا که آفتاب ددبرح حملاست برای‌دودان : 
فصح حدی بشما ند واین استقبال دا طوری تر کیب کنند که از دوطرف حد بیرون 
رود تا آنکه فصح بر دوز اعتدال بپاری پیش نیفتد و حالت بدرهم جز در برح 
اعتدال که برح حمل است نباشد. 

به عقب بر گشت و آنچه دا کهنخود ساخته بود با دست خویش خراب کرد 
و کمان برد که علم استقبال که موجت فصخ باشد این است که قمر پیش از غروب 
خورشید طلوع کرده و کمی ہیں از طلوع خود غروب کند و خصوم ما هنگامی که 
از حجت باز مانند و درهای استدلال بر آنها بسته شود چئین می کنند وبه محالائی 
که خلاف عیسان است چنگ می‌زنند و تنزیل حکیم نیز چنین ناطق است : 
«وجحدوایپا واستیقنتپا اتفسهم ظلماً وعلوأء و آنچه دا این مردم پیاده و منقطم از 
علم گفتهند با شرایط فسح موافق نیست ذیرا که طلوع ماه پیش از غروب آفتاب 
و غروب قرص قمر پس از طلوع آن معلول عال دیگری است که یکی آنست در 
نصف اللیل استقبال افتد دودیگر آنست که شب طو لا نی باشد و برد دیگرآنکه ماه در 
حر کت مرئی‌خویش سریع باشد چهار دیگر آنکه ماه در پلدان بسیاد شمالی باشد 
و پنج دیگر آنکه عرض قمر به سبت به عرض پلد دیادتر باشد و با این اسباب و 
علل بنج نه‌است که اقتراناتی روی می دھد که درمنتها غایت‌خوداست و ازدواجاتی 





۱ س دد ساقطات کتاب و دو نسخه عکسی اسلامپول این قسمت مثصل بماثیل است و 
حال آنکه درخلال آن افتاد کی بوده و نظیی آن در اہن کتاب جناتکه ذل مهدذ‌مه کفتهام 
سيار است . 


فصل شا نردم ۴۷۹ 
اشاق می‌افتد که در آغاژها و انجام‌های غود با یکذیگر متفاوتند. وحون‌کاد بدین 
منوال شد به وجود این احوال ذد مډتی که قمع هد آن می‌گردد نیازی نخواهد 
بود و درهروقت ممکن‌است چنین‌باشد ہلک ذمسٹان اولی‌از بپادخواهد بود وحال 
آ نک که براین عقیدہ است با این شعرامنطبق است : ` . 

مررت من‌القطر کی لاا بل فا بصرت نفسی لديا لمشعب" 

اسحاب جدول مجرد که مسلمانان دا سرزنش می کردند که اهل کتاب با 
حساب؛شپود خوددا استخراج می کنند ولی‌مسلما نان بهرویت هلال نیازمند می باشند 
کجاهستندتا بەبینند که پر امریاجما ع کر ددا ند که بر خلاف آ نچه خودتأسیس کرده 
و شرط نمودها ند می‌باشد و گمان می بردند کهآ نپا هم درحساب می آیند ولین‌جمع. 
با ید بدانند که روش صحیح در این کار روش مسلمان است ویس وحق ویقین بااینان 
[وسوم با اختلاف سالپا"] اولکنيم بردو لیطنٹوا نودالڈبافواہہم دیا بی الل الاان_ 
یتم نوره ولو کرہالم رکون . 

برای نصادی جده لی‌موافق خر انقون درشناسایی دوزه است ولی بهتراز آن 
وضع شده و ثر کیب آن بیچنده‌تر و عمل باه آن ظریفتر است د طریقه عمل بدان ۱ 
از اینقرار اس ت که سالم‌ای اسکندد دا که ناقصه باشد پدل به جیاجل شمسی کنیم د 
باقی دا نگاه دادیم و عدد دوازده را پرآن بیفزآیيم و بدل به جیاجل قمری کنیم و 
باز باقی را نگاه دادیم وآ نچه درجیاجل قمریاست دد سطری که مر بوط په جیجل 
قبری است داخل کیم و مقابل آنرا از سطر‌های هفتگانه خانهمایی که در عرض 
جدول است شمرد با در یادداشتن آ نچه از اسل سال محفوظ داشته‌ایم سیس انگشت ۰ 
را در بایین جدول بگذاریم تا به الف مکتوب با دنگ فرمز برسید و در مقابل 

۱- معنای شس آن‌است که اذ بادات کر پختم تا تر نشوم د ہے قعر حوض افتادم و 
مسیو گریپوی فرانسوی نیز هنگامی که دید بادان مي‌آید برای اینکه لباسهای او تر نشود 
ید رودخانه برید ! 


-٢‏ این قسمت که ترجمه د والثالث على اختلافالسنین » باشد په عقیده حقبر د بطي 
بماقبل ندارد و باز خلط دد نسخه شدہ . 
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۲ آادافباق 
روژه کبیسە دا در صورتی که سال کہیسە باشد یا صوم مستوی دا ددصودتی که سال 
نیمه کبیسه باشد خواهیم یافت و نیز به اژاء آن مولقع اعیاد در ماهها پیدا می‌شود 
و جدول این است. 

مثال این‌مطلب سال‌غشی‌نب‌عسو اسکندر را که درحیجل‌خورشیدی کب‌باقی 
مانده ودرجیجل‌قمری پا واصل سال بوده نظر می‌افکنيم ودرمقابل یا درجیجل‌قمر 
از سطرهای هفتگانه که عدد ششی‌را از اول آن بشمر یم که مانند عدد اصل سال‌است 
به ج میرسیم سپس انگشت خود را در اسفل جدول قراد می دھیم تا به الفی کہ 
قرمن نوشته شده می رسیم و مقابل آن صوم سال مستوی دا می باہیم ذیرا سال کبیسه 
نمست و صوم در لك از شاط خواهد شد و از خرانقون شين شر جين استجر اج 
می‌شود . 

چون در این جدول مانند عدد اصل مال دا در سطرهای هفتگانه بشمر یم و 
به الفی که قرمز نوشته شده برسیم | گر عامل باین جدول به طرف پایین برود با 
خرانیقون مسیحیان بيك‌جا مره وا گر آ نرا مخفوظ ندادیم و مقابل آنرا بگیرد 
با آنچه در صوم اوسط گفتیم موافق می‌شود و یك هفته از آنچه مقتضای خر انیقون 
بود بیش می‌افند . 

| بوجعفر محمدین حسین خازن در تفاوت میان راس و آغاز دوره نوزده‌تایی 
يهود ونصاری دچار وهم وخطا گشنه و گمان برده که سالهای تاریخ نصادی سه سال 
پیشتر از همین سالا به عقیدہ يود است و براین و هم دأس‌السنة و آغاز سال اول 
تاریخ اسکندر دا از پیش از دوز خروج بنی‌اسرائیل از مصر استخراج کرده ذیرا 
مورد اتفاق علماست که دوزخروح از مصر پنجشنبه بوده . و برای ابوحعقر رس 
السنه دوز دوشنبه بدست نیامد مگر آنکه سه سال پرسالها افزوده گردد وحال آنکه 
اهر بدینقر ار نیست که اومی گوید ديرا برای اختلاف مان پہود و نصاری در تاریح 
آدم این اختلاف روی می‌دهد و گفته اپوجعفر خازن هنگامی درست بود که روز 


جروج بنٔی آسرائیل در شود سریانی ڈرڈسٹ بوت و اگر مین خر ی در دست بود 


فصل شا نردهم ۱۸۳ 
ما دا از امثله زیادی که زده بی‌نیاز می‌ساخت . 
سس ابوجعفر خازن برای دائنٹن صوم اوسط مسیحیان کار شکفت آوری 
کرده که به دوز پنجم کانون آخر که دوزه عیدا لدنح باشد نظر می کند تا به‌بیند 
کدامیك از ماهپای عرب است و آنچه دا که از شهز قمری تا آن روز از سی و يك 
روز گذشته کم می کند و مابقی را از آغاز شباط می‌شمادد و به هرجا دسید روز 
دوه نزدیکتر که دنبال آن است اول دوزه است . 

. این داه که ابوجعفر خاژن دفثه مانند داه پیشین که دفته نبست ذیرا دوزه 
اوسط همواده باید از صوم معدل پیش افتد وعقب نباشد وحال آنکه بنا براستخراج 
او گاهی پیش می‌افتد نه همواده و حون حنین شد پر کت 25 یه این حدول عمل 
کند امر مشتبه می شود و بدین سب از حقیقت دود می‌افتد ولی اگر این دانشمند 
می گفت آزهردوجهت نزدیکتر ین‌دوشنبه‌ای ا که درحد صوم‌باشد بگیریم به‌سواب 
نزدیکتر بود زیرا آنچه برای اواستخراح می‌شود پس ازاجتماع معتبراز اول‌شباط 
است ودر برخی از نسخ‌تصرف شده تافت که اوبه روز بیستم ماه عر بی که پس از ماهی 
باشد که عبد دنح در آن بوده و آن ششمین دوز کانون آخر است پس اگر آن روز 
دوشنبه بود آغاژ روز بود و کر نه دوشنبه پس از آن . 

کاد مزبود موافق آن نیست که او گفته و از راه صواب به حپاتی دود است 
یکی گنه ۳1 دنم در ماه غر بی از اول تا سوم آن باشد اجتماع ماه ی که سار 
آن است در اوایل شاط می‌شود و آنرا می‌توان معتبر دانست و برای ہسیاری از 
اوقات صلاحیت دارد که صوم در حوالی آن باشد و آن دداوائل ماه ی که تالی دئح 
است‌خو اهد بود نہ روز بیستم و نزديك آن. دیگر آنکه | گروقوم اجتماع ماه عر بی 
در روز ششم و بیستم امکان داشت و صوم هم ھموازہ مقدم ہر اجتماع بود و از آن 
متأخر می کشت دیگر باز گفتن‌روز پیستم معنایی نداشت بلکه‌غایت و منتهای تقدم 
اجتماع مطلوب | گر باروز پنج شنبه متفق میشد پنجم و بیستم ماه عر بی بود وچون 
این‌قر ارداد اسلاح گردد برای دوز گارا نی‌محیح خواهدبود وٹ رائطی می یافت که 
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کته شود باید به‌دنم نظر افکند ودید که درحه روز اژماه عر بی واقع می شود ۳7 
در اول تا روز سوم آن بود بايد دید روز پیست 3 نہم آن جه حال دارد | کر دوشنه 
بود و ميان دنح و آن بست و هفت روز بود با بشتر اول صوم ات ۳ اگر دوشبه 
نود دوشنبه دیگری که دنال 1 نست خو اهد بود و اگر د لح روز سوم از ماه عر بی 
بود تا بست و سوم آن دا یف آن ماه را کنار گذاشت و به ماهی که مس از آست 
تا دوز ببست و پنجم آن گر کردا کی با روز دوشنبه . موافق شد که اول صوم‌است 
و گر نه دوشنه‌ای که دس از آن است و اگر از رت تا بیستم و تا آخر ماه شد آن 
ماه را شبن باید کار نہاد و په ماه ی که در بی أنست نظر کرد ولی راید از روز ششم 
تا بیستم قضیه مز پور روی دهد تا بتوان اول روزه دا بدست آورد . 

محمد بن عبدالعز پزهاشمی در دیج خود که نامش دا کامل نهاده برای‌شداسایی 
روژه تصاری این کاد را کرده است..که احتّهاع ماه شباط را باید در نظر داشت و 
روذهایی که در آن روی داده | کر علامات آن روزها (بجد) که علامت قمر وهریح 
و عطارد است روزه نصاری آنْ دوشسهاي خواهد فد که بیش اد این اجتماع روی 
داده وا گرروزهایی شد که علامات آن (اهوز) است که مر بوط به شمس و مشتری و 
زهره و زحل است دوشنبه‌ای خواهد بود که پس از اجتماع است . 

عمل مز بور درست‌است و متا و اساس آن هما نست که ما در پیش گفغثیم و لك 
باز باید قائل بدتفصیل‌شه وبرخی از روزها دا استثنا کرد که اگر اجتماع مذ کور 
روز دوشنبه باشد روز روزه ھمانست و E‏ اجتماع سه شه وجہاز شه و شه 
شد صوم دوشنبه‌ی متقدم است ديرا بان اجتماع نزدیکٹر است و شرط صحت همه 
این کارھا آئست که دوشنبه مز بور درحد روزه‌باشد و | گرحد صوم هقدم باشد یی 
پیش از دوم شباط باشد باید آن اجتماع دا کثار نهاده و هم خود را مصروف به 
اجتماع دیگری که در اواخر شباط یا اوایل آذاد است مصروف سازیم . 

دردیج بوسف‌پن| لفطل | لىپ و دی | لخبری می بشم که اوجدو لی بر ای استخراح 
روزه مسان ساخته که باره‌ای اذخرانقون و مژامرات نصاری‌است که آوسییس 


فصل دا لردهم ۴۸۵ 
ساخته و این‌عالم یپودی براین گمان بوده که همواره باید عدد دوازدہ دا پرسالپای 
ناقسه اسکندد افزود و مجموع دا نوزده نوزده طرح کرد و باقی را در جیجل قمر 
در سطرطول داخل کرد وعلامت آغاز سال که تشرین اول‌است درعرض جدول قر ار 
می گیرد و دو انگشت دا از طول و عرض جدول حر کت آورد بپرجا رسیدند اول 
صوم آ نجاست و اگر با خط سیاه نوشته شده از شباط است و | گر قرمز دنک باشد 
از آذار است و اگر سال کسه باشد و اول صوم . باخط قرمز نگاشته شده باشد 
آنرا کناد می ئہیم و برعلامت آغاز سال عدد یك دا می‌افزاييم وکاد اول دا تکر اد 
مي‌کنيم با همه صحت عمل: عالم مز بود دچاد این سپو شده که نبازی به تغیبر عمل 
نداریم و | گر باخط قرمز باشد وبرعلامت سال عدد يكدا می افزاییم وعمل پیشین 
را با آن تکرار کنیم ددسورتی که دفعه دوم باز مو اجه با دنگ قرمز شویم پس به 
مطلوب دست یافتەایم و اگر با خط:دیاہ باشد باید بر اول روزہ عدد یك را افزود 
و مطلوب پدست می آید وبا نچه در خرانیقون است موافق خواهدبود و آن جدول 
که ساخته این است . 

دد پیش بیان کردم که خرانیتون مبنی برفصحی است که این قوم استخراج 
کرده‌اند و اگر صوم اوسط براقتضای فصح یپود استخراج گردد اول حد آن دوز 
بست و نہمکانون آخر خواهد بود و اسیاب و عامل آن با صوم معدل خالاف آ جه 
می‌شودکه نصاری گویند و ما بر مذهب یبود نیز این عمل دا استخراج کردیم تا 
ناظر در این کتاب عیناً | نچه دا ما یافتەایم به‌بیند . 

از اینجاست که فصح برای صوم مؤخر در ششمین هفنه است نه أخیر و راه 
عمل به گفته ما آنست که باید سالپای ناقصه اسکندر دا گرفت و در دوجا قرادداد 
و یك کدام دا بست و هشت بست وهشت طرح کرد آنچه ماند برای دود شمسی 
است و از آنجه در مکان دیگر قراز دادەایم همواره عدد دوازده دا کم کنیم ونوزدہ 
نوزده طرح کنیم آ نچه ماند بر ای دور قمراست و هريك از باقیمانده‌ها را درجدول 
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مخصوص بخود داخل کرد و در خانه مشترك اول روزه را بر مقتضای فصح یہود 
یافت و در مقا بل بقه دودقمر درفوق حدول علامت در أسالسنه یبود است که ددسال 
پیش چه دوزی بوده و اگر با خط سیاه نگاشته شده بساشد دد ایلول بوده و اگر 
قرمز باشد در آب بوده و بااین کار موضع فصح یپود که در دو ماء آذار و نسان‌است 
بدست می آید وصوم اوسط قوق جدول است که | گر سیاه نوشته شده باشد در شباط 
است و | گر قرمز باشد در آخر کانون آخر خرانبقون مذ کور این است . 

آن اندازه که از امر روزه مسیحیان و علل استخراج آن گفتگو کردیم کافی 
بود و نان براین عقبده‌اند که بعث و نشور در حسن روزی خواهد بود که مسح 
از قبر بر خاست و خواستند در حال دوره په استقبال قیامت برو ند و نز توفان در 
چئین‌روڑی بو ده و جو ناز آن‌می‌تر سد این‌دوررا روزه می‌داد ند تاا گر توفان تکر ار 
شود دوده باشند و مسیح در دشت اردن پس آذتعمید دد نہر اردن حنانکه درانجیل 
مسطور است حرل روز روزہ داشت و از روز اولدوذه تا جمعه چہلم نظاگر این ایام 
است و در روز شنبه چہل و یکم مرده‌اي را که در طود دیتا نزدیك بت‌المقدس 
در قبر بود زنده کرد و دوز یکشنبه چہل و دوم دوز شعانین بزر که است که عیسی 
سواد کره خری از گردنه عاژم بیتالمقدس شد و مرد وذن و كودك در حالی که 
بر کت زیتون در دست داشتند و در پیش دوی او تورات و زبود می‌خواندند به 
پیشواذ او بیرون شدند تا وارد بیت‌المقدس گشت : و روز دوشنبه و چپار شنبه از 
یود دد پنپان زیست و دوز پنجم فصح مسیح است و در این روز دوغن مورون را 
که با عطر آمیخته و خوشبو گردد استعمال می‌کنند و سیب آنست کے ذنی 
روسبی عطری دا که سیصد دیناد ارنش داشت از راه بزد گداشت مسح برسر أو 
افشاند . 


در اناصل چپار گانه آمده است که سیح در چنین دوذی کے بنجشنه 


فصل شائردھم ۴۸۷ 
باشد یکی از شاگردان خود دا به بیت‌الیقدض فرستاد و او را امر کرد که 
طعامی تیه کند تا فصح دا او و شا گردان .نزد او بخورند و آن مرد که مأمود 
بود فسح را باتهیه فطبر به عادت یپوذ فراهم ساخت و شب هنگام مسیح نزد 
او آمدہ و بای شاگردانش دا از نظر | کرام و احترام آنان شست و کشیشان نیز 
نسبت به پیروان خود دداین‌شب چنین می کنند ومسیح با نان گفت بداند که یکی 
ازشماهمین مشب مر اتسلنمدشمنان‌خواهد کرد ونسبت بم ن کاقر خواهدشد سپس از آن 
غرفە روی تافته و په طور زیتا رفت و یپودای اسخریوطی که از شا گردان او بود 
نزد کاهنان یپود و بزر گان این قوم رفته از عیسی سعایت کرد وسی ہوا (دیناد) 
از ایشان گرفت و جای عبسی دا با نان نشان داده و عسی را گرفتند و شکنجه و 
آزار کردند و تاجی از خار پرسزش نهادنت,و او را زدند و ساعت سوم روز جمعه 
بنابرقول متی و مارقوس ولوقا به دازش آویختند اما یوحنا می گوید در ساعت‌ششم 
روز پود که او دا بداد ژدند و آن روز جمعه انوت است . و یوسف دا مشانی که 
بولاطانی ىز گفته می‌شود جسد عیسی دا از قلاط" خواست و آنرا گرفته و در 
گوری که برای خویش تهیه کرده بود دفن کرد و شب شنبه پس از جمعه صلبوت 

که په قدوم مسیح مرد گان ز نده شدند و غروب این روز عمد قامت‌است که ہراین 
گمانند مسیح يك روز و دو شب در قبر ماند و در صبح دوز سوم که یکشنبه‌ای که 
فطر است زنده شد و از قبر برخواست و دو دزد دا هم با او در کوه صبیون کے 
جمجمه نام دارد و در عبرانی کلکله خوانده می‌شود به داد آویختند و جنانکه 
گفتەائد مسح‌درساعت نېم پدرود ز ند 1 گفت. 


برای شنبه قمامت حکایتی نةل کردها زد که مردطبیعی‌دان‌را نه مبپوت مساژد 





۱- حاکم دومی که خود بەدین بهود نبود وباکشتن مسیح مخالفت می کرد سرانجام 
ہا اسر اد علما و کهنه يهود دست باین جثایت آلود. 


FAA‏ آ ار لبا قیه 

بلکه او دا وامیدارد که اقرار و اعتراف به صحت آن نکند ولی چون همه خصوم 
و دشمنان اعتراف کرده‌اند که آنرا به چشم دیده‌اند و مردمی فاٰل هم آنرا در 
کب و نوشته‌های خویش ثبت و ضبط کرده‌اند از این رگذر انسان تسکین‌قلب 
یافثه و فضه دا تصدیو می کند و من هم از دوی کتابپا بان واقف گشتم وهم ابنکە 
از فرج بن صالح بغدادی شلدم و حکایت این است که وسط كسةالقمامه"' در بہت 
المقدس قر مسیح دز دل یل سك است که روی آن سنیگ گذاشتەائد و بر زوی 
آن قبەاپست که قبه‌ای دیگر بزد گتر آنرا فرا گرفته و در اطراف قر خاندی 
پرمات؟ است که مسلمانان و مسیحیان و حاضرین از آ نجا په جای قبر میرو ند ودر 
این دوز به در گاه خداوند تضرع موده از نصف‌النپار تا پایان روز اوراد خوانند 
وموذن جامع وامام و امیر آن شهر آفدہ و کنار قبرمی‌نشینند وقندیل‌هایی می آورده 
دوی قبر می نہند و آویزان می کنند: و میتیحیان پیش از آن؛ قنادیل و چر اغهای 
خویش دا خاموش کرده و می‌اینتند تا تن -خالض و سید دنگ دا به‌بینند که 
قندیلی دا دوشن سازد که یکی ازقنادیل آن جامع و کلیساها است و برای خلفا 
می نگارند کی در جه وقت این آتش بیدا شد و از سرعت نزول آن و قرب آن ہ4 
نصف‌النهاد به فراوانی و خرمی سال استدلال می کنند و از تآخبر آن تا هنگام 

عشا و مس از آن برخشگسالی و قحط آن سال پی میبر ند . 
این مخبر می گوید که یکی از سلاطین‌جای فتیله مس گذاشت تا آ نکه آتش 
دا نپذیرد ولی چون آتش نازل گشت آن مس آب شد و نزول این آتش در دوزی 
حاص و مدتی نامعلوم. حای شگفتی است و حدوث ان بدون ماده‌ای قابل احتراق 


١۔‏ قمامه یعلی خاکروبه و آن کنیسه دا دد مکانی ساخنه‌اند که صلیب عپسی زیر 
خاکرو بەھا دد آمد . 

۲ - اهرود که مواسلات ذیاد است معلوم می گردد که هم آن فلا که بیرونی گفته و 
هم فرج بن سالح بعدادی سخن پسندیده نزد عثل نگنتها ند. 


را اس 23 دب لا 
نیقون على مقتضی فصح الیهود 
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فصل فا تروشم 


۳۹۱ 


۲ آارالباقیه 
شگفت آورتر و باز عجیبتر از این حکایت آنست که با غمض‌نظر از شرایط صحت 
خر دراك عصر کنسه‌اپست که ہرحی آزمردم ناسک 1 موا نان را بدی رقتەام 
و خاطر جمع هستم که مويه و تدلیس تس کنند گفتدائد و با ہدست وحد به بەآن 
بالا ممروند و دز آنحا تخت موحود ابیت که مر دی و کود کی مرده , روی رهن 
درا گشدہ و بالای آن گاوی 0 است کے مان شکم آن پاطهای از شیشه 
گذاشته‌اند و يك فتبله مسی دارد که باز میان آن يك فتیله کتان است و شعلاور 
مم,اشد و حون دیتی بر آن ہرپز ند ہدز نگگ آن باطیة این طرف ششه‌ای را پر 
مسازدو بان گاہ پڑت روغن زیتون سرایت سی لد و این دوعن دا پرای خر ج 
انفاق مي کنند ۱ 

جبپانی می گوید شخص مور کیان به آنجا رفت و باه را از شکم گاو 
پرداشته و زیت را از مان باطه و کم کہ ٹہی ساخته و آتش آن فتله را هم 
خاموش ساخت و په یر ازآنزیتی که در آنپا پود زیتی دیگر آورده حای آنا 
ریخت و فتیله‌ای دیگر بجای فتیله پیشین گذاشت و آنرا افروخت مجدداً زیت از 
از باطیه شبشه این سرداده وبه شکم گاو سنگی بدون كمك ماده‌ای ظاهری سراذیر 
شد و نز این شخص گفت همینکه مرده دا از زیر تخت ببرون آورد شعله خاموش 
گشت و زیت فیضان و دیزش نیافت و نیز این شخص گفته است که هرزن که توهم 
آبستن می کند این کودك مرده دا برداشته و در آغوش می گیرد ! گر راستی حامله 
باشد جنین‌ددشکم او به‌حر کت درمی آید وا گر به حر کت در نیامد او حامله نست. 
و دوز پنجم فطر د کران و یادبود شپداست و آنان دسته‌ای از نصادی بودنه که 
یکی از پادشاهان آنانرا امر کرد که ترك این دین کنند این بود که با ترس شب 
از او گريخته وهمگی مردند و این جمعه دا سعانین کو ك گویند . 





(ان جاثکم فاسق بنباء الخ) . 


فصل شا نردم ۳ 

ی ی نخستین یکشنبه‌ای که پسازفطراست یکشنبه 
ذخستین .یکشنبه پس ا فطر لو نام دارد و دراین روز عیسی سفند یوشید و 
گاہ اتفاق می افتد که این دوز را برای اعمال وشروط وقباله‌ها و اسناد مبداء قراد 
می‌دهند چه » این روز بمنزله اولین یکشنبه است و یکشنبه‌ای که بر آن مقدم‌است 
به فطر که نامی هشهودتر است موسوم است و همه یکشنه‌ها برای اینکە سعانین و 
قیامت در آناتفاق می افند نزد مسیحیان محتراست چنانکە شنبه‌ها نزد یپود همین 
طور است وخداو ند در روز شنبه مطابق تورات ار آفرینش فراغت وآسودگی یافت 
و برخی از علمای اسلام حکایت کرده‌اند که ازاین سبب دوز آدینه نزد ما مسلمانان 
محترم است که خداوند از آفرینش در این روز آسوده گشت 4 در کالید آدم جان 
دمید و لی به‌قیده منجمین سبب تعظیم روز ها درعلل این‌است که ثمارہ روژهای این 
هفته برموالید انبیای ایشان چیرہ شذه واد قر انات که برظپور ایشان دلالت دارد 
در آن است. 

چهل دوز بعد از فطر عیدسل(قا است که پیوسته در پنج شنبه اتفاق می‌افتد و 
در این روز مسیح از طور زیتا بآسمان رفت و شا گردان خود دا امر کرد که در 
غرقه‌ای که در ببتالمقدس است بمانند تا آنکه فارقبلط دا که روح‌القدس است از 
سوی خود برای ایشان بفرستد . 

ده زور دس از سلاقاً همو ازه روز یکشنه‌ای است که ید بنطیقسی نام دآزد 
و آن روز نزول قارقلط است ومسیح ددایئروڈ برای شا گردان خود تجلی کرد که 
سل۔حون نام دار ند وا لسنه ایشان اختلاف یافت وهر کدام بہمان لغتی که | لپام‌شدند 
میعوث گشتنه برای دعوت وتبلیغ ودر عشاء این روز نصادی بزمین سجدہ می کنند 
زیرا از آغاز فطر سجده نمی کنند و فقط ایستاده نماز می‌خواننند و برای این نماز 
نصی دد دین ایشان است و در جمیع ایام یکشنبه‌ها آخر قواننن سلوڈس اول ناطق 


است ۔ 





۱- 0 


۱۴ آ ثار الا قیه 

او ل‌روزه سلجن که بعشده نصاری ملعاکه حو از بون باشنه حها شمه ای است 
که ده روز پس از پنطیقسی است و فطر آن همواده روز یکشنبه است پس از آنکه 
چہل و شش روز از اول روژه گذشت . 

دوز سوم از دوژهای این‌دوز دوز جمعه‌است که جمعةالذهب می کویند ووجہ 
نام گذاری این است که حو ادبون برمردی گذشتند کہ از اعل بستالمقدس بود و 
آن هرد مین کر وت واز مردم سثوال می کرد و ایشان را بخدا سو کمن داد که به 
او چیزی بدهند و حوادیون گفتند ما سیم و دری نداریم که بتو بدهیم ولیکن از 
جای خود برخیز و تحت خودرا پرداد واد پی کار خود رو و ما جز این کار بر چين 
دیگری توانا فیستیم آن مرد نیز جنین کرد که او را گفتاد . 

بمشتر این‌دوژه‌ها درحدول روزه که دار ای هفت سطر است قر اد داده می‌شود 
و چون دوزه را از آن جدول استخزاح کنند براین اعیاد بطود دفعی و یك مرتبہ 
آ گاهی می یا بد . 


در عیدھای تصادی تسطودق و دد ذکرآن‌ها 
و روزۂ ابشان گفتگو می کند 

نسطودسی که این فرقه بهاو مسو ند دز اصول مذهب مسبحیت با ملکائیہ 
مخالفت کرده و این مخالفت باعش دویی سایست اين دو گرده له و خلاف او 
این است که پیروان خود دا برایمجَاذله با دشمناق و مخالفان امر نموده است که 
به استدلال و قباس خو گیرند و باید در دين نظر بدا کنند و از زیر پا تقلید 
برون آیند با آ نکه دشمنان او با استدلال مخالف‌اند و بے تقلید پددان داضی ؛ 
و من تا انداژه‌ای که از اعداد و دیگر روز ھای معروف ایشان می‌دانم دک 
می کنم. 

گوییم : نسطودیه با ملکائبه ددبرخی از ایام مشپور موافقت کرده‌اند و در 
پارۂ دیگر از اعیاد مخالفت. 
اما عیدهایی‌دا که e‏ بدو بخش 


اعیاذ مو زدمو افقتو مخالفت 
مسیحیان نسطودی ہامسیحیان 9 می‌شود. 

ملکائی بخش اول - اعیادی که بکلی نسطودیه از آنہا 
دست کشده| ند. 


بحش دوش عبدهایی که هنوز مر وگ ۳۹ وفةط هه ملکاید نتسطور بان 


۳۹ آ ثارا لپا قیه 


جای آنا دا تغسر داده‌اند و پدانطود که سزاوار است عمل تمی کنند . و یك فسم 
دنگ ایام دار ند که نه ملکاشیان آتر | استعمال کردها ند و نه به روزهایی که ہ4 
ملکاگان استعمال می کنند مقید است اعادی را کے نسطوریه با ملکائبه موافقت 
کرده‌اند مسللاد و عید دنح ۶ عید الشمع و عد اول روزه و عید با گت و عید 
شستن پایهای حوادیین و فصح مسیح و جمعةٌ صلیوت و قیامت و فطر ۶ یکشنبه 
نو و عید سلاقا و پنطیقسطی و روزۂ مارت مریم و باره‌ای از ذ کر ان‌های ملکاشه 
است. 
اما اعبادی دا که با ملکائبه مواققت کر ده‌اند و تنہا در وقت و طرز بکار بستن 
آن مخالفت کردها ند بدینقر اد است : ماعلا و آن عبدی است که از صحن هبا کل 
در زیر سقف ميرو ند و این عید را برای دجوع بی اسر ال به بستاامقدس انجام 
داده‌اند و فيز آثرا قدس عتا می کونند و این دوز اولین بکشنه در تشر ین آخر 
است اگر اول تشر ین دوز جار شا تا روز ایکذنه باشد و اما ا گر اول تشرین 
دوشنبه یا سه شنیه باشد آ خرین کش در تشر ین اول است و معسار ان حنانکه از 
یوحنای ملفان شنیدم یکشنبه‌ایست که واقع بین دوز سی ام از تشرین اول تا دوز 
پنجم از تشر ین آخر پاشد, 
۱ از اعاد مورد موافقت عبد سباز است که مر یم 
"۳ دا بحیل مسیح مژدھ دادند و این عید او لین 
یکشنبه‌ایست که درکانون اول باشد | گراول‌کانون مان رول جمعە و یکشنبه واقع 
گردد و یا آخرین بکشنه د تشرین آخر است اگر ما بین دوشنه و بجشند‌باشد 
و بپرحال پنجمین بکشنبه ازیکشنبه ماعلثا است و اول کانون اولاز سالپای میاادی 
دوز یکشنبه بوده و بین آن د بین میلاد بیست و پاج روز است و نصاری نسطوری 
سی وین همین‌طور که مسیح پأمر دم دیگر از جہت تو لد در تناسل مخا لفت‌داشت 
ھمچئین درمدت چن ہو دن هم حالف عادت است و از این جہت سزاواز است که‌هم 
دقنی بدھ بشازت داده شود که استقر از در شکم مادر بافت و یا س از استقراددز 


بطن مأدز با ۳ بش از ان ان هو ده داده شود 5 جسن حکایت کرده‌ا ند که سيار لو د 


فصل هندهم ۳۹۷ 
یعقو بيه دهم از نیسن عبرا ئی است و این روڈ در سال. پیش از میلاد شا نزدهم از آذر 
سریانی بو ده است و مانند روزہ مارت مریم که آن در روز دوشنبه‌ایست که س از 
روز سار است و فطر آن روز لاد اشت و مقتل یحبی تعمیندهنده نزد تسطود بیان 
روز بست وجہارم آب است و E‏ ان شه‌عون‌بن صماعی بعی این لصباغ دره‌فدهم 
اب است و عید صلیب نزد اپشان دوز سیزدھم ایلول است و در این روڈ بوده کے 
هیلانه صلیتدا پیز ون آورد ودر زور جپاردهم پمردم نشان داد و بگر د صلیب جمع 
شدند ؛ یس این دسته رور برون آوردن صلیت را عید گر فد و آن دسته روژی که 
پمردم ارائە داده شد. 

اعباد مسیحیان سطو رییه اما عیدعایی را که ملکاشد استعمال می کن ۲ 
همز مان بااعیاد ملکائیان اسب با نجه ن طوری‌ها استعمال کرده‌اند مقید است 
مانند ذکران بوحنای کشکرانی کهان ذ کیان در روز اول ازتشرین اول می‌باشد 
و ذکران مارفئون که در بینت و سام تشزین اول است و عبد دیر یوحنا که در 
روز ششم از کانون اول است و یں کی سڈ ریم در بست‌المندس که در روز هفتم از 
کانون آخر است و ذکران مارفوشا که در بیست و پلجم حزیران است و اول عبد 
تجلی آخرین ظہود مسیح‌برای مردم وددششم آب است و ذ کران کرسین و کرساس 
که در روز سوم ایلول است. ۱ 
اعیاد مسیحیان نسطوری که اما عیدعاپی را کے نسطو ر به بروذهای هفته 
مخالف پا اعیاد ملکائیان‌است مقد کرده‌اند بدون اینکه دد این قبل با 
ملکائه اشتر اك ومورد اتفاقی داشنه باشند بدینقر ار است. 
ذکران قوطای راهب که مارسرجس باشد در روز هفتم از تشرین اول | گر 
اول تشرین دوز یکشنبه باشد و اگر نباشد تآخیر می‌افند به یکشنبه‌ای که پس از 
هفتم است و مائند ذکران اشمعونی که در شنبه‌ایست که دز دثبال آن است مطاپق 
روش عقیده نصازی بغداد و مانند عند دور اپی‌خالد که در حمعة اول از تشرین انی 
است و عید دير قادسیه که در جمعة سوم از این‌ماه است وعید دير کحال که درجمعة 


حپارم این ماه است و مانند ذ گران برسفا که در آخرین یکشنبه ابلول است و 


4۸ ارا لیا قیه 
مانند عبد دیرالثعالب که آخرین سبت در ایلول است مگر ایلکە اول تشرین اول 
سال آینده روز یکشنبه باشد که آنوقت باید عید را تا آن روز تأخیر انداخت و 
از اپلول عید خارج شود و در ایی سال عىدی نخواهد بود.و سال آینده دو بار شید 
دارد یکی در آغاز سال یکی در آخر سال. 
اعیاد مشتر ك ان دو وسںد اما عیدهایی را که بایاء مشترك مان این دو 
هسیجیی فر فه مقف گر دیده سه قم است. 

قسم اول آنہابی است که په روزۂ بزد گ موصولاست یا بەفطر آن. 

قسم دوم آ نہایی أست که به عبلاد موصول است. 

قسم سوم آ نهایی است که به دنج وصل است. 

اما آنبایی که بروذ؛ بزد کی وصل است ابائل آن و یا بآ خرش وصل است 
مانند جمعه احادر که دوازدهم از اول صوم,باشد ومانند فاروقه یعنی نجات که روز 
مقس بست وحپارم از اول صوم باشد و مانند ذکران مار وس و اوطقلی بود که 
از نص رانىت پر نگشت تا کشته شد که این عد روز جمعه پیستم قطر است و مانند 
ذکر ان سورین و دودان ادمنی که بدست شا یورماك کشته شدند که در روز پست و 
نهم فطر است وصوم سلیحبن که اول آن نزد سطوریه پہوستە روز دوشنبه است پس 
از فطر کمبر بپفت دود و دنبال بنطیقسطی است و ایام دوزه چہل وشش روز است و 
فطر آن همواده روز حمعه است و ذ کران مرعمدا که شا گرد مرماری بو د و آن دز 
دود پچشنبه چہاردھم فطر سایحین است و این فطر بغطر کسر موسوم است ومائند 
ذکران مرماری که دوز پنجشنبه پانزدهم از فطر سلیحین است و مانند روژه ایلیا 
که اول آن روز دوشنبه است پس از بست و يك هفته از قطر کسر و ایام آن حبل 
و هشت رور است و فطر آن روز شاه است د هانند زوژه نوی که روز دوش یا 
است که پیست و دو روز از اول دوزه ہزر گی حلوتر است و این روزہ بايد سەروز 
باشد و سگویند که چون حداوئں عذاب را بر قوم بو نس ازل ساخت شین کف 
کرد و یمان آوردند أبن سه روز را روزه گرفتند اما له ماشوش که شب مهه 
۰ اشد و در آن اختلاف کردند برخی گفتند که آن شب حجمعہ نوزدهم از زوزه ایلیا 


فصل فندھم ۰ ۴۹۹ 

است و برخی گفتند که جمعه‌ایست که مسیح در آن مصلوب شد که صلبوت باشد و 
برخی گفته‌اند که آن جمعۂ شہداست و آن يك هفته پس از صلبوت است و مان 
۱ این سه قول , قول اول دا ترجیح می‌دهم. 

حون اول صوم در سال مقصود دانسته شود و در حدول صوم مستوی داخل 
شود | گر سال مستوی باشد یا در جدول صوم داخل کنند اگر کسه باشد آنوقت 
درمقابل هرجدولی موصول بصوم دوری آن‌را از آ نچه گفته شد و از روزه نینوی که 
برهمه متقدم است می یابند وجدول این است : 


سانلا 
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۲ٛ۵ ۲ ثارا لبا قیه 

اما عیدهایی را که به میلاد متصل نموده‌اند پدینقر ار است : 

عید هکل و آن روز یکشندایست که در دنال صسلاد واقع است و مانند 
ذکران مارت و معنای واژۂ مارت دنی است آژاده ۳ بزد گواد ۲ آن روز حمعد- 
ایست که در دنال سالاد است 2 ابنکہ میلاد روز بدشبه باشد که 7 
جسن چیزی اتقاق افتد بجمعه دوم آن را عیاندازند شا اینکه در دنبال سلاد 
نیفتد و این کار برای این است که شب پنجشنبه متوسط ميان روز پنجشنبه و روز 
خمعه ات . 

اما عد‌هایی که به دح متصل است مانندروزۂ عداری و آن روز دوشب 
است که در دنمال دنح است و این عبد سه رور است و فطر آن روز بنجشنبه است 
و عبادی‌ها و مسیحیپای عربت آن ۳ بیکار می بندند و گفنها ند که سب آن این 
است که پادشاه حیره پیش از الام از دخترهای دوشیزه عبادی حندین تفر را 
انتخاب کرد تا آنک آ نان را از ی و و این دوشیز گان سد روز روژه وسال 
گرفتند و بادشاه در دوز [ سے این روڑه بمره و برخی گفته‌اند که این روز را 
دوشیز گان عبادی عرب از داه سپاسگزاری بخداوند » که عرب بر عجم در دوز 
دی قار غلہ کرد و نتوائستند اپرائیان بەعٰقفیر دوشیزہ دختر نعمان ظفر پیا ند 
روزه داشتند . 

گاه می‌شود که این روزه با روده نوی مجتمع میشو ند و آن وقتی است 
که موم کنو دد اول حد ان واقع گردد اس در نجه دو شنبه‌ای که بپلوی 
آن واقع می‌شود دوزه عذاری است و از آن تا روژه بزد کي بست و دو روز 
قاصله است و حون صوع نسوی عذاری سه روز است ذکران مادیوحنارا روزه 
می گیر ند کے در روز جمعه‌ای است که پس از دنح است باذکران بولس 
و بطرس که روز جمعه‌ی دوم است و این آن است که پس از ذ کران بوحنا قرار 


دارد , 


فصل هفدهم ۰۳ 
بو لس مردی بود یرودی که په گمان یجان مسیح چثم او دا ناپینا کرد 
سپس بینا نمودو بولس 7 مسیح اعتقاد آودد. و سیح او دا بہدایت امم فرستاد ٿا 
آنکه شعوب را هدایت کند و بطرس شمفون‌الصفا می‌باشد ؛ 
در جمعه سوم ذ کران اصحاب اناحیل اریعه است و در جمعه‌ی چہادم 
د کر ان اسطفانوس شہید است و برخی بشتر این ذ کران ران بجا می آور ند 
که روز بتجشنبه بساشد ذکران آباء سریانسن در جمعة پنجم است و دز حمعه 
ششم د کران ابابغاء است که آن ذکران ذیوذریوس و ٹیاڈدی۔وس و نسطورس 
اساقفه یونانیان باشد و در جمعه هفتم ذکران مرابای جائلیق است و 
ذکران اولاد آدم و آن یادآوری اشخاصی است که تسا آنوقت در جمعه هشتم 
مرده| ند . 
اگر نین دوی دهد که رورهبزر کی قرا رسد و جمعه‌ها برای اعیاد وفا 
نکنند ذکران آ باء سریانبیندا تمطیل می کنند و بجای آن ذ کران مرا بای جاثلیق 
زا اصٰافە مینمایند و سس بەنظم سایق آغاز می‌نه‌ایند و در مدت رورهٌ کسر همه 
آدینه‌های مذ کود دا برمیدارند و بهیچ يك اعتنا نمی کنند و فقط در موقع عشاء 
در یك روز جمعەقداس (ەضم قاف وتشدید دال) که بمعنای‌تعظیم باشد بجا می آورند. 
داه پیداکردن عید دنح و ایام نصادی برای ایامی که به میلاد موصول 
هفته از سالهاکه اسکنلدگا ‏ است و عید دنم و ایام هفته جدولی ترتیب 
داده‌انه که حایگاه آن را در شہود سریائی متضمن است و هر کس بخواهد که 
آنپادا عمل کند سالپای منکسره اسکندری را بگیرد وید جیجل‌های شمسی مبدل 
کند و هرچه باقی ماند در جدول اعیاد نصاری نسطوری در سطر عدد داخل 
کند و هر یك را اگر سرخ باشد دد شپری که راس جدول آن قرمز است 
خواهد یافت و اگر ساه باشد در شهری کے راس آن سیاه است و فوق آن 


روزی است ار هته که بہوستھ در آن وافع است و ا کر مسامي‌دانستيم که نصازی 


bef `‏ آٹارا لپا فیه 
بعقو بی جه می کنند ما هم اعباد و روزهای «ذهبی یشان را ب جدول میل و 
کردیم حنانکه برای تصادی سطوری کردیم ولیکن به کسی که از مذھب این 


قوم با خبر باشد و موضوعات آنا را بشناسد فائز نشدم و جدول تصاري سطوری 


ین است : 


جدول ی که برای اعیاد دد جیجل شمسی حسا بکرده‌ایم 


۰ 
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فصل هیجدهم 


دد اعباد مجوس اقدمین و ر وزه‌های صابیان 
و عیدهای ابشان گفتگو می کند 


مجوس اقدمین آنبایی دا گویند که پگی‌از زردشت بوده‌اند و امروزنمیتوان 
شحصی دا از ابشان بیدا کرد که نوت رکشت معتعد نباشد و بنابر رای دیگر 
مجوس اقدمین از همین قوم اند که ززدشت بوّده وابہ رأی دیگر زردشت ار قومی 
بوده که مذهب مهر داشته‌انه و ژردشتبان داره‌ای از امود را در کیش خود ذکر 
می‌کنند که از مذهب مپر و قدمای حرانبه گرفته شده . 

در پیش گفتیم که صاہئین حقیقی آ نہایی‌دا گویند که از اسیر ان ی که بختنص 
به‌با پل آورده بود دد آنجا پاز ماندند و مس از آنکه دیر گاهی در بابل پماندند 
بہمان ۳ خو گرفتند و چون اصول صحیحی در دست فداشتید این بود که باره‌ای 
از کفته‌های مجوس را که در پاہل شنیدئد باور داشتند د کش صاشن از مجوسیت 
و یپودیت آمیخته است چنانکه همین قضبه برای اشخاصی که از بابل بشام نقل 
شدند و به سامره معروفند پیش آمد . ۱ 

بسشتر صاپشن در سواد عراق به طود تفرق زیست می‌نمایند و صابئین‌حقیقی 
ایشانند و چون دین این جماعت اساس صحیحی اد وحی و البام ندارد بدین سیب 
اختلافات ہسیاری درمدهیب صابن دیده می شود واین گروه خوددا بها نوش بن شث 


۸« آ ثار ا لیا قیه 
ابن آدم ملسوب می‌دار ند . 
گاهی حرانیان را که بازماند گان از معتقدان دین قدیم مغرب زمین هستند 
کهرو ميان بس از مسبحیت دست از ان برداشتند سان کب 1۹ این دسته خودرا 
به آغاثاذیممون و هرمس و والیس وبا ماسوار که از فلاسفه بشماد می روند مسوب 
می‌دادنن و اشخاص ناعبردہ دا با جمعی دیگر از حکما بیغمبر می‌دانند و طایفه 
مشهود بصا یکین ایشان‌هستند هرحند که این نام را در دو لت عماسی درسال دوست و 
بسست و هشت بر خود گذاشتند که تا شر ابط ذمه در بار ایشان مراعات شود و پیش 
از این ایشان دا حنفاء و ولیه و حرانیان می گفٹند . 
صابن ماهپای خود دا ینامپای سریانی می نامند و دوش ایشان در ماه وسال 

بروش پود ما نید است چ برود ازایشان قدیمی‌تر ند و دز مرهرشهری کامه هلال 
دا می‌اقز ایند و می گویند هلال تشرین اول هلال تشرین آخر و آغاز سال ایشان 
هلال کانون آ خر است‌و لیکنایشان درک بهالال تشر ین‌اول آغاز می کنند ومبداء 
رور بعقیدۂ ایشان اد بىدایش آفتاب است بخلاف آنانکه بشہود هلالی و فمری 
معتتدنن که مبداء شبانه روز را اد اول شب می‌دانند . صاہئین مبداء را از دود دوم 
اجتماع حساب میکنند | گر اجتماع نیرین بانداژه يك دقیقه پیش از طلوع آفتاب 
باشد مبداء ماه را از دوزی که پس از آن است می گیرند و اگر اجتماع با طلوع 
آفتاب تصادف کند و یا پس از طلو ع آن باشد آغاز ماه روز دوم اجتماع خواهدبود 
و چون در سه سال يك ماه و حند روری برای ایشان جمع شد یکماه درعقب هالال 
شباط می‌افزایند و آنرا هلال آذاد اول می‌نامند . 

اقتباس اعیاد صابئین از ز یج محمد‌ین عبدا لعزیز هاشمی در دیج خود که 
محمد بن عبدالعز یز هاشمی بزیج کامل معروف است مقدادی از اعباد 
که معروف 4 دج مل است مائ دا برسیل حکایت ذک رکردہ و از 
اوایل احوال و تفصل اساب و علل این اعیاد چشم پوشی نموده د من ثفتہھ-ای 
محمدبن عبدالعزیز دا با دیگر سخنان که از جمعی شنیدەام در این کتاب ذ کر 


فصل مجدھم ۵۱4 
می کل و از ناحبه خود مقدادی در ظواهر این ایام تصرفاتی می‌نمایم که مأخذآن 
استقراء در این ایام است و بانداژه‌ای که در دیگر مباحث توانایی علمی داشتم در 
' این مبحمث ندارم وخداوند مارا پصواب توفیق دهد. 

هلال تشر لن اول - دود شم آن عد ذهبانه است و دوز هفنم مبداء تعظیم 
عد است ودر رور سیز دهم عد فودی الپی‌است و دوز چپاردهم عید التی فودی‌است 
و روز بانزدهم عید اقسام است. 
هلال تشرین آخر - روز اول عبد ےت و دوم مادشالاما و 
روز جم عید دامو ملح است که بايد در این دوز سر تر آشید و دوز نېم عید ترسا 
. است که صنم‌زهر « باشد و در روز ھقدھم عید تر ساست که در این روڈ ببطنان حارج 
می‌شوند و در دوز هیچدهم عید سروح ات که عبد تجدید لباس باشد و ابوالفرج 
زنجانی می گوید که چہارم این ماه عد مظال است و عیجدھمین روز از اول شهر 
آخر آن است. تا و 
نت هلال کانون اول روزهفتم,این میاه عید حطاب بنیان ام ۱ 
باشد و در رود دهم عید اسنام است که این دوز را برای هرپخ عید می گير ند وروز 
پیستتم عبد جن است و دوز بيست و یکمآ اغاز روزه اول است و فطر آن سرت 
۱ است که بعد از آن روز ز است و دد این روز خوردن گوڈ شت حرام است و صابئین 
روزء خود. دو ہا دادن صدقه و مواسات يا فقیران می گھاینذ و در رؤز می 
عید دعوت جن کت ونت و نهم یف لحوب امت و این روز را برای جنیان . 
۱ عید میگیر ند و دز دوز سیام عید مشاورت است و اہوالفرج تجانیمیگوید که 
بیست وجپارم این هاه میْلاد است. 
۱- ابن ندیم دد باب اعباد سابثین میگویدکه از دوذ بیست و یکم این ماه ته دوز . 
تمام دوزه غیداد ندکه آخر آن دوذ بیست و نهم است و دوذه نه دوز برای دب بخت است 
و چنانکه ابن‌سینا دد سماع طبیمی شفا آنجا کنه از بخت و اتفاق سخن میراند میگوید. ‏ 


۱ بو نانیان برای پخت معبدی ساخته دود تنل و آنرا ستایش میکردنه و چون آسیای سیر دد 
تحت نفود یونائیان بوده عقیده مذ کود دا میئوان اذ تاثر پوتانیان در سابثین دائست. 


۰م را لباقیه 

هلال کانون آخر - حماه دعاها و روژهایی که دراین ماه انجام می‌با بدیر ای 
قاست و دوز اول آن عرل سر سال است جرا که کک قلنداس برای روم ضا 
ایتطور بود و در روز جپادم عد دیرالجیل است و عد ہلتی کہ زھرہ باشد و روز 
هشتم روزه عفت روزہ آغاز می شود که قطر آن روز پانزدهم باشد و دوز دو ازدهم 
دعوت و حسوا می ہاشد و روز اسم در کو حران نماز می خوائند و دود پست و 
ہنجم عید صنم تر است و روز ببست و هشتم عد عرسا لسنه است. 

هلال شاط - روز نیم آن اول روزۂ کوچك است که هفت روز باشد وفطر 
آن شانردهم آن است و در این رود هیچ جر بی و اشبائی که جر بی‌داز باشد نمی 
خورند و روز ببستم بر ای آفتاب عبد پیت لعروس است و روز پیست ودوم عیدمنطس 
است برای آفتاب و روز بست و حارم غد شیا او قار انث نم رحل باشد و روز 
بست و پلنجم عید عر س علمانا است: 

هلال آ ان دوزاول این ماه دودة (ای) می؛ باشد که سه روز است وروزحپارم 
فطر آن است و روز هفتم عید ره عطازد است و روز هشتم این ماه اول رورم 
ار است و نپا در این روزہ خوردن گوشت ممنو ع است و معیاز این عبد آن‌است 
که صاث بن از دوزی که آفتات در برج حوت باشد تا سی و یگ روز بعد که آفتاب 
در برج بره باشد و قمر نیز دد پر ح سرطان در همان اجزا باشد کے پر ج آفتات 
است » نوحه‌سرایی می کنند و اول این کار آغاز روز ایغان است و دوز آخر فطر 
آن است و گاهی اتفاق می اعد که | ِن دوزه بست و ند دوز دی شود ۵ دو شمده تست 
کہ وقتی این قصه رخ خواهد داد که علال آذاز از سی روز ناقص باش و دوز دهم 
موقع قطام و از شر گرفتن کودکان است. 

هلاال تسان روز دوم آن قش دیاس است و زور سوم عد الکحل و روز 
چپارم غناء را تعظیم می دارند و روڈ پنجم عید بلیان صنم زهره است و رور ششم عید 


سیاد وحی القمر است و در همین دور عمد دیر کادی است و در اغلب اوقات قطر 





- |ا بن‌الندیممیگویں دہر کدی پکیاز دربهای شهرحر ان‌است. (ددب پعنیجادہ واسم) 


فصل هجدهم ۰ ۵۱۱ 
کسر و در روز هشتم دمس خواهد بود و دد این دوز عد منشئی‌الادواح ست 
و روز نہم عید ارباب ساعات است و روز پانزدهم عید اسرار سماك است و روز 
پیستم در دیر کاذی عیدالجمع است و روز بیست و هشم عید دیرسینئی است . 

هلال ا بار - روز دوم آن عید ساوغا است کے دئیس شیاطین باشد و دوز 
سوم عد معمودیه است و روز هفتم عد ضحطاك صنم قمر است و روز پازدهم عید 
ضْحضْاك وجروشا است و دوز دوازدهم عبد جورشیا است و روز پانزدهم عید 
برخوشیا است و دوز هفدهم عید باب‌التین است و روز بیستم برای ضحتاك عید 
التام را بيا می‌دار ند که بتی کود می‌باشد و عمد ترعوز در این دوز ست . 

هلال حزہران - در رور هفتم آن ذکران تموزا می‌باشد و در این روڈ 
صاہثین گر به و ناله مي‌نمایند و دد دود بست و چہارم عند کرموس است که عمد 
شریك باشد باشد و در بیست و حقٹم آن عکہبیتالقصاب است . 

هلال ثموذ - در دوز پنجم عیدالقتبه‌ن ب عیدالفتنه است و در روز هفدهم 
عبد عرس دفایق است' و در هيجدهم غیرد دفایق است و در نوزدهم شز عد دفایق 
اُست . 

هلال آب - روز سوم عید دیلفتان صنم زهره است و گاهی روز هفتم همین 
عبد دا می گیر ند ودر روز بیست وچهارم دد چشمه آب گرم سروح به‌اغتسال وشست و 
شوی می‌بر داز ند و در روز بیست و ششم نیز عید است و در رول بیست و هشتم عید 
کفرمیساست و در دوز سيام از آخرین شست و شوی در چشمه آب گرم سروج 
فارغ می‌شوند . 

هلال ا بلول - روز سیزدهم عید عمید دود نا می‌باشد و زنان بايد در این روز 
افطار کنند و در روز چپاددهم روزه دفلنا است و در روز ہہست و جہارم عید دی 

۹- نظر باینکه این الفاط بز بان کلدانی است و ددطول مدت ناسخان کتاب وناقلان 
این ایام تحریفاتی در آن کرده‌انه لذا نه معنای پاده‌ای اذآنها اذ قبیل عرس ددقالق د 
عوت و حسوا برای ما معلوم است و نه الفاظ محیح آن . 


۵41۲ آ ادا لباقیه 
مرج الاهله است و در پیست و پاجم در ٹل حران عند اشمع است. 

صاہئین دز هريك از ماههای دوازده گانه چندین روز دوزه می‌دادند که تنہا 
بر کاهنان این قوم واحب‌است و به گمان من با جپارده روز است و با روز چہازردھم 
و حقیقت آن برای ما معلوم نشد و یکی از اشخاصی که مذاهب و فرق صابئین زا 
برای من بیان می کرد می گفت دوز هفدهم از هرماهی برای صایئین عبد است و 
علت انرا وقوع أبتدای طوفان در هفدهم دا سته‌اند و نز روڑھای انقلاسن ۳ 

اعتدالین را عید می دائند و روز انقلاب شتوی دا هنگام مو لد سال می‌دانند . 
آنجه تا کنون از اعباد گفته شد مدرك آن گفته‌های هاشمی و جد تقر دیگر 
بود و ما فقط این الفاظ را از روی نوشته‌های آ نان تصویر کردیم و | کر دردابندہ 
عمر موفق شدی م که ازخود صابئین و حرانیان و مجوس اقدمین بشنویم البته روش 

خود دا که تحقیق و تدفق در امور است ور آنا نز مراعات خواهیم کرد ۰ 
ضابط بر ای دانستن ماھھای ١‏ کول دود بزر کک صابئین دد تر بیع اول از 
صاپئین هلال آذار است که دد این هنگام آفتاں وماه 
در دو برج دی حسد خواهند بود و حون فطر دوز؛ ایشان در تر بیع اول ازهالال 
نسان است که ثیرین در دو برج منقلبین خواهند بود » ہدین سب لازم آید که 
گردش شہور صایئین در سال خورشیدی بنابر امر اوسط مانند گردش ماههای بیود 
باشد و هرعلتی که برای یکی از این دو ذ کر شود بعینه برای دیگری هم علت 
خواهد بود , چه ؛ شرط فصح یبود این بود که آفتاب و ماه در دو برخ اعتدالی 
به نحستین تقابل خود برسد + با انکه تقایل دویرو گشتن آندو داز هم ممکن 
است ؛ و شرط فطر دور یہود را هم در صفحات پیش دفتیم؛ پس تر بیعی که برفیار 
مقداست فطرصا بشن‌است و نزدیکترین احتماع باعندال پاییزی سرسال ایشان‌است 
که از ایلول خارج نیست وچون ما حساب مذ کور دا برای یکی از ادوار نوزده ۔ 


گانه بنماییم به طود تقریب مطلوب خود را بدست خواهيم آورد ذیرا جنانکه 





۱- دی جسد بر ج‌های آ خر فصول دا گویند و آن جوذا وسئبله د قوس و حوت است. 


تصل هجدهم ê۳‏ 

گفته شد بپود آغاز سال خویش دا بوقت اجتماع تعدیل می کنند و اعمال بود د 
نصاری در استخراج فصح برحر کاتی که مؤخر ازحر کات حقیقی است مبتنی است 
بخصوص در آفتاب وحون استقبال‌های مستخرحه آ نان را با حر کاتی که از انصاد 
نوین استخراح می گردد بسنجیم آنگاه خواهیم دید که پاده‌ای از آنبا بحدی 
که یود برای فصح تحدید کرده‌اند بابر هر دو دی مقدم است و آنرامعتر 
نمی‌شماد ند ۳ حق همان است و خواهیم دید که بر حی دیگر به‌اواحر حد 
محدود نزديك است وحال آنکه یبود آنرا اعتبار کرده‌اند با آنکه برفصح باندازہ 
بك ماه مقدم گشتد . 

در فصلی که از شور بحث می‌شود » عقیدہ خود دا اظپار نمودیم و مقصود از 
اینکه عقیده خود را د کر نمودیع این بوذ که تا هردو دسته بدانند ما طرفدادي 
از کسی نکرده‌ايم و بیغرضانه فضاوت نجوده‌ايم . 

با بر این حون او لين خدود فصح را روز شانزدهم آذاد و روز استقبال دا در 
دد برح اعتدا لسن بدانیم و فصح‌های یك دوره را طوری در آن تر کیب کنم که هیچ 
کیام از حد محدود بشی نگرد ؛ خواهیم دید که حذانکه شرط شده هیح فصحی 
روی نخواهد داد مگر آنکه ںیرہن متقابل شوند و آخرین حد آن روز سیزدهم 
نیسان می شود هرجنه آفتاب باز هم دد بر ج حمل خواهذبود ولیکن دیگر نمی‌تواند 
که با کر ماه دوبرو گردد . وجون این فصح ها که تصحیح شدہ بدست آمد فطر 
صابن دا از دوی آن استخراج م یکنیم و از فطر ایشان آغاز سال این قوم که 
هلال تشرین اول ارات بدست خواهد آمد. 

ما عمل فوق دا انحام و در حدولی حای دادیم وچون سالپای ناقصه اس‌کندر 
را برای آغاز تشرین اولی که پس از اجتماع اول سال صاہئین است بدست آودیم 


و با عدد شانزده دا بر آن پیفزاييم و یا عدد سه را از آن بکاهیم و حاصل دا بر 


۴ 1ثارالباقیه 
نوزده تقسیم کیم و خادج قسمٹھا زا رها کنیم و بافی دا در سطر عند از حدول 
دور معدل داخل نماییم دد مقابل سرسال و فطر بزر ك صابئین و فصح تصحیح شده 
و صوم اوسط تصاری که از روی فصح در شہر سریانی می شود خوأهیم دید و جدول 


دور معدل این است . 


۹) تر تسه مدره در این 


سهت 


2 
1 
3 
1 


۲) دز نسخه میدز سيه 


جا 


Û “FL‏ ج8 KO‏ ٭ E‏ .سح ہت م با 


فطر ووژهبزر گ اپشان 


بررای‌تصاری 


روزه اه سعط استخر اج شده 


آغازتشرین که دربی آن فصح است 





فصل نوزدهم 
در روزهای معر وف ی که اعر اب جاهلی 
بکاد می بستند گفحگو می کند 

دد پیش گفنیم که ماههای تازیان دوازده است وجون هرسه سال یکماه کسه 
می کردند همواره ہا سال خورشیدی مطابق می شد و نیز گفته شد که نامپای این 
شپور باره‌ای دلات به‌اوقات سای دازد که رز آن‌ سال نام گذاری کردەائد و پارەای 
دلالت بر کاری دارد که درا نماه مکل ور رای دسته‌ای از علمای لغت بامقدادی 
از روایات تقل شده دراین پاب دا ذ کر نمودیم و | کنون مقصود ازاین نقل آن‌است 
که دای دیگری که تا کنون گفته نشده ذ؟ ر کنیم . 

محرع دا بدین جهت محرم گویند که چماز ماه از شور عرب ماه حرام است 
که سه تای از آن چہاد در پې یکدیگرند و یکی تنهاست و آن سه توالقعده و 
دوالحجه و محرم می‌باشد و اعراب دد این چهاد ماه جنگ را حرام می‌دانستند , 

وجه نام گذادی صفر این است که اعر اب در این ماه به وبا گرفتاد می‌شدند 
و دنگ آنان زرد می گشت که بتازی صفرت گویند . 

دیی‌الاول و دبیم‌الاخر در فصل پاییز می آمدند و اعراب آنها دا بہار نام 
گذاشتهاند , 

سس نو بت دوحمادی می‌شد و منخامی این دو ماه قرا می‌دسد که هوا سرد 


فصل نوزدھم, ۵۱۷ 

ھی دشت و آب منجمد میشد و فصل زمستان:می آمد . ۱ 

رجب زا پیا" سب رجب گویند که در این ماه می گفتد ۳ ازجو » یی 
دستا از حیاول ۴ جنک بر دار ید کہ تخل این مام کار حرام اس ۴ جمعی گفتها ند 
9 حون در ماه دش از ارچ به فل و غارت شتاب می کردند که مبادا این ماه 
بزودی فر | رسد بدین جهت آثر | رچب تامیدند که از رجبتالشئی مشتق باش که 
بمعنای ترس از حیزی باشد : 
شعبان از انشعاب مشتق ودراین ماه فابل‌عرب 


شعبان 
برای حباول و یغما به اطراف پرا کنده می- 
گشتند و بسوی حشمه‌ها می‌رفتند ۔ 
از شان ماه زمصال است ک 1 ما 
دمضان س ار سیا ار ھسال ۾ چون گر 


آغازمی گردد و زمین گرم و گداخته می‌شود 
ناف یت ان را از رمطاء مشتق نمواند" و/عرب در جاهلیت این ماه را بزرٹ 
می‌داشتند . 
دز ماه وال کی گفتند « شو لوا 7 یعنی کوچ 
”نید وجمعی ازعامای لفت گفتها ند که جون 
شتران ماده از برای تناسل دم خود دا اشاله مینمودند, که به معنای بالابردن باشد؛ 


شوال 


بدین سب أنرا شوال گفتند و از این حاست که اعراب زناشویی دا دز اين ماه 
مکروه و ناسندیده می‌دا نستند . 

اس ( درماه ذوالقعده می گفتند اقمدوعن‌القتال‌یعنی 
دست از جنگ بردادید و بروید در خانه‌های 

خود بنشند و در ماه ذوالحجە تازیان به حج و زیارت کعبه می‌دفتند : 
مبداء شهود عرب جاهلیت شپودعر ہی همو آزه برفصول چپار گانه تقسیم‌بود 
اد با پیز است وار پاییزشروع می‌شد که آندا زبیع می نامیدند 
میسن نوبت شتاء میرسید و پس از آن نو بت.د بیع می‌شد وآ نرا صف نیز مینامیدئفد 


. بفتح شیی د تشدید واو فعل امر است‎ -١ 


۵۱۸ آ ار ابا قره 

و برحی آن را دبیمالثانی مي گفتند و آنگاء نو بت با بستان هیرسد که آنرا فیط 
نامیدند ولیکن این نامپا بمرور زمان از خاطرها بیرون شد وفراموش کشت وفقط 
از تحدید فصول چهار گان تازیان این اندازه میدائیم پاییز که اول د بیع بودء در 
سوم ایلول و اول زمستان در کانون اول و اول تا بستان که دہع باشد در پنج روز از 
آذاز گذشته و آغاز فرظ که ٹا ستان باشد در جہارم حزبران بود و این مطلب زا 
از دوي قسمت ماه در طلو ع و سقوط دانستیم . 

درمبادی فصول ار بعه اختلاف شده بطلهیوی در کتاب مدخل درصناعت کر 
میکوید که یو نانیان مہادی آنا را از حلول آفتاب در نقطه‌های اعتدالین وانقلاین 
دانسته و از کلدانیان حکایت کرده‌اند ایشان از هشت ددجه پس از اعتدالن و 
انقلاہین سادی این فصل دا شرو ع نموده‌اند . 

بگمان من یگانه سیب این.اتاژفه, آن است که حسابپای کلدانیان در 
زیجپای خود از زیجهای یونانبان مور بوا وهشت درجه مذ کور بپاس حر کات 
اقبال و ادبار فلك می‌باشد که منتهای آن هشت درچه‌است واین‌حر کت را | بوجعفر 
خازن در زیج) اصفائح و ابراهیم بن سنان در کتاب حر کات لشەس بو جپی کامل سان 
کرده‌اند". 


اما به غقیده روم و سر یانیان مبادی این فصول را پر حپاد نقطه و اعتدال و 





۸ عکس قطیه‌صحیحاست ویو ثائیان مؤخر از کدانیان پودەآند وادسعاو ددسیاء وعالم 
فسبت بکلدا نیان ثناخوا تی‌وسپاسکز ادی کر ده و گوید ما مدیون آنان هستیم . 

۲- داد صفحةڈ ۱۱۱۷ تأدیخا لحکما قفعطی چندین سال پیش همین حر کت نا ديدم و 
عین عبادتدا برای خوانند گان نقل‌میکنم «للحبش ثللة ایاج اولهاالیو اف على مدهب | اسنن 
هند خالف فيه الفزادی والخوادذمی قی‌عامة الا عمال واستعماله لحر كة اقبال فلك‌البروج 
و ادباده علی‌دای ثاون الاسکندری یسح له بها مواضم‌الکو کب فی| اطول» اکٹون که دا نستید 
حر کت اقبال و ادیاد یعٹی پیش د پس دفن نقطه اعتدال دداین‌معئی فکر کنید که آپن‌<ر کت 
با تقدیم اعثدالین با کبوالاعندالین. وه فرق دادد ٩‏ نظریه اقبال و ادباد موب به ثثون 
اسکنددانی است ودد کتپ تجوم اسلامی در آن پحث شدہ و آنرا باطل دانسته‌اند به شرح 
تذ گره دجوع فرمابید . 


قصل نوزدهم ۹ں 

دو انقلاب بانداژه نصف برج مقدم داشته‌اند و در نتیجە مبادی این فصول از آغاز 
دخول آفتاب در نصف برحپایی مشود که بر آن مقدم است و بدین‌سب این بردج 
را ذوات‌الاحساد گفته‌اند . 

سنان‌ین ثابت از قبطیان و از ابرخس دو قول در این مطلب نقل کرده که 
مفاد هردو این این که مبادی این فصول پەاندازۂ پٹ برج تمام بر نقاط چهار گانه 
معدم است . 

آن دسته از طبیعین که خیلی غلو کرده‌اند یك برج و نیم مبادی فصول دا 
پر تقاط اد بعه مقدم دانسته‌اند و دستهٌ دیگر از آنان که خبلی از حقیقت دود بودند 
میادی این فصول را ازهنگامی که آفتاب ازمعدل‌التهاد به انداژه نف میل کلی‌خود 
میل می‌یا بد دانسته| ند و بدین سیب از عتعارف بشر و از آن معانی که نامهای این 
چپاد فصل بر آن وضع شده بسیاد دود گشته‌اند واین آداء پا اختلافاتی که دارد در 


این حدول محصور است . 


“ہی می ي 18 1 1 r‏ 
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رومپان و سر یاینان 
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افر اطدور از حن‌مانده اند 


دور مانده | ند 
آن‌دسته ازطبیعبین که‌بطور 





کر rj‏ یه ان ")سج )عمط 


فصل اوزدهم 1 
اعراب جاعلی‌دا در اوقاتی ازماهپای نسئی 
شده پارارهایی در بلاد محتلفه عر پستان ہیا 
می گشت که معروفثرین آن بقرار ذیل است . 


پاز ادهای‌معر و فاعر اب‌جاهلیت 


سوق دومةا لجندل - اپوجعفر محمدبن حبیب بغدادی در کتاب مجیر می- 
گوید که این بازار از غرہ دبیع‌الاول تسا نیمه آن ببا می گشت و طریقه خرید و 
فروش در این بازار با انداختن سنگ دیزه‌ای بروی کالا بود و چون قبیله‌ای و یا 
دستهای بر گرد مثاعی جمع مي‌شد ند وهر کس کەآنرا می سندید و نکی برمتاع 
پرتاب مینمود معامله او لازم و کالا ازان او می گشت . 

سوق مشقر - بتشدید شین و قاف که از دوز اول از جمادی‌الاخره بپا میشد 
و از ترس اینکه دروغی نگویند طرق خرّید و فروش دداین پازار با ایماء واشاده 
بود ء 

سوق صحار - بچ صاد که از دهم دجب پیا می گشت و پنج روز بطول 
می‌انجامید . ۱ 

سوق دبا که در آخرین روز رجب با می‌شد.. 

سوق شحر - که از نم شعبان ببا مي‌شد و طریقۂ داد وستد در این باراد نیز 
با برتاب سنگ دیزہ برمتاع بود . 

رھ سد که از ور ال مایت ده وت مود 

سوق صنعاء - از نیمه دمضان تا آخر این ماه طول میکشید , 

سوق دأبیه و عکاظ - راپبه در حضر موت و عکاظ در اعالی نجد و نزدیکی 
عرفات بود و این دو پازاد در یك روز که آخر ذیالقعدہ باشد با می گشت وعکاظ 
بزد گترین بازار عرب بود و قریش و هوازن و غطفان و اسلم و عقيل و مصطلق و 
احابیش و جمعی از مردم طبقه سوم در آنجا گرد میآمدند و این بازاد از نیمه 
ذی‌القعده تا آخر آن بپا بود و چون هلال ذیالحجه دیده می گشت از آنجا 


 . .۲‏ 7 ارالبافیه 
به‌دی| لحماز می آمدند که بعکاط نزدیك است و این سوق تا روز ترویه بطول می 
انجامید سس به منا مرفتند سسس بازار تطات در خیبر و پازار حجر در یمامه از 
از غره محرم تا دهم آن بہا می‌شد و از آ نزمان که خداوند اسلام دا در جبان آشکار 

نمود همه این بازارها تعطبل گشت . 





دد این پاذادها که مجامم قیایل بود شاعران و خطبا تیر محصول فکری خود دا 
عرضه میداشتند و خطبه ممروف فس بن ساعدہ و اشمادی ذیاد از آن مجامع بیاد گاد ماندہ و 
پیغمبر ما دد جوانی به سوق عکاظ می‌دفثه است و آثاد ادبی معاصران دا شنیده د پس از 
انشراض این اسواق با ظهود اسلام بنی‌امیه که طرفداد دود؛ جاهلیت بودند از و نظیراین 
پاذادها دا گغودئد دمردم دا با شنیدن اشعاد فرذدق دجریر که دد هجای یکدیگر گفتهانه 
ددیگرشاعران هرژه‌ددا اڈ اوشاع کشود وپی حقیقت دعلم دفتن سالیائی دداذ مشفول کردند. 


در دوزهایی که مسلمانان بکاد می بندند بحث م ی ګند 


مسلمانان ماهپای عربی دا که لسٹی نشده باشد بکار می‌بندند حقیقت نسی و 
سبب اینکه تازیان باین‌کاد قیام می دران بیان کردیم و چپار ماه از این شپود دا 
حرام دا نستها ند جنانکه خداونسد فرموده است : منپا ادبعة حرم فلاتظلموا فن 
انفسکم و شوال و ذوالقعده و دهه اول ذیجیه زا شور حج می امند و این همان 
ایام است که ایزد تعالی گفته: الحج اشہر معلومات فەن فرض فیرن الحج فلا دفث 
ولا فسوق ولا جدال فی الحج و از این سب این ایام دا ماهپای حج گفتند که پیش 
از آن جایز نیست که حاجیان احرام ببندند و اصحاب مذاهب فقہی دا در این باب 
با یکدیگر اختلافاتی است که اگر بخواهیم آنهادا نقل کنیم کتاب طولانی می شود 
و پعلاوه فقہا در کتب فقہی د کر کردها ند . 

باآنکه ماههای حج دوماه بیش اذاپن سب با آنکه اشپر دوماه پیشثر لیست 
نیست چرا قر آن شهردا جمع جمع گفته شده و حال آنکه سزاواد تشثیه 

بسته د اشه رگفته ات . اس که دمروز زایدرا قرا گرد وامامامپای 
عہد را که خداوند درباره آن فرموده : « فسیحوا فی الارض اربعة اشهر » از دوز 
اضحی تا دهم دبیع‌الاخر است ذیرا علی علیهالسلام در موسم دوز عبد قربان سوره 
برائت دا خواند » و مسلمانان دا دد این ماهپا روژهایی است که مورد تعظیم 


۵۴ آ ادا لیا لیه 

آنان است . 

روڈ عاشودا پیش از و اقعه محر م - روزاول آن مو ردتعظیم مسلمانان 
کر بل دوزی ود 4 است زیر ا آغاز سال است و دوز نہم آن تادوعا 
و اقعه طف اینروذ دا بر ای ۱ 
مسلمانان واقعی نامباد وو نام دادد پروزن عاشورا و دراین‌رود بارسایان 

کر دا نید شعه روزہ می گر ند وروز دهم آن عاشوراست 
و فلت این دوز مشود می‌باشد داز پیغمبر روایت کرده‌اند که فرمود «ایپاالناس 
سار عوا الی‌الخیرات فی‌هذا البوم فانه يوم عظیم «بارك قد باركالله فيه على آدم » 
ملت اسلام همواده این دوز دا معظم می‌دانستند تا آنکه قتل حسین بن علی بن 
ابی‌طالب در این روز اتفاق افتاد و آو و یادانش دا از راہ بستن آب بر نان ؛ 
گذراندن از دم شمش ۰ آتش دد خیام حرمء پرنیزه کردن سرها , اسب دوائیدن 
پر اجساد : که در هیچ امتی با اشر از خاق چنین نکرده‌اند انمیان بردند و آذاین 
تاریخ مسلمانان عاشورا را شوم دانتتند ولی ہنی امیه در این دوز لباس نو پوشدند 
وزیب و زیور کردند وسر مه بشم خود کشیذان و این زور را عبد گرفتند وعطر ها 
استعمالکردند و مہما نیپا و ولیمه‌ها دادند و تا زمانی که ایشان بودند این دسم در 
تودہ مر دم بایدار بود حنی این‌که مس از انقراض ایشان پار هم این دسم بافی‌ماند 
دی شعان از راء تارف 3 سو گواری ہے قتل سدالشیدا در مدي ةا للام و بفداد 
وشپرهای دیگر گریە و نوحه سرایی می کنند و تربت مسعود حسین دا در کر بلا 
در این روز زیادت می‌نمایند وجو ن خبر کشته شدن حسین‌دا بمدینه آوردند دختر 
عقیل بن | بی‌طالب از خانه بیرون آمد و این اشعاد را بر خواند : 
ماذا تقولون ان قالالنبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم 


بعترتی و باهلی بعد مفتقدی نصف آساری و نصف صر جواہدم 
ماکان هذا جزائی اذنصحت لکم ان تخلفو نی بسوء فی‌ذوی رحمی 


۹- اہن است که دد ذیادت عاشودا ذکر شدہ انه ہوم قد تبر کت به بنوامیه 


۱ فصل نيعتم 2۲۵ 

آپراهیم بن اشتر ناصر ویاود آل رسول الله دراپن روز کشته شد و می گویند 
در این روز بود که ین | توبه آدم را بذیرفت و کشتی نوح در این روز بود که 
برحودی فرود آ 0 عسی بن مریم در این دوز زایده شد و موسی و براهیم در 
این رود نجات یافتند و در این دوز آتش بابر اهیم برد و سلام گردید و در این رود 
چدم بعقوب بینا شد » یوسف اذ چاه بیرون آمد. سلیمان از نو بسلطنت خود دسید» 
عذاب از قوم یونس برداشته شد. بدبختی و بیچار گی از ایوب مز تفع گشت: دعای 
ز کریا مستجاب آمد و یحبی دا بدو بحشد‌ند؛ و گفتها ند یوم لزينة که موعد سحره 
فرعون بود در وقت زوال این دوز است و این اتفاقات را که در این روز د کر 
گردمائد | گرجه دقوع آن امکان عقلی دارد ولی معلوم است که ناقل آنا 


دسته‌ای از عوام محدئین بوده‌اند و یا آنکه خواسته‌اند با اهل کٹاب مسالمت 


تحقیقے در کلمی عاشودا . گفته‌اند؛ که عاشورا کلمه‌است عرانی و 
و ابنکه واژه مز بود عبر معرب یعنی عاشور که دهم تشری بہود باشد 


است که روزه ان روز کبود است وجون این دوز 


را بماهپای عر بی نقل کردند در روز دهم اولین ماه اعراب شد جنانکه در ماههای 
یرود هم دراولین ماه و روز دهم‌است و روزه این ‌روز درسال اول‌هجرت برمسلمانان 
واجب بود سس صوم شہر رمشان که واجب شد و پس از آن‌بود این حکم زا سخ 
کی 

نین روایت کرده‌اند که چون بدغمس بمدینه آمد بپود دا دید که روز عاشورا 
را روزه می‌دادند و برسد حجاعلت دارد که امر ور دا روژه می کید گفتند؛ داو نل 
فرعون و بروانش دا در این دور ىديارات را نجات داد پس 
پیغمبر فرمود که ما پموسی از یھود سزادادتریم و اسحاب خویش دا امر کرد که 
آن روز را روزه پدارند و چون روزہ رمضان واجب شد دیگر پیروان دا آمر ونهی . 


از روزه داشتن عاشودا نفرمود . 


۶ن۵ آ ارا لیا قیه 

هجر ت دیغمیر اسلام دادو شه ایسن دوایت درست نیست چه , برخلاف 

اول د بیعالاول بوده امتحان و تجر به است زیرا آغاز محرم در 
سال هحرت روز جیوه شانزدھم موز ال نہصد و سی و سه اسکندری بوده است 
و چون آغاز اول سال یود را دد آن سال يلست آوردیم . روز بکشنه دوازدھم 
ایلول می‌شود که با دوز بيست و نهم صفرموافق‌است و دوزه عاشورا روز سه شنبه نېم 
شهر دبیع‌الاول می گردد و هجرت یوی در نیمه اول از شپر رپیع‌الاول بود و از 
پیغمیں پرسیدائد که در باره روزہ دوسه جه می‌ف ر مابی؟ فرمود دراین روز هی‌متو ی 
شدم و در همین زود به پیامیری رسیدم و در این دوز بمن قر آن نازل شده و دداین 
روز نیز هجرت کردم . 

سس ۽ علما اختلاف. کردند که در کیام دوشند ھجرت واقع شده برخی 
هی گویند دز روز دوم دپیع‌الاول و جمعی گفته اند در زور هشتم آن و دسته‌ای هی 
کس رور دوازدهم آن ولی آنجه محل اتعاف است این است ک۵ دز هشیم د بیع‌الاول 
پود وجایز نیست که در روز دوم و دوآزدھم باشد زپرا چنانکه گفتیم اول دبیعالاول 
در آن سال روز دوشنبه بود و بنایراین ببغمبر یك روز س از عاشودا باید بمدینه 
آمده باشد ولی عاشورای یہود جزچندین سال که ازاندی تجاوز نمی کند قل‌از آن 
سال و یا بیست وچند سال پس از این موعد اتفاق نمی‌افتد وچگو نه می‌توان گفت 
که روز عاشورا دا بواسطه اتفاق با دهم آن سال پیغمبر روزہ گرفت تا وقتی که از 
اول شہوز یبود که پا این دود اتفاق می‌افتد باول شرور عرف نقل نگرده باشند و 
نز در سال دوع ازهحرت روز عاشودا روز شبه از ایلول بود و نهم دبیم الاول' بس 
در نتیجه اینکە جمعی ازاعل تاریخ گفنها ند این‌ده دز یك روز بودمحال است و اما 
ابنکە بہود هی گویند داو زد قرعون دا دد این روز غرق کرد حلاف تورات است 
ریرا در روز بيست و یکم نیس ن که هغتم از ایام فطیر است فرعون غرق شد و اول 


فصح یپود پس‌از قدوم بغمبر علەالسلام بمد‌ینه روز سه شس بست و دوم آذار سال 





۹- کتاب افتاده داید . 


فصل بسب ۵۲۷ 
نہصد و سی و سه اسکندری بود که با روز هغدهم ماه دمضان موافق می‌شد و روزی 
که خداوند فرعون دا غرق کرد بست و سوم ماه دمضان می‌شود بس برای این 
دوایت وجہی تحواهد بود . 

در روز شانزدهم بت لمقدس قبلة مسلما نان شد و دز هندهم اصحاب فیل به 
مکه وارد شد . 

صفر - در دوز اول آن سرحسین (ع) دا بشهر شام وارد کردند و یزید آن 
سر دا بیش روی خود گذاشت و با جوبی که در دست داشت به لبپای حسن می‌زد ‏ 


و می‌خواند : 
لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ماکان فعل 
لبت اشیاخسی ببدد شهدوا جز عالخزرج من وقع الاسل 
فاهلوا و استهلوا فرح ثم قالوا یسا يزيد لاتشل 
٠‏ قدقتلنا القرن من اشیاخهم و عدلناه پسدر فاعتدل" 


اما ژیدین علی در این دوز کشته مد و در کنار فرات اورا ہداری:آویختند 


١‏ این اشماد دا یزیدیی اڈ فاقعۂ جنگ حره که دد آ خراین‌فسل ذ کر شده سروده 
و دلیل بر آن این است که می گوید ایکاشآ نانک اذ خاندان من ددبدد کفته شدنه امروز 
بودند د میدید‌ند که جطود خزدجی‌ها که انساد باشند ذیر نیزه‌های من ناله میکنند وچون 
من دوسای انصاد دا کشتم وبا کفتگان بدد ہسنجیدم درست تعادل شد وا گر بناپگفته برد ئی 
وجمعی مودخان هنگام چوب‌ندن بدندان مبادك حسین گفته باشه ابد تثاسب تخواهدداشت 
و معلوم است اوس و خزدج دو قبیله ہودند قحطان یکه انساد دا تشکیل میدادند د يك سال ۱ 
پیش از حدوث دائعه سروده شده د این ابیاث دا یزید بروذن شس‌های ابن ذبعری گفته که 
یکی این است : ۱ 
لعبت عاشم بالملك ولا خبرجاء ولا وحی ئزل 
اوس مطابق تحقیقات اخپرددزبان یمنی بمعنای گر گداست و اویس بچه گ رگ میشود 
و عجب این است که ادیس نیز یمانی بوده و بچ هگر گه دد عربی حجاذ ذویپ است و ابوه 
ذوب هذلی از شاعران معروف است و داجع به ادپس بهثرین شعر درفادسی این است : 
قرب دوحی بثو می‌دادم و بعد بدنی چون اویس قرنی نزد دسول مدتی 


۷۸ آاراثباقیه 


سپس کالہدش را سوژانیدند وخا کستر شش را در آب باشیدئد' 3 درشانزدهم‌ناحوشی 
مسر شروغ شد و ا ی باعث مر کی ایشان شد و دد روز پسستم آن سر سن 

0 را پىد نش ملحق کردند و درهمانحا دقن نمو دند و زیارت اد پعن راجع 
باین روز است و وکین سس این زیارت را اربعین گویند کک چپل نفر از اهل بہت 
او س از مراجعت از شام قبرش را زارت کردند . 

دد دوز بیست و سوم این ماه مأمونالرشید لباس سین دا پس از آنکه پنج 
ماه و نیم پوشید ترك کرد و همان جامۀ سیاه دا که شعار عباسیان بود چون بنی- 
عباس بر او شوریدند از نو جوشید و در دوز بست و حرادم پیغسر با ای بکر به غار 
رفت . ۱ : 

روڑ پیست وحہپارم بغمبر ازمکه هجرت کرد وبا ابی بکر صدیق ری العنه 
به غار رفت و از کافران پنہان شد.3 خذاوند این دوتن‌دا در این آیه یاد آور شده: 
د الاتتصروه فقد نصرالل اذاخراجهالذین کقروا ثانیاننین اذ هما فی الغار اذیقول 
لصاحبه لاتحزن أن الله معنا فا نزل اللہ سکینتہہ على دسوله . 
ا اد دییعالاول ۱ رود اول ان دوشنه بوده که پیغمبر ما در طالع ۱ 
ِِ اسد وآن هشتمینطالع مواد اوبنابرقول محمد 
3 ی بن ا بر ےت ذر کتاب کسو فات ت گفته قیض‌رو ح شد و لی‌سلامي‌در تار پر د 
۱ ۱ .۰ و رر هنگام غروب آفتات ب وحلت فرمود روز سو ). آن چپار یه و 3 تعن 


دہ علیدالسلام دز خانه عايشه دفن شد . 


روز هشتم ببغمبر على اسلا مه ورد ود و در خارح فہر ہامداد زوڑ 
دوم که له طالع آن بود وارد شد و ش را در چادر گاهی ارول د اونزد ودای 


آنروز که روز سه شنبه ېم دیع لول باشد به شر ارد شد.. 


: دود ددم با خد به ردیح فرعود . 





١‏ صلنبالكم ذیداً على جذع نخلة ٠.‏ ولم اهديا علی‌الجذع بسلب 
منخرق السربال یشکوالوجی کھ زاف ق 


قصل بیستم ۵4 

روز دوازدهم که دوشنبه بود حضرت رسول صلی‌اله علیه از مادر زاده شد واز 
تاریخ ولادتش ین این نمی دانیم که شب دوشنبه ربیع‌الاول بود اما حندم ما پود 
معلوم نست و در آن اختلاف است چنانکه در مبعث او نیز اختلاف است . 

اہومعشر در کتاب اسراد از محمدین موسی خوادژمی حکایت می کند که او 
آن شب کوا کہ دا تقویم کرد و طالعی نیافت که مولود آن سزاواد شوت باشد 
مگر وجه اول از میزان هنگام سحر و دد این وقت بایدکه آفتاب در اواخر برج 
عقرب باشد. و ماشاءالة می گوید که حضرت رسو ل روز دوشنه که روژخور از دیماه 
سال حپل و بك سال از شلطنت انوشروان گذشته بساشد در اولین ساعت هفتم که 
جوز شید در مان آسمان است ولادت یافت و در جتن وقتی اید سر طان طالع 
باشد . 

نمی‌دانم ماشاءالله چگونه چنین حكاتي را باور داشته وحال آنکه بهاجماع 
اصحاب اخُہارموقع ولادت آ نجناب شب یوتحم د ہن حاپر بتانی‌در کتاب کسوفات 
می گوید که نی | کرم شب بت کوم تسان عشتصد و هشتاد و دو اسکندری از 
مادر ولادت بات و دلائل ماخود از مقداد عەر آن حصرت اقتضا دارد که طالع 
ببستم درجه حدی باشد وحز اینوقت نمی تواند وقت دیگر باشد جه | گر آن‌نباشد 
هنگامی که به تسیر مقدار عمر او بپرداذيم درست دد نمی أ ید ولی چگونگی این 
کار را در کتاپی که در نمودار است وبعداً باید بنویسم و نامش دا ارشاد به تمحبح 
مبادی گذاشتەام بیان خواہم کرد وسالامی در کتاب تار یخ جود می گوید که مير 
شب دو شنبه دو ازدھم رمضان عامالفل گام ضبیدہ دم از مادر زاده و احختلاف در 
تاریخ ولادت او برای این است که کسی شود چئین دقائقی دا بلویسد و نگاء 
دارد . 

حمزه اصفپا نی دز کتابں تواریح کبارالامم نو شنه است که بر کی گفتهاند 
مہلاد آن‌جناب روز دوم دبیع‌الاول وبرخی گفتەاند روزهشتم بوده وجمعی پر آ ند 


۰ق 1 ار الا قیه 


سیزدهم است ولی در این اختلافی نیست که روز دوشنبه است و در نیمه اول اینماء 
و گفته‌اند که سال چہلم از پادشاهی انوشروان بوده ودسته‌ای بر آنند که چپلویکم 
د جمعی براین قو لند که سال چہل وسوم بوده . 

ولی تعجب در این است که در همجرت هم اختلاف کرده‌اند و آ نجه را که 
گفته‌اند ما دد پیش آورده‌ايم . وشگفت آورتر از آن اختلاف مسلمانان دد وفات 
پیغمبر است برخی آنرا دوششه دوم دییع‌الاول و دسته‌ای دو آزدهم دا نسته‌اند و 
گفته‌اند هنگام رحلت شست سال داشته و قومی بر این عقیده‌اند شست و دوسال و 
جمعی بر آ نند که شصت و سه سال داشته و قومی هم ناطق‌است که شصت و پنج سال 
و من شکی بدل داه نمی دھم که این اختلافہا دا برای افتراق مسلمانان ساختهاند 
که جز کفر خالس بار نمی‌دهد وخداوند و دسولش اذاین گونه بد دلی‌ها ببزارند 
و حق تعالی به تنپایی معاندان و کافر ان به نعمت حود دا کافست و در روز جہارم 
مر گت بزیدین معاویه. که لعنت خدا براو یاد , روي داد. 
۱ روز سوم آن حجاج بن یوسف که هنکام محاصرء 
ربیعالآخر 7 ۰ 

عبداللةبن زبیر در خانه کمبه آنجا را آتش زد و 
این بیت دا می‌سرود : 
اما ترون ساطعا نغیاده وال فیما ران 

وخانه کعبە آتش گرفته و دیوارهایش دیخت . 

روز چپاردهم وجوب نمار بای مقیم و مسافر تقدیر و بان شد . 
روزهشتم آن مولد امیر المٌمنین علی نا بی‌طالب 
علیها لسالام است . 


روز یازدھم جنگ حمل که در آن ماده گر به بح خود را خورد' زوی داد, 


جمادی الاولی 


۱- دد حیوانات تٹھا گر به بچه خود دا می‌خودد و مقسود بردنی اذ داء کنابه 
تعر یضی به عائشه است که حدا کش پیوفایی دا نسبت به پس عم پیغمبر و برادد خوانده و 
داماد او بجا آودد و امرالشرا شوقی مسری دد ذم دنیا بسپاد نیکو سرودہ : 
۲ فيالك هرء اکلت بنیها وما ولدت د تنتظر الجنینا 


فصل ببستم ۵۹ 

روز سوم حضرت فاطمه زھرا فيض روح شد ودر 
جمادیالاخر ه 3 
پیستم ؛آن حضرت ولادت یافت . 
روز هشتم وفات ابی بکر صدیق دضی الله عنه است . 
روز پانزدهم ابن‌الزبیر کعبه را په دست خود منېدم ساخت . 
روزسوم حسین بن علی بن اپی‌طالب ولادت یافت 
و در پنجم حسن بن علی بنابر نقل سلامی زاده 
شد و سبزدهم و چپاردهم و پانزدهم اين‌ماء ایام السض نام دارد و شب پانزدهم این 
ماه شب بزر کی است و لبلةا لمك و للقالیرات نام دازد و عوام مردم بر این 
عشده‌اند که صودت افرادی را که در آن سال بابد ہمیر ند بەملك مو کل به گرفتن 


شعبان 


ارواح می‌دهد ۱ 

روز پانزدهم پیش اذ عصر قنله؛ از بیت‌المقدس به کعبه انسراف و تحویل 
یافت بس از آنکه هبخده ماه به سوی بیت‌المقدس نماز مي‌خواندند ای ن آیه نزول 
یافت : « و من حیث خر جت فول و خهاك شطر المسجدا لحرام » و مسلمانان دا 
امر کرد که کعبه و مقام ابراهیم زا در هرجا باشند قبله خود گردانند و از آتوقت 
کعبه قبله مسلما نان شد و هر امتی‌را « وجهة هومولیها» اما یپود دا موسی امررنکرد 
که به جہت خاس توحه کنند و حال آ نان حنان بوده که خداوند فرموده «فاینما 
تولوا فثم وجەاللہ و تا زمان داود علیه‌السلام ہراین حال بودند و داود آناثرا امر 
کردکه به بت‌المقدس به هنگام نماز رو کنند و از آن وقت این شهر قبله آنان 
گشت . 

اما قبله مسیحیان مشرق اعتدال است ذیرا آنان مأمود شده‌اند که به بپشت 
توجه کنند و به آنجا محل طلوع آفتاب دلالت می کند . 


اما سامره کوه بريك دا قبله خود می‌دانند و مجوس قبله خود را خورشید 





۹- ابودبحان شیمه ذہدی بوده و آنان خلفای داشدین دا برحق می‌شماد ند. 


ê‏ ۲ ثارا لبا فیه 
ھی دا نعف و ھلگام طاو 4 3 عروب نصف!الہار به سوک حخورشد نماژ ھی خوائند ك 
تی 1 سوق آتش 3 اب و یع مخلوقات نماز هي جوا ننف 5 حداو ژد را اس 3 
ربا هی کا 
۲ روز غره این ماه وح داخل کشتی حود شد و 
جب ۲ 80 ۱ 
روز اول آن فتح پرعوك است و در روز چہارم 
امير الموّمنین با معاه رد در صقن رو برو اد و ار ہی کته | ند روز هتم داود را 
داو زد امتحان کرو" و رود ست ۳ ششم که دوشسه بود مبعث سوم علی٭السلام ست 
و سای گو بد هیعت زود دوشسه دهم ربیع‌الاولی بوده و در شب رور پیست و هفتم 
پبغمبر از مسجدالحرام تا مسجد اقصی سیر شانه کرد . 
جمادی الاو لی ے روز ھشتم ان مولد علٰی بن ابی طالب است وروڑ پائزدھم 
جرب لجمل روی داد . 
جمادی آ لاخر ة ے روز سوم اد یماہ امه زهرا رحلت فرمودند ودر روز نہم 
وفات ابو بکر صدیق دوی داد دز روز با نن‌دهم اہنالز بر کسه لابادست خود 
دجب - رور اول ان فتح پرموك دوی داد و در روز چپارم على و معویة 
در صفین بهم ردبرد شدند و در روز ببست و ششم پبغمبر به نبوت مبعوث شد و در 
رور بیست و هعتم شب هعرج است که از مسجدا لحر ام اسار شبانه حر کت کرد. 
شعبان روز سوم آن جسن بن غلی 7 مادز ايده شده و در روز م 
جسن بن علی پدئیا آمد و رال سیر دهم ك چہازدھم 3 7 نردهم ايام نض تام دارد و 
شب دود پانزدهم لیلةالبرات نام دارد و در این روز قبله مسلمانان از ببتالمقدس 
په که انصر أف دافت و سغمبر سر گرم به نماز بود که خُداوند در مان نمار اورا 
ذمضان - دوده این‌ماه برمسلمانان فرص و واجب‌است وروڑ ششم آن حسین 





۱- شرح اہن امتحان در سودۂ والسافات آمده به تفاسیر دجوع فرمایید . 


فصل پیم ۳۳ 
بن علی بنابگفته جمیع اهل تاریخ ؛ به استثثاق سلامی از مادد زاییدہ شد روزهغتم 
این ماه مأمون لرشد حامه سبز دز بر کرد وخدیچه علیهالسلام در روز دهم آین‌ماه 
وقات کرد و در روز هفدهم عبدالرحمن بن ملجم مرادی ملعون تیغ خوددا برفرق 
علی‌پن ابطالب و اخت و سر مارك او را شکاف داد و در باعداد روز دهم وقعد 
بدز ړوی داد و برخی گفنه‌اند که این فه در روز هقدهم پود و لی این فتة درست 
نیست ذیرا پنابرتواتر اخبار این وقعه روز دوشنبه سال دوم از هجرت بود و چون 
ما برای این سال آغاز رمضان دا بدست آودیم خواهیم دید که روز شنبه وده و 
دوشنبه مطلوب ما دوز هفدهم می‌شود و در رود نوردهم فتح مکه روی داد و پیغمیں ` 
علبہالہلام حج را اقامه تفرمود ذیرا ماههای عربی بسبب نمی از مکان اصلی خود . 
ژایل شده بود و مدتی ددنگك فرمود تا آ نکه این ماهپا به جای اسای خود ب رگهت 
سیس بحج پرداخت که حجةالوداع نام این جج است و ٹسٹی دا حرام کرده و در 
روز بست و یکم امیرالمژمنین عة الالام وفان کرد و وفات علی‌بی دضا إن موی 
وو بن محهد بن بات بن علي سج د یلما بدیسن پر بن حسین ` 


ً2 روا رم بیست و نوم م یلق سڈ 
۱ در روز بست و دوم امیرالمژمنین: على :عليه الام پا بدین جہانگذافک و دد دوز :. 
. بیست و پنجم ابومسام عبدال رحنمن بن٭ مسلم دعوت به بنی‌عباس را شا عاخت و 
در روز پیست وششم پرقعی ددبصرہ جروج کرد ووگفنه ان کہ برقعی علی‌بن محف | 
ہن احمدین عیسی بن ذیدین على بن الحسین بن علی بن ابی طالبْ پبوده و جمعی_ 
گفتەاند که برقعی علی‌بن محمدین عبدالر حیم‌ین عبدالقیس بوده وحکایت کردہ ۔ 
اند که حسن بن ید صاحب طبرستان س از .ا نکە برقعی در بصره خروج کرد . 
نامه‌ای بدو نگاشثت ت و او را از نسی که داشت ت پرسش نمود که تا حق در مطلب دا 
بهناسد برقعی در پاسخ او نگاشت لیعنك من امری ما عنانی من امرك واللام» . 


چه قدر این جواب موجز و مختصر است و چگونه حسن بن زید دا سا کت 


٣ن‏ آثار البا قیه 

نمود وتاچه ائدازہ بجواب ولی الدولەابی احمد بن حاف بن ‌احمد فرمانروایسستان 
مانند است که چون نوح بن منصور صاحب خراسان نامه‌ای براز تہدید بدو نگاشت 
درجواب نوشت: « پا نوح قدحا دلتنا فا کثرت حدا لك فائتنا ہما تعدنا ان کلت هن 
الصادقین» . 

شب بیست و هفتم این‌ماه دا لیلقالقدد می‌نامند واپن شب دا خداو ند فرموده 
«خیرمن الف شرر» و این اتفاق از ناحیه عوامالناس دوی داده و در حقیقت مجپول 
أاست و گفته‌اند که در زوایت آمدھ است که للةالتدر زا در شب هفدهم و نوزدهم 
پیایید چه ء وقعه بدر و فتح مکه و نزول فرشتگان مسوّمین دد آن بوده و شاید هم 
این قول صحبح باشد ذیرا خداوند می گویند : د تنزلالملائکه والروح فیا باذن 
دبہم من کل امر» . 

نیز گفتەائد کہ در دور اول ماه رمصا محف ابر اهیم تاژڈل شد و در روز 
ششم تورات ہرموسی نازل گت ودز دوازدهم زہورہہرداود نازل‌شد ودر وی 
انجیل.برعیسی ناژل گردید وددبیست وچہادم قر آن برمحمد (ص) و ددبارۂ نزول 
قر آن خدای‌تعالی فرموده شہر دمضان الذی انزل فیه‌القر نہ پس به‌یقن‌دا تسته 
شد که نزول قر آن در ماه دمضان بوده‌و جمعی از علما باین آیه استدلال می کنند 
د ما انز لنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی‌الجمعان » بر اينکه نزول قر آن در 
دور هفدهم می‌شود ذیرا دد این‌دوذ بود که اشکر اسلام ومکیان در پدر بایکدیگر 
تو بر ٩‏ شدند . 

اما تورات در پیش گفتیم که در روز شثم از سیون نازل شد که عندالعتصره 
باشد و اگر ماء دمضان با این ماه چنانکه گفته‌اند متفق شده باشد ممکن است 
ولی سحت آن دا نمی‌توان داست ذیسرا سالی را که تورات در آن ناژل شد 
معلوم ثیست و اگر معلوم بود ما:از راه حساب معلوم می کردیم و اما ایبکه 
گفته اند انجیل در هیچدهم رمضان نازل گشته این مطلب دا کسی گفته است 


ضریم ۵۳۵ 
که کیفیت انجیل و نظم و طریق جمع‌آوری آن‌دا نمی‌دانسته و اما نزول 
دیگر کتابپای آسمانی به کلی مجهول است و ممکن نیست کسی بر این مطالب 
وصول ی 

شوال روز اول آن عید فطر است و روز دحمت نامیده می‌شود و دد این 
روز خداوند جبرائیل دا برای وحی خود بر گزید و نیز دد این دوز به زنبور 
عسل صنعت شېد سازی دا الہام کرد و می گویند در این روز خداوند بپشت دا 
آفرید . 

در دور دوم این ماه روزه مستحبی است که شش دوز است متوالی و در زوده 
چپارم مباهلهة پیغمبر است بانصادی تجران که حسن وحسین دا بجای پسرای خود 
و فاطمه را بجای ذنان با خود آورد و علی‌بن ابطالب دا بنایر امر ایزدی بخود 
نزديك ساخت و در روز هقدهم غزوة احد است وبگفنه‌ای دیگر غزوء احد در روز 
نیمه این ماه بوده وحمزه نمز ددایق دوز کشت شد و پیقمیر از کشته شدن او پسباز 
اندوهگین شد و در روز نوددهم وفات اببطالت اسّت و در روز بست و سوم بگمان 
جمعی یونس دا ماهی پلعید . 

ذوالقعده - دز روز پنجم آن کمعبه از آسمان بے زمین آمد و رحمت از 
آسمان ہر آدم ازل شد و پایه‌های خانه کعبه دا ابراهیم و اسماعیل بالا بردند و در 
روز چہاردھم آن بگمان جمعی یونس از شکم ماهی بیرون آمد و بنایر این قول 
یوس در شکم ماهی بيست و دو روز درنگ کرد ولی به عقیده نصادی چنانکه ده 
انجیل د کر شده سه روز بوده و در پیست د نهم بگمان جمعی بوته کدو برای يونس 


سے 


زو دنله شد . 


ذوالحجه ۔ در روز اول آن پشمبر فاطمه دختر خود را به تزویج علی بن 





۱- مقصود اذنزول انجیل کتب موجودنیست تا بگوپیم بعداً جمم‌شده چنانکه قرآن 
هم ہمد جمع آددی شد و تورات هم چئین است بلکه مقصود آن آیات پراکندم است که 
پیش اذ جمم موجود بوده د په پیامپران ازل شده . 


۶ن آثارا لیا قیه 


اببطالب در آورد و ده اول این ماه را ایام معلوه‌ات و حرم گویند و می گویند آن 
ده روزی که حداو ند وعده خود دا ہا موسی اتماع نمود همین ده دوز است حنانکه 
کید 

و و وآعدنا موسی لشن لبلة و اتممناها بعشر ٤‏ و مقصود از سی شب شای 
ماه دیا لقعده و مقصود از ده روز همین دضه مذ کود است و رور هشتم این ماه دا 
ترویه می أمنٰد . 

جمعی می گویند که وجه این نام گذاری آن است که آب را از مک بر 
روایا که شتران آبکش باشنه حمل می کردند و نیز گفته‌اند که جشمة زمزم را 
در این روز خداوند برای اسماعیل پیرون آورد و او از این آب آشامید تا آنکه 
سر شف و نیز گفته‌اند که خداو ند نہ عوسی در این رود در کوه عأوز تجلی فرمود 
حنانکه در قصه موسی د کر شده و روز نیم این ماه دا عرفه گویند که در عر فات 
روز حج | کبر است و ازاین چېت این دوز دا عرفات می‌نامند که مردمی که برای 
قضای مناسك حج در کعبه گرد می ید یکدیگردا می‌شناسند و دراین‌روز خداوند 
اپراهیم دا خلعت خلت بپوشانید و این دوز دا یوم لعقو نیز می‌نامند و روز دهم 
این ماه عبد اشحی است که مر بانیپا و هدی زا دد این دوز می کشند و آخرین 
روز حج همین دوز ست و دز این روز اسماع.ل را خداوند بيك قوچ فدیه گرفت و 
نیز می گویند که همین دور خداوند صراط دا برای حساب و قفاوت دد اعمال 
پیافر ید و روز ياددهم این ماه بومالقراست ديرا مردم در این دوز دد منی استقراد 
می جویند و در روز دوازدهم یومالنفر است و ایام تشریق دوز بازدهم و سیزدہم و 
دوازدهم است و از این جہت این سه روڈ دا ایام تشریق نامند که اعر اب تن 
اشرق شیر کیمانشر . 

ابن اعرابی می گوید وجه تسمیه آن است که هدی را نمی کشند تا آ نکه 
آفتاب طلوع کند و این همان دوزهایی است که خداوند فرموده و اذ کرو ال فی 


فصل یم ۵۳۷ 
ایام معدودات , 
در روزهفدهم‌عثمان‌ین عفان رضی الله عنه کشته 
شد و روز هيجدهم عید غدیر خم می پاشد و 
آن نام منز لی است که پیغمبر پس‌از حجةالوداع در آ نچا فرود آمد و جپاز شتران 
را جمع کرد و باژوی علی بن اببطالب را گرفت و از آن جہاڑھا بالا رفت و 
فرمود : « ای مردم آیا من از خود شما به شما اولی نیستم ؟» گفتند: آری؛ فرمود: 


اشاده‌ای به غدربر خم 


بر هر کس که من مولی ہباشم علی مولای اوست ؛ خداوندا ؟ دوستداد علی را 
دوست بدار و با دشمنا نش دشمنی کن و آنانکه علی‌را یاری هی ند ایشان را بادی 
نما و آنانکه میخواهند اورا خوار و زبون کنند تو ایشان را خوار و ذلیل کن واز 
هر راعی که علی می رود حق و حققت دابا او بگردان » . دوایت کرده‌انه که 
پس از این گفتاد سر مبارك خوط دا پسوی آسمان بلند کرد و سه مرتبه گفت : 
خداوندا آ یا مامورث خودرا زتبانیدم؛ ودر دوز بہست وحپادم این‌ماه امبرالعومنین 
درحال د کوع انگشٹر خویش دا به سائل بخشید و در روز بیست و پنچم عمر۔ بن 
خان شته شد وسوره هلا تی در این روز تازل قد و در روز بیست وششم استغفار 
به داود نازل کشت . 

در روز بیست ونهم وقعه حره اتفاق افتاد و دراین جنگ پنی‌امیه اهل مدینه 
را قتل عام و هستی آنان را په یغما پردند و په نان مہاجر و انصاد دست درادی 
کردند و بسیاد بی‌ناموسی نمودند و هر آنکس دا که پیغمبر از این اوباش که 
اعمال قسحه را در #9 کردند لعنت کرد خداوند نیز لعنت کناد و ما را در شمار 
مردمی گرداناد که به اعمال‌فساد زضایت نمی دھند و او برثر ین توفیق‌دهنده و باز است 
و سپاس بی‌نهایت پراو باد . 


فصل بیست و یکم 


در مناذل ماه ۱ و در طلوع و غروب آن و صور 
این مناڈل لفتگو می کند 


اکنون موقع آن فرا دسید که دير لب از گفتاد فرو بندیم , و آنچه از 

ما برسدند و درخود دانش ما بود و وعذہ داده بودیم که پاسخ گویيم به وعده حود 
وفا کردیم و فوق کل ذی علم علیم ؛ و برای تکمپل این فن جز شناسایسی طلوغ 
مناژل ماه در دوژهای سال خودشدی چیز دیگری باقی نمائد : و این بحث برای 
عموم منفعتی که دارد از معرفت ہے احوال طبیعی که رھ انتقال منازل مر حادث 
هی‌شود ازاین‌دوی. سجن حود را به کلبات این میج وسر حشمه‌های این باب سوق 
۹- ماء مائند آفتاب دوی منطثةالبروح حر کت نمیکند بلکه حدا کثر بطود تفر یب 

بنج ددجه عرش دادد وکوا کبی که دد مسبر حر کت خودشید‌ند و ددحر کت ظاهری اڈ آ نھا 
می گندد بروج نامیده میشود دبردج دوازده گانه از حمل وثودالخ معروفند وس منازلقیں 
جایگاهها و خانه‌های ماء‌است از کوا کب ثا پت د اعر اب که ہدوی ودند برای حوادث جوی 
از باد و بادان که دد این منازل هنگام دسیدن ماء دوی می‌داد به شناسابی این مناذل د 
کواکب آن نیاذمنه شد و منازل مف‌کود دد قر آن (والثمرقددناه مناذل) يا (قدده منازل) 
هبه اشاده باین منازل معروف دشناخته شده نز د اعراب است د هندیان هم مناذل داشتند که 
که بامنازل اعراب فرت داشت و بردتی دد این فصل و فصل دوم فرق انهادا کنته 


أُست ۰ 


قصل بیست و یکم ۵۳4 
هی‌دهیم و قددی از امٹال که دد این باب گفتەاند از کتاببایی که در همین معنی 
تاليف گشته التقاط می کنیم ء مانند کتاب کلثومی و کتاب ابراهیم‌بن سری جاج 
و ابی یحبی بن کناسه و اپی‌حنیفه دینوزی در انواء و کتاب ابیمحمد جبلی دد علم 
مناظر نجوم و کتاب ابی الحسین صوفی در کوا کب ابته و دیگر کتابهای مر بوطه 
پاین باب . ۱ 

در 'تقسیم منازل ماه میان گوییم : هندیان فلك را په شمار منازل ماه : 
هند بان و اعراب اختلاف که نرد ایشان بست و هفت منزل است ؛ 
اڈ ' قسمت کرده‌اند ؛ پس در نتیچه , فاك هم 
بيست و هفت پاده تقسم شده و هرپاده از فلك که منزل قمر باشد تقریباً سیزدہ 
درچه ودبع درجەاست,: وهندیان احکام نجومی خوددا به‌حلول ستار گان درد باطات 
که معروف به حفوراست وبرای هرخال وتعاجتی جدا گانه مفروض شدہ استخر اج 
می کنند ؛ و حکایت این مطلب بددازا می کشد و از دایره غرش بر ون است و در 
کتب احکام تنجیم موجود 4 معروف می‌باشد . 
اما اعراب فلك را به بیست و هشت منزل قسمت کرده‌اند پس هر منزلی 
تقریباً دوازده درجه و پنج شم درچه است و در هربرجی دو منزل و ثلث منزل از 
منازل قمر واقع می‌شود و یکی از گویندگان ایشان چنین گفته : 


عدتہا لمن اراد عدها عشرون ٹجما وثمان یعدها 
تکون فی اہر جمنالمنازل منزاتان بعد ثلث کامل 
لپا حساب و لہا انواء پدوزر لہا الصف والشتاء 


آ نچه اعراب از این منازل به کار می برند غیراز آن است که هندیان مورد 
استفاده قرار داده‌اند » ذیر| مقصود اعراب از این‌کاد شناسایی احوال هوا درازمنه 
و معرفت حوادث جوی درفصول سال است وچون تازیان قومی بودند امی و بیسواد 
نمی‌توانستند که این متازل دا به جز با دیدن ار راه دیگر ہشناسند این پود که 
مناژل ماه دا به کوا کب ثابته که در آن مناذل اتفاق می‌افتد نشانه گذاشتند ذیرا : 


۳۰ ار البا قیه 

کوا کب ثابته از آن منازل زایل نمی شود مگر اینکه مدتهای دراز ہگذدد واعراب 
هم مردمی نبودند که این قبہل مطالب دا بفہمند ؟ سیس‌اشعادی دداین باب سرودند 
و اسجاعی انشا کردند و آن تأثر طبیعی را که در طلوع هريك از منادل مطابق 
تدر به و امتعان روی می‌دهد ۰ برای اینکه وط آن آسان باشد ء در این اشعاد 
و اسچاع ذ کر کردند' ودراحوال زند گی خود بدان اشعار تمثل‌جستند مانند اینکه 
یکی از ایشان می گوید ۱ 
اذا ما قادن القمر الثريا لثالثة فقد ذهب الشتاء 

معنای شعر این است : پروین که تقریباً در درچه دهم برج ور است تادرجه 
پانزدهم آن , چون ماه در شب سوم مقارن ان گردد دوری ماه از آفتاں رس 


حرل دزحه و آهد بود و آفتاب دز این موفع در او ل حمل سای خوآهد داشت و 


باز مثل اینکه دیگری گفته است : 
اذا ما البددتم معا لشریا اتاك البرد اوله الشتاء 


بیان شعر آن است که چون ماه دد استقبال ہا پروین مقادن گردد آفتاب در 
نصف عقرب حو آهد پود و آن دوزها اوایل سرماست و دیگری گفته ؛ 


اذا ما قارن الدہران یوما لاربع عشرة قمر التمام 
فقد حف‌الشتاء بکل‌ادض قوارس موذنات باحتدام 
وحلق‌فی السماءالبددحتی تقلس ثل اعمدة الخیام 
وذلك فیا نتصافالیل‌قطرا و یصفوا لجوهن کددالغمام 


جه , آفتاب در این وقت در قاب برح عقرب است و دد این هنگام آغاز 
سرماست و میل درجه ماه بسوی شمال خواهد بود و بسا هم اتفاق می افند که عرض 
ماه از قلكالبروح به جہت میل , با روڈس اعراب مسامت می گردد و چون ماء 
لا فا ری ات عرچیزی دد این وقت که نیمه شب است ایدید می‌شود و 





۱- مثل اینکه دد مقالةالشعرای مقامات بدیع همدانی ابوالفتح اسکنددی دی گوید 
بزد گترین آدذوی من طلوع شعری است یعٹی تابسنان شود (اقسی امانی طلوع‌الشعری) 


دیگری گفته : 
اذا ما علال الشہر اول لبلة بدالعیون الناس بین النعائم 
اتتك ریاح الترمن کل وجہة وطاب‌قبیل السبح کودالعمائم 
زیرا آفتاب در این ‌وقت دد اول قوس است و باژ حنانکه دب ری گنه : 
وقد بر داللیل التمام باهله واصبحتالعواعا للقسی‌منز لا 
زیرا جنانکه جدول مخصوص بدین کار گواهی‌مي‌دهد کوا کب عواء حوالی 
اعتدال خریفی: است . 


| گر من بخواهم که این قبیل ابیات دا در این کتاب ذکر کن و اسجاعیدا 
که اعراب در طلو ع هرمنزل از منازل ماه گفته‌اند ایراد نمایم » به شرح معانی آن 
نیازمند می‌شوم وباید غرائب لغات آنهادا هم ذ ک رکنم و این بار گران دا آنانکه 
دز انواء کتابی نوشه‌اند از دوش من برذاشتها ند . 
در خطته عقیدہ تاز بان و بل چون تازیان تأثیرات دا به طلوع کوا کب 
در این موضوع بامنجمی‌دددی و غروب آن نست دادند و از علوم طبیعی 
و اشانت آن منجم ٩‏ برد پي‌خبر بودند که تأثیرات پەاجرام کواکب 
و طلوع خود اجرام وابستگی دارد نه بجایگاه آ نہتا و نقاط فلك و حلول آفتاب 
در آن » این بود که به مانند حکایتی که در شعرای یمانی گفته شد , که بقراط 
در زمسان خود مردم دا هنگام طلو ع آن از فصد ہی کرده ؛ معتقد شدند و این 
فصل یکی از حالات گذشته من دا بیاد می آورد که مصداق کفتهٌ احمد بن فادس 


است . 


قدقال فما مضی حکیم" ماالمرء الا با صفر یه 





۱- يعلى دد روز گادان گذشته حکیمی گفته است که انسان بے دو چیز کوجك خود 
شناخثه می گردد. یکی دل است و دیگری ڈہان ولی من مانند مرد دانا وخردمندی سخن 
می گویم که آدمی تنها به دو ددهم خود شناخته میشود د کسی که دو ددهمش همراه نباشد 
میال او ہدو التنات نمی کند و از ذلتی‌ که دد خانواده خود خواهد دید به آندانه‌ای حقیں 
و تاجيز خواهد شد که ګر به خانه او هم براو پول خواهد کرد ۰ 


FY‏ آ ار البافیه 


فقات قول امرء لب ماالمرء الا پدرهمه 
من لمیکن معه دزهماه لم تلتفت عرسه اليه 
و کان فی ذلہ حقیراً پبول سورهم عله 


شرح قصه آن است روز گاری را که از ساحت مبارك دور بودم و از سعادت 
خدمت شریف محروم" در ری شخصی را دیدم که درشمار علمای نجوم ‌بود ومقارنات 
کواکب دا که به منازل منسوب بود کار می‌پست ا از دباطات و حفود آن احکام 
استخرا جکند و حوادث جودا بدین طریق بشناسد من بدو گفتم : صواب در خلاف 
این کار است وطبیعتی که به‌نخستین منزل ماه و خواص آن و آنچه هندیان ازارتباط 
آن منزل با منزل دیگر ذ کر کرده‌اند ‏ همینقدر که از اوایل برج حمل کو کب 
آن زایل‌شد این ‌طبیعت ذائل وبرطرف نمی گردد چنانکه احکام برج حمل بانتقال 
صوزرت آن منتقل نمی‌شود . 

منجم مذ کور وقتی که این حرف دا شنیب ہا نکه در کلی؟ اطلاعات خویش 
مرتبەاش پایین‌تر اذ من بود از داه تقار بینی خود دا بالا کشد و گفته مرا 
تکذیب کرد و چون تفاضل من با او در دارایی و فقر بود که مثاقب شخص با فقر 
جرد مثالب می شود و مقاخرش بدل به معایب می گرد « پسیاد آیسن ممم بر من 
نکس و نخوت فروخت و من در آن وقت از جمیع جہات گرفتاد و پریشان بو دم 
پس از آنکه قدری از بریشانی و گرفتادی من کاسته شد کفتهُ مرا تصدیق نمود . 

نباید این‌مطلب پوشیدہ بماند که | گراعتماد برشناساییتأثیرات طلوعاجرام 
این ستار گان به ریت بود لازم می آمد که ازمنه هم بانتقال این کوا کب انتقال 
جوید ونیز هراقلیمی با اقلیم دیگرتفاوت یابد و بهمانچه در معرفت ظهود کوا کب 
متحیرہ و اختفاء آن از ضروب اعمال خسته کننده نیازمند می گشتیم در اینجا هم 
نیازمند می‌شدیم و ليك حعنای طلو ع منازل این‌است که چون آفتاب در یکی ازاین 


منازل حلول کند آن منزل و منزلۂ پیش‌دا می‌پوشانه و منزل سوم میان طلوع فجر 





-٩‏ مخاطب این عبادت شمسالمعالی است که این کتاب دا برونی باد عدیه کرده 


فصل بیست و یکم ٣۷ن‏ 
و آفتات هنگا 072۵ بطور معکوس طلوع می کند جنانکه 


گفتد است : 
من حمرة لاپیضاض! لصبح‌اعر فا فقد غالا اللیل منہا فہو منکسف 
لاییاس اللیل منها حین تتبعه ولا اللپاد بپا للبل یعترف 


بسیاد در شعر عرب شنیدہ نبوض و قیام آن و تأثیر طلوع دا بارح وتار 

می‌شود یعنی چه ؟ سقوط دا که همان غروب باشد نیز نوع می- 
خوانند و ازطلوع هريك از منازل تاطلوع منزله دیگر که در دنبال آن‌است سز ده 
روز لول می کشد. به غیراز جبهه که از طلوع آن و طلوع منزل پس از آن چپارده 
روز است و یکی از گویندگان انان می گوید . 


والدهر فاعلم کله ار باع لکل دہع واحد اسباع 
و کل سبع لطلوع کو کب و نوت نجم‌سا فطفی| لمغرب 
ومن ‌طلوع کل نجم یطلع الى طلوع مایلیه ادبع 


من اللیالی ٹم تسع تتبع 

سیس اعراب باهم در این مطلب اختلاف کردند جمعیگفتند : ہرتأئیری که 
پس ازطلو ع منزلەای تا طلوع منزله بعدی گردد منسوب بدان منز له است وحمعی 
دیگر گفته‌ا ند که بر ای طلوع هريك از این مناذل وغروب آن مقداد معینی اززمان 
است و آنچه را که دد این مدت دوی دهد منسوب په منزل قمر است و چون این 
مدت منقضی گرد دآ نچه پس از این مدت روی دهد دیگرمنسوب بدأ نخواهد پود 
و حمپور اعراب گفتة اخیر دا پسندیدند و در مقادیر این اژمنه اختلاف کردند ووا 
اختلاف آنرا خواهیم ذ کر کرد . 

چون تأثیری محقق باشد ولی اثری از آن دد ازمنه اھر نگردد می گویند 
خوی النجم »و یا , خوت المنزلة یعنی مدت و زمان این منزل بگذشت و بادان و 


fF‏ آ ار ا لیا قیه 


یا گرما و یا سرما و یا بادی که متوقع بود بظهود نرسید . 
ا مرا اعراب دا در جہات بادھا و محل وزیدن آ ثا 
و شمادۂ آٹھا و بحثی طبیعی ‏ و شماده بادها اختلافات پسیار است ؛ برخی 
در دباج حنین تصود کرده‌| ند که جہت ہادھا مبحصر دز 
شش سومی باشد حنانکه ابن کناسه از ابی محمود حعفر بن سعدبن سمرۃ بن جندب 
فرازی نقل می کند و بیشتر تازیان می گویند جهات بادها چہار است جنانکه از 
خالدپن صفوان این‌طود حکایت شده" و اغلب امم براین عقیده‌اند اگرحه حپات و 
وزیدن گاه یادها نزد ایشان محتلف است و این دو رأی که از اعراں نقل کرده ند 
دداین دہ دایرہ که ملاحظه می کید جمع شده و رای اول درداخل‌دایرهءاست و رای 


دومن ۳ نامپای اين بادھا 3 جہات وزیدن آ نبا اکا ہہ دل دایره اسك . 


وی 





الال 


۱- اہن سینا دد قسیده عینیه که دد هبوط "تفس و تعلق آن به کالبد بشری گنته د به 


یه 


۹ قصل بیت د یکم ۵۳۵ 
در ری اول محوہ زا باد جلوں:ذکردەائد و معروف آن است که محوه پاد 
شمال است زیرا ابر دا محو می کند و پس‌از آنکه باد جنوب ابر دا باحالت سیری 
سوق داد این باد ابر را از از سیری فارغ و تہی دل می کند و در این دای برای 
نکماء یك جہت دیگر ذ کر کرده‌اند با آ نکه, معروف‌این‌است هربادی که جایگاه 
وزش آن مان جہت دو باد از بادهای جار گانه مذ کور باشد نکیاء گویند د 
ذوالرمه این حپار باد را در شعر خود د کر کرده و نکباء دا هم بدین طریق که ما 


گفنيم بیان کرده است : 


اها ضب انواء و هبقان حرتا علی| لداد اعر اف لجبال الاعافر 
وثاللة تروی منالغام حر حف لپا سن وق الحصی بالاعاصر 
ورابعة منمطلعالغمس احفلت علا بد قعاء المعا فقر اقر 


تحنٹیا النکبالسوافی فا کثرت حنین‌اللقاح التار بات العواش ' 
هیفان باد جنوب و دنور است و بادی که اذشام می وزد شما لی‌است وہادی که 





ہے 


نادانی اذ حکمت این کار افراد کردہ بادھا دا جهاد دانسته چنانکه گوید : 
وتظلل صاجمة علی‌الدمن النی ددست بئکراد الریاح الادبع 
و داجح به ادها ددفصلی که از دیاح دد غفا بحث کرده با اقسام آن فاشل مذ کور 
کاملا بحث کردہ د نیز دد کتاب مجسطی دایره بزد کی بطلمیوس تشکیل داده و انواغ و 
اقسام یادها دا در آنجا ذکر نمودہ و اگر مزید اطلاعی براي خوانته گان لام است باین 
دومودد دجوع شود دیل برونی باب هشثم معا له نوم قانون «سمودی‌دا به بحث اذ (کواکب 
مثائل قمر نزد عرب و هند ) و باب نهم دا به بحث اذ ( انواء و بوادح پرمذاهب عرب ) 
اختساس داده و فرق دوش اعراب و عندیان دا بیان کرده د جدادلی دقیق دد این موضوع 
تنظیم نموده د هر کس اطلاعی بیشتر خواهد باین سرچشمه‌ها دجوع کند . 
۱- این قصیده دا ابن ددید بھٹرین قصیدہ ذوالرمه دانسته پدیوان أو دجوع شود 
و بیثی آذ آنرا بردنی دد استشهاد بهکلمه ناجر (ولوذاقەالظمآن فی‌شهر اجر) که اذشهود 
دودء جاهلیت و جاي مور است فبلا ذ کر کرد» . ۱ 


موز آثار ا لیا قیه 


: آفتاں 3 ا باه بی ے 8 a‏ # 
۲ عشمده بو نا نے 
۱ ت چہاگانہ امت و 5 
صیاسیت 
شود دا ست 
ۓ سو 
شم س‫ 


الغرپ 





آلشها 


هی طبیمیین گنه می شود و مسو هسنند که بجز جهای مادی به چیز 
جھای مادی ؛ 
۶ تند که ر ای ۳ مثای 
و بحث می کنند وددا ر 
کرت ست که اذطبیعت : پنجا 
نب گاھی مقصود علمابی | 
عنعاد نداد ند و 
دیگر امت 
دوم عراد | الام 


فصل بیت و کم ۵۲۷ 

سپس ؛ آنچه از بادها که میان مر کز دوجپت به وزد به نزدیکترین مر کز 
وزیدن گاه نست می‌دهند و دسته‌ای از طبیعیین بے طلوع آفتاب و مغرب آن در 
منقلبین منسوب می‌دارند و آنرا به نام یو ثانی می‌خوانند . 

از برای تأثیر طلوع منازل ماه و غروب آن طریقه خوبی در دست است 
بدین‌طور که باید از آغاز ایلول تا روزی دا که می‌خواهیم حال آ نرا بدانیم پدست 
آورد و سیزده سز ده طرح کنیم و اگر چبزی باقی ماند باید دید درصوزتبکه ماه 
در مقابله با آفتاب باشد و با در یکیاز دو تر بیع خود اگر وقت باران باشد خواهد 
آمد و یا تغبیری در هوا از سرما و گرما : یبدا می‌شود . 

در روز اول ایلول پارحا لصرفه و نوع سع‌دالاخبه است و او این جپت از 
ایلول آغاز کردندکه تخستین روز ماء اول فصل پاییز است | بومعشر می گوید ما 
این کار را در سال دویست و هفتاد ند در استقبال شوال آذمودیم بدین طریق که از 
اول ایلول تا دوز استقبال دا گرفتم و صد وسی دوز شد و سیزدہ سیزده آ نرا طرح 
کردیم وچیزی باقی نماند وطالع استقبال دلو بود و در آن روز باران آم وجون 
ماه در تر بیع داست شد باز هم در آن رور باران آمد: 

باز ابومعشر نقل ه ی کن د که در سال بعد هم همین آزمایش دا ا 
و از اول ایلول تا دوز پنج شنبه سيزدهم از کانون اول دا بدست آوددیم و سیزده 
سیزده طرح کردیم و چیزی باقی نمائد و میان ماه و آفناب نصف برج فاصله بود و 
هاه نیز از تسدیس مریخ منصرف گشته بود و به مقادنه زهره متصل شده بود و در 
همین وقت باز بادان آمد". 

این دو حکایت را که از ابومعشر نقل کردیم به صحت و صواب این مطلب 
گواهی می‌دهد » و چون در این کار به د پاطات هند و جفور ایشان استعانت حسته 
شود به اصابت به واقع نزدیکتر می گردد . 

۱- تا تو دد چشم منی اذ گریه خالی نیست چشم 

ماء حون دد برج آبی شد ذ ہادان چاده نیست 


خواجو 


۴A۸‏ ۲ ارا لیا قیة 
جنین گفته‌اند که داناثرین تازیان بمناظر نجوم بنومارية بن کلب و پنومرة 
بن شیہان‌اند د تازیان در منازل ماه بشرطین آغاز کردند ذیرا در آن زمان شرطن 
دد اوایل پرج حمل بوده ولی مردم دیگر غیر از اعراب ؛ از پروی ن آغاژ نمودند و 
نمی دائم اذ این جہت به پروبن آغاز کردند که چشم ریا را از دیگر ستار گان 
آسانتر می‌بیند و بدون جستجو می یابد یا اینکه برای این به پروین ابتدا نمودند 
که من در کتب #رمس دیده‌ام که اعثدال دبیعی در یاست 3 بايد #رمس این سکن دا 
سه هزار سال پیش گفته باشد و خدا به مقصد ایشان داناتر است . 
اکنون ۱ مطابق ری تازبان شروع می کیم و با نجه ادشان آغاژ کرده‌اند 
شر طان ( دوشرط بفتمش وراع ) بعد 
شرط مبسوط هر یں سے شرطان ( دوشرط بفنح ش وداء ) یعنی دو 
: علامت و بدین سس جسن تامیده شدند 
چنانکه اصحاب سلاطین‌را شرط ہی گویند زوا برخود ہا یگ حبز سیاء و یا دیگر 
رنگا نشان می گذاد ند و دد شرطان از گرا کب برج حمل دو کو کب است و پسا 
اتفاق می‌افتد که ستاده سومی را که با نبا نزديك است ہاین دواسافه می کنند وباین 
اعشار اشراط گفته می شود و حون شر طان در حر کت خود و کڈ آسمان بر سید 
در دای لعین و ریت چشم به آندازه دو دراع میان آنا فاصله خواهد بود و یکی 
اذاین دوشمالی است و دیگری جنوبی دآ نجه را که از اندازه ابعاد مبان کوا کب 
در دای العین ذ کر کنند مقصود هنگامیاست که در وسطا لسماء واقع‌شوند نه موقم 
دیگر' ذیرا مقادیر در آفاق برای اینکه انعطاف شعاع چشم در بخادهایی که محیط 





١‏ - آبوالعلی معری اشراط دا تین دد یکی اڈ بهترین قساید خود ذکر نمود. و 
می گوید : 
دتیتسم الاشراط فجراً کانها ثلث حمامات سدکن بموقم 
و بیتی که خافانی دد شرطان گفته‌است دد سفحات اول کثاب ذکر شد . 
۲- تمام ادساد با نصف‌النهاد است و دوایر آفاق دا به عللي متعدد دد این کاد محلی 


r سیت‎ 


فصل پیت د بم ۵۴۹ 

بزمین است بز ر گثر می‌شود جنانکه در کتس مناظر نوشته‌اند . 

در بعد مان دوستاده بایّد ازشمال بجنوب گرفته شود و بسا اتفاق می‌افند 
که چون این دو کو کب بافق رسیدئد باید بعد نپا دا از مشرق ہمغرب گرفت د 
با تقریباً با یکی دیگر از دوایر ادتفاع و سب تقریی بودن این است که کرات دا 
از قائم بودن در معدل‌النپاد ميل موجوذ است . ۱ 

اشراط را نطح نیزمی گویند ذیرا شرطان برس دو شاخ حمل واقع شده‌اند 
و احکام این منزلە بنابر وجه اول برای برج حمل لازم ست و بکوا کبی که برج 
حمل نامیده می‌شود تعلق ندارد . 

بطین - و آن سه ستاده است که در آخر بطن حمل واقع شده‌اند به هیئت 
مثلثی منساوی‌الاضلاع و بطین تصفیر بطن است چه : باضافه یطن حوت این کلمه را 
تاز بان تصغیر نموده‌اند . 

ربا - شش ستازه است و بکرد هم جُمع آمدەائد و بخوشہ انگور خیلی 7 
شاهت دارد ارچ کی ےتوہ اسر ایی شر د 
نیست ذیرا پروین بر کوهان ود واقغ است و ثریا تصغیر ثروی است و اصل آن 
از روت است که بمعنای اجتماع و کثرت عدد باشد . 

برخی از اعراب می گویند ریا دا از این سیب به این اسم خواندند که 
بارانی که به نوع آن می آید تولید ثروت م کند و ثریا دا عرب. النجم می گویند 
و آنچه دا که بطلمپوس از کوا کب پروین ذکر کرده است چپاد ستاره است ذیرا 
جز این چپار دا او دصد نکرده بود چه ؛ در نگاه با چشم میان آن خیلی تنگ 
است وهنگامی که این منزله زیر شعاع برود که نزد اعراب چپل دوز است بدترین 
اوقات سال است و از همه ازمنه سال ؛ وبا درآ نوقت پیشتر است . 

اسدی می گوید ثریا طلوع کرد و نوء نلمود مگر اینکە مرضی با آن بود 


۱- اختلاف منظر ددمثفلومه شمسی‌است امروذه عمثوایت نوم اختلاف منظلر نداد ند. 
۷ عقد ریا بر تاکش آدیخته ( گلستان) . 


موی ۲ارالباقیه 
و برخی از متطببین اعراب گفته‌اند : شما مرا از هنگام پنپان گشتن ثریا تا طلوع 
آن ضمانت کنید من‌برای شما دیگ ایام سالدا ضامن میشوم واز بغمبر علیه‌السلام 
روایت شده که چون ثريا طلوع کرد مرض از دوی زمین مر تفع مي گردد و در 
روایت دیگر ناخوشی از هر بلده برداشته می‌شود . 

۵برآن - ستاده‌ای است سرخ و نورانی و از این جہت آنرا دبران گویند که 
برثریا پشت کرده و او در چشم جو بی ثور است" و نیز دبرآن دا فنیق می‌گویند 
و فلیق شثر نر خیلی بزر گی است ذیرا اعراب کوا کبی دا که در حول دبران است 
فلاس گفته‌اند" و دیران دا نیز تابع النجم و ثانی النجم گویند یعنی پیر ثرا 
دیرادبران پروین دا در طلوع و غروب پیروی می کند و دبران دا نیز محدح 
گفته‌اند . 

77 ستارہ ریز است که ختلی, ہوم نزدیکند ومثل این می‌ما ند که آثار 
شست وسبابه وانگشت میانی هستند | گر این سر انگشت دا با هم ذمین ہز نند و از 
این‌جہت اعراب این سه ستاده راضقعه ہمان که به دایره‌ای که در پپلوی اسب 
است و نزد مفصل پای: آن مانند کرده‌اند و در لغت عرب گفته می شود فرس مہقوع 
و برحی از تازیان هقعه را تحایی کویند و بطامیوس این سه دا یك کو کب سحاہی 
دانسته و گفته هقعه آن ستاده سحابی است که بر داس‌الجباد یعنی جوزاء جای 


دازد . 


: انودی می‌گوید‎ -٩ 
گر ود چو عقرب نشدی نافس و بیچشم بر قبط شمشیز نهادی دہرائرا‎ 

یعنی | گر به ملاحظة این نبود که ود ماننه عقرب‌بی‌چشم‌شود ممدوح اوتوانابی این دا 
داشت که دبرانرا مانئه نگیثی بر قیضه شمشیی خود بتشانه و عقیده قدما این بود که کودم 
چشم ندادد چنانکه دد منطق اشادات آنجا که از افسام عدم ملکه بحث میکند می گوید 
گاهی عدم ملکه نسپت به شخ است و گاهی نسبت‌به‌نوع و گاهی نسبت پجنس و نسبت‌به‌نوم 
مثل ایتکه نوع عقرب فاقد چشم است ولی امروڈ ثابت کشنه که کژدم چشم دادد . 

۲- قلاس و قلوس یعنی شترآن ماده , ۱ 


فصل بيست و یکم ۵۱ 

هنعه - دو ستارہ درخشنده‌ای هستند در کاهشکشان که مسان جوزاء و راس۔ 
التوء مین می‌باشند و فاصله این دو به اندازه یك تازیانه است و یکی از این دو را 
زر(بکسر زاء وتشدید را)ودیگریدا میسان‌نامند وهرده دریای توأم تالی‌می باشند. 

هقعه بگفته زجاح از هنعت‌الهگی مشتق اس ت که چون چیزی ذا بر گردانی 
وقسمتی از آنرا برقسمت دیگرتا کنی آنوقت گفتہ می شود هنعت‌الشفی گویا هر يك 
از این دو کو کب بسوی دیگری منعطف شده و برخی هم چنین گفته‌اند که بەقباس 
پستاده سومی بسوی ایشان که از مان آنها پر کناد است و این دو دا مثل گردن 
خم‌شده گردانیده؛ گفته شد» . 

اعر اب پنداشته‌اند هنعه باشش‌ستار؟ دیگر کمان جوزاء هستند که اسد بااین 
کمان تیر می ائدازد . 

ذداع - این هم دو ستاده ابت فاصله,اين دو باندازۂ یك ذراع است یکی 
از این ده شعرای غمسصاغ است يعلى رمصاء که شعرای شامی باشد و این ذداغ نزد 
عرب ذراع مبسوط است و اما راع عقبون اسد آن اس ت که یکی از کواکب آن 
شعرای عبود است که شعرای یمانی باشد ولی نزد علمای نجوم ذداع گستردہ اسد 
رأس‌التوء مین است و دراع مشوضة اسد از سٿا ر گان کلب متقدم است و تازیان را 
در این مطلب اختلافات ہسیاری است و در وجه تسمیه این کوا کب آخباد خرافی 
بسیاد گفته شده و شمیصاء درسال هزار وسصد اسکندری ده روز که از تموز بگندد 
طلوع م ی کند و عبور که شعرای یمانی است بيست و سه شب که از تموز بگندد 
طالع می گردد . 

نهره - موضعی است که ميان دهان اسد و منخرین آن است و این منزلدا 
اعراب لهات نیز گویند و نثرہ دو ستارہ است که مبان آن دو لطخه‌ای سحابی است 
و این دو ستاده از صورت سرطان است . 

طرف _ مقصود اعراب از طرف چشم اسد است و طرف هم دو ستاره است که 
یدکی اذ ایندد بصورت اسد تزديك است وثانی از کوا کب خارجه انسورت سرطان 


۳ دالباقیه 


و در حلوی طرف کوا کبی است که آنها دا اشغار گویند یعنی مژه‌های برج شیر . 
جیهه - یعنی جه و پیشانی برج شیر که چہاد ستاره‌اند و فاصله هر يك با 
دیگری به اندازہ بك تار يانه است و بطوز حمایلی ازشمال پحنوت ۰ و بعشدہ علمای 
نحوم به ہمنز له یالبای شبر ات وستازہ جنو بی آنرا قلب الاسن ملکی تامہدها زد 
و چون سپیل در حجاز طلوع کند جہہہ یز طلوع خواعد کرد و سیل چپل و 
حپارمین ستادۂ ار کوا کی سفبنہ ییو لے است که در محل لنگرآن واقع است و 
عرش آن به قسمت جوب هفتاد و بنج درجہ است و از افق بنایراین , ادتفاع 
پسیاری نحو اهد داشت و بدین سب است که در ری السن مصٌطرب دیده هی گردد 
و گفته‌اند که حون وشم مردمی که چشم زن هستند بر آین‌ستاده بفتد خواهند مرد 
جنانکه گفته‌ا ند در جزیرہ دامین که دز جدود سر ندیب است عبوانی است که هر 
کسی آنرا ببیند تا چہل دوز د کو یتر نخواهد زست و این قضه از تأثر 
روحائات درحران مادی از 0 ماع ای که به زعاده معروف است شگفتتر نست 
وحون این ماهي دز دام پیفتد ٹا وقٹی که زنده است دست صیاد می لرزد حتی اینکە 
برشی هی گویند تا وقتی که این ماهی زنده است ا گر شخص یا ئی دست بشرد 
و یٹ سمت آ زر | براین ماهی بگذارد دست اوتخدیرمی شود و نی اد دسنش می افتد' 
و یا مائند کرمی که در روستای رعد است که از دههای گر گان شرقی است که حون 
کی که ات حمل‌می کند این کرمزا پامال کند آب فاسد سود ٩‏ بو کید بر میدازد 
۱- تأثیر ماهی دعاده که ادسطو هم از آن بتوسط یونانیانی که با اسکندد به هند 

زونه بو د بل آ گاهی داشته برای بر ای است که تو لید می کند و آبن‌سیتا 3 در قانون طرق 
معالجه با آثرا ذ گر کرده و بیرد نی دد کتاب جماهرمی گوید که مریضی داکه گرقتاد قلم 
است نزد آن ماحی که ذندہ دد دام گرفته شده عیبر ند د عصایی ( که باید هادی الکتر بسته 
باشد نه عائق) پدست او میدهند بیماد آن عسا دا دوی قبه‌مای بدن این ماهی می گذارد و 
با تکان خوددن د شوك حاسله اذ ایسن الکثرو شوك بیماد شفا می‌باید و این سادهترین و 


قدیمی‌ترین معالجه با برق است د بیردنی می گویه قوه ماهی به بیماد می‌دسد و ابن‌سینا 
می گوید دطوبت آن و قوه شایسته با برق است . 


فصل بيست و یکم ۵۵۳ 
و اگر پا بردوی آن نگذادد آبی را که حمل کرده سالم وخوش ععلم خواهد ماند 
و یا مانند مر گی کسی که او را پلنگ گاز گرفته باشد که چون موش که باین قبیل 
زخم بسیار تمایل دادد بر آن بول کند شخص خواهد مرد . 

ا بره _- که به منزله زبره شیر است یعنی شانه آن زجاح می گویند که زبره 
به منز له موهایی است که برشانه شیر است ذیرا شیر هنگام ی که خشم م ی کند این 
موها برمیخبزد و نا آملی می گوید که زبره پاد؛ از آهن دا کویند و دو شانه 
شیر را به آن شه کرده‌اند و آن دو ستاده است که فاصله آ نبا یك تاذیانه است و این 
دو دا عر با خرتین ؛ بضم خاء و سکون دا : می گویند که مفرد آن خرت است که 
بمعنای سوراخ کردن باشد چه هريك از این دو کو کب مثل این است که به شکم 
ارج شیر فرو میروند و این‌دو یکی در صودت برج اسد بردان شیر است ودیگری 
پر بيخ دم آن و به طلوع این دو +ضهیل در عراق عرب دیدہ می گرد . 

صر فه - ستاده ایست درخشان و کوا کی که در نزد او حای دارند خیلی 
بی ورند و صرفه دا قلب‌الاسد گویند و صرفه در سمت دم اسد است و از این جپت 
بدین نام خوانده شد که چون صرفه طلو ع کند گرما برطرف می‌شود ووقتی سفوط 
کرد سرما از میان می رود . ر 

عواء - پنج سنادہ است که برخطی مانند منقاد قرار گرفته‌اند و بدین‌جهت 
این ستار گان را عواء گفته‌اند چنانکه زجاح گفته «عویتالشئی اذا عطفته»وزجاح 
می گوید کسی دا جز خود نمی‌شناسم که این کلمه دا چنین تفسیر و معنی کرده باد 
و آنانکه در وجه سمه عواء گفته‌اند که پمنز له سکانی است که بدثبال شیر می۔ 
رو ند و عوعو می کنند, راهی غلط رفته‌اند زیرا عواء پرسینه عذراء و بال آن واقع 
است . 

سماك اعزل - و آن ساق اسد نیز گفته‌ا ند وساق دیگر اسد سماك رامح است 
و بدین جبت آ را اعزل گویند که با سماك رامع ستازه‌است که می گویند آن‌ستاده 


۵۵۴ آلارا لبا قیه 


دمح پغارسی نیزہ آن است و ساك اعزل را چئین ستازه که حر به آن باشد شست 
این اسث که اعزل و بی سلاح مانده وسبویه می گوید بدین سب | نرا سبااگ گویند 
که بلندی یافته" و گفته‌اند که وجه هید آن است که ماه در آن دیده نمی‌شود و 
اگر این سخن داست بود لازم می آم د که اعزل دا سماك نگوییم زیرا ماه در آن 
بازل می شود و در پارەای ا اوقات آ نرا منکسف می نماد وسماك اعزل ستاده‌است 
در کف چپ عنداء و برخی از مردم آنرا سنبله گویند و این مطلب هم درست نیست 
زیر سنبله هلبه‌ایست که بطلمیوس آنرا ضفیرہ می گوید و آن ستازه‌های کوچکی 
است که پدود هم گرد آمدہ اند و دد پشت دم دب اکبر جاي گرفته‌اند و پسباز 
په بر گی لبلاب مانند است و همه برج باین نام نامیدہ شده و پنابررای تازیان هلبه 
پر کناد دم اسد واقع است و بمنز له مویهایی است که در کنار دم شر است . 

غفر - سه ستاره است و عرپ کو ینک#که بپترین مناژل است ذیرا که در بشت 
اسك وحلوی عقرب است و ایداء شبر دز آنباب و در پنجە ان است و زیان کژدم هم 
در دم اوست و یکی از داجزین عرب گفته : 

خر لبالی فی الابد بین‌ااز بانی و الاسد 

گفته‌اند که موالید پیغمبران دد این روز اتفاق افتاده است ولی من گمان 
نمی کلم که این مطلب داست باشد مگر تنها برای عیسی علیهالسلام که هیچ آزاری 
نداشت ولی تولد موسی بر این قیاس باید باطلو ع ناب اسد" و حلول ماه درچنگال 
آن روی داده باشد . و بدین جہت این ستار گان را غفر گفته‌اند که ضوع و فروغ 
آ نپا خیلی ناقص‌است ودر ذبان عرب می گویند (غفرتالشئی اذا غطبته) وئیز وجه 

تسمیه دیگر آن است که بردو نیش برج کردم برتری یافته و بمنزله مغفر آن است 

۱- آبن‌سینا دد الهیات شنا ددفصلی که اذجسم بحث می کند می گوید چون بعد جسم 

دا اڈ پایین ببالا ملاحظه کنيم سمك گوبند و فرددق دد مفاخره گوید . 
انالذی سبك السماء بنی لٹا ا دعاکیه اعز و اطول 

-٢‏ ناب عفرد ایا است که دندانهسای تیز است و انسان و حیوان با این نوع 

دندانها طعمە خود دا می‌دد ند . 


فسل بیست و یکم ۵۵۵ 

و زجاح می گوید که اشتقاق وو ا ا 
کنار دم شیر است . 

ربا نی _ دو ستاره درحشان 0 از نت ر جدایند و ميان آن دو 
پنج دراع است و ددجایی قرار گرفته‌اند که می‌شود گفت دو شاخ کژد؛اند ولی !ین 
دوستاده از صورت مزان محسوبآئد و گفتها ند که نام آن از ربن مشنة ق أست وهر 
یك از این دو از دیگری دور افتاده است . (ذہن به صبغه ماضی بن زبناً ای 
دفعه - مترجم) ۱ 

اکلیل - و آن سر برج عقرب محسوب است و سه ستاده‌اند که صف کشیده 
اند و ابن‌الصوفی" می گوید که این مطلب محال است و اولی این است که | کلیل 
هشمین ستاده از صورت ميزان و ششمین از ستار گان خادج از آن‌باشد ویکی‌دیگر 
را که بطلمیوس در مجسطی ذکں کن نو کان را که می گوپند که | کلیل سه 
ہتارہ درخھانی اس ت که سف کد اما تو رده باین گمان که | کلیل جز در 
فوق‌الراس نبست ومشہود نزد غرّب آین۔است که ہمینسہ ستاده مذ کور اکلیل‌است 
ومثل این‌الصوفی با تازیان آن است که گفتەاند طرفین‌دعوی داضی‌شدند ولی قاضی 
ابا می کند و رایت نمی‌دهد . 

شوله - این ستاده نیش عقرب محسوب است و از این جہت شوله گفته شد 
که پیوسته نیش عقرب پلند است و شوله دو ستاده درخشان هنند که در کار دم 
عقب جای گرقتها ند . 

فعاگم - هشت ستاده‌اند که چپار تای از آنا در کپکشان بطود مر پم داقع 
است و این حپاز دا نعام وارد گویند زیسرا شتر مرغپابی هستند که په نہر وارد 
شده اند و چپار دیگر از این ستاد گان پطور تر بیع خادح از آنند و این جپار را 
نعام صادر نامند جه , از آب بیرون آمده‌اند و زجاج می گوید نعائم بضم نون 


١‏ عقصود أبن صوفی مثجم است که پیرونی بسیاد اذاد تحلیل کرد و کاملٹر بن کٹاب 
دد ستاد گان کتاب اوست . 


۶ج ۵ 7 ثرا لبا قیه 

است و آن جوپپایی اس تکه در سر جاه می گار ند و دلو زا بر آن می آویز ند : 
و نعام وادد در قوس و سیم دامی قرار گرفته و وام صادد پر کت وة ان 

پلده - باره‌ای از آسمان است که قفر است و هیچ ستاده دد آن نست و بلده 
دز جنب صورت فرس و در شمار صورت رامی است و زجاج می گوید بلده را په 
فرجه‌ای که مان ابروان غير ببوسته است تشببه کرده‌اند و در لغت عرب می گویند 
رجل ابد یعنی مردی که سان دو ابروی او تہی باشد . 

سعد ذایح - دو ستاده| ند یکی شمالی و دیگری جنوہی و فاصله این دو به 
اندازه یگ ذراع است و در نزدیکی یکی از این دو که شمالی است ستارۂ کوچکی 
است که به منزله گوسفندی است که آ ثرا ذبح می کنند و این دو ستاده پرشاخ برج 
جدی جای گر فته! ند . 

سعد بلع - دو ستاده‌انه و در سان این دو یك ستاده است که پنبان از نظر 
است و مانند این‌است که یکی اق دوک و کب | نرا بلعیده اند و از گلوی بلعنده 
گذشته و بسینه رسیده است و تجمعی:هی,گویند که وجه تسمیه آن است که چون 
چیزی دا په بلمند ضوء آن دا می گبر ند و پوشانیده می‌شود بدین جهت سعد بلع 
گفتەاند و ابو پحیی کناسه حوایت می کند که ایند ستاده هنگامی که حداه ند دز 
طوفان نوح بزمین فرمسود : « یسا ارضی ابلعی مائك » طلوع کرد و بدین جہت 
به سعد بلع نامیده شد و پوشیده نماند که پسیار این استخراج د کيك و ناپسنداست 
و این ستاد گان بر دست چپ سا کب‌السماء واقعند . 

سعد السعود _ سه ستاده‌اند و یکی از این سه از دیگران نودانی تر است و 
از این جپت بدین نام خوانده شد که تازیان طلو ع آنرا سب سعادت می دائند و په 
طلوع آن تیمن می‌جوینه ذیرا هنگامی این ستاده پیدا می شود که زمستان منقضی 
شده باشد و سرما تمام گردد و دد این وقت بادانها از دنبال یکدیگر م یآیند و دو 
ستاده از سعدالسعود در شانه چپ سا کب الماء جای گرفته‌اند و ستاده سومین در 


دم حدی قر ار دارد . 


فصل یتر پیم ۷ 


سعد اخبيه - حپاز ستازه است که عدد از آن به هشت مثلٹی حادۃالزادیہ 
است و یکی از آنها در میانه این مثلث است ۵ این مثلث دایره واد بر گردا گرد 
آن مر کن است و این یك ستاده موسوم به سعد ابت و ستاده‌های دیگ ی که پر گرد 
آنند اخبه اوهستند یعنی چاددھاء و ب رخ گفتەاند وجه تسمیه سعد اخبیه آن‌است 
که چون این منزل طلوع کرد آنچه از هوام بنپان بودن-د أشکاد می‌شوند و سعد 
ايه در دست داست سا کبالماء جای داد . 

فرغ اول - که عرقوه علباء موسوم است و نىر دو دسته دلو خوانده ممشود. 

فرق انی - فرغ ثانی دا عرقوه سفلی و دو دسته دلو که در قسمت بشت آن 
و اقعرد می‌دانند و آن من برهشت عرقوه علباست و این جپاد ستاده نزد اعراب 
دلو محسوب است ۳ 

بطن حوت که قلب جوت ناهنده یشو د و آن ستاده‌ایست درخشان در . 
یکی از دو یادۂ شکم حوت که آنرا رقاء کوش و این دو غر از دو سمکەایست که 
در صود بروج محسوب‌اند و این‌ستار گان در .پالای یزان هستند از شماد کوا کب 
مرأة مسلسله است یعنی زنی که شوهر لوده , 
بیان جدادلی دداحوال منازل این فصل را خلاسه کردم و پاده‌ای از حالات 
قمر و طلوع آن کواکب و دیگر نیز بر آن افزودم و با اختااف آراء در 
احوال آنا که ددسال هزاد د جدول احوال منازل قمر جای دادم و طلوع 
سیصداسکنددی تر ٹییدادەشدہ کوا کب منازل دا در سال هزار و سیصد 
اسکندری بناہر امر اوسط که علماء ذکر کرده‌اند نقل نمودم و این قول دا در 
حدول دیگری که ازاحوال کوا کب این منازل گفتگو می کند جای دادم وهر کس 
که در این دو حدول نظر کند برای فپم مقصود از مشاوره با دانشمندان بی‌ناد 
خو هل بودو آن دو حدول این است که خوانند گان ملاحظله می کنند . 

۹- گردی بر آبی بیخثه زد از ترنج انگیخته 

خوشه ذ تاك آدیخثه ماننه سعدالاخبیه 


(منوچهری) 
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هروقت که ماه باستارہ وبا باستاد گان ی که منزلە بدا نها شناخته‌می‌شود مقارن 
گردد و ست داده شود هی گویند 1 دک لح لقمر مکالحه » و این امر دا مگروه و 
تا سد می دآنند و چون ماه در سی رخود شتاب کند و از منزله تجاوز نماید و یا دیر 
بمنزل رسد بقسمی که در میائە دو منزل آن را سٹند می گویند ماه از منزل خود 
عدول کرد و این درا سندیده می‌شمارند . 

برخی از این فرجه‌ها به‌نامی جدا گانه خواندم می‌شو ند مانند فرجۂ ممان 
ثریا و دبران کہ 1 مه می گویند و تازیان صبقه را نحس و مشئوع می‌دا نند و 
بدین وأسطە این فرجه را ضبقه گفتند که به‌تندی غروب می کند ء زیرا مبان درحة 
غروب ریا و درحه غروب دبرا شش ددجه است در فلك الہروج و هفت درجه‌است 
در معدلالنهاد بطود تقر یب . 

برخی از علماء که در علم اتواء کتاپی تالیف کرده‌اند گفته‌اند که ضقه 
بیسنت و كم و بست و دومین ستاده ار ستار کان ور است که غرب ایسن دو را 
کلب دبران می گویند و این گفتان ناصواب است.. 

گاه می‌شود که ماه از هنعه راه را کوتاه می کند و دد تحائی ازل می‌شود و 
تحائی چپاردھمین و پائزدعمین و شانزدهمین ستارۂ از ستار گان ده ۳ است . 
وجمعی دیگر گفته‌اند که تحائی همان هقعه است و برخی می گویند که غیر از آن 
است و گاه اتفاق می افتد که ماه دز سر خود دراه دا کوتاه کے و در عرش ساك 
که دسته‌ای از تازیان عجزالاسد کو یند نازل می شود وعجز الاسد سومین وحپادمین 
و پنجمین و هفتمین ستاره از ستار گان غراب است . 

کاهی از محاذات شوله ماه داه دا کوتاء کرده و با برخی ازبندهای دم برح 
کژدم محادی می‌شود . 

گاهی چنن اتفاق می‌افتد که ماه از بلدہ راه را کوتاه می کند و در قلاده 
کہ جمی آ تن ادحی تامند تازل می‌شود و آن لہمین و دهمین و بازدهمین و 


دو اردهمین و سر‌دهمین وحبازدهممن ستارۂ از ستار گان ر امی است و بر خی ازعلها 


فسل ببست و کم ۳ 
تصور کرده‌اند که فلاده خود فوس‌است با آنکه راس دامی ودو گیسوی آن محسوب ‏ 
ست . 

گاه می‌شود که ماه از سعدالسعود متزل خود را کوتاء می کند ددسعد ناشر ه 
نازل می شود و آن بيست وسومین و بیست وچپادمین ستارۂ از ستاد گان جدی‌است. 

گاه می‌شود که از فرغ ثانی راه دا کوتاه می کند و د ر کرب برج دلو نازل 
می‌شود د مقصود از کرٹ دیسمانی است که به ده دسته دلو می‌بند ند و سيس این 
ریسمان دا به طناب چاه برای آب کشیدن می آویزند و کرب که مذ کور شد سی و 
پنجمین ستاده فرس اعظماست و یا آ نکه ماه از فرغ ثانی به بلدةا لثعلب نازل می- 
گردد و بلدةالشعلب قسمتی از آسمان است که مبان فرغ ثانی و سمکه می باشد و 
ستازه‌ای دزاین قسمت ثست. 

برخی از علمای انواء‌حنین تمنوّد کرده‌اند که انیسین که اولین و دومین 
ستأارۃ از ستاز گان مثلث است سان بطن عوت اشر طن حای داز ند و سیب این توهم 
آن است که این دو ستاده را دیده‌ا نت که س از شرطین غروب می کنند و حنین 
پنداشتند که ماه بنابر این مان کاهی از شرطین داه دا کوتاه کرده و در انیسین 
وارد می‌شود و این سحن باطل أست و نادرست و سیب تأخیر غروب ایدو آن است 
کہ عرضشان در شمال رباد است و کوا کبی که ممل آنبا به شمال پیشتر است از 
کوا کت دیگر که میلغان کمٹر است ژودتر طلو ع می کنند و در جنوب به عکس 
این است . 

جون کو کے خایته که منازل ماه را بدان نسمت هی‌دهند و پاسم آنا منازل 
خوانده می شود با یٹ حر کت واحد و بطلی متحر کند ایسن‌طود نٹیچە می‌شود که 
با سیر یك در جه که درشصت وشش سال خودشیدی انجام می‌با بد در عرروزی ازایام 
طلوع و غروب قمر یك روز زیاد گردد و ما مواضع کو کب منازل ماه دا با طول و 
عرض و مقادیر آ نپا از اعظام شش گانہ درسال هزار وسصد اس‌کندری ثبت کردیم و 


کسی کهپخواهد این‌مطلب دا بفہمد باید دردمان‌خود مطایق‌سری که دزهر شصت و 
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شش سال یك درحه است. عمل کند سس در اختفاء آ نبا در شعاع و ظپور آنبا از 
شعا م حنانکه درز بجپا گفته شده و در کتاب مجسطی بر آن اقامه پرهان تموده‌ا ند 
عمل نماید زیرا تشریق و تغریب کوا کب ازذجہت عروض بلاد و مقادیر احرام آ نہا 
که دارای کدام يك از اعظام شش گانەاند و تباعدآ نبا از فلك الہروج اختلاف‌یافت 
می شود ودداین کار موقعی که عرض ہسیاری از فلك البروح برای این کوا کب‌یافت 
شود باعث شگفٹی می شود مانند حال زهره که جون ہا آفتاب در برح سمکه متادن 
شود مدت اختفاء آن تحت الشعاع تقر سآ يك روز و يادو روز خواهد بود و چون 
با آفتاب در پر ج عذراء مقادن شود تقریباً شائزدہ روڈ پنہان خواهد بود و عطارد در 
برج عقرب درھنگام صبح درحالی که رو بروی آفتاب است دیده می گردد و دا ہرجح 
تور به خلاف | نجه گفتەشد رؤیت می دردد یعنی درحال اقبال به آفتاب دیده میت 
شود ودرحال ادبار شبانگاه‌ها دیده مئ گرّدد و براهین این مطالب در کتاب مجسطی 
مکتوں و مشروح اُست ا کنون حدول جایگاهای کوا کی را د کر کنیم ۱ 


أ چنانکه دد بیس اشاده رقت مطابق ادساد اسللامی این معداد متقاوت است , 


دبران رم 


جابگاه ستارگان این منازل ازصورتہای چپل وهشتکانه 





از دو ستاره اي که بمنزله شاخهای برج بره هستند آن یکی که پیشتر است 


دذوعت آندو 
آر ستاره‌ای که در بخ دنبه سمل است 
پیشٹرین از سه ستاره‌ای که در دئیه حمل هستناه 
آن ستارم‌ای که بررآن عقبی حبل‌عی باشده 
قسمت شمالی ازضلم مقدم ثریا دربرج تور 
قست ی که اژضلم متقدم ازئریا بجنوب مایل‌تر استی 
قسمت دوم از ثریاکه تنگترین موضعی درآن است 
ستاره کوچکی ازثریاً که از ناحیه شمال است . 
این دوستازه را بطلمیوس ودیگرعلمائی که بر او سبقت داشته اند 
وہا آنات؟ه بس از او آمدند تام تبرده اند 
آن ستاره‌ا ی که بررچشمم جتوبی ثور جای دارد 
آن قسمت‌سسابی که بر رس الجبار است که چوژآه باشد و بط پوس 
آترا دوماته مثلت بای بك ستاره‌جای دآنه 


2 


۱ ج | یچ | ژ | ک 
ب ] بط | بج | ح | ؟ 
زز | ۱ | ب | نج | د | ن 
ح | 1 | ۰ | کج ] ۱ | 
۳ ۱ ۱ لیم ۱ ۵ 
کل ۱ سم ک ل 
لد | | | ید | ع ] ج | 
اپ ] | يه | جح ۳ 
۱ 
هیچ ر اصدی‌ایندور ار مد نگرده 
۱ 


ا | ہب | جع امام ت 


۹۔٢۔٣‏ ۔ هرسه دز تسخه مدرسه 








شمال 


سورب 


جرب 


طرف جبهه 


زاره 


مرن 


عو اء 


آن ستاره ای که ہر بای چب توم ٹالی است 

آن ستاره ای که پرپای راست توأم تالی است 

آن ستاره ای که برر اس توأم مقدم است 

آآن ستاره ای که برراس توام تالی است 

قسمت میانه از شبکه سحابی که درصدر سرطان است 

شمالی ترین از دوستاره‌ای که در قسمت عقب دی ار بعه اضاز ع‌هستند 


مايل "رین این دو ساحبه جنوب 


آن ستاره ایکه بطرف شاخ جنوبی عقرب از چهار ستاره خارخه از سرطان 
آن ستاره اي که درجای کونه صورت اسه است 


شمالی از آن سه ستاره‌ای که درقسمت گردن صورت اسد متاشد 
تابم که میانی از آن سه میباشد 

جنوبی ازآنہا 

ستارہ ای که درقلب جای دارد و آنرا ملکی کو بند 

از آن دوستاره که در شکم اسد هستند آن یکی که در دنبال است 
مايل ترین این دو که در دوورك اسد هستند بسوی شمال 
ستاره ای کة درطرف دم اسد است 

ستاره ایکه برطرف بال چپ عذراء می باشد 

دیگری که تالی آن است 

دیگری که تالی ستاره سایق است 


شمالی ازسه سناره که دربال راست عذراء مساشد اسب و برقطاف مغدم است 
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سباك نقر بانی الیل تلب شوله 


ام وارد 


تعام ادر 


آن ستاره که بر کف چپ عدر اء آست 

از سه‌ستاره‌ای که درداهن عشراء هستید آن يك که میائی آست 

جنوہی از یپا 

ان ستاره ای که بر قدم چپ چلو بی عذرا جای دارد 

روشنتر ین ازدوستاره‌ا یکه‌برطرف‌شاخ جئو بی کودم‌است کهدر کفه جنوبی‌میز ان است 
روشنتربن ازدوستاره ای که بر طر ف‌شاخشمالی عقرب است ودر کفه‌شمال‌میژ آن| 2 
ستاره شمالی ازسه ستاره روشتی که درجبهه کودم است 

ستاره‌میانی از آ نها 

مایل رین از سه ستاره جنوبی 

قلب کژدم 

از دو ستارء که در نیش کردم اند آن یك که درعقب اسبت 

از دوستار ه که درنیش کودم اند آن بك که در چلو است 

آن ستاره که آزصورت زرامی بر پیکان ٹیر اوقراردارد 

ستاره ديگري که درجای بست و بند دست چپ رامی است 


. ستاره آی که درچانب جئوبی قوس است 


ستاره آی که در باشنه بای راست رامی‌است 

بتاره ای که درشانه رای رامی اسث 

ستاره ای که پر این مقدم آست وجای آن, درسهم آست 

ستارەا یکه دو شانه رامی‌است و درسه ستاره‌ای که در یکت وامی ‌است ميائی‌است 
از این سه ستاره آن یکی که در زیر بل ولمی است ۱ 
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قسمتی از آسمان است که در آن سثاره ای ليست و آن‌جنوبی است 
ونزديك کوا کب باز ده گانه است 

دو آزدهمین ستاره از صورت رامی 

ازسه‌ستاره‌ايی که دز شاخ عقبی صو رت جدی اس تآن بك که‌شمالی است 
جنوبی از ان سه 

ستاره مپانی ازآن سه که بردست راست ساکب الماه است 

ستاره پیشین‌از آ نپا 

آن ستاوه‌ای که درشانه راست ساکب الماه است 

آن‌ستاره که‌درز بر آن است‌ودر ہشتەشل این است که بامین‌تر از قل آوست 
آن ستاره که درطرف دم بزغاله است 

آن ستاره که در ذراع راست سا کب الماء است 

ستاره شمالی از آن سه که در کف ر است سا کب الماء است 

از دو ستاره دیگر ازسه ستاره نامبوده آن يك که بیشتر است 

آن ستاره که درشانه واست فرس ودربیخ ران اوست 

آن ستاره که بر يشت قرس میان دو کنف اوست 

آن ستاره که درناف قرس است وبرای ناف فرس وسراندر ومیدامشتر لگ است 
آن ستاره که بر پشت فرس و طرف بال فرس است 

جتوبی ازسه ستاره ابکه بالای از ایند اندرومیدا است . 
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قصل بیست ار یکم 88۹ 


طریقہ تسطیح و بحث از ۱ روش:من دداین کتاب‌بدا نگو نه بود که خوانندی 
تسطیح‌مخر وطی که‌اسطر لاب ۰ بہرەجودد این‌علم راناخوش ونایسند نبوددیرا 

اینګونه سطیح ش٥‏ . مرپاي را تاآ نچا که امکان داشت تکمیل‌نموده 
وهر گاه از کتابی مطلبی نقل کردم آنچه که لازم بود پطور اشباع دد اینجا نقل 
کردم و دیگر خواننده را حواله بان کتاب ندادم و حق این باب آفست کے 
فصلی دد چگونگی تصویر مناذل قمر وصور دیگر کوا کب برسطح مستوی بر آن 
بیفزایم. چونکہ هر گاه شخص بداند که درهرزمان چه طلوع کرده می‌داند کے 
موضع فلك بروج چگو نه است و با اشارتہا که باین مطالب کرده‌ایم و اهد مئل 
آنکه بچشم بەبیند آن اشیاء طالع را دیدہ و بدانپا اشاده وایما کند ولی‌هر کس که 
ننازبدانستن آن مساگل از یش گفته‌دارد نخواهد توانست اوضاع فلك البروج دا 
بدانه که درجه حال است . 

دز تصویں نالعا کوا کبی‌دیگر گور تہای حهل و هشت کانه آنرا قرا 
گرفتہ و تصویر شپرها و ک۵ودها منافم بسپادی‌ابت که برای اهل عام دد ہرمرتبہ 
باشند سودمند خواهدبود و چون گذشتگان را در این باب دائی ندیدم گه نقل کنم 
ناچار آنچه بخاطرم میگذدد راو فراول یت کت وبا پوس گر ا برک 
شوم از دانشمندان بوزش مي‌طلمم 

کر : تسطیح دواگر عظام و صفار و نقاطی که در کره باشد بدین طریق 
امکان خواهد یافت که یکی از دوقطب دواگر دا برای مخروطبایی که فو لاتا نیا 
بر قطب می گنرد راس قراد می‌دهیم و چون مولدات این مخروطات بر صفحه 
تصویر واقع شود اگر مقصود تسطیح دایره باشد فصول مشتر که بین این سطح 
و مولدهای مخروطات تس‌طیح دایره است و حنازکه تسطیح نقطه مطلوب بساشد 
فصول مشتر که بین این سطح و خط واصل بین قطب و نقطه مفروض تسطیح نقطه 
میبآشد 

سازمان اسظر لاب بردوی این قاعده است در اسطرلاب شمالی قطب حنو بی دا 


2۷۰ آ ادا لبا قیه 


رأس محر وطات و در اسطرلاب جو ہی قطب شمال دا راس محر وطات فر از می دھیم 
و سطحی که دواثر دا بر آن تسطیح کرده‌اند یکی از دواىر مواژی با معدلالنہاد 
است و در نتیجه برصفحات اسطرلاب دواثر و خطوط مستقیم ترسیم گفنه . 


تمجید ازدوش ابو حامد صفانی اپوحامد صغانی رأسمشر وطات را اژقطسن 
دد فسطی حکره و اعجاب بیرونی بداخل یا خارج کره در امتداد محور نقل 
از این فکر کرده و هيچرك از دیاشی‌دانان اورادر این 

کار شگفت آود پہشی نگرفته‌انه و براثر این فکر بدیم دواگر و قطوع ناقص و 
مکافی و قطع زائد هررطور که خواسته بدست آورده . ۱ 
اداع تسطیح استوانی و یك قسم دیگر از تسطیح, تسطیح استوانی نام 
اینکه پیش از او کسی چنین دادو تا کنون نشنیده‌ام که هيچيكث‌از اهل‌فن 

۴ و ان ثبوع تسطیح دا پیش اذ من د کر کرده 
باشند و آن پقرار ذیل است . 

برددائر و نقاطی که در که اند خطوط وُنطوحی که با محود موازی باشد 
می‌گذادنيم و بالنتیچه در سطح نمف‌النهاد خطوط مستقیم و دواگر وقطوع ناقس 
پدست می آید و کتابی دا که من در فرا گرفئن وجوه ممکنه در صنعت اسطر لاب 
نوشتەام همه این اقسام را شامل‌است لیکن عیب این نوع تسطیح آن است که دواثر 
و نقاط آن چنانکه در سطح کره میباشند تصویر نمی شود جه ء ابعادی که در کرء 
متساوی‌هستند چون تسطیح‌شود اختلاف‌بسیاری می‌یا بد بخصوص‌دواثری که بقطبین 
نزديك است ولی غرض اذ تسطیح کره دد اسطرلاب آن نیست که دوائر موافق 
کره مرئی ما باشد بلکه مقصود این است که بتوان دسته‌ای از این دوائر دا با 
سکون دسته دیگر حر کت و گردش داد و نتحه این کار با اختلاف اوقات در فلك 
يك چیز گردد . 
عیب تسطیح استوانی تقر دا با عرض اد تصویر کوا کب و نقشہ شیرها این 
سطیح اسطر لاب مبطخ رد است که ما دا به شناسایی نپا داهنمایی کُرده 
میشود ویحثدداین لدع مطیحم و وم چنرافیاییآنهادا ہرای ما دوشن‌سازد 


اسل ببست و یکم ۵۱ 
ولی باید به خاطر سپرد که خطوط مستقیم.با خطوط منحنی و همچنین سط ح کردہ 
با سطح مستوی نسبت نداد پس برای درفم این اشکال باید تخمین و تقریب اختبار 
کرد و یکی از داههایی که مارا باین مقصود میرساند عمل .اسطرلاب مبطخ است 
بدین‌طری ق که نخست یك دایرہ در سفحه‌ای ترسیم کنیم و هرچه بز رگش باشد 
بهتر خواهد بود و این دایرء دا با عمودکردن دو قطر بر یکدیگر چپار بخش 
می کیم و هريك از نیم قطرها را به نود جزء متساوی تقسیم می کیم و از ا 
داپرہ بەبعد هريك از اقسام نود گانه دایره‌ای مي‌زنيم تا نود دایره مواژی پدست 
آید که دوری هريك ازدیگری مساوی باشد ودایره بزر گی را که برهم‌مجیط است 
۰ قسم تقسیم می کنیم. وهرجزء را مستقیم به مر کز وصل می‌نماييم پس اذانچام 
این عمل محیط دایرہ بز رگ را فلكالبروج و مز کز آنرا یکی از دو قطب فلك۔ 
البروج توهم می کنیم و نقطه‌ای در زاوف مخیط گذادده و آضرا اوك حمل فرش 
می کنیم و جایگاه ستاد گانرا از کتاب مجسطی یا کوا کب ثا بنه ابی الحسین‌صوفی 
بدست آودیم و تا زمان خود حر کت ثوابت دا بر آن می‌افزاييم سپس یکی از 
ستار گان دا که در آن نمه است که این دایره راما برای آن کشيده‌ايم مورد نظر 
قراد داده و از نقطه مفروضه از داست به چپ به انداژه دودی ان ستاره از آغاز 
حمل شمرده تا به درجه این ستاره در طول برسیم . 

ونىز از آغاز حمل درامتداد خطی که از مر کز مرود کرده عرضی دا که آن 
ستاره دارد از دواگر نود گانه شمرده تا په جرم کو کب برسیم و نقطه‌ای زرد یا 
لاجوردی بانداژه مقداری که این ستاره از اندازه‌های ششگانه دارد می گڈادیم و 
همین کار را با ستاده که عرض آن در جہت دیک راست انام می‌دهيم تا اینکه بکلی 
از یك نیمه فار غ شوہم سپس بر سر نیمه دیگر می‌دویم تا در نتیجه همه ستاد گان 
فاك در دو دواثر محصور شو ند و برای این‌که ستازه‌ها در مبان این دو دایره آشکار 
پاشند با لاجورد آنہا را دنگ می کنیم و بر کوا کب مصودہ ما هرشکل خیالی دا 
که برای آن گفته‌اند با ملاحظه جایهای آن ترسیم می نیم . 


by‏ آثارا لبا قبه 

این‌طریق تسطیح دا نیز ما نمی پسندیم زیر همه صودتېایی دا که در فلك_ 
البروح است نمی توان تمام و کامل دد یکسو تصوپر کرد پلکه پاره‌ای از آ نپا دريك 
نیمه و پاره‌ای در نیمه دیگر خواهد افتاد و | گر در خادج فاك البروج نود دایره 
متوازی که دوری هريك از هم مانند دوری دواگر درون فلكالبروح باشد ترسم 
کنیم امر از نظام خارج می‌شود و جایگاه این سناد گان با جایگاه حقیقی آنا در 
آسمان اختلاف دک ون یافت چه دوری کوا کبی که در ریت منارمتساوی 
هستند هرانداژه جنوبی‌ترشود جون‌مر کزدایره قطب‌شمال‌باشد بزد کتر وفراختر 
بنظر میرسد به حدی که از انداژه معمولی خادج می‌شود مانند تسطیح کسی می‌شود 
که بخواهد ستار گان دا برسطح دایره‌ای که به دو قطب فلك الہروج می گنرد در 
مسقطالحجرھای' این ستاد گان بر آن سح آنهادا تسطیح کند که فاصله این ا بعاد 
در مط تنگ و در خارج از محیط وسيم می گردد چاره اینکه این عس دا تا 
اندازه‌ای برطرف کنیم این است که باید نخست دایره‌ای ترسیم وآ نرا چپاد بخش 
کرد و جہات جار گانه را در ہار نقطه آن نوشت و دو خطی که این دایره دا 
دا تربیع کرده بطور غیرمحدود از دایره گذداند و یك از نیمه قطرها په نود جزء 
مساوی تقسیم کنیم و محیط دایره دا په ۰ جرع . 

پس از این کار در خط مشرق و مغرب مرا کز دوائری دا که هريك از آنبا 
به جرئی ازاجزاء قطر و بر یك از دو نقطه شمال وجنوب می گذرد بدست می آودیم 
و چون مطلوب ما حاصل گشت و آ نچ از این دوائر داخل کره واقع شود بر آن 
بگذدائیم صد وهشتاد قوس بدست خواهد آمد که هم قطر را پاقسام منساوی تقسیم 
۰ کرده و هم در هريك از دو نقطه شمال وجئوب تقاطع نموده و این دواگر دا دوائر 
طول ھی امند . 

سپس در خارج خط ازنقطه شمال که در امتداد قطر است م رکز دایره‌ای را 


۱- مسقطالحجر یعٹی قطب مقابل . 


قصل بيست ویک ۵۷۳ 
که به‌يك جزء دونقطه مشرق ومفرب دد محیط دایره و از مر کن به‌قطر می گذرد 
بدست می آودیم سیس‌همین کار را با دایره‌ای که بردو جزء یا سه جزه یا چہارجزڑء : 
بعد دارد انجام می‌دهیم تا بزع نودم رسیدہ و نود دایرہ حاصل می‌شود و چون از 
نیمه شمال فار غ شدیم به نیمه جنوبی می پردازیم و برخطی که درنقطه جنوب امتداد 
قطر است همان کارهایی که در نیمه شمالی کرده‌ايم تکراد می کنیم ودرنتیجه صد و 
هشتاد دایره عرض بدست خواهد آمد که هريك از دواگر طول دا به صد و هشتاد 
بخش تقسیم خواهد کرد . 

س‌اذاین کار نقطه مغرب را آغاز حمل وخط مشرق ومفرب دا منطقةالبروح 
فرش می کنیم و هراندازه که کو کب مفروض از آغاز حمل دوری دارد شمرده تا 
پدرچه أن پرسیم . ۱ 
بس از این کار هراندازه که کو کب مفروش ما در دایرہ طول خود عرش 
دارد شمرده و به حایگاه آن ماده می رسیم دصو د تی دیگر مانندآن تصویں می کنیم 
و نقطه مغرب را در آن اول میزان فرض می کنیم . 
درنتجه این کارها همه ستاد گان آسمان در این دو نیمه جمع میشود ونکاتی 
را که برای تصویر آنہا سبق ذکر یافت مراعات می‌کنيم و | گر مقصود ما نقشه 
شپرها باشد دایره‌ای مانند دواثر فوق ترسیم می کنیم و از نقطه مغرب به|نداژه‌ای 
که شپر مفروض ما طول دادد شمرده سپس پردایره طولی که عرش این بلد در ان 
جپت بآن منتبی میشود میرسد و ما بآن شہر می‌دسیم همچنین با شهر دیگر همین 
کار دا تکرار می کنیم و طریقه تسطیح این بود که گفته شد . 
ور خی از هنجمین حسابپایی درست لرده و 
داہ پیداکردن مر اکزدوائر طول :1 کر رت من ۲ 
اعمال صناعی ترجیح میدھند و بدین سبب‌ما ہاید طریقۂ یافتن اقطاد دوائر طول 
عرض و مقداد بعد مرا کز آنها دا از مر کز دایره بخوانندگان بیاموزیم که تا 
مقصود از این فصل بطور کامل حاصل شود و برای این مطلوب می گوییم . 


۴غ 1 لار الب قیه 


بر م رکز ہ دایرہ اب ج د دا می گذدانيم و این دایرہ دا با دو قطر اه ج 
و ب هد تربیع می کنيم و رواد | را مغرب و نقطه ب دا نوت ۳ نقطه ج را مشرق 
و قط د دا شمال فرض می کیم و هر یم قطری را به نود جزء تقسیم می کنیم و 
محیط دایره دا به سیصد و شصت جزء . 

بطریق مثال می خواعیم که شعاع دایره ب ز د دا که یکی از دواگرطول است 
بدست آودیم و فرض می کنیم ح دوری مر کز آن از مر کز ہ باشد بدیپی است که 
ء ز معلوم است زیرا په اجزایی که نصف قطر آن ہج نود جزء است آن معلوم 
خواهد بود و حریك ار په و عد نیز نود جزء است . 

حون » ز معلوم را در مجموع ه ح وح د مجهول که مساوی قطر مطاوب 
منهای ره باشد ضرب مائند صرب ه ب در ود اسك کہ مر بع یکی از این دو 
باشد و ہ ب دا در خوش ضرب کردیومجمَوع را که هشت هزار و صد باشد پر مز 
معلوم تقسیم می کنیم و ازاین کار مجموع ه تح و ح ز بدست می آید و ء ز دا برآن 
افزوده و نمف مجموع که زح,باشد نف قطر دایره‌ایست که قوس ب ز د جزئی 
از آن است و چون این مطلوب بگست ات ند اندازہ ان فة بر گار را بار کرده 
لقطه ز نز معلوم باشد یکی از دو بای بر کاد داپرنتطەز می گذادیم و دیگری را 
بپرجا که از خط ۱۰ که بطور لانبایت خارج گشته وہمر کن دایره‌ای که ح باشد 
حواهیم دسید واین‌عمل مارا ازمعرفت ماہین دوم کن بی ٹیاڈ هی گنه و | کر بمدی 
نبود و » ز معلوم از نیم‌قطر حارج شود باقی بعد بین‌المر کزین است و این بود 


اصل ببست و یکم 2۷۵ 

سدا کردن دگل از راء حساب . 3 
ھر کی که په استخر اج بعد مجاز نیازمند باشد 
یعلی آن نقطه از دایره که خط واصل ميان دو 
نقطه ب ج بان سگذر د که قوس اط باشن باید ب ح را متصل کند که محیط دا در 
ط قطع کند و عمود طس دا ہر بد اخراج نموده و طد را وسل نماید و حون مثلث 
به ح اسلاح آن 7 اجزائی که بان احزاء نمف قطر دایره نود جزء است معلوم 
است تحویل عرضلعی از آن به مقداری که بان نصف قطر دایره شصت باشد بدیلطور 


بعد مجاز دا چگو نه می باہیم 


است که دزشصت سرب نموده و به‌نود تقسیم کند تا در نتیجه این کار به مقدار ستینی 
تحویل شود و مثلٹ‌های بہح بطد بسط متشابه هستند و ح ه را در بد رب نماید و 
مجمو ع دا پر ح ب تقسیم کند د ط ہدست خواهد آمد سپس د ط را دز ح ه ضرب 
کرده و مجموع را بر حب تقسی ارس پدست می ین و چون آن را در 
جداول جوب بدل بقوس کنیم وقوس آن را ا نود القاء کنیم | ط باقی خواهد‌بود. ‏ 
داهی دبگر ددمسئله سابق‌الذ کر گر بعد مچاز دا از داهی آساثر بحواهیم 
1 وکست آودیم ملک پہح دا که اضلاع ان 
معلوم است به مقداری که با آن مقداد نمف قطر دایره | بجد شصت جزء است 
تحویل می کنیم و زادیه طد ب در صورت اولی و داویه طبد در صودت دوم آن است 
که تمام بعد مجاز آن را وتر واقع‌شده و چون تحویل هرضلعی از این مثلث را به 
مقداری که با آن مقداد بح شصت جزء باشد بحوآهیم درشصت شرب کرده ومجموع 
را پر بح به مقداری که بان مقدار نصف اتا شصت حر ع است تقسیم هې کنیم 
و مطلوب پدست می ید وچون ضلع ح ہ دا به‌این مقداد بدست آوردیم در جداول 
جیوب بدل بقوس می کنیم و قوس د ط بدست می آید و از هرداهی که این عمل دا 
بنماییم با اختلاف داهپا ب‌يك نتیجه خواهیم رسد و شکل دایره این است . 


وف ] لار ا لبا قیه 





شکل‌را باز اعادہ می دھیم که تا آنجه را که سابقاً دز دوائرعروض گفته شف بشناسیم ۰ 
اه پیدا کردن مر کز دواثر فرض می کنیم دائرەای را که می‌خواهيم تصف 
عروض قطر آن‌را بدانیم دایره‌ای‌باشد که م کل قطعه‌ای 
از آن است و هريك از ۱ مه ك ج ل در شمار مساوی باشند و عمود مع دا که جیب 
٥ك‏ کم می‌شود و پس از آنکه آن‌را از اچزاء تسینی به‌ستینی تحویل کردیم کم 
باقی حواهد ماند و مر بع مع زا مت تقسیم نمو کہ و برخادج قسمت کع دا و 
افزاییم ونصف آن دا گرفته که ك ح باشد یعنی نصف قطر دائره‌ای که م له ل پاده‌یی 
از آنست با اجزاگی که نمف قطر داگره اپد پا آن شصت حزء است . 


ا 


قصل ببست و يم ۵۷۷ 

طریقہ بدست آوددن پمد ماز“ ۰ .اگ بعد مجاز دا بخواهیم اح دا وصل 

دد دوالر عرو _ . ,مي‌کنيم که محیط دایره‌دا برط قطع 
می کند و طج دا وصل می‌نماييم .و عمود طبی دا پر | ج فرود می آودیم [ و حون 
اضلاع مثلث | هح معلوم‌است ودومثلث | طح و | سط با آن‌متفابهند | چون ح ۰ دا 
در | ج ضرب کنیم و مجموع دا بر | ح تقسیم کرده طح بدست می آید و چون این 
خارح قسمت دا درد ه ج شرب کنیم و مجموع دا بر | ح تقسیم کنیم سج حارج 
می‌شود که جذد مطروں آن دراس طس است که جیب قوس مجاز پاشد و نیز اگر 
|ء را بەمقداری کەبان مقدار اح صدو بست جزء استتحویل کنیم سیس‌درجداول 
اوتاز تامه بدل بەقوس کنیم قوس اط که بعد ماز است خارج می شود و حال در 
جہت ج مانند جپت | است و در جت ب ماناد جت دال است و هیچ وا ۳ 
فرق دارد و این مطلب آخرین ,یود . 

وعده‌ای را که داده‌بودیم وفا کزّدیم و پرسشهایی دا که از ما نموده‌بودند تا 
حدی که توانایی داشتبم پاسیخ گفتیم فکل امراء یعەل علی شاکلته وقيمة کل منم 
مایحسن و گمان می کنم اصولی زا که من در تصحیح آن کوشیدم برای تلقیح و 
ہارور کردن عقول کفایت دهد و دد تپذیب‌نار و برطرف ساختن هر گونه شك از 
تواریخ انبیا و یادشاهان و ارشاد حيرت زد گان اذ یپود و نصاری خوائند گان دا 
راهنمایی کند. 

خوانندگان این کتاب از سه دسته بیرون نیستند یا شخصی است که در علم 
با من هم پایه وهمسنگ است» این شخص مرا خواهد سپاس گذادد و ددموضوعاتی 
که من در آنها سعی مبذول داشتم ژحمات مرا تقدیر خواهد کرد و یا اینکە مرت 
علمی او اذ مرتبه من پرتر و بالاتراست» این شخص باید دداصلاح خلل این کتاب 
برمن تفضل نماید و اگر لغزشی در آن مشاهده کند مرا معذود دارد , و یا آنکه 
خواننده این دفٹر هیچيك از این دو طبقه که گفته شد نیست و دانش او از دانش 
من کیٹ است » من برای این شخص اسپاب استفاده دا فراهم کرده‌ام و اگر اهل 


۷۸ ۵ آلارالباقیه 

عیاد است او را از ائبان ہمٹل عاجز و ناتوان ساختەام . 

حگونه از حصومت دشمنان ترس و هراس داشته باشم با آنکه شعاد من در 
هر کچا که باثم دوات مولانا سیداجل منصود و لیا لنعم شمسالمعالی است که‌خداو ند 
توانایی او را ادامه دهد و دد پنپان و آ شکار بەر کن ملیع دو لت اه اعتصام و اعتماد 
و به‌نور درحشان او هدایت من است ۱ 

خداو ند مرا وجمیع مسلمانان 3 بشناختن کنه نعم او و ادای طاعتش که پر 
همگان فرض و واجب است توفیق دھاد . 

کتاں خود را په ستایش و حمد خداوندی که مارا نصرت داد و هدایت 
نمود و راہ داست دا از کج بشناساند تمام کنیم لپہلك من هلك عن بینة و یحی من 
حى عن بینة والصلوات على المبعوث الى خير امة دائماً ابدا و على اهله الطاھرین 


وسلم تسلیما کثیرا . 
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این اشکانان» بهاارید پ و . 

این اشکانان» جوڈز بو . 

ابن اشکانان» خسرو به . 


5 ۲ء 


اہن اشکاٹان؛ ٹرسی پت ١ء‏ 

این اعرای ۷× ۳> 

این اغسطس؛ طببروس ۳۴ ۱ء 

این اف ریقس حمیبری» شمربرعش ۰۱۷۹4٩۰‏ 

این افریقیس » ذوالاذعار وب ۱ , 

این انقوراء گودرزین شاپور +۹ .٤‏ 

آپن اترل» 7 تیع الا کبر و ب و. 

ای رن ۶ ذوحسبان و ۱۷. 

اہن الزبیر ۱ ۳ع» ۳ 9 : 

أبن الصیاح» ابرهة ۸۰ ۱. 

ابن الصباح» الصباح ین ابرهة 

E ٩ این السباغ‎ 

این الصوفی و ه ه. 

ابن النضل البهودی الخیبری» پوسفب ع٤‏ ع. 

این الفضل» عبدالگریم ۳ ۰۲ 

این الملطاط» حارث رانش بن مداد ۸پ وه _ 

این اسرءالقیس» منذر ۹۶ ره ۵۵.4٩‏ ۱د, 

این امره‌القس» ثعمان دم ۰۱ 

این اموسیا؛ عوزیا ۳ ١ء‏ .. ۔ 

این الفجم ! ٣۳ء‏ 

این الئدیم 4 م ۵ 4۱۳ م ۳۱ص . 

این انوش» قینان و ۰ ۱. مه 

ابن‌انوشیروان» هرمز بو ؛ دو ye‏ 

۱ ۰1۷۳ 

ابن اوشهنت؛ تهمورث 07 ۔یزاینکھڈ 
8ء - 

اپن اولاد» بلطشاصر ۰۲ | . 

ابن ‌ایھم؛ حارت ۸۲ ۰۱ 

این بابک اردشیر , ۽ ؛ ۵ ۱ ۵٩‏ ۱ ۶۱۳ 
۰۱٩۱۹ ۲۱ ۸ 4 ۱ ۶‏ ۱۷۲ ۰ 

این پاسل» بهرام بن سا کف ان حم ۳+ 

این برسکت» یحی بن خالد ۷ه. 

این بازیار ۱ ۰۳ 

این بختنصس اولادن ب‌افلاق ۰۲ ۱+ 

ابن بختیاره سرزبان ه . ۰۲ 


+ | ار‎ a 


فهرست اعلام ھ۵ 


۱ این بدیل‌خزاعی» عبداله ٩٩‏ ۱ 


این بسیل؛ اسکند روس ..۱۳٩‏ 

ابن ہسیلء الیو ۰۱۳۹ 

ابن بشتاسف» کی اردشیسر بهمن‌ین اسنندیار 
۵۸ء 

ابن بکسوم» ابرهة الاشرم ۱۹ھ 

بن بلاش؛ جودرزین وین ٦ہ ٠:‏ 

ابن بلاش» هرمزانه وو ۱ ۱۵۷ 

ابن پلاشان» اردوان پوو . 

ابن بنطر» یوریعام ۳:. 

اب بوید» آیوالعسن ابي ۵ . ۳. 

این بویه» حسن و , ۲. 

این بویه» علی ع , ۲» ۵ ۰ ۲ ۰۳۰۳ 

این بهرام» مانن ... ۴٣ھ‏ 

این بھرام حملش؛ امان . .. 

این بهرام: فیروز مه و 

ابن بهرام ٹور بویه بن... ۱ ۳ء 

ابن بهرام» بھرام بن بھرام ۶۱٦۹۶۱۹۹ ٦۱٦٤١‏ 
۷۳ | ۰ 

ابن بھرام؛ رسی ۱۰۰ ۱۰ ۲۱۹6 ۱۹۱5 
۲۱٩٩ ۱ ۸‏ ۰۱۷۲ 

ابن بهرام؛ پزد کرد ٤و‏ ۱ 4 با وص ۲۱۸ ۰۱۷۰ 

این بهمن ؛ دارا ۱۰ ۱ ۰۱ 

این پرویز» شیرویه .ب ۱ 

ابن تابوت» رناعة بن زید »,۳ . 

این تبم» حسال‌ین عمرو ۲۱۷٩‏ ۰.۱۸۰ 

ابن تیع؛ عمرو ٩‏ ۰۱۱۷ 

این تیم؛ بلکیکرب ۰۱۷٩‏ 

این ترح» هارال ۽ و ۲ ۷ 

ابن تنعم حمیری» اسعد بن زیبعا بن .مه رج 

8۱ ۰۳۸۳ FAY ابنثابتء سنا ویس‎ 
۰۵ ۲ ۰ ۲۵ ۱۹ ۲۲ ٩ ۲۲ ۶۶ [ ٩ 

این ثعلبةء حارث ۸۲. 

این‌ثوفیل: ىیخائیل و ۱+۳. 

این یدوس » ارقادس ورم ر ی 


۱ و سے 


5۸ آثار الباقیه 


این‌جابر بتانی» محمد ړپ ۷۲ ۸ ۲۵۲ ٩‏ ۵۲, 
این جاہ رہ کرز رم ب. 

ابن‌چباره محمد ۽ , , 

این جبلة» حارٹ ۲و وه ۳ 

این حبلة؛ شراحیل سر . 

این جبلة: عرو ۳ ء 

این جبلة» مندر ۳ ۱. 

ابن‌جذعون» ایبملک رر 

این جریرطبری» معحنل و , 
آین‌جشنس» ابوالحسن آذرخور, پ, 
این جعفره ایراهیم ۳ , ۲, 

این حعفره حم ۲. سے 

این جعفر» زنر ۰٠‏ ۲, 

انن جعفر: فضل ۳, ». 

این خعفر؛ محمد و , 4۷ سے ی 

ين جعفربقندر» احمدین اسحاق م ۷, 
این جفند؛ عمر جم و . 

آبن جم » انریدون ای E‏ 
ابن جنایی» ابوطا هر... سس 
این حنلب‌خرازي» آپی‌سمود,.. 31 
این جورجس » میخائیل پ۳۵ 

أبن جهم » علی ۸۵ ۳ء 

ابن جهم برسکی» محمد ۱ ٤‏ ۱ , 
آبن‌ساتم‌طائی» علق . 

این حارث»ا بوشمرجيلة ۸۳ . 
آین‌حارث» ابو کرپ‌نممان ۳ر ر. 

این حارث؛ جبلة ہر رن 

این حارث» جفنة بن‌منذر جم , 

اب حارٹء دوالمنار ابرعة ۸ ۷ اء 

این حازث» عر ہر 

این حارثء منڈر ۲ج و. 

اہن حا رث» نسمال AY‏ 

ابن حا رند» زید ق ٩‏ ے 

این حبیب بغدادي: ابوحعفر محمد | بو. 
ابن حبیب؛ مسلمة ۽ ۳۱. 


این حجرء حارث سر و 

این حسان» تیم الاعشر . و و. 

اپن جسن ؛ ابوشجاع لا مره و , ۳. 

اہن حسنء ابونصور بویه و . ۲. 

این حسن اسفهانی» حمزه | و ؛ م4 , واس ر 
FIA ۱۵۰ ۱:۸ ۸‏ با ہیں 
1 ۲ ۲۳ 

ابن حسین؛ ابواسحق و , ۲. 

این حسین اهوازی» ابوالحسین احمد و ع ۽ , 

این عسین خازن؛ ابوجعفر محمد ۲ر٤‏ . 

این حکیم» هاشم بے 

این سد ان ابوالحسن علی ه . ۲. 

این حثفه» محملہ بر س 

این خازم؛ عبداله پ۹ , 

این خرداد بد» ابوالقاسم ... TFA‏ 

این خرداد به » عیداله بن عیداله ہی 

أبن حزقیا؛ منشا و , , 

ابن خسرو» صغدنا توس ۰۲ | , 

ان خطاب» عمر م ع» ۰ o‏ ۲۱۸۹ ۳۱۹ 
۳۷ 

ابن خلدون و ۲ , 

اہن خلفب زنجانی ؛ ابوالفرج ابراهيم ین احمد 
ہ پ4 ۷ ۱ ۲ jA‏ 

اہن خلف؛ اميه ہر ب. 

أبن خویند» طليعة ٩۳‏ ر , 

این دارا اخشویوش ٣ء‏ 

این داراء اشکبن داراین دارا پو » ره . 

اہن داراء دارا ۰ HEA TY‏ ارو 

این دارای ثائی» اردشیر ۲ه ,. 

این‌داود» سلیمان , رر ۲ ۳ یرں 
٩ ۷۱‏ ۱۷ ھ ۲۳۲ ۰ ۱۳۸ ری 

ابن درید ازدي» ابویکر محمد وو» ع و, 

ابن دوس » سلک بن نهم بن غم 6 | , 

این دیصان ٣‏ م. 

این ذوالا کتاب» شاپور بن هرسز , ب , 


این ذی یژنء پاسیف ۸۱ .٠‏ 

ابن ريبع + کنانة ٦ء‏ 

این رییمد» عمرو م «. 

این رحبعام؛ ایا ۱۳ . 

این رستم؛ سپهید مرزبان ٩٩‏ ۲ ۰۳۱۱ 

این رستم کوهی؛ ابوسهل بیژن , ۰ ع. 

این رقاشء عمرو ۲۳ . 

اہن روح توقیعاتی» ابی‌القاسم ۱ ۳۲. 

این زانده» عبدالکریم بن... ا 

اہن زیعری ب ۲ ۵. 

این ژیبر» عبداله ٩‏ و ۱» ۰ ۰۳. 

این ز دریا؛ یی ۱ ۰ ۶! ۶ ۵ ۲۶ واه ۶+ 

ابن ز کریای رازی»؛ محمد .۳٩,‏ 

این ژدین؛ زاب بن تهماسب‌ین کمجھوبر ب١٤‏ ۱. 

این زیاد» رع ب۹ ۱. 

اہن زیاره خورشید ۳ ۳۲ 

این زید» عدی ع و ر. 

این زید علوی» حسن و ۰:۳5 ۳۳ ». 

این زیون؛ بوروخ ۰۶۳۱ 

این‌ساروخء احور و 

این‌ساسان بزرگ» بابک شاهین ... 

این‌ساعده» تس ۲ ۲د. 

ابن‌سام؛ فحشذ ۹ء 

اپن‌سبا؛ حمیر ہب | . ۱ 

ابن‌سبکتکین» اپوالقاسم سود , 

اپن‌سعد» غمیر ٩۰‏ ۱. 

اپن سلمناصر» سنحاریب ۱ ۰ ۱. 

این‌سلیمان» اپوجعفر محمد , , ۱. 

این‌سلیمان» وحبعم ۰ ۱ ۱ ۰۱۱۳ 

این‌سليم» غزوه وم | . 

اپن‌سنان» ابراهیم ڈ ۱ ۰۵ 

این‌سنان‌فره» ثابت ٩‏ ۱ ۱. 

این‌سینا بر ر» ۳٩۹‏ ۲ وه بوو؛ 
ê ê ۶‏ 


ابن‌شاپوں بلاش په ۱. 


۳ 


فهرست اعلام ړن 

این‌شاپور» پھرام هه ر٤‏ پو ر٤‏ وه به یہ 
۷ ۱ ۲ پر و نے از 

این‌شا|ور» جودرزین بنویژت ده ,. 

ابن‌شا پور ذوالا کتاف» شاپور :۱۱۶ ہپ 
۸ ۱۷۰ ۰۱۷۲ 

این‌شاپوره ویژن بن بلاش ہو . 

این‌شاپسوره هرمز یو ووں مور 
۹ءء 

ابن‌شاپور» یزدگرد ٤+ر.‏ 

این‌شا کر» محمدین موسی ۹ئ . .٤٤‏ 

این‌شاهویه» زادویه . پ؛ ۳ ۳۲. 

این‌شالح» عابر و .۱ ۱ 

این‌شر احیل هدهاد» هداد وب , 

این‌شعبه» عبداله ه و۳. 

این‌شعبه» سغيرة ٩٩‏ . 

اب نشلمغائی محمدین على FY‏ 

ابن‌شمر» ایوملک وب , 

این‌شهاپ؛ احمد پر ۷۲. 

اہن ‌شھریتار یزدگرد ۰ ۱۱ ٩۱۰۷‏ 
۱٩‏ ۷۱۷۰ ۱۷۳ ۰ 

ابن‌شیبان» بلومرة  ٤‏ ه. 

ابنشپٹ؛ انوش ٩٩ ۱.٩‏ ۲ بای 

ابن شیرویے؛ اردشیسر مه ر٤‏ پور ووو؛ 
۰ ۷ ۰۱۷۳ 

ابن‌سالح بخدادی» فرح دم . 

ابن سباغی» شعو بو ۽ . 

اہن ‌صحمہء اریاط ره ر. 

ابن صلوان؛ خالد ۽ ۽ ه. 

این صوریا ۽ . ۳۔ یہ 

ابن‌طارق؛ پعتوب پ٠‏ . 

این‌طاهرء طاهر ۳ ع ۳. 

این طلحد» احم ۲ , مي 

ابن طلحه؛ علی‌بن احمد ۲ ۳۴ھ 

.۱ ٩۳ ابن‌طلویا‎ 


این‌طوح» فراسیاب بن  ...‏ 5۷ ۱. 


۳ آثار الباقیه 


ابن‌طیب سرخسی؛ احمد سے ۲ ۳و 6۳ 
Pav ۳ ۰ ٩‏ 

این‌عاپر» فالغ ‏ . +. 

این عاص» سعید پو | , 

اپن‌عاص ؛ عمرو ۵ ٩5 ۶۱ ٩‏ ۰۱ 

اپن‌عاس عبداله وو ر؛ بو ۱ 

اپ عیائے صاحب , ۳ر . 

ابن‌عباس صولی» ابراهيم به. 

اب عبٍاسء عبداله ا ھی ۲ 5 ۰۳۳ 

این عبدالجلیل سجستانی» ابوسعید احمدبن۔ 

با مار ند 

ابن عبدالرزاق؛ ابی‌بنصور ره ۱ . 

ابن عبدالعزی» بلی اسه و و ». 

این عبدالعزیر» عمر و و , 

این عبدالمزیز هاشمی» محمد عم ع» ۸ئ 

این عبدالقدوس؛ صالح ٩‏ ,۳ 

این عبدالمطلبء؛ عبداله پر ۲ , 

ابن عبدالملک: ابراهیم بن‌ولید ہ۶ 

ابن عبدالملک زیات» محمد ۽ ع. 

اپن عبدالملکب» سلیمان ٩ ٩‏ ۱. 

اين عبدالملک» سسلمة پم . 

ابن عبدالملک مرورودی» خالد ‏ ۲ ۷. 

این عبدالملک» ولیدین يزيد وو ۱ . 

ابن عبدالملکک» هشام به؛ ٩ب‏ 

اپن‌عبداله؛ جریر ٩۸‏ ۱. 

ابن عبداله‌سینا» آپی‌علی‌حسین دو۳. 

آپن عبداله» قاسم ع , ۲. 

ابن عبدالملگ» يزيد و و ۱. 

این عبدالقیس» علی‌ین محمدین عبدالرحیم 
sa‏ 

اہن عدنان» سلگ‌ین ... ۸۴۳١ء‏ 

ان عدوا, ذ کریا بن برخیا ۳ ۲. 

اہن عدی؛ عمرو ٤‏ ۸ ۱, 

این عدی» سطعم ۸۸, 

ابن عراق» ابونصر ملصور بن علی ۽ ۳. 


این عراق» احمدبن محمد ۲ بوم, 

عقلال و . 

این عفان عشمالب و ں ۹٩‏ ر۲ بد. 

ابن‌عفراء جذعون روس 

این علقمه ذسیلی؛ ابویعفور وم , 

این علوال» فحالك و ع ر . 

ابن‌علی» ابوطالب رستم 5 . ۴ء 

اپن‌علی الشلمغاتی بحمد . ۳۲ و ۳۲, 

ابن علی(ع)» حسن ,بر ۱ ۸ Fj‏ ۱ ۳ ۵ ۳۲۷ و ! 

. 5 ۳ ۵ 

ابن علی(ع)» حسین ,۹,» وون جم 
۶ ۳ وک پ ۳ وا پر ۲و۲ اي و سای ]| و ۳ و 

این علی‌حاسب» عبداله 4وس ' 

این‌علی» زید ۷ ۲ه . 

اپن علی» عبدالصمد و ٣م‏ 

ابن‌علی» علی . ۲ :. 

ابن علی؛ محملہ پر ۳۱ 

ابن‌علی ثاتاء ابوسحمدحسن )۹۷ 

ابن علی؛ یحبی ر۳ 

ابن‌عمران: موسی .٤٦ء‏ ۳ع» مہ٤‏ 

ابن عمران؛ هاروله مم ۳:. 

اپن‌عمروالید»» اسرءالقس و ب. 

این‌عملیق» بنی‌فاران بن عمرو هم ر , 

ابن عمول» بوشیا ۽ | ۱. 

آپن عنث؛ شکار ۹٦۹ھ‏ 

ابن‌عوزیاء يوتام م 3 

ابن‌عیسی کروی؛ سوسی ۰۱۱۳ 

ابن غار؛ بیوراسب بن ... 

ابن غزوان» عتیة بو . 

ابن غنم» عیاض د و ۱. 

این غوث: حفنقبن ... ۱ء 

ابن‌فارسی؛ اعمد ر ۽ ه. 

این نالغ» ابغو و . ۱. 

این فتق» قورییتوس و , ۳. 

ابن فروح» الییعا زر مم. 


۶ ا 


این فضل؛ سعید پر ۰۳۳ 

این فعا خطره» ابوتصرخره فیروز د . ۲. 

ان فناخسره»ابوالفواوس »: ». 

این فلاخسرہہ اب رکاللجو ۾ . ۽. 

این فوا؛ تولم 1 ۱ ۰۱ 

این فیروز الجروں بن... ۱ء 

ابن‌فیروزانء اردوان بن‌بلاش ہ١.‏ 

ابن فیروزان» خسرو ہہ . 

ابن فبروزه بلاش وه ؛ به را ٤و‏ بو را 
۸ ۱ + ۱۷ء 

این فیروز» جاماسپ و ۱. 

اين فیروه خرزادین انس بن حاماسب ۸۱ . 

اہن ئیروز قباد وه ٤‏ پوس ۱۸ ۱ ۳۱ 

این فیروژه کسری ده ۱. 

این فیروز نرسي وه ۱. 

این فبرول: ترسي ده ۱. 

ابن‌فیقوار» کا برش پ۱, 

ابن فیلفوس؛ اسکندر ۳۳ ۱. 

این قاس » حسین ۲ ۳۲. 

این قاسم» هسام TT‏ 

این قباد» انوشیروان . ب + » ۳ب ۱ . 

اپن قباد» رسٹم بن... ۳" 

این فباد هرسز» خسرو ۱۷۳ 

ابن قبیصة طائی؛ ایاس ۸۹ .۰ 

اپن‌قتیبه جبلی؛ ا ا بن سملم 
۳4 

ابن قحطان؛ عبدشس بن‌یشحب بن‌یعرب 
۶۸۵۸ء 

ابن قرہ؛ نابت .۸ر4 ده ٤‏ 

این قره: سنان بن ثابت ‏ پس۳. 

ابن قسطنطین » وف ۳4ء 

أبن قضاعه؛ سلکثابن ,.. | FA‏ 

ابن‌قطن؛ ذونواس حریب .۸ ۱. 

این قنار؛ عٹیثال ور 

این ‌ٹیسء احثف پو . 





فهرست اعلام ۵ق 


ابن کرایء ایهود رو 


ابن کسری پروی کسری بن قبادبن هسرمز 


۰۱ 


ابن کسری پروی یزدگرد بن شهریار و٩‏ ۱ . 


ابن کسری؛ قبادبن... 
ابن کسری» هرمز هب . 
ابن کعب اثصاریء قرظة ٩5‏ . 
اہن کلب» بتوباریة ړغ ه. 
ابن کناسه ٤ڑ‏ 
ابن کناسه» ابویعنی ه . ۲۴ +۳٩‏ 
ابن کیکاوس» بلاش بن‌شاپور بن... 
۶ 9 ۰.۱ 
این کیقباد, کیکاوس بن كينية بع:۱. 
ابن کیقباد؛ کیله‌راسب بسن کیسوجی بن۔ 
,کیمتش ٤۸‏ ۱. 
ان لاون امغر قسطلطین بم . 
ا لاونا کب تسطنطین پ۳۷ 
ابن لاویء قسطنطین ۱۳۹۰ 
این لهی؛ عرق و ټوم 


اہن لحیان ععلیقی؛ اوس بن... 
ابن لخم؛ جحجبابن غتیك ت پر ڑے 


۰۱ 


۰ | ۸۵ 


أبن لخم؛ شعرللْی۔۔. ۳م ۴۲ 
این لهراسب» کیبشتاسب ۸ ع ۱. 


این‌ساریه ۳ ۱ 


این با ءالسماء» عمروین منز وم . . 

ابن مسسالکك» عبدبن فقیم بن‌عدی 22 
تعلية و ۱. 

آپی‌ما هان» عیسی . ۲ 

اپن‌ساه فرودین» بهافرید ٤‏ ۳۱. 

این مشوشالح ۽ ملک ٩‏ , ۱. 

اپن مئوب» عید کلال IA»‏ 

اپن‌سحمدین عبداله» اپوعلی‌ین ... 

اہن حمد پوزحانی؛ اپوالوفاء محمد + ع. 

این محمد ذهلی» سعید ۳و ۱ ۶ و ۱ 


e: 


عف۵ آثار الیافیه 

این محبد ؛ سفاح عنداله ۽ , ۲. 

این محمد صادق) جعفر پر ۲. 

این محمد سوسی , . ۲ 

این بحمد؛ هارون , , ٤۳‏ ہے 

اہن سخرث؛ حھبانِ . ۸ ۱, 

اپن‌مرند؛ ولیمه  .‏ ۱. 

اہین سرذانشاہہ بھرام رے 

ابن‌مرزبان مذار» جریرین عبداله ۱۹٤١‏ 
ابن‌مروان حکم؛ سروان بن محمد . . ۲, 
ابن‌سروان» عبدالملگ وو ١‏ . 

این‌سره» بلی‌ تیم ٩۳‏ . 

این مره؛ سپ از ... ٦پ‏ * 
این‌سريم» عیسی , ۱۳۲ و ۵۲. 

این سسروق» میسرة ء ٩‏ و, 

ابن‌سلم؛ عبدالرحمن ۳۳ و ء 

ابن‌سلم» قتيبة باه ل و 

ابن سلمه‌نهری» حبیب بو ۱. 

ابن سطیار؛ بحمدین بهرام ۳ ۳۲ 65 
این‌سعاویه» يزيد وو ۲ , مه 
اپن‌معتز» عبداله ۽ , ۲. 

اپن معتضد؛ جعفر ہے rau iF‏ 

این معتضد» محمد ہے ۲ ۳, ۽ 
آبن‌سغیره سخزون» هسام و و . 

این سقند ر¿ ابراهیم YoY‏ 

این‌مقرن» نعمان و ۱. 

ابن مقع ۱٤١١‏ 

ابن مقلم و 4۳۱ ۳. 

ابن‌سکتفی» عیداله ۳, ۲. 

ابن‌ملاذان؛ خسرو په . 

این سلجم» عبدالرحمن  ٩‏ 4۱ ۵۳۳. 
ابن ملک مناد م الفرقدین» جذيمة الابرش عم ,. 
این سلکد» توح ہے 

این‌سلکیکرب» اسعد و پر 


آبن‌سما» اسکند روس ۵ء 


این‌مندر» ابوقابوس نعمان‌بن‌سنذر ۸۳ ر4هم . 


ابنسنذں منذرین نعمان ور . 
ابن منڈر؛ نسمان‌ین اسود وم و, 
این سند ر» نعمان‌بن عمر ۸۷ | , 
این‌سنشا؛ اسون ۽ | | . 


ابن منوشچهر» سام بن پریمان بن..., ۷ء 
ابن منوشجھر؛ کیقباد بن رُغ... ۷ء 


ابنِملنصورحلاج حسین ۲۳۱۷ موس 

ابن منصور؛ نرح ۳۳ ۳ ه. 

ابن سوزاد» فیروزین ... ٦۶ء‏ 

أبن سوسی تفرشی» یعقوب ۸ ۲ ع. 

این بوسی خوارزمی» محمد ور :» ٩‏ ۲». 

این بهدی» ابراهیم ‏ . ۷. 

ابن هران اصبهانی؛ بهرام ر ع ۱. 

ابن مھران مستندی» میمون م ء. 

این مھں ماهبا بر ۱ . 

ابن‌بهلائیل» یرد ۰٩‏ ۱. 

این‌سیخائیل» لاون‌بن ثوفیل ب۳ ,. 

این میشی؛ افرواك بن سیامک ‏ ۽ ۱. 

این میشی؛ سیاسمکك و ۽ | . 

این‌میمون قداحء عیید اله إن ,,. ۹ 

٤1۹ ٤٣۹١ ۱٩ ٤ ابن ترسی» هرمز وه‎ 
Ve ۱۸ 

اہن نصر؛ ربیعة دم رے 

ابن نعمانء اسودین بندر هر . 

این نعمانء جبلة ۲و و 


آبن تعسال» حجر ۳ . 


این نسان: عمر ۸۳ , 

اب تعمان؛ منڈر ۳ ۲ TAG‏ 

اہن تعمان نصرائی: یں ۹, ۰۳ 

ابن ثقفور استیراق ۹ ٭۱. 

اہن نتنورس؛ استیراق ب۳ . 

ابن نوح نصرانی» جبرائیل , ۳ . 
این ‌نوحء اميم ين لاوذین ازم‌ین سام وم. 
این توح» سام پاہ؛ ۹ 

این نوحء کاسرین یافثو۳. 


ابن نوح» نمرودین کوش بن‌حام ۸ ٠۲‏ . 

این تون» پوشع رررے ۱۳۸ ۳۳ fv‏ 
٤۔‏ 

این نیلوس؛ زامیس ٩‏ ۰.۱۳ 

این وائل» پکر و و, 

اپن‌وائق» محمد ۲. ۔ 

این وشمگیر؛ ابومنصور بپستون و . ۲. 

ابن‌وشمگیں تاپوس ۵ + ۴ء 

این ولیدہ خالد ٩۳‏ ؛ ۱۱۷ ۰۳ 

اين‌ولید» یزید ٩۲‏ . 

این وهپ» ابوالقاسم عبیداله ین سلیمان م ه. 

این وهب؛ حسین بن ... 

ابن ویژن» نرسه ده ۱. 

ابن ها رون الرشید؛ احمدبن محمد ١٢ء‏ 

این هارون الرشید» عبداله ۱, ,٢‏ 

این ها رون؛ جعفر | . ۳ 

این هارون» محمد | Farr.‏ 

این هرقل» تسطنطین ۲۱۳۸ ۱۳٩‏ 

ابن ھرسزہ ابرویز ۳ب ز, 

ابن هسریز» اردشپسر عو,» بوا روب» 
jy =‏ 

ابن هرمزان؛ فیروزان وہہ 

ابن هرسز» بهرام وہ إ۲ ۱۵۹ ۲۱۹4 ووب» 
Fi: FIA ۱ ۸‏ 

ابن هرسز» پرویز ۰ ۰۱۷ 

ابن هرمز ذوالا کتاف» شاپور £ ٤١‏ 4۷ ۱. 

این هرسز» شیرویه ۷۳پ | . 

ابن هرسز؛ فیروز باه ٩۱‏ ۱۰۱۹ء 

اہن یاسر و , ۳. 

این هلال صایی؛ ابواسحق ابراهیم و. 

اہن ملال؛ عیداله ۹۵ 

ابن هلال» عبدون ١ ١١‏ . 

أبن عمالحمیری؛ صعب ه .٩‏ 

ابن همدادال» مزدٹ روم 

ابن هندمحرق اول؛ آمرء‌القیس بن عمرو ۰ ۱. 


ھ۳٣‎ 1 


فهرست اعلام ۵۸۷ 

ابن پحیی» عبداله ‏ ۵, 

این یحیی» علي س و » ۵  )‏ 9 ۶ 

ابن یحیی» عیسی (ابوسهل سیحی) و . 

ابن یرد اخنوخ ۰۱۰۹ 

ابن یزگرد؛ هدام ٤ر‏ ۰۱۱۷ 

ابن پزگرد» فریدون ۽ 

این پزگرد» فیروز ب٦ ٤‏ ۰۶۱۹۸ ۱۷. 

این یزید» یرید بن ولید . , ۲. 

أبن یعقوب» یهوذا رم؛ ۰۳۱۳ 

أبن یواش» اسوسیا ۲ , ۱. 

ابن یوثام» احاز ۳ ۱ . 

ابن یوہسف؛ حجاج ص 8۳+ 

اين یوشیاء یھواحاز ۽ ۱ ۱. 

این بهواحاز» بهوياتيم ٤؛٤۱.‏ 

اہن بهورام» احزیا ۳ ر , 

ابن یهوشافاطء یھورام ۱۳ ١‏ . ۱ 

اپواء (نام محفی مي‌باشد) ۷ ۸۸ ۰۱ : 

ابواحمدالموفق ۲, ۲. 

اپواسحق مر 

ابوالحسین و ۽ .٤‏ 

.۱ ٩٩ ابوالحکم‎ 

ابوالعلاء ړ ۱» و رم؛ ٣7ھ‏ 

ابوالعمر و ع۳. 

ابوالفرج مه ر٤‏ ۰ ۳۲ ب ۰۳۲ 

اپوالقاسم 2۳ ۳. 

IAA ابویکر‎ 
۰9۳۲ 

اپوئمابه و ۱, 

ابوجعفر و پم ۲» ۰ ٩‏ ۲. 

اپوسعید ۲ پ۳. 

ابوعبید ع ٩‏ ۱, 

آبوعییده و و ۱ . 

اپوغصه ۱ ۲ ۱ , 

اپو کرب و ٩‏ 

اپویخید (ہسرحمدان) ۽ . ۲. 


fora ۱ ۳ I!‏ زوا 


۵۸ آثار الباقیه 

اپوسسلم یں ۳؛ ع ۱۳۱ ۳۱۵ 

اپونواس و ۱ ء. 

ابی آحمدپن خلف بن احمدء ولی‌الدولد عم ه. 
ابی العزاقر , ۱۳۲ مم 

.۱ ٩ . اپی‌اسية‎ 

ابی‌بگر حسین تمار ‏ ۳4 

ابی خالد 5 . 

اپی‌سفیات ۱۸۹ ۱۹۰ 

اپوطالب ہر ړړ 4۱ ۵۳۵ 

اپی‌معشر ع» وب وجا ری رر ہو 
٩ ۲ ,۲ ٩۳ ٩5 *۲ ۲‏ ۵۲ ! پا وم 

ایبهود +۳ ع. 

اثاناسپوس ٩‏ ه عٍ. 

اثْفْانٰ ۹ ۳ 

ٹیلوس ‏ م, 

اجنادین (نام جلگی می‌باشد) ٩۳‏ ۱. 
احاییش ۱ ۲ع. 

احد (نام یکی از جنگهای پیفبز) ۹ ر؛ 
۳ 

احوز (نبی) ۰۳٩‏ 

اخشطینوس ہم 

اخشورش (نام پادشاه) ع۳ع, 

اخشیرش ۹ ۲ ۱. 

اد ریانوس ۳۶ ۱. 

اردوال اسغر پر 

اردوات په ۸۱ ۹۸ ۲۱۵۹ رو 

ازسطو ء ع» , »» وه ٩۲‏ بی 

. ٩۳ ارسینوس‎ 

اردشیر و و ۶ ۵ ۰ FE.‏ 5۷ ۱ ۲و9 و5 
IYE ۱۱۲۲ ۱۷ ۱ ITF ۲‏ وپ 
گر ۱ ہے ۲۳ پرے ۳ ۳ ۶ حم 

٤ر‎ ٤٤٥٤ ٥٤٤9 ازدن (رود)‎ 

ارطخشاست بو .٢‏ 

ارغو و ۳ ۰۱ 

. ارفخشاط م ۱۲. 


۰ ۲ | a ارقام‎ 

ارم (نام باغي می‌باشع) و . ۽ , 

ارہاسیٹرس ۱۲+ 

ارساتوس ٢٣ھ‏ 

ارسلی (دوران )ړو٤.‏ 

ارسیای نمی ٩‏ ج٤۶‏ ہ٤۔‏ 

ارمليه . بد؛ پو £. 

ارسینیه چهازم و . 

ارئیة ۱۳۹. 

اروپا . ۲ع. 

اریوس ٤٤٥٤‏ مه ع, 

اربوس ۲ ۱. 

ازمائیل ۱۳۰ ۳۰۲. 

اسارائو ۳ ۱. 

. ۳١ اساروس‎ 

اسان ۲ ع ۳. 

اسبهذان , ۾ ۳. 

. ٩» اسپیانوس,‎ 

استبجاب ۳ ۳۶ 

استشهاد در اغتلاف اراد سر غ٤4‏ م 

اسحق (نٰہی) مء ۱» دب ہپ رب 
۲ ۰۶ 

اسخریوطی» بهردای بر ٤۔‏ 

اسخوریس ۳۱ ۲. 

اسدی و ٤‏ ہ۔ 

اسرأئبلی؛ مرتخای و۳ ع, 

اسراز ۹ ۷ ۵ . 

اسظائیثالش ۱۳۱ 

اسطراطائیق 7 ۶« 

اسطرلاب ۹ ده ء پو یوم 

اسطفاتوس سه ۳5 ه, 

اسطینال و ه ۽ , 

.۱۳٩ اسطینوس‎ 

اسفارثوس + ۱۲. 

اسفاروس ۹ ۲ و. 


استنطیڈذڈوش ٦‏ ۲ ۱. : 
اسکندر (مقدونی) ۲ , ۲ ۳۱ و ۲ م 
بخ او Ê»‏ ٭ ۶ / به 8 4 ۶ 6 و ۲ ۾ رگ 
Firo ۷ ۱ ۰. ۹‏ ۱۳۳۲ ۱۶۰ 5۶ ۲۱ 
۱ ۵ ۱ باه را وه ۱ 9٩‏ ۱ ۱ 5 ۱۱ 
IAF ۲۴‏ ۷۱۷۷۱ ۲۱۹۲ ی ۷۱ وپ“ 
٩‏ ۷ پر ۲* ٩۲ ۳۰۷ ٩۳ ۲۱ *۲ ۳ ۲ ۲۳ ۱٩‏ 
۳ چپ پا ۱۳۳۹ ہے ا ۵ ۶ iE‏ 
EAA FEAF FEY Ev"‏ ۱۳ ۵ ؟ وق 
اسکند ري» ابوالفتح , ۽ ه. 

اسکندریه ۱۳ ؛ ۽ ر٤‏ ےوہ وپ ۱۰ ۱۹ 
رس FEE‏ ۲ ۶ . 

٩۳ اسلام‎ 

اسلاسبول FÊ I‏ رپ ام 

اسلم ‏ ۲ د. 

اسماعیل(نبی) ہپ دبا ص۱٤‏ م ۲ ع )و6 
۳۹ + 

TA TN vA ۲ ۱ » اسماعیلیه ہ۹؛‎ 
۰ ۳ ۸ 

اشعری» ابوموسی رع ٩٩‏ ۱.. 

اشعیای (نبی) ETE‏ 

اشکانیان رم وور؛ ٣1۹۳‏ ۱۳ رپ 
Fy‏ با ۱ » ۵ ۲۱۷ ۲ ۱۳ ٩‏ + ۳ 

اشکائیء بیژن ۸ه ۱. 

اشحانی» جوذر وه ۱ء 

اشکاتی» نرسی م ۰ ۱, 

اشمعوم ۲ ۱. 

۰5 ٩۷ آشمعونی‎ 

اشمویل پر ٤٤ء‏ و ع, 

اشذاخندا وس 

اصحاب کهف ۱۳.۵ . 

اصطخر ب ٩٩‏ ۱. 

اصطنانوس ۱۳۸ . 

اسفيان ۳ ۳۰ ۱ ۳۰۶ ‘TIA‏ 
۳ ۳۷ ۳ ۲۳۵ و و ۳ 


نهرست اعلام ۵۸٩‏ 
اصنهانی» اہی ٣ھ‏ 

اصفهانی» ره ۳ ۲۱ ٩‏ ہی 
اطلمیوس» اسطلس ,۳ ۱ . 

اط وکس ۽. 

اعالی‌نجد , ۲ ه, 

اعلم» عضدالدوله , , . 

اغریغورس ! ۵ ۶ * ۳ » ۶ ء 
اغریغوریوس ۷ 

اغسطس ٤ء‏ وپ؛ ٤۳ء‏ 

اغسطه پم ۱. 

For اغلاطیوس‎ 

افراسپاب ع ۳۳ ۳۳٩‏ 

افراوا که و ع ١‏ . 

ITY افراطائاوس‎ 

افراطوس ۷ ۲ ۱. 
افریدون ٩‏ ۱. 

افریقا وو ۰۱ ۸ ۱. 

افریم آسوزگار ‏ ه٤‏ . 

aA Ee, افیس‎ 

افغورشاد ۽ و ! پر د١ء‏ 

۰۲۳ ٩ ٩ ۲۲ ۵ انلاطون‎ 

. ٩۳ افینانیوس‎ 

ائینفیس؛ بطلمیوس (ژرگر دوم) . ۳ءء 
یت یہ 

| کاسره (دودمان) په. 

| کلیل (ستارد) و و و و و و | دا say‏ 
الباء ٩٩‏ ۲ 

الب ارسلان البالوی» ابوسنصور . ۰۲ 
الیویس . .۳۰ ۱ +۳ 

التلییه علی‌صناعةالشمویه ۷ , ١ء‏ 
التعالب ہ ٩‏ ۰۶ 

الحلاج ۸ ۰۳۲ 

الدحال پر ۳۲ 

الراضی باللّه ۳. ۲ ۱ ۰۳۲ ۰۳۲۲ 


| السویق (غزوه) ۸٩‏ ۱. 


+ 4 آثار ألباقيه 


الشموس الشافيةللنفوس پر 
الصفاء شمعون .١ ۳٤‏ 

الطانع بانلد ۳ , ۲ . 

الطازوس ۱ ۱۲ , 

القادر بانله س , ب, 

القاهر پالله ہے مء ۳ , ہے 

القمامه (نام کنیزی می‌باشد) رم ء. 
المتقی بالله ۳ , ۲. 

المت و کل علی اللہ , , ۲. 
آلستعین بالته ر , ۲. 

الستکفی بالله ۳ , ۲. 

المطيع لته ۳ , ۳ 

الیعتصم پاللّه رب 

المعتضد على اله ۲. ۲. 

العتمد بالا ہے ۲. 

المعتز بات ۱ء ۳ء 

المقتدر بالته ۲ , ۲. 

المقفع پر ۳۲ 

المکتفي پالته سے ,٢‏ 

الملتصر الله رس 

المھتدی پاللہ ۲ , ٭. 

الوائق تانته اع ۴ء 

۲ ٩٩ ۲ ٩۳ الهند‎ 

الیاس (نبى) . . ۰۳ ۵ ۶ E"‏ 
الپانیه ۲ ع ع. 

ام ایمن پر 

اماسیس ۰۱۳۲ 

اساافوٹاس ۱۳۱ . 

اسرءالقسی اول ۷ ۲ ۶۱۸۶ ۸ ۱+ 
اسرطیوس اث[ ٤۳ھ‏ 

ام سلمه( دخترابی‌امیه ) ۰ء 

ام کلثوم (دختر پیشبر) وم رو 
اسونطوس ‏ ۱۲. 

امیرالمؤملین علی (ع ) fes FAR‏ ۲ ۱ 


Farry FFE‏ مس و اپ ور 


ll e سے‎ 


امین (برادر مأمون) , . ۲. 

انچیل رب ۳۱٩ ۰۳٩‏ رو ودک 
Er ٩‏ ۶:۱۳ موی CE"‏ برع" 
ع ۵۳ ate‏ 

٣ اندریوس‎ 

اندلس ب و ع. 

انسطاسیوس ۶۱۳٩‏ ه £. 

انطا کی و۱ ۳۱۳ روع) وعع» ۲و 
انطلیس رم ۱. 

انطوئیلوس ۱۳ . 

toa Ear اآطوئبوس‎ 

ائطینس ب ٭٤,‏ 

ائطینویس ٣۵ء‏ 

اثواء پپ نے ری ہ٤‏ 

انوری پ 5 ۰۲ , ه ه. 

انوشجال رم . 

انوشپروانه و٤٤‏ ۰۱۳ بو رو مم 
sere ۵۲ ٩ ۲۳۱۲ ۲۳۱۱ ۹‏ 


آوب ,۳ ع , 

اوٹیمیویس و 5 ۶ . 

اوخرس ۳۲ء 

اوز کسس ry‏ وب FAY FAT‏ یرس 
۹ ۲۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۲۳۹۲ 
۳۷ ۲۶۰۳ ۶۰ ۶۰ ۱ ۱۳ 15 
۶ ۱ ۱۰ ۶ ۱ ۲ ۶۲۲ ۲:۲۳ یہی 
٩ ۶ ۲ ۶‏ ۳ ۰ 

اوراق و. 

اورشلیم با( » وپرے 


اورغیطس؛ بطلميوس (صائغ اول) ٭٭۱. 
اورغیطیس» بطلمیوس (اسکندر دوم) ۲۳ , 
اورون Ee‏ 

اوریلیٹوس ۳۵ ۱ , 

اوس (نام قبیله) ب ه. 

اوسپیس ع پر ع . 

اوسیس ۳ب ی٤‏ 


اوستا ر .۳ ۳۰۲ . ,سب یس و نیز تکالہ 
کنید به ایستا. و 
اوسطائیوس ۷ ج۔ 

اوطیخس + ه .٤‏ 

اوثائائیلواس ۳۱ . 

اوفیلاٴس ۷ ۲ ۱ . 

اوفیمیا پو ٤ء‏ 

IAF ۸۱ اوفطیمن پرپب؛ وپ‎ 
PAA STAY ۳۹۰ ۳۸ PAY FFA 
8۲ ۰ ۹5 ۱ ۶۱۳ 6۱۲ 8۰ 6 ۰۳ 
۰ ۲ ۶ ۶ ۲ ۳ #5۲ ۲ ۷۶ ۲ ! 

اومیرس (شاعر یونانی) ۷ ۰۱۲ 

اویطلیوس بو و , 

اوپولیطا و ٤‏ . 

اهوازی» ابوالحسن وه , 

.٤ ۱ ۲ ایار‎ 

ایام العرب و و 

ایر پ۳٤‏ . 

ایران بع ۱ بو ب» ےکر رپا .ده 
و 4 سے با پر ۳ ۳ ۳ پا 1۳۲ پ ۱۳۲ 


A Ê 


ہس سب یه پر ۳۳ ۳۶ ۲۳ ۱ 8۴۵ 
۳۵۳ 9 ۷۳۵ ۱ ۰۳۲ 

ایرانشهر (نام شهر) ب .١‏ 

ایرج ۶ ۱. 

ایسفسینوس ۳۶ء 

.:۳٩ ایلل‎ 

FEA FEY FEA Ey EET E ایلول‎ 
! ۵ 9 پاچ وا‎ ford ۵ ۱ ۱۷۲و بو‎ ۵ ۱ | 
5۹۱۹ء‎ 

ایلدنه رہ. 

ایلیا ۲و ع» ۹م٤؛‏ 29 ۰8۷ 

ایلیوس (شهر) ۲۷ ۱. 

ایعیشیم (مادر یحیی) ۰٩‏ :۰ 

ایوپ ہے ۷ ٩و‏ 6 و ۵۲ 


ایولیوس ؛ اغطس پک 


فهرست اعلام ۵ 


ایولیوسء غائیوس IPF‏ 


اس 


پاپ‌العود £ . 

پاپکث پ, ۳. 

پابکال , و ۳. 

پابل fo ۱۳ ۲ ٩ ۳ ٩‏ ۸۶ ود ۱۷۲ ۵۱ #۱ 
1 وو ۲ ۳۰۹ ۷ ۳۲ ۳۹۱ پا + ۰۵ 

پاحور ب | ع» ٩۱ع»‏ ۰ ۰۶۲ 

پادغیس ۰ ۳۱. 

پاراق ر ۱, 

بارخ الصرفه ب۷٤‏ ه. 

بادان (پسرساسان) وړ . 

پاذاکام +۳ 

ar پاسیلتوسی‎ 

باغستان ناسبان £ ام 

پالاتازس ۲۷ ۱ 

بالوس ۱ ۰۱۲ 

پاباسوار و , و 

بایان (نام سلسله جبال سی باشد) . و ۶. 

۰۲ ٩۳ بپاری‎ 

بتول عدرا (حضرت مریم) ۲۲ ۳۳ 

بحیرہ اسکندریه پ۹ ۳. 

بخارا یعوس) ۱۳۷۲ FE‏ ۱۱ 5- 

۱۱5 ۰ FEY ro ۲٩ ۰۲ پیخت‌اللصر و‎ 
۲۶۳۱ FETA 18۰۳ ۱ ۳ ۱ ۷۲ ۱ 6 ۸ 
۰6 ۰۱۷ E Ee FETE ۳۹ ۷6 ۳۸ 

بختباره عزالدوله ٩‏ ۱ ۱. 

پحراخضر و و. 

بحرقلزم ۰ ۰۱۱ 

بحیرای راهب بو ۱, 

بز ۳۳ و ء 

ہرائت (سووه‌قرآن) EFF‏ 

۰۳٩ پراهم‎ 


۲ آثار الیاقیه 

پرپارا ۲ج 

پرسفاً پو ٤‏ , 

.٤ 4 برشیای‌تس‎ 

برقعی ۳ ۲۲ ۰۵۳۳ 

برقه (نام محلی سی باشد) و ۱. 

رگن 1 + ۳+ 

پرولویبوس و + ۶, 

پشتاسب رو ۹ب ۳۰۲ 

پشتاسفت ٤‏ پ. 

بسن د شرم م , 

سره ۱۳۷۲ ۳۳ ہے 

بصری‌شام (نام محلی می‌باشد) پر . 
بطارقه و ۽ ۽ , 

بطرس (شمعون‌الصفا) ۲وع؛ ٤٤ئ٤؛‏ ٤ہ‏ 
٣٣۳۲ھ‏ ۱ 
بطلمیوس ۱۲» 4 f.‏ ۱ ع) EY‏ 
Eo‏ ۲ ۲ ۲۲۰۲۰ ۱۳ ۱۲ وپ ب) پوپ چپ 
ofA EEE ٤٤٤9۷ Ef FAA ۷‏ 
For,‏ و ۶ ۵ ٩‏ ۶ دا Fen,‏ ۶ و و۲ ود وا 
۲ 9 ۰ 

بطن حوت (ستاره) بجی وود رود همه 
٩ ۸‏ ٭ ۱ 
بطین (ستارد) و وه رو وه نت 
بعلیک ۽ و ,. 

بغداد ۹ ۳۳ ry‏ 
۷۷ 8۶۰۰ 8۰۱ 5۱۶ ۱ ۲ ب4 6 
۶ ۰8۳۲ 

بغراخان > . ۲. 

پغنوطیوس ۾ ع , 

یقراط و | 1 ٩‏ ع .۳ ر٤‏ 

بکتوزون حاجب» ابوالفوارسی ہ. ۲. 

بکسوم | ۸ ۱ + 

۰ ۶ 6 ٩ بکوس‎ 

بلاخوس ۰۱۲ ۰۱۲۷ 

پلانس ۳۳, 


err FTA, Tal 


1 


بلاسوس ٦۷٦7ھ‏ 

بلاش ره ۱ ۳ب 

پلاشال په . 

بلب (مردی از قوم کوست کال) »۳. 

۳٩۱ ۲۱۳۲۱۲ ۸ بلح‎ 

پلله (ستاره) ده و 4 .وج ۲۲ ۰ ۲ بر ss ٩‏ 
بلااوس ‏ ۲ ۱ . 

بلتیس و؛ وپ 

.۲ ٩  رهولب‎ 

.٤ ٤٤ پلیناس‎ 

باماسوار (جد مادری افلاطون) ہو . 
بنخجاچی رید(عید) ‏ وم, 

پنوحنیفه پ ) ۳. ۱ 
بنوتحطان (قبیله‌ای در عرب) ده. 

نی اسح پج, 

لی اسد ۲ . 

بل آسرائیل ع ۰۱ ۱ ۷۲۳۰۲ ۱۳ ۲۵ م 
٤۹‏ ورپ" 
iy five ۱۲۷ ۲۱۲ ۶ ۶۱ ۱ ۶ ۷ ۰‏ 
٩ FETA‏ ۲ ۶۳۰ ۷۳۱ ۳۳ یبوخ 
ET ۶۳۸ 5۳۷ ۳۷۱ ۰‏ 6۱ 
EAT ۰‏ و 

بلی اسماعیل ا ۲ ۷ وا نج و 

بنی ‌النضیر (غزوه) وم ,. 

بلی ‌المصطلق . و ۱. 

بلیامین ,۱ ۱ یر ۳۳ 

بنی‌امیه ۲۰ و ؛ 18 ۲۱ ۸ ۳۱ terr TE‏ 
۶ ۵۳ ۳۸۷ ۵ و 

بني تمیم ب ر ۳. 

پلی‌حنیقه ع ر ا پررح 

پنی‌عباس 4۱٩۲‏ ہے وم سیب یے با سب 
ار ۲ ۵ ۷ ۳۳ و 

ہل ی‌خزارہ , ٩‏ ۱, 

بتی‌قریظه (غزوب) . و .. 

۱ ۸٩ بلی‌قینقاع‎ 


۲۱ + بل‎ A AF اھر‎ A 


پلی کنائه ٩۳‏ ۳ 
پثی‌لحی .و و 

یف لخم ۸۶ ۱. 

۰۱ ٩۲ ہنیہمروان‎ 

بلی‌موسی ۲۷ ۰۳ 

پواحیر و ۱ ٤٤‏ ۰ ۲ ۰5 

۰۳ ۰ ۲ ٩۳ بودا‎ 

پوداسف ه ع ۱» TA ۲۲ ۹۷ ۳۹۹ ۲٩۳‏ 
۸ ۳۲ 

بوران (دخشر کسری پروبز) وو ؛ بب و 
۸۷١ا‏ ۳ نے 

ب و کنر (علامه آلمانی) ۰۳ . 

بولاطانی ۸ . 

پولس وع ۷ £ 5۰ ۷۵۰۲ ۳ وه 

پولیتارخوس هه ۰ 

بهافرید ه , ۰۳ 

TFT .بر‎ 19A رع‎ ٩۲ پهرام‎ 
+۳۳۱۷ ۷۳۱۱ ۱ ۰ 

بھرام شکان شاه ۱۸ ۱ . 

یهمن» اردشیر ٤۸‏ . 

بیابان پاراله ,۸ ۰۲ 

پیابان تیه , | ۱. 

بیاضی عریض + 

5۳ , 8۲ ٩ ۶۲ ۲ پیت | لم‌قدسی ۱۳۲ ۱۲۳ و‎ 
IIE ۱ ۱۰ TAY ہی مهد‎ FEF وپ‎ 
FAA ۲۱۷۶٩ ۱۷۵ ۱ 5 ۸ ۱۳6 4۱ ۱۵ 
۲ ٩٩۹ ۲۲۳۰ ۲ ۲۷ ۲۳۲ ۱ ۶۱۹5 ۱ گر‎ 
EFA TEPA ۷ ۳۳ ۱۳۲ ۷۳۰ TEYA 
۲۵ 5 EF feq 1 ۳و بو باه‎ 
FEE ۲6۹۳ EAA TEA FEA“ TEY 
وف‎ ۵۳۱ ۵۲۷ E41 

۱۷ ۱۲ ۸۱۱ ۷۱۰ پیروئی» ابوریحال یہ ب‎ 
۶۱ ۰۲ ۷۹۵ HEA ۷۲ ۳۷ fre fr | 
۳ ٩ ۳ و‎ PoE ۷۲ 5۲ ۷ | م‎ ۱ ۲ 
۲۳۰ ۸ ۱۳۰۲ ۳ ۸ TEY TIA ۳۱ 


فهرست اعلام ۵٩۲‏ 
EAA TET 6 ۰ ۱‏ پ ۲و for,‏ رس و 6 
FoF ۲ 8 ۶ |‏ وہ ۵ # ۲ و و # و 6.5 1 ہے یا کو 

پیزانطی (نام شهری می‌باشد) مدع . 

پیژن ۳۳ 

پبوت عدادات و ٩‏ ۲ 

پنوراسب وع || ,هو FÊ, FY‏ ۳5 
۵ ۳ ۳ و ۳ + 


پ 
پاستور ۳ ۰۳۵ 
پرویڑ ۱۱۹ ۶۱۲۷ ۰۱۹۱۹ 
پرولن ۔ ۶و بر 5 ۲۵ وع ةة ء 9 ۵اه 
پوران (دختر پرویز) ۱۷۹ 
پورگشسب .۳ء 
پوشنکه ( کوه) , ہ+م, 
پولس ۱۳۶ 2۷ ٤ء‏ 
پیاسبر(ص) (رسول | کرم» خاتم‌الثبین» بحمد) 
ry ٩۳ ۰ 6۷ ۹‏ پر ۲ EA Ey‏ 54 : 
ره و او ا AA Ay ۲5۹۶ iF fey‏ 
۹٩ |‏ 6 ۱۱ ره ۰۳/۷ ۲۲۳۱۷۹۲۳۱۳ ؟ + 
پیشدادی ع ع رء ٩۳‏ ۲ 


ت 

تازیان وپبے .پا ه٤‏ ډډوه وډه 
fefğ fel] ۵۳۹ ۵۲ ۶‏ ۸ ۵ وا 
fan,‏ او وا fief‏ و و 5 ۵۲ ۲5 YF‏ 
تاسوعا (نام روڑی می‌باشد) ٤‏ ۲ه. 

۳٩۳۱۰ ۳,٩ ٹر کستال‎ 

تاج 51ء 

تاریخ الحکمای قفطی ۱٩‏ ۱. 

تاریخ الحکما نم رہ 

تاش حاحپ» ابوالعباس و . ۰۲ 

Eu 6۲ تالس‎ 

لبت ۳ ۲۱ ۳۱۰ ۰۲۲ 

تیم اسعل وی وے 


۴ _ آثارالباقیه 

تب وکت (نام جنگي است) ٩۱‏ ۱. 

تجرید شعاعات و انوار ۳ ,. 

تجن ۳۰۷+ 

تخارستان ۳ پچ 

تشری ۷ ۱۲ ۰۶۳۹ 

تعام صادر (ستارد) په , 

تعام وارد (ستا ره TE‏ 

تغزغز بو ۲. 

تغلات فلامر رھ 

تفرشی» یعقوب . ۳:, 

تفسیر کشاف و ه. 

لفهلم با ع » . ۱ ۳ ۲ ۳5 ۰۳۱۷۳ 

تکلیف ١‏ ۲ع. 

تل سوزن (نام محلی سی باشد) ٩۰‏ ۱. 

$Y تلویح‎ 

لمز ۳ . 

آمیجیر , ۽ , 

تنیس (ثام دیباچه) پم ۳. 

تواریخ کیار الاسم ۸ ۶ ۰8۲ 

توت (نام شهر) ۽ بد۳. 

لوح ہوا ۲۱ پر 

لود یود ,۳۸ . 

ثورات fy » ٤ ٩۲۲‏ ہبہ رس پچ 
fro ۲۳ rr‏ ۱۹۲ وپ یی ہیں . ]1 ا 
۰ ۷ ۰ ۱۳ ڈیر لم ا terq FETA‏ 
Ef, ETA 4۳۷ ۲۶۳۷۹ ۶۳۳ ETI‏ 
fort ۵۲۰۱ FEAF ۶ ۸۷ ٩۰۱ ۱‏ 
۵ 5 ۰ 

تودانیان و ع۳. 

تورفان . ۳۱ 

تورك و ر ۱ 

توژتر کك ب٣٤‏ , 

توباسب ‏ و ۱ 

تھماسب , ع۳. 


تهورت و ع وص ۱۵ ۳۹۳ چس 


تیاذ رپوس ۳ 
ٹیٹوس ٩‏ . 
قاری پو ع. 


ا 
اوڈوسیوس ۷ ۱ ۵ ۵ ۶ 
اون اسکندرانی ۰۱۳ £ .٤٤ ٤‏ 
ٹرنو قلنقریراس .۱٢۷‏ 
شریا (ستاره) ۸ ۶ ۵ ۶٩‏ وا fee.‏ و وا 
oT Fo:‏ ۵ ٣ق‏ 
تعالبه ۲۰ ع. 
تملیة ی شر ۳ پر | . 
ثلنیوس ب ۲ ۱ . 
مود ۹, 
ثوثائیل و۹ .٤‏ 
سور (ستارہ) oes 9 ۶ ٩‏ چچجوے taf‏ 


8 
وفیل ,| , 
تیدوس ۱۳۸ ۳۹ . 
ات 
جاہیہ (نام محلی سی باشد) ۵ 8ء 
جاحظ پ , ع, 
جاحظ؛ ابوعثمانِ ۳ه م. 
جالوت ۽ ۲, 
جالھندر ۳۲ , 
حالیئوس ۳۶ ۸ ۱۳۶ ید۳ i‏ یپ 
۱ ۶+ 
جاىاسب ۰ ۷ ۲۳۰۲ + 9۵ ۰۳ 
جال ہہ . 
جبرئیل ۳۳ fo‏ وع saro‏ 
جبل رضوی ۸ ۱ ۳. 


حیلی . پ۳, 
جہلیء یی محمد ٩‏ ۳ و. 
جبھةه (ستارہ) ۳ مار ۵ ۵ ۰ ۵ ۱ د. 


۰۱۹ ۱ ۲۱٩۹۰ جحش‎ 


جدی (ستازه) ۱. ۶ ۳ 


جرجال , ۲ ۱ . 

جرج ۰۳۰۲ 

۱ ٩ 6 جریرسهران‎ 

جزیره رامین ۲ه ١ء‏ ۱ 

جعفر صادق (ع) ۲۹۹ ۱۰۰ ۰۱ 

جننه (شاه) وم ۱/ ۲ 1ه 

جلعاذی» پاثیر ۱ .١‏ 

جلعاذی» بقیع ۱ ۱. 

.۱ ٩۵ جلولا‎ 

جلیل (نام شهر) ۳ ع. 

جو و E)‏ ۱6۹ ۱۵۰ ۶۱۳۳۱۶۳۳۰ 
۳۳ ۳۳۹ پ ۲۳ ۰ ۴۳۵ ۰۳۷۱۱ 

جمادی‌الا خر (ثام ناف و 4۵۲ ۵۳۱ ۰9۳۲۲ 

حمادی‌الاولی (نام بام err tar.‏ | 

جم اصغر و ۳۱, : 

جماکبر ۸ ۰۳۱ 

جماشز ۲و ۵. 

۰۳۹۲ ۳۹ ۱ ۳٩ ۰ چمره‎ 

۶۳۵ ۳۲ IFT FFT, ۳۷ جمشید ي‎ 

جمل (نام جنگ) ۱۹ ٠.۰۳۰‏ 

جواھر ۱۳۲. 

جودي ( کوه) Fe‏ 

جوذر (اکبر) ۸ ۱ء 

جوردپانوس ۱۳۵ 

جی (شهر) ۷ ۰۳۵۰ 

جپلاسیوس ۳ 

جیحون په ور پو 
و ۱ ۶۶ ۱ ۰۲ 

+6٩۲ 1۶۲۲ ؛٤‎ ۱ ۱ جیهانی‎ 


ہے ۶ ۲ ب چ 


ج 
چاه زسزم ۶ ۲ ۰۳ 
چشمه ژسزم 2۳۷ 


فهرست اعلام ۵۹۵ 


چهرآزاد (بلوك کیائی) ۰۱۰۰ ۱١١۱ء‏ 
چین ۳۱۰ ۰۳۹۸ 


اس 
حارث (پدر سپمونه زن پیغمبر) ۰۱۹۱ 
حاسب؛ ابوالفرج زنجانی + ۰۳۲ 
حاسه سالسه , ۱:۳۷ ۰۳۳ 
حاور دمیئیک ۳٩,‏ 
حبش ٩۲  ,‏ ۸۱ ۲ ۸۶ ۰۳ 
حبشی خاسپ پرپ ۳» ۸۱م 4۲ ۱ ۸۷/۲ ۳ 
حبش وه ۱۰۳ ۱۹۱ ۰۰۹ 
حبشیء آبوحرب و . ۲. 
حبشی» امراس IF‏ 
حبشی» سابائوت ۱۳۱ 
کبشی» طراخوس ۱ء 
لقوق ۸م ۲+ 
سب ۲ و ا 
حبیب السیر ۸ 6 , 
عجاز و و ے ۳٩‏ +۳۸ 99۲ 
حجةالوداع ٩‏ ر ۹6 ۰۳۳۱۹۱ ۳۷ ۰5 
حجر (بازای) ۰۰۲۲ 
حجرالاسود , ۳۲ 
حذیفه ۵ | 
حران و ۲ .۳۰۰ ۰*۱۰ 
حرانیان و و٤‏ و ۲۵ ۱۲ ده 
حرانيه و | ۶ ؛ 
عرب الجمل ۳ ھا 
حر کات الشمس ۸ 1 9 ۰ 
حزقیل (پیغمبر) ٤٦‏ . 
حزيرآن ٤‏ ع؛ ۶ 8۲ o14 ۷۶ ۷ EÊ‏ 
foaA ۲ ۵ ۱ A‏ و ۵ج) fo»‏ ا 
حضرت اشعیا و ٤٣‏ ۷ ۰۲ 
عضرموت ۲۳۱ ۱ ۰۲ 
حفعبه (دختر عمرین خطاب) ۸٩‏ ۰۱ 
حلاج ۳۱۷ 


4۶ آثار الیاقیه 

حلب ۳۱ 

حلييه (دایه پیغمبر) وم ر . 

حمد کی پچ 

حمڑھ دو ۱ Foy‏ و۳ و 

۱ +۱ ٩ 5 تس‎ 

حمیر (طایفد) . ۲ ,, 

حمیر (قبیله‌ای در عرب) چو #۱ بر 
حوا ریہ می مو 

حواشی اعتضاد السلطله ۳ ۷ وب دوس 
حنه (بادرسریم) بودع. 

حیفا رم ۽ , 


عطرہ سے 5 , 

حیرہ (شمر) ۲۰ ۸۹۳ وا ١۸۵‏ ۱۸ء 
حیوال پ, .٤‏ 

حبوانيه ء و٤۔‏ 


ی 


CC 
.٤,۳ خارقانی» سیداسداله وپ +؛‎ 
. ٤پ خاریطوٹوس‎ 
پر رض‎ FEAT ۳۹ ۲ خازن» آپوجعفر ر‎ 
خاقان و ۳۱ ۲ ۲ع.‎ 
خاقانی رع ع٤ ۶ ع» روی ریم‎ 
خالد وو‎ 
, ۲۲ خن‎ 
خدیجه (زت پیخس) ہیں ہیر رم‎ 
aff 
خراجی ۲پاس.‎ 
خراسال یور؛ ہے ۲» بو ۲» .م وم‎ 
1 ع‎ ros ۳۳ ۳۳۹ ۰۳۳۷ ۹ ۳۳۵ 
وم‎ ۱۱۳ ۲۶ ٩ ۰ ۱ FLEA 


خراسانی» سیسین جاثلیق به ۽ , 


خریسطفورس و ه٤‏ . 

خزاعه (نام طایفه) . ٩‏ ب. 

خزرویہ ۱۰۳ 

خزرح (نام قییله) ب ۲ ه. 

خزوره ٤ر٤‏ 

خسرو اول ٭ء و ره ۱ وو با ور 

خسرو دوم 2۲ . 

خش (نام فرشته) پبپ وم 

خشایارشاه و۳ , 

خشنشلبده په ٤|‏ وہ رتے, یر بان 
خسوم ۳٩۳‏ 

از سب الحساب پر . ۽ . 

خلندوئبه (نام شهر) ره . 

خسالی ۸٤ء‏ 

خندق (غزوه) ۱۹۰ ۳۹ 

خواجو (شاعر) و | ) پې ه. 

خوارزم 6 ۷۰ fay‏ ۲۲۳ ۷۳ چپ وبا 
Ay ۳۱۲ ۲۳۹۵ ۲ ٩۰۷۲ ۸۰‏ دس 
۰ ۴۳۹۷۱ ۰۳۹۷۲ ۲۳۸۰ ۲۳۹۲ 6 6 6 
و 

خوارزم شاه باه » ہپس پم. 

خواف (نام روستایی می‌باشد) ٤‏ ۱ ۳, 

خوراي مهندسی؛ آذر ۳۳۳ 

خوزستان ۰۳۱۳ ٩ه‏ . 

خوهال , بب ), 

خویله پیر ۱) ۱۸۸ 

خیام شاه ۳9 

خیلر ,۱ ۲۲و 

خير پوس 


ك 
داذیشیوع EF‏ 
دارا (نام شهر) ۽ ۳۰. 
دارا (پیرشاه ایراله) دع» .یرب 


8۳ء 


داراي ثائی ۰۲ ۱. ۱ 

دارای باهي اول ٠۴‏ . 

داروین ۳ و ۱ + 

داریوش ۲۱۳۲ ۰۱۰۲ 

داتیاوس ۱۳۰ . 

IIE FAA ۲٩ ۱۳۵ ۰۲ ۲۳ ذائپال‎ 
۹ءء‎ 

ڈاوذڈپرہی؛ 9۳۱ ۵۳۲ پ٣‏ 

داود (پدرسلیکه زن پیغمبر) ؛۱۹۱: 

داود ز(لبی) ۳۱ ۳:: با ہیر ۱۲۱ 

وگو ۱ 
دایرة المعارق فرانسه , ۰۳۱ 

دایرہ عظييه ۱. 

دایرہ معدل الٹھار ه. 

taf 9۰ ۵ بت‎ fee, دہران (ستارہ).‎ 
>٥ ۵ 

دیوریلیه , ۱ ۱. 

دجال و ۳۱ ۰۳۱۹ 

دحله ‏ ۳۲ و ۰1۱ 8 ۲۱ 

درامزینان و ٤‏ ۳, 

درفش کاویان ر ۳۳.. 

دروتلوس پ ۲ ۱ , 

۰۳۱ ٣ دوزخ‎ 

دژه (محل) 6 

دقلطیائوس پ٤‏ , 

دلایل قبله بپ. 

دماوئد ب ۳۲ ۱۳5 ۱۳9۱ ۰۳۰۲ 

fee ۳۸۳۱۳۱۹۱۲۹۰۵۲ ۲ 1 | 4 £ دمشق‎ 

دمیطانوس ۰۱۳ 

۰۱٩۰ دواوین‎ 

دوطبس ۱۹ء 

دومته‌الجندل (غزوه) , ٩‏ ۱. 

دهقاه ی ۳ ۳٣‏ 

د هوقدید ٥‏ ۳۳. 

دیالمه پ, ۰۳ 


فهرست اعلام û4¥‏ 
دیبگان ۽ عم و ع۳. 

دیقیوس ۲ ۱. 

دیلمی» فیروز ۱ . 

Fon FÊ ۱۳۷۲ ۳ ڈیماھ‎ 

ڈدینمھر و ۳۶ پ۳۵ 

دینوری» آبی‌حثیفه ٩‏ ۰۳. 

دیبوس ۰۱۳۰ 

دپونسیس» بطلمیوس ۳۳ ۱ 

دیونسپوس (استف) ٤٤؛ ۰4٩۳‏ 


٣ 
۰۱۹۰ ذات الرقاع (غزیم)‎ 
۱ ۰  یئاماذ‎ 
و٩‎ ۹. ذراع (ستاره) وه وه‎ 
. دوا لا ذعار و‎ 
PA a دُوالاعواد‎ 
دوالقرنین وی ۰۱۰ ٤ہ وو؛ باه‎ 


۰ دوعدله ۱۸۰۱ء 


٦۳۸۰۶۳۸۳ 6۳۲ ذوسیتاوس پر ب۳؛ ۹ پم؛‎ 
۷5 ۶ ۲۳۹۷ ۳۹۲ ۳۹۰ TAA FAN 
5 ۲ ۲ ۲۶۲ ۱ FEY fle ۶۱۶ ۶ ۳ 
+ ۶ ۲ 9 ۳ 

Ea ذوبیطیوس‎ 

ذونواس + بر | ۰ 

دي الجمازڑ 4۲۲. 

ذی القرطین ۸۲ ۱. 

ذی اسر (غزوه) ۸٩‏ ۱. 

دی قرد ۱٩.‏ 

۲۳۸۳ ۳۸۲ ۳۷۹ ذیمو قریطس پرپس؛‎ 
۶۳٩۲ ۷۳۹۰ FAN FAY FFAS IPAS 
۲8۲۱ ۷5۱۷ 5 ۱ foo 6 ۳ ۲ پچ‎ 
۰۶ ۲ ۵ * ۶۲۳ 

ڈیوڈریوس ۳, ه. 


ړ 
رأس الجالوت ۳ ٤٣‏ ۸۸. 


۵۹۸ آثار الباقیه 


رازی جرجان ده . 
رانش» حارث رب ١‏ . 

رامٹائی بولوطایی» یوسف Ear‏ 

رام روچ م. 

رام روز ۳۳۹ ۰ ۰۳ 

زامی بو و چم وه , 

FAA ویا۳» بای‎ FYE ry muy 
sats ۷۵ ہے‎ for ٤ 

ربائیه (از رقه‌های بهید) ۸۷؛ ۸۹. 

زستم ۶۱۷۹ ۱۹5 ۱ 

. ٥٤ ربولای‎ 

ريع الا خر (نام ماه) ۵۱۹ sar. Torr‏ 

ربیم الاول (ٹام ماه) ورو» رجه ۹ب 
۸ ۲ ھک Fo, ۷٩۲ ٩‏ ۳۲ ۵. 

زجب (نام بام) ب | م٤‏ و ۲ ۳۲ 

رقه» عیاض ٩:‏ , 

رقیه (دختر رسول خدا) ۱۸۹. 

6 پاپ‎ ۳ ۹۰ EA ۷۸ ۷۹ 1. رم‎ 
)۲ ۰۱ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۸5 ۱۸۱ ۳ 
ig FETA FAG ۲۳۱۷۸۳ ۱۲ ٩ TIF 
وہر رف‎ ٣ ۲5 ۰ *۶ ۶ ٩ 

روبان ( کوه) ۳۳۰. 

زگ ۲۱۹۰ ۲ . 

رعد ( ووستا ) ۲ 9 , 

رساله راشبکات , | ۲. 

رطائل (نام جزیره) ۸ ۳۱. 

. ۱ ٤٤ زیباس‎ 

زلمزد و۳, 


سیب 


زاب و ع ۱ 

ژادویه مم 

زالق ۷ ۰۱ 

۰۲۹۹ ۰۲ ٩۸ زاس‎ 

زبانی (ستارہ) ۵ ۵ ۲۵ و و ayo]‏ 


ژیره (ستاره) ۳و وا ر هه [ ۷ ل 6 ۰ 
زییر ٤۸۰۷‏ 

, 5 5 ٩ ۲ 5 ۵ 5 ۷ 5 ۳ ۲ ۵ ۵ | زجاج‎ 

زحل (سیارہ) ۳۵ ب ر ر٤‏ ۳۶ ۶ری 
زرذشست وع یه رخ ۱ ۹1 ڑپ ؛ 
٩٩ ۰۲ ٩ 5 ۶۲ ۳‏ ۲ ۱ 
ETA ۱۳۱5 ۳۱۱ Fea ۳‏ ۲۳۳ 
۰ ۳ ۶ ۷۳۶ ۳۹۱۱ ۲۳۰۳ یرف 

زرنج ۷ ۰۱ 

زکریا (بی) ره ع» سدع دیع و وم 
زب‌خشری ہپ 

ژنجال ۳۵۰ 

زنجانی» ابوالفیج ۹۳۵۰۹۱٩۲۱۰۰‏ یف 
زد ۱۶ء 

۰۳۱ ٣ روزت‎ 

هر ( کوه) ۲۲ع. 

زھرہ (سیاره) ۶۴ ٩‏ ۳۷ ۸5 5 ۱ واج هه 
زهره (قلعه) پو, 

زیچ سلد ۱۲ ٩۹‏ ۲ 

زیج شهریارانه ٭. 

ریب (دختر جحش) ۱٩۰‏ ۱۹۱ 

ژیئن ۱۳۸ 


Fo) ۳۰ ۰‏ ہے با 


س 
سورستال ۳ ۱ ۳+ 
سابای و ودع, 
سابورالجنود ۲ب , 
ساردم ره ۱ 
سادوید (محل) ۽, 
ساسانی ۽ ر٤‏ ٣پ‏ ر. 
ساسائیات ر م٤‏ ۲و ۹۳ا رپ پپں 
۷ ۷۳۵ وی ۲۱۸۶ ۱۳۳۲ ۰۳۳ 
ساسائیه ۳. ۳, 


ساعیر (در فلسطین ) ۸ ۳ 
ساسانیان ء ڑے 


سارہ , جا رما پر )پا وا و و 
ساوه ۳۳ 

سیا رپ ۱ , 

Ê1 . سبزرور‎ 

سبلان ( کو) . ۳. 

۳۸ | ۲ ٩ سجستان‎ 

سحابی (ستارہ) ٭ ۵ ۵ ۰ 

سخاریب دوم ۱:۳. 

نله رز چ سے 

سراذق ه و ۳. 

سرجیس رج 

. ٩۷ سرخس‎ 

۱۳۰۷ ۲۳ ۰٩ سرکسی‎ 

سرندیب (سرزمین) £ ه .١‏ 

سروچ (تام محلی بی‌باشد) ٩5‏ | , 

سراش ۱۳۳۳ و۳ ۱ 

سریانیاله ۰۳۱۳ IY‏ وج وی بو 
FEET ۳‏ ۱ ۲9 + ۵۲ 

سطروندس ,۱۲ 

سطرحدیدی» بطلمیوس ۳۳ 

سعد ع ٩‏ ۱ و۱ ۲۹ 

سعداخبيه (ستسارہ) پیو؛ ووه روو 
2ء 

مبعيل السود (ستاره) ۵ ۲ ٩‏ 9 ر و 
۳ زار ٩‏ 9 . 

سعدباع (ستارہ) دا a‏ و و وا پر وص 


سعد ذابح (ستارہ) a04‏ ۹ ص۲۵ |1 ارو 


سعدی ۷ ۲۲ ۱۲ ۶ ور 

سعپداین فضل > ۳۲. 

سل ۱ ۳یا یا دیا ۳٩۲‏ ۳۹۳ 
rsa FE‏ ۳۷۰ ۰۳۷۱ 

۰۳۱۰ ۳۹۱۳ ۱۳۹۲ ۱۳٩۱ سغدیال‎ 

سفرالجنابره و ۔ ۳. 

سلیائی ر ۰۳ 

۳۰۱ ٢ ٩٩ سفید لوان‎ 


فهرست اعلام ۵۹۹ 


سقلثور ۳ . ع. 

سلامي ړ م و٤ err ۲ ٩‏ 

TT سلم‎ 

۲ ٩ سلمسین‎ 

سلمناصر (ثام سلم) ه ۱, 

سام ٤ھ‏ 

سلمی» ابوالاعور بو . 

سلیح ؛ تومای .٦٤٤‏ 

سلیم ۲ ۲ ع , 

سلیمان و ۳۲ ۹ ۱۳۲ ۵ ۵۲ 

سلیمان اعشر (پادشاه) ر۳ع. 

سلیمان حسن؛ ابوطاعر . ۳۷. ۱ 

سما ک اعزل (ستاره) هه ۰۰۰ ,ده» 
٩ ۷ ۰ ۲‏ ۰۵ 

سماناد اوس f1‏ 

۳۱۰ ٤ یبرلند‎ 

سموا ۲و , 

سنسال ,۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸6 پپرپ؛ برچ 
FEE FAA ۲۳۹۱ ۳ ۰‏ وے 6 ۱۲ ٩4‏ 
۳ ۱ ۶ ۱۰ ۶" + ۲۶۲ ۳ ۲ 5. 

سلدوس یرہ ٤۔‏ 

سثةالبرانه (لهمین سال غجرت) , ». 

سنةالترفثه (چهارسین سال هجرت) . ه. 

سنڈالاذن (نخستین سال هجرت) , ». 

سثةا لاستثناس (ششمین سال هجرت) , », 

سنةالاستغلاب (هفتمین سال هجرت) , ه. 

سنةالاسنواء ( هشتين سال هجرت) , ». 

مینةالابر بالقثال (دوبین سال غجرت) , ه. 

سندالتعسصی (سوبین سال هجرت) , وء 

سنةالزلزال (پنجمین سال هجرت) . ». 

ستةالوداع (دهیین سال هجرت) , ». 

سنوذسات بو , 

سورستان ۔ ۹+ ۳۱۳ 

سورہ عبافات پر ,١٤‏ 

۰۶ ٩۸ سوزان‎ 


+ ار آثار الباقیه 
سوریهہ ۱۳ ۰۳ 

سوساتاس رہ . 
سوسرسوس ۱۳۲۷ء 

سوسیرس ب ۱٢‏ 

سوفرنیوس ده . 

سوق دبا ز ٣ه.‏ 

سوق دومة‌الجندل ر ٣ه.‏ 
سوق رایبه | ۲ع, 

سوق شحر ‏ ۲ ۵. 

سوق صحار و ۲و. 

سوق نعاه ۱ ۳ ۵ 

سوق عدن [ ۲ + 

سوق عحاظ ‏ ۵۲ ۲ ۲. 
سوق مسقر | ۲ ۵. 
سوناخوسیس ۳۱ . 

سهیل (ستاره) ۽ و وه GEF‏ ۰ 
سیاسك ٤ی‏ ۱. 

.۱ ٤۸ ٤ه سیاوش‎ 

سیداجلء امیر ۔ ۲. 
سیدرعولام . ۱ ۶۱ ٥را‏ وبا 
سیرالملو کث وع ۱. 

سیراوند (نام قصیه‌ای بی‌باشد) ۽ ۳۱ 
سیستال ۳ و 

سيس جائثلیق 9 ۶ . 

سیا فوس “£ 

سیلببطروس ۶ و ۰۶ 

سیلمه ع ۳ ۳۱ ۳۱۷ 
سیمول ۹٤٤٤ء‏ 

سبو پ۳٤‏ 


ش 
شادان : ا پوسعند f‏ ۲ ۰1 
شاپور (نام محلی مي‌باشد) د و ۰۱ ٩۷‏ ۱. 
شاپور پهلوان ۰۳۳۲ . : ۳. 
شاپور ذوالا تتاف و جا 4۹۸ پ١‏ = A‏ وک" 


پر ۱ ۲۳۰۱ پر ۷۳ ۰ ۲۳۱ ۰۳۱۱ 

شاپورگان ۹ر٤‏ جورم رہ وب 
۴ ۲ ۰۲۳ 

شام ور ,هه کم( بو 149 رم 
TEE ۲۶۰ 5 ۳۸ «۰ ۳۱ 1‏ پا و پ ۲ و ۱ 
و ۶ 5 . ۱ 

شاعجات پو , 

شاهنابه و٤‏ وه وه () و۳ 

شاهنامه (اثر ابی منصورین عبدالرزاق) ,ره ؛ 
٩ ۶‏ ھ٭ 

شاهین ( کوه) پر ۳ ۳ب 

شباط پہرم ور۳» وس وهی رپی 
FEAT ۲5۸۳ ۱/۷ FEY ۱ ۷۴‏ مر 5 ۲ 
TEAS ۱ ۵‏ رم وا م۵ روا ا وا 
۰۶ ۱ ۲ ۵ . 

شب معراج a‏ 

شرایع ۷ ۰:۳ 

to» ۲۵۵۸ ۱۵۶٩ ۸ شرطان (ستارہ)‎ 
TEL 

شور ۳۰۹۳ 

شطرنج ہپ ۶۲ رم ۳ :۱۲۰ ۰۳۱۰ 

شعبی ٩‏ ع. 

شعوپ ۳ , ۾ , 

شعویبه (فرقه‌ای که ملل غیر عرب را برعرب 
برتری می‌دارند) ٭. 

شفا ۲۰۱۳ وه 

شفط سم ع, 

شوری ٩5‏ ۱ء 

شوقی سصری» امیراشعرا . ۷و 

شوله (سشاره) جٍ ۲۵ far fot} ۲۰۰٩‏ 
ق 

شلاميم (از سالهای بهود) ۸۰, 

شيعه زیدیه (فرقه‌ای از اسلام) , , و. 

شمس 5 6, 

شس المعالی ٩۳‏ 25۲ ۸پ 


شمشون ۱۲ ۱. 

شموئیل (پیغمبر) پم ع. 
شمعوں رح £۳ وود و 
شمیل؛ شبلی ۰۳ ۱. 

شوال (نام ساه) بو ه٤‏ ۳ ۷و ۵ ۳ 9 ۰ 
شوشتر یم ع. 

شهادت , ۳۲. 

شهر براز ۱۱۷۳ . 

شهریار ۲ , ۳. 

شهریار (پدر یزگرد) ٩۳‏ ۱. 
شیراز ۳۷ په 

شیروان ۳. 

شیرویه پو ۷ ۱۹۰١ء‏ 


س 
صابی پ۲۹. 
سابثین ٤ » ٤‏ ۲, 
بایرس ۸ ۰۱۲ 
صباعی» شعو ٩‏ ه . 
صحف ۳ و 
صدئیا ۽ | ر . 
صدیق؛ ابوبکر ب ر ۳. 
صرفه (متاره) می و وی ردو وه 
صفار ۱ ۲ ۱ 
صفائیء ابی حاسك بے اق ےت 
صفین ۹ ٣۱‏ ۳۲ ۰9 
عقلبی؛ ہسیل ۱۳۷ ۰۱۳۹ 
صالانت جواھر ,٩‏ 
سنعاء (شهر) بو 
صوفی» ابوالحسن ه. 
صوفی» ابی الحسین ۹ savy‏ 
صولی؛ اہوبیکر رھ. 
صهیون ( کوه) ۸۷ ۶ * 
صیام (ڈام ماه مي‌باشد) ۳۸۰. 


فھرست اعلام ”۶ 


ی 


ماك (ملک) یم ۷ پر ۲ ۱ 6 وع ۱ ۷ ياص 
rt. ۹‏ ۳۶۰ ۶۳۱ ۰۳۰۲ 


ضحاکك (پدر فاطمه زن پیغمبر) ۱ ٩‏ . 


طط 
طائف رم ر٤ ۰۱٩۱‏ 
طالقان ‏ و ۳. 
طالقان دیلم ب ۳. 
طالوت (شاول) ر ۱ ,. 
طاق (نام کود) .۰ ۳. 
طاتالوئیس ۱۳۱. 
طاهر (نام حوضی می باشد) ز ۰۳ 
طداروس ۳۹ . 
طرستان FTE A, fy 1F‏ وچمه 
FE ٩‏ ۳۳ 9 ۰ 


ظنری ۳ ۲. 

طبریوس ۷ | ۰ 

.٤٤ طییغیات‌شفا‎ 

طرف (ستاره) Toe}‏ بر و ۲۵ Fo»‏ ۱ 9 
طرایانوس ۳5. 

طف (واقعه) 5۲. 

۰۳۱ ٩ طمام‎ 

طمامی؛ ابی زکریاء Fest‏ 

طواویس ۳۰۳ 

طور ( کوہ) ۶۳۷ ۰5۳۲ 


| طور تابور ہ .١٤‏ 


طورتفرق با . ه. 

طور زیتا FEAT‏ ہم ۶ ٩۳‏ ۰۶ 
طور سینا پر ؛ پ+ی هک 
طورعبدین ٩۰‏ ۰۱ 

طوس (پادشاه) ۱۳۲ 

لوس , , ۲ ۳۰۹ ۰5۱۰ 
طوسی؛ عبدالرژاق ر و. 
طوفان ۱۲ . 


Pe‏ آثار الباقیه 
طوطانس پ۲ | , 
طوطیوس پ۲ . 
طھمورث ۶ ۳. 
طیہٹ ۷۳ھ 

طیطوس ۲ ,. 


- 
عاد (قوم) ٩ ٤‏ ۳. 
عاشورا (نام روزی است) و٤‏ می و ۵۷ ہو 
عالی کاهن Ey‏ 
عايشه (زن پیغمبر) م۸۸ و ون 
OF, TESTA‏ 
عباسی» مطیع ۳ ٣ھ‏ 
عبدالکعبه ٩۳‏ , 
عبدالمطلپ پم ١‏ , 
عبداله (برادر منصور) aus‏ 
عبداله قلم ۳٩ج‏ و و۳ 


عتلیا ۳ ۱ ,. 

غشمان ۱۱۹۱۰۲۰۱۸۹ ۱۹۹. 
عقیثال و | وء 

عجائپ الطبیعه > وس, 
غدل ع و ۱ 


غدی؛ آبوعیدالد ہے سر 

عذراء (ستاره) ع وه وه وو و) بوه 

عذراء ۹ ونيز رجوع شود بەبتول عڈرا, 

عراف ۹ء ۲۹ 9۶ ۱ ره ۱ ۱۲ پر 
rev ۲۲۹۱ ۱۳ ۶‏ ۳۱۳ پوپ“ 
٩ ۳ ۳ ۰‏ ؟ ۶ دم وا و وم 

عزریا + £ . 

عرفات ۲ ۔ 

عزیا ۲و ع, 

.۱ ٩ , عسفان‎ 

عضدالدوله ہو ۳۲ پ اوس 

عطارد ۳۳۵ یہو 

عطنان ہو 


| عغلون (پادشاه مواب) ۱۱۱. 


س ےڑل ہے 


عقيل | ۲ ۵ے 

را وو 

عبادالدوله ۽ , سے سم 

غمر ۲۱ ۱٩۰‏ ۱۹ اہ , 

عمران و ع. 

عمقاله ر ( ۱. 

عنائیه (از فرقه های يهود در استخراج سالها 
وساههل) پر ۶۸۹ ری 

عتقفیر (دختر نعمان) ۲. و. 

علم النفس شفا و | ۱, 

علم کاویانی ۰۳۳ 

على )ع )۱۵۲۳۹۹۱۲۹۱۹۱۷۱۸۸ ۳۵۳۲و 
و نیز رجوع شود به امیرالمؤمئین (ع). 

شواهء (ستاره) بو وه وووه رو موی 

عیسو وب , 

غعیسی ۱ ۷۲ ۱۲۲ ۲۳۳ 8 ۳ ۰ ۲ ery ۲٩‏ 
fol ۳۰۸‏ 6۵ باه 8 fen‏ و 6 4 
۰ ۲۶۱۱ ۲۶۱۶ ۶۰۱5 ۲یا برع ۲ 
۱5٩۳ ۱ ۸۷‏ اف 

عص ۷ ۰۳ 

عیین الشسی , . ۲. 

عین الورده (نام محلی می‌باشد) هه ۱. 


څ 
غائیوس ٤۳ء‏ 
غالوس Fa‏ 
عُدیر خم پ٣٣‏ 5 ۔ 
غرائب الصناعیه پوس 
غره , با ,یم ۳. 
غسانی (سلسله پادشاهی) ۲ . 
غطنان (غزود) وم . 
غفر (ستاره) ٤‏ ۰ ۵ و ۲۵ ۱ ده ay‏ 
مدان (شهر) بو . 
غوردیانوس ۱۳۰ 


ف 

قائق خامه» ابوالحسن و , ج. 

فاد رود پر . ۳+ 

غاران ( کوهی درسکه) TA‏ 

oy ۳۱۳ ۳۰۲ ۱۹۷ ۱۹ فارس‎ 
۶۳۹۸ ۳۲۱ frog fro. ۲۳۲ ۴ ٩ 
۳ ۳ 

فارسی» سلمان ,۰۳۳ 

فارقلیط س و ع , 

فاطمه (ع) (دختر پیفبر) ۸۸ ۰۱ ٩۱۹۴۳۲۱۸۹‏ 
۳ ۰ ۷ ۳۲ ۲ 5 ۳ ۵ 

فاطیه (دختر معا کث) ر 4 , 

ناوانیا ر و ع. 

لمح پرم وك ۳۲ 

فحل (نام محلی می ہاشد) ٩۳‏ ۱. 

.۵ ۲۷۷ ۲۶ ۰.٩ ۲: ۰۰ ۰۱ ٩۳, فرات‎ 

فراسیاب و ۽ ۱. 

فرا وک ٣٤‏ ۱» ٤١٤۱ء‏ 

فرجوازجر ۲ >. ۱ 

فرخزاد (پسر خسرو پرویز) ۳ب . 

فردویسی وه ۱ ؛ ۷ ۲ ۰۳۳۶ 

فرس ۰ ٩‏ ۹۲ء 

قرق ثانی (ستارد) پ و ۲۵ ٩ ۱ ۲۵ ۵ ٩‏ و ۲۰۳۱۷ 
۹۸ء 

۲۷ ۰۲ ٩ ۱۵۲ ٥ ۱۳ فرغو‎ 

فرخاث م ر٤‏ و۳۳ موس 

فرغ اول (ستساره) پوو؛ ووه» بودو»ه 
8۸ 

فروپس ۳۰ ۱ . 

فروغی ۲ . 

فریدول ۱ دع ۱ مور رو یور 
Fel ۳5 ۳ ۰ ۶۳۳۹ ۲۳۳ ۲۳۳‏ 
ق 9 ۳۔ 

فریطیذاس ب ۲ . 

فریقین و ۲ء 


نهرست اعلام اوقا 

شیایوت ۱۳۲ , 

TÎ فساسوتاس‎ 

فساموس ۳۱ ۱. 

فسطاط ورم؛ ۳ 6 

سوسایس ۱۳۱ 

فسیناخیس ۰.۱۳۱ 

فصح (نام شهر) ره > . 

فصد ٩‏ ع. 

فصول ۱۹ 5 . 

فطافاسطس ۱ ۰۱۳ 

نغبریه (قغربه) +۳٩‏ 

ففکان ۳ م, 

فلایویس | ۰۳۰ 

۶۱۹۳ ۷۳5 ۱۲ ۳۱ FFA فلسطین‎ 
E 

فلك البروج ,» ٤ء‏ ۵ ۱۳ ۲۱۳ ۸ 6۱ ۰٩۹۷‏ 

غلوفطور مخلصء بطلمپوس ۰۱۳۳ 

۰۱ ÊA فملٹوزس‎ 

تنطیلیول ہ و ع. 

فٹیاس ۱۲ . 

,۳ ٣ فوغ‎ 

فوقای ٤٤ء‏ 

فوٹس ۰۱۳ 

فھرستٹ این الندیم 7 

فیبروسیا ٤‏ ۽ . 

فیثاغورت وو پے ۱+ ۳. 

لیسروڑ ۱۱ ۱۷۰ ۱۷۳ ۳۵۳ ۱۳۵ 
ج ت ۳ + 

فپروز (نام فرشته‌ای می باشد) ٩‏ ۳۲ 

فیشهرت ایرانی ه ۸ ۱. 

فیتوار بب | , 

فپلادلفوس» بطلمیوس ۰۱۳۳ 

فبلاطس (حا کم روم) بدرک. 

٤١٤ فیلات‎ 

۱۳۹۰ FAY ۳۹ yA ۱۳۰ قیلقن‎ 


۶۳ آثار الیاقیه 


۷ ۲) FETT ۶۲۲ 6۲۷ ۱ FET. FEI ۱ ttm ۶۰6 ۶۳ ۶ ۰۲ ۷۳۹۱۷ ۳۴ 


, ۲ ۵ ۳ ۶ ۲۶۳۳ ۲۶ ۲ ۱ ۲۶ ۱ ٩ 
.۱ ۳۲ فیلفوس‎ 

فیلمطور؛ بطلمیوس ۱۳۳ 

فیلو کوس ۱ . ۳. 


ق 

قابیل ر ۳5 

تادسیه ع و ر؛ پ۹ £. 

قارس ۳۰ . 

تساسر Ivy‏ چرس TAY‏ ورس رم 
۷ ۲۳۹۰ ۷۳۹۲ ۳۹۷ ۲+ ۲۶ و 
FEIT FEY 6‏ 6۱۶ ور وی ۱ ۶۲ / 
۳ ۲ * ۳ ۲ ۶ دید ۵ ۲ ] . 

ثاضی و لفح ,۳ ۱, 

تاللسی عع» ریس ویسه برس مر 
FFA TAÊ‏ پہ ر ۳ا YF TTA FAA‏ 
۷ ۳ ۳۹۸ ۰۳ 6۰ رجآ ھی 
Ere ۶۲۲ ۲ + ۲۶ ۱۷ ۶۳‏ و ۷ 
۵ ۲ ۲ :۰ 

قانون مسعودی و ۲ 6٤‏ ۷ہ 

قاهت (نبي) ۸.. 

قباد و ور یں یرو رو 

قبادیان (حکیم) ۽ و. 

قلرس پو 

قبریانوس ر و ع. 

قیط ت ۲ ۲۱ ۳۱۷ ۲۳۸۳ AE‏ در پر ۴۳ 
۸ ۳۹۱۰ وپ :۳۹۰ م ۱۳۹ iE‏ 


ir ۱ ۶۱۳ ۶۱۲ ۶۰5 ۲ ۰ 8‏ 
۳ ۶۳۲ ۶ ۲۶۲ ۶ ۷۶۲ ۳۲ 
قبطی ي٤‏ پم ب٤ ٤‏ 
قبطیان ٤ی‏ پبم؛ وپب؛ رپا ویس ورس 


FA FTAA FFA™ و ںر“)‎ TAT ۲ 
6۶,۶ ۶۰۳ ۳۹۷ ۶۳۹۲ ۲۳۹۱ ۳٩ ۰ 
$j Ee FEE ۶۱۳ ۱۲ ۲6۰۵ 


aT. 5 ۱ ٩ ۲ ۶ ۲ ٩ ۷۶ ۲ 6 

قبطی» باریه‌ای ٩۱‏ ۱. 

قداح» بیمون ۽ . 

قدس عتا (نام محله‌ای می‌باشد) .٤ ٩٩‏ 

yer سوه‎ TFA قرآن مجید ۹|۷ ۰ ۱ وع‎ 
۲۳۱ ۱ ۳۰ ۲۳۰۳ ۲۳٩۰ ۱۷ ۳ 
6 ۲ ۷5۳۱ ۲6۲ ۸ یا‎ ۰ ۲۳۹۶ ۲ 
taro tof ٩۵۲۰ ۷۵۲۳ 4 8۱ fo. 
ETA 

قرامطه ۱۹٣۳ء‏ . ۳۲. 

قرانات ۳. 

تربات (نام محلی می‌باشد) ٩۳‏ ۱. 

لروي وو و ي 

قریةالعین ٣م‏ 

فرنوس ۲٥ع‏ . 

قزیش بوا ۱۳۱۱ وجوم 

قریقوس ۱۳ ۽. 

قریدنو ر ۽ . 

قسری» خالد ۲ م, 

لسطتطنیه ۳ ۲۱۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۵ 1) 
fief ۲ ٩ ۲۳۱۳ ۱ 8‏ بر و ع* ٩و‏ 45 
EA‏ 

تسطنطین پع؛ پوس رب وہر رو 
٩ ۲ ۶ ۵ ۸‏ 5 * ۷ ۶ . 

تسطنطین (اصفر) ب۳ ۱ . 

قسطنطینی» میخائیل ۷ 1 ۰ 

قضب الپان (ام بازار) ۳ ۳. 


قاس ۳ 

قلپ (ستاوه) ۵ say Fa)‏ 
تلود یوس ۱۶ ira‏ 

گم ۳۵۳ 

قمبوزس ۰۲ ۱. 

قمر (نام کوه) . .٤‏ 


ورس ۳ ۵ ۲۱ ٩‏ ۵ ۶ ۷ وج 


قوریانوس »و £ . 

قوژما | هو » £ 

قوطای بو ع. 

قوسدوس ۳۵ ۰۱ 

EÊ ۱۳۹۲ ۳۲ TFA) وپ س؛‎ dgi 
Ere ۳ 6 

قیرواله ر ۷۶ ۰5۱۲ , 

قیساریه (نام محلی می‌باشد) ۲۱۹۰ ۰8۷۳ 

قیصر £۹ ۰ ۰۳۱۳۱۹ 

قیلبقوس +۳ ۱ . 

قیلوت ۳۱ 

+5٩5 قیورلوس‎ 


کابل ۷ ۱ ۰ 

40 j « کاذی‎ 

کا تنم 

کامفیروز غ ەم؛ .۳٣٥٣‏ 

کاو ہ کیمردان ۔ ۰۳۱ ۲۳۳۷ ۰۳۳۸ 
کاعلء عالی ۰۱۱۳ 

کجذر یکانیک ہ وم. 

کحال ۷ ۰1 

کدلیا ر .٣٤‏ 

کربلا وو ر؛ ۳ 6 . 

کیج إ ۳۵ھ 

۰٩۷ گرساس‎ 

۳٩۳ کرم‌خواره‎ 

کرمین ب ٩‏ £ . 

کسدران (از انواع سالهای یهود) .۸٦‏ 
کسری وود .بر دو ۱۹۰ 
کسروی ۱۱۳ ۱۷۱ ۲۱۷۲ ۰۳۳۸ 
کسوفات بر ۷د؛ ۰9۳۹ 

کشکرانی» یوحنا و , 

کعب الاحیار م۳ 

# پ | و‎ ۷۳۲ Fo FIA FIA کعبه‎ 


فهرست اعلام ۵« 
۳ ۵۳۱ ۵۱۳۲ ۲۳۵ ۳۹ و 
کفالایا و .۳ 
کلب‌الجبار و ۰۳۲ ۱۹ ٤۔‏ 
کلومی وس ` 
کلدانیان ۰۱۳ ٤۴۹‏ ره. 
کلده سم ۱۳ 
کلواذ ر ع ع. 
کلواذا ۰۳۲۰ 
کلوپتر! ۱۳۳ 
کمجکت (نام قرید) .۳٩۳‏ 
کناسه» ابویحی «ه . 
کنانه ہر 
کندی» یعقوب ۳٩۰‏ ۲۳۹۶ ۲ و٤‏ 
کنزالاحیاء ۽ . ۳. 
رکنعان چ ۰ ۰۱ 
| تیکه پر 
"کنگذهندی ع . ۲, 
کوبت کال ۳ 
کولی اعلی (نام محلی می‌باشد) ۰٩‏ ۳. 
کوراهواز بو ۱, 
کوروش f ۰۲۷ r‏ ۱۰۲ وپ 
۰۹ ۰۳ 
کوزك (دختر ایرج) ۷۷ ۰ 
ig‏ وہ ۶۱۸۳ ۱۹۰ ۱۳۲۰۲۱۹۸ 
کوهی» بيژن , . ۶. 
کوویه (نویسنده فرانسوی) ۰۳ . 
کیائی ۲ ۳. 
کییشاسپ ٩‏ ع . 


کیخسرو و * یی !+ م۶ ۱ ۶۱ ۷۱ ۱ ۰ ۲۱ 
٩ ۱۲۳‏ ۳۲ ۰۳۳۰۲ 
کیتباد و ع٤‏ و١٤‏ ١؛‏ و ۵ ۷۱ ۲ ۰۱ 


کیکاوس ہج ۸ ۷۱ ۱۷۱ ۶۱۵ jor‏ 
کیلهراسپ و ء . 
کیماك + Ef‏ 


گیوسرٹ , ۸۲ ربا )سا وج )ٴا 2 5 ۲۱ 


وق ا مار البافیه 


a. ۳۲ ۵ ۱۰ ۷ ٩ 


کب 


گرشاسب ٩‏ ۱. 
گرگان ۲ ۰ ۱۳۸ ر 1۲ ہجوب 
گشٹاسب 2 ۲۲ Fo, ۲۳۳۰ ۳ ٩٩‏ 
حا و ۽ و . 
کناوه نارس ۰ PF‏ 
درز ۳۳ 
2 زج ۲۳۳ ۱۳۳۹۷ | ۱۳۶ و ۱۳ may‏ 


ل 


لات (نام بت) ہو ۲. 
د اند سپ 

لان ود . 

لاوت (اکبر) پ+. 
لاون (اصغر) بیس , 
لاوی (اصغر) ۶ء 
لاوی (اکبر TA‏ ۹ء 


لاوی (ثبی) ۸ ۰ ۱. 


لخمی (نام سلسلف پادشاهی) FIAT‏ وم 81۱ 


ء۳۹۳٦‎ 

لات رپ , 

لفطوس پ۳ ر, 

الفا روس ۷ ۲ | ۰ 

لهر اس ۱ چو ۱ * ۱۱۱۷ : 
لوأسائلوس ب ۲ , 
لوقا رب یع برچ 
لوقاست 2 ۶ 
لوقیوس ود ع. 
لیلةالبدر و ٩‏ 

لیلةالیر ات اہج 
ليلةالصد رم ۳ د , 


< جج کھ_س>چچژچجھجڑج یع تج سس .۷ ۷ 
سس بویت ۔ 


کک ا 


یلها لغدر ۶ ۳ 5 . 
لیونطیوس ع ‏ ع. 


غ 

ماجوج ۹ ۹ 
مأاغڈالواتیت پیک وپ 
بابون الرشید ۲+ , ب» رب 

۳ 9 ۰ 
باد اول ٣ء‏ 
مادیه (پادشاه غسامی) IAT‏ 
سارتا ود و 
ماراڈورس  .۳۱٩‏ 
مارجیورجس و و . 
مارسرجس ٩۷‏ ع, 
شاا و , ی 
مارقوئبا پو ۽. 
کارفٹرت پو ی 
بارقوس ۱ EME ۲ ٩‏ ہیروا 
ساز کندیو ٭م, 
عاریة ۲ , 
سارية راهبه پ٤ ,٤‏ 
مارية تبطیه ع و ,, 
سازندران رہ رب 
مازندرانیء حاجمیرزاحسن جس 
باشاءالله (استاد منجمان) ب | ۽ , 
ساطن ۹ ۲۳۸۲ EFI FEE‏ 
ماعشا زنام عیدی می‌باشد) بو ع. 


باللهند (ابوریحان ببرونی) وم. 
سامولوس و۳ , 

ماموسوس ٩‏ ۲ ز. 

ماندیشی ۳۳ 


سائی ۳۳ ۱۱۱ ہو یو ہر سوب 


۸۰ ۳۱۱ ۸ ۳۳ پیوس 


ساوراءالٹھر (شهر) ڈبہ داوس باس 


6 < ۲ A 


باه (از بلادھا مي‌یاشد یعنی جبال) ٤‏ د وه« 
ميارك | » ۰۳ 

بییضه ۰۳۱ 

متقی ۰۳ ۰۲ 

۱ ۰۳ ٩ متوشالح‎ 

مت وکل (عباسی) وم؛ ۳ a‏ 

مش ۱ ۱۳ ۶۶۰۶ ۸۷ ۰5 

۹ 4y 4£ ۳ ۰۱۷ ٤ر مجسطی‎ 
êy} ! ۶ 

۰۷۳ FFE ۳ا‎ ۶ ۳ , ۶۱٩ بجوس‎ 

مخرم بغداد و ر | . 

محمد بر ۲ ۲۳۰۳ ۳۱ ۳۱ ۳ ۰5 
محمد خوارزسشاه ۲ ۳۱ 


محه‌ود (پسر سبکتکین) ۰٦‏ ۲. 
مدائن 6 ٩‏ ۰۱ 

مدغل در صناعت کره ۸ ه. 
مدخل تبیر ۸۸ ۳. 


81۹۳۷۱۹۱ PTAA FIA 4٩ مدینه پچ‎ 
۰۵۳۹ ۵۲ ۸ ۲۵۲۲ fore erf 
+ ٤ر بدینه شاپور‎ 

مدیان رید ر ۰۳ 

براپای ۳, د. 

8۳  ناوشحرم‎ 

مرداویچ ۳ 

مردیئو و , ۳. 

سرزباٹ ! ۱ 

مرعیدا و .٤‏ 

سرقیلویس ,۳۸ ۱+ 

مر کینوس ۰۱۳۸ 

.٤ ٩۸ مرسازی‎ 

EEA ۳ ۰۱ ۲۱ ۹ ۱ مرو دو‎ 
۰۲ ۰.۰ ۱۹٩ ۱٩۲ سروان‎ 

سرو رود ۹ ۱ ۰ 

مروژی» یوحنای ه ٩‏ ع. 

مرو شاهجان (شهر) + 8 


فهرست اعلام ۳۷ 

مرخ , ۳۵ با 6 ۰۵ 

مریم (دختر قیصر) ۰۰ ۱. 

مریم (دختر عمران) ۳٩‏ ۰ع) ژوع؛ 
٩ Ey FE" ۶ ۹۵ ۷ ۵ ۹ fey‏ / 
ی۹۰ ۶ ۰ 

مزدلك ۱ ۳۱ ۳۱ ۸ ۰۳۲ 

.۳٩۳ مژیخند!‎ 

۰۳٩۳ سمافوغ‎ 

مسالکٹ . پرم؛ ۱۱ ٤٤٤‏ 

مسجدالاقصی ٭مہ. 

سجدالحرام ۳۲ . 

سستعال ۲و۳ 

٩ 9۳۷ 9 ۲۲6 ۱۲۳۰۸ ۱۳۰۳ ۲۱ | سصیح ع‎ 
igs FEE ۲۶ ۹ 1 بر ه‎ ۲۶ ۵۷ ا٤٤۹‎ 
۷۹۳ 15 هر‎ TEAY fA ۶8۱۸۳ * ۶ 
رف‎ ٩ ۲ ٩ وو‎ 

مه ر ا | اپ اس 

بشتري (سیارہ) ۲۳۵ ٣پ‏ ۱۳۵۰ یر 

Faq ۱۵ ۱۲ 6 ۱۱۰ ۱ صر . 4 وم‎ 
6 5 ۳ ۶۶5۳۰۶۶2۲ م‎ ۲۶۱ ۳۸۱ fry 
Êr 

سصہری) ظرسس ب دع 

مصطلق ۲ه. 

مسطروذورس رپا ۳۷ ۳۱ رس 
PAN FAS‏ ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۷ 5 ۷ 
ہے ) ۱۳ 6 ۱۲ ۶ ۰ ۳۲* Er‏ ۳ ۲ 5 
ع ۲ ۶ * 9 ۶۶۲ ٩‏ ۲ ۰۰6 

مظفر» قسطنطنیوس ٩۳‏ ۰ 

بظضش هبلاني ۳۸ ۰۱ 

معارفالروم وه ع. 

بع او لا و ۹ ۲۱ 
تق 

بعتضد (عباسی)۱۳ ۱ 0۳4۵ ۳, إ) بپ 


۲۱ ۹۸ 4۱ ۹+ ۱۹ 


۷۳ پل ۳ + 
مد (عباسی) وہہ ۱ . ۲ ۰ ۰ ۰ 


2,۸ آثار الباقیه 

معل عم وب 

عر ابوالعلاے پر ۳ وع و 

معزالدوله (پسر عزالدوله) ٩‏ ر ۱ 

مغعزی پ۹ ۲ 

معظم ۹ء ۲. 

معمودید (نام روزي سی ہاشد) ع و ٤۔‏ 

مغاربه ب ع ع. 

مقالات ۳۰) ££ ٤٤ع‏ 

مقبایا؛ شمعوٹلی 8 ٩‏ ۰ 

مقتدر پالله ۸ ۳. 

۰۱٩۰ بقولس‎ 

مکثفی ۳, ۲. 

مکسیموس تا 

لگه بیع پر IAA‏ رورا ور وه 
tory ۳۳ ۰‏ پر ہو ۲۰۳۳ ع ۳و عو 

سلاحم پر )۰.۳ 

سلطیه ۽ ۽. 

ملفان؛ یوحنای و , 

ملکا و ۽ . 

ملکائیه وعع» رعع» یووی دوع 4ءء 
TEN‏ 

ملک اردشیر. ب , و نیز نگاه شود به‌اردشیر, 
بلک» شاپور ر و ء. 

ملگ عادل پیشداد ۾ و , 

ملکٹء سرقیان ره ٤۔‏ 


ملک مؤید ہے ۲. 

ملک یزگرد ۰ ۳و و نیز نگاه شود په 
یزگرد و خسرو پرویز, 

ملھی ۱ ؟ ۰۱ 

سلهیانه , عٍ . 


ملیکه (دختر داود) ٩‏ ۱. 

مالک , ۳ | | ٤٤٤ ٤£‏ 
منارمعنبان امفهان ٣۳ھ‏ 

مناظرالنجوم , پم, 


بلتصر ہے ۳ 


عم = 


ملتصف اللہ ۲, ۲. 

.۱ ۴ ٩ ملخالوس‎ 

منصور (خلینه‌عیاسی) ۲۲ ۱ . ۱».. ب» ي پ٤‏ 
FIA ۳۰٩‏ 

منصور؛ اپوجعفر ر ۲ع, 

مٹکور . ۽ .٤‏ 

سلوچهری یم 

منوشجھر (منوچهسر) بر و» بو ۱ 5و 
٩٩ ۲۱۷۷ ۲۱ ۰‏ ۲۲ ۳+۱ ۳۳۶ وب 

ملی ۳م 

موالید , , ۰۳ ہے۳ 

مواطوس از 

سوسی FA ۳۷ ۷۲ ٤‏ ۲۳۱ ۱2۷ پپ) ہپ 
٩ TEYA ۲۳۰۳ ۷۱۱۰ ۱ +۸ ۱‏ 6۶۲ 
8٤ ۶۳۹ FETA ۲۶۳۷ ۳۲۰ ۶ ۵‏ 
for) tore ۷۱۷۷۱6 ۶۱۰ ۴۳‏ 
for Ford‏ ۶ و و , 

موصل و 4۱۲ رب ری 

مولق ہے ۲. 


. موتال و و ۔ 


مولوی و ۱ . 

سھرگان (نام محلی می‌باشد) 1ء 
مسغانِ ۳ ۳ + 

بیگرلوس پر 

ببث ژرمی‌آید پوس 

.۳٩ میخائیل‎ 


میرلن ۽ ر٤‏ 
میسات وو ہمہ 


میشاله ۱ ۷۱6 ۲( دی ۱ مه بیو 
بشایل یپ 

میشی ۱۱ ۱۳ ری رھ هن 
میکائیل ۶ ۶ ۰ 

میلادیه (از فرقه ای يهود در استخراج سالها 
و باهها) زار با 

بیمونه (دختر حارت) ٩۱‏ ۱. 


ميناي ۷و ع. 


ي 
تابغه ذیبانی ۸۵ ۱. 
تاپلس ۱ ۳. 
ناثان (نبی) ۸ ۲ . 
تاخفاسوس ۳۱ ۱. 
تاخو ۱ ۱۳ 
ناداب ۳۰٩‏ 
ناروس ۱۳۶+ 
نارون ( رون) ٤۳ء‏ 
اصرالدوله٭ ٩‏ ۱ . 
نافرطاس ۰۱۳۲ 
تاقاطاتباس ۱۳۲+ 
اوسارجی ۵ FFA‏ ۳ ۰۱۳۹ 
نشره (ستارہ) | 5 ۵ ۵ ۵ Fa,‏ 5 5+ 
تجاشی (پادشاه حبشه) , ٩‏ ۱, 
نجران ۱٩۰‏ بخ 6 ۷ ۳۵6 ۵ 
نشب ۳ . £ 
تحری؛ یحی ۰۳۰۷ 
تخیله (تام محلی می‌باشد) ۱5 ٤ء‏ 
تسطاس ۰۱۳۸ 
نسطزوس | کر | ۰ 
تسطورس وع ع٤‏ ر٤٤٤‏ 46 ۰5 
سطورسی ۰ ٩‏ ع. 
سطوریه ودو و» برع ع» مدع £ ۹9 ۲۶ 
EA 6 ٩۷ ۲۶ ۹٩٩‏ 
تصاری و ۱ رت ۱ ۲۳۲۲ ۲۲۹۲۲۲ 
FP EY E‏ و۱۳ ۲۹۲ eA‏ ۵ ۲ ۰۱ 
نصرانی» این‌سنکلای ٩‏ ۰۳ 
تصییین ۱۹۰ 
نطات (بازار) و 
نظامی ۸ ٤‏ ع. 
نمائم (ستاره) ه وه ؛ 3 5 5 ۱ ٩‏ 5 ۰ 
نان ور ۱ ۲ وه 


نهرست اعلام 8۰ 


فخراس ۱ ۰.۱۳ 


.۱ ۳٩ تقفور‎ | 


قفورس پ۱۳ 

ليلو ع. 

نمیر (طایفه) . ۲ . 

توسعدالا خبیه ىہ کا + 

۰۲ ٩٩ وامیس‎ 

لوح (غبی) ۱ ۲۳۳ یدیا بای toto‏ 
Tor‏ ۲" ۵ ۵ : 

نوراصلا ړ | ۳. 

نوروز (وساله) ۷۹. 

۰۳۰۲ ۳٩۹۱ نوسرد‎ 

. ٩ نهاوند‎ 

.۱ ٩۸ نهرواله‎ 

نیسن ۳ 8 

۰۳5٩۲ تیسنج‎ 

تیشاپور پو ٤|‏ £ ۲۳۱ ۳۱۰ ۷ 5 

تشحال ۱ ر. 

. ٤٥۲ نیقولاوس:‎ 

نیقیه (نام شهر) ره ۰5 

ٹیل عپ۱۳ ۰ ۸۲5 ۷5۲ ٩‏ ۰۶۳ 

تخپ ۳٩‏ پاب 


۰.۱۲  سولیت‎ 


وارتوش ر ,۰۳۰ 

والانطینوس؛ غردنیوس ۱۳۸. 
والسی 5 BA ۳ ٩‏ 

وپاحنیفا رح ‡. 

وار ۳۳ م | + 

وڈان . 

وراقء ابوعپسی .٤٤ء‏ ۷:۶۱ ٤٤‏ 
وردانشاه . 

ورهاء (نام بحلی می‌باشد) ٩۰‏ ۰۱ 


F1‏ آثار البافیه 
وشاح 0 

وقارینس و۳ ,. 

وتدء سهیل ۽ ٤۲‏ . 
وقعااحره پ۳ و , 

. |۳١ ولریینیوس‎ 

ونسطورس (راهب) بر ب. 
وغرز ۸۱ء 

ويزك باب 

ویکرد ۵ ۴ء 


قاببل ر ۶ ۳. 

هاجر (مادر حضرت اسماعیل) بو ۲. 
هادي فھ ۰۲ 

هاروگان ۲ع۳. 

هارود (برادر موسی(ع)) ۸۱. 

هارون‌الرشید ۳و ع. 

هامال ع ۷ ع؛ می وی ریو 

هاسال سور ٩‏ ۳ ع. 

عدلی؛ ابوذویب ب ۲ د. 

غرات پور ہرم 

فرقل پر ۱۹6 ۳۱۳۱۹۰ 
شرسر رو را وا پو په ءوسا 
۳ ۰ ۶ ۲۳ ۲ ۶ ۱۳ با ۵ ۳+ 

عزانت ہ .٤‏ 

ار پ رس 

فرسس و ۲ ٩‏ پ) ہے دا ہر٤‏ ۵. 

هروداد ث ٣۳ء‏ 

,۱ ٩ . هدیل‎ 

هستیر (نام شاه) ۳۵ دس ع, 
شغ (ستاره) ۰ fod‏ و و و۲۵ ردو 
۳ « ۲ 5 , 

هلالیه, خدیجه وړ ؛. 

همداد دب رپس 

شمدال و . 


همدانی» یدیم , ع ۵. 

هنك ۲ ره ,۹ رپا وپ 
٩۷ ۲ ۳‏ ۲۲ ۳۰۱ ۸ ۳۰ م ۳۱ tro‏ 
۳ ۶ * ۲ 5 ۵ , 

هندوچلن ۳ء ر٤‏ پو ۲ 

فندي؛ حله و | ۽ 


۲۲ 1 ۰ ۷۲ ۳ 


هنعه (ستاریا روما رود دی دوه 
٣۷۹۳۷‏ 2+ 

ھوازك | ٣‏ ه. 

ips ۱۳۳ 1 ٩ ۷۱ 5 9 ۷۱ ۲ هوشنگ‎ 
Fa, ۲۳ 5 ۵ 

هیا کله پو . 

هیرذوس (قیصر روم) ۰۳ . 

هبلانه ‏ ع) بیع پ وی 


یی 

یاجوج وو "۰ 

بپائرول (نام فریدون است) ر م ر , 

يا ناخن (نام مام) پہپسم, 

بجی ۱ ۰ ۱ ۹ 5 وع بو وا ود 

يروك (نام جنگی می‌باشد) ۽ و . 

یزد انخسیس . پ, 

یزدگرد ۶ ۳۱ ٩۱‏ ۰ ۲۵ ۵۳ وا toy‏ 
۴ ۱۹ ۲۱۷۸۱ ہو ۱۹۳ vr‏ 
۶ و پر ۱۱۳ ۸۱۹ ۱۵ ۲ ۱٩۹۱‏ 
۳ ۳ ۰ 

یزدگرد هزاری (وزیر دربار یزدگرد) پ, 

۵۲۱۷ ۰۱٩۰ ری‎ 

یسم لی و 6 

یسوعتین ۲ و ع, 

بسر ورپ | , 

یعقوب (نبی) ۲۲۲ ۱۰۸۱۳۲ ویر پاپ ر٤‏ 
۳ ۷ ۳ ۶ و و 5۲ . 


یعقویيه ٤ع‏ یے و وع بوک 


serr ۲۳۱۹ ۲۳۱ ۶ ۲۱ ۳ ۱ يباب‎ 


من پےے دوا ۲۱۸ ۲۱۹۷۹ ۰ ۱ روا 
٩ ۲۳۸+‏ ۰ 6+ 

ینعم » یاسر و بر 

ینوا ريوس ۲ ڑھ 

یوائیس ۲ ۲۶ ٩‏ ۵ ؛ 

یوحنا | »و ع» EY‏ 5 ع) اه AY‏ 
پ4 غ٤‏ اد 

پوربعم (غلام رحبعم بن سلیمان) , ۱ ۱. 

پوسطنیانرس پ۳ ۱+ 

یوسطنیئوس :۳ ۱. 

لوس (ثلی) ۳۶+ پر ۳ و ۲و 

یوسف (نامزد حضرت مریم) .۰۳۲ ۳۳. 


فهرست اعلام 52۱ 
یولیانوس ۰۱۳۸ ۳ عٍ. 

یولپائی ۲ ع. 

یولیوس پپ. 

یوان ۰۲۹۰ 

يولس (نبی) ۸ ۳ ۲۱ ۸ ۷ 5 ۲۵۲ ۳5 
یویاقیم (پدر مریم) باب ع. 

#۲ ۳ ۲۳۲ ۳ ۱ یود ۶۱ ۰ ۱ 5۱ رم‎ 
1۳۳ ۳۲ ۳۱ 6۳, ٩۲ ٩ 8۳۲ re ۳ 6 
FAY FA ۲۸۵ TAÊ AF ۷۸۲ ۷۸۰ ٩ 
8۱ . در‎ FA ۷۹۳ Fr FAG .روا‎ FAV 
۰۱ ۳۶ ۱ ۳ 9 ۱۱ ۷۱ ۰۸ 

پھودا ۳ ۰۲ ع ۰۲ ۱۱۰ ور 


